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يعني متدي كه بتواند متكفل شناخت موضوعات تخصصي و پيچيـده بـر   

اساس احكام كلي الهي باشد تـا از ايـن طريـق مكانيسـم جريـان يـافتن       

:بحث كنيد.  احكام الهي بر همه موضوعات هر چند جزئي ممكن شود

يعنـي منطـق   ؛ط احكـام كلـي الهـي   به نظر شما چرا منطق اسـتنبا : اولاً

تـوان بـه   اصوليين منسجم و تغيير ناپذير است؟ آيا به نظر شما مي

اعتبار شرايط اضطرار يا حدوث مسـائل تخصصـي جديـد ماننـد     

اين منطـق را تغييـر داد؟ دلايـل    سوسياليسميا وداري سرمايهنظام

.ذكر كنيدخود را دقيقاً

سـت در آن صـورت چگونـه    ر منفـي ا وذكم ـال ؤاگر جواب شما به س

؟را رفع نماييددر قسمت ثانياًشدهتوانيد تعارض مطرحمي

ديگر چـه  ،اگر يك و فقط يك واقعيت عيني اقتصادي وجود دارد:ثانياً

؛لزومي به محدود كردن منطق انطباق در قلمرو احكام الهي داريـم 

كافي است كه آن واقعيت عينـي اقتصـادي را از طريـق    زيرا صرفاً

.علمي كشف كنيمي هاشرو

مثبـت اسـت   در قسمت اولاًشده ال مطرح ؤاگر جواب شما به س: ثالثاً

در آن صورت آيا بـه نظـر شـما ديگـر جـايي بـراي فقاهـت در        

مانـد؟ آيـا نظـام اقتصـاد     مباحث تئوريك اقتصاد اسلامي باقي مي

نخواهد شد؟حل اقتصادي غرب و شرق هاي در نظاماسلامي
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شــرايط مســئلهتصـرف و تغييــر در احكــام اقتصــادي صــورت گيــرد و  

مسائل مستحدثه نيز در واقع مجوز شـرعي در ايـن خصـوص    اضطرار و

:يديموارد زير را بررسي نمادر اين صورت. است

ي هـا تئـوري در جهت دفاع يا رد امكان وقوع تعارض بين دلالت :اولاً

علمي اقتصادي جهت تحقق اهداف اقتصادي و احكـام الهـي در   

.يديامور اقتصادي بحث نما

مسائل مستحدثه و شـرايط اضـطرار در نظـام اقتصـاد اسـلامي را      :ثانياً

مسائل مسـتحدثه و برخـورد   حل ين نموده و توضيح دهيد كهيتب

به شرايط اضطرار از طريق متدلوژي اقتصاد غـرب يـا شـرق آيـا     

تر شدن در شرايط اضـطرار و حركـت بـه سـمت عنـاوين      عميق

»علمـي «يك برخـورد  ، يا برعكس صرفاًشودميثانويه را موجب 

تـوان نظـام امـور اقتصـاد     كارشناسي است كـه مـي  و يا اصطلاحاً

هدايت كرد؟اوليه احكام به طرفمسلمين را 

توانـد  نمـي علمي و كارشناسياگر به نظر شما يك برخورد صرفاً:ثالثاً

آيا فكـر  ،نظام اقتصاد مسلمين را به طرف احكام اوليه هدايت كند

كنيد كه به كمك قواعد الفقهيـه و اسـتفاده از مفـاهيمي چـون     مي

قسـط  و قاعده لاضرر يا لاحرج و نيز اخذ ضوابط كلي مانند عدل

اـس      لـمين را بـر اس اـد مس و حفظ مصالح مسلمين بتوان امور اقتص

اـتي را مـي    تـوان در  كتاب و سنت تنظيم نمود؟ به نظر شما چـه نك

ارائه داد؟مذكورييد استدلالأجهت نقض و نيز در جهت ت

اگر هدف از تنظيم امور اقتصاد مسلمين انطباق احكام كلـي بـر مصـاديق    ـ3

؛نيازمند منطق انطباق هسـتيم قاعدتاًدر آن صورتجزئيه در عينيت است 



هاي اقتصادينظام/ 304

چهارمت مربوط به فصل الاؤس

نظام اقتصاد اسلامي بر مبناي اصالت وحي و در جهت تحقق هدف تـوان  ـ1

 ـ، لـذا روابـط اقتصـادي    تي مادي جهت قـرب الهـي اس ـ  يفزا ي را خاص

.گوييمكند كه در يك كلمه به آن فقه الاقتصاد ميايجاب مي

ظـام  رغـم وجـود يـك ن   به نظر شما آيا دليلي وجود دارد كه علي:اولاً

بنام تنظـيم امـور   اي مسئلهمنسجم فقاهتي در استنباط احكام بتوان 

توانيـد ضـرورت نظـام    اقتصاد مسلمين را مطرح كرد؟ چگونه مي

 ـ عنـوان موضـوعي فراتـر از مجموعـه احكـام      ه اقتصاد اسلامي ب

يد؟ياقتصادي را ثابت نما

 ـ آيا مي:ثانياً  ـعنـوان نظـام ارزشـي    ه توان احكام اقتصـادي را ب ي خاص

تصور نمود كه در چهارچوب آن امور اقتصـادي را تنظـيم كـرد؟    

در اين صورت آيـا ايـن امكـان وجـود دارد كـه در چهـارچوب       

مبناي اقتصـاد غـرب   اساس احكام الهي امور اقتصادي مسلمين بر

يا مبناي اقتصاد شرق تنظيم شود؟ اگر جواب شما مثبت يـا منفـي   

.بيان كنيداست در هر دو صورت دلايل خود را دقيقاً

مسـتلزم  ي در نظام اقتصادي قهـراً معينعا كند كه تحقق هدف اگر كسي ادـ2

طوري كه از وضـعيت  ه اقتصادي است بكيفياتدسترسي به قانون تبديل 

قبـول و تبعيـت   جـز  موجود بتوان به وضعيت مطلوب رسيد، اين چيزي 

ي هـا تئـوري ي علمي اقتصادي نيست، ليكن اگر پروسه تحقق هاتئورياز

علمي اقتصاد در عينيت وجـوه تعارضـي را بـا اجـراي احكـام الهـي در       

رفع تعارض بايـد از طريـق تعبيـر و تفسـير و احيانـاً     ،دناقتصاد مطرح كن
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ي را ايجـاب  خاصروابط اقتصادي ،عنوان مبناي سيستم الهيه اصالت وحي ب

فقـه الاقتصـاد   مسـلماً .گـوييم كند كه در يك كلمه بـه آن فقـه الاقتصـاد مـي    مي

محال است كـه بتـوان   . مادي استهاي روابط اقتصادي حاكم بر سيستممعارض 

تصاد شـرق و غـرب اخـذ كـرد و     روابط اقتصادي سيستم اقتصاد اسلامي را از اق

.برعكس

. مريكـا و شـوروي نمـود   آتوان فقه الاقتصاد را حاكم بر روابط اقتصاديينم

ام و يا كارخانه جنـرال موتـورز بتواننـد بـر اسـاس      .بي.محال است كه شركت اي

نـد و يـا   نيع يا ساير احكام در ابواب اقتصادي فقه تنظيم امـور ك بت وكاحكام شر

عمل غـرب  . گيردشكل بر اساس حرمت ربا رزرو انكي فدرال مديريت سيستم ب

.منكر احكام الهي هستندعمل در ذهن و در؛و شرق سازگار با فكرشان است

،خطر متوجه ما مسلمين خواهد بود كه معتقـد بـه اصـالت وحـي هسـتيم     اما 

. شـويم مـي د كينـز، ساموئلسـن و يـا مـاركس    دانسته يا ندانسته مقلّمتأسفانه ولي 

 ـ بـود كـه   ت بحث ما نيز ايـن  يكل عنـوان تنهـا روش انطبـاق    ه روش سيسـتمي ب

بـدون اينكـه   ،تواند احكام كلي الهي را بر موضوعات تخصصي جـاري سـازد  مي

غـرب و شـرق در تنظـيم امـور اقتصـادي      ي هـا تئـوري خطر التقاط يا استفاده از 

.مسلمين را مطرح كند
و بركاته... والسلام عليكم و رحمه ا
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ي مادي تحليل و بطلان آنها را در رسيدن بـه هـدف   يفزاكار را به عنوان علل توان

تبيـين ايـن   بـراي  مجـال  سـفانه  أكـه مت ي مادي در تداوم به ثبوت برساند يفزاتوان

.قسمت اخير نيست

چـه  ال به ذهن متبادر شود كه در روش سيستمي اصـولاً ؤممكن است اين س

صـور مبـاني اصـالت كـار يـا      بـه  تحقق هدف علتّنيازي به تخمين و آزمايش 

گوينـد يـا   اينكه كينز و ساموئلسـن چـه مـي   ،به عبارت ديگر. سرمايه وجود دارد

ثيري در تنظيم امـور اقتصـادي مسـلمين    أچه ت،انديشندمين چگونهماركس و لني

گيـرد و منـابع فقهـي    دارد؟ وقتي اقتصاد مسلمين بر اساس فقه الاقتصاد شكل مي

روش اجتهاد و فقاهـت نيـز بعـد از گذشـت بـيش از      و علم اصول شفاف و نيز 

،شده اسـت علميه چنين دقيق، بارور و پر ثمر هاي هزار سال كار فكري در حوزه

ديگر چه نيازي به مطالعه تخمين مباني سرمايه و كار بـا روش سيسـتمي داريـم؟    

اقتصادي شرق و غرب يـك تحليـل   ي هاتئوريگوييم كه نزاع ما با در جواب مي

.داردعملي بلكه اين نزاع ثمره ،ذهني نيست

هدف ما از مطالعه و تحليل افكار ساموئلسن اين نيست كه مشـاور اقتصـادي   

.آشـنا كنـيم  داري سـرمايه مريكا را با مبناي كفـر سيسـتم اقتصـاد   آيس جمهور رئ

در تنظيم امور اقتصادي خود خداي ناكرده راه ساموئلسـن  ،هدف اين است كه ما

بـر  مسـئله .در لباس الفاظ اسلامي تكرار نكنـيم ،را نرويم و آنچه را كه او گفته ما

و ساموئلسن و مـاركس  فريدمن و نظريات كينز سر انتخاب نيست كه در افكار و

بايـد در يـك   آنها قاعدتاًي هاتئوري. جستجو كنيم تا هر چه خوب بود برگزينيم

لـذا  ،ملاحظه شـود سوسياليسمو داري سرمايهربط سيستمي با مباني كفر سيستم

توانند در تنظيم امور اقتصاد مسلمين كه بر مبنـاي احكـام الهـي اسـت     نمياساساً 

.قرار گيرندمورد استفاده 
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وصبخص ـ،آن را نداشته باشـند يارضاكيفيتنياز و كيفيتقدرت تحليل منطقاً

.دانندميعنوان خصلتي از سرمايهه اينكه انسان و نياز او را نيز ب

يكنيم كه رشد نياز همواره نسبت به قـدرت ارضـا  در عين حال ملاحظه مي

شـوند  سرمايه ملاحظه و بيان مـي كميتبا مقياس دو زيرا هر ؛گيردآن سبقت مي

هـاي  تورمي و بحرانهاي صور بحرانه اقتصادي بهاي و اين امر جز ايجاد بحران

.اي نداردنتيجه،ناشي از عدم اشتغال كامل ظرفيت توليدي

تند قادر نيس ـداري سرمايهاقتصادي هاتئوريكه گرفت نتيجهتوان مي،بنابراين

تحليـل  . يابي بحـران هسـتند  علتّزيرا عاجز از ؛اقتصادي را رفع كنندهاي بحران

دلالـت بـر   اقتصادي اسـت كـه الزامـاً   هاي آنها محدود به بررسي مكانيسم بحران

زيرا شرط لازم براي تحليـل سيسـتم   ؛كندميها ناتواني آنها در خروج از مكانيسم

 ـيابي بحران در واقععلتّاقتصادي جهت  عنـوان  ه كنار گذاشتن اصالت سرمايه ب

به معنـي طـرد و   ه در آن صورت اين امر دقيقاًكاست داري سرمايهمبناي سيستم

.خواهد بودداري سرمايهنقض سيستم

گيرينتيجهـ 7/4/4

مـا را  ،سوسياليسـم و داري سـرمايه ذكر مثال از تبلور مبنا در اجزا و روابط اقتصاد

گـذاري، حجـم پـول در    كه يك جزء مانند بانك، سـرمايه رساندبه اين نتيجه مي

دولتي و غيره بايد همواره در يك ربط سيستمي و بـر اسـاس   هاي گردش، هزينه

 ـ   عنـوان  ه مبناي سيستمي ملاحظه و تحليل شوند و ديديم كـه روش سيسـتمي ب

تنها روش انطباق نه تنها قدرت انطباق احكام كلي الهي را بر مصـاديق جزئيـه در   

را سوسياليسـم و داري سـرمايه غيرالهـي هاي بلكه قادر است سيستم،يت داردعين

تواند مبـاني سـرمايه و   تر اينكه ميتحليل منطقي كند و مهم،در يك تئوري واحد
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كند كـه قيمـت در ايـن بازارهـاي اقتصـاد      اصالت سرمايه ايجاب مي،بنابراين

ي كه رشد سـرمايه را حـداكثر كنـد تعيـين     خاصدر يك هماهنگي كلان ضرورتاً

تعـادل  بـه عـدم   ت ربوي در واقع به معناي لذا حذف بهره و تحريم معاملا. شود

.و تقاضا در بازار ماكرو اقتصادي استكشاندن روابط عرضه

گوييد اشكالي ندارد كه بـا جعـل اصـطلاحات جديـد اسـم      بدين ترتيب مي

 ـ  جـاي بهـره در سيسـتم بـانكي آن را چيـز      ه معاملات ربوي را عوض كنيد يـا ب

و نقش ربا در ايجـاد تعـادل و رشـد    ولي مهم اين است كه وظيفه،ديگري بناميد

اينكـه  مضافاً. كينز و ساموئلسن تعيين شودي هاتئوريبر طبق اقتصادي بايد دقيقاً

لـذا نـرخ بهـره    ،هسـتند هـا دولتهـاي مركـزي در كنتـرل    نجا كه امروزه بانكآاز 

زيـرا  ؛دولت باشدهاي ريزياقتصادي در برنامهكنترل تواند عامل مهمي جهت مي

بلكه از طريق كنترل سيسـتم  ،دكنتعادل متواند بازار پول را مايه نه تنها مينرخ سر

در بـازار سـرمايه و كـالا نيـز تـاثير      اي قابـل ملاحظـه  ه طـور تواند باعتبارات مي

حاصل از تـورم  هاي در رفع بحرانثر نمايد و نهايتاًأگذاشته، عرضه و تقاضا را مت

ي هـا سياسـت تواند در ين نرخ بهره ميهمچن.طور فعال شركت كنده و بيكاري ب

ثير خود قـرار  أزيرا بازار كالا و سرمايه را نيز تحت ت؛ثر باشدؤرشد و توسعه نيز م

مبتني بر اصالت سرمايه دلالت بـر ايـن   ي هاتئوريخلاصه در يك كلمه .دهدمي

دارد كه حذف ربا چيزي جز بحران و ورشكستگي اقتصادي و فقر و محروميـت  

.نبال نخواهد داشتمردم به د

ثر از اصالت سـرمايه بـه   أاقتصادي چگونه متي هاسياستكه شودميملاحظه 

توليـد و  ي هاتئوريولي از آنجا كه مبناي ،استداري سرمايهعنوان مبناي سيستم

الزامـاً هـا تئوريسينلذا مطالعات اين ،اصالت سرمايه است،توزيع و نظام اعتباري

ترف بايد به صتزها و نياكميمحـدود شـده و   ،آن نيازهـا يقدرت ارضـا كمي

مقدمه

هـاي پيرامـوني مـرتبط بـا     از مباحث اقتصادي و بحـث اي حاضر، مجموعهكتاب

تحـت نظـر بـرادر    1363و 1362هـاي  هاي اقتصادي اسـت كـه طـي سـال    نظام

درحاشيه حضور و فعاليـت علمـي   ،انديشمند جناب آقاي دكتر مسعود درخشان

گستان علوم اسلامي قم تهيـه و تنظـيم و در   ايشان در مجامع تخصصي دفتر فرهن

. تهاي تهران و قم تدريس شده اسدانشگاه

ه جدي جامعه علمـي و پژوهشـي   توجمندرج در آن و نياز و ارزشمندي مطالب 

رغم فاصله گرفتن بيست و پـنج سـال   در شرايط فعلي عليبه ويژه كشور به آنها، 

تنظيم و انتشـار محـدود داخلـي    تا نسبت بهه است، موجب شدتنظيم آناز زمان

.آن اقدام گرددو مجدد 

سسه فرهنگي فجر ولايتؤم
20/2/87



ــن  ــباي اســت كــه بعضــي از هــايي يادداشــت،مطال
 ـادانشجويان عزيز اينجانب در كلاس درس تهيه نمـوده  د ن

قايان بيات افشـار و  آو توسط آقاي بهزادنيا تنظيم و توسط 
ز همكـاري صـميمانه ايـن    ا. انصارين تحريـر شـده اسـت   

ايـن  قابل ذكر است كه . دانشجويان گرامي بسيار متشكرم
در كـلاس  مطـرح شـده   مطالب صـرفاً قسـمتي از نكـات    

.درس را منعكس نموده است
مسعود درخشان

299) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

لـذا رشـد   ،اسـت و مراكـز فنـي   هـا  در دانشـگاه گـذاري  تابعي از درجه سـرمايه 

.خواهد بودتمركز سرمايه به معناي مطلق آنتكنولوژي در يك كلمه تابعي از

از داري سـرمايه اقتصـاد ي هـا تئوريسـين كه بحـث  شودميملاحظه ،بنابراين

و معلـولي بـه   علتّو بعد از طي يك سري روابط شودمياصالت سرمايه شروع 

ال نهايي آنهـا در ايـن زمينـه ايـن اسـت كـه       ؤسرانجام س. رسدتمركز سرمايه مي

 ـ    ،دهنـد جواب ميسرمايه چيست؟لازمه تمركز  ر تمركـز سـرمايه بـه عنـوان مغي

بـدين ترتيـب   . دارد»سـرمايه تـأمين  «وجود شرايط به اصلي رشد تكنولوژي نياز 

 ـ  ـ. داننـد مـي مين سـرمايه محـال  أتكاثر را در صورت فقدان ت مـوازات چنـين   ه ب

زيـرا  ؛سـت كننـدگان ا به نفع مصرفكنند كه تمركز سرمايه نهايتاًتحليلي، ادعا مي

دانيم كـه در چنـين   ميزيرا؛بطلان اين ادعا روشن است. دهدتوليد را افزايش مي

بدين دليـل نيسـت   ،تشخيص داده شده است»مفيد«سيستمي اگر رشد اقتصادي 

، بلكه به اعتبار اين است كه زمينه رشـد و تكـاثر   استكه به نفع مصرف كنندگان 

كندا ميسرمايه را مهي.

توانـد هـدف را نفـع    نمـي بر اساس اصالت سرمايه منطقاًداري سرمايهسيستم

در واقع در سيسـتمي كـه بـر مبنـاي اصـالت سـرمايه       .كنندگان قرار دهدمصرف

كه نـه تنهـا بـه نفـع مصـرف      استشرط لازم جهت رشد اين ،تنظيم شده است

حـل نمايـد   » تمركز سرمايه«را نيز به نفع»حق مصرف«بلكه ،كنندگان عمل نكند

.مين سرمايه نيستأجز ايجاد شرايط مساعد جهت تدر واقع اين و

نيـز جالـب   داري سـرمايه تحليل تبلور اصالت سرمايه در سيستم پولي اقتصاد

ي معين ـگويند هر كالايي قيمتي دارد كه در اثر عرضه و تقاضـا در بـازار   مي.است

شـود مـي معين،ار كاريا بازار كالاهاي مصرفي يا بازاي مثل بازار كالاهاي سرمايه

.آن نرخ بهره استو شودميمشخصّو پول نيز قيمتي دارد كه در بازار پول 
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لذا رفع نيازهـاي مـادي   ،از سرمايه نيستخاصچيزي جز خصلت داري سرمايه

آن دسته از احتياجات انسان كه در پروسه توليد ايجـاد شـده   ييعني ارضا؛انسان

. به افزايش توليد كمـك خواهـد كـرد   اينكه رفع آن احتياجات الزاماًمضافاً. است

اصـل  كه اصالت سرمايه نه تنها در تعريـف اقتصـاد   شودميين ترتيب ملاحظه بد

نيـروي كـار و تخصـيص منـابع نيـز      ،است، بلكه در تعريف توليد، پروسه توليـد 

.باشدمياصل 

با آن مواجه هستند اين اسـت  داري سرمايهالي كه اقتصاددانان مكتبؤحال س

بهتـرين  «اقتصـادي بـه معنـاي    كه معيار تخصيص منابع چيست؟ اگر تنظيم امـور 

؟ در اينجـا نيـز   شـود مـي چگونه تعريـف  »بهترين«معيار ،است»تخصيص منابع

بهتـرين اسـت كـه    تخصيصـي  آن . ال اسـت ؤمبناي اصالت سرمايه جوابگوي س ـ

ــد   ــل ده ــالاترين درجــه رشــد ســرمايه را تحوي ــد ب ــب. بتوان اقتصــاددانان مكت

كـه  اي ر اصلي در رشـد سـرمايه  مغيكنندال ميؤروند و سجلوتر ميداري سرمايه

خواهد در پروسه توليـد از عوامـل توليـد در راه رفـع نيازهـاي مـادي انسـان        مي

دست آورد چيست؟ه بالاترين كارايي را ب

تكنولوژي بـه معنـي تسـلط بيشـتر انسـان بـر       جواب آنها اين است كه رشد

اسـت كـه اخـذ    بـا رشـد تكنولـوژي    زيرا صرفاً؛ر اصلي خواهد بودمغي،طبيعت

در سـير  . شـود ميبالاترين درجه كارايي و بازدهي از منابع محدود توليدي ممكن 

كنند كه رشـد تكنولـوژي چگونـه صـورت     ال بعدي را مطرح ميؤبحث خود س

آيـد و  مبناي اصالت سرمايه در اينجا نيز بـه كمـك ايـن آقايـان مـي     كه گيرد؟ مي

 ـ    امگـر ،گيردنميگويد رشد تكنولوژي صورتمي ه ينكـه تمركـز سـرمايه چـه ب

مـالي و فنـي   هـاي  يا به صـورت سـرمايه  )تخصص(انساني هاي صورت سرمايه

انساني نهايتـاً هاي نجا كه تمركز سرمايهآاز .واقع شود)واحدهاي بزرگ توليدي(

اقتصاديهاي تحليل اجمالي كليات نظام: فصل اول

ياقتصادي از موضع استقلال فكرهاي  ـضرورت بررسي  نظام1/1

كـه آن روش بايـد از طـرف    هسـت اقتصادي الزاماً روشـي  هاي در تدريس نظام

كـه پـرورش   ـ دانشجويان شديداً نقد و بررسي شود تـا شـايد رسـالت دانشـگاه      

ـكه تنها محفوظاتش زياد اسـت » اقتصاددان«است، نه پرورش » متفكر اقتصادي«

و حملـه بـه   لازمة اين هدف برخـورد صـريح و از موضـع قـدرت    . انجام پذيرد

رسـد كـه بـالمرهّ از طريـق چنـين      مـي زيـرا بـه نظـر   اسـت؛ موجودي هاتئوري

توان به جاي رشد مطالعات تتبعـي دانشـجويان، قـدرت و    ميبرخوردي است كه

در حـال حاضـر بـا دو نظـام اقتصـادي      . ايشان را افزايش داد» استنباطي«ظرفيت 

كنـد نظـام اقتصـادي    ميعلامشرق و غرب روبرو هستيم و از آنجا كه اسلام هم ا

تـوان  ميلذا به سه طريق،ي دارد كه متعارض و متباين دو نظام مذكور استخاص

:برخورد داشتمسئلهبا اين 

طريقه اول اين است كه به صرف تعبد به احكام اسلام بگوييم آن دو مكتـب  

وزه، امـر انجـام شـده   مطالعات كه اكثر ـ راه دوم  . ديگر باطلند و اسلام حق است

در كنـار  نيـز اين اسـت كـه بگـوييم اسـلام    ـ گيرندميمعمولاً در اين دسته قرار

رسـد  ميبه نظر. اقتصادي شرق و غرب داراي يك نظام اقتصادي استهاي نظام

در كنـار  اسـت  چرا كه حداكثر اين ادعايي ؛كه اين راه نيز به جايي نخواهد رسيد
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ستيم كه بتواند قضاوت كنـد كـداميك   هديگر مدعيان و در نهايت نيازمند منطقي

هـاي  برخورد سوم اين است كه بگوييم در ميان نظـام . استصحيح و كدام باطل

يعنـي يـك نحـوه تنظـيم امـور      ؛مختلف صرفاً يك نظام صـحيح و حـق اسـت   

راديگـر هـاي  اقتصادي صحيح است و اين نظام حق بايد الزاماً قدرت حل سيستم

حـق  ،كنيم كه اسلام و نظام اقتصـادي آن ميعلاملذا اگر ا. باشداشتهدرخودش د

يعنـي نهايتـاً   ؛ديگر را داردهاي است بايد بتوانيم ثابت كنيم كه قدرت حل سيستم

ي اقتصـاد غـرب   هـا تئـوري ارچوب هبرسيم كه مثلاً خارج از چاي بايد به مرحله

 ـراه حل ارائه دهيم و يا ثابت كنيم كـه  ،بتوانيم براي تورم در آمريكا بحـران  تعلّ

.است» صحيح«انحراف آنها از سيستم اقتصادي ،اقتصاد آمريكا و شوروي

يك سيسـتم اقتصـادي  شود كه آيا در چهارچوب سؤالممكن است در اينجا 

زيـرا اگـر در   ؛خيـر :گوييمميرا تشخيص دهيم؟ در جوابتوانيم انحراف آنمي

يعنـي  ؛جه نخواهيم شـد يسم سيستم را متومدينا،ها قرار بگيريممحدوده مكانيسم

بـه عبـارت   . كنـيم هـا را درك نمـي  چرائي،ها واقع شويماگر در حوزه چگونگي

بحـران  علّـت ما را به ،ديگر در چهارچوب سيستم آمريكا و يا غرب قرار گرفتن

رو بايد استدلال كنـيم كـه فقـط براسـاس     از اين.در غرب راهنمايي نخواهد كرد

، ديناميسـم نظـام اقتصـادي را    هـا رو مكانيسميك سيستم صحيح كه خارج از قلم

ديگر را پيش بينـي  هاي موجود در سيستمهاي توان تمام بحرانمي،كندميتحليل

داراي يك موضع حمله و تهـاجم  مسئلهبا چنين برخوردي ،بنابراين. و حل نمود

نـزاع حـق و باطـل    بحـث  ،باطل اقتصادي اسـت و در واقـع  هاي نسبت به نظام

.كه ما اين طريق را پيش خواهيم گرفتهد بوداخو

اقتصـادي چيسـت؟   هـاي  حال بايد ديد لوازم اين نحوة بررسي و تحليل نظام

بايد در كنار ساير مسـائل و مباحـث   است براي آن كه ثابت كنيم نظام اسلام حق 
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لازمه تحقق تبلـور اصـالت مـاده در جميـع     . متكي بر اصالت ماده استآنها نهايتاً

ايـن اسـت كـه سـرمايه و     داري سـرمايه اقتصاديهاتئورياجزا و روابط موجود 

. اقتصادي فرض شوندهاي كيفيتقيمت به عنوان جامع مشترك همه 

بـر مبنـاي اصـالت    داري سـرمايه اقتصـاد ي هـا تئوريهنجار در وجه ظاهري 

مسلتزم اين فرض اسـت كـه انسـان را بـا تخصـص توليـدي او       سرمايه ضرورتاً

شـود  دانند كه در جريان توليد اسـتخدام مـي  يمكالاييزبشناسند و تخصص را ني

يعنـي  ؛ و قيمت آن نيز تابعي از بازده و كارايي اين كـالا در پروسـه توليـد اسـت    

كـه نـه   شـود مـي مشابه ديگر ابزار توليدي ،معني تخصص توليديه انسان بدقيقاً

بلكه قيمـت انسـان و قيمـت    ،تواند در مكانيسم توليد جايگزين آنها شودتنها مي

  ن مطـرح و  ،قيمـت ابزار توليد در يك تئـوري واحـددر چنـين  . شـود مـي معـي

سرمايه خواهد بود و كـار و تكنيـك صـرفاً   ر توليد است الزاماًسيستمي آنچه مغي

هستند كه سرمايه بتواند از آن طريـق عمـل كـرده و رشـد توليـدات را      اي وسيله

.حاصل دهد

كنـد كـه   دلالت بر اين ميداري هسرمايعنوان مبناي سيستمه اصالت سرمايه ب

در آن صورت عوامل توليدي مانند مواد اوليـه، كـار،   ،ر توليد شدوقتي سرمايه مغي

 ـهاي ابزار و تكنولوژي نيز خصلت آينـد كـه   مـي ي از سـرمايه بـه حسـاب   خاص

انسـاني  هاي سرمايه،نام سرمايه طبيعيه اقتصاددانان غربي از آنها بزبانبهمعمولاً

. برندفني نام ميهاي يهو سرما

اينكـه ايـن   مضـافاً .شـود مـي متبلور مبنا در اجزا به روشني ملاحظه ،بنابراين

كنند كه عوامل توليدي محدود و كمياب هستند و لذا وظيفـه  لحاظ مينيز نكته را 

تنظيم امور اقتصادي مطالعه در تخصـيص ايـن منـابع توليـدي محـدود      اصلي در

نجــا كــه انســان نيــز در اقتصــادآاز . انســان اســتجهــت رفــع نيازهــاي مــادي 
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در ارتبـاط بـا مبنـاي    دقيقـاً مسـئله نيز گذاري تئوري مصرف و سرمايهاز بعد 

سيسـتم  گويند كه دراقتصاددانان نظام سوسياليستي مي. شودمياصالت كار مطرح 

زيرا توليـد بـراي حـداكثر    ؛تضاد استبين توليد و مصرف اجتماعي داري سرمايه

براي ايـن اسـت كـه تمركـز سـرمايه      گذاري كردن ارزش اضافي است و سرمايه

اينكـه  مضـافاً . يادتر و ارزش اضافي بـالاتر رود حاصل شود تا از اين راه توليد ز

از طريـق اسـتفاده از آن ارزش اضـافي    گـذاري  سـرمايه ،داريسـرمايه در سيستم

حـال اگـر   . است كه درمكانيسـم اسـتثمار انسـان از انسـان حاصـل شـده اسـت       

و رشد توليدات ميـزان ارزش  گذاري دار ملاحظه كند كه با افزايش سرمايهسرمايه

گيرنـد  نخواهد كرد و لذا نتيجـه مـي  گذاري اقدام به سرمايه،شودمياد ناضافي زي

؛همواره بين مصرف و توليد عـدم تـوازن وجـود دارد   داري سرمايهكه در سيستم

در حـالي كـه   .جاي تبعيت از مصرف، تابعي از ارزش اضافي اسـت ه زيرا توليد ب

لـق بـه يـك طبقـه     ي متعفزيرا ارزش اضا؛باشدقضيه برعكس ميسوسياليسمدر 

گيرنـد كـه   نتيجه ميبراين اساس نيست، بلكه كل جامعه مالك آن است و خاص

ممكـن خواهـد   گـذاري  ريزي در امر سـرمايه است كه برنامهسوسياليسمفقط در 

كـه چگونـه تبلـور مبنـا در اجـزا و      شـود مييك بار ديگر ملاحظه ،بنابراين. بود

بلكه اين مبنـا معيـاري اسـت    ،كندتعيين ميآنها راكيفيتو كميتروابط نه تنها 

كنند حقانيت خود و بطـلان  ديگر را تحليل كرده و سعي ميهاي كه با آن سيستم

.برسانندبه ثبوت آنها را 

 ـ،كه اجـزا و روابـط  مسئلهدر مورد اين  ي از مبنـا هسـتند مثـالي نيـز از     كيفيت

 ـ   اين نكته روشن اسـت  .كنيمذكر ميداري سرمايهاقتصاد ه كـه اصـالت سـرمايه ب

و همچنـين اصـالت تجربـه و    داري سرمايهاقتصادي هاتئوريعنوان محور اصلي 

و نيز جهت تست و آزمـايش  داري سرمايهاقتصادي هاتئوريمشاهده در ساختن 

13/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

پـس  .رسـند بسـت مـي  نشان دهيم كه نظام اقتصادي شرق و غرب چگونه به بن

تواند بـه  ميتوانيم بطلان آنها را به اثبات برسانيم و اين كارقدم اول اين است كه ب

: هاي مختلف صورت گيردگونه

را توسط سوسياليسـم و سوسياليسـم را بـه    داري سرمايهيك راه اين است كه

ن ماركس نقض نمـاييم و  زبامثلاً ساموئلسن را به.نقض كنيمداري سرمايهوسيله

ه چگونه ساموئلسن به ماركس ايـراد گرفتـه، آن  اينك،به عبارت ديگر. به عكسيا

م اسـتفاده  س ـرا بزرگ نماييم و به نفع خود از آن در جهت ضربه زدن به سوسيالي

در رد سوسياليسم يـا آكـادمي علـوم    CIAكتابهايي را كه به اين صورت كه ؛كنيم

ترجمه و چاپ كنـيم و بپنـداريم كـه    ،منتشر كردهداري سرمايهشوروي براي نفي

ايـن  . شـود مياما اين طريقه نهايتاً به انحراف كشيده. ايمسود اسلام عمل كردهبه

:كنيممياجمالاً تحت دو عنوان زير بررسيرا مسئله

داريم در چهارچوب نظام اقتصادي سرمايهسنقد اقتصاد سوسياليـ1/1/1

مسلماً در چهارچوب افكار ساموئلسـن قـرار گـرفتن و از آن زاويـه بـه مـاركس       

م، س ـبـر نفـي سيسـتم سوسيالي   مقدمواقع چيزي نيست جز اينكه در،حمله كردن

يـم در  اهشـد اي يعنـي مهـره  ؛ايـم حل شدهداري سرمايهخود در نظام اقتصادابتدا

ي هـا تئـوري كه امروز به نام لاطائلاتي از اي دستگاه عظيم دروغ پردازي مجموعه

دسـتگاه  در قيقـت، اگـر   در ح. اقتصاد معـروف شـده اسـت   » علمي«به اصطلاح 

فكري ساموئلسن و يا ديگر رهبران فكري اقتصاد غرب قـرار گيـريم و براسـاس    

مورد نياز آن منطـق را اخـذ نمـوده    اطلاعات قاعدتاً بايد فقط نها فكر كنيم آمنطق 

و سپس براساس مبنـاي فكـري اقتصـاددانان غـرب شـروع بـه دسـته بنـدي آن         

ام بـه كجـا خـواهيم رسـيد؟ بـه عبـارت       سرانجدر اين صورت. اطلاعات نماييم
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ي را م و اطلاعـات اقتصـاد  ي، اگر در دستگاه فكري ساموئلسن سـخن بگـوي  ديگر

گيـري  قهراً به همان نتيجـه ،نيز به روش ايشان دسته بندي كرده و در رابطه ببينيم

البته منظور ما از ساموئلسن در اينجـا  . خواهيم رسيد كه اين آقا به آن رسيده است

بلكه ايشان را به عنوان سخنگوي اقتصاد غـرب معرفـي  ،نامبرده نيست» شخص«

داري سـرمايه ا جهت واقعي صحبت ما بـا جامعـه اقتصـاددانان نظـام    كنيم و الّمي

باشـد كـه   مـي يعني روي سخن ما با مثلاً فريدمن و يا جن رابينسـون نيـز  ؛است

اينجـا بـار   در . هسـتند نيـز  مخالف ساموئلسن و در عين حال معـارض يكـديگر   

كه صرفاً با قـرار نگـرفتن در چهـارچوب    شودميروشن مسئلهديگر اهميت اين 

در مباحثـات و نـزاع   علاوه بـر حـل نشـدن    توان مييك نظام اقتصادي است كه

همه آنها را در كنار يكديگر مشـاهده نمـوده و   ،مختلف فكري آن نظامهاي حوزه

دروغ پردازان جهان كفـر اقتصـاد   با حمله به جامع مشترك فكري آنها، جميع اين

.غرب را نقض نمود

بـا حـوزه شـيكاگو و يـا     »تـي .ام آي«مثلاً با اينكه جهت ظاهري نزاع حـوزه 

بـا  داري سـرمايه هاي فكـري اقتصـاد  دلالت بر تعارض اين مكتب،حوزه كمبريج

كنيم كه در ريشـه  ميولي اگر در جهت واقعي دقيق شويم مشاهده،يكديگر دارد

بلكـه جامعـه   ،اين نظام اقتصادي ديگر اثري از چنين وجوه افتراقي نيسـت فكري 

بـار  لـذا  . اقتصاددانان غرب در مبناي كفر اين نظام اقتصادي وحـدت نظـر دارنـد   

كنـيم كـه مطالعـه و تحليـل مسـائل اقتصـادي در       ميقوياً تأكيد بر اين نكته ديگر 

در آن نظـام  جـز حـل و ذوب شـدن   اي نتيجـه ،چهارچوب يك نظام اقتصـادي 

خواندن كتـاب ساموئلسـن و مسـلط شـدن بـر      ،به عبارت ديگر. اقتصادي ندارد

،ن ايشـان زباتوجيه و گاه تبيين موضوعات اقتصادي به ي هاروشاصطلاحات و 

در دسـتگاه كفـر اقتصـاد    شودميايكه دانشجو مهرهشودمينهايتاً به اينجا منتهي
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و كسـبه جـزء را كـه    وران پيشـه دولتي شود و بعد واحدهاي كوچك مثل ،است

ادغـام نمـود تـا در    هـا  در تعـاوني ،ريـزي متمركـز كـرد   براي آنها برنامهشودمين

.رنددولتي قرار گيهاي ريزيمجموع به نحوي تحت برنامه

عـد  مختلفي در بي هاتئوريالبته ممكن است اين نكته به ذهن متبادر شود كه 

از هـا تئـوري اقتصادي جهت نيل به كمونيسم ارائـه شـده و طيـف    ي هاسياست

نظريات مائو تا استالين و از عقايد ماركس تا لنين متغير است، ولي نكتـه مهـم در   

باشـد و  مـي »اصـالت كـار  «هـا تئـوري اينجا اين است كه جامع مشترك همه اين 

سوسياليسـتي بـه   ي هـا تئوريسـين كه معمولا »روز يونيستي«و اتهامات ها تفاوت

، در حالي كـه بـر ايـن    كنند در نحوه انتخاب اجزا و روابط استيكديگر وارد مي

.القولندهمه متفق،باشدي از مبناي اصالت كار ميكيفيتو روابط اامر كه اجز

شـود ميدر ارتباط با مبناي سيستم مطرح دقيقاًمسئلهوليد نيز عد تئوري تاز ب .

داري ســرمايهگوينــد هــدف از توليــد در سيســتماقتصـاددانان سوسياليســت مــي 

حداكثر كردن آن ارزش اضافي است كه از طريق تملك بـر ابـزار توليـد حاصـل     

مـين  از ه. اصالت كـار اسـت  مسئلهو ديديم كه اين مفهوم خود متكي به شودمي

گويند چون مالكيت ابـزار  كنند و ميزاويه سيستم توليدي خودشان را بررسي مي

،توليـد لذا هدف توليد بـراي اجتمـاع اسـت و نهايتـاً    ،اجتماعي شده است،توليد

گيرنـد كـه فقـط در ايـن     عاري از تضادهاي دروني خود خواهد شد و نتيجه مـي 

شـود مـي ملاحظـه  ،بنابراين.بودريزي توليد ممكن خواهد حالت است كه برنامه

داننـد كـه   مـي ريزي توليد را فقـط در سيسـتمي ممكـن   كه با اين استدلال برنامه

كـاملاً  ديگـر را  هـاي  ريزي توليد در سيستمبرنامهگرنهمبنايش اصالت كار باشد و

.خوانندميريزي براي حل تضادبرنامه
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كـه  شـود مـي گيرند كه به كارگر مـزدي پرداخـت   اينكه نتيجه ميمضافاً. كنندمي

تفـاوت  الآن كارگر توليد كرده است و مـا بـه  كمتر از ارزش كالايي است كه الزاماً

. شودميدار متراكم صورت ارزش اضافي در دست طبقه سرمايهه ب

اقتصـاد  هـاي  ر اصلي در مكانيسم تحليلمفهوم ارزش اضافي كه مغي،بنابراين

از مفهـوم ارزش اضـافي   . اسـت ي از مبناي سيستمكيفيتخود ،سوسياليستي است

گيرند كـه  كنند و لذا نتيجه مير انسان از انسان استفاده مياستثمامسئلهدر بررسي 

چنين استثماري اين است كه ابزار توليد و سرمايه مالكيت خصوصـي پيـدا   علتّ

گيرنـد نحـوه مالكيـت در واقـع چگـونگي      مياز اينجاست كه نتيجه.استه كرد

يعنـي بـدين   ؛نـد كمـي معـين مادي خلق شده در جامعـه را  هاي مصرف ارزش

.گذارندرتيب تئوري توزيع را نيز بر اساس مبناي اصالت كار بنيان ميت

بيننـد كـه مالكيـت    مـي در ايـن ضـرورتاً نيـز  راه حل از بين بردن استثمار را 

ادامـه  . مالكيت اجتماعي پيـدا كنـد  ،خصوصي حذف شود و سرمايه و ابزار توليد

زم در جامعـه  منطقي چنين بحثي اين است كـه اسـتدلال كننـد كـار اجتمـاعي لا     

مصـرف آن چنـان   كيفيـت كند كه مالكيت نيز بايد اجتماعي باشـد تـا   ايجاب مي

.اصالت كار دلالت بر آن داردمبناي باشد كه 

اقتصادي و تنظيم امور اقتصاد سوسياليستي نيز بر اسـاس چنـين   ي هاسياست

. مالكيت بايد اجتماعي يا بـه عبـارت بهتـر دولتـي باشـد     . گيردميمبنايي صورت

حال ممكـن اسـت شـرايط و مقتضـيات سيسـتم توليـدي ايجـاب كنـد كـه در          

ولـي سـير حركـت    ،دنهاي خصوصي و تعاوني نيز پذيرفته شومالكيتاي مرحله

بـه  .و بعد دولتي كردن كامـل باشـد  ها طرف تعاونيه بايد از مالكيت خصوصي ب

عبارت ديگر اقتضاي مبناي اصـالت كـار ايـن اسـت كـه بـراي تحقـق مالكيـت        

اجتماعي ابتدا بايد واحدهاي بزرگ توليدي كه كار اجتمـاعي در آن متبلـور شـده    

15/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

باشد بدين معني است كـه مهـره   » وبيخ«غرب و اگر بخواهد در واقع دانشجوي 

يعنـي در جهـت تحقـق هـدف ايـن نظـام       ؛شـود اقتصـادي  خوبي در اين نظـام  

داري خـدمت بـه دسـتگاه اقتصـاد سـرمايه     .اقتصادي بهتر و مؤثرترخـدمت كنـد  

چيزي جز تقويت كفر نيست و از آنجا كه اين نظـام اقتصـادي متعـارض احكـام     

حدود شـرعي و سركشـي و مخالفـت بـا     ز بالذا نهايتاً چيزي جز ستي،الهي است

.نخواهد بود)ع(كلام معصومين

توان با مطالعه افكـار ساموئلسـن و يـا ديگـر     ميممكن است اشكال كنند كه

در . ي آنها را نقـد و اسـتنتاجات آنهـا را نقـض نمـود     هاتئوري،اقتصاددانان غرب

قتصادي بتـوان  گوييم چگونه ممكن است كه با غرق شدن در يك نظام اميپاسخ

همـه اطلاعـات را از   شـود مـي مباني فكري آن نظـام را زيـر سـؤال بـرد؟ مگـر     

بـا اسـتفاده از منطـق    ساموئلسن اخذ كرد و در عين حال بر مبناي فكري ايشان و

نامبرده، اصول موضوعه دستگاه فكري او را نقض كرد؟ نهايـت كوشـش فكـري    

رچوب مباحـث درون گروهـي   كـه در چهـا  جز ايـن  ندارد اي ثمره،در اين مورد

يعني بـه عبـارت   ؛بر نحوه ارائه مطلب و جمع بندي نتايج ارائه داداي خدشه،آنها

تـا  ساموئلسني شـد  ،و يا در مقابل كينزفريدمني شد ،اخري، در مقابل ساموئلسن

در حالي كه هـدف مـا نقـض    .داشتدر اقتصادلجايزه نوبكسب اميدي به بلكه

.ب در كليت خود استجامعه اقتصاددانان غر

مسدر چهارچوب نظام اقتصاد سوسياليداري سرمايهـ نقد اقتصاد2/1/1

لذا صرفاً بـه  شموليت دارد وسوسياليسم دقيقاً درباره نظام اقتصاد مذكور استدلال 

توان در چهـارچوب افكـار مـاركس    نميمسلماً. كنيمميخلاصه بحث اكتفاارائه 

زيـرا در چنـين   ؛حملـه نمـود  داري سـرمايه اقتصـاد قرار گرفت و از آن زاويه به 



هاي اقتصادينظام/ 16

.ايـم شـده حـل  م س ـداري، در نظام اقتصاد سوسياليبر نقض سرمايهمقدمصورتي 

ساس منطق او بـه جمـع   ادر دستگاه فكري ماركس قرار گرفت و برشودميمگر

و يـا متعـارض بـا    ولي به نتايجي متغـاير  ،آوري ودسته بندي اطلاعات پرداخت

اي م قاعـدتاً بايـد از زاويـه   س ـس رسيد؟ تحليل نظـام اقتصـاد سوسيالي  نتايج مارك

استدلال قضـيه نيـز روشـن    .م باشدسصورت پذيرد كه مسلط بر اقتصاد سوسيالي

آن م را تحليل كنـيم نـه اينكـه در    سخواهيم نظام اقتصاد سوسياليميچراكه؛است

بـه  وسياليسـم سدر واقع بايد روش بررسي مـا از نظـام اقتصـاد    . نظام حل شويم

اگـر از فـوق نظـام    . باشد كه محيط بر موضوعات باشيم نه محـاط در آن اي گونه

توان اميد داشـت كـه   ميصورتاقتصاد سوسياليستي به آن نظام نگريستيم در آن

سوسياليسـم ا اگر تحت پوشش اقتصاد ، و الّايمهرا شناختسوسياليسمنظام اقتصاد 

در آن صورت الزامـاً شـناخت   ،ت قضايا بپردازيمبه شناسايي اجزاء و اثباباشيم و 

بـدين معنـي كـه   ؛شـناختي انفعـالي خواهـد بـود    سوسياليسـم ما نسبت به نظام 

به عبـارت ديگـر   . گيري كنيمدانيم چگونه نسبت به اين نظام اقتصادي موضعنمي

آن از شـناختي اسـت كـه نتوانـد مـا را      ،شناخت انفعالي از يك قضـيه اقتصـادي  

» بـي تفـاوت  «توان نسبت به يك موضوع و نظر به اينكه نميكندلمستقموضوع 

انفعالي، در واقـع ايـن خـود موضـوع اسـت كـه بـر نحـوه         لذا در شناخت ،بود

يعنـي اگـر شـناخت    ؛خواهد داشتد لالت،به آن موضوعگيري ما نسبت موضع

كـه در  اسـت  بـدين معنـي   ،شناخت انفعـالي باشـد  سوسياليسمما نسبت به نظام 

سعي در شناخت موضـوعات  قرار بگيريم و سوسياليسمرچوب نظام اقتصاد چها

گويـد كـه   ميخود به ما،در آن صورت نحوة شناخت ما از موضوع. داشته باشيم

و نظر بـه اينكـه   و اتخاذ موضع نماييمگيري چگونه نسبت به آن موضوع تصميم

وسياليسـم سنيز تحت پوشش منطـق حـاكم بـر    سوسياليسمشناخت ما از اقتصاد 
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داشـته  بـه ايـن مباحـث    براي اينكه نگرشي هر چند مختصـر  . تحويل دهدمداوم 

اكتفـا  داري سـرمايه باشيم به ذكر مثالي از اقتصاد سوسياليستي و مثـالي از اقتصـاد  

.كنيممي

مباحـث  ،اسـت فتـه كه بر مبناي اصالت كار شـكل گر سوسياليسمدر اقتصاد 

ي بـين  ديـالكتيك نظام پـولي و اعتبـاري از مفهـوم رابطـه     ريك توليد، توزيع ووتئ

كه اين خود نيز متكي بـر اصـالت   شودميغاز آروابط توليدي و نيروهاي توليدي 

روابط توليدي بر اساس نحوه تحليـل مسـائل در ايـن سيسـتم نهايتـاً     .ماده است

مور اقتصادي كه در روابـط مالكيـت متبلـور    چيزي نيست جز همان نحوه تنظيم ا

ريزي براي حركت بـه سـمت   دليل است كه در موضع برنامهبه همين . شده است

.مالكيت بسيار زياد استمسئلهتوجه روي سوسياليسم

ي بـا نيروهـاي   ديـالكتيك از طرف ديگر چون روابط مالكيـت در يـك رابطـه    

.اسـت يك امـر تـاريخي   ،اليستي آنبه تعبير سوسيلذا مالكيت،توليدي قرار دارد

كند كه خـود  ميمشخصّمادي خلق شده در جامعه را هاي ارزش،نحوه مصرف

كـه مفهـوم مالكيـت در    شـود مـي بنابراين ملاحظـه  . شودميتحولنيز در زمان م

يعني تبلور مبنا در اجـزا  ؛براساس اصالت كار شكل گرفته استدقيقاًسوسياليسم

سيسـيتم ،اسـت كـه اقتصـاددانان ماركسيسـم    اي ز چنين زاويـه او اتفاقاً و روابط

داري سـرمايه وينـد در سيسـتم  گمـي بدين معني كـه . كنندنقد ميراداري سرمايه

يعنـي بـين كـار و    ؛انـد توليد كالا خلع يـد شـده  ابزار توليدكنندگان واقعي كالا از 

صـاحب اي صـاحب كـار و طبقـه   اي طبقـه . ي حاصل شـده اسـت  يسرمايه جدا

.هستندسرمايه

خود بر اساس اصـالت كـار شـكل    كه را بدين ترتيب مصداق مفهوم مالكيتي 

بينند و لـذا آن را محكـوم   نميداري سرمايهگرفته است در روابط مالكيت سيستم
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 ـ      ه تغييرات صورت گرفت، مرحله بعد آزمايش آنهـا در رابطـه بـا احكـام الهـي ب

بـا اصـول   ها عدم ناسازگاري بسياري از اين تخمين. عنوان اصول موضوعه است

بعضـي از  در خصوص حتي اگر .كندكفايت ميموضوعه جهت رد و حذف آنها

در ، ملاحظـه شـد كـه    سازگاري دارنـد با احكام الهي كه در ظاهر اين احتمالات 

 ـ نكنـد و  اقتصاد در جهـت مطلـوب حركـت    اند باعث شدهعمل  جـاي  ه مـثلاً ب

به طرف عنـاوين ثانويـه   بر عكس مرتباًوطرف مستحباته حركت از مباحات ب

، در آن ايـم شـده حـرام  پذيرش راهكارهـاي  كه مثلاً مبتلا به يا اينسوق داده شود 

رشـد در نظـر گرفتـه    علّـت صورت خواهيم فهميد كه آن تخميني كه به عنـوان  

بـا  ايـم صـرفاً  مجبـور شـده  عمل در چرا كه؛بوديم سازگار با همه احكام نيست

بـه  را هـا  استفاده از عناوين ثانوي و حركت به سـمت اضـطرار اينگونـه تخمـين    

.سازگار با احكام نماييمصورت صوري 

كند كه از خطـر عظـيم اسـتفاده از    به ما كمك مي،مبنامسئلهچنين تحليلي از 

يا سوسياليسـتي تحـت عنـوان اجـراي احكـام      داري سرمايهاقتصاديي هاتئوري

ي از مبنـا مـا را بـه ايـن نتيجـه      كيفيت ـعنوان ه زيرا مطالعه جزء ب؛الهي پرهيز كنيم

نـه  داري سـرمايه كه مثلاً سياست توزيع يا شبكه اعتباري در يك اقتصادرساند مي

اًبلكـه اساس ـ ،نيستخنثي بودن جهت بودن و يبه معني ب»علمي«تنها يك مقوله 

ي در آن، ايـن مفـاهيم را در تنظـيم امـور اقتصـادي      يتوان بدون تصرف مبنـا نمي

كـه قسـمتي از   اسـت اي مسـئله در ارتباط بـا چنـين   . گرفتبه خدمت مسلمين 

و كـار  بايد پيرامون بررسي مباني اصالت مربوط به منطق انطباق قاعدتاًهاي بحث

معنـي  بـدين  ؛اقتصاد شرق و غرب باشـد هاي اصالت سرمايه به عنوان مباني نظام

اقتصـادي ملاحظـه   هـاي  تبلور اين مباني را در اجزا و روابط اين سيسـتم :كه اولاً

را به صـورت  ي مادي يتواند توان فزانميالزاماً ه مباني كفر ثابت كنيم ك:ثانياً.كنيم
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و نحوة شناخت ما نيز در واقع همانگونه خواهـد بـود   كيفيتلذا ،واقع شده است

.خواهدميسوسياليسمكه نظام اقتصاد 

تـوان مـدعي تحليـل نظـام اقتصـاد      مـي با چنين استدلالي كه ارائه داديـم آيـا  

شـد؟ آيـا در واقـع چنـين برخـوردي ذوب شـدن در نظـام اقتصـاد         سوسياليسم

ما را نبايد بـه  نيزسوسياليسمنيست؟ مباحث و منازعات درون نظام سوسياليستي 

كه معمولاً بـين متفكـرين يـك نظـام     ـ ها  زيرا نهايتاً اين گونه نزاعاشتباه بياندازد؛

ولـي وحـدت   ،نـد داراهر تعـارض عقيـده   درظ ـبا اينكهـ شودمياقتصادي واقع

حاصـل سوسياليسـم ددانان درك وحدت مبنايي منازعات اقتصاالبته . دارندمبنايي

اينكه خود را از چهارچوب مطالعات سوسياليسـتي خـارج نمـوده    مگرشودمين

كنـد در  مـي اينكه لنين ادعـا . را تحليل كنيمسوسياليستي نظام موضعي شامل، واز 

يـا مـائو  جهاتي ماركس را نقض كرده و در ابعادي او را تكميـل نمـوده اسـت و   

راه صـحيح  هم لنين را نقض نمـوده و اركس وهم مخاصي گويد در زواياي مي

آرايـي  است و يا استالين در مقابـل همـه اينهـا بـه صـف     يافته نيل به كمونيسم را 

جديـد  هـاي  پردازد و بالاخره ظهور ماركسيستميجديدي در تفكرات اقتصادي

و يـا اقتصـاددانان نظـام   داري سـرمايه پيرو مكتب ريكاردو يـا سـاير اقتصـاددانان   

مثل مدل و موريشـيما و نظـاير آنهـا كـه روز بـه      ها پيرو ماركسيستداري سرمايه

ينده هستند و بـالاخره  آروز نيز از نظر تعداد افراد و حجم انتشاراتشان در رشد فز

،اروپـايي، انگليسـي، آفريقـايي، آمريكـاي لاتينـي و غيـره      هاي ظهور ماركسيست

تباه نمايـد كـه بـا مطالعـه افكـار      اين  اشقاعدتاً نبايد يك متفكر اقتصادي را دچار 

توانـد بـه شـناخت واقعـي از آن نظـام      مـي م نظام سوسياليستيخاصهاي متهگرو

بـا مطالعـه افكـار    ،ساده انديشي است كـه بتـوان ادعـا كـرد    . اقتصادي دست يابد

.تـوان شـناخت  مـي اليسـتي را  ياقتصاد سوسمائو، سيستم ماركس، لنين، استالين و 
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فكري مربوطـه در نقـد و   هاي با استفاده از نزاع حوزهكه اگر ادعا شود وصبخص

. نظام اقتصاد سوسياليستي را در كليت خـود نقـض نمـود   توان مينقض يكديگر، 

كنـد و  مـي به جامع مشترك واحـدي بازگشـت  درنهايتافكار اين آقايان مسلماً 

نقض سيستم اقتصاد سوسياليستي بالمرهّ با شكستن چنـين جـامع مشـتركي بايـد     

بررسـي  ابتـدا اينكـه مگـر شـود مـي و حصول به چنين هدفي واقـع ن غاز شودآ

آغـاز  هـا  كـه از فـوق آن نظـام   ،هااقتصادي را نه در چهارچوب آن نظامهاي نظام

مشـخصّ ي كـه جايگـاه نظـام اقتصـاد سوسياليسـتي      تتا وق،ارت ديگربه عب.كرد

بـدون ملاحظـه   تـه البوتحليل و بررسي نمود؟ آن راتوانميچگونه،نشده است

جـز  اي نتيجـه ،چنين جايگاهي، شنا كردن در درياي تفكر اقتصاددانان ايـن نظـام  

.غرق شدن در آنها به دنبال نخواهد داشت

مطالعـه نظـام اقتصـاد سوسياليسـتي، بـه جـاي       بـراي  بحث ما اين نيست كه 

بلكـه ،زيمپـردا ببه بررسي افكار بودا و يا ابن عربـي  ،مطالعه افكار ماركس و لنين

ي ماركس و توجه به منطق حاكم بـر  رشدن موضع فكمشخصّگوييم بعد از مي

بايد به بررسي قضايايي پرداخت كـه از طـرف او مطـرح    ،بندي اطلاعات اودسته

.شده است

حال ممكن است اشكال كنند كه موضع فكـري مـاركس و توجـه بـه منطـق      

حاصـل  اوهـاي  نوشـته مطالعـه  بجز از طريـق  ،حاكم بر دسته بندي اطلاعات او

او جهـت پاسـخ بـه    هـاي  ما منكر مطالعـه نوشـته  گوييم؛ميدر جواب.شودمين

شـود ميياآدر اين است كه ،از طرف اهل فن نيستيم، بلكه بحث مامذكورسؤال 

بـدون اينكـه معيـاري جهـت تعيـين      ،كـرد مشخصّموضع فكري يك متفكر را 

؛اسخ به چنـين سـؤالي منفـي اسـت    موضع فكري متفكران داشته باشيم؟ مسلماً پ

سـلاح بـه  شدنمانند كسي خواهيم بود كه بدون  مجهززيرا در غير اين صورت 
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را و بر عكس سيسـتم سوسياليسـتي  نمودهماركسيستي نقد و بررسيهاي تحليل

به عبارت ديگـر مـاركس را از   .كنندميمطالعه نيز از زاويه ديد اقتصاددانان غربي 

كننـد، لـيكن روش   مـاركس نقـد مـي   زبـان زبان ساموئلسن و ساموئلسـن را بـه  

. عد يك تئوري واحـد تحليـل كنـد   برا ازمختلف هاي مكتبقادر است سيستمي 

.كنيممبنا بررسي ميدر وجوه هدف و را صرفاًمسئلهاختصار، علتّه ب

ابتدا بايد موضـوع آن سيسـتم در حـد    در بررسي هدف يك سيستم ضرورتاً

تـري  ولي چون هر سيستم تحت پوشش يك سيستم شامل،تغايري شناخته شود

ترين سيستم را نيز بايد شناخت تا بـدين ترتيـب موضـع    لذا هدف كلي،قرار دارد

يم كـه موضـوع سيسـتم مـورد     به عبارت ديگر بايد بـدان . شودمشخصّموضوع 

يي هـا بخـش ما تحت شمول چه موضـوعي اسـت و خـود شـامل چـه      بررسي 

بدين ترتيب است كه هدف سيستم اقتصادي در حد اجمالي خـود مـثلاً   . باشدمي

در حالي كه در سيسـتم تنظـيم امـور    .شودميي مادي متظاهر يفزاصورت توانه ب

، شـود مـي اصـول موضـوعه پذيرفتـه    اقتصادي در اسلام كه احكام الهي به عنوان 

حذف سيستم اقتصـادي خواهـد بـود، نـه     ،فزايي مادي در جهت قرب الهيتوان

. وري از مادهفزايي مادي در جهت توسعه بهرهتوان

تحقق هـدف  علتّتغييرات و علتّمبنا كه در واقع تخميني از مسئلهبررسي 

تغييـرات روشـن   علّـت مسـئله قبل از اينكه . نيز هين طورمي باشدسيستم است

تغييراتي كـه تخمـين زده   علتّسپس ،شودمياصول موضوعه تخمين زده ،شود

شده است در مقايسه با اين اصول موضوعه تحليل و بررسي خواهنـد شـد و آن   

. كه با اصول موضوعه سازگار باشدشودميمبنا پذيرفته به عنواني علتّ

بعـد از  الهـي  ادي بر اسـاس احكـام   عنوان مثال در بررسي تنظيم امور اقتصه ب

علّـت مختلـف نسـبت بـه    هـاي  نظري و ابداع احتمالهاي اينكه تجزيه و تحليل
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ما نسبت بـه مكانيسـم   كنيم و لذا دركعملكرد سيستم آگاهي بيشتري حاصل مي

.شودميتر روش سيستمي عميق

سير تحليل مسائل در روش سيستمي بـه عنـوان تنهـا روش انطبـاق     ،بنابراين

صـرفاً  بررسي ما تا اين مرحله . احكام الهي بر موضوعات از اجمال به تبيين است

 ـ. مطالعات درون سيستمي است مـوازات چنـين مطالعـاتي وضـعيت سيسـتم      ه ب

معني كـه سيسـتم   بدين؛شودبررسي دقيقاًدبايخارجي نيز هاي ستمنسبت به سي

تـر  زير سيستمي است از يك سيستم شـامل خود،) سيستم اقتصادي(مورد نظر ما 

جهتـي كامـل بـا يكـديگر داشـته      هم،مبنا و هم از نقطه نظر هدفدركه بايد هم

.باشند

قتصادي اهاي استفاده از روش سيستمي در تحليل نظامـ 6/4/4

سـعي كـرديم كـه بـا     خلال بحثي كـه از روش سيسـتمي ارائـه داديـم مرتبـاً     در 

هايي از اقتصاد موارد استفاده از اين روش را در تنظيم امور اقتصـادي روشـن   مثال

كنـيم  به ذكر يك نكته ديگر در اين باب اكتفا مـي صرفاًضيق مجال علتّه ب. كنيم

تواند امور اقتصـادي مسـلمين را بـر    ميو آن اين است كه روش سيستمي نه تنها

بلكـه در ايـن پروسـه، تنظيمـات اقتصـادي سـاير       ،اساس احكام الهي تنظيم كند

مبنا مورد آزمايش قـرار داده و بطـلان آنهـا    درتواند اقتصادي را نيز ميهاي مكتب

. را روشن كند

وقتـي كـه بـا   وصاخير چنين منطقي ارزش زيـادي دارد بخص ـ خصوصيات

و داري ســرمايهاقتصـاد هـاي  متعـارف كلاسـيك در تحليــل سيسـتم   ي هـا روش

اقتصـادي  هاي كلاسيك مطالعه نظامي هاروشمعمولاً. سوسياليستي مقايسه شود

را از زاويـه  داري سـرمايه غرب و شرق به اين ترتيب است كـه سيسـتم اقتصـاد   

19/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

وارد ميدان مبارزه شود به اميد اينكه دشمن سلاحي به او هديه كند تـا او توانـايي   

مسـلماً دشـمن سـلاحي بـه او عرضـه      ، در حـالي كـه  رزم با خصم را پيدا نمايد

.من پيروزي خود و شكست اوستخواهد كرد كه متض

اقتصادي بايد بتوانيم از پايگاه خـود  هاي رسد كه در تحليل نظامميلذا به نظر

 ـ،و برمبناي خودمان به آن دو نظام حمله نماييم و البته اين كار مشكلي است را  زي

چـرا  شـود سـؤال  است كه البتـه بايـد  كار فكري در اين زمينه كم صورت گرفته

به اين مهمي كمتر فكـر شـده اسـت؟ در جـواب بايـد گفـت كـه        يامرپيرامون 

تصورشان اين اسـت كـه   در حد لزوم درك نشده و هنوز خيلي هامسئلهاهميت 

انسـاني اسـت و از آن خطرنـاكتر    هـاي  مستقل از ارزشموجود، » يعلم اقتصاد«

صـورتي  چرا كه اقتصـاد شـرق بـه    ؛اينكه اين علم همان علم اقتصاد غرب است

خواهـد  را نتيجـه  ايـن  چنـين تصـوري   . كنـد ميعليه مذهب اعلام موضععريان 

كارشناس اقتصـادي از غـرب   توانيم، نميكه اگر تحت تأثير مسائل سياسيداشت 

بـه عبـارت ديگـر نـوكري     . تخصـص را از آنجـا آورد  بايسـت  ميلااقل ،ياوريمب

مـا برنامـه   اگر شخصي استخدام شد كه براي . كنيم كه ارباب ما باشدمياستخدام

گويـد كـه چگونـه زنـدگي     ميبه ما بلكه او ،ريزي كند اين ديگرمستخدم نيست

خواهـد شـد حـول    قمـري  الزامـاً  ،براساس تئوري كينز بنا شودها اگر بانك. كنيم

 ـ؛شبكة بانك جهاني كينـز سـاخته شـده و    ه هـاي چرا كه آن شبكه براساس نظري

بـراي نفـي   ايبلكه در مرحلة بعد پايـه ،يابدنميبه اينجا نيز خاتمهمسئلهمسلماً 

بگوييم غـرب  كه اين نيست در اين درس منظور ما،بنابراين. شودمياعتقادات ما

غرب و شرق را به وسيله هـم  ، سپساين است، شرق اين است و اسلام هم اين

ر تكيه بر اعتقادات و باورها به عنوان نظامي در كنـا رد كنيم و نهايتاً اسلام را نيز با

اقتصادي ايـن اسـت   هاي ما از تدريس نظامم، بلكه هدف كنينظامهاي ديگر قبول 
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به بررسـي و  بتوانيم مأخوذ از اين نظامها نيست ،به وسيله روشي كه خودابتداكه 

.ميبپردازمستقل تحليل اين نظامها از موضع 

 ـنگرش اجمالي بر طرح مسائل2/1

تأمـل در مفهـوم سيسـتم يـا     ،يم پرداختاز مطالبي كه قبل از هر چيز به آن خواه

را خواهيم داشت به مقومات سيستم كـه آن اي نظام است و در اين برخورد اشاره

:كنيمميبه چهار بخش تقسيم

ـ هدف سيستم1

سيستميـ اجزا2

ـ روابط سيستم3

.ـ مبناي سيستم4

رد مات سيستم مطـرح خـواهيم ك ـ  بحث عوامل هر سيستم را هم در كنار مقو

اقتصـادي را  هـاي  كنيم كه روش تجزيـه و تحليـل نظـام   ميشتلابدين ترتيب و

.اجمالاً معرفي كنيم

هـاي  اشاره خواهيم كـرد كـه در تحليـل سيسـتم    لهئمسدر مرحله بعد به اين 

اقتصادي بايد از جهات مشترك شروع كنيم نه از وجوه افتـراق، چـرا كـه اگـر از     

و يك مادي هر كدام در دستگاه فكـري  متأله جهات افتراق شروع كنيم نهايتاً يك

كند بـدون آنكـه رابطـه    ميزنند و هر كس سخن خويش را تكرارميخود حرف

بسيار بعيد است كه يك مادي و يك الهي بدون آغـاز از  . در ميان باشداي مفاهمه

مادي در دستگاه فكري مبتني بـر ماترياليسـم   يك زيرا ؛مشتركات به تفاهم برسند

باشـد  مـي يك غوطه ور است و يك الهي نيز دردسـتگاهي كـه نـاقض آن   ديالكت

غالب بر افكار اين است كـه منطـق نقـيض ماترياليسـم     البته جو. كندمياستدلال
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كه حتي خرج كردن يك تومـان در  شودميبدين ترتيب ملاحظه . گرددميمعين

. خواهد شدمشخصّها در ارتباط با مبناي سيستم اقتصادي دانشگاه

اي چـه  اينكه اين جـزء دار .شودميمشخصّارزش اجزا نيز در ارتباط با مبنا 

تقـال  توانـد در مكانيسـم ان  مياي ارزشي است بستگي به اين دارد كه تا چه درجه

يك سيستم كه مبتني بـر تحقـق هـدف براسـاس     نيروها در معادلات بين اجزاي

باشـد ارزش  ترهر قدر اين نقـش مـؤثر  .مبناي سيستم است، نقش مثبت ايفا كند

.آن جزء بالاتر است و برعكس

اقتصـادي نيـز در   هاي گيريموضع و در يك كلمه تصميمتنظيم امور وتعيين 

ثرتر اسـت و  ؤتصـميمي بهتـر و م ـ  . كنـد بار ارزشي پيدا مـي ،اييك چنين زمينه

و نحـوه ارتبـاط آنهـا    اجـزا گـذاري  كميتكارايي بيشتري دارد كه بهتر بتواند در 

آمـاده  و تحقق هدف سيسـتم در اجزامبنا زمينه را براي انتقال نيروها جهت تبلور 

ريـزي براسـاس وحـي    كه برنامهشودمياينجاست كه يك بار ديگر ملاحظه . كند

نقــيض اًغــرب و شـرق فصــل مشـتركي نــدارد و اساس ـ  هـاي  مبنـا بـا برنامــه  در

در راه تحقـق رشـد   داري سـرمايه كه در سيسـتم اي مثلاً جزء يا رابطه. يكديگرند

ظـيم امـور اقتصـادي    ممكـن اسـت در سيسـتم تن   ،استداقتصادي بسيار ارزشمن

.مسلمين ارزش منفي داشته باشد

تسـت  «شدند به مرحلـه  مشخصّبعد از اينكه اجزا و روابط نيز بدين ترتيب 

رسيم كه آيا هدف مطلوب حاصل شده است يـا نـه؟ اگـر    مي»و آزمايش سيستم

و روابـط  كردن اجزاجزيهجواب منفي بود به بررسي و محاسبه مجدد عوامل و ت

متناسـب بـا   يا در انتخاب اجـزا پردازيم كه آيا در روابط نقصي بوده يمدر عوامل

تعادل عوامل و اجـزا مسئلهموازات اين امر، ه اشتباهي واقع شده است؟ بها رابطه

هر بار نسـبت بـه   ،و محاسباتيسنجشي سنجيم و در چنين پروسه ميو روابط را
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ي صـنعتي  يخودكفااين نگاه در . خودكفايي صنعتي بر مبناي اصالت سرمايه است

رمايه و س ـكميـت رابطـه  . ي اسـت معينبه معني رسيدن توليدات صنعتي به سطح 

كنـد  اساس اصالت سرمايه ايجاب ميبرگذاري معادلات ديناميك سرمايهوتوليد 

مسـلماً در  . ي از سرمايه لازم اسـت معينحجم ،كه جهت تحقق توليدات مطلوب

اقتصادي بـه درجـات مختلـف در    ي هابخشكليه ،پروسه تبديل سرمايه به توليد

 ـبا يكديگر و در نسبيت خاصروابط ديناميكي  ي نسـبت بـه سـرمايه واقـع     معين

كه مكانيسم تبديل سـرمايه بـه توليـدات مطلـوب صـورت      اي به گونه،شوندمي

ن تـأثير  ب معادلاتي كه مبـي يضرا. مثلاً بخش نيروي انساني را ملاحظه كنيم. گيرد

كند كـه فرضـاً   دلالت مي،مكانيسم تبديل سرمايه به توليد در نيروي انساني است

نيروي انساني جهت تحقق هدف كلـي سيسـتم اقتصـادي،    ميتكي از معينحجم 

نيـروي انسـاني يـا بـه عبـارت      كميتكنيم كه اين حال سؤال مي. ضرورت دارد

ي بايـد  كيفيت ـچه » انسانيهاي سرمايه«كميتاين داري سرمايهاقتصاددانان مكتب

يسـتم  سمبنـاي  انسـاني در رابطـه بـا    هـاي  سـرمايه كيفيـت باشند؟ مسـلماً  داشته

هـا و  دانشگاه» توليدي«كيفيتتوجه به از طرف ديگر با. شونداقتصادي تعيين مي

داري سـرمايه ي اقتصـاد هـا تئـوري مراكز تربيتي موجود در يك سيستم اقتصادي 

هـا و مراكـز تربيتـي در بودجـه كـل      دولتي در دانشـگاه هاي اً ميزان هزينهمشخصّ

و هـا فرمولپارامترهايي كه كميتجه به لذا با تو. كنندميمشخصّرا نيز مملكت 

دلالت بر آن دارد و بـا توجـه بـه تبـديل چنـين      ،معادلات تبديل سرمايه به توليد

انسـاني از يـك طـرف و    هاي نيرويي در بخش نيروهاي انساني به مقياس سرمايه

با توجه به ظرفيت توليدي مراكز دانشگاهي از طرف ديگر، كه اين خـود نيـز بـه    

لازم در بخش تربيـت نيـروي انسـاني    هاي ، ميزان هزينهشودميايه بيان سرمزبان
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رسـد كـه ايـن اسـتنتاج     مـي به نظـر .دستگاه منطق صوري يا مطنق ارسطو است

در .كفل استنتاج مفاهيم كلـي نظـري اسـت   زيرا منطق ارسطو مت؛صحيحي نيست

منطقي است كـه بـا   ،ن محتاجيمآيعني اقتصاد به مقوله؛ در اين ،حالي كه آنچه ما

خلاصـه كـلام ايـن كـه اگـر از      . را تبيـين نمـاييم  كيفيـات كمك آن بتوانيم تغيير 

ايـن نيسـت كـه از    البتـه منظـور مـا   . مشتركات شروع نكنيم مفاهمه ممتنع اسـت 

هـم در دسـتگاه منطقـي    » بـديهي «خـود  چون ؛بديهات اوليه ارسطو شروع كنيم

توانـد بـه عنـوان پايـه محكمـي بـراي روش       نمـي و لذاشودميي تعريفخاص

.اقتصادي لحاظ شودهاي بررسي نظام

انسـجام و موازنـة   لهئمس ـگيـرد  مـي مطلب بعدي كـه موضـوع بحـث قـرار    

تـا  . يعني چه موقع يك سيستم اقتصـادي پايـدار اسـت   ؛اقتصادي استهاي نظام

 ـكنـيم و از موضـع فلسـفه    مـي ة مباحث را عقلاً تمـام اينجا هم برخـورد ي خاص

پـردازيم كـه اگـر بـه     مـي رسيد به اين بحثپايان وقتي اين كليات به . نماييمنمي

:توانيم آنها را به دو گروه تقسيم نماييمميتوجه كنيمها مباني سيستم

ه براسـاس  سيسـتمي ك ـ ـ2كه بر اساس اصـالت مـاده هسـتند    هايي سيستمـ1

الـف ـ   : شـده اسـت  متظـاهر  گروه اول خود به دو گونـه  . باشداصالت وحي مي

داري سـرمايه يعني نظام اقتصـاد ؛اساس اصالت سرمايه مبتني استرسيستمي كه ب

.يعني نظام اقتصاد سوسياليستي؛ب ـ سيستمي كه براساس اصالت كار است

ناي اصالت وحي تنظـيم  نظام اقتصاد اسلامي در واقع سيستمي است كه بر مب

.شده است

اگـر  . اقتصـادي خـواهيم شـد   هـاي  از اينجا به بعد وارد مباحث اصـلي نظـام  

كنـيم كـه هـدف    مـي بيـان سيستمي براساس اصالت سرمايه شكل گرفته اسـت، 

هـا  توليد، توزيع، شبكة بانك. روابط و مبناي آن سيستم چگونه خواهد بوداجزاي
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واهند بود؟ نه اينكه مثلاً بانك را بـه طـور مسـتقل    ن نظام چگونه خآو امثالهم در 

يعني هر جـزء را در  ؛كنيمميبلكه بانك را در ربط سيستمي مطالعه،بررسي كنيم

ن را در رابطـه مهـم ايـن اسـت كـه تعـي     . رابطه با سيستم شناسايي خواهيم نمود

 ـ. چيسـت xاسـت تـا بتـوان گفـت     اي در چه رابطهxيعني بايد ديد ؛بينيممي ه ب

تـوان  مـي بايد در ربط سيستمي لحاظ شوند و در اينجاست كهعبارت ديگر اجزا

چـرا كـه اگـر    ؛تئوري ارزش را براساس مبناي يك سيستم اقتصـادي بيـان كـرد   

 ن در رابطـه ملاحظـه نكنـيم در آن صـورت     تئوري ارزش را براساس قاعده تعـي

شـويم ودر  ميكلاتاقتصادي دچار مشهاي نشان خواهيم داد كه در تنظيم برنامه

موضع انفعال واقع خواهيم شد و لذا الزاماً ديگران براي ما برنامه ريـزي اقتصـادي   

.به دنبال خود خواهند بردرا ما كرده و 

برخورد ما با مسائل از زاويـه ديـد   داري سرمايهدر بحث نظام اقتصاد،بنابراين

 ـ يعني اجزاي؛نگري نيستجزء ك، توليـد، توزيـع و   اين نظام اقتصادي ماننـد بان

از نظـام اقتصـاد  مسـتقل  ي ملاحظـه نخـواهيم كـرد كـه     كيفيـات نوان غيره را به ع

دارند، بلكه هر جزء در اين نظـام دقيقـاً تبلـوري از    اي هويت مستقلهداري سرمايه

گيـريم كـه   ميبدين ترتيب نتيجه. باشدميمبناي آن نظام در جهت تحقق آن نظام

قاعـدتاً داري سـرمايه حقيقـات پيرامـون بانـك در نظـام    مثلاً شروع مطالعـات و ت 

زيـرا اگـر   ؛تواند از تعريفي كه كينز براي پول ارائـه داده اسـت شـروع شـود    نمي

حتـي در ايـن تعريـف سـاده از     پول را تجزيه و تحليل كنيم الزاماًتعريف كينز از 

. ده اسـت آن را لحاظ كـر را منعكس ديده و داري سرمايهپول نيز نقش مبناي نظام

لذا وقتي در تعريف پول انعكاس فلسـفه حـاكم بـر نظـام اقتصـادي را ملاحظـه      

و موضع پول در يـك نظـام   كميتكه ابزار تنظيم ـتوان بانكميكنيم چگونهمي

از فلسفه حاكم بر آن نظام تحليل نمود؟مستقل را ـاقتصادي است
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گيرند؟ به عبارت ديگر تحليل نسبيت معـادلات منتجـه نيروهـاي عوامـل     قرار مي

نقش تعيين كننـده  ،متشكله هر عاملاجزايكميتو ار مقدچگونه است؟ مسلماً 

نقطـه  منتجه آن عامل در معادلات توازن عوامل نـدارد و ايـن مطلـب از   ردار بدر 

؛نظر تئوري تنظيم امور اقتصادي مسلمين بر اساس احكام االله حائز اهميت اسـت 

توازنر زيرا آنچه مغيـت كمو نيروهاي عوامل است تعـداد اجـزا  معادلاتآنهـا  ي

را بـه يكـديگر   ي است كـه اجـزا  خاص» روابط«ر اصلي در واقع بلكه مغي،نيست

بـه  نيـروي  ي باشند منتجـه  خاصحتي دو يا سه جزء اگر در رابطه .كندمرتبط مي

در جـزء  از هـزاران  به دست آمدهاز آنها ممكن است با منتجه نيروي دست آمده

موازنـه نمايـد و اينجاسـت كـه     ديگـري هسـتند  خاصكه در رابطه بخش ديگر

؛شـود مـي يكبار ديگر اهميت روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباق مطـرح  

چيـزي جـز در رابطـه قـرار دادن     اساس احكام الهي زيرا تنظيم امور اقتصادي بر

تنظـيم  مسـئله در چنين برخـوردي بـه   .اساس احكام االله نيستاقتصاد براجزاي

چيـزي نيسـت جـز شناسـايي جـزء      در واقع ريزي امهامور اقتصادي مسلمين، برن

ضـــع آن جـــزء در رابطـــه بـــا ســـاير اجـــزالازم در سيســـتم و درك لازم مو

، بـه طـوري كـه   نسبت به آن جزء بر مبنـاي احكـام الهـي   خاصگذاري كميتو

در ارتباط متقابـل بـا سـاير    تا ي ايجاد نمايد معيني را در بخش خاصبتواند نيروي 

كنيم كه ايـن نـوع   ملاحظه مي. ي اهداف مطلوب را تأمين نمايدي اقتصادهابخش

.هاي كينز و ساموئلسن نيستريزيريزي از سنخ برنامهبرنامه

در تحليل اجـزا «سازي، بررسي عوامل، موضوع مورد بحث در سيستمبعد از

لـذا ارزش هـر   ،ي از مبناستكيفيت،هر جزء در يك سيستم. است»روابط سيستم

بـه  مسـئله براي تبيين . شودميمشخصّابطه با هدف و مبناي سيستم جزئي در ر

رسـيدن بـه   ،فرض كنيم كه در اقتصـاد هـدف سيسـتم مـا    . پردازيمميذكر مثالي
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بـدين  ؛شـود مـي مشـخصّ تـر  يك سيستم در رابطه با سيستم شامل»هدف«

تـر آن ضـرورتاً بايـد از نقطـه نظـر هـدف       معني كه يك سيستم و سيستم شـامل 

حركـت كـل سيسـتم متوقـف     گرنـه يكديگر را نقض نكنند وجهت باشند وهم

ترين سيستم مـا تحقـق احكـام الهـي و     به عنوان مثال اگر هدف كلي.شدخواهد 

كـه هـدف زيـر سيسـتمي از ايـن      درحـالي ،االله باشدحركت در جهت قرب الي

و داري سـرمايه سيستم اقتصـاد هاي زيرسيستم اقتصادي، تحقق برنامهمثلسيستم

هـا  رسيستمزيو جهتي در هدف سيستم شامل مسلماً هم، آنگاهسوسياليستي باشد

محكوم به حركت بـه سـمت عـدم    سيستم، ديناميسم لذا وجود نخواهد داشت و 

.انسجام خواهد بود

پيـدايش آن  علتّشد ضرورتاً بايد به جستجوي مشخصّبعد از اينكه هدف 

مطالعـه عوامـل   «ن مبنـا  مرحلـة بعـد از تعـي   . سـت ا» مبنا«همان در واقع رفت كه 

در روابـط  ن دسـته بنـدي ممكـن از اجـزا    بزرگتـري است كه در حقيقت »سيستم

سـازي  عوامـل در سيسـتم  مسـئله .است كه از نقطه نظر موضوع قابل تميز هستند

زيرا در روش انطباق احكام الهـي بـه موضـوعات    ؛حائز اهميت بسيار زياد است

بررسي عوامل از نقطه نظر تئوري نيروها و تعادل منتجـه نيروهـا   مسئلهتخصصي 

.نقش اصلي را به عهده دارد،مدر تحقق هدف سيست

كه صـدها جـزء كـه در ارتبـاط بـا يكـديگر       شودميدر هر سيستم ملاحظه 

كنـد، تشـكيل   مـي مشخصّي كه يك بخش يا يك عامل را خاصي يكارآ،هستند

كـه در ارتبـاط بـا يكديگرنـد اگـر از زاويـه       ديگر همينطور صدها جزء . دهندمي

ي و خصـلت بخـش يـا    يدارنـد كـه كـارآ   ي اتئوري نيروها ملاحظه شوند، منتجه

اين است كه چگونه نيروهـايي كـه   مسئلهحال . كندميمشخصّعامل ديگري را 

كننده يك بخش هستند در رابطه تعادلي با نتيجه نيروهاي بخـش ديگـر   مشخصّ
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چنـين روشـي در   اقتصـادي، از  هاي در بحث برنامه ريزي جهت تبديل نظام

در آنجـا نشـان   . تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي اسـتفاده زيـادي خـواهيم نمـود    

اينكـه  مگـر توان مثلاً بانك كينز را به بانك اسلامي تبديل كرد نميخواهيم داد كه

يعنـي بانـك كينـز را    ؛ييمبر هر امر ديگري، در بانك كينز تصرف مبنايي نمامقدم

كنـد، قطـع و بانـك را از اقتضـاي سيسـتم اقتصـاد       ه مياز آن تغذيكه اي از ريشه

بــه عبــارت ديگــر، مقتضــي انســجام و تــداوم نظــام . داري تهــي نمــودســرمايه

وجـود يـك شـبكة بـانكي اسـت كـه همـاهنگي مبنـايي بـا نظـام          ،داريسرمايه

داري را به بانك اسـلامي تبـديل   براي اينكه بانك سرمايه. داشته باشدداري سرمايه

مختلـف و  كيفيـات دتاً بايد ابتدا چنين اقتضائي را قطع كنيم و سـپس در  يم قاعكن

جهت با مبناي نظام اقتصـاد  هم،راآثار و لوازم گوناگون بانك تصرف نموده و آن

اگـر خـلاف ايـن عمـل     . م تا بدين ترتيب به بانك اسـلامي برسـيم  ياسلامي نماي

بـا جعـل   دي، صـرفاً  يك نظـام اقتصـا  يعني بدون تصرف مبنايي در اجزاي؛شود

جهـت ظـاهري امـري را تغييـر داده و مـثلاً      شود كهكوشش اصطلاحات جديد 

در آن صورت ما بـه  ــ بدون اينكه جهت اقتضاي آن عوض شوداسلامي نمايد  

اقتصادي، صرفاً در چهارچوب يـك نظـام اقتصـادي عمـل     هاي جاي تبديل نظام

.ايمكرده

موضـوع تحقيـق مـا    داري سـرمايه دديگري كه در بررسي نظام اقتصـا لهئمس

ي اقتصاد غـرب  هاتئوريواقع خواهد شد مطالعه روش و منطق حاكم بر استنتاج 

اقتصـادي  هـاي  وجوه افتراق چنين منطقي را بـا منطقهـاي حـاكم در نظـام    . است

بـه سپس تنـازل نمـوده و   . ديگر تحليل و موارد ضعف آن را تبيين خواهيم نمود

سته بندي اطلاعـات نظـام اقتصـاد سـرمايه داري،     فرض صحت منطق حاكم بر د

هكنيم كه تحقق هدف اين نظـام اقتصـادي در تـداوم بـالمرّ    مياشارهلهئمسبه اين 
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به عبارت ديگر، حتي براساس فرض صحت اصول موضـوعه نظـام   . ممتنع است

كنــيم كــه نشــان دهــيم نــابودي ايــن نظــام مــياقتصــاد ســرمايه داري، كوشــش

در اين مرحلـه از بحـث بـه    . استفع بحران در اين نظام محالناپذير و راجتناب

از سـقوط و  داري سـرمايه ي مختلفي كـه جهـت نجـات نظـام اقتصـاد     هاتئوري

هـاي كنيم و اگر فرصتي بـود انحراف ميتدوين و ارائه شده است اشاره،اضمحلال

را حتي در مقايسه با اصول موضـوعه همـين نظـام    هاتئوريعمده و اساسي اين 

.كنيمميمطرح

كـه  را اقتصادي اين است كه همـين مباحـث   هاي تدريس نظاممرحله بعد در

ي تبيـين  بيان كرديم در مورد نظام اقتصاد سوسياليسـت داري سرمايهدر مورد اقتصاد

و روابـط موجـود در نظـام اقتصـاد سوسياليسـتي را در      بدين معني كه اجزا. كنيم

يم و به جاي اينكه هر جزء را در ايـن سيسـتم   كنرابطه با مبناي اين نظام ملاحظه 

آنها را صرفاً تبلوري از مبناي آن نظـام  ،نماييمطالعهبه عنوان يك هويت مستقل م

در اين صورت موضوعاتي مانند استثمار، مالكيت عمومي بر ابـزار توليـد،   . بدانيم

نظـام  و امثـالهم را در رابطـه بـا مبنـاي ايـن     يكـار اجتمـاع  لزوم توليد اشتراكي،

بـه عبـارت   . اقتصادي و در جهت تحقق هدف اين نظام بررسـي خـواهيم نمـود   

در ايـن اقتصـاد را اگـر در    شـده ديگر نشان خواهيم داد كه موضـوعات مطـرح  

تـوان  نمـي خارج از مبناي اين نظام ملاحظه كنيم اساساً مفهوم روشني ندارند، لذا

مـور اقتصـادي در يـك نظـام     از آنها درتنظـيم ا ن تصرف مبنايي در اين اجزا،بدو

بايـد آن  ابتـدا ايـن نظـام   جـزء  جهت استفاده از هر . اقتصادي ديگر استفاده نمود

بـه  . سپس در سيسـتم مطلـوب حـل نمـود    ،را از مبناي آن نظام قطع نمودهاجزا

توان تحت عنـوان حمايـت از مستضـعفين و يـا حفـظ      ميعبارت ديگر، چگونه

ي اقتصـاد سوسياليسـتي   هـا تئـوري مي، از مصالح مسلمين در نظام اقتصـاد اسـلا  
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اصالت ندارد و بمـا هـو   ،جزءكيفيتوكميتبه عبارت ديگر. آورندبه دست مي

بلكه در رابطه با مبناست كه در جهت تحقق هـدف سيسـتم   ،شودميهو تحليل ن

.شوندبررسي مي

ميت روش سيستمي بـه عنـوان تنهـا منطـق انطبـاق در ارائـه       اينجاست كه اه

زيرا وقتي جزء در رابطـه بـا   ؛گرددميمشخصّبراساس احكام الهي گيري موضع

شد و حركت و ديناميسـم كـل نيـز براسـاس احكـام الهـي تعيـين        مشخصّكل 

و شـود مـي تضمين يان احكام الهي در جزء ترين اجزاصورت جردر آن،گرديد

ي هـا سياسـت در ،كـه مـا  شـود مـي عد تئوريك اين اطمينان حاصل بحداقل در 

كنـيم كـه حضـرت حـق     فرهنگي خود آنگونـه عمـل مـي   واقتصادي، اجتماعي

.ر فرموده استسبحانه و تعالي مقرّ

عنـي تنظـيم و   ي؛سـازي اسـت  در سيسـتم ،در منطق انطباق بحث ما،بنابراين

.براي حركـت بـه سـمت هـدف    اساس مبنا وو روابط برتعيين كم و كيف اجزا

؛از مسير اجمال به تبيـين اسـت  ،خصوصيت روش سيستمي در رسيدن به هدف

مطلـوب  » الـف «گوييم موضـوع  وقتي مي. علم ما تدريجي الحصول استچراكه 

مطلـق  و همه ابعاد آن مطلـوب را بـه صـورت    خصوصياتهمه در واقع ماست 

لـذا  . شودميبهتر روشن مسئلهي هرچه بيشتر تحليل كنيم زواياولي شناسيم، نمي

اينكـه مبنـا   ولي بعـد از ،شناسيمميهدف را در حد اجماليابتداسازي در سيستم

، اجزا و روابط سيستم را در پرتو چنين هدف اجمـالي تحليـل نمـوديم   كيفيتو 

. شـود ميجزئيه خصوصياتد به يعني مقي؛هدف سيستم بهتر روشن خواهد شد

متعـين تـر در رابطـه بـا مبنـا     يد بخورد، اجزا و روابط دقيـق هر چه بيشتر هدف ق

.شوندمي
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اين است كه چگونه اين انطباق احكام الهـي بـا موضـوعات صـورت     حال سؤال 

؟ بـه عنـوان مثـال آيـا     شـود ميمنطق انطباق در عمل به چه نحو جاري ؟گيردمي

انـك ايـن اسـت كـه وظـايف و نقـش اجـزاي       بمسـئله در قبال ،ماگيري موضع

را از تئـوري كينـز اخـذ كنـيم و     داري سـرمايه مختلف بانك در سيسـتم اقتصـاد  

ي مختلف اين سيستم اعتباري و پولي است، را به همـان  هابخشبطي كه بين روا

كنـيم ايـن باشـد كـه     تنها كاري كـه مـي  گويد بپذيريم ونحو كه اقتصاد غرب مي

عوامـل شـبكه بـانكي كينـز را بـا جعـل اصـطلاحاتي در        و روابـط و همان اجزا

مسـئله روش سيستمي هاي اسلامي بريزيم و به عبارتي اسلاميزه كنيم، يا نه قالب

كند؟را از زاويه ديد ديگري بررسي مي

ي هـا نسـبيت روش سيستمي به عنوان يك روش رياضي كه ريشه در فلسفه 

 ـبانك بـه عنـوان جز  مسئلهقبل از اينكه فرضاً به تحليل ،رياضي دارد ي از يـك  ي

يعنـي  ؛كنـد مـي مشـخصّ سيستم بپردازد، ابتدا موضع موضوع را در كل سيسـتم  

نمايـد و ايـن در   مـي مشخصّنظام پولي و اعتباري را درسيستم اقتصادي هاجايگ

شـده  معـين تر خـود  حالي است كه موضع سيستم اقتصادي نيز در سيستم شامل

بـدون ملاحظـه   لذا در برخورد و شناخت سيستمي بررسي و تحليل جـزء  است، 

ي اه ـروشهمين امر يكي از جهات فارقـه چنـين روشـي از    . كل مفهومي ندارد

منطقي كه اصالت را به جزء بدهد و تحليل جـزء را بـدون شناسـايي    . ديگر است

  بـه  ،ن در رابطـه رابطه آن در كل مطالعه كند محكوم به اشتباه است و معنـاي تعـي

شـود مـي است كه خصلت كل حاصل نعنوان زيربناي روش سيستمي نيز همين

گـذاري،  بانـك، سـرمايه  قرار گيرنـد، ماننـد   مگر اينكه اجزا در يك ربط سيستمي 

خـود را  خـاص كيفيـت و كميت،در رابطه با مبناي سيستمكه كشاورزي و غيره 

25/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

استفاده كرد؟ مسلماً لازمة حفظ مصالح مسلمين رفع استثمار است، ولـي چگونـه  

كه در اقتصاد شرق بر مبنايي فرمولـه شـده كـه    ـ ي استثماري را  هاتئوريتوان مي

مورد اسـتفاده قـرار   ـآن مبنا متعارض و متباين با مبناي نظام اقتصاد اسلامي است

ي اصلي نظام اقتصاد سوسياليسـتي در تنظـيم   هاتئوريحال كه در استفاده از اد؟ د

تـوان  مـي شويم به مراتب اولي چگونهميامور اقتصاد مسلمين با بن بست مواجه

استفاده كرد؟ مسلماً اين تئـوري اسـتثمار و مكانيسـم ايجـاد     هاتئورياز لوازم آن 

وليـد، توزيـع، اعتبـارات و غيـره از     ي تهاتئوريارزش اضافي است كه دلالت بر 

يي در تنظـيم امـور   هـا تئـوري تـوان از چنـين   مـي لذا چگونه.كندميخاصنوع 

ييهـا تئورياقتصادي در نظام اقتصاد ديگر بهره گرفت؟ هرگونه استفاده از چنين 

.ي در آنها قهراً چيزي جز التقاط نيستيبدون تصرف مبنا

تحليل منطق حاكم بـر دسـته   ،سوسياليستيمرحله بعد در بررسي نظام اقتصاد 

تنـازل نمـوده و   ،د ضعف چنين منطقـي ربعد از ذكر موا. بندي اطلاعات آنهاست

دهيم كه براساس مبناي اين نظـام اقتصـادي،   مينشان،فرض صحت اين منطقبه

مختلـف  ي هاتئوريسينهاي كوشش. ممتنع است،تحقق هدف اين نظام در تداوم

از معضلات ناشي از عدم حصول هدف ايـن نظـام را اجمـالاً     اين نظام در رهايي

تحليل و موارد انحراف هر يك را از اصول موضوعه ايـن نظـام اقتصـادي تبيـين     

.خواهيم نمود

رسيم به سيسـتم اقتصـاد اسـلام و دوبـاره همـان روش را      ميدر قسمت بعد

در ايـن رابطـه   .شـود ميمبناي اصالت وحي بررسياينجا منتهي در ،كنيمميپياده

روابط و عوامل در اين نظام روشن خواهند شد و بعد به مهمتـرين مبحـث   اجزا،

پـس  . پـردازيم مي»طرز تنظيم امور اقتصاد مسلمين«يعني ؛در نظام اقتصاد اسلامي

از آن كه نظام اقتصـاد اسـلامي را فـي الجملـه شـناختيم بـه بحـث تنظـيم امـور          
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زي در اقتصـاد اسـلامي را   ي ـرگي برنامـه چگـون لهئمس ـيعني ؛رسيممياقتصادي

توانـد بـه مـا بگويـد چگونـه      مـي آيـا وحـي  اينكـه  خلاصـه  و. كنـيم ميمطالعه

توانـد بـه اسـتناد كتـاب و     مـي ؟ و آيا فقيهشودميدر بودجه تنظيمگذاري كميت

نه در موضع اقتصاددان بگويد كه برنامـه پـنج سـاله را    ،سنت و در موضع فقاهت

دهــيم كــه در شــأن فقيــه، م؟ در ايــن قســمت نشــان مــيچگونــه تــدوين كنــي

بلكه شأن او حكم شناسي است و اگـر موضـوع شناسـي    ،شناسي نيستموضوع

اقتصادي در مسائل تخصصي نيز ارائه نمايد مسـلماً در موضـع فقاهـت نخواهـد     

هماهنگي بين منطق عمـل  «كنيم كه آنچه ما بدان محتاجيم ميدر آنجا مطرح. بود

به عبارت اخري آن گونه عمل كنـيم كـه نشـان دهـيم نبايـد      . است»و منطق نظر

موضوع شناس اقتصادي در مقابل فتواي فقيه، مجتهـد شـود و در عـين حـال در     

زيـرا اگـر چنـين شـد    ؛راي مـاركس و ساموئلسـن، مقلـد باشـد    آمقابل افكار و 

گوييم انسجام منطـق نظـر و عمـل حاصـل نشـده و نتيجـة آن از نقطـه نظـر         مي

اقتصادي و از نقطه نظر فرهنگـي عـدم   هاي دي عدم انسجام در برنامه ريزياقتصا

بحث خواهيم داشـت كـه   در اين موضوع . اتحاد بين حوزه و دانشگاه خواهد بود

جامع وحدت منطق نظر و عمل در اقتصاد اسلامي چيست؟

رسد بعد از ارائه اين مطلب اگـر بخـواهيم تحليـل نظـام اقتصـادي      ميبه نظر

داشـته  سخني در تفاوت بين منطق استناداسترا كمي عميقتر كنيم لازماسلامي 

منطق استناد در واقع منطقـي  . يعني استنباط احكام اقتصادي و منطق انطباق؛باشيم

رسـند و اقتصـاددان مطلقـاً    مـي است كه براسـاس آن بـه اسـتنباط احكـام الهـي     

يعنـي  ؛نطق انطباق اسـت در م،همه بحث ما. دخالتي داشته باشددر آن تواند نمي

نكته مهم ايـن  . منطقي كه متكفل انطباق احكام الهي بر موضوعات اقتصادي است

غرب و شـرق  ي هاروشاست كه در اين مرحله خطري عظيم وجود دارد كه از 
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در موضـوعه  در استفاده از احكام به عنـوان اصـول   بلكهيابي احكام نيست،علتّ

نكته قابل توجه در اينجاست كه وقتـي احكـام بـه عنـوان     . روش سيستمي است

ي در تحقـق هـدف   يك مجموعه منسجم پذيرفته شوند و زيربناي روش سيسـتم 

دهـد بايـد   را نتيجـه مـي  ي كه هدف ماعلتّما قرار گرفتند، الزاماً هر نوع نظرمورد

ضرورتاً نسبت به احكام محكوم و در عـين حـال نسـبت بـه تنظيمـات امـور و       

.حاكم باشدسيستم مورد نظر ما گذاري و نحوة ارتباط اجزايكميت

توانـد  ان تنها روش انطباق مينكته ديگري كه در اثبات روش سيستمي به عنو

كنـد كـه هـدف    اين است كه روش سيستمي كوشش مي،قرار گيردمورد بررسي 

خـواهيم بـه خودكفـايي اقتصـادي در بخـش      مـثلاً مـي  . كنـد معينمورد نظر را 

. آوريـم ي در كنتـرل در معينكشاورزي برسيم و يا ميزان تورم اقتصادي را در حد 

پيـدايش مصـداق عينـي    علتّخواهيم به مي ميدر روش سيست،به عبارت ديگر

بعـد از بـه دسـت آوردن    . دست يابيممعينومشخصّي خارجي در شرايط يجز

پـس  . كنـيم احكـام الهـي مـي   د به تبعيـت از را مقيعلتّوقت آن ي آنعلتّچنين 

از منسجم و نزديك با احكـام الهـي دارد و  ايروش سيستمي از يك طرف رابطه

آيـا در منطـق انطبـاق    . كندي خارجي توجه مييديق عيني جزطرف ديگر به مصا

چيـز  ،تخصصـي اسـت  موضوعات كه در واقع جريان انطباق احكام كلي الهي به 

خواستيم كه از يك طرف بـا احكـام و از طـرف ديگـر بـا      ميديگري غير از اين

در شـرايط مختلـف   رامـا » تكليـف «به عبـارت ديگـر   موضوعات مرتبط باشد؟

با در دسـت داشـتن احكـام    مثل اينكه .كندمشخصّ» احكام كلي الهي«نسبت به 

ما را نسبت به يـك نظـام بـانكي در تمـام جزئيـات و      گيري موضع،اقتصادي فقه

ملاحظه كـرديم كـه روش سيسـتمي داراي    .نمايدمعينو مشخصّموارد فرعي 

.چنين خصوصيتي است
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جهـت ارائـه اسـتدلال در    . جزئيه در عينيت نيـز دارا باشـد  خصوصياتالهي را بر

جامع مشترك كـافي اسـت بـه ايـن نكتـه      ضرورت وجود يعني در ؛قسمت اول

رياضـي مطـرح   ي هـا نسـبيت كه در نظريـه  ـن در رابطهتوجه كنيم كه بحث تعي

دقيقاً به عنوان محور اصـلي اسـتدلال در سيسـتم و روش سيسـتمي نيـز      ـاست

اسـاس فلسـفه   رياضي است كه بـر يروش،لذا روش سيستمي. شودميملاحظه

واقــع منطــق ر در منطــق اســتنتاج كــه دراز ســوي ديگــ.نســبيت اســتوار اســت

كـه  مفاهيم اسـت اصطكاك در مفاهيم كلي نظري است نيز عملاً اين گيري نتيجه

كه آيا اين مفهـوم صـحيح اسـت    دهدو نشان ميكندميمشخصّن مفاهيم را تعي

در بحث اسـتنتاج مـثلاً   ،بندي ماهرچند ممكن است شكل و اسلوب دسته؟يا نه

تـأثير و تأثرهـاي عينـي    دلالت به علتّدر واقع ولي ،ي باشدمنطق صوربراساس 

اين است كه كـل  مسئلهحال . گرددن در رابطه باز ميو تعي) ي رياضيهانسبيت(

كنـيم ضـرورتاً بايـد    مجموعه مفاهيمي را كه در يك دستگاه منطقي ملاحظه مـي 

يح ي صـح ت ـمنطـق وق ره ـ. بدين معني كه يكديگر را نقض نكننـد ؛منسجم باشد

و مـثلاً  در يك بخش با ساير نتـايج سـازگار باشـد    به دست آمدهاست كه نتيجه 

كامـل  لذا روش سيستمي در انسجام و هنجاري . خود را تكذيب نكندموادمنطق 

دلالـت  علّـت و در اسـت زيرا يك روش رياضي ؛با منطق استنتاج و استناد است

.كندرياضي ميي هانسبيتنيز بازگشت به 

؛گر روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباق معرفي شده اسـت از سوي دي

خـود  ،گيرنـد زيرا احكام الهي كه به عنوان اصول موضوعه مورد استفاده قرار مـي 

يك سيستم هستند و در روش سيستمي ضرورتاً همه احكام بايد ملاحظه شـوند  

جـزء  هسـتند و جـزء   » سيسـتمي «احكام الهـي  ،به عبارت ديگر. نه بعضي از آنها

در ،البتـه بحـث مـا   .كردن و قبول بعضي از آنها و رد بعضي ديگـر باطـل اسـت   
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به عبارت ديگر در اين موضـع از بحـث   . براي پياده شدن حكم خدا استفاده كنيم

اگـر  .حاكم بر فكر متخصص روشـن شـود  طق منبايد منطق حاكم بر فكر فقيه و 

مطنـق  (موضـوعات  بـر  منطق حاكم براسـتنباط احكـام بـا منطـق انطبـاق حكـم       

جامع مشترك نداشته باشـد بايـد فكـر وجـود     )اقتصاديتنظيمات وريزي برنامه

تنظـيم امـور اقتصـاد    «چيـزي بـه نـام    و بپـذيريم اقتصاد اسلامي را كنار بگذاريم

.داشتوجود نخواهد » مسلمين

توان دركي في الجمله از تنظيم امور اقتصاد مسلمين براساس احكـام  مييتوق

انطبـاق  منطـق  الهي داشت كه بتوان به جامع بين منطق حاكم بر استباط احكـام و  

فصل نهايي ايـن  در ،حكم الهي بر موضوعات تخصصي اقتصاد رسيد و هدف ما

زمينـه ممكـن اسـت ايـن سـؤال      در اين. در اين باب استاي همقدمارائه نوشته، 

اسـاس  اصول كلي را از فقيه اخـذ كننـد و بـر آن    ،مطرح شود كه اگر اقتصاددانان

؟ در شـود ميعمل نمايند آيا باز بر لزوم وجود جامع بين منطق نظر و عمل تأكيد

چـرا كـه   ؛كنـد نمـي گوييم صرف اخذ خطوط كلـي از فقهـا كفايـت   ميجواب

توانـد  مـي روش خـود عمـل كنـد و روش او   توانـد براسـاس  ميشناسموضوع

در چهـارچوب عمـل   «فـرق اسـت بـين    . روشي متخذ از غرب و يا شرق باشـد 

تواند در تنظيم امـور  ميبدين معني كه اقتصاددان؛»براساس عمل كردن«و »كردن

و برنامـه ريـزي در  هـا  گيـري ولي تصميم،اقتصاد مسلمين هدف را از فقيه بگيرد

 ـ  جهت تحقق آن هدف ر ا شـرق  ا بر مبناي فكري خود كه احتمـالاً از غـرب و ي

عـدم  از كـه  فكـري  و اين چيزي نيست جـز التقـاط   اخذ كرده است تنظيم نمايد

بـه عبـارت ديگـر، ايـن     . انسجام و هماهنگي منطق نظر و عمل تظاهر شده است

امكان وجود دارد كه اقتصاددان دانسته يا ندانسـته در مقـولات نظـري مـؤمن بـه      

كـه پـاي در قلمـرو عمـل    اي ولـي لحظـه  ،عتقادات و حدود شرعي باشداصول ا
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ي هـا تئـوري كند دست بسته تسليم ميگذارد و شروع به تنظيم امور اقتصاديمي

تعبـد  «را تحت عنـوان  حساسي است كه ما آنلهئمساين . كينز و يا ماركس شود

.مطرح خواهيم نمود» تقليد از كينزبه وحي و

بـه  .هسـتند كه عموماً احكام الهي كلـي شودميآنجا ناشياين خطر بيشتر از 

بانـك  و كـدام ربا چيسـت اينكه اما ،طور مثال در احكام داريم كه ربا حرام است

يعنـي  ، به صورت مفصل در احكام نيامـده اسـت؛  ربوي استاقتصادي وسيستم 

كنـد و وظيفـه   مـي وحي كه مبناي نظام اقتصاد اسلامي است در كليات صـحبت 

كه قبلاً اشاره شد هـر يـك   همانطور . استباق احكام كلي به عهده اقتصاددانانط

،مثلاً در نظام غرب حتي در تعريف پـول .اندداراي بار ارزشيهاتئورياز اجزاي

يم بـه نظـر كينـز مرتكـب     كن ـرا حـذف  مفهوم ربا لحاظ شده و اگر بخواهيم آن

مـاركس  » سـرمايه «آخر كتـاب  يا اگر از اول تا.ايمجنايت بزرگي به بشريت شده

،را ملاحظه كنيم در ظاهر سخني از منطق ديالكتيك ماترياليستي به ميـان نيـاورده  

اگر دقيق شويم و موضوعات را بشكافيم حتي درفصل اول كتـاب آنجـا كـه    ولي

منطق مبتني بـر اصـالت مـاده را    ، گويدميسخن از ارزش مصرف و ازرش مبادله

رغـم اخـذ خطـوط كلـي از فقيـه      امكان هست كه علـي پس اين .بينيمميهويدا

» منطـق «به عبـارت ديگـر   . معذلك روش تنظيم امور را از جاي ديگر كسب كنيم

چيزي جز وسيله دسته بندي اطلاعات نيست و اخذ اطلاعـات و منطـق از يـك    

گيـري مطلـوب همـان دسـتگاه يـا سيسـتم       الزاماً موجـب نتيجـه  خاصدستگاه 

.اقتصادي خواهد شد

در فصل مربوط به نظام اقتصاد اسلامي، تأمـل در  ،ين ترتيب، ارائه بحث مابد

را تـا آنجـا كـه ممكـن     لهئمس ـمنطق انطباق خواهد بود و سعي خواهيم كرد اين 

است تبيين كنيم كه چگونه در چارچوب منطق حاكم بر دسـته بنـدي اطلاعـات    

281) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

سيستمي به عنوان تنها روش انطباق احكام الهي با موضوعات تخصصـي دلالـت   

اي از كند كه نحوه تنظيم امور اقتصاد در اسلام بايـد بـه صـورت ريشـه    بر اين مي

.و سوسياليستي قطع شودداري سرمايهاقتصادهاي

صـورت  اگر تعدد مبنا فـرض شـود، در آن  . تمبنا در هر سيستمي واحد اس

جـامع نداشـته   ،سـطح بايد ديد كه آيا اين مباني جامع دارند يا نـه؟ اگـر در هـيچ    

صورت اين امر بدين معني خواهد بود كه مبـاني مزبـور در موضـع    نآباشند در 

اگر مباني مفروضـه جـامع نداشـته    ،به عبارت ديگر.الزاماً نقيض يكديگرند،علل

كه همـديگر را نقـض نكننـد، در    توانند در حالينميبدين معني است كه،باشند

البتـه اگـر تركيـب واقـع     . گيرند متبلور شوندي كه در تركيب قرار مييروابط اجزا

كنـيم كـه  ما راجع به سيستمي صـحبت مـي  ، ولينشود چنين امكاني بعيد نيست

. مـوده اسـت  خود متظـاهر ن را ازخصلت سيستمي كه حاصل تركيب اجزا باشد

اين اسـت كـه سيسـتمي كـه در عينيـت عمـل تركيـب اجـزا را         بحث ما هم در

احتمـال ديگـر در   .الزاماً بايـد داراي مبنـاي واحـد باشـد    ،كنداً نمودار ميمشخصّ

ايـن صـورت   در.به جامع بين مباني متعدده باشـيم قايلتعدد مباني اين است كه 

بناي واقعي سيسـتم لحـاظ خواهـد    اين جامع مشترك است كه به عنوان محقيقتاً 

هـاي  مبنـاي زيـر سيسـتم   واقـع  تر در پايينهاي شد و مباني ملاحظه شده در رتبه

.توان به آنها عنوان مبناي عوامل سيستم را دادسيستم اصلي هستند كه مي

روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباقـ 4/4/4

اثبـات چنـين   . اسـت روش سيستمي به عنوان تنهـا روش انطبـاق معرفـي شـده    

جهت انسجام فكر و عمل، روش سيستمي نه تنها بايـد بـا   .انحصاري ساده است

بلكه بايد قدرت انطبـاق احكـام   ،منطق استنتاج و استناد جامع مشترك داشته باشد
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توانـد  نمايد و لـذا بـه راحتـي مـي    ميمشخصّآنها را در راه تحقق هدف سيستم 

كند و خطـر  مباني كفر را جستجوها ترين رابطهو فرعيها ترين جزءحتي درجزء

.نمايدمشخصّرا دقيقاً هاريزيالتقاط و انحراف در برنامه

رف روابط شايد به نظر برسد كه در تحقق هدف يك سيستم ص بـين  خـاص

 ـبدين معني كـه اگـر اجـزا در روابـط     ؛كنديك سيستم كفايت مياجزاي ي خاص

 ـ . شودميقرار گيرد هدف يك سيستم واقع  در واقـع  مسـئله اچنين برخـوردي ب

ي هـا تئـوري خطـر اسـتفاده از  هاست و از مواردي است كهچرخش در مكانيسم

كنند كه براي رفـع تـورم   مثلاً استدلال مي.اقتصادي شرق و غرب را به دنبال دارد

 ـاقتصادي يا رسيدن به استقلال صنعتي صرفاً بايد روابـط   ي بـين متغيرهـاي   خاص

تر اينكه اين روابط نيز در اقتصادهاي غـرب و شـرق   اقتصادي برقرار باشد و مهم

و صـحت  تسـت  علمـي  ي هاروشبه دست آمده و بارها نيز با »علمي«با روش 

 ـ ،به عبارت ديگر. رسيده استاثبات به آنها  ه بحث آنها در اين است كه روابـط ب

اصطلاح علمي مثلاً اقتصاد غرب، خود شرط لازم و كافي جهـت تحقـق هـدف    

د ايـن  ها بـه دنبـال دار  كه معمولاً اينگونه تحليلاي نتيجه.سيستم مورد نظر ماست

است و لـذا  » علم«، »علم«واقع در اسلامي و غيراسلامي ندارد و ،است كه اقتصاد

بـراي تنظـيم امـور اقتصـادي     شـود مياز اقتصاددانان و متخصصين آمريكايي نيز 

چنين لغزشـي در تحليـل ايـن آقايـان     علتّرسد به نظر مي. مسلمين استفاده كرد

بيننـد و  نميو روابط يك سيستم راجزاتبلور و تحقق عيني مبنا در ااين است كه

اصالت ماده به عنوان مبناي سيستم اقتصاد غـرب و  . جاستخطر عظيم نيز همين

آنچـه  . سيستم غرب و شرق تحقق عينـي دارد رق در كليه روابط ممكنه اجزايش

معرفي شده است در يـك كلمـه   سوسياليسمو داري سرمايهبه عنوان علم اقتصاد

اقتصـاد اسـت و اينجاسـت كـه روش     در روابـط بـين اجـزاي   لور مباني كفـر تب
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رام الهـي قـرا  فتن و در عين حال هدف را تحقق احكراقتصاد غرب وشرق قرار گ

ــوازين   ،دادن ــرف و انحــراف در م ــك ط ــز بحــران اقتصــادي از ي حاصــلي ج

 ـ   مييعني نشان؛ايدئولوژيكي از طرف ديگر ندارد ادهيم كـه چنـين برخـوردي ب

ي كينـز و يـا مـاركس   هـا تئـوري كنار رفتن حكم خدا به قيمت تثبيت جز لهئمس

. اي نداردثمره

ري ديگـري كـه معمـولاً متوجـه     در ادامه اين بحث، بـه خطـر انحـراف فك ـ   

كنــيم و آن ايــن اســت كــه حتــي اخــذ مــياقتصــاددانان مســلمان اســت اشــاره

رهنمودهاي كلي از فقيه در باب تنظيم امور مسلمين از يـك طـرف و چرخشـي    

» چگونـه «را تمام كند كـه  لهئمستواند اين نمياز طرف ديگر نيزيهدر قواعد الفقه

امـور اقتصـاد مسـلمين را در مسـائل تخصصـي      توانمي»مبنايي«و براساس چه 

هـدف خـود قـرار دهـيم و     به عبارت ديگر، اينكه احكام اقتصادي را. تنظيم كرد

جهت حصول به حكم خدا معيارهايي مانند قاعده لاضرر و يا قاعـده لاحـرج را   

تواند براي تنظيم امـور اقتصـاد مسـلمين كفايـت     نمياخذ نماييمالفقهيه از قواعد 

را هنوز به اين سؤال پاسخ نداده ايم كه در چه سيسـتمي و براسـاس چـه    زي؛كند

اگر پاسخ دهنـد كـه مـثلاً قاعـده     . ده ايمكرمبنايي تخصيص منابع و تنظيم بودجه 

گوييم اينهـا قواعـدي عـام هسـتند     مي،تواند مبنا باشدلاضرر و قاعده لاحرج مي

بحـث تخصـيص   . شـود يمتخصيص زدهخاصكه الزاماً به اين قواعد در موارد 

است كه ثمـرة آن در چيـزي متبلـور   اصول اين قواعد عام نيز موضوع علم فقه و 

جز استنباط همان احكام الهي توسط فقيه و لذا نتيجـه خـواهيم گرفـت    شودمين

تواند به استناد آنها تنظـيم  نميو اقتصاددانه در انحصار فقيه است هيكه قواعد الفق

.امور اقتصادي نمايد
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اقتصاديهاي گيريتصميمهمچنين و كيفياتدر تغيير »رابطه«اصل بودن  ـ3/1

اقتصـادي  هـاي  كنيم اين است كه چرا مطالعه نظـام مينخستين پرسشي كه طرح

هـم  ضرورت دارد؟ آيا اين كار صرفاً يك كاوش ذهنـي اسـت يـا ثمـره عملـي      

كنـد كـه   مـي ايجـاب » تعيين موضعنياز به «خواهد داشت؟ در جواب بايد گفت 

در،ري و مـا ي ـگيعنـي تصـميم  ؛ين موضعتعي. را بررسي نماييممختلف هاي نظام

امور اقتصادي نيازمند اتخاذ تصميم هستيم و اين امر مستلزم اين اسـت كـه ابتـدا    

مثلاً بـراي  . موضوع را بشناسيم تا بر آن اساس تصميم بگيريم و برنامه ريزي كنيم

يم چـه بايـد انجـام دهـيم و يـا حـدود بيسـت        اينكه به خودكفايي اقتصادي برس

،اقتصـادي هاي بحث،ميليارد دلار درآمد نفتي را چگونه بايد خرج كنيم؟ بنابراين

بلكه دقيقاً وسـيله تعيـين برنامـه زنـدگي     ،مقولات نظري نيستذهنيِهاي تحليل

ترين حركت اقتصادي محتاج بـه تعيـين موضـع   ئيدر جز،لذا ما. اقتصادي است

ريـزي ديگـران بـراي مـا برنامـه    ،گيـريم نتصميم يم و اگر خودمان آگاهانهباشمي

عـد  ب. در مسائل اقتصادي برخورد انفعالي خـواهيم داشـت  ،كنند و در نتيجه مامي

محال است و هيچ جهتـي هـم   »جهت«فلسفي قضيه اين است كه حركت بدون 

. باشـد ميگيريتصميمها بدون حركت متصور نيست و يكي از مهمترين حركت

اقتصـادي را ايجـاب  هاي پس ضرورت تنظيم امور اقتصادي است كه مطالعه نظام

خـود حركتـي اسـت    ،به عبارت ديگر، نظر به اينكه تنظيم امور اقتصـادي . كندمي

اقتصـادي در واقـع تحليـل    هـاي  كه الزاماً مستقل ازجهت نيست، لذا مطالعه نظـام 

توانيم جهـت  مياقتصاديهاي نظاميعني از مطالعه؛باشدميجهت چنين حركتي

لذا از آنجا كـه نيازمنـد بـه    . كنيممشخصّاقتصادي را هاي و سمت تصميم گيري

باشـيم تـا   مـي اقتصاديهاي اقتصادي هستيم قهراً محتاج مطالعه نظامگيري موضع
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كنـيم و در  يك سيستم را بر آن اسـاس انتخـاب مـي   صورت اجزايباشيم در آن

دهيم كه هـدف سيسـتم در عينيـت واقـع     چنان ارتباط متقابلي با يكديگر قرار مي

 ـكـانيكي اجـزاي  يل انرژي حرارتي به مشناخت اصل تبدمثلاً با. شود ي را خاص

معـين آنها را براساس اين اصل چنان تنظـيم و كميتو كيفيتكنيم و انتخاب مي

يا اينكه در اقتصاد بـا شـناخت اصـلي    . كنيم كه هدفي به نام اتومبيل تحقق يابدمي

ي را بـه نـام بانـك، حجـم پـول در گـردش،       خاصاجزاي،به نام اصالت سرمايه

كنـيم و مـي مشخصّغيره را نرخ بهره، واردات و صادرات وگذاري، مزد، سرمايه

چنـان انتخـاب و  توجه به مبناي اصالت سـرمايه آن هر كدام را باكيفيتوكميت

دهيم كه مثلاً رشد اقتصادي مـوردنظر بـه عنـوان هـدف     قرار ميخاصدر رابطه 

ي هـا مـدل چنين تنظيمي از روابط اقتصادي كه امروزه به نام . سيستم حاصل شود

دقيقاً همان روشـي اسـت كـه    ،شودميناميده داري سرمايهرشد و توسعه اقتصاد 

ي هـا مـدل اند و متأسـفانه  برگزيدهـ اين رهبران اقتصاد غرب  ـ ساموئلسن و كينز  

اقتصادي آنها به عنوان تنها وسيله تنظيم امـور اقتصـادي مسـلمين مـورد اسـتفادة      

حـال اگـر همـين اجـزاي    . ع شـده اسـت  بعضي از جوامع مسلمين در جهان واق

كار، سرمايه گذاري، تكنولـوژي، پـول، سـرمايه و غيـره را در     ،سيستم مانند بانك

صـورت جهـت   آندر،سيستمي كه بر مبناي اصالت وحي است ملاحظـه كنـيم  

نهـا  آو رابطـه  اين اجزاكيفيتو كميتتحقق هدف كه مثلاً رشد اقتصادي است 

داري سـرمايه مبنا هيچ فصل مشتركي با اقتصـاد دركهاي نهبا يكديگر اساساً به گو

ريـزي اقتصـاد   ي رشد و توسعه و برنامههامدلندارد، متظاهر خواهد شد و ديگر 

. هاي خود ديكته كـرده اسـت  مسلمين آنگونه نخواهد بود كه ساموئلسن در كتاب

بلكـه  ،داردرا هـا  روش سيستمي نه تنها قدرت تبيين، تميز و تحليل مباني سيستم

و نقـش  كميـت و كيفيـت كند و يك سيستم را در رابطه با مبنا تحليل مياجزاي



هاي اقتصادينظام/ 278

در ايـن . تـوان هـدف سيسـتم ناميـد    ثمره سيستم و خصلت سيسـتم را نيـز مـي   

سيستم مجموعـه مرتبطـي اسـت از    تر سيستم اين است كه دقيقصورت تعريف 

.شودميمشخصّاساس يك مبنا و يك هدف كه براجزا

. اسـت قـت بيشـتري   دخصلت سيستمي و مبنا حائز اهميت فراوان و محتاج 

دهـد، دلالـت   كه اجزا به شرط ربط است كه خصلت كل را نتيجه مـي مسئلهاين 

اگـر  ، درغيـر ايـن صـورت    وجـود دارد كيفيـت يير كند كه امكان تغميامر بر اين 

محـال  كيفيـت صـورت تغييـر   در آنباشدكل دقيقاً همان خصلت اجزاخصلت 

اثبـات ايـن مطلـب كـه     است كه ما را بـه  اي مسئلهصرفاً درك چنين . خواهد بود

زيـرا مطلـوب مـا از    ؛كنـد است، نزديك مـي روش انطباق ، همانروش سيستمي

يست؟ آيا جز اين است كه شرط لازم و كـافي را در تحقـق   انطباق چمسئلهطرح 

چيسـت؟ آيـا   گيـري  اساس وحي به دست آوريم؟ معناي موضعبرگيري موضع

گيـري  ي را مراد داريم؟ به عنوان مثال موضـع خاصكيفياتجز اين است كه تغيير 

 ـكيفياتتورم اقتصادي دقيقاً به معني تغيير دادن مسئلهما نسبت به  سـت  ي اخاص

 ـاجزا» قرار دادنخاصدر روابط «نيز از طريق كيفياتو اين تغيير  ي اسـت كـه   ي

و رفـع آن  هـا قيمتكنترل ،كند كه هدف آن سيستمميمشخصّي را معينسيستم 

مسـئله اسـت كـه اساسـاً    آن تركيبي از اجـزاي مجموعه، خصلت ،بنابراين. است

ه چنـين تصـرفي در   ل ايـن اسـت ك ـ  حـال سـؤا  .سازدرا ممكن ميگيري موضع

گيرد؟مبنايي صورت مييك سيستم بر چه اساس واجزاي

 ـ   ؛يك سيستم ذاتاً بدون مبنا ممكن نيست ب مـادي  زيرا اثـر يـك شـيء مركّ

نكتـه  .سـت تحقـق آن اثـر ني  علتّواقع چيزي جز در همواره معلول است و مبنا

قـق  يك سيستم جهت تحكه كم و كيف و چگونگي رابطه اجزايمهم اين است 

را كشـف كـرده   علّـت اگر . شودميهمه در رابطه با مبنا تعيين ،هدف آن سيستم

31/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

معـين ـ اقتصادي اسـت   هاي كه هدف تصميم گيريـ حركت اقتصادي  »جهت«

.شود

خود متوقف بر چه امـري اسـت؟ چـه    ،ست كه تعيين موضعسؤال دوم اين ا

مختلـف اقتصـادي   هاي چيزي امكان تعيين موضوع و امكان تحقق تصميم گيري

گيـري  اسـت كـه تصـميم   » كيفيـت امكـان تغييـر   «دهيم كـه  دهد؟ پاسخ ميميرا

گيـري موضـع ، زمينـه كيفيـت يعنـي امكـان تغييـر    سـازد؛ مياقتصادي را ممكن

يعني حتـي مفـاهيم را   ؛هر شيء فلسفي است،كيفيتينجا منظور از در ا.شودمي

صـرفاً از  ،در ايـن مرحلـه از بحـث   ،بايد توجه داشت كـه مـا  . شودمينيز شامل

اينكه سبب اين تغييـرات چيسـت و   وليكنيم،ميصحبتكيفياتتبديل و تغيير 

 ـ،كيفياتاصلي در تغيير منشاء اينكه آيا  ا اراده حضـرت  خصلت ذاتي ماده است ي

چرا كـه در مقـام بيـان مفهـوم     ؛ساكتيمما حق سبحانه و تعالي، در تمام اين موارد 

دانيم كـه تحليـل از مفهـوم نظـام از موضـع اسـتقلال فكـري        ميهستيم و» نظام«

همچنـين  . صورت گيـرد خاصتواند در چهارچوب يك نظام فكري نميقاعدتاً

چـون باشـند، امـا   مـي هاره شمول ماهيتخود در داي،كيفياتبايد متذكر شد كه 

لـذا در  ،ي سـخن رانـده شـده   خاصممكن است اشكال گرفته شود كه از ديدگاه 

. بـار فلسـفي دارد  زيـرا ؛كنـيم كلمة ماهيت پرهيز مياستعمال خود از هاي تحليل

،توان از مفهـوم ماهيـت نيـز اسـتفاده نمـود     ميشد بعداً كه مواضع فلسفي روشن

كـه هـم   »كيفيـت «بهتـر اسـت از همـان مفهـوم     » نظام هـا «حث ولي در موضع ب

.استفاده نمودشودميرا در يك رتبه شامل»هاذهنيت«هم و»هاعينيت«

نـد  تاشكال ديگري كه ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه مفاهيم ثاب

بـر  ،گوييم كه يـك مفهـوم  ميدر جواب؟به تغيير آنها شديمقايلپس ما چگونه 

و يك الهي و يك مادي هـر دو معترفنـد كـه فهـم از     دلالت دارداك از امريادر
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اجمـال  بلكه ادراك از هـر امـري از   رسد،نميحد يقينبه يكباره بهيك موضوع 

فكـري تـدريجي   هـاي  به عبارت ديگر علم در نزد همه مكتـب . به تفصيل است

چـون درك مـا از   ؛به اين معني ثابـت نيسـتند  » مفاهيم«بنابراين .دوشميحاصل

،مراد كنيم» مطلق«را به طور » مفهوم«اما اگر . موضوعات ثابت نيست

زيـرا  ؛ايـم فكري سخن گفتـه خاصدر آن صورت قطعاً در يك چهارچوب 

بلكـه او معتقـد   ،نيسـت » مفهوم به طور مطلـق «به وجود قايليك مادي هيچگاه 

كـه در يـك پروسـة    است كه انسان در اصطكاك متقابل با واقعيات جهان اسـت  

لـذا اگـر مفهـوم بـه معنـاي      . فهمـد مـي كنـد و ميماترياليستي دركـديالكتيكي

ادراك مــا از ،، در آن صــورت مفــاهيمرا از بحــث خــود خــارج كنــيم» مطلــق«

در اينجا دقت شود كه بحث مـا  . دنباشميكه تدريجي الحصولست اموضوعات 

دليلـي كـه هـر نظـام فكـري      فهميم، بلكه علي فرض هرمي»چرا«اين نيست كه 

تغييـر  در قدر متيقن اين است كه درك مـا از موضـوعات   ،باشدميقايلبراي آن 

در واقـع  ـ اسـت   اتكـه ثمـره ادراك ـ  ـ از اجمال به تفصيل است و لـذا مفـاهيم    

.كنندمي»تغيير«ي هستند كه كيفيات

د؟ كن ـمـي خود به چه امري بازگشت،كيفيتپرسش سوم اين است كه تغيير 

بـه  .اصـل اسـت  ،امكان تحقق داشته باشـد »كيفيتتغيير «يعني چه چيز در اينكه 

كـه  است شد؟ پاسخ اين نميواقعكيفيتعبارت ديگر، چه چيزي اگر نبود تغيير 

دهـيم  نمـي ما تعريفي از رابطه ارائه. كندميرا محققكيفياتتغيير ،»وجود رابطه«

آن نيـز تعريفـي در حـد يقـين بـه دسـت       فهم و نظـاير همانطور كه از تصميم و

وجـود نداشـته باشـد بـه هـم تبـديل       اي رابطـه » ب«و » الف«پس تا بين . نداريم

،كند محل تعـارض اسـت  ميتبديل» ب«را به » الف«اينكه چه چيز . نخواهند شد

اگـر ربـط نباشـد تغييـر     . باشـد مـي در حد في الجمله انكارناپذير،اما وجود ربط
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در بررسي علـم اصـول   ،با روش مافلسفي در تحليل مسائل اصول اعتقادي و ،ما

امع اجتمـاعي بايـد ج ـ  هـاي  و تصـميم گيـري  گيري موضعدر،روش مابا و فقه 

تـوان  كه مـي مبنايي است »فلسفه دلالت«رسد كه به نظر مي. مشترك داشته باشند

نظر به محـدوديت زمـاني بحـث،    . نقش جامع مشترك اين سه منطق را ايفا نمايد

پردازيم كه منطـق  ميمسئلهكنيم و به مطالعه اين ه اكتفا ميمقدمدرحد ارائه همين 

بر شـرايط و موضـوعات تخصصـي اسـت،     انطباق كه متفكل انطباق احكام الهي 

.باشداً چگونه روشي ميمشخصّ

روش سيستميـ معرفي 3/4/4

توانـد احكـام   تنها روشي اسـت كـه مـي   »روش سيستمي«بحث ما اين است كه 

و شــرط لازم و كــافي را در دهــد رســاله را بــر موضــوعات تخصصــي انطبــاق 

رسـي روش سيسـتمي  ابتـدا بـه بر  . برسـاند اثبـات  براساس وحي به گيري موضع

كنيم كه چرا روش سيستمي تنهـا روش  اشاره ميمسئلهسپس به اين ،پردازيممي

.انطباق است

دهند بـه معنـي مجموعـه در ربـط     تعريفي كه معمولاً از كلمه سيستم ارائه مي

.قـرار دارنـد  مشخصّكه در يك ربط ،از اجزااي مجموعه،به عبارت ديگر. است

مسـلماً داراي  ،در چنين ربطـي قـرار گيـرد   وكه در سيستمالبته هر جزء بدون اين

در يـك ربـط سيسـتمي قـرار     ي است، ولي وقتي كه اين اجزاخاصخصوصيات

بـه  در آن صـورت سيسـتم   ،شـوند مشـخصّ خاصگيرند و به صورت سيستم 

اً فاقـد آن خصـلت   مشخصّ ـخصلتي است كه نه تنها هر جـزء  داراي دست آمده

محـال  بدون ايجاد ربـط سيسـتمي بـين اجـزا    نيز خصلت بلكه تحقق اين ،است

مسـلماً خصـلت يـك    .نـاميم مـي »سيستميخصلت «باشد، چنين خصلتي را مي

. گـوييم مي»مبنا«را واحد نيز دارد كه آنعلتّي است و علتّسيستم خود معلل به 
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اگر توانستيم بـه چنـين   .الزاماً بايد با آنها جامع مشترك داشته باشد،خارجي است

. مان در انسجام خواهـد بـود  صورت فكر و عملمنطق انطباقي دست بيابيم درآن

و تنظـيم برنامـه   گيري در عمل نيز آنگونه موضعمعتقد به اصالت وحي هستيم و

درغير ايـن صـورت  يم خواهيم نمود كه هدفي جز اجراي احكام الهي نداشته باش

ــد باشــيم  ــه توحي ــد ب ــي در عمــل از همــان ،اگــر در اصــول اعتقــادي معتق ول

واقـع معتقـد بـه    در صورت در آن،شرق و غرب استفاده نماييمهاي ريزيبرنامه

يعنـي در آن ؛اصالت وحي و در عين حال مقلد كينـز يـا مـاركس خـواهيم بـود     

، مقلـد اقتصـاد مقابـل فلاسـفه  در درمقابل فقها، مجتهد و،صورت متخصصين ما

. خواهند بود

منطق انطباقخصوصياتـ 2/4/4
نسـبت بـه   گيري شناسي و موضعدلالت بر اين دارد كه در موضوع،اصالت وحي

 ـ  متخّبايد اصول موضوعه ،خارجيهاي پديده رف ايـن  ذ از وحي باشـد، ولـي ص

.س وحي باشـد اساما نسبت به موضوعات برگيري كند كه موضعامركفايت نمي

رسـاله را بـه عنـوان اصـول     احكـام اقتصـاديِ  ،مسلماً در تنظـيم امـور اقتصـادي   

اقتصـادي  هاي گذاريكميتگويد كه پذيريم، ولي احكام رساله نميميموضوعه

بي يشوند و پارامتر معادلات اقتصادي در چـه ضـرا  متعينبايد هايي در چه نسبت

الله نداشته باشـند، لـذا انطبـاق اصـول     شوند كه هدفي جز تحقق احكام امشخصّ

.عينيه جزئيه وظيفه منطق انطباق استخصوصياتذ از وحي بر موضوعه متخّ

اينكـه روش  :اولاً.منطق انطباق ذكر دونكتـه لازم اسـت  خصوصياتدر باب 

 ـ،انطباق صرفاً بايد عقلي باشد صـورت نـه فقـط    زيـرا در آن ؛ذ از وحـي نه متخّ

هـاي  منطـق :ثانيـاً . لكه اصولاً مفاهمه محال خواهـد بـود  ب،دشوتسلسل لازم مي

به عبارت ديگـر روش  .مبنا نقيض يكديگر باشنددراستنتاج، استناد و انطباق نبايد 

33/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

هـم بـي معنـي    ها گيري محال و نهايتاً بحث نظامو لذا موضعمحال استكيفيت

بـه  اصـالت را  كيفيـات يعني در تغييـر  ؛حال اگر رابطه را اصل بدانيم.خواهد شد

. خـواهيم داشـت  هـا  در آن صورت نقطه شروعي در بحث نظـام ،بدهيم» رابطه«

 ـدر ربط » الف«كيفيتگوييم مياينكه  ـت يخاصيگـري  و در ربـط د ،»ب«كيفي

، متـأخر جديـد كيفيتايجاد يك ، بدين معناست كهدهدميرا نتيجه» ج«كيفيت

چيسـت  كيفيـت يعني به جاي اينكه بگوييم ايـن  ؛استخاصايوجود رابطهاز

گويـد  مـي گـزينيم كـه  مـي روشي را بـر پس ما.استاي چه رابطهبايد گفت در

»تن تعيش را نيـز روش سيسـتمي  به لحاظ رابطـه اسـت و اسـم ايـن رو    » كيفي

ذكـر ايـن   . شـود ميمتعينچرا كه خصلت يك سيستم به شرط رابطه ؛گذاريممي

يعنـي  ؛وري است كه بايد هر موضوعي را يك سيستم به شمار آوردرنكته نيز ض

لـذا يـك سيسـتم    كنيم بسيط نيست و مركب است و» ملاحظه«ي را كه كيفيتهر 

در اين مرحله از تحقيق ايـن نيسـت   ،ث مادر اينجا دقت شود كه بح. خواهد بود

ذاتي مـاده اسـت يـا تفـويض اراده حضـرت      هاي حاصل خصلت،»رابطه«كه آيا 

در ،اين بحثي است كه بعـداً خـواهيم داشـت و در ايـن مقطـع از بررسـي      .حق

.به معناي اعم آن هستيم» نظام ها«موضع ملاحظه 

لهئمس ـايـن  ي كنـيم تـا  ش م ـتلااقتصادي، هاي درخلال بحث نظام،بنابراين

بـودن و از آن زاويـه و بـه    خاصروشن شود كه در چهارچوب يك نظام فكريِ

نظـام ديگـر را تحليـل    تحـول كمك منطق حاكم بر آن نظـام، جهـت حركـت و    

رسد كـه  ميلذا به نظر. تواند خطر التقاط را به دنبال داشته باشدميكردن، چگونه

قاعدتاً بايد از منطق حاكم بـر دسـته   ،هانظامبه جاي شروع بحث در مباني فلسفه 

منطقـي  بر تحليـل از  مقدممضافاً اينكه . ن نظام صحبت نمودآبندي اطلاعات در 

هر اسـتنتاجي  ،به عبارت ديگر. بحث نمودها بايد در مباني و ريشه منطقخاص،
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اسـت،  خـاص منطقـي  خود متكي بـر  ،ي صورت گيردخاصكه در قلمرو فلسفه 

عين حال بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه شروع بحث نبايـد از بررسـي   ولي در 

در و خـاص منطـق  ن صـورت هـر كسـي بـا اسـتفاده از      آزيـرا در  ؛منطق باشد

لـذا مفاهمـه بـين    .ي خواهد رسيدمشخصّبه استنتاج ، معيناي فلسفهچهارچوب 

. شودميمختلف ممتنع هاي بينش

از مبــاني و ريشــه (هــااز فلســفه منطــقرســد بايــد مــيبــه نظــر،بنــابراين

؛ زيـرا كـه در   كه خود محتاج منطقي نباشـد اي فلسفه،معهذا. بحث نمود)هامنطق

از حـوزه  ،بحث بيشتر در اين زمينـه . شودميدور باطلي حاصل،صورتغير اين

بـه ضـرورت چنـين    توجـه  ولـي لـزوم   ،اقتصادي خارج اسـت هاي مطالعه نظام

.باشدمياقتصادي اجتناب ناپذيرهاي زمة تحليل نظامبه عنوان لااي مطالعه

 ـتعريف نظام و مقومات آن4/1

كـه از آن موضـوع شـناختي    شودميارائهمعمولاً تعريف از يك موضوع موقعي 

ا تعريف ما صـرفاً در حـد تميـز دادن آن موضـوع از سـاير      والّحاصل شده باشد 

تـوان بـه شـناخت    نمـي ه هيچگـاه البته بايد متذكر شد ك. موضوعات خواهد بود

دقيق و يقيني رسيد، ولي قاعدتاً بايد به آن سطح از شناسايي برسيم كه ما را قـادر 

بـه طـور مثـال تصـور     . نمـاييم »تعيـين موضـع  «سازد در برابر موضوع مورد نظر 

اگـر از مـا بخواهنـد كـه در     .كنـيم ميجسمي برخوردبا كه براي اولين بار دنمايي

در آن سـطح نـازل از   ،تعريفـي ارائـه دهـيم مسـلماً تعريـف مـا      مورد آن جسـم  

كلـي و ابتـدايي آن جسـم مـثلاً رنـگ،      چيزي خارج از بيان مختصات،شناسايي

مسلماً چنين تعريفي از يـك  . سبكي يا سنگيني، نرمي و يا سختي آن نخواهد بود

.ي اتخاذ كنـيم خاصموضع كه نسبت به آن موضوع،موضوع كفايت نخواهد كرد 

275) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

يـا ندانسـته   مواردي است كـه متخصـص دانسـته   . چهارچوب تعيين خواهد شد

كـه رأي او  وقتـي وصخص ـب، كنـد مـي جهت تبيين رأي خودايوحي را وسيله

برخورد، احكـام وحـي وسـيله    در اين نوع . براساس مباني كفر حاصل شده است

نـه احكـام   ،كه تخصص بايد براساس احكام باشـد شده است نه اساس، درحالي

اسـاس وحـي   تنظيم امـور بـر  وگيري تصميماگر بخواهيم. در خدمت تخصص

يعنـي منطقـي   ؛كنـد معينعمل ما را كيفيتمستلزم روشي است كه بتواند باشد، 

. نمايـد مشـخصّ جزئيـه را  خصوصـيات ه مورد نياز است كه بتواند حكم مقيد ب

معـين ما را بـا احكـام الهـي    عيني گيري اگر منطقي نداشته باشيم كه رابطه موضع

 ـ؛ريزي محكوم به انفعال خواهيم بودصورت در برنامهكند در آن دانـيم  نمـي را زي

ي اقتصـادي  هـا سياسـت تورم اقتصادي متوسل بـه چـه   مسئلهكه مثلاً براي حل 

منطقـي  مرحلـه عمـل،   لـذا در  . ف و انحراف از احكام الهي نباشـد شويم كه تخل

هـاي  گيـري مـا را نسـبت بـه موضـوعات و پديـده      كه بتواند موضـع خواهيممي

. مبنـا باشـد  با منطق نظرمان همخارجي تنظيم نمايد كه البته لازم است اين منطق

تـوان  نمي.در عمل حائز اهميت بسيار استهمعد تئوريك وهم در ب،مسئلهاين 

كه ديالكتيـك را منطـق   براي منطق عمل از منطق ديالكتيك استفاده كرد، در حالي

. كندنظرمان نقض مي

اثبـات ضـرورت جـامع مشـترك ميـان نظـر       ،محور اصلي بحثدر حقيقت 

مـا بـراي شناسـايي    منطـق  ي در انسجام است كه تفكر و عمل ما وق.عمل استو

،احكام الهي و منطق ما بـراي عمـل بـه احكـام    جهان با منطق ما براي دستيابي به

منطـق  «مفـاهيم كلـي نظـري را    گيري اگر منطق نتيجه. جامع مشترك داشته باشند

آن صـورت  بنـاميم در  »منطـق اسـتناد  «و منطق مفاهيم روابط مفاهمه را »استنتاج

احكـام الهـي بـر موضـوعات مختلـف      تطبيـق  ل كه در واقع متكفّ»منطق انطباق«
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روش توانـد بـه عنـوان    مـي روش سيستمي كه بدين ترتيب مطـرح شـده اسـت    

قـرار  تنظيم امور اقتصادي مسلمين مورد اسـتفاده به نام اي مسئلهسازي در سيستم

يعنـي  كنـيم؛  سازي سيستمخواهيم نهايتاً ميبه عبارت ديگر در منطق انطباق . گيرد

بـه سـوي   و روابط را بر اسـاس مبنـا بـراي حركـت     كم و كيف اجزاخواهيممي

بـه ايـن نكتـه اشـاره     نيـز  در مرحله پنجم از بحـث  . هدف مطلوب تعيين نماييم

سـازي در تحليـل مسـائل اقتصـادي     سيسـتم مسئلهتوان از كنيم كه چگونه ميمي

ي هـا ريتئـو معنـي اسـتفاده از   بـه  توان از خطر التقاط استفاده نمود و چگونه مي

.شرق و غرب در تنظيم امور مسلمين پرهيز كرد

ضرورت روش انطباقـ 1/4/4

ايـن  . احتياج به منطق داريـم ،كنيممعينعمل خود را كيفيتما براي اينكه بتوانيم 

طـرح  علّـت . كنـد مشخصّجزئيه را خصوصياتد به حكم مقيمنطق بايد بتواند

تعيـين موضـع بـر   ريـزي و نامـه گيـري و بر تصـميم مسئلهموضوع هم ضرورت 

بدين معني كه در باب موضوعات تخصصـي ماننـد اقتصـاد،    ؛اساس وحي است

ايـن اسـت كـه    شودميكه مطرح اي مسئلهشناسي معمولاً جامعه شناسي يا روان

از طـرف  شـده ي مطـرح هـا تئـوري اسـاس احكـام الهـي در قبـال     موضع ما بر

متخصصين شرق و غرب چيست؟

آيا مسائلي مانند تورم و بيكاري  يا رشد اقتصـادي و سيسـتم   به عبارت ديگر 

يـا اينكـه   ،كنندبانكي را بايد آنگونه شناسايي كرد كه كينز يا ساموئلسن تحليل مي

هاي ماركس و لنين بررسي نمود و يا اينكـه  از زاويه ديد تحليلاين مسائل را بايد

»شـناس موضـوع «تبع اينكه برعكس بايد از روشي ديگر استفاده نمود؟ مسلماً به 

او نيــز در همــان گيــري بينــد، موضــعرا مــيمســئلهاي چگونــه و از چــه زاويــه

35/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

از مشـخصّ ارائـه تعريفـي   تـوان بـدون   نمـي در شروع بحث نظام نيـز ،بنابراين

مسـتلزم اخـذ نتـايجي در مباحـث     ،زيرا هر تعريفادامه بحث داد؛ » مفهوم نظام«

تعريفـي كـه معمـولاً از نظـام    با اين وجود،. تئوريك مربوط به آن موضوع است

ايـن  ،ي استخاصي حاصل تحليل موضوع براساس مبناي فلسف،كنند و خودمي

.ي با يكديگر هستندمعينكه در ربط است از عناصر اي است كه نظام مجموعه

ملاحظـه ،گذشته ديديم كه در ابتدايي ترين برخورد بـا عينيـت  هاي در بحث

و خصوصـيات كنيم كه اشياء و يا موضوعات با هم متغايرنـد و درعـين حـال    مي

كنـد كـه   مـي همين امر دلالت بر اين امر. استآنها نيز مرتباً در حال تغيير كيفيت

هسـتند و لـذا مركـب از    » محـدود «كه قابـل شـناخت و تفسـيرند    اشيائي جميع 

بنـاميم  » كيفيـات «را در معنـاي وسـيع كلمـه    حال اگر اين اشياء. باشندميياجزاي

هسـت  Aاينكه چرا اين شيء مورد نظـر  (، كيفيتن يك كه تعيشودميملاحظه

را كيفيـت ي است كـه آن شـيء و يـا    يمنوط به ارتباط و اصطكاك اجزا)Bو نه 

لازمـة هـر نظـام را    خصوصياتو ات مقدمن اتوميبدين ترتيب. تشكيل داده اند

.تبيين نمود

و روابط يك نظامزااجـ 1/4/1

،كيفيـت زيرا ديديم كه هر شيء و يا ؛و عناصري استيك نظام الزاماً داراي اجزا

. و لذا مركب از اجزايي اسـت باشدمياينكه محدود نيزست، اضافه بريك نظام ا

ي هستند و آنگـاه  خاصهر يك داراي خصلت و يا خصوصيت ،يك نظاماجزاي

خصـلت  ،)شـوند در يك ربط سيستمي واقـع (گيرند ميكه در كنار يكديگر قرار

ام اصـله در هيچكـد  خصلت ح. شودميمشترك و يا خصلت تركيبي آنها متظاهر

يعنـي اگـر يـك جـزء در يـك سيسـتم را       ؛شـود مـي نملاحظهاز عناصر و اجزا
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از طـرف ديگـر   . سـت ملاحظه كنيم خصلت آن جزء غير از خصلت آن سيستم ا

مزبور را از سيستم خذف كنيم مسلماً خصلت تركيبـي نظـامي   اگر يكي از اجزاي

.ظاهر نخواهد شد،كه قبلاً وجود داشت

بـدين  ؛در سيسـتم اسـت  » اخـتلاف «وجـود  ،لازمه تحقق خصلت يك نظام

تـرين  از ضـروري ي و يا اختلاف در رابطه بين اجزاكيفو معني كه اختلاف كمي 

و عناصـر يـك   اگر اجـزا . لت تركيبي يك نظام استبه و جود آمدن خصاصولِ

دقيقاً از هر نظري شبيه و مساوي يكـديگر باشـند در آن صـورت خصـلت     ،نظام

شـايد بتـوان   ها ترين سيستمو ابتداييدر ساده ترين . دجديدي حاصل نخواهد ش

ولـي در عـين   ،ي و يا كيفي بين اجزا را قبول كـرد فرض عدم وجود اختلاف كم

عـدم  اگر عـلاوه بـر  زيرا ؛را ناديده گرفتتوان اختلاف رابطة بين اجزانميحال

آنهـا  يك سيستم، اختلافـي در روابـط   ي و يا كيفي بين اجزايوجود اختلاف كم

متحقـق  ،باشـد ي كه متغاير با خصلت اجـزا خاصقهراً خصلت تركيبي نيز نباشد، 

.نخواهد شد

يـك  اجـزا و يـا رابطـه بـين اجـزاي     كيفيـت و يا كميتهر چه اختلاف در 

به همـين ترتيـب   . تر خواهد شدن صورت سيستم پيچيدهآدر ،سيستم بيشتر شود

و روابـط  اجـزا كيفيتو كميتدر هر چه اختلاف ،در پروسه تغييرات يك نظام

به عنوان مثـال  . تر خواهد بودپيچيده،خصلت تركيبي سيستم حاصله،زيادتر شود

 ـاگر يك دوچرخه را در مقام مقايسه با يك اتومبيل ملاحظه ك تـوان ايـن   يم مـي ن

 ـ  اخذ كرد كه اجزايراحتي نتيجه را به  ي و هـم از  يك دوچرخه هـم از نظـر كم

مضافاً اينكه رابطه بين ايـن اجـزا  تر از يك اتومبيل هستند و سادهنظر كيفي بسيار 

. تر از يك دوچرخه استنيز در يك اتومبيل به مراتب پيچيده

273) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ي هـا تئـوري از همين امر است كه زمينه را براي استفاده.ديناميسم آن را شناخت

اصـالت  هاتئوريزيرا اساس اين ؛كندداري ياسوسياليستي آماده مياقتصاد سرمايه

تحقيق اقتصادي منحصر به بررسي آثـار، ظـواهر   ماده است و هر جا كه مطالعه و

اقتصادي شد بدون اينكه روابط انساني و توزيع اختيـار  مقولات و نمودهاي عيني 

اقتصادي كينـز يـا مـاركس    ي هاتئوريدرآن صورت ،را در جامعه ملاحظه نمايد

اقتصـادي خواهنـد بـود و خطـر نيـز همـين       هـاي  تنها وسيله مناسب در تحليـل 

.جاست

1ريزي در تنظيم امور اقتصاد مسلمينبر متدلوژي برنامهايهمقدم ـ4/4

در بـاب روش اكتفـا   اي همقدمبه ارائه بسيار وسيع است و لذا صرفاً،بحث روش

ضـرورت  خواهم كرد بـدين ترتيـب اسـت كـه ابتـدا      مطالبي كه عرض. كنيممي

كفّـل جريـان   منطق انطباق را كه در واقـع مت خصوصياتو سپس » منطق انطباق«

بعـد از آن  .كـنم ي خـارجي اسـت مطـرح مـي    ياحكام كليّ الهي در مصاديق جز

كه در واقع روش انطباق به حسـاب  شودمينام روش سيستمي مطرح ه روشي ب

كنـيم كـه ايـن روش سيسـتمي دقيقـا همـان       ثابـت مـي  در ايـن مرحلـه   .آيدمي

سـتمي نـه تنهـا    اينكـه ايـن روش سي  منطق انطبـاق را دارد، مضـافاً  خصوصيات

روش انطبـاق مـورد اسـتفاده    به عنـوان  در تنظيم امور اقتصادي مسلمين تواند مي

ديگـري را كـه   هـاي  طـرز فكرهـا و تخمـين   ، هـا تواند مكتب، بلكه ميقرارگيرد

در يك تئـوري واحـد و از   ،كنندهاي مباني كفر جهت تنظيم امور ارائه ميسيستم

م كـه  يكن ـله چهارم به اين نكتـه اشـاره مـي   در مرح.عد مستقل تحليل نمايديك ب

ـ متن حاضر پياده شده نوار گزارش دكتر درخشان در سمينار طرز تنظيم امور اقتصاد مسـلمين  1

.در قم ارائه شده است1362است كه در شهريور ماه 



هاي اقتصادينظام/ 272

مسـئله لـذا اگـر   ،تغرب و شرق و كنار زدن احكام الهي در باب اقتصاد بوده اس

حـل آن نيـز بالاجبـار يـا در     ملاحظه نشود در آن صورت راهاي ريشهبه صورت 

.شـود مطرح مـي يا اقتصاد سوسياليستيوداري چهارچوب سيستم اقتصاد سرمايه

ها  بـه صـورت ظـاهري هماهنـگ بـا احكـام       حلكه اين راهشودميالبته تلاش 

اسلاميزه كـردن ظـاهري   نيازمند صرفاًكار دشواري نيست و ايناسلامي باشد كه 

از اي حل است تا بدين وسيله هيچ وجهي از وجوه ظاهري آن و هـيچ مرحلـه  راه

مراحل اجراي آن منع شـرعي نداشـته باشـد و ايـن در حـالي اسـت كـه چنـين         

،كه در جهت دادن به حركت اقتصـادي دارد اي ثمرهحلي در كليت خود و در راه

.كينز يا ماركس نيستي اهتئوريچيزي جز اجراي 

ظاهري يك امر ملاحظـه  خصوصياتكه اگر صرفاًشودميملاحظه ،بنابراين

حدوث اين شـرايط اضـطرار تحليـل    علتّيابي و ريشهمسئلهبدون اينكه ،گردد

. جامعه مسلمين با دو خطر جدي مواجه خواهد شد،شود

وسـيله تبيـين و تحليـل    اقتصادي غرب يا شرق به عنوان تنهاي هاتئوري:اولاً

از بــه دســت آمــدههــاي حــلراه:ثانيــاً.شــرايط اضــطرار معرفــي خواهنــد شــد

اسـلامي از  هاي حلصورت راهه كه متكي به مباني كفر هستند نهايتاً بيي هاتئوري

زمينه را براي تحقـق شـرايط اضـطرار    ،كانال فقاهتي خواهد گذشت و اين هر دو

حركـت  به جاي ا خواهد نمود و جامعه مسلمين يتري در آينده مهدر سطح وسيع

تر شـدن در شـرايط   همواره به سمت عميق،از احكام ثانويه به طرف احكام اوليه

.پيش خواهد رفتاضطرار 

شـرايط اضـطرار اقتصـادي    مسـئله سفانه آنچه معمولاً در برخورد با أليكن مت

در واقـع  كـه  اسـت امـري ايك برخورد مهندسي توليد ب ـصرفاًشودميملاحظه 

تـوان  موضوعيت انساني داشته و براساس روابط و مناسبات انساني است كـه مـي  

37/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

يـك  ت حاصـله از منتجـة روابـط بـين اجـزاي     به همين دليل است كه خصل

.باشـد مـي تر از يك دوچرخهتر و در عين حال تكامل يافتهبسيار پيچيده،اتومبيل

تواند انجام دهد كه دوچرخـه از انجـام آن   مياتومبيل كارهايي را،بارت ديگربه ع

را بـا  سوسياليسـم و يـا  داري سرمايهبه همين ترتيب اگر نظام اقتصاد. عاجز است

كـه هـم از نقطـه نظـر     شـود مينظام اقتصاد جوامع گذشته مقايسه كنيم ملاحظه

 ـاجزاكيفيتو كميت بـه مراتـب پيچيـدگي    ين اجـزا، و هم از نقطه نظر روابط ب

اقتصـاد  هـاي  زيادي حاصل شده است كه اين امر خود دلالـت بـر توانـايي نظـام    

.كند كه سابقاً ممكن نبودميغرب و شرق در تحقق اهدافي

كنـيم ايـن   مـي و روابط يك نظام به آن اشـاره نكته ديگري كه در بحث اجزا

؛مانند يك نظـام ملاحظـه نمـود   پيچيده يك جزء را بايد به هاي است كه در نظام

يعني در واقع يك جزء را بايد به صـورت يـك زيـر سيسـتم از سيسـتم اصـلي       

معهـذا نكتـه مهـم در   . ي تشكيل شـده اسـت  خاصكرد كه خود از اجزايمطالعه 

سيسـتم بايـد در سـطحي    ماننـد يـك زيـر    اينجا اين است كه مطالعه يك جـزء، 

بـه  .شـده باشـد  مشـخصّ اصـلي  صورت گيرد كه موضع آن جزء در آن سيستم

آن جـزء بـا كـل صـورت     » ارتبـاط «عبارت ديگر، مطالعه يك جزء بايد با حفـظ  

زيرا در غير اين صورت انحـراف در اسـتنتاج راجـع بـه آن جـزء اجتنـاب       ؛گيرد

يك نظام اقتصاد سوسياليستي مانند بانك و يـا  به عنوان مثال، اجزاي. ناپذير است

 ـ ها تعاوني الزامـاً بايـد در رابطـه بـا كـل نظـام اقتصـاد        ،د و غيـره و يا نحـوة تولي

در اقتصـاد  هـا  زيرا در غير اين صورت اگر مثلاً تعاوني؛سوسياليستي مطالعه شود

از كل نظام اقتصاد سوسياليستي بررسي شـوند همـواره ايـن    مستقل ،سوسياليستي

در تظـيم  مسـتقيماً ،هـا خطر را به دنبال دارند كه نتايج حاصل از تحليـل تعـاوني  

بـه همـين ترتيـب اگـر     . امور اقتصادي در يك نظام ديگر مورد استفاده واقع شود
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بدون ملاحظه ربط سيستمي بانك با كـل نظـام   داري سرمايهمثلاً بانك در اقتصاد

همواره اين خطـر را بـه دنبـال دارد كـه نتـايج      ،بررسي شودداري سرمايهاقتصاد

در لباس الفاظ ديگـر و بـا اسـتفاده از جعـل     بتواند ،بانكلهئمسحاصل از تحليل 

داشـته  ينقشي اساسي در تنظيم امور اقتصـادي نظـام ديگـر   ،اصطلاحاتي جديد

. را در مراحل بعدي بحث نيز دنبال خواهيم كردلهئمساين . باشد

هدف يك نظامـ 2/4/1

شـوند خصـلت   ميو عناصري كه در ارتباط با يكديگر در يك نظام ملاحظهاجزا

تـوان آن ميآورند كه در يك كلمهميبه وجودخاصرك يا خصلت تركيبي مشت

مسـلماً اگـر در ارتبـاط بـين     . و يا هدف آن سيستم ناميدجهترا كارآيي، نقش، 

كـارآيي  تغييـري حاصـل شـود سيسـتم جديـد ديگر     كـوچكترين  ،مزبوراجزاي

.وخصلت سابق را نخواهد داشت

در رابطـه بـا   ،يك جزء در يك نظـام كيفيتكه شودميبدين ترتيب ملاحظه

تـوان  نمـي كـه قاعـدتاً  شودميلذا اين نتيجه حاصل.شودميمشخصّهدف آن 

ييك جزء از يك نظام را اخذ نموده و بدون هيچگونـه تغييـري در نظـام ديگـر    

توليـدي و يـا   هـاي  تـوان زيـر سيسـتم   نمـي به عنوان مثال. مورد استفاده قرار داد

هـا  اصـلي ايـن نظـام   را ـ كه اجـزاي  و يا سوسياليستي داري سرمايهتوزيعي نظام

آنهـا را در تنظـيم امـور    ،اخذ كرده و بدون تصرف و تغييـرات اساسـي  هستند ـ  

حـائز  اي لهئمس ـدرك چنـين  . مسلمين در نظام اقتصاد اسـلامي بـه كـار گرفـت    

اقتصـادي  هـاي  در تحليـل نظـام  ،و يكي از اهداف اصلي مـا اهميت فراوان است

ريـزي جهـت تنظـيم    در واقع خطر التقـاط در برنامـه  . باشدميين اين موضوعتبي

يـك نظـام بيگانـه    زي نيست جز استفاده از اجـزاي چي،امور اقتصادي يك جامعه

271) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

دقيق اقتصـادي در  هاي ريزيتوان با برنامهوليكن از طريق تحصيل منابع ارزي مي

در. صنعت و خدمات نائـل شـد  ،انتقال تكنولوژي به استقلال در ابعاد كشاورزي

رشد اقتصادي و نقد اجمالي آن ديـديم  ي هاتئوريخلال فصل اول و در قسمت 

ريـزي بـراي رشـد و    برنامـه به عنوان زيرا آنچه ؛كه اين ادعاي باطلي بيش نيست

قع چيزي نيست جـز برنامـه ريـزي بـراي     در واشودمياستقلال اقتصادي مطرح 

كـه از جانـب   نيازهـايي  يحاصل از فروش نفت جهت ارضاهاي مصرف درآمد

نكتـه مهـم در ايـن    . مسلمين تزريـق شـده اسـت   جوامعسيستم اقتصاد غرب به

رابطه اين است كه رفع اين نيازهاي كاذب توسـط انتقـال تكنولـوژي غـرب كـه      

وجـد  خـود م ،متناسب با روابط انساني حاكم بـر اقتصـاد مسـلمين نيسـت    اساساً 

توانـد رافـع   صاد غـرب مـي  وابستگي بيشتر به اقتنيازهاي جديدي است كه صرفاً

بـا  »حركـت بـراي اسـتقلال اقتصـادي    «بـا شـعار   اين چنين است كه و آن باشد

بـه  كنـيم و  مـي ترسرعت هر چه بيشتر بندهاي اسارت در دام وابستگي را محكم

فـرو  بيشـتر در شـرايط اضـطرار    ،احكام ثانويه جهـت رفـع شـرايط اضـطرار    نام 

.رويممي

نقـش  ،شـود مـي ح شـرايط اضـطرار مطـرح    كـه بلافاصـله بـا طـر    اي مسئله

ات و مقــدمداري در تحليــل ايــن شــرايط و تهيــه اقتصــاد ســرمايهي هــاتئــوري

تحليـل  كيفيـت اسـت كـه در ارتبـاط بـا     اي لازم جهت احكـام ثانويـه  هاي زمينه

. كندغرب موضوعيت پيدا ميي هاتئوري

در كـل  ي اعارضـه بـه صـورت   يابي نشود و صـرفاً اگر شرايط اضطرار ريشه

ظـاهري آن  خصوصياترف القاعده فقط صعلي،سيستم اقتصادي ملاحظه گردد

از آنجـا كـه در جوامـع اسـلامي     . عارضه دلالت بر نحوه رفـع آن خواهـد نمـود   

حاصـل نفـوذ و رشـد مبـاني اقتصـاد      ،حدوث شرايط اضطرار در اقتصاد جديـد 
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جراي عناوين ثانوي زمينه بـراي ايجـاد شـرايط اضـطرار در     انه اينكه بر عكس با 

.ا شودتري مهيسطح وسيع

قـوي  اي وسـيله به عنوان نفت مسلماً.به مثال فروش نفت به كفار توجه كنيم

سياسـي و  ،نه تنها باعث تقويت سيستم اقتصادي،كفاررنده در دستباي و حربه

لـذا فـروش   ،بلكه از آنجا كه شبكه استكبار جهاني واحـد اسـت  ،نهاستآنظامي 

ثر ؤغيرمسـتقيم در تضـعيف مسـلمين م ـ   نفت حتي به كشورهاي اروپايي مسـلماً 

.خواهد بود

خاطر حفـظ مصـالح و   ه كند كه بشرايط اضطرار ايجاب ميمعتقدند گروهي 

بلكه كوشش بـراي  ،منافع مسلمين نه تنها صادرات نفت به كفار ادامه داشته باشد

دليل چنين تجويزي چيست؟.صادرات بيشتر نفت نيز صورت گيرد

كننــد كــه اقتصــاد مســلمين در حــال حاضــر محتــاج واردات اســتدلال مــي

.محتـاج مـواد غـذايي اسـت    آنهاسـت و همچنـين  تكنولوژي غرب و تخصص

 ـ ،ساخته شده استهاي كالانيازمند  آنهـا  ات از حتي محتاج خريد اسـلحه و مهم

پرسند چرا اقتصـاد مسـلمين وابسـته شـده     نمياين دسته !ستبراي جنگ با آنها

خواهنـد  مـي صـرفاً ، بلكـه گويند ريشه وابسـتگي را بايـد قطـع كـرد    نمي.است

يمـت  حتي با استخدام احكـام ثانويـه و بـه ق   هر نحوي ه وابستگي را بهاي عطش

.سيراب كنند،وابستگي بيشتر

كه رفع عطش وابستگي دارد اين اسـت كـه زمينـه را بـراي نيـاز      تأثيري تنها 

د وجـو نيـز  كند و اين در حالي است كه قـدرت رفـع نيـاز جديـد     ا ميبعدي مهي

بـه كفـار جهـت واردات كـالا و     بيشـتر  آن التمـاس  ندارد و نهايتاً تنها راه ارضاي

اسـتدلال  . شـرايط اضـطرار اسـت   ست كه به معني تشـديد  اصادرات بيشتر نفت 

مجبـور بـه فـروش نفـت بـه كفـار       كنند كه فعلاً در شرايط اضطرار هستيم ومي

39/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

موضـوعيت خواهـد   جهت تحقق اهدافي كه بـالمرهّ براسـاس نظـام مـورد نظـر      

چنـين  و روابط نظام حاضر نيز به چگونگي امكـان وقـوع  در بحث اجزا. داشت

را لهئمس ـخطري اشاره كرديم و در مراحل بعدي بحث نيز وجوه ديگري از ايـن  

اقتصـادي، جايگـاه   هـاي  بررسي خواهيم نمود تا در مجموعه مطالعات ما از نظام

.تبيين شودبيشتر خطر التقاط 

در . تـوان بررسـي نمـود   مـي هدف در يك نظام را از زاويه ديگري نيزلهئمس

نكته را تحليل كرديم كه يك نظام اقتصادي به عنـوان يـك   گذشته اين هاي بحث

بنـابراين الزامـاً   .تصـور شـود  » حركـت «تواند چيزي جز يك نميدر واقعكيفيت

ورود بـه  . بايد داراي جهتي باشد و اين جهت چيـزي جـز هـدف نظـام نيسـت     

خـاص ي را بتوان بـدون آثـار   كيفيتاستدلال اين قضيه نيز اين بود كه محال است 

،است از خـود كيفيتلذا يك نظام اقتصادي از آن جهت كه يك .آن تصور نمود

هـاي  كند كه صفت مميزة آن نظـام از نظـام  ميمتظاهرخاصهاي ثار و خصلتآ

را در نظـر  داري سـرمايه اگر مثلاً نظام اقتصـاد ،به عبارت ديگر. ديگر خواهد بود

متغـاير بـا نظـام اقتصـاد     كـه - لهويـت مسـتق  يـك اين نظام به عنـوان ،بگيريم

تـوان  مـي دهـد كـه  ميقهراً از خود آثاري نشان- سوسياليستي و يا اسلامي است

تحليـل  . ناميـد داري سـرمايه نظام اقتصـاد » وضعيت موجود«مجموعة اين آثار را 

توانـد جهـت حركـت آن نظـام را در     مـي چنين وضعيتي از يك نظام اسـت كـه  

.كندصمشخمراحل بعدي 

ايد به اين نكته توجه نمود كه وضعيت موجود يك نظـام اقتصـادي   در اينجا ب

در حالي كـه هـدف يـك نظـام در حقيقـت      .ت ملاحظه نمودتوان در عينيرا مي

حـال ممكـن اسـت ايـن     . ن خواهد رسيدآخصلتي است كه آن نظام در آينده به 

توان نتيجه گرفت كه وضـعيت موجـود يـك    ميسؤال به ذهن متبادر شود كه آيا
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گوييم آثار كنـوني  ميپاسخدر الزاماً بايد هم جهت باشند؟ آينده آن ظام و هدف ن

به عبـارت ديگـر، اگـر در    . يك نظام قاعدتاً اهداف آن نظام در ادوار گذشته است

بنـاميم مسـلماً در   αرا مجموعـه  داري سـرمايه ات اصلي اقتصادمشخصtّدوره 

بـه همـين ترتيـب،    . چيزي جز هدف آن نظام نبوده اسـت αمجموعه t-hدوره 

وضـعيت يـك نظـام در    ،نظام در آينـده بنگـريم  تحولاگر ما از موضع امروز به 

هدف نظام اقتصـاد βبه عبارت ديگر اگر .شودميآن نظام ناميده» هدف«،آينده

زي ي ـچβمجموعه t+hدر آن صورت در زمان ،دباشt+hدر دوره داري سرمايه

اما سؤال مورد بحث ما اين بود كه آيا وضـعيت  . نيستجز وضعيت موجود نظام

ي داشـته  يهمسـو بايد با يكديگر هم جهتـي و )هدف(آينده، موجود و وضعيت 

بوده و بـا يكـديگر سـازگار باشـند؟ پاسـخ      جهتبايد همβو αيعني ؛باشند

و αيـك نظـام الزامـاً بايـد     » چهارچوب«مختصر به اين سؤال اين است كه در 

βزيرا در غير اين صـورت  ؛با يكديگر سازگار بوده و حداقل نقيض هم نباشند

به عنوان مثال، اگر وضـعيت  . حران نخواهد بودجز بيعملكرد اين سيستم حاصل

اسـت كـه ربـا از جملـه     اي بـه گونـه  داري سـرمايه موجود در يك نظام اقتصـاد 

ي دولـت جهـت حفـظ تعـادل و رشـد اقتصـادي      لپوي هاسياستمهمترين ابزار 

فرض حفظ اصول اساسـي برنامـه ريـزي در    به توان نميدر آن صورت،باشدمي

تعـادل و  . در عين حال حذف ربا را هدف نظام قرار داد،اريدسرمايهنظام اقتصاد

بايـد در جهـت   ،ف ربـا حذكند كه به جاي ميحفظ انسجام ظاهري نظام ايجاب

. تحكيم و تعميق معادلات ربوي و گسترش شبكه اعتبارات ربـوي حركـت كـرد   

در غير اين صورت تعارض بين وضعيت موجود و اهداف آينده در چهـارچوب  

شديد اقتصـادي بـه   هاي عة نظام مورد بحث نهايتاً چيزي جز بحراناصول موضو

در ،البته توجه به اين نكته حائز اهميت است كـه بحـث مـا   . دنبال نخواهد داشت

269) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ي هستند يـا نـه؟ و آيـا    علتّل به كنيم كه آيا شرايط اضطرار خود معلّسؤال مي

آن ممكـن اسـت؟ شـرايط    علّـت با از بين بردن ريشه و رفع شرايط اضطرار جز 

رمـا را بـه شـرايط اضـطرا    ،اند؟ آيا اجراي احكام الهياضطرار چگونه ايجاد شده

مثلاً صاحب جواهر يا شيخ مرتضـي و يـا   ي هادخالتو ها برده است؟ آيا توصيه

يـا  ،ساير فقهاي بزرگ بوده كه اقتصاد مسـلمين را بـه شـرايط اضـطرار كشـانده     

چون كينز و ساموئلسن اقتصاد مـا را  يي هاتئوريسينمريكا و نظرات آي هادخالت

كنـيم كـه ايـن    به چنـين شـرايطي هـدايت كـرده اسـت؟ اگـر قبـول مـي        اجباراً

دسـت نشـانده   هـاي  جانبـه دولـت  همـه ي هادخالتپولي و مالي و ي هاسياست

،غـرب ي هـا يتئـور شبكه استكبار جهاني در ايران بوده است كـه در تبعيـت از   

ي هـا تئـوري چرا حملـه مسـتقيم و كوبنـده را بـه     ،اقتصاد مسلمين را فلج نموده

داري معطوف نكنيم؟اقتصاد سرمايه

خود حاصل عملكرد روابـط درونـي يـك سيسـتم     ،شرايط اضطرار اقتصادي

توان يك مـرض را بـدون   چگونه ميحال. يك بيماري استو به مثابهاقتصادي

داروهـاي  تـوان بـا تجـويز    م بيماري را مييمود؟ ظواهر و علايابي معالجه نعلتّ

، شـود ميولي قدر مسلم اين است كه نه تنها رفع مرض ن،مسكن قوي رفع نمود

با استتار آن از يك طرف و تجويز داروهاي مسـكن از طـرف ديگـر زمينـه     بلكه

. تر هموار خواهد شدخطرناكبه مراتب براي كسالتي 

شـناخته و  مسئلهيابي نشود و ريشه علتّرايط اضطرار به همين ترتيب اگر ش

زمينـه بـراي حـدوث شـرايط     مسـلماً ،قطع نگردد و به رفع ظواهر آن اكتفا شود

اضطرار در مرحله بعد به مراتب آماده تر شـده و ايـن امـر بالضـروره اسـتفاده از      

ن عنـاوي در حالي كـه  .تري ايجاب خواهد كردعناوين ثانوي را در سطح گسترده

،واقع براي رفع شرايط اضطرار و حركت به سمت عنـاوين اوليـه اسـت   درثانوي 
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داري غـرب تحليـل نمـوده و از التقـاط     آن را در رابطه با مباني كفر نظام سـرمايه 

.پرهيز نماييم

دارياقتصاد سرمايهي هاتئوريكميتـ مسائل مستحدثه و حا2/3/4

رسد امكان ظهـور مسـائل مسـتحدثه در اقتصـاد از دو طريـق ممكـن       به نظر مي

يا حاصل رشد و گسترش طبيعي سيستم اقتصاد اسـلامي اسـت يـا اينكـه     : است

. باشدمسلمين ميرشد و نفوذ مباني كفر در سيستم اقتصاد تبعات 

 ـنوعـاً مشـكل   شـود مـي اول مطرح حالت كه در مسائلي ي را بوجـود خاص

حي تنظيم شده است نه تنهـا بوجـود   ودر سيستمي كه بر مبناي اصالت . آوردنمي

بلكـه حـل آن   ،نشانه رشـد و پويـايي سيسـتم اسـت    ،مستحدثهمسئلهآمدن يك 

سيستم و تسريع در حركـت آن بـه سـمت قـرب الهـي      تحكيم نيز جز در مسئله

امروزه در جوامـع مسـلمين مطالعـه و    ، ولي متأسفانهديگري نخواهد داشتثيرأت

تـابعي از رشـد اقتصـاد    مسائلي است كه حدوث آن صـرفاً .خواهددقت زياد مي

نـه تنهـا مطـرح    ،بنابراين. داري و يا سوسياليستي در اقتصاد مسلمين استسرمايه

شانه رشد مبـاني كفـر   ن،مستحدثه از اين نوع در اقتصاد مسلمينمسئلهشدن يك 

بلكه حـل صـوري   ،به قيمت كنار رفتن زمينه اجراي احكام اقتصادي اسلام است

مبـاني شـرك را در چهـارچوب    هـاي  آن نيز از اين نظر كه عارضه و ثمره اقتصاد

سيستم اقتصاد اسلامي را هر چه بيشـتر بـه   حتماً،دهدقوانين اسلامي رسميت مي

.دادكفر سوق خواهدهاي سمت اقتصاد

گويند سيسـتم  مي. شودميتعريفايدر چنين رابطهشرايط اضطرار نيز دقيقاً

كنـد كـه   اقتصاد مسلمين در شرايط اضطرار است و مصالح مسلمين ايجـاب مـي  

.عناوين ثانوي اجرا شوند

41/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

گيـري در قلمـرو يـك نظـام اقتصـادي      اينجا صرفاً مربوط به تنظيم امور و موضع

ر كـه بعـداً   نه تحليل مكانيسم واژگوني يك نظـام و اسـتقرار نظـامي ديگ ـ   ،است

.بررسي خواهد شد

توان اين نتيجه را نيز به دسـت آورد كـه اگـر وضـعيت     ميمذكور از بررسي 

متمـايز ملاحظـه شـوند در آن    كيفيتدر يك نظام به عنوان دو ،موجود و هدف

كيفيـت صورت برنامه ريزي جهت تحقق هدف في الواقع چيزي جز تبديل يك 

ن گذشـته ديـديم كـه تعـي    هاي نكه در بحثو نظر به اينيستمطلوبكيفيتبه 

اي لذا تحقق هـدف مطلـوب مسـتلزم وجـود رابطـه     ،در رابطه استكيفيتيك 

بـه عنـوان مثـال    . است كه براساس آن وضعيت موجود به مطلوب تبـديل شـود  

همانگونــه كــه بعــداً خــواهيم ديــد در تحليلــي كــه براســاس منطــق ديــالكتيكي 

را سوسياليسـم بدانـد و يـا   سوسياليسـم هدف ا ماترياليستي است اگر كمونيسم ر

و سوسياليســمهــدف كاپيتاليســم، در آن صــورت الزامــاً بايــد بــين كمونيســم و 

به همين ترتيب در تحليل مسائل اقتصـاد . وجود داشته باشد» ايرابطه«كاپيتاليسم 

 ـهدفي كه نهايتاً چيزي جز وجـه  هر تحقق داري سرمايه ي ازتكـاثر سـرمايه   خاص

.مستلزم وجود رابطه بين آن هدف و وضعيت موجود استنيست، 

مبناي يك نظامـ 3/4/1

در بحث هـدف  . موضوع مبناي يك نظام است،هادر تحليل نظاملهئمسمهمترين 

مطلوبي است كـه  كيفيتدر يك نظام به اين نكته اشاره كرديم كه هدف در واقع 

كـه ، هدف معلولي است به عبارت ديگر. گيري صرفاً براي تحقق آن استموضع

.گوييممي»مبناي آن نظام«تحقق هدف در يك نظام را علتّ.خواهدمييعلتّ
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اعم از اينكه به صورت طبيعي باشـد و يـا   ـ كنيم  ميهر نظامي را كه ملاحظه

موجـود  يدر اين امر مشترك هستند كه اجزاـ را آگاهانه تنظيم كرده باشيم  ما آن

به طـوري كـه از   ؛گيرندميدر كنار يكديگر قرار» يخاص«در آن نظام به صورت 

در حقيقـت چگـونگي در   »مبنـا «. دن ـد هدف سيستم را نتيجه دهناين طريق بتوان

معـين روابـط را  كيفيـت يعني ؛كندميمشخصّكنار يكديگر قرار گرفتن اجزا را 

.و معلولي استعلتّيك رابطه »هدف«و »مبنا«لذا رابطه .سازدمي

دف يك نظام، از طريق وجود اجزا و در ربط قـرار گـرفتن آن اجـزا   ق هتحق

و نيـز  ايـن اجـزا  كيفيـت و كميـت حال نكته مهم در اينجاست كه . ممكن است

به عنـوان مثـال،   . كندميرا مبناي سيستم تعييننحوة در ربط قرار گرفتن اين اجزا

تقـال اشـياء باشـد و    اتومبيلي را در نظر بگيريد، اگر هدف ايـن اتومبيـل نقـل و ان   

تحقق اين هدف را نيز تبديل انرژي حرارتـي بـه انـرژي مكـانيكي فـرض      علتّ

حـال بـراي   . اصلي تحقق عيني مبناسـت علتّكنيم در آن صورت احتراق بنزين 

.و روابـط هسـتيم  دف مـا را تحويـل دهـد نيازمنـد اجـزا     اينكه اين مبنا بتواند ه ـ

كه براسـاس مبنـا بـا يكـديگر     طري و غيره اجزايي مانند موتور، دينام، محورها، با

موتـور،  كيفيـت و كميـت لـذا  .سازنداند و تحقق هدف را ممكن ميمرتبط شده

 ـدينام و غيره و ارتباط آنها با يكديگر نيـز در ايـن رابطـه تع    حـال  . شـود مـي ين ي

توان موتور را از چنين اتـومبيلي برداشـت و در اتومبيـل ديگـري كـه      ميچگونه

بـه  !يل انرژي اتمي به انرژي مكانيكي تنظيم شده است به كار گرفتبراساس تبد

 ـفزامـثلاً تـوان  .نمـود اقتصادي بحثهاي توان در مورد نظامميهمين ترتيب ي ي

اصـلي را  ،تحقق اين هـدف براي .استداري سرمايههدف سيستم اقتصاد،مادي

علّـت عنـي سـرمايه را   ي؛كنندميبه عنوان مبناي نظام قبول»اصالت سرمايه«به نام 

را نيـز نهايتـاً   )كـار (دانيم كه نيـروي انسـاني   البته مي. دانندميغائي رشد توليدات

267) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

در ايـن صـورت بـا دو    ،نبايـد باشـد  ،ه استچون ربا در احكام الهي تحريم شد

. حل مواجه خواهيم بودراه

اينكه تصرف مبنايي در سيستم بانكي كنيم وبانك را از ريشه الحـادي آن  :اولاً

اقتصـادي  هـاي  مورد نظر به اينكه ساير شبكهنايدر. قطع نماييم)اصالت سرمايه(

عمل ما جـز بحـران در   ،كنندميهنوز با مباني كفر در ارتباط و از آن طريق تغذيه 

.نخواهد داشتبه دنبال را اي سيستم اقتصادي نتيجه

را »بانـك ربـوي  «اسـم  توان صـرفاً ميمذكور هاي جهت پرهيز از بحران:ثانياً

تغيير داده و بـدون اينكـه وظيفـه بانـك را در رابطـه بـا سـاير        »بانك مضاربه«به 

در ايـن  كـه  به تصرفّات بنايي اكتفا نماييمداري تغيير دهيم اقتصاد سرمايهنهادهاي 

كـه  اي مسـئله ايم جز تغيير ظواهر و اسلاميزه كردن ظـاهريِ كاري نكردهصورت

، براسـاس راه  نكنيمتوجه مسئلهعد حياتي از اين ببهاگر. مبناي كفر داردريشه در 

از اي توان نحوه تنظيم بانك را چنـان اسـلامي كـرد كـه هـر وظيفـه      ميحل دوم

ظايف گوناگون بانك چون وكالت اجاره به شرط تمليك، مشاركت، مضـاربه و  و

ولي بانك در كليت خـود، از  ،جملگي بر طبق موازين و احكام رساله باشد،غيره

هـاي  كه در كل سيستم اقتصادي و در رابطه بـا شـبكه  اي نقطه نظر نقش و وظيفه

.بمانداقي بهمان بانك كينز توليد و توزيع و مصرف دارد، دقيقاً

داري نـه تنهـا تبيـين مبـاني     در تحليل و نقد اقتصاد سـرمايه ،وظيفه مابنابراين 

بلكـه بررسـي و تحليـل موضـع هـر      ،مختلـف اقتصـادي اسـت   ي هاتئوريكفر 

موضوعي در رابطه با كل سيستم نيز مورد بحث و تحقيق واقع خواهد شـد تـا از   

؛روشـن و تبيـين شـوند   هـا  فـه و وظيها نقش،جاي اسامي و ظواهره اين طريق ب

توانيم در تنظـيم امـور اقتصـادي مسـلمين هـر      از اين طريق است كه ميتنهازيرا

فـوراً  را در امري از امور اقتصادي مشاهده كـرديم  اي كجا كه چنين نقش و وظيفه
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داري چنـين  ربـوي باشـد، بلكـه خصـلت سيسـتم سـرمايه      داري بايد ذاتاًسرمايه

.دكنروره ايجاب ميخصوصيت شبكه بانكي را بالضّ

كيفيـت سيستم بـانكي در يـك جامعـه در رابطـه بـا      كيفيت،به عبارت ديگر

مكـن اسـت   مچگونـه  . شودميمتعينو مصرفي است كه شبكه توليدي، توزيعي 

اقتصـادي تغييـرات بنيـادي    هـاي  كه سيستم بانكي را بدون اينكه در ساير شـبكه 

كـه توليـد و توزيـع و    اي در جامعـه شـود مـي اسلامي كرد؟ مگـر  ،بوجود آورد

مصرفش بر مبناي كفر استوار است سيستم بانكي را اسلامي نمود؟

گيـريم كـه نقـش و خصوصـيت بانـك در يـك سيسـتم        نتيجه مـي ،بنابراين

توافق و قرارداد بين افراد و جعـل اصـطلاحات جديـد    ،اقتصادي از طريق مذاكره

كه بانـك بايـد متكفّـل آن    را بلكه خصلت سيستم نقش و عملي ،شودميتعيين ن

لذا خصلت بانـك  . كندو اجراي آن را به شبكه اعتباري تحميل ميمشخصّباشد 

كه از مطالعه رابطه آن با سـاير  ،من و شماهاي يف آن بر اساس خواستنه از تعر

داري ي كـه اسـاس سيسـتم سـرمايه    ت ـوقتـا . شودمياقتصادي روشن هاي شبكه

سيسـتم  كيفيـت باشـد كـه   چيـزي وظيفه بانك بايد همـان ،دست نخورده بماند

نـه تغييـري   داري هرگوبا حفظ مبناي سيستم سرمايه.كنداقتصادي آن را تعيين مي

توان ظواهر را تغييـر داد و در  البته مي. خواهد بودزابحراندر رفتار بانك ضرورتاً

ظـاهر  به در اين صورت .سابق حفظ نمودمانند عين حال نقش و وظيفه بانك را 

هـا  شبكه اعتبـاري و سـاير شـبكه   بين زيرا ؛بحران در سيستم متظاهر نخواهد شد

. ا خواهد بودمفرحكمحداقل توافق و انسجام ظاهري 

هـاي  داري را حفـظ كنـيم و شـبكه   حال اگر از يك طـرف سيسـتم سـرمايه   

مانند گذشته و به همان روال سابق در رابطـه بـا   توليدي، توزيعي و مصرفي را نيز

و در عين حال اصرار داشـته باشـيم كـه   داري تقويت نماييم مبناي سيستم سرمايه

43/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

اوليـه  در كنار ساير عوامل توليد مانند ابزار توليدي و مـواد سرمايه انساني ناميده و

حـال جهـت   . كننـد ميو غيره قرار داده و تحت شمول عنوان كلي سرمايه مطرح

هـاي  و عناصري چـون بانـك، شـركت هـا، شـبكه     اجزا،رد نظرتحقق هدف مو

كـه براسـاس اصـالت    دهنـد  مـي توليدي، توزيعي و غيره را در چنان ربطي قـرار 

و كميـت گيـريم كـه   مـي بـدين ترتيـب نتيجـه   . هدف نظام را تأمين كند،سرمايه

را لهئمس ـايـن  .شودميمشخصّو عناصر و ارتباط آنها با مبناي نظام اجزاكيفيت

.در قسمت بعدي نيز بررسي خواهيم كرد

كنيم كـه قاعـدتاً قـدم اول    ميديگر بر اين نكته تأكيدبار لهئمسنظر به اهميت 

تـا مـوقعي كـه مبنـا     . باشد»مبناي نظام«بايد بررسي ها در شناسايي و تحليل نظام

نهـا بـا يكـديگر را    آو نحـوه ربـط   توان موضـع اجـزا  نمي،نشده استمشخصّ

در نظـام  هـا  و يـا تعـاوني  داري سـرمايه توان بانـك در نظـام  ميچگونه.شناخت

شـناخت و  »اصـالت كـار  «و يـا  »اصالت سرمايه«از مباني مستقل سوسياليستي را 

مـورد نظـر   هـدف تحقـقِ بـه منظـور   را در حركت نظام موضع و نقش اين اجزا

مسـائل  ،متفكرين غرب و شرق هر كدام در چهارچوب نظام خودارزيابي نمود؟ 

اقتصـادي  هـاي  لذا در بررسـي .كنندميتحليلنظام اقتصادي را براساس مباني آن 

خـواهيم از  مـي ما كهبراي، وليشودمينمعمولاً معرفي مبناي نظام مشاهده،آنها

مبنـا و  لهئمس ـدرك ،تحليـل كنـيم  اقتصـادي را هاي نظام،موضع استقلال فكري

. ق و اسـلام حـائز اهميـت فـراوان اسـت     غرب و شرهاي شناسايي آن براي نظام

هـاي  همـه نظـام  در كـه  را ـ  اقتصادي مانند تورم و يا رشد اقتصـادي  لهئمسيك 

غرب براسـاس مبنـاي اصـالت سـرمايه     . در نظر بگيريدـاست  مشترك اقتصادي 

شـرق بـراي   . دهـد ي براي رفع تورم و يا ايجاد رشد ارائـه مـي  خاصيك راه حل 

زيـرا براسـاس مبنـاي    ؛كنـد مـي حل كاملاً متفاوتي عرضهراه ،واحدلهئمسهمان 
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خواهد براساس مبناي اصالت وحـي  ميحال در نظامي كه. انديشدمياصالت كار

هـاي  ارائه شـده در نظـام  هاي توان يكي از راه حلميتنظيم اموراقتصادي كند آيا

اقتصـاد  و به عنوان وسيله تنظـيم امـور   اقتصادي غرب و يا شرق را انتخاب نمود 

بعـدي تحليـل   هـاي  مسلمين مورد استفاده قـرار داد؟ ايـن سـؤال را در قسـمت    

. بيشتر تبيين خواهيم نمودها مباحث نظام

تحقق هـدف يـك   چرا براي اين كه شودميسؤال ديگري كه در اينجا مطرح

كند؟ به عبـارت  نميآن نظام كفايتبين اجزايخاصروابط وجود ، صرفنظام

ي قرار گيرند كه متكفـل تحقـق   خاصا و عناصر يك نظام در روابط ديگر، اگر اجز

مبنـا ضـرورت دارد؟ در پاسـخ   لهئمس ـمنظور باشند آيا هنـوز هـم طـرح    هدف 

سـتقل از مبنـاي يـك نظـام در واقـع      ئلة روابط بـين اجـزا، م  مسگوييم مطالعة مي

را يـك نظـام  تأثير و تأثر متقابل اجزاي. نيستها چيزي جز چرخش در مكانيسم

محــال اســت كــه بتــوان در . ملاحظــه كــردن همــان تحليــل چگــونگي هاســت

اسـت كـه   چگونگي ؛ چرا كه اينبه چراها رسيدها چهارچوب بررسي چگونگي

چگـونگي تـأثير و   لهئمسبستر و زمينه طرح ،مبنا. كندميدر بستر چرايي معنا پيدا

تحليل خـود  ،مبنالهئمساگر ما بخواهيم بدون درك و تميز . استتأثر متقابل اجزا

صـورت در قلمـرو   در آن،را صرفاً محدود بـه مطالعـه روابـط بـين اجـزا كنـيم      

تـوانيم  نمـي بـه طـور مطلـق   لـذا  .شـد زنداني خواهيم ها و مكانيسمها چگونگي

موجـود در يـك نظـام    هـاي  ترتيب بحرانو حركت را تبيين كنيم و بدين » تغيير«

نيـز كـاملاً   گيـري  ريزي و موضـع تي برنامهدر چنين صور. يابي نخواهند شدريشه

در برخـورد بـا بحـران تنهـا كـاري كـه      ؛ يعنـي انفعالي و غيرآگاهانه خواهد بـود 

مضـافاً اينكـه عليـرغم هرگونـه عكـس      .توانيم انجام دهيم عكس العمل استمي

نيستيم كه آيا به طرف راه حـل بحـران   » مطمئن«هنوز ـ هر چند پيچيده  ـ العملي  

265) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ضرورت ربا را ايجـاب  الزاماًداريوجود بانك در يك سيستم اقتصاد سرمايه

يعنـي مبنـاي   ؛اسـت داري سـرمايه ناشـي از خصـلت سيسـتم   الزام،اين . كندمي

دانـد،  رشد توليدات مادي مـي راهاصالت سرمايه كه تكاثر و تراكم سرمايه را تنها 

وسيله تحقق تعادل در بازار پـول و نهايتـاً   ،وجود ربا را به عنوان قيمت پولالزاماً

. دكنري در رشد اقتصادي معرفي ميثؤعامل م

مين منافع مادي صـاحبان  أتبه دليل وجود ربا در سيستم بانكي صرفاً،بنابراين

تعادل بازارهاي چهارگانه كالا، سـرمايه،  (اقتصادي بلكه تعادل سيستم ،پول نيست

عنوان وسـيله تنظـيم عرضـه و تقاضـا     ه كند كه نرخ بهره بايجاب مي)پول و كار

حربـه  بـه صـورت   حجم اعتبارات، تورم و اشتغال را كنترل نمايد و نهايتـاً  بتواند 

.داري داشته باشدپولي دولت نقش مهمي در سيستم سرمايهي هاسياستمهم 

كه شبكه اعتباري يك جامعـه در رابطـه متقابـل بـا     شودميملاحظه ،بنابراين

مشـخصّ كلان را رفتار كل سيستم اقتصاد ،توليدي، توزيعي و مصرفيهاي شبكه

هـر يـك از   وظيفه ،حال با توجه به اينكه مبناي سيستم اقتصادي چيست. كندمي

در سيستمي كه بر اساس اصالت سرمايه عمـل  . شودميمشخصّنيزهااين شبكه

توليـدي،  هـاي  را در رابطه با شـبكه يخاصشبكه اعتباري وظيفه و نقش ،كندمي

وت بـا وظيفـه شـبكه اعتبـاري در سيسـتم      مصرفي و توزيعي دارد كه مـثلاً متفـا  

. سوسياليستي است

 ـنيازمند نحوه داري الزاماًسيستم اقتصاد سرمايه ي از شـبكه اعتبـاري بـا    خاص

غير قابل تغيير بـدين معنـي   . و غيرقابل تغيير استمعينو مشخصّهاي خصلت

ايـن ميـل و نظـر    . باشـد مـي در رفتار و خصـلت آن ميسـور ن  مبنايي كه تصرف 

در رژيـم  بـانكي  خصي آقاي ساموئلسـن يـا كينـز نيسـت كـه بگويـد شـبكه        ش
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تـوزيعي و  ،هنـوز سيسـتم اعتبـاري   .واقعي آنها راه بسيار درازي در پـيش اسـت  

زنـد و رهـايي از آن در نظـر    اد دست و پا ميتوليدي در چنگال مبناي كفر و الح

.اقتصاددانان مسلمان بيشتر شبيه يك خواب شيرين است

رسد كه دليلي جز پيچيـدگي روابـط اقتصـادي    چرا اينگونه است؟ به نظر مي

داري و روابـط متكـي بـه آن پيچيـده،     مبـاني كفـر اقتصـاد سـرمايه    . غرب نـدارد 

و توجيهات مختلـف  ها به رنگب ا مرتّزير؛خطرناك و رهايي از آن دشوار است

اگر وجهي از آن را دفع كنيم به شكل و شمايل ديگـري ظـاهر   . كندنمود پيدا مي

.خواهيم بودآن مظاهر اسير مبارزه با تا ريشه آن قطع نشود صرفاًوشودمي

مسـئله داري چيزي جز تبيـين ايـن   هدف ما از تحليل اقتصاد سرمايه،بنابراين

اقتصاد غرب را خورد و آن را در تنظـيم  ي هاتئورييد فريب ظواهر نيست كه نبا

جهت تحقق اين هـدف نـاگزير از بررسـي    . گرفتبه كار امور اقتصادي مسلمين 

. هستممسئلهدو 

ي اقتصاد غرب را در رابطه با مبناي سيسـتم اقتصـاد   هاتئوريهر يك از :اولاً

بلكـه بـراي   ،الحادي آن روشن شودهاي داري تحليل كنيم تا نه تنها ريشهسرمايه

كه هر نـوع  دروشن گردبه وضوح تنظيم كنندگان امور اقتصادي مسلمين اين امر 

بلكـه مضـر و   نه تنها مطلوب نيسـت،  در اقتصاد مسلمين هاتئورياستفاده از اين 

را در داريسـرمايه موضع هر يك از موضوعات اقتصاد :ثانياً.مخربّ خواهد بود

تبيـين كنـيم تـا از ايـن     داري سـرمايه ا و عملكرد كليّ سيستم اقتصـاد رابطه با مبن

ايـن  كـه  ديگـر را رفـع نمـاييم    اي طريق خطر تظاهر مجدد همان تئوري به گونه

بحـث را بـا مثـال بانـك     . حائز اهميت بسيار زياد است،از نقطه نظر عمليمسئله

.دهيمادامه مي
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داري سـرمايه همانگونه كه درتحليل نظام اقتصـاد . شويممياز آن دورنزديك و يا

بيان خواهيم كرد آنچه امروزه به نام علم اقتصاد غرب مطـرح اسـت چيـزي جـز     

در اين نظام رشد تئـوري سـازي اقتصـادي نهايتـاً     . نيستهاچرخش در مكانيسم

هـاي  كلمه تحليلدر يكوتبيين روابط بيشتر و پيچيده تر بين متغيرهاي اقتصادي

اكونومتريكسـي در  روابـط  ،در واقـع .تر تئوري تخمين اقتصادسنجي استپيچيده

يـك  و در ها ومكانيسمها چيزي جز تبيين عكس العمل،تحليل مقولات اقتصادي

اينكـه  مگرشودميندانيم كه چگونگي نيز دركميباشد ونميها چگونگيكلمه 

نظـام  متـدلوژي البتـه در قسـمت مربـوط بـه     .چرايي پاسخ داده شودلهئمسابتدا

لهئمس ـطـرح  علّـت به ايـن نكتـه اشـاره خـواهيم كـرد كـه       داري سرمايهاقتصاد

ي است كه همـان  خاص» مبناي«جايگزين نمودن روابط به جاي مبنا خود متأثر از 

باشد كه در اقتصاد غرب به صورت اصـالت تجربـه متبلـور شـده     مياصالت ماده

تحليـل  ،توان بـه روشـي مشـابه   ميرا در اقتصاد ماركسيستي نيزلهئمساين . است

ديالكتيـك  ،نمود، ليكن نظر به اينكه منطق مورد اسـتفاده در اقتصـاد ماركسيسـتي   

بـه قسـمت   كـه  اسـت  تـر بررسي اين موضوع تا حدي مفصل،ماترياليستي است

.شودميمربوط به تحليل نظام اقتصاد ماركسيستي ارجاع

كنيم موضوع امكان تعدد مبـاني  ميمبنا مطرحلهئمسدر مورد نكته ديگري كه

»واحـد «بحث ما اين است كه مبنـا در هـر سيسـتمي    . استمعينبراي يك نظام 

در آن صـورت بايـد ديـد    ،اگر تعدد مباني براي يك نظام فرض شودولي،است

جامع مشترك دارند يا نه؟ در صـورت وجـود چنـين جـامع    ،آيا اين مباني متعدد

امـا  . مشتركي در آن صورت آن جامع در واقع مبناي اصلي آن نظـام خواهـد بـود   

مفروضه جامع مشتركي نداشته باشند الزاماً نقيض يكديگر خواهند بـود  مباني اگر 

 ـو روابط كه مثلاً مبناي الف ضرورتاً اجزاو اين بدان معني است  ي را بـراي  خاص
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ـ كه نقيض مبنـاي الـف اسـت     ـ ب  مبناي كند كه ميتحقق هدف سيستم مطرح

تغييـر آن اجـزا  بلكه حذف و،داندنميو روابط را ضرورينه تنها وجود آن اجزا

لذا نظامي كه براي آن تعدد مبـاني فـرض شـده اسـت     .كندميو روابط را توصيه

قهراً در يك پروسه بحران قرار گرفته و نهايتاً به نظـامي تبـديل خواهـد شـد كـه      

.تنظيم شده استبراساس يك مبنافقط 

بـه  مجـدداً تـوانيم  مـي شنا شديمآحال كه مختصراً با مفهوم مبنا در يك نظام 

مـرتبط بـا  از اجـزاي اي مجموعـه »نظـام اقتصـادي  «يـك  . تعريف نظام برگرديم

اگر اين تعريـف را  . ي داردمعينهدف ،يمشخصّيكديگر است كه براساس مبناي 

كـه  شـود ميكنيم ملاحظهدر ربط مقايسهتعريف نظام به عنوان مجموعة اجزا،با 

در واقـع  .وجه تمايز اصلي در اين دو تعريف عمدتاً در مفهوم مبنـا نهفتـه اسـت   

را از هـا  مفهوم مبناست كه وجوه افتـراق نظـام  ،همانگونه كه قبلاً نيز متذكر شديم

در ربط كـه معمـولاً  ةالبته در تعريف نظام به عنوان مجموع. كندمييكديگر تبيين

تشـخيص  ي راخاصتوان مبناي ميشودمياز طرف متفكرين غرب و شرق ارائه

داده شـده اسـت و   اصالت به اجزا،به عبارت ديگر، در چنين تعريفي از نظام. داد

لـذا ملاحظـه  .نيسـت ذاتـي آن اجـزا  هـاي  رابطه در حقيقت چيزي جز خصلت

 ـ . گـردد ميكه مبناي چنين نظامي نهايتاً به اصالت ماده برشودمي هدرك ايـن نكت

مطالعـه  ،زيرا آنچه در اينجا تحـت عنـوان نظـام   ؛حائز اهميت بسيار زيادي است

به عبـارت  . مفهومي اعم از نظام يا سيستم به معناي غربي يا شرقي آن است،شده

و يـا  »هـا تئـوري سيسـتم  «نچه را متفكرين غربي و يا شرقي تحت عنوان آ،ديگر

هايي است كـه مبنـاي آنهـا بـه     دهند در واقع مطالعه نظامميارائه»هاتحليل نظام«

بـه  توان اين نتيجه را نيـز در همـين جـا    ميبدين ترتيب. گرددمياصالت ماده بر

غرب و شرق، به دليـل اينكـه بـر    هاي آورد كه كليه مطالعات وتحليل نظامدست 
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شان باشد و لذا مهره نامناسبي براي تنظيم امور اقتصـادي مسـلمين خواهـد    فكري

گيـري شـود كـه در تنظـيم امـور      روشني تحليـل و نتيجـه  ه بايد بمسئلهاين . بود

اقتصادي مسلمين يا جاي افكار كينز و ساموئلسن و لنـين اسـت يـا جـاي شـيخ      

. الشأن شيعهو ساير علماي عظيمخراساني آخوند ،شيخ مرتضي،الطائفه

نيز ايـن اسـت كـه    التقاط افكار مسلمين و كفار در تنظيم امور مسلمين نتيجه 

و عنـاوين  پيـدا كنـد   شـرايط اضـطرار سـوق    سمت به تنظيم امور مسلمين مرتباً

ثانوي يكي بعد از ديگري صادر شود، بـدون اينكـه ايـن عنـاوين ثانويـه بتواننـد       

كام اوليه تغيير دهند و جامعه مسلمين را از شـرايط اضـطرار   شرايطي را به نفع اح

. برهانند

غـرب نمـاييم   ي هـا تئوريسيناين نيست كه تتبعي در افكار هدف ما ،بنابراين

وي مختلـف را در بوتـه نقـد گـذارده    هـا تئـوري ،تا بر سبيل يك تمرين ذهنـي 

و اجراي احكـام م نگذاريم به نام اسلاهدف ما اين است كه ، بلكهمحاكمه نماييم

.و اين كار بسيار مشكلي استشودعقايد ساموئلسن و كينز تبليغاالله 

از خطر اقتصاد شـرق  به مراتب رسد كه در حال حاضر خطر غرب به نظر مي

 ـ  ي هاتئوري.زيادتر است ظـاهر  طـور عريـان مبـاني كفـر را    ه اقتصـادي شـرق ب

ام مباني شرك را در اسـتتار  غرب با زيركي تمي هاتئوريسينحال آنكه ،سازندمي

هـاي  بنـدي برند و داروهاي سمي را در بستهمياقتصادي هافرمولظواهر فريبنده 

. دهندمسلمين ميبه خورد داروي نجات بخش به عنوان زيبا 

جهت تبيين خطر اقتصـاد غـرب بـراي مسـلمين توجـه بـه سيسـتم بـانكي         

نقــلاب اســلامي و بعــد از گذشـت چهــار ســال از ا . كنــدخودمـان كفايــت مــي 

اخلاص و ايمـان دولـت   اين مخلصين راه امام و با وجوداي افسانههاي كاريافد

نظـران تـا اسـلامي كـردن     صاحببه قول اند و ها اسلامي نشدههنوز بانك،مردان
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اقتصادي مسلمين دارد؟ وقتي اقتصاد مسـلمين بـر اسـاس فقـه الاقتصـاد شـكل       

روش اجتهاد و فقاهـت نيـز   وعلم اصول متقن،گيرد و منابع فقهي نيز روشنمي

علميـه چنـين دقيـق،    هـاي  در حوزهبعد از گذشت بيش از هزار سال كار فكري

اقتصـادي غـرب   ي هاتئوريديگر چه نيازي به مطالعه ،بارور و پر ثمر شده است

و خلاصــه اينكــه آيــا نهايتــاً هــر نــوع بررســي در عقايــد ايــن ؟و شــرق اســت

شود؟رتواند فراتر از يك كار تتبعي متصوميهاتئوريسين

بلكـه  ،يك تحليل ذهنـي نيسـت  اقتصادي غرب و شرق ي هاتئورينزاع ما با 

هدف ما ايـن اسـت كـه امـور اقتصـادي مسـلمين بـر        . اين نزاع ثمره عملي دارد

قدر متيقن اين است كه امور اقتصـادي مسـلمين   . اساس احكام اسلام تنظيم شود

بـه عبـارت ديگـر چـه اصـالت      . تواند بر مبناي اقتصاد غرب و شـرق باشـد  نمي

حاصل چيـزي جـز اصـالت    ،ر اقتصاد شرقسرمايه اقتصاد غرب و چه اصالت كا

.خواهد بودلماده نيست و تنظيم اقتصاد مسلمين بر اساس هر يك از آنها باط

هدف ما از مطالعه و تحليـل افكـار   . حائز اهميت بسيار استمسئلهدرك اين 

جمهـوري شـيطان بـزرگ را    ساموئلسن اين نيست كه مشـاور اقتصـادي رئـيس   

مريكا هشدار دهيم كه مبناي تنظيم اقتصادشان اصـالت  آمسلمان كنيم يا به اقتصاد 

هدف اين است كه در تنظيم امور اقتصادي خـود راه ساموئلسـن   ، بلكهماده است

.در لباس الفاظ اسلامي تكرار نكنيم،آنچه او گفتهما ورا نرويم

غـرب و  ي هـا تئـوري جـزء جـزء   در خواهيم تبلور مبناي اصالت ماده را مي

ي آنهـا  هـا تئورييم و در يك كلمه نتيجه بگيريم كه هيچ يك از شرق ملاحظه كن

بر سر انتخاب نيست كه در افكـار و نظـرات   مسئله. مفيد به حال مسلمين نيست

كينز، فريدمن، ساموئلسن و يا ماركس و لنين جستجو كنيم تا هر چه خـوب بـود   

يمنسـجم بـا مبـان   بايـد در رابطـه و  اند قاعـدتاً كه آنها گفتهاي هر نكته. برگزينيم
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كـه  ـ سـلامي   تواند در بررسي نظـام اقتصـاد ا  نميمبناي اصالت ماده تدوين شده،

در ابتـدا مگر اينكـه  ،مورد استفاده قرار گيرداست ـ  محور اصلي آن اصالت وحي

.كردخواهيم تبيين مفهوم تصرف يا تغيير مبنايي را بعداً . تصرف مبنايي شودآنها 
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متفـاوت بـه   اساس دو يا چنـد مبنـاي  ي را برمعينتوان يك هدف واحد و ميآيا

داشـته  علّـت تواند بـيش از يـك   ميبه عبارت ديگر آيا يك معلولدست آورد؟

را براسـاس  داري سـرمايه تـوان هـدف نظـام اقتصـاد    ميباشد؟ به عنوان مثال، آيا

مبناي اصالت وحي به دست آورد و يا بر عكس هدف نظـام اقتصـاد اسـلامي را    

متحقـق نمـود؟ ايـن سـؤال را    براساس مبناي اصالت سرمايه و يـا اصـالت كـار    

اقتصـاد آمريكـا را براسـاس    تـوان  مييا آكهصورت نيز مطرح كرددينتوان بمي

يا اقتصاد حكومت اسـلامي را براسـاس   اداره نمود واسلامي احكام فقهي اقتصاد 

تئوري كينز و ساموئلسن تنظيم نمود؟

اي يـين كننـده  از نقطه نظر تنظيم امور اقتصادي نقش تعمذكور پاسخ به سؤال 

زيرا اگر جواب مثبت باشد در آن صورت ديگر نيازي بـه اقتصـاد اسـلامي    ؛دارد

ي هـا تئـوري عنـوان  نهـا تحـت   آپيروان بلكه آنچه را كينز و ماركس و يا،نداريم

اقتصادي ساخته اند مستقيماً در تنظيم امور اقتصاد مسلمين به كار خـواهيم بـرد و   

ت عظمت مسئوليتي كه بـر عهـده اقتصـاددانان    در آن صور،اگر جواب منفي بود

تنظيم امور اقتصادي در نظام اقتصـاد اسـلامي كـه    .شودمياست تا حدي روشن

اي شناخت موضـوعات اقتصـادي بـه گونـه    محتاج ،بر مبناي اصالت وحي است

در اينجا بحـث مـا صـرفاً بـه     .ي كينز و ماركس نباشدهاتئورياست كه در قالب 

.پردازيممياين امر به ذكر دو نكتهجهت و شودميمحدودسابق تحليل سؤال 
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ـ جزء به عنوان تبلوري از مبناي يك نظام در جهت تحقق هدف1/5/1

هـر جـزء را كـه ملاحظـه كنـيم الزامـاً       ،در يك نظامخلاصه بحث اين است كه 

ي دارد كه بـا توجـه بـه مبنـاي آن نظـام در جهـت تحقـق هـدف         كيفيتو كميت

بـر آن اسـاس در   كـه اجـزا  شـود مييعني در واقع مبنا اساسي؛ودشميمشخصّ

گوييم اجـزا در يـك نظـام لا    مياصطلاحاً،بنابراين. گيرندميربط با يكديگر قرار

و كميـت يعني مبناي يك نظـام اقتضـا دارد كـه يـك جـزء داراي      ؛نيستندتضاقا

مقتضـاي  جـزء  يـك  كيفيـت و كميـت ،باشد و يا به عبارت ديگرخاصي كيفيت

در كنـيم كـه لااقتضـا نبـودن اجـزا     مـي بدين ترتيب ملاحظه. استي خاصمبناي 

.باشدمياجزاحقيقت همان جهت دار بودن 

توانستيم هر جـزء از  ميدار نبودند در آن صورتجهت،يك نظاماگر اجزاي

قـع  يك نظام را انتخاب كرده و در نظام ديگر مورد استفاده قرار دهيم، ليكن در وا

اين گونه نيست و همين امر ضرورت تحليل يك جزء به عنـوان تبلـوري از مبنـا    

بـه عنـوان مثـال يـك اتومبيـل را در نظـر       . كندميدر جهت تحقق هدف را ثابت

ايـن مبنـا اقتضـا   . به مكانيكي اسـت بگيريد، مبناي اين نظام تبديل انرژي حرارتي

حتـراق و تبـديل انـرژي    عمـل ا ي به نام موتـور مطـرح شـود تـا    يكند كه جزمي

لازمة تحقق چنين هدفي در موتور ايـن  . حرارتي به مكانيكي در آن صورت گيرد

حـال اگـر خواسـتيم    .جزء ديگري به نام باطري موضـوعيت پيـدا كنـد   است كه 

را اي نقـش و وظيفـه  ابتـدا اتومبيل داراي باطري نباشد در آن صورت الزاماً بايـد  

رابطه با مبنا تحليل نموده و سـپس بـه ايـن نتيجـه     در،كه باطري در اتومبيل دارد

كـه خـود   ـ توان با حفظ مبناي نظام و حفظ جزئي به نام موتـور    ميياآرسيد كه 

جزئي به نام بـاطري را حـذف كـرد؟ مسـلماً     ـدر رابطه با مبنا مطرح شده است

تبديل انرژي حرارتـي بـه مكـانيكي اسـت و    ،كه مبناوقتيتا . جواب منفي است

261) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

كشند تـا از ايـن طريـق    ميبه يدك را نيز بودن علمي اتفاقاً عنوان كه يي هاتئوري

.بار ايدئولوژيكي و بينش الحادي را مخفي نگاه دارند

. ماننـد ميـوه و ريشـه يـك درخـت هسـتند      »روابط انسـاني «و »تكنولوژي«

اينكـه  مگـر بر درخت سـيب ظـاهر شـود    توان انتظار داشت كه ميوه گلابينمي

. نمـود تحـول ماهيت درخت سيب را از طريق تغيير و تصرف در ارگانيسـم آن م 

 ـروابط اقتصادي تكنولوژي غرب سازگار با ي اسـت كـه خـود حاصـل آن     خاص

تـوان ايـن تكنولـوژي    نمي. است و اين روابط نيز تابعي از ايدئولوژي مادي است

جهان بيني الهي حاكم است منتقل كرد و در عـين حـال   كه در آن اي را به جامعه

. جهان بيني الهي را نيز از دست نداد

چون و چرا بـه  بيو دهيم رشد غرب را الگو قرار يمتوانمين. هستيممختار ما 

شـرايط لازم و كـافي جهـت    بايد توجـه داشـت كـه    ولي كنيم، حركت دنبال آن 

مگر اينكـه روابـط انسـاني سـازگار     ،شودميا نحصول رشد ظاهري اقتصادي مهي

روابـط اقتصـادي   بـه عنـوان   فقه الاقتصـاد  . تقويت و تحكيم شود،با آن نيز ايجاد

بايد كنـار رود تـا   الزاماًنيز منبعث از وحي و متكفلّ تنظيم امور اقتصادي مسلمين 

الگوهاي رشد و توسعه غرب و در يك كلمـه علـم اقتصـاد غـرب     وتكنولوژي 

آن چيـزي  و متناسب خـود را ايجـاد نمايـد و ايـن     خاصقتصادي بتواند روابط ا

.عملاً واقع شده و خواهد شداست كه

داريمكتب سرمايهي هاتئوريـ ثمره نزاع با 1/3/4

چرا بايـد بـه مطالعـه اقتصـاد     ممكن است اين سؤال بذهن متبادر شود كه اصولاً

ينـز و ساموئلسـن چـه    اينكـه ك . داري و يا اقتصاد سوسياليسـتي پرداخـت  سرمايه

 ـ ،انديشـند مـي گويند يا ماركس و لنـين چگونـه  مي ثيري در تنظـيم امـور   أچـه ت
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حضور آقاي ساموئلسن يا هيكس در يك سمينار اقتصادي شركت كنيد و به ايـن  

سـاس  ااقتصـادي خـود را بر  هاي ريزيو برنامههاتئوريييد كه آقايان پيشنهاد نما

علميـه را  هـاي  اصالت وحي و نهايتاً فقه الاقتصاد تدوين نمايند و دكترين حـوزه 

،حاكم بر تفكر اقتصادي جامعه اقتصاددانان مكتب شيكاگو يـا لنـدن قـرار دهنـد    

.وندشعنوان اعتراض از جلسه بحث خارج ميه اين آقايان بترديد بي

زيـرا  ؛اسـت عقلايـي خصوص به تعبيري كـاملاً  اين عكس العمل ايشان در

تواننـد قبـول   نمي.باشدمنسجم خواهند سيستم اقتصادي آنها در ذهن و عمل مي

نمـي  . اصـالت مـاده باشـد   كنند كه مبناي عمل آنها فقه الاقتصاد و مبناي فكرشان 

يا مجتمـع عظـيم جنـرال    »امبياي «توانند قبول كنند كه فعاليت اقتصادي شركت

تئوري معتقد بـه تكـاثر   ولي در،موتورز بر اساس احكام الهي تنظيم و كنترل شود

آنهـا  . ر رشد توليدات داخلي باشـند عامل و مغيبه عنوان سرمايه و استثمار جهاني 

جـامع مشـترك فكـر و    لازم اسـت كـه   زيـرا  ؛كننـد به تعبيري صحيح عمل مـي 

. شدبااصالت ماده،عملشان

اقتصـادي  هـاي  در سـمينار زيـرا  ؛اسـت ور آسـف أاما وضعيت ما مسـلمين ت 

كينز و ساموئلسن و گاه ماركس و لنين با بسـمه تعـالي ارائـه    ي هاتئوري،اسلامي

كـه ايـن   شوندميتنظيم امور اقتصادي مسلمين معرفي طريق تنها به عنوان شده و 

در ذهـن معتقـد بـه    .اريمدر فكر و عمل جامع مشـترك نـد  ،بدان معناست كه ما

اقتصـادي غـرب و شـرق   ي هـا تئـوري من به اجراي ؤاصالت وحي و در عمل م

.هستيم

امـور  كـرده،  تنظـيم برنامـه   بـراي مـا   اين مشركين خواهند بود كـه  در نتيجه 

ما مورد هجمه آنها قـرار  و درحال حاضر خواهند داشتاقتصادي ما را در كنترل 

بلكــه از طريــق صــادرات افكــار و ،مســتقيمنــه از طريــق حضــور البتــه .داريــم

49/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

وجود وسـيله و  ،گيردميانيسم اين تبديل نيز از طريق احتراق در موتور انجاممك

تبـديل انـرژي را كنتـرل كنـد     حركت جزئي كه بتواند چنين احتراقي را ممكن و 

تـوان بـاطري را از   ميالبته. باشدنميضروري است و اين جزء چيزي جز باطري

را مـثلاً كـروي   آند ظاهري آن كه مكعـب مسـتطيل اسـت خـارج نمـوده و      انم

را در جاي ديگـري كـه متعـارف    ساخت و به جاي اينكه در كنار موتور باشد آن

ولي به هـر حـال مـا صـرفاً در جهـت ظـاهري قضـيه تصـرف         ،نيست قرار داد

،ديگـر در يـك جـزء از سيسـتم    بـه عبـارت  .نه در نقـش و وظيفـه آن  ،ايمكرده

تـوان بانـك را   مـي رويكرد است كه همين با. »مبنايي«ايم نه نموده» ييتصرف بنا«

را عـوض نمـود و بـا حمـل     اسـم آن اخـذ كـرده و   داري سرمايهاز نظام اقتصاد

نقـش و وظيفـه   در حالي كه .ظاهري آن تغييراتي دادهايدر جهت،اصطلاحاتي

در رابطه با نقش و وظيفـه بانـك   كه،ظاهري آنشكلربوي بانك نه در رابطه با 

بانك ربـوي بـه عنـوان جزئـي خـارج از نظـام      .الي استمهاي در تكاثر سرمايه

مـي  لت سرمايه، اقتضـا بلكه مبناي اصا،به آن نظام تزريق نشده استداري سرمايه

 ـكه شبكه اعتبارات توسط بانك ربوي در كنترل و تنظيم كند ي قـرار گيـرد  خاص .

ت به عبارت ديگر، همانگونه كه مبناي تبديل انرژي حرارتي به مكـانيكي ضـرور  

وجود مبناي اصالت سرمايه مسـتلزم يـك شـبكة    ،كندميوجود باطري را ايجاب

اينكـه  ، مگـر توان ربا را از بانـك حـذف كـرد   نميلذا.منسجم بانك ربوي است

بـا مبنـاي اصـالت    نمود و رابطة آن را در بانك تصرف  مبنايي ،بر هر امريمقدم

.سرمايه قطع كرد

تحقق هدف، براياس مبناـ لزوم ارتباط اجزاء براس2/5/1

شـدند بايـد در   مشـخصّ يك نظام در رابطه با مبناي آن نظام بعد از اينكه اجزاي

بـه عنـوان مثـال،    . م حاصل شودي با يكديگر قرار گيرند تا هدف نظاخاصروابط 
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بايد در ارتبـاط  ،يك نظام اقتصادي مانند بانك، شبكه توليدي و يا توزيعياجزاي

. جديدي در نظام اقتصادي مورد نظـر حاصـل شـود   كيفياتتا متقابل واقع شوند 

تواننـد بـه   مـي آنهـا  ،اجـزا تبلور مبنا دررغم علينكته مهم در اينجا اين است كه 

. متفاوتي راتحويـل دهنـد  كيفياتبا يكديگر در رابطه قرار گيرند و مختلفي صور 

ين ترتيب حاصـل متعددي كه بدكيفياتاز نقطه نظر تحقق هدف يك نظام، البته 

بـه دسـت   كيفيـات از اي بلكه صرفاً آن دسـته ،نيستندشوند همگي مطلوب مامي

مسـلماً  . قابل قبول هستند كه لازمه تحقق هدف كلي نظام مورد نظـر باشـند  آمده 

 ـي هسـتند كـه در روابـط    ي ـمطلوب، منتجـة اجزا كيفياتاين دسته از  ي بـا  خاص

يقاً براسـاس مبنـاي آن نظـام حاصـل شـده      كه آن روابط دقانديكديگر واقع شده

.است

ولـي اصـل   ،تبلوري از مبنا هسـتند با اينكه اجزا،گيريمميبدين ترتيب نتيجه

در روابـط متقابـل   زيرا اجـزا ؛باشدميروابط بين اجزا،در تحقق هدف يك نظام

نيـز در  بـه دسـت آمـده   كيفياتدهند و آن ميجديدي را نتيجهكيفياتاست كه 

آورد وايـن سـير ادامـه    ميديگري را به وجودكيفياتو اط متقابل قرار گرفته ارتب

ي كه هر يـك تبلـوري   يلذا رابطه بين اجزا. كند تا هدف نظام متحقق شودميپيدا

از مبناي نظام هستند بايد براساس مبنـاي آن نظـام تنظـيم شـود تـا هـدف نظـام        

.حاصل گردد

تحت شمول آنهاي سيستمسيستم شامل وبا  ـرابطه يك جزء 6/1

ي اسـت كـه خـود    كيفيت ـجزء در يك نظام را ملاحظه كنـيم ايـن جـزء    اگر يك

 ـو روابـط  مبنا بوده و از اجزايعني داراي هدف و؛يك نظام استدرواقع  ي خاص

يـك  ،خـود شـامل  نظـام  با در عين حال اين جزء در رابطه وشده استتشكيل 

259) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

نيـز  توليد گنـدم . جايز است،اسلامي سازگار نبود حرام و اگر منع شرعي نداشت

.طور استهمين

گوييم توليد تلويزيون يا گندم و برنج در واقـع موضـوع بحـث    در جواب مي

مـا  سي كشاورزي است و علي القاعده نسبت به آنچه مهندسي الكترونيك و مهند

 ـ. از اقتصاد مراد داريم خـروج موضـوعي دارد   طـور كلّـي فـن توليـد در هـر      ه ب

در دايـره مهندسـي توليـدات و بحثـي از     اي مسـئله ،از توليـدات مـادي  اي رشته

ربـوط اسـت بـه روابـط     حـال آنكـه اقتصـاد نهايتـاً م    .استمباحث علوم تجربي

نكته مهم در اينجا اين اسـت كـه   .استعلوم انسانيبابي ازن، پس اقتصادي انسا

علوم تجربي مستقل از علوم انساني نيست و جهان بيني حاكم بـر علـوم انسـاني    

مثـال اينكـه   به عنوان . كننده مسير و ديناميسم روند علوم تجربي استنهايتاً تعيين

شـود  چه ميـزان توليـد   در سيستم توليدي چه توليد شود، چگونه توليد شود و به

، تابعي است از روابط اقتصادي انسان و روابـط  »تكنولوژي توليد«و در يك كلمه 

انسـاني و نهايتـاً   اقتصادي انسان نيز تابعي از بينش حاكم بـر كـل سيسـتم روبـط     

.شناخت انسان است

دلالـت  گرفته است الزامـاً يك سيستم اقتصادي كه بر مبناي اصالت ماده شكل

مبنـاي سيسـتم   به عنوان اصالت وحي ، لذاخود را داردخاصاقتصادي بر روابط

ر يـك كلمـه بـه آن    دكـه  نـد كمـي را ايجـاب خـاص روابط اقتصادي نيز، الهي 

فقه الاقتصاد معارض روابـط اقتصـادي حـاكم در    مسلماً. گويندمي»الاقتصادفقه«

.مادي استهاي سيستم

م اقتصـاد اسـلامي را از اقتصـاد    محال است كه بتوان روابط اقتصـادي سيسـت  

بر روابـط اقتصـادي   الاقتصاد رافقهشودمينهمانطور كه .غرب و شرق اخذ كرد

د يـا لنـدن در   راگر شما در دانشـگاه هـاروا  مسلماً. نمودحاكم مريكا و شوروي آ
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نيسـت  »اصـالت مـاده  «ك كلمه چيزي جز جهان بيني غرب و شرق نيز در ي

داري را تشـكيل  مبناي سيستم اقتصاد سـرمايه »اصالت سرمايه«به صورت كه گاه 

. مبناي سيستم اقتصاد سوسياليستي است»اصالت كار«صورت ه دهد و گاه بمي

بـه عنـوان   لذا هر تئوري اقتصادي غرب يـا شـرق زيربنـاي اصـالت مـاده را      

آنچه عملاً تحت عنوان روابط و تنظيمات اقتصـادي  . دفرض خود همراه دارپيش

بـا  . اسـت يـا شـرق  ويا در چهارچوب سيستم غرب ،شودميدر جهان ملاحظه 

معـذلك از آن نظـر كـه    ،قرار دارندمادي اينكه هر دو سيستم بر مبناي جهان بيني 

ماترياليسـتي بـه   ديالكتيـك و ديگري بر اساس منطق تجربي يكي بر اساس منطق 

. شـود مـي صور مختلف ظـاهر  ه بمادي اقتصاد ،پردازدميل مسائل اقتصاديتحلي

 ـوالتقـاط ،از تنظيمات امور اقتصـادي ايكنند كه دستهبعضي هم ادعا مي يتركيب

در مقام اين بحث نيستيم كه آيـا اساسـاً امكـان التقـاط     ،ما. از اين دو مكتب است

اين است كه هر گونه التقـاطي از  بين اين مكتب وجود دارد يا نه، ولي قدر متيقن 

نهايتاً بر اساس همان جهان بيني مـادي خواهـد   ـ فرض چنين امكاني  ـ بر اين دو  

.بود

كنـد كـه متكفّـل تنظـيم امـور      در مقابل اين دو سيستم فكري، اسلام ادعا مي

چنـين  . اسـت »اصـالت وحـي  «كه بـر اسـاس   ،اقتصادي نه بر مبناي اصالت ماده

. اقتصادي غرب و شـرق دارد هاي لالت بر قطع رابطه با سيستمادعايي بلافاصله د

ود كه مثلاً ساختن هواپيما و تلويزيون يا توليد بـرنج  شحال ممكن است استدلال 

بر اسـاس اصـالت   گندم گندم چه ربطي به وحي دارد؟ اينكه توليد تلويزيون يا و 

ويزيـون چـه   مهـم ايـن اسـت كـه در تل    .مفهومي نداردماده است يا وحي اصولاً

بـا مـوازين احكـام    هـا  اين برنامهاگر .شودميبه معرض نمايش گذاشته اي برنامه

51/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

از يـك طـرف تحـت    ،ء در يـك نظـام  به عبارت ديگر هر جـز . زيرسيستم است

بـه عنـوان   . ديگـري اسـت  هاي از طرف ديگر شامل نظامشمول آن نظام است و

ملاحظه كنيم بانك به عنوان يـك جـزء ايـن نظـام     مثال اگر يك نظام اقتصادي را

ولي بانـك در واقـع خـود يـك     ،باشدلذا تحت شمول نظام اقتصادي مياست و

.شودميرا شاملديگري هاي نظام است كه سيستم

هـر جـزء را از دو   ،در يك نظـام اقتصـادي  كنيم كه ميبدين ترتيب ملاحظه

شـامل تـر و ثانيـاً    هـاي  اولاً رابطه آن جزء با سيسـتم . توان بررسي نمودميزاويه

مـا را بـه تـأثير    اول؛ تحليل قسمت . تحت شمول آنهاي رابطه آن جزء با سيستم

رسـاند  ميآن جزءكيفيتو كميتن ظام در تعيفسلفه و ايدئولوژي حاكم بر آن ن

زايتأثير و نقش آن فلسفه و ايدئولوژي در به وجود آمدن اج ـدوم؛ و در قسمت 

.شودميديگري كه تحت شمول آن جزء مورد نظر است روشن

تحـت  ،بانك به عنـوان يـك جـزء   . به مثال بانك برگرديملهئمسجهت تبيين 

م اقتصادي خـود تحـت شـمول نظـام ديگـري     نظاشمول نظام اقتصادي است و

يا نظام شامل بر اقتصاد مـثلاً انسـان شناسـي    آدر اين نيست كه ،بحث ما. باشدمي

در اين است كه ايـن نظـام   ،است يا جامعه شناسي و يا امر ديگري، بلكه بحث ما

هرچه باشد نهايتاً به فلسفه و ايدئولوژي حـاكم بـر نظـام منتهـي    ،شامل براقتصاد

شـامل بـرآن مطالعـه    هـاي  بدين ترتيب اگر يك جزء را در رابطه با نظام. ودشمي

در واقـع از كجـا   كيفيـت رسيم كه اين جزء بـه عنـوان يـك    ميكنيم به اين نكته

فلسـفي آن جـزء   گيري گيرد و اصول موضوعه آن چيست و لذا جهتمي»خط«

در رابطـه بـا   را از سوي ديگر اگـر آن جـزء مـورد نظـر     . شودميمشخصّدقيقاً 

تحت شمول آن بررسي كنيم اين نكته روشن خواهد شد كـه فلسـفه   هاي ستمسي

بـه  . شـود مـي كوچكتري منتقـل يو ايدئولوژي حاكم بر آن جزء چگونه به اجزا
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تـوان تـأثير   مـي در نظـام با جايگاه اجـزا از طريق چنين برخوردي ،عبارت ديگر

 ـاجـزا كوچكترين فلسفه حاكم بر نظام را تا  ال كـرد ونقـش ايـدئولوژي را در    دنب

تن هر تعيثر ملاحظه نمودؤي هر چند ناچيز و در ظاهر غيرمكيفي.

حال سؤالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود ايـن اسـت كـه آيـا تحليـل      

كنـد؟ و اگـر چنـين    نميدر كل نظام اقتصادي» جبر«دلالت بر وجود يك مذكور 

اهانـه انسـان در امـور اقتصـادي     گيـري آگ موضعلهئمسصورت است آيا در اين

در نظام اقتصـادي  هدف تحقق يك گوييم،ميدر پاسخ؟ شودمينموضوعاً منتفي

قاعـدتاً  )شدي كه با بحران مواجـه نشـود  ر(مانند رشد اقتصادي درتداوم تاريخي 

نظـام لازمـة تحقـق آن هـدف    يعنـي مبنـاي واحـدي در   ؛وجود داردعلتّيك 

تبلـور  و روابط نظـام  در تمام اجزاو ح شناخته شود صحيمبناي اگر اين . باشدمي

البتـه در  . خواهـد بـود  و اجتنـاب ناپـذير  » جبـري «امـري  تحقق هدف پيدا كند، 

» صـحيح «را تبيين خواهيم كرد كه تبعيت از قـوانين  لهئمسديگري اين هاي بحث

بلكه مقيـد بـودن و تسـليم بـودن بـه      ،مطلقاً به معناي اسارت انسان نيست،رشد

امـا در  . رشـد عـين آزادي اسـت   و روابط صـحيحِ كيفياتانين حاكم بر تغيير قو

گيـري آگاهانـه   كـه آيـا موضـع   لهئمس ـاين ،گوييمپاسخ به قسمت دوم سؤال مي

.دارد»فلسفه حاكم بـر نظـام  «به ييا نه، دقيقاً بستگشودميانسان موضوعاً منتفي

يـزي جـز   گوينـد انسـان چ  مياقتصادي غرب و شرقهاي اگر همانگونه كه نظام

گيـري  و تصـميم گيـري  در آن صـورت موضـع  ،ي از مـاده نباشـد  خاصخصلت 

اقتصـادي غـرب و   هـاي  لذاست كـه نظـام  . شودميآگاهانه انسان موضوعاً منتفي

آينده متذكر آن خواهيم شد بـا دو ايـراد اساسـي    هاي شرق همانگونه كه در بحث

اصـالت سـرمايه و اصـالت كـار تنظـيم      اولاً اينكه بر مبـاني غلـط  :مواجه هستند

ثانيـاً بـا ايـن    .د رشـد را در تـداوم نتيجـه دهنـد    نتواننمييعني اين مباني؛اندشده

257) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ست كه متكفلّ تخصيص منابع توليدي بـه بهتـرين نحـو    هاقيمتآزاد و مكانيسم 

متمركز و حد مطلوب دولتي؟ آيا كار و سـرمايه و بـه   هاي ريزيباشد يا برنامهمي

ه مهندسـي توليـد در كنـار هـم قـرار      يـك رابط ـ در دارتبع آن كـارگر و سـرمايه  

 ـدو طبقـه مت به عنوان دهند يا اينكه گيرند و رشد توليدات را حاصل ميمي م خاص

بـه  آنتحـول جنگند تـا نـابودي سيسـتم و    ميرايي نموده وآدر مقابل هم صف

بـا توجـه بـه    روابط اقتصادي ديگر حاصل شود؟ آيا درآمد حاصل از توليد صرفاً

يـا  شـود مـي وليد چون كار و سرمايه است كه بين آنها تقسـيم  مشاركت عوامل ت

قدرت طبقاتي و موضع هر يك از طـرفين و توانـايي در اخـذ سـهم بيشـتري از      

دهد؟ آيـا سيسـتم اعتبـاري و شـبكه     اساس سيستم توزيعي را تشكيل مي،درآمد

 ـ  بانكي صرفاً هـاي  مين مـالي هزينـه پـروژه   أمتكفلّ تسهيل امر توليـد از طريـق ت

طبقـه ديگـر  توسـط  اي جهـت اسـتثمار طبقـه   اي توليدي است يا برعكس وسيله

اقتصـادي ناشـي از عملكـرد غلـط بـازار آزاد و مكانيسـم       هاي ؟ آيا بحراناست 

اقتصـاد  ،پولي و مالي ناهماهنگي هاسياستست يا اينكه دولت با اتخاذ هاقيمت

اقتصـادي  هـاي  بحـران را از تعادل و رشد متوازن خارج نموده و يا اينكـه اساسـاً  

و سـؤالات بسـياري از ايـن    حاصل وجود روابط و مناسبات غلط انساني است؟ 

.دست

را شـود ميعلم اقتصاد جديد ناميده به نام لذا هر وجهي از وجوه متعدد آنچه 

جامعـه  رفتـار اقتصـادي در  خـاص در حقيقت چيزي جز نحـوه  ،وريمآدر نظر 

رق و غرب در اين است كه انسـان از نظـر   اقتصادي شي هاتئوريةجوهر. نيست

تنظيمات اقتصادي او چگونه بايد باشد و نهادهـاي  . كنداقتصادي چگونه رفتار مي

توانـد  آيـا چنـين برخـوردي مـي    . گيـرد اقتصادي در اين رابطه چگونه شكل مـي 

مستقل از جهان بيني آنها در تحليل مسائل اقتصادي باشد؟
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مـالا  «اند كه فقـره  جاري نكردهبر زبان اني در خلقت تا زماني كه حسد، فكر شيط

اگر انسان در حكم امري شـك داشـته باشـد از او    بر اين كهدلالت دارد »يعلمون

امـا دليـل   چرا كه در حالت شك، علم به حكـم نـدارد،  ؛شودميتكليف برداشته 

مسـتند عقلـي   ،اسـت معـروف  »قبح عقاب بلابيـان «عقلي كه در واقع بنام قاعده 

را اي ه خداوند متعـال بنـده  كزشت است يد وگباشد اين قاعده مياصل برائت مي

معمـولاً علمـاي اصـولي    . عقاب كند بدون اينكه حكم را براي او بيان كرده باشد

.كنندميثابت تحت اين دو دليل اصل برائت را 

ه و حكمي ـحكميـه تحريميـه   ذكر است كه اصوليين در تمـام شـبهات   شايان 

شـبهات  و همچنـين در  اعم از فقدان نص، تعارض نصين، اجمال نـص ،وجوبيه

كنند، اما اخباريون در شبهات تحريميه قاعـده  جاري ميرااصل برائت،موضوعيه

جهـت حفـظ   .كنندجاري ميرا دانند و در مابقي اصل برائت احتياط را جاري مي

تر مسـائل و معرفـي قواعـد    حد اكتفا نموده و تبيين بيش ـبه همين اختصار مطلب 

.كنيمميواگذار احتياط، تخيير و استصحاب را به كتب اصولي 

!و تقليد از كينز)اصالت وحي( ـاقتصاد اسلامي 3/4

وسـيله تنظـيم زنـدگي    بلكـه  ، نظري در مقولات ذهني نيستهاي كاوش،اقتصاد

هـات  مريكايي يا كينز و هـيكس انگليسـي و ج  آنظريات آقاي ساموئلسن . ماست

ــث   ــه بح ــانتورويچ روس از جمل ــا ك ــه آن ب ــاي فارق ــداد  ه ــتيكي تع اسكولاس

بحـث ايـن آقايـان ايـن     . نيست،گيرندكه در نوك يك سوزن جا ميهايي ملائكه

آيـا افـزايش   . جوامع انساني چگونه بايد تنظيم شـود اقتصادي در است كه روابط 

ي و رشـد  هـاي بـزرگ توليـد   حاصل تكاثر سرمايه و تشـكيل شـركت  ،توليدات

نتيجه دولتي كردن واحدهاي بزرگ صنعتي؟ آيا سيسـتم بـازار   است يا تكنولوژي 

53/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

ريـزي بـراي رشـد را    برنامهلهئمس،ي از ماده استخاصفرضيه كه انسان خصلت 

تواننـد انجـام دهنـد    مـي يعني نهايـت كـاري كـه   ؛اندعد تئوريك ممتنع نمودهاز ب

؛ريزي براي رفع بحران خواهد بود آن هم به صورت موضـعي و انعكاسـي  برنامه

قضـيه را در جـاي  خـود    دو البته بر ماست كه اين . دانندنميرشد را» علتّ«زيرا 

. در اينجا صرفاً جهت تبيين موضوع به پاسخ اجمالي اشـاره نمـوديم  ثابت كنيم و

انسان را موجـودي مـاوراي   مبتني بر اصالت ماده،هاي اما اگر برعكس ايدئولوژي

توانـد مسـير صـحيح    ميدر آن صورت انسان،دارد» اختيار«ماده بدانيم كه قدرت 

حاصـل از تصـميمات   هـاي  رشد را انتخاب نكند و لذا نظام اقتصادي را با بحران

كه در جاي خود بحـث خـواهيم كـرد    در اين مورد همانگونه .غلط مواجه سازد

.كندميايت علم اقتصاد موضوعيت پيدابرنامه ريزي و در نهلهئمس

ديـديم كـه در   . دهـيم مـي ، بحث اصلي را ادامهمذكوربعد از پاسخ به اشكال 

شـامل و نيـز تحـت    هـاي  را بايد از نظر رابطه آن بـا سيسـتم  ، يك جزءيك نظام

ايـن اسـت كـه تحليـل يـك      شودميحال سؤالي كه مطرح.كردملاحظه شمول 

را در دو لهئمس ـ؟ شودميمبنا متبلوردر مسائل هدف وجزء از اين زاويه چگونه 

:كنيمميقسمت بررسي

از نقطه نظر هدف،شامل و مشمول خودبا سيستم ـ لزوم هماهنگي يك جزء1/6/1

اگر يك جزء در يك نظام راملاحظه كنيم بايد بين اين جزء و سيسـتم شـامل بـر    

بـه عبـارت ديگـر    .دجهتي در هـدف باش ـ هم،تحت شمول آنهاي آن و سيستم

تحـت  هـاي  سيستماهداف « و »اهداف سيستم شامل بر آن«و »هدف يك جزء«

به عنوان مثال اگر بانك ربـوي بـه عنـوان    .نبايد نقيض يكديگر باشند»شمول آن

هـدف بانـك بايـد تكـاثر     ،را ملاحظه كنـيم داري سرمايهاز نظام اقتصاديك جزء
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تم شامل بر بانك كه همـان نظـام اقتصـاد   سيسزيرا هدف ؛پولي باشدهاي سرمايه

هـاي  به همين ترتيب اگـر زيـر سيسـتم   . باشدمياست تكاثر سرمايهداري سرمايه

آنها بايد با هدف بانك كـه تكـاثر   همه تحت شمول بانك را ملاحظه كنيم اهداف 

بـه عبـارت   . دن ـهم جهت باشد و يكـديگر را نقـض نكن  پولي است هاي سرمايه

بانك را ملاحظه كنيم هر كـدام نظـامي هسـتند كـه در     هاي تمديگر اگر زير سيس

يعنـي موجوديـت   ؛انـد پولي به وجود آمـده هاي جهت تحقق هدف تكاثر سرمايه

تـوان ربـا را از بانـك حـذف     مـي حال چگونه. آنها به اقتضاي هدف بانك است

تحـت شـمول آن    هاي كه اهداف سيستم شامل بر بانك و سيستمدر حالي،نمود

ثمـري ،بانكلهئمسد گذشته به قوت خود باقي مانده اند؟ چنين برخوردي با مانن

يك نظام به دنبال نخواهـد  اجزايجز بحرانهاي حاصل از عدم هم جهتي اهداف

.داشت

ـ لزوم هماهنگي يك جزء با سيستم شامل و مشمول خود، از نقطه نظر مبنا2/6/1

ثابت نموديم، بدين معنـي كـه   گذشته وحدت مبنا براي يك نظام راهاي در بحث

مـثلاً اصـالت سـرمايه بـه     . مثلاً يك نظام اقتصادي الزاماً بايد داراي يك مبنا باشد

واصالت كار به عنـوان مبنـاي نظـام اقتصـاد     داري سرمايهعنوان مبناي نظام اقتصاد

حـال  . باشـند مـي ماركسيستي واصالت وحي به عنوان مبناي نظام اقتصاد اسلامي

ا به عنوان يك سيستم ملاحظه كنيم درآن صـورت قاعـدتاً ايـن جـزء     اگر جزء ر

بـين  اي اين اسـت كـه چـه رابطـه    شودميداراي مبنايي است و سؤالي كه مطرح

مبناي يك جزء آن نظام وجود دارد؟مبناي نظام اقتصادي و

گوييم انسجام يك نظـام وحركـت آن در جهـت تحقـق هـدف      ميدر پاسخ

منتهـي  ،يك جزء در واقع همان مبنـاي كـل نظـام باشـد    كند كه مبنايميايجاب

255) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

كلمـات  اما اگر فقيه تلاش فراوان به كار بـرد و در مـورد موضـوعي حكمـي در    

اصـول عمليـه مطـرح    ، آنگاهوحي نيافت و از اجماع هم نتوانست بيان حكم كند

.شوندمي

اد آوري است كه اتقان اين اصول علميه هم به وسيله ادلـه شـرعيه و  لازم به ي

. كنـد تمام مـي هم به وسيله دليل عقلي اثبات شده است و تمسك بدان حجت را

شارع بشر را رها نگذاشـته و در تمـام مراحـل    اي به عبارت ديگر در هيچ مرحله

ائـت،  ؛ براصـول علميـه چهـار دسـته هسـتند     . زندگي تعيين حكم نمـوده اسـت  

كه مباحث بسيار مفصـلي هسـتند كـه جهـت تبيـين      احتياط، تخيير و استصحاب

.كنيماكتفا ميبرائت موضوع به ذكر مختصري از 

اي حكمـي  مسئلهاگر در مورد .برائت به معني بري بودن ذمه از تكليف است

از طرف شارع نرسيده باشد تكليف چيست؟ اين عدم بيان نص از طـرف شـارع   

در دهـد و يـا   كـه انسـان احتمـال حرمـت مـي     باشـد  موضوعي در ممكن است 

نصـي  مـثلاً در مـورد سـيگار كشـيدن     . كه احتمال وجـوب دارد باشد موضوعي 

فرماينـد كـه در   مـي ون ياصـولي . دهد كه حـرام اسـت  نرسيده و انسان احتمال مي

موضـوع  اين اسـت كـه   يعني اصل ؛برائت استبا شبهات حكميه تحريميه اصل 

و اصل برائت در چنين مواردي را به وسيله حديث رفـع  ام نيست حرمورد شك 

.شودميكنند كه ذيلاً بيان دليل عقلي ثابت ميو

و مـا  سـيانُ أ و النطَالخَ،عن امتي تسعه اشياءعفر«: فرمايندمي)ص(رسول االله

هو الطيـر حسدليه و الإوا رّضطَإوما طيقون يمون و ما لالَعما لا يوا عليه وهرَكْتَسإ

،نه چيز از امـت مـن برداشـته شـد    ؛ يعني »هفَشَوا بقُطنْم يما لَلقِفي الخَو التفكرُ

داننـد، چيزهـايي   نمـي خطا، نسيان، چيزي كه بر آن مجبور شوند، چيزهايي را كه

فـال بـد زدن،   ،دهنددر حالت اضطرار انجام ميرا كه طاقت ندارند، چيزهايي كه 
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طرح اين بحث از طـرف اصـوليين اماميـه ايـن اسـت كـه روايـاتي از        علتّ

حـال كـه   . كننددر باب احكام شرعيه رسيده است كه يكديگر را نفي مي)ع(ائمه

وظيفـه او چيسـت؟   ،اسـتنباط كنـد  اين روايـات  خواهد حكم شرع را از ميفقيه

روايت را ملاك قرار دهد؟يعني كداميك از اين دو 

اگــر يكــي . شــودمــيدر درجــه اول ســند حــديث از نظــر راوي ملاحظــه 

آنكـه صـحيح السـند اسـت اخـذ      ،تـر بـود  و ديگري در مرتبه پايينالسندصحيح

و يـا  تخييـر  ،صحيح السند بودند قاعده اوليه به حكم عقلهر دو اما اگر ،شودمي

لاحظــه كــن كــداميك از دو رأي فرمايــد كــه ممــياســت، امــا روايــاتتســاقط 

عامـه  فقـه  اگر هر دو مشهور بودند بايد ديـد كـه كـداميك مخـالف     . مشهورترند

تخييـر اسـت و فقيـه    حكـم  صورت در اين،اگر هر دو مخالف عامه بوداست و

در مـورد تـراجيح اخبـار،    ،بنـابراين . تواند كه هر كدام را خواست اختيار كنـد مي

ترجيح به شهرت و تـرجيح بـه موافقـت بـا     سپس، ترجيح به صفات راوي است

البته از ناحيه جهـت صـدور و   . استعامه فقه كتاب و نهايتاً ترجيح به مخالفت با 

.دلالت صدور هم برتري يك روايت بر ديگري حجت است

عمليه مباحث اصول : قسمت چهارم اصول فقه

دليـل در آخـر   است و بـدين  » عمليهاصول «مسائل ،آخرين بحث در علم اصول

بعد از فحص از دليل و يأس از يافتن دليلي بـر حكـم   عمليه واقع شده كه اصول 

در ـ كـه  ف است تمام تلاش خود را  در واقع مجتهد موظّ. شودميشرعي مطرح 

بـه وسـيله كلمـاتي كـه از     تا به كار برد ـ شودميناميده » وسعاستفراغ «اصطلاح 

اي ي را تمام كند و تا زماني كـه آيـه  جانب وحي به او رسيده حجيت حكم شرع

موضوعيت نـدارد،  عمليه اصول ،در دست است) ع(از كتاب يا روايتي از معصوم

55/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

بـه  . كنـد مـرتبط  خـاص طوري كه مبناي نظام را به آن بخش ؛خاصمقيد به قيد 

مبناي كل نظام اقتصـاد ،نظر آوريمدر دوباره قضيه بانك ربوي راعنوان مثال، اگر

لـذا  كه اصالت سرمايه است مقيد به بخش اعتبـارات پـولي شـده و    داري سرمايه

در. شـود مـي مبناي بانك به صورت اصالت سرمايه در اعتبـارات پـولي متظـاهر   

در . و گسـترش دانشـگاهها نـام بـرد    در رشـد  ريزي توان از برنامهميديگريمثال

سـاني لازم بـراي   وظيفه و هدف دانشگاه تربيت نيروي انداري سرمايهنظام اقتصاد

اني در واقـع چيـزي جـز تخصـص     و نظر به اينكه نيروي انستكاثر سرمايه است

لـذا هـدف   ،شـود ميبندينيست وتخصص نيز تحت عنوان سرمايه انساني طبقه

بـه  . اقتصـادي اسـت  هـاي  انساني جهت رشد سـرمايه هاي تكاثر سرمايه،گاهدانش

ايـن مبنـا   ، تكاثر سرمايه استداري سرمايهنظاممبناي نظر به اينكه ،عبارت ديگر

تـا ايـن   شـود مـي متخصـص  خش تربيت نيروي انسـاني  مقيد به بدر دانشگاهها 

بـراي رشـد نيـروي    بتوانند به تكـاثر بيشـتر سـرمايه كمـك كننـد؛ يعنـي       هانيرو

ـ سـرمايه   كمـي  رشـد  تاگذاري كردمتخصص انساني در دانشگاهها بايد سرمايه

بحـث  داري سـرمايه لذاست كه در نظام. متحقق شوداست ـ  كه هدف مورد نظر 

ه موضـوعيت پيـدا  براي رشد نيروي انساني بـالمرّ خاصو فرهنگ روابط انساني

.شوندان سرمايه بيان ميزبزيرا خود همين مفاهيم به؛كندنمي

:سؤالات مربوط به فصل اول

اقتصادي بـه لحـاظ لـزوم تعيـين موضـوع در      هاي ـ ضرورت مطالعه نظام1

يـات كيفعينيت است و تعيين موضـع در واقـع چيـزي جـز تغييـر دادن      

لـذا  ،اصـالت بـا رابطـه اسـت    ،كيفيتنظر به اينكه در تعيين يك . نيست
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اقتصادي بايد الزاماً متكي بر روشي باشد كـه درتغييـرات   هاي مطالعه نظام

.داندمياقتصادي رابطه را اصل

.زير بحث كنيدهايرا تبيين نماييد و در موضع دفاع و نقض ايرادمذكور نكات 

 ـ اسـت كـه حاصـل    اي لهئمس ـخـود  ،گيري در عينيتضعلزوم موايراد اول 

تـوان ضـرورت مطالعـه    نمـي لـذا ،باشدمييمعيني در نظام خاصايدئولوژي 

.به ثبوت رسانداي لهئمساقتصادي را به اعتبار چنين هاي نظام

 ـكيفيـت خـود  ،تعيـين موضـع در عينيـت   ـايراد دوم ي اسـت و لـذا  خاص

.مطالعه شودكيفياتغيير عام تلهئمستواند مترادف نمي

ذاتـي مـاده   هـاي  ي است كه حاصـل خصـلت  كيفيتخود ،رابطهـ ايراد سوم

 ـواقع دلالت بـر صـحت نظـام اقتصـادي     دراست و لذا اصالت رابطه  ي خاص

تـوان براسـاس چنـين فرضـي     نمـي بدين ترتيب. كندمي)نظام ماركسيستي(

.تحليل نموداقتصادي به معناي اعم راهاي نظام

اقتصادي است كه در ارتبـاط بـا   از اجزاي اي يك نظام اقتصادي مجموعهـ2

.سازدميي را متحققخاصهدف يكديگر و براساس مبناي واحدي 

 ـ ، روابط و مبنـا را تبيـين   ؛ يعني هدف، اجزامات يك نظام اقتصاديمقوالف 

اقتصـاد سـرمايه داري،   هـاي  را در يكـي از نظـام  نموده و مصـاديق آن 

.و يا اسلامي توضيح دهيديسمسوسيال

 ـ تواند دو مبنـاي متعـارض داشـته باشـد؟ ايـن      ميآيا يك نظام اقتصاديب 

.تحليل نماييدسوسياليسمو اسلام و يا داري سرمايهرا در موردلهئمس

و داري سـرمايه كه در قسمت ب مطرح شده است را در مـورد اي ـ قضيهج

ياگـر هـر دو نظـام اقتصـاد    بررسي كنيد، بدين معنـي كـه  سوسياليسم

253) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

اجمـاع بـه   معتقدنـد  امـا فقهـاي شـيعه اماميـه     ،دانندميچنين اجماعي را حجت

دارد كـه كاشـف از قـول    حجيـت  بلكـه اجمـاعي   ،دي خود اصـالت نـدارد  خو

اتفـاق نظـر داشـته    اي مسـئله بنابراين اگر تمام فقها بر فرض در .باشد) ع(معصوم

نباشد هيچ ارزشي ندارد و لذا آن چيزي كـه  )ع(ولي كاشف از نظر معصوم،باشد

همـان  نـه كاشـف كـه   ،باشدمي)قول معصوم(حجيت دارد منكشف در حقيقت 

.اجماع است

اجماع منقـول آن اسـت   . لحصاجماع منقول و اجماع م: قسم دارددواجماع 

را ايـن ادعـا   اي ادعاي اجماع كـرده و ديگـران فقـط    مسئلهكه يك نفر از فقها در 

امـا اجمـاع   ،آورنـد بـه دسـت   اند بدون اينكه نظر تمام مجتهدين اعصـار را  ديده

تحصـيل كـرده و   ايمسـئله ظرات فقها را در فقيه خود تمام نآن است كه محصل 

فرماينـد  مـي فقهـاي اماميـه  . اتفاق نظـر دارنـد  خاصمسئلهدر يقين پيدا كنند كه

صـورت كاشـفيت   اجماع منقول حجيت ندارد مگر به نحو تواتر باشد كه در اين

محـال عـادي   ،ليكن در ايـن زمـان  ، ل حجيت داردحصاما اجماع م،اجمالي دارد

.راي فقيه چنين اجماعي حاصل شوداست كه ب

را بررسـي ننمـوده و   »شهرت و سيره«جهت حفظ اختصار، مسائل مربوط به 

برابـري دو دليـل   معنـاي  تعادل به . پردازيممي»تعادل و تراجيح«به معرفي مبحث 

گويد نمـاز جمعـه در   مثلاً روايتي صحيح السند مي. متعارض در هر چيزي است

روايـت صـحيح السـند ديگـري     .اسـت ظهـر حـرام  روز جمعه واجب و نمـاز  

خبـر را متعـادل   دو نماز ظهر واجب است كـه ايـن   وحرامگويد نماز جمعهمي

حـاتي  رجمعلّـت بـه  يعني ترجيح يك روايت به روايت ديگر ؛تراجيح. گويندمي

البته تعارض هم به معناي تكاذب دو دليل با يكديگر است يـا در جميـع   . كه دارد

.و يا در بعضي از جهات)اً و دلالتاًسند(جهات 
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كه دلالـت كلمـات   دارد حق رجوع به كتاب و عمل به آن را كسي اين فرض كه 

.اساس علم اصول درك كندالهي را بر

اسـت، امـا فقهـاي اماميـه    ) ص(در اصطلاح فقها قول و فعـل پيـامبر  »سنت«

فعـل و قـول و   در حكـم  هـم  )ع(ون اقوال و افعال و اقارير ائمهفرمايند كه چمي

و ائمـه  )ص(از قـول و فعـل و تقريـر پيـامبر    اعـم  سـنت لـذا ،تقرير پيامبر است

در بحث سنت همانگونه كه بيان شد ابتـدا، اصـل صـدور    . باشدمي) ع(معصومين

روايت بايد قطعي شود كه موضوع علم رجـال و درايـه اسـت و سـپس جهـت      

گيرد كه در چه شرايطي امام اين بيـان را  موضوع تحقيق فقيه قرار مي،خبرصدور 

در . باشـد آيا سؤال شخصي بوده يا حكـم عـام مـي   فرموده و آيا مثلاً تقيه نموده،

مـا  فعلي كه در واقع موضوع بحث شودميمرحله سوم دلالت صدور خبر بحث 

را بفهمد و حجيـت آن كند تا معناي صحيح روايت راباشد كه فقيه تلاش ميمي

.تمام كند تا از اين طريق حكم خداي تعالي را استنباط نمايد

. ـ واحـد 2ـ متـواتر  1: رسيده به دوگونه هسـتند )ع(اخباري كه از ائمه هدي

مـاع آنهـا بـر    انـد كـه اجت  را نقل كردهزيادي آنخاصخبر متواتر آن است كه اش

هيچگونـه شـكي نيسـت و    متـواتر  لذا در حجيت اخبار .كذب عادتاً محال است

فقها در درجه اول براي اسـتنباط احكـام شـرعيه فرعيـه بـه ايـن اخبـار تمسـك         

رسد، لـيكن خبـر   نميخبر واحد خبري است كه راويان آن به حد تواتر. كنندمي

را شـيعه آن ودقيـق  يعني شخص عـادل،  قرائت است؛ به دليل اينكه محفوف به 

ايـن اخبـار   شودميوطي كه در علم رجال مطرح حجيت دارد و با شر،نقل كرده

.هم مورد تمسك است

نظـر اصـطلاح اهـل    اجمـاع از . اسـت »اجماع«شودميبعد كه مطرح مسئله

اهـل تسـنت  .اسـت خـاص مسئلهسنت به معناي اتفاق اهل حلّ و عقد در يك 

57/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

مزبور بر مبناي اصالت ماده استوار است آيا اين امر دلالـت بـر وحـدت    

اين دو نظـام در جهـت واقعـي دارد؟ اگـر جـواب منفـي اسـت در آن       

صورت چگونه دو نظام اقتصادي توانسته است براساس يك مبنا شـكل  

گرفته و آثار متفاوتي از خود ظاهر نمايد؟

 ـ يـا اينكـه   ،كندميمشخصّنظام اقتصادي هدف آن نظام را آيا مبناي يكد 

باشـد كـه محـيط بـر نظـام      ميهدف يك نظام اقتصادي متخذ از نظامي

به صحت قسمت اول هسـتيد در آن صـورت   قايلاقتصادي است؟ اگر 

ايـم خدشــه وارد آيـا بـه تعريفـي كـه بــراي نظـام اقتصـادي ارائـه داده       

معتقديـد در آن صـورت چـه    ؟ و اگر به صحت قسـمت دوم  شودمين

 ـهـدف  بتوانـد  دليلي وجود دارد كه مبناي يك نظام اقتصادي را ي خاص

كه از نظام شاملتر اخذ شده است محقق سازد؟

يتواند براساس مبناي نظام اقتصادي ديگـر نميـ هدف يك نظام اقتصادي3

:زيرا؛ محقق شود

ز مبنـاي آن نظـام در   دقيقـاً تبلـوري ا  ،ـ هر جزء از يك نظـام اقتصـادي  اولاً

.جهت تحقق هدف آن نظام اقتصادي است

جديـدي را  كيفيـات يك نظام اقتصـادي در رابطـه بـا يكـديگر     اجزايثانياً  ـ

تواند در جمـع  ميمبناي نظاماي دهند و لذا از طريق چنين رابطهمينتيجه

در تقويـت اسـتدلال   . شوند نيز متبلـور شـود  ميي كه در نظام ظاهركيفيات

:اولاً و ثانياً بحث كنيد واشكالات زير را بررسي نماييدهاي سمتق

تـوان  مـي صورت چگونهدر آنصحيح باشد اي اگر چنين قضيه:اشكال اول

به نظام اقتصاد اسلامي و يا نظـام اقتصـاد   داري سرمايهمثلاً تبديل نظام اقتصاد

سوسياليستي را تبيين تئوريك نمود؟
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عرضه و تقاضـا، بـازده   » قانون«ائل اقتصادي مانند بسياري از مس:اشكال دوم

پـول، توليـد، مبادلـه، مصـرف و قيمـت در هـر سـه نظـام اقتصـادي          نزولي، 

مـذكور  بـا لـوازم صـحت قضـيه     ضآيا چنين امري متعـار . موضوعيت دارد

نيست؟

تـوان هـيچ   نمـي صحيح باشد در آن صـورت مذكوراگر قضيه :اشكال سوم

را در تنظـيم امـور   سوسياليسـم و يـا  داري سـرمايه اقتصادي هاتئوريكدام از 

»علـم اقتصـاد  «بدين ترتيب قاعدتاً بايد .اد مسلمين مورد استفاده قرار داداقتص

» علـم «تـوان  ميبه نظر شما آيا اساساً. غرب و يا شرق مورد ترديد واقع شود

تـوان  مـي اقتصاد نداشت؟ اگر جواب شما مثبت است در آن صورت چگونه

نمود؟گيري موضع» علم«بدون 

251) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

د به آن حجيت دهـد  توانمينيز نشارع حتي دارد و » وجوب عقلي«و عمل به آن 

.زيرا يقين انسان طريق به واقع است؛از آن سلب كنديا حجيت را و 

در اين است كـه آيـا ظـن حجيـت دارد يـا نـه؟ در ايـن زمينـه         »ظنّ«بحث 

يعنـي انسـان   ؛گويند كه اصل اوليه حرمت عمل به كليه ظنون اسـت اصوليون مي

ه آيات و روايات هـم ايـن   البته به وسيل. گمان خود عمل كندندارد به ظن وحق

 ـلايالظنَّنّإ«: فرمايدمياز جمله خداوند در قرآن.كننداصل كلي را اثبات مي ي غن

لا «كند و يا آيه شريفه از حق نميكفايت يعني همانا ظن » شيئاًن الحقِّم  مـا  ثقَْـب

.يعني از چيزي كه بدان علم نداري پيروي مكن» علمبه لكيسلَ

هـر ظنـي   . كنندمياستثناء را خاصقاعده يك سري ظنون ين اصل والبته از ا

مثلاً وقتـي قطـع   . آن ظن حجت است،بر حجيت آن داشته باشيمخاصكه دليل 

كه مـثلاً خبـر واحـدي كـه شـخص عـادل از      شودميو يقين براي فقيه حاصل 

عمـل  به آن فقيه نيز ،خبر را حجت قرار دادهدين شارع روايت كرده، ) ع(معصوم

خبـر بـه   گاه عمل او قطع و يقين  است اگر چه خوددر آن صورت تكيه. كندمي

 ـبحـث ظنـون   ،بنـابراين . ظنـي اسـت  ،دليل اينكه واحد است ه از اهميـت  خاص

از جملـه ظـواهر   .ي در علم اصول برخـوردار اسـت و تقسـيماتي نيـز دارد    خاص

مفصـل آن در  تعادل و تـراجيح كـه بحـث    ،كتاب، سنت، اجماع، شهرت و سيره

. شودمياكتفا اي علم اصول است و در اينجا به اشاره

برخـي  نظـر  . دو نظر عمده وجود دارد،و حجيت آن»ظواهر كتاب«در بحث 

اخباريين اين است كه ظواهر كتاب مطلقاً حجيت ندارد و جايز نيسـت عمـل بـه    

وليين نظـر اص ـ ولـي  رسـيده باشـد،   )ع(بيتطريق اهلآن مگر اينكه تفسير آن از

البته بـا  .فرمايند ظواهر كتاب مثل هر كلامي حجت استميم شيعه است كهمعظّ
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هـر مسـلمان واجـب اسـت كـه      لذا بر .تمسك كند و معذور عنداالله نخواهد بود

.تمام افعال و اقوال خود را بعد از اتمام حجيت انجام دهد

،»كتـاب «بدين ترتيب فقهاي شيعه اماميـه بـا زحمـت بسـيار زيـاد حجيـت       

در حقيقت فقيـه  . كنندبعد به آن عمل مي،را تمام كرده»اجماع«و »عقل«، »سنت«

 ـ يك حكم الهي را با يك برهان منطقي بايد به دست ت بـراي او  آورد و تـا قطعي

اين برهان منطقـي بـدين   . نظر نخواهد داد،خداستپيدا نشود كه حكم مربوط به

ظهـور بـر   ،امـر شـارع  : الـف ؛صورت است كه مثلاً در تشخيص ظهور لفظ امـر 

،وجـوب لذا ظهور امر در : ج؛است» حجت«چون هر ظهوري : ب؛وجوب دارد

كنـد  حل است كه حكم وجوب را استنباط ميدقيقاً بعداز اين مرا.باشدحجت مي

.شودميهاي دقيق و مفصلي در اين مورد مطرح كه البته بحث

فقهـاي شـيعه معتقدنـد هـر كـس حـق اظهـارنظر در اسـلام را نـدارد و         لذا 

حكمي را به شارع مقدس نسبت دهـد و  ،تواند به صرف ديدن آيه يا روايتينمي

در اينجاسـت كـه تقليـد بـه معنـاي      . دحتماً بايد متخصص در فقه و اصول باش ـ

در مباحث حجت مسائل متعددي مـورد بررسـي   . كندصحيح موضوعيت پيدا مي

گيرد از جمله قطع، ظنّ، كتاب، سنتّ، اجماع، سـيره و شـهرت، تعـادل و    قرار مي

مختصــراً توضــيح مــذكورتــراجيح و ماننــد آن كــه در مــورد بعضــي از مفــاهيم 

.دهيممي

قطع و ظنّـ 

اسـت و  »قطـع «چيزي كه در استنباط احكام حجيت دارد گويند تنهاون مياصولي

اگر به وسيله آيه يا روايت يـا اجمـاع   ،به عبارت ديگر. حجيت آن هم ذاتي است

آن قطع حجـت اسـت   ،علما و يا راه ديگري قطع و يقين بر حكم الهي پيدا كنيم

داريمروري بر نظام اقتصاد سرمايه: فصل دوم

ي اقتصاد سرمايه داريهاتئوريتحولنگرشي اجمالي بر  ـ1/2

تئـوري  «اقتصاددانان به روزافزون تحت تأثير انقلاب صنعتي در انگلستان و توجه 

د و ايـن نقطـه   تـدوين نمـو  1776، آدام اسميت كتاب ثروت ملل را در سال»توليد

اينكـه  . شـود ميشروع بحثهايي شد كه امروزه از آن به نام اقتصاد كلاسيك بحث

توليـد صـنايع و مبادلـه كالاهـاي     لهئمس ـكاملاً تحت تـأثير  اقتصاددانان كلاسيك 

مثـال،  بـه عنـوان   . كـرد مشاهدهتوان ميفصول اوليه كتابهايشان در،صنعتي بودند

به عنـوان  » علل رشد نيروي مولده كارگر«ليلي از آدام اسميت كتاب خود را با تح

تقريبـاً  تـر  دقيـق يچنين برخوردي به صـورت . كندميتنها منبع ثروت ملل شروع

در او. شـود ميپنج سال بعد در افكار ريكاردو اقتصاددان معروف انگليس متجلي

كـه وجـوه   شـود مـي مطلـب  صفحه دوم كتاب اصول اقتصاد سياسي متذكر ايـن  

دارد ريكـاردو عقيـده  . طبيعتاً از وجوه توليدي آن متمايز اسـت ،يك كالااي مبادله

او .شـود مـي كالاهايي وجود دارند كه ارزش آنها منحصراً توسط كميابي تضمين 

را مـورد توجـه قـرار نـداده و اهميـت بسـيار       » كميـاب «اساساً اينگونه كالاهـاي  

ي او هـا تئـوري در عوض . استقايلناچيزي در تحليل اقتصادي خود براي آنها 

كـارگر توليـد   ناظر به تبيين مكانيسم توليد كالاهاي مورد نيازي است كـه توسـط  

صـرفاً بـا   تنگنـايي وجـود نـدارد و   شده و در ميزان توليدات آن هـيچ مضـيقه و  

.رودميسطح توليدات بالا،افزايش نيروي كار
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»تقاضـا «لهئمستاً قاعد،توليدلهئمساقتصادانان كلاسيك با چنين برخوردي به 

را »عرضـه «لهئمس ـبه عبارت اقتصاد جديد، صـرفاً  را مورد بررسي قرار ندادند و

از نيمه دوم قرن نوزدهم انتقـادات شـديدي بـه اقتصـاد كلاسـيك      .عنوان نمودند

مكتبـي اسـتوار گرديـد كـه امـروزه بـه نـام        هـاي  پايـه ،در مقابـل آن وارد شد و

نقطـه شـروع حركـت آنهـا در تحليـل مسـائل       . معروف است»1مارژيناليست ها«

،ده داردن ـكنمهم تر اسـت و يـا نقـش تعـين    اي اقتصادي اين نيست كه چه مقوله

بلكه بحث بر سر اين است كه براي تحليلهاي اقتصادي چه موضوعي ساده تـر و  

با استفاده از رياضـيات و علـوم تجربـي قـرن نـوزدهم      . استتر متقنتر وروشن

شـروع  »شناخت اسـتاتيك «مرحله ه در تحليل اقتصادي بايد ازشد كمياستدلال

اسـت كـه  يبلكه منطقاً نخسـتين قـدم  ،تر استنه فقط به اين دليل كه ساده،كرد

، متـدلوژي لذا از نقطه نظـر  . دراقتصاد برداشت»شناخت ديناميك«توان جهت مي

اسـتفاده  ي اين مكتب از مسائل بسيار ساده و محكمي شروع شـده و بـا   هاتئوري

روش اسـتدلال  . رسـند مـي به نتايج سازگار منطقي نيزقياسي روش رياضي و از 

اگـر در ابتـدا از   . شـود مـي ترنيز در اين مكتب، پا به پاي پيشرفت رياضيات كامل

شـد  ميي اقتصادي استفادههاتئوريجهت تبيين ،هندسيهاي و ترسيمها دياگرام

مـورد اسـتفاده   هـا  مجموعـه يز، امروزه تئوري و در اوائل قرن بيستم از جبر و آنال

ته والـراس  ش ـشايد بتوان كتاب مباني اقتصاد نو. شودمياقتصادي واقعي هاتئوري

آغـاز  . خوانـد جـامع ايـن طـرز فكـر     كتاب منتشر شد اولين 1874را كه در سال

گوينـد،  مـي نيزها كيين آنها نئوكلاسمقدم، كه گاه به هامارژيناليستشروع بحث 

بدين ترتيب كه افراد يا واحـدهاي توليـدي هـر كـدام     . شودميشروع»لهئمس«از

marginalistsـ 1
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در ايـن صـورت   .امر فرموده كه هركس مستطيع شد بايد به حج برود،شارع

اتي از جملـه تهيـه   مقـدم اگر كسي قدرت مالي رفتن بـه حـج پيـدا كـرد قاعـدتاً      

حال سؤال اين است كه آيا امـر بـه حـج مسـتلزم     . را به همراه داردات سفرمقدم

ود آيـا دو گنـاه   ات آن نيز هست يا نه؟ يعني اگـر فـرد مـثلاً حـج نـر     مقدمامر به 

شويم امر به يك موضـوع در  قايلمرتكب شده است و دو عقاب دارد؟ زيرا اگر 

ــه   ــر ب ــع ام ــدمواق ــز هســتمق ــر  در آن،ات آن ني ــت دو ام صــورت در حقيق

امـا  ، كه اگر ترك شود الزاماً دو امر ترك شده اسـت شودميالاطاعه مطرح واجب

ات آن نيست، در اين صـورت  مقدمشويم كه امر به شيء مستلزم امر به قايلاگر 

وجـود  دارد و اگـر تـرك گـردد فقـط يـك عقـاب       » ه صرفاً وجوب عقليمقدم«

به همـين  .و آن هم عقاب ترك حكم شرعي به وجوب حج استخواهد داشت

كنند كه آيا امر به شيء مسـتلزم نهـي ضـد آن    ترتيب مثلاً اين سؤال را مطرح مي

صلوه مستلزم نهي از ترك كارهاي غير نماز اسـت يا نه؟ مثلاً آيا امر به هستنيز 

يا نه؟

مباحث حجت: قسمت سوم اصول فقه

در . آن اسـت مسـئله تـرين  بلكـه مهـم  ،مباحث حجت از اهم مسائل علم اصـول 

؛گذشته در مورد تشخيص ظهور الفاظ و كلمات وحـي بحـث شـد   هاي قسمت

بحـث حجـت   در . چه معنـايي اسـت  بدين معني كه كلمات وحي ظهورشان در

توان بـه  يعني آيا مي؛حجت است،كه آيا ظواهر كلماتشودميمطرح مسئلهاين 

ذكـر اسـت تـا زمـاني كـه      شـايان  آن تمسك كرده و استنباط حكم شرع نمـود؟  

انسان حـق نـدارد بـدان    ،حجيت كلامي يا فعلي يا لفظي و يا تقريري تمام نشود
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احكـام الهـي را بشـر   هايملاكفرمايند كه معيارها و ميفقها و متكلمين شيعه

جعـل حرمـت   علتّكه شديده و يا مفسده ملزمه مصلحت وتواند درك كندنمي

و تعالي اسـت كـه   اند در اختيار بشر نيست و تنها خداي تبارك و يا وجوب شده

تواند جعـل حكـم  داند و ميميرااحاطه علمي كه بر كل هستي دارد آنبه دليل 

توانـد بـدون رجـوع بـه     نمـي ارسال رسل امري واجب است و بشـر پس. نمايد

اعتقاد شـيعه ايـن اسـت    ،بنابراين.تعيين وظيفه كند)ع(رسولان الهي و ائمه هدي

)ع(و ائمـه ) ص(نت رسـول االله كه هر كس بدون رجـوع بـه كتـاب خـدا و س ـ    

و عقـاب  است االله و گناه كبيره علي، افترايحكمي را به خداي تعالي نسبت دهد

لذا بنا به اعتقاد شيعه دست بشر از جعل حكـم بـراي تعيـين خـط     .به همراه دارد

مشي زندگي كوتاه اسـت و عقـل بشـري چنـين قـدرتي نـدارد و هيچگـاه هـم         

توانـد بـراي خـود راه    شـويم كـه روزي بشـر مـي    قايلزيرا اگر ؛نخواهد داشت

شـويم و  ) ع(و امـام )ص(به عدم ضرورت پيامبرقايلصحيح را انتخاب كند بايد 

.نقش تعيين كننده وحي را در زندگي انكار نماييم

و »مسـتقلات عقليـه  «: شـود مـي مبحث عقل در اصول از دو قسمت تشكيل 

همانگونـه كـه ذكـر شـد حكـم      در مورد مستقلات عقلي .»عقليهغير مستقلات «

هـم كلـي   مگر در مـورد بـديهيات كـه آن   ،نداريمدر موارد جزيي مستقلي عقليِ

كند كـه ظلـم   لذا حكم مي،»ظلم قبيح است«يابد كه عقل در ميمانند اينكه .است

اما نكته مهم اين اسـت كـه مصـداق ظلـم را بايـد      .باشدحرام مينيز از نظر شرع 

اما در مـورد غيـر مسـتقلات    ،ده فكر بشر خارج استكند و از عهمشخصّشرع 

عقليه بايد بگوييم بحث در اين است كه هرگاه حكمـي از طـرف شـارع مقـدس     

قسـمت ايـن در،بنـابراين .صادر شود قهراً اين حكم يك سلسله لوازم نيـز دارد 

.كنيممثالي ذكر ميمسئلهجهت تبيين . تا اين لوازم شناسايي شوندشودميسعي 

61/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

با منابع طبيعي و ذخايري از كالاها و توليدات روبرو هستند و هر كدام نيـز داراي  

»ي متعـادل هـا قيمـت «بنابراين موضوع نهايتاً يـافتن  . باشندمييك تابع مطلوبيت

كانيسـم مبادلـه، بهتـرين تخصـيص     از طريـق م هـا قيمتكه اين اي است به گونه

تخصـيص منـابع، آن چنـان    » بهتـرين «منظـور از  . منابع موجـود را باعـث شـود   

افراد، واحدهاي توليـدي و يـا واحـدهاي مصـرفي     مطلوبيتتخصيصي است كه

لهئمس ـكه اساساً مكانيسـم توليـد در تحليـل ايـن     شودميملاحظه. حداكثر شود

اقتصاد در اين مكتب، در واقع يـك انتخـاب   لذا موضوع. شودمياقتصادي وارد ن

عقلايـي افراد و يا واحـدهاي اقتصـادي اگـر    .استعقلاييگيري ويا يك تصميم

هـاي  گيـرد كـه در آن نسـبت مطلوبيـت    ميصورتدر سطحي عمل كنند مبادله 

»نقطـه تعـادل  «مساوي نسبت قيمت آن كالاها خواهد بـود و ايـن،   ،نهايي كالاها

در يـك  . انده واحدهاي اقتصادي مطلوبيتشان را حداكثر كردههم،است كه در آن

صحبت اين مكتب به زبان رياضي، در واقع حداكثر كـردن يـك تـابع    كلمه تمام

است با توجه به مقيايـن طـرز تفكـر،    . باشدميرهاي آن تابعداتي كه حاكم بر مغي

. اسـت داريسـرمايه امروزه نيـز زيربنـاي فكـري اقتصـاددانان معـروف سيسـتم      

كه هر دو از برندگان جايزه نوبل اقتصاد هستند به ترتيـب  2و هيكس1ساموئلسن

از 1939در سـال ايه و ارزش و سرم1947در كتابهاي پايه تحليل اقتصادي در سال

بـه زبـان ايـن دو رهبـر     . ر نمـوده انـد  را بارورتاين طرز فكر حمايت كرده و آن

ن يـك تـابع   درياضي به حـداكثر كـر  معاصر، اقتصاد به زبانيي اقتصادهاتئوري

ندات تحت شرايط و مقيشودميي تعريفمعي.

Paul Samuelsonـ 1
J.R.Hicksـ 2
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حركتهـاي  . حائز اهميت بسيار زيادي استهامارژيناليستطرز تفكر و منطق 

در خـط فكـري   شهمـه كـم و بـي   ،كينـز و غيـره  » انقلاب«تئوريك ديگر مانند 

جديد اقتصـاد  هاي اين طرز فكر به صور مختلف در رشته. هستندهامارژيناليست

هـاي  برنامـه وهـا مـدل مثل رشد اقتصادي، برنامه ريزي اقتصادي، اقتصاد توسعه 

هـر  .دعمراني كوتاه مدت و بلندمدت به نحوي نقش تعيين كننده را به عهـده دار 

اً مشخصّ ـچند در نظر اول، مفاهيم مطلوبيت و مطلوبيت نهايي در بسياري از آنهـا  

ي جديد اقتصـادي  هامدلو هاتئورياساس و مبناي ااينه، وليشودمينملاحظه

جاي تعجب اينجاست كه مكتبـي بـه ايـن درجـه از اهميـت      . دهندميتشكيلرا

بسياري از اقتصاددانان از نيمـة دوم  . علمي، از نقطه نظر تئوري از صفر شروع شد

صـرفاً بـا اسـتفاده از مفـاهيم سـاده مطلوبيـت ومطلوبيـت نهـايي و         قرن نوزدهم 

الوصـف بـه نظـر   مـع . شروع به تدوين اقتصاد جديدي كردند،ي رياضيهاشرو

رسد كه بحرانهاي اقتصادي نيمه دوم قـرن نـوزدهم در اروپـا و عـدم توانـايي      مي

آنها از يك طرف و ظهور اقتصاد ماركس و انتشار كتاب اقتصاد كلاسيك در تبيين

ايجـاد و  علّـت توانند مياز طرف ديگر، عواملي هستند كه1867سرمايه در سال 

نهايت اينكـه تنهـا سيسـتم فكـري     . دنرشد سريع مكتب مارژينالست را روشن كن

كـارگري  هـاي  كه در تحليل بحرانهاي اقتصـادي و بـالاخص حركـت   يموجود

توانسـت  نمـي اين تئوري به هـيچ وجـه  البته . تئوري ماركس بود،داشتكوشش 

سياسـي و اقتصـادي جامعـه    ،رسـمي يمردان و سـازمانها و ارگانهـا  براي دولت

ر نهادها و دگرگوني سازمانهاي سياسي يزيرا تغي؛قابل قبول باشدرضايت بخش و

اقتصــادي مكتــب ي هــاتئــوريدر ايــن ميــان، . كــردمــيو اقتصــادي را ايجــاب

، از اين نظر كه نه به كارگر توجه دارد، نه به اتحاديه كارگران، نه به هامارژيناليست

نه به طبقات و ستيز طبقاتي و نه حتي به توليد بـه عنـوان جـزء    روابط توليدي و 

247) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

 ـامو«: سـر اسـتفاده نمـود   تـوان از آيـه مسـحِ   مي،به عنوان مثال ديگر سوا ح

بر تبعـيض و نيـز تصـريح    » باء«شيعه به استناد دلالت حرف كه علماي»مكُسبرؤُ

ولـي  ،حديث صحيح، مسح را نسبت به بعضي از قسمت سر واجب دانسـته انـد  

،انـد را در لغت عرب به معني تبعيض نپذيرفتـه » باء«ي چون استعمال علماي مالك

را بـه  » باء«ليكن علماي حنفي چون بودن ، اند كه بايد همه سر مسح شودلذا گفته

كـه بايـد از سـر    ايهمعني تبعيض انكار نكرده اند تنها از لحاظ معلوم نبودن انداز

نيـز در بـاب الفـاظ مطـرح     مباحـث ديگـري  . اندرا مجمل دانستهآن،مسح گردد

.پردازيمنمياست كه به بررسي آنها

عقليهمباحث : قسمت دوم اصول فقه

كه فقهاي اماميه در استنباط احكام از كتاب و سـنت از آن اسـتفاده   اي يكي از ادله

از ناحيـه  نيز ت و اجماع كتاب و سنّكه حجيتگويندمي، لذاكنند، عقل استمي

اب و سنت از وحي بالتفصيل است و اجماع بالاجمـال  عقل است كه كاشفيت كت

.كه در مبحث حجت از آن بحث خواهد شد

ملازمـه  شرع حكم عقل و حكم در اين است كه بين شادر حقيقت پشتوانه 

تابع مصـالح و  متعالاين است كه احكام خداونددليل اين مطلب نيز . وجود دارد

شـديد در آن موجـود باشـد    يعني هر چيزي كـه اقتضـاي مفسـده    ؛مفاسد است

را واجـب  باشـد، آن اي را حرام فرموده و اگر مصـلحت ملزمـه  تعال آنمخداوند 

غيـر  را مستحب و اگـر مفسـدة   آنغير ملزمه باشد، اما اگر مصلحت ،كرده است

نسـبت بـه مصـلحت و مفسـده لا     امـري  مكروه فرموده و چنانچـه  ،باشدشديده 

شـيعه  در نزد» اصل«اين قضيه به عنوان يك . را مباح نموده استاقتضاء باشد آن

.اماميه پذيرفته شده است
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بحث مطلق و مقيدـ 

ليكن از نظر اصـطلاح اصـوليين بـه    ، مطلق از نظر لغوي به معناي رها شده است

و مقابـل  كنـد  دلالت مـي ست كه بر معناي شايع در جنس خودشالفظي معناي 

، كـه بيـع در اينجـا    »حل االله البيـع ا«:فرمايدميمثلاً خداوند. آن مفهوم مقيد است

.مطلق است و قيدي ندارد

كنـد،  مـي دلالـت  لفـظ بـر اطـلاق    بحث اصوليين در اين است كـه چگونـه   

گوينـد  در پاسـخ مـي  هيچ داليّ در كلام براي اين دلالت وجود ندارد؟ كهحاليدر

و نـه بـه وسـيله     شـود مـي ات حكمت اطلاق از آن فهميـده  مقدمكلام به وسيله 

موضـوع حكـم،   كـه اگـر بگـوييم    شـود ميثمره نزاع در آنجا ظاهر .ع لغويوض

مطلـق  اگـر موضـوع  ، در حـالي كـه   هم مطلق خواهد بودآن مطلق است، حكم 

، امكان داشت كه قيدهايي مدنظر متكلم بوده باشد كه در اين بيان نيامده، لـذا  نبود

مـثلاً بگـوييم كـه    .توانستيم حكم را به صورت مطلق به موضوع نسبت دهيمنمي

زيرا ممكن بـود خداونـد برخـي از مـوارد     ؛خداوند هر بيعي را حلال كرده است

.بيع را مدنظر نداشته است

نيبل و ممجبحث مـ 

»مجنباشدكه دلالت آن واضحاست كلامي »لم .»ملفظي است كه معنـي آن  »نيِّب

وا عطَقْأالسـارقه ف ـ ق ووالسـار «: فرمايدميمثلاً خداوند. به نظر عرف آشكار باشد

ايديـد «كه به عقيده بسياري از بزرگان مانند سيد مرتضي در لفـظ  »ماهاجمـال  » ي

نيـز  دست از قسمتي بر ،شودمياطلاق چنانكه بر همه دست »يد«لفظ ؛ زيرادارد

نيز اجمال دارد، چه لفظ قطـع هـم بـه معنـاي     » قطع«همچنين لفظ . شودميگفته 

. استعمال شده و هم به معناي مجروح نمودنجدا كردن
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بين اقتصاد و ساير مسائل اجتماعي، سياسي تعيين كنندة سيستم اقتصادي و اساساً 

.بوده و هستآلايدهدهد، مكتبي مطلوب و ميو فرهنگي خط فاصلي قرار

اصـلي  ماركس از اين نظر كه توليد و بالاخص توليد توسط سرمايه را محـور 

 ـ،بندي شوداقتصاددانان كلاسيك طبقهتواند جزوميدهدميبحث خود قرار يول

هاي اقتصاد كلاسـيك  از تئوري،در مخالفت شديد با عقائد اقتصاددانان آن مكتب

كردنـد بـه   مـي را كـه در آن زنـدگي  اي جامعـه ،اقتصادانان كلاسيك.استفاده كرد

بودند و هدفشـان صـرفاً تحليـل مسـائل     عنوان جزئي از يك نظام طبيعي پذيرفته 

اروپاي قـرن نـوزدهم را بـه عنـوان     ،در حالي كه ماركس.اقتصادي آن جامعه بود

بـه عـلاوه   . كـرد مـي از گذار فئوداليسم به جامعه سوسياليستي ملاحظهاي مرحله

.نمودميماركس زندگي اقتصادي را بر حسب تضاد منافع وجنگ طبقاتي بيان

سيك كوشش داشتند كه وضع سيستم موجود را بشناسـند تـا   اقتصاددانان كلا

در حالي كه ماركس سـعي   .عملكرد بهتر آن سيستم بنمايندبه از آن طريق كمكي 

داشت كه تضادهاي موجود در جامعه را ارزيابي نمايد تـا از طريـق انقـلاب، راه    

رايـج  ماركس دقيقاً از همان مفـاهيم واصـطلاحات  . واژگوني سيستم را تبيين كند

را نهـا  آولي ،كلاسيك كه مورد استفاده اسميت و ريكاردو بود استفاده كرداقتصاد

خود خالي كرده و چنان مفـاهيم جديـدي جـايگزين آنهـا نمـود كـه       واياز محت

بـه  . استفاده كندداري سرمايهتوانست از آنها در ساختن تئوري اضمحلال سيستم

ارزش كار با آن مواجه شـد ايـن بـود    عنوان مثال، مشكلي كه ريكاردو در تئوري 

توزيـع درآمـد تغييـر    ولـي ،دو كالا ثابت بماندكه اگر نسبت مقدار كار متبلور در

در راه تلاشـي مـاركس نـه تنهـا    . كنـد ميتغييركالا آن دوي هاقيمتنسبت ،كند

داري سـرمايه را ناشي از ماهيت سيستملهئمسبلكه اين ،حل اين مشكل ارائه نداد

كنـد و  مـي كه در آن سرمايه دار، ارزش اضافي را به نام منفعت تصـاحب دانست
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و لـذا راه  شـود ميآن دو كالاي هاقيمتهمين امر است كه منجر به تغيير نسبت 

در چهـارچوب  يبايسـت را كه از نقطه نظـر اقتصـاددانان كلاسـيك   اي لهئمسحل 

حركتهـاي  . سـت دانمـي حل شود، در واژگـوني آن سيسـتم  داري سرمايهسيستم

بـه عنـوان مثـال    . نمـود ميافكار ماركس كارگري در اروپا كمك زيادي به اشاعه 

ن در لنـد 1864الملل سوسياليستي در سـال بينمجمع اگر در نظر آوريم كه اولين 

، چهار كنگـره در چهارشـهر اروپـا    1866ـ 69تشكيل شد و در عرض چهار سال 

شر شد، اهميت موضوع به مراتـب  منت1876تشكيل داد و كتاب ماركس در سال 

اقتصـاد  )1870دهه(جاي تعجب نيست كه دقيقاً در همين زمان . شودميروشنتر

دانسـت رشـد زيـادي    مـي مارژيناليستي كه اساساً خود را از مسائل سياسي فـارغ 

.نمود

تئوريك خود را با دقـت بيـان   هاي مهم اين بود كه بحثهامارژيناليستبراي 

آيد ايـن اسـت كـه حرفهـاي بـي      ميآنچه از نتيجه كارهايشان براً ولي نهايت،كنند

ي ديگري كـه از زمـان كينـز    هاتئوري. كنندميربطي را با دقت كامل بيان كرده و

خـود را رسـماً   هرچنـد  ،انـد نيـز  ي جديـد اقتصـاد عنـوان شـده    هاتئوريبه نام 

از آن جملـه . ستندولي نهايتاً در چهارچوب سيستم آنها ه،دانندنميمارژيناليست

، 1لزوم دخالـت دولـت كينـز و كـالكي    ي بيكاري كوتاه مدت وهاتئوريتوان مي

، 3لئونتيـف هـاي  و ستادهها ، تحليل داده2رفتار واحد توليدي و تئوري توليد سرافا

ريـزي رشـد و   ي برنامـه هـا مدل، و 5و دومار4ي رشد اقتصاد كلان هارودهامدل

Michel Kaceckiـ 1
Piero Sraffaـ 2
Wassily leontiefـ 3
Ray Haroodـ 4
Evsey Domarـ 5
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خاصبحث عام و ـ 

موضوع جـاري  جميع افرادحكم بر شارع كه زبانكلامي درت است از عبارعام 

در . را اطعـام كـن  يعني تمـام فقـرا  »الفقراءكلَطعمأ«:فرمايدميمثلاً شارع. باشد

كند كه تمام فقرا اعم از مسلمان و غير مسلمان صـغير  اينجا خبر دلالت بر اين مي

يعني آن قيـدي كـه عـام را    ؛خاصل، در مقاب. گيردو كبير، مرد و زن را در بر مي

فقيـر  ايـن  »مقير المسلَالفَطعمأ«فرمايد بمثلاً اگر شارع. كندمحصور ميو محدود 

.مسلم تخصيص است براي فقير

كه چه الفاظي دلالت بـر عمـوم دارد   شودميدر علم اصول اين بحث مطرح 

تـوان صـرفاً   ميعام باشد آيا بعد از فحصبه صورت و اينكه اگر كلامي در شرع 

تـوان بـه عـام    به عموم آن عمل كرد يا خير؟ و آيا قبل از فحص از تخصيص مي

شود تـا  مشخصّبراي اين است كه ظهور كلام ها عمل كرد يا نه؟ تمام اين بحث

.بعد كلام الهي بيان گردد

گيرد ايـن اسـت كـه    مطلب مهم ديگري كه در اين باب مورد بررسي قرار مي

را تخصيص بزنـد؟ منشـأ   تواند آنواحد ميخبر آن كريم بود، آيا اگر عامي در قر

ولـي خبـر واحـد    ،الصـدور اسـت  قطعـي ،در اينجاسـت كـه كتـاب   اين سـخن 

اخبـار دلالتشـان قطعـي    برخـي  ولـي  ،الصدور، اما دلالت كتاب ظنـي اسـت  ظني

خبر واحد است و عموميـت  ،تعارض در اينجا بين ادله حجيت،بنابراين. باشدمي

انـد خبـر واحـد، شـأنيت     اصول فرمـوده كه علماي) الاصاله عموم(ت بر آن لدلا

توان بـا تكيـه بـر دلالـت خبـر واحـد، عموميـت        بنابراين مي.تفسير قرآن را دارد

توانـد،  الصدور بـودن قـرآن نمـي   دلالت قرآن را تخصيص زد، در حالي كه قطعي

احد قطعـي الدلالـه،   توان با خبر وادله حجيت خبر واحد را مخدوش كند، لذا مي

.قرآني را تخصيص زدهايتيدلالت ظني عموم
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نهي به معنـاي بازداشـتن از   . شودمينيز به همين ترتيب مطرح »نواهي«بحث 

كه اگر لفظ يا كلام نهـي  شودميدر اين باب هم بحث . در مقابل امر است،كاري

كراهـت؟ ثمـره علمـي    ان كتاب يا سنت باشد آيا دلالت بر حرمت دارد يـا زبدر 

كه اگر بگوييم نهـي دلالـت بـر حرمـت     شودميمشخصّهم در آنجا اين بحث 

 ـمي ف معاقـب خواهـد بـود و اگـر دلالـت بـر       كند، در صورت ارتكاب آن مكلّ

.كراهت داشته باشد عقاب ندارد

مبحث مفهوم و منطوقـ 

در اين باب بحث از اين اسـت كـه بعضـي جمـلات يـك منطـوق دارد و يـك        

كـه  » نـوا فتبيأم فاسقٌ بنب ـكُها الذين آمنوا ان جائَيأيا «: يدفرمامييه نبأآمثلاً . مفهوم

منطوق آن به اين معنا است كه اگر فاسقي خبـري بـراي شـما آورد در مـورد آن     

هـم  ديگـر آن تحقيق كنيد و بدون تحقيق دست به عمل نزنيد، ولي آيـا  مفهـوم  

كه اگر عادل خبري براي شما آورد تحقيق لازم نيست؟اين است 

.»مفهـوم مخـالف  «و » مفهـوم موافـق  «؛ خود بر دو قسم اسـت نيز مفهوم بته ال

مثـل آيـه   .هسـتند مفهوم هر دو ايجـابي يـا سـلبي   يعني منطوق و؛موافقمفهوم 

بـه پـدر و مـادر خـود اف     كه منطوق آن اين است كه »فاُو لا تقل لهما «مباركه 

ولـي  ،منطـوق اسـت  د چرا كه زدن اشّ؛آنها را نزناين است كه مفهوم آن و مگو 

مثـل  .هسـتند در ناحيه سلب و ايجاب متفـاوت  منطوق همواره با مفهوم مخالف 

اصـوليين مفهـوم مخـالف را بـه شـش دسـته تقسـيم        . آيه نبأ كه قبلاً بحث شـد 

مفهوم شرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغايه، مفهـوم عـدد، مفهـوم حصـر،     : كنندمي

.مفهوم لقب

65/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ايـن  علّـت رسد كه ميچنين به نظر. را نام برد2كيو ايو1هاي كنترل چاوسيستم

خواهنـد  مـي اسـت كـه  داري سرمايهامر ناشي از كوشش اين دسته از اقتصاددانان

بـا  . مطالعه مسائل مادي ومستقل از روابط انساني بررسـي كننـد  بااقتصاد را صرفاً

براي آنهـا  اين برخورد و با چنين بينشي، سيستم مارژيناليستي جاي بسيار مناسبي 

فاصـله بگيرنـد و طـرز    از آن سيستم كه هم كوشش كنند هرچقدر و خواهد بود 

كننـد  مـي معهذا در سراشيبي حركـت ،فكر خود را تحت مكتبي ديگر عنوان كنند

اقتصاد را تحت عنوان توزيـع حـد   خواهند افتاد وهامارژيناليستبه دام كه نهايتاً 

ي، به صـورت حـداكثر كـردن يـك تـابع      مطلوب منابع كمياب و يا به زبان رياض

ايـن دقيقـاً آن چيـزي اسـت كـه      . كننـد مـي بين متغيرها بيانمتعينتحت شرايط 

مضافاً اينكـه بـدون هـيچ ضـابطة     .شودميامروزه به نام علم اقتصاد جديد ناميده

معنـي مطالعـه اقتصـاد واحـدهاي     بـه  ،خـرد (به دو قسمت ميكـرو  رادقيقي آن

.اندتقسيم نموده)به معني مطالعه اقتصاد در سطح كل،نكلا(و ماكرو )جزئي

ملاحظه خواهد شـد مسـائلي اسـت كـه در بـاب اقتصـاد       اين فصل آنچه در 

يي است كـه بـر آن اسـاس شـكل گرفتـه      هاتئوريعنوان شده و هامارژيناليست

انتخاب چنين مقولاتي اين است كـه مطالـب و موضـوعات اقتصـاد    علتّ. است

نكـاتي هسـتند كـه امـروزه جهـان     ـهر چند خسته كننـده ـديدجداري سرمايه

. ن پايه استوار و آشنايي با آن براي اقتصـاددانان ضـروري اسـت   بر آداري سرمايه

مطالعـات بيشـتر در زمينـه مسـائل     .لذا شروع بحث ما نيز از همانجا خواهد بـود 

واگـذار  ديگرهايرا به كتابهاتئورييابي اين گونه علتّو گيري فلسفي، جهت

ي جديد اقتصـادي و اقتصـاد مارژيناليسـتي    هاتئوريحال كه زمينه قبلي . كنيممي

.شويمميروشن شد وارد مقولات آن

G. Chawـ1
M.Aokiـ 2
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ي اقتصاديهاتئوري» علمي« ـماهيت 2/2

داري سـرمايه عنوان شد كـه اقتصـاددانان  لهئمساين در فصل اول 3/1در قسمت 

عكـس  ،معـين اي ن تحـت تـأثير انگيـزه   نسـا اعقيده دارنـد كـه رفتـار اقتصـادي     

شـوند  مـي هـا تبيـين  اين عكـس العمـل  » چگونه«اينكه . ي داردخاصهاي العمل

مهم در اين مورد اين اسـت كـه   لهئمس. ي اقتصادي استهاتئوريموضوع بحث 

امـري  » بينـي پـيش «كنند يك تئوري اقتصادي وقتي علمي است كه بتواند ميادعا

به عنـوان مثـال، تئـوري مصـرف كـه      . ت را نيز انجام دهدكه هنوز واقع نشده اس

بيني كند كـه اگـر درآمـد    تواند پيشميكندميرابطه بين درآمد و مصرف را تبيين

معـين را نيـز  هـا  بعلاوه نسبت افزايش؛يابدميمصرف نيز افزايش،افزايش يافت

قيقاً متكي اسـت  د،بينيپيشدر و استفاده از آن مسلماً ساختن يك تئوري . كندمي

كنـيم كـه هـدف    فـرض مـثلاً اگر . كنـد مـي را تعيـين به فروضي كه زيربناي آن

راجع به تأثير نـرخ بهـره   اي ن منفعت است و نيز فرضيهدحداكثر كرتوليدكنندگان

كـه  لهئمس ـتوانيم درباره ايـن  ميدرآن صورت،بر سود توليد كنندگان ارائه دهيم

نظـر  ،دهنـد مـي يير نرخ بهره عكس العمل نشانچگونه توليدكنندگان در مقابل تغ

كـه يـك تئـوري    ادعاي طرفداران اين مكتب اين اسـت  . بدهيم و پيش بيني كنيم

تئـوري  برتري يك . اقتصادي نهايتاً چيزي جز انتزاعي از واقعيات اقتصادي نيست

نسبت به تئوري ديگر در اين اسـت كـه ايـن انتـزاع از واقعيـات را بـه صـورت        

منظور از مفيدتر بودن اين است كـه نتـايج حاصـل از    . انجام داده باشد» مفيدتري«

مـثلاً در  . پيش بيني تئوري مزبور، با واقعيات اقتصادي انطباق بيشتري داشته باشد

 ـتغييـرات  ، اگـر نـرخ بهـره تغييـر يافـت و     مـذكور مورد مثـال  ي در سـطح  معين

صـورتي كـه ايـن    توليـدي بـروز نمـود و در   هـاي  و ساير فعاليتگذاري سرمايه

در آن صـورت ،سازگار با پـيش بينـي تئـوري مـا بـود     ها العمليرات و عكسيتغ

243) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

شوند كـه بـه ذكـر چنـد قسـمت آن اكتفـا       بحث الفاظ مسائل متعددي بحث مي

.كنيممي

بحث اوامر و نواهيـ 

اوامر شرعي دلالت بر چه معنايي دارد؟ به عبارت ديگر اگر در كتاب و يـا سـنت   

شد كه آن امـر بـر چـه معنـايي     هم نبااي كلمه يا كلامي دلالت بر امر كند و قرينه

آيا اين امـر و فرمـان   . شودميدلالت دارد قاعدتاً سؤالات زيادي براي فقيه مطرح 

: فرمايدمي؟ مثلاً در آيه شريفه كهاستحبابدلالت بر وجوب دارد يا ،شارع

 ـنافله لـك ع دجهتَفَو من اليّلِ« أي سن يبـع   ـكثُ يعنـي » ك مقامـاً محمـوداً  رب

 ـ اي  د بگـذران، اميـد اسـت كـه خداونـد مقـام       پيامبر مقداري از شب را بـه تهج

ل اصيغه امـر اسـت و لـذا ايـن سـؤ     دجهتَدر اين آيه، فَ. بر تو قرار دهداي ستوده

؟استحبابكه آيا امر دلالت بر وجوب دارد يا شودميمطرح 

نـي آيـا فرمـان    ؟ يع»تراخـي «به همين ترتيب آيا امر دلالت بر فوريت دارد يا 

شارع كه بدون قرينه است بايد فـوراً انجـام شـود و تـأخير آن جـايز نيسـت يـا        

را به تأخير انداخت؟ آيا امر دلالت بر يكبار انجام دادن آن فرمـان دارد  توان آنمي

قدر كه يكبار صـورت گيـرد آن امـر    يعني همان؛يا بيشتر از يكبار ضروري است

را انجام داد؟ البته در مبحـث اوامـر از تقسـيمات    نيا بايد هميشه آشودميساقط 

بدين معني كه واجب را بـه اقسـام متعـددي از جملـه     ؛شودميواجب هم بحث 

ز، واجـب  جنَق و ملَّعواجب مطلق و مشروط، واجب م: كنندموارد زير تقسيم مي

 ـو، واجب تخييري و تعييني، واجب عيني و كفايي و واجـب م غيريو نفسي  ع س

ضَو مداردق، كه هر كدام مباحث مفصليي.
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اسـت كنيم كه ادبيات عرب كه شامل صرف و نحو به اين نكته اشاره ميابتداً

يرا تا فقيه دقيقاً به آن احاطـه نداشـته باشـد،   ز؛از لوازم اصلي استنباط احكام است

ديگر فقيـه  به عبارت . فهمداز قرآن يا سنت را نميمعناي صحيح كلام وحي اعم

در احاديث بـه كـار   تمام كلمات و لغاتي كه تا كلمات باشد مدلول ط بر بايد مسلّ

بـه  در اين مـورد ممكـن اسـت   . رفته از نقطه نظر معنا و مفهوم واقعي مطالعه كند

كـه قبـل از اسـلام بـه     هايي واژه:اولاً؛وجود داشته باشدطور كلي سه گروه واژه 

معمـولاً  هـا  اينگونـه واژه . نها را عيناً استعمال كرده استآرفته و اسلام همميكار

كه اسـتعمال آنهـا در   هايي واژه:ثانياً. شوندبحث مي» حقيقت لغوي«تحت عنوان 

آن معنـي  درقبلاً بدان صـورت و ار اسلام است و، ابداع و ابتكخاصيك مورد 

رفتـه و  مـي استعمال نشده است، مانند لفظ صلاه كه قبلاً به معنـاي دعـا بـه كـار    

معمـولاً تحـت عنـوان    هـا  اينگونـه واژه . كـرده اسـت  را بر نماز اطلاق اسلام آن

صـورت اسـتعمال  كه قبلاً بـدان هايي واژه:ثالثاً. شوندبحث مي» حقيقت شرعي«

ي اطلاق نكـرده  خاصرا مستقيماً وضع ننموده و بر مورد شده و اسلام نيز آننمي

ليكن در جامعه اسلامي بر اثر تكـرار و اسـتمرار مـورد قبـول واقـع شـده       ،است

. شـوند بحـث مـي  » حقيقـت متشـرعه  «معمولاً تحت عنوان ها اينگونه واژه. است

.حال به بحث علم اصول برگرديم

قع ابزار و منطق استنباط احكـام اسـت از چهـار قسـمت     علم اصول كه در وا

ـ 3حـث ملازمـات عقليـه    اـ مب2حـث الفـاظ   اـ مب1: عمده تشكيل شده اسـت 

.حث اصول علميهاـ مب4حث حجت امب

حث الفاظامب: قسمت اول اصول فقه

جهـت عمـومي يـا اطلاقـي يـا      در اين قسمت در مورد تشخيص ظهور الفاظ از

در . اسـت ظهـور برخـي از الفـاظ    بـه  بحث راجـع  يعني ؛شودميوضعي بحث 

67/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

گويند تئوري مورد نظر انتزاع مفيدي از واقعيات اقتصادي است و در غير ايـن  مي

بيـان كنـد جـايگزين ايـن تئـوري      راهـا صورت تئوري ديگري كه بهتر واقعيت

.خواهد شد

علمـي از يـك تئـوري    هـاي  پـيش بينـي  كـه شـود ميبدين ترتيب ملاحظه

گويـد  ميبدين معني كه؛شرطي باشدهاي بايد از نوع پيش بينياقتصادي، قاعدتاً

اگـر  . امور كذا وكذا واقع خواهنـد شـد  » در اين صورت«اين امر واقع شود » اگر«

ي تركيـب كنـيم در آن صـورت نمـك طعـام بـه       خاصكلر و سديم را در شرايط 

حجـم  ي كه مثلاً توليد ثابت باشـد خاصگر دولت در شرايط ا. دست خواهد آمد

لكـن اگـر تحـت  همـان     . يابـد مـي ، تورم افـزايش پول در گردش را اضافه كند

نـرخ  ودولت پول در گردش را اضـافه نمـود   ،كندميشرايطي كه تئوري دلالت

قابـل  مزبـور  در آن صـورت تئـوري   يافـت،  بلكه كـاهش  ،تورم نه تنها زياد نشد

را آنهـاي  بينـي لذا براي تست كردن يك تئوري علمي، پيش. د نخواهد بوداستنا

بينـي  صحت يك تئوري از نقطه نظر درجه پيش. كنندميبا شواهد و وقايع مقابله

ي، معين ـآن هيچگاه به حد يقينـي نخواهـد رسـيد و همـواره بـا درصـد احتمـال        

ودي دمع ـمـوارد  ممكـن اسـت  ،بنـابراين . شودمييك تئوري ذكرهاي بينيپيش

ايـن بـدان معنـي    ، ولـي واقع شـوند نيز خلاف پيش بيني تئوري ما ،مشاهداتاز

درجـه  هر تئوري بـا هاي بينيزيرا اساساً پيش؛نيست كه تئوري مزبور باطل است

لذا همـواره امكـان مشـاهدات خـلاف نتـايج      .كندميي قطعيت پيدامعيناحتمال 

ــوري وجــود دارد  ــي تئ ــيش بين ــوري. پ ــك تئ ــه درجــة صــحت  ي ــا آنجــا ك ت

حفـظ و مـورد   » مفيـد «هايش بهتر ازتئوري ديگر است به عنوان تئـوري  بينيپيش

. شودمياستفاده واقع
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گيـري انـدازه وهـا تحليل تئوريك از طريق قياس منطقي ومشـاهده عينيـت  

بـدين  ؛دهـد تشـكيل مـي  ي اقتصـاد را هاتئورياساس ،، به موازات همهاكميت

اددانان از تعاريف و فروض يك تئوري شروع كرده و بـا اسـتفاده   ترتيب كه اقتص

ايـن  . نـد نكمينتايج حاصل از فروض و تعاريف را استنتاج،از يك تحليل منطقي

نتايج مزبور بـا مشـاهدات عينـي    . بيني تئوري مورد نظر استپيش،نتايج در واقع

ورت تغييـرات  بـود در آن ص ـ عينيـت  اگر متنـاقض بـا   . شودميدر اقتصاد مقابله

سـازگار شـده و لـذا    عينيت آن با هاي بينيپيشتاشودميمناسبي در تئوري داده

در صـورتي كـه چنـين امـري ممكـن نباشـد تئـوري        .تئوري بهتري ساخته شود

.ن اين مطلب استمبي1/1نمودار شماره . شودميديگري جانشين اين تئوري

لمي اقتصاديساختمان يك  تئوري ع: 1/1ودار شماره نم

اگـر  . 1ي اقتصـادي حيـاتي اسـت   هـا تئورينقش رياضيات وآمار در ساختن 

هدف يك تئوري اقتصادي تبيين رابطه بين چند مقوله اقتصادي اسـت ابتـدا بايـد    

مـثلاً تئـوري   . رابطة اين مقولات اقتصـادي در يـك تـابع رياضـي روشـن شـود      

ـ لازم به يادآوري است كه آنچه در اين قسمت ملاحظه مي شود به اقتصاد مارژيناليسـت هـا و   1

.فصل اول مراجه شود2/1ب به قسمت اقتصاد جديد براي تبيين مطل

241) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

حتـي در زمـان خـود ائمـه     . كـرد مسلماً ابهام و يا شبهه حاصله را رفـع خواهـد  

لـيكن اصـحاب بـا    ، شـد افتاد كه روايتي از امام نقل ميمينيز اتفاق) ع(معصومين

مجلـس خبـر داشـتند، ابـداً بـه آن      خصوصياتتوجه به شناختي كه از شرايط و 

لـذا تحقيـق در خصـوص    . نمودنـد مـي را حمل بر تقيهكردند و آننميتوجهي

ات مشخصّ ـافراد حاضر در مجلـس و  خصوصياتزمان صدور خبر، محل آن و 

بررسـي  ،سؤال كننـده و مسـائلي از ايـن قبيـل در تحقيـق جهـت صـدور خبـر        

. گرددمي

علم اصولتوسطتحقيق در دلالت صدورـ 3

شـده اسـت چـه    قطعي و مشخصّاز خبري كه اصل صدور و جهت صدور آن 

در واقـع محـور   مسئلهو بر چه مفهومي دلالت دارد؟ اين؟شودميمطلبي فهميده 

قواعـد  اصـول و  . دهـد اصلي اجتهاد است و موضوع علم اصول را تشـكيل مـي  

درك دلالت مفاهيم يك خبر كه دقيقاً مبتني بر برهان استدلال فن اسـت در واقـع   

در اينجا لازم است بلافاصله اين نكتـه را  . و منطق استنباط احكام الهي استابزار 

،اد در اين نيست كه بتواند حكم خدا را عـوض كنـد  متذكر شويم كه پويايي اجته

توانـد  بلكه در حقيقت مراد از پويايي اجتهاد اين است كه قواعد علم اصـول مـي  

بدين معني كه امكان دارد كساني به اتكا و قدرت فكري و اسـتدلالي  ؛تكامل يابد

نـود و هشـت   خود بتوانند اصول ديگري را بر قواعد اصولي موجود كـه عمـدتاً  

قاعده است بيافزايند و يا حتي برخي اصول را غير ضروري دانسـته و از مجمـوع   

در شـده حال به بررسي موضـوعات كلـي مطـرح   . اصول اجتهادي حذف نمايند

.پردازيمميعلم اصول
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هم قطعي نباشد وصـرفاً  ) ع(ولي صدور آن از معصوم،ودهاست حديث مردود نب

صادر شده است كه در اين صـورت  ) ع(كه از معصومشودميگمان قوي حاصل 

.شودميناميده » ظنيّ الصدور«

تحقيق در جهت صدورـ 2

قطعي شد به تحقيـق در خصـوص   ) ع(از معصوم» اصل صدور خبر«پس از آنكه 

، دقت نظرهاي علمـي و  يرحله از بررسي اجتهاددر اين م.پردازندميجهت خبر

صـورت  ) ع(تاريخي بر روي علل و عوامل طـرح و بيـان خبـر توسـط معصـوم     

خصوصـيات اين بخش از تحقيق، مطالعـه بـر روي   هاي مهم ترين جنبه. گيردمي

اگـر  مـثلاً  . موضع و موقعي است كه روايت در آن عنـوان شـده اسـت   مجلس و

فرد سؤال كننـده  خصوصياتصورت ل است در آنخبر به صورت پاسخ به سؤا

همچنين تحقيـق راجـع بـه    . شودميو دقت بر روي جو حاكم بر مجلس مطالعه 

يك اصل كلي گفته شـده يـا يـك موضـوع     به صورت اين موضوع كه آيا حكم 

نيـز دقيقـاً بررسـي و تبيـين     است، ي در رابطه با شرايط همان زمان يمصداقي جز

.گرددمي

» شـأن صـدور خبـر   «بـه اصـطلاح   به اين مسائل و عدم دقـت در  توجهي بي

كـه  افتـاده  اتفـاق بسيار زيرا ؛ممكن است محقق را دچار ابهامات و شبهاتي نمايد

خـاص هـاي  در برخي موارد بـراي حفـظ ارزش  خاصبه دليل شرايط ) ع(امام 

وده انـد  مطـالبي را بيـان فرم ـ  عملي را انجام داده اند و يا،رغم مخالفت قلبيعلي

آنهـا  ،در برخورد ابتـدايي محقق كه همين امر ممكن است )انددر واقع تقيه كرده(

در .تصـور كنـد  مكتب اسلام هاي گيريبا اصول اعتقادي و موضعتعارض را در 

،كه آگاهي نسبت به مجموعه شرايطي كه در آن شرايط خبـر صـادر شـده   حالي

69/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

،اسـت آنبينـي  شو نهايتـاً پـي  مصرف كه هدفش تبيـين رفتـار مصـرف جامعـه     

ايـن متغيرهـا   ،بـه زبـان رياضـي   . داندميمصرف را تابعي از متغيري به نام درآمد

نشـان  Vو درآمـد را بـا   Cاگر مصرف را بـا  . به صورت علاماتي داده شوندبايد 

در اينجاسـت  . بزنيم» حدس«را Vو Cدهيم در آن صورت بايد تابع رياضي بين 

مسـلم  . آيـد مـي مارژيناليست پيرو مكتب كينـز ناكه رياضيات به كمك اقتصاددان

است اقتصادداني كه مكانيسم و رفتار پيچيدة مصرف جامعـه را تـا بـه ايـن حـد      

تـرين راهنمـايي از طـرف    خواستار ساده،نگري نموده استو سادهخلاصه كرده 

. همـه رقـم تـابع و متغيـر وجـود دارد     ،در رياضـيات نيـز  . باشدميرياضيات نيز

مكتب جديد سـرمايه داري، بـدون توجـه بـه مكانيسـم بغـرنج رفتـار        اقتصاددان 

در مسـائل محاسـباتي و   سهولت انساني درعملكردهاي اقتصادي، صرفاً به خاطر 

را از رياضـيات گرفتـه و لبـاس مفـاهيم     )تـابع خطـي  (آماري، ساده ترين تـابع 

جامعـه  و مدل مصرف را در كندمياقتصادي را بر تن متغيرهاي بي زبان رياضي 

:نمايدميچنين عنوان

)1/1(by+a=C

ممكن است اقتصادداني به اين حد از اختصار قناعت نكـرده و بخواهـد تـابع    

را نـه  Ctدر اين صورت مثلاً مصـرف امسـال   . تري را عرضه كندمصرف پيچيده

نيـز Ct-1بلكـه تـابعي از مصـرف سـال گذشـته      ،Ytتنها تابعي از درآمد امسـال  

:ر آن صورت مدل مصرف چنين خواهد بودد. داندمي

)2/1(Cct-1+bYt+a=Ct

مقابـل  ن صورت درآاگر اقتصادداني بخواهد متغيرهاي جديدي ارائه دهد در 

معيـار مفيـد بـودن نيـز     ؟خواهد بود» مفيد«گيرد كه آيا عمل او مياين سؤال قرار

ن آمـار  مـورد نيـاز مبـي   در حـد  ) 2/1(گردد به اين امر كه آيا تـابع  ميدر اينجا بر
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،مربوط به مصرف جامعه نيست؟ به عبارت ديگر، آيا تابع مزبور در حـد كفايـت  

بيني حاصـل از  پيشوسازگاري با واقعيات اقتصادي ندارد؟ اگر جواب مثبت بود 

در آن صـورت تئـوري مصـرفي كـه     ،با واقعيـات سـازگاري داشـت   ) 2/1(مدل 

داند قابل استناد خواهـد  ميال گذشتهمصرف را تابعي از درآمد سال و مصرف س

يـا  اضافه يا كم نموده و،اين صورت متغيرهاي جديدي به آن معادلهدر غير.بود

شكل رياضي آن را از خطي به غير خطي و يا لگاريتمي تغييـر داده تـا آنجـا كـه     

.سازگاري پيدا كندتپيش بيني مدل مصرف با عيني

cو bو aزدن ضـرائب يـا پارامترهـاي    مسلماً از اركان چنين روشي، تخمين 

»علمـي «آيـد و آن را از هـر نظـر    مـي است و اينجاست كه آمار به كمك اقتصاد

بخشي از اقتصاد كه مربـوط بـه اسـتفاده از آمـار در تخمـين پارامترهـاي       . كندمي

. معرفي شـده اسـت  1اقتصادي است تحت عنوان اقتصاد سنجي يا اكونومتريكس

بلكـه پـيش بينـي    ،زنـد ميرا تخمينcو bو aا پارامترهاي اقتصاد سنجي نه تنه

و بـا  ) 2/1(و يـا  )  1/1(ي مصـرف  هـا مـدل اساس مصرف سالهاي بعد را نيز بر

گـر درآمـد جامعـه در سـال گذشـته      مثلاً ا. دهدميسطوح مختلف احتمال انجام

95تومان و مصرف جامعـه  120تومان و درآمد امسال75تومان و مصرف آن 100

سنجي از طريق تخمين ضـرائب تـابع مصـرف، پـيش بينـي      اقتصاد،مان باشدتو

درصـد احتمـال،   90تومـان باشـد بـا   150جامعه سال ديگرآمدكند كه اگر درمي

احتمـال  درصد 95تومان خواهد بود و يا با 125و110مصرف جامعه بين دو حد

.شودميتومان برآورد129و105مصرف جامعه بين دو حد 

econometricsـ 1

239) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ـ مـتهّم  8) قول او مـردود اسـت  (ـ مرتفع القول 7ـ متروك 6مضطرب الحديث 

و حرفي زده نشـده  ادر مورد (ـ لاشيء به 10) حديث او ساقط است(ـ ساقط 9

نقل به معني كرده و تصرف در حـديث  (ـ لينٌ بذالك 11) و مجهول الحال است

) نموده است

علـم  .پـردازيم مـي بعد از بررسي اجمالي از علم رجال، به معرفي علم درايـه 

وسيله درجـه اعتبـار حـديث را از    درايه متكفلّ دسته بندي احاديث است و بدين

ـ 1: شـود مـي كند كه به چهار صورت كلي تقسـيم بنـدي   جهت ناقل آن بيان مي

ـ ضـعيف، كـه البتـه هـر كـدام از اينهـا خـود        4ـ موثـق  3سـن  ــ ح 2صحيح 

اسـت كـه   آن» يي ـصـحيح اعلا «به عنوان مثال خبـر  . داردي خاصبنديهاي تقسيم

آن اسـت  »صحيح«خبر . آن تماماً شيعه دوازده امامي، عادل و ضابط باشندراويان

تي است كـه در  رواي»حسن«خبر . آن شيعه دوازده امامي و عادل باشندراويانكه 

»موثـق «خبـر  . كه تصـريح بـه عـدالت او نشـده باشـد     باشد اي شيعه،راويانبين 

ديگـر تشـيع   عشـري يـا از فـرق    خبري است كه در بين ناقلين آن غير شيعه اثني

خبـري  »ضـعيف «خبر . شده استاو ولي تصريح به ثقه بودن ،وجود داشته باشد

از آن صفات دور شـود بـه ضـعيف    است كه شرايط بالا را نداشته باشد و هرچه 

ديگري نيز  وجـود دارد  هاي بنديهمانطور كه اشاره شد دسته. گرددتر مينزديك

يض، خبـر مقبولـه، خبـر    فخبـر مسـت  . شودميكه صرفاً به ذكر بعضي از آنها اكتفا 

.مرفوعه، خبر معلقّ، خبر منقطع، خبر مرسل، خبر مجعوله

عميق بـا اسـتفاده از علـم رجـال و     كلام اين است كه پس از بررسي حاصل

نهايتاً روايت يا اصلاً مـردود شـناخته شـده    ،بندي و جايگزيني در علم درايهدسته

كـه  شـود مـي براي فقيه قطعي ) ع(رود و يا صدور آن از طرف معصومميو كنار 

امـا ممكـن   ،گوينـد مـي »قطعي الصـدور «در اين صورت آن دسته از احاديث را 
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دي كـه در  اجتمـاعي افـرا  و بدين معني كه شرح زندگي خصوصـي  ؛بررسي كرد

ي كـه يـك راوي   خصوصـيات . زنجيره هستند مورد بررسي و تحقيـق قـرار گيـرد   

ــ  1: عمدتاً شـش چيـز اسـت   تا روايتش مورد قبول باشد، حديث بايد دارا باشد 

.ـ ايمان6ـ ضبط 5ـ عدالت 4ـ عقل 3ـ بلوغ 2اسلام 

 ـ خاصدانشمندان علم رجال و درايه تعبيرات  ه كـار ي در مورد راويان اخبـار ب

بـه عبـارت ديگـر    . ناقلين خبر روشن شـود درجه وثاقت برند تا بدين ترتيب مي

روايـت  تا معلم شود كنند بررسي فردي را عدالت اند علماي رجال وقتي خواسته

 ـاو را بـا اصـطلاحات ويـژه و    درجـه عـدالت   او چقدر ارزش دارد،  ي بيـان  معين

ـ عـدلٌ، امـامي،   1: كنـيم را نقل ميالفاظ زياد است كه تعدادي از آناين . اندكرده

8ـ حـافظٌ  7ـ ثبـت  6ـ متقنٌَ 5ـ صحيح الحديث 4ـ حجت 3ـ ثقه 2ضابطٌ، 

ـ شـيخٌ  10ـ صـدوقٌ  9) حديث او مورد فتوي قرار گرفته است(ـ يحتجَ بحديثه 

فقـط  (ـ خـالص  14ـ فاضـلٌ  13ـ خيـرٌ  12ـ مشكور 11جليلٌ صالح الحديث 

ـ قريـب الامـر   18ـ صـالح  17ـ زاهد عالم 16حدوح مـ م15) ده استشيعه بو

چون ديگـران بـه روايـت او    (ـ مشكونٌ الي روايته 19) حديث او مشهور است(

ـ لابـأس بـه   20) تـر اسـت  عمل كرده اند از اين جهت عمل به روايت او راحت

).اشكال به حديث او وارد نشده است(

تـوان  رود كـه مـي  ي است كه در مورد افرادي به كار مياينها قسمتي از تعبيرات

.حديث آنها را پذيرفت

خواهند شخصـي را بـه عنـوان كسـي كـه      يعني آنجا كه مي؛»جرحْ«در مورد 

ديگـري بـه كـار    خـاص اصـطلاحات  ،حديث او مورد قبول نيست معرفي كنند

 ـ3اب ـ كذ2ّـ ضعيف 1: برند من جملهمي يث جعـل  حـد (لحـديث  لاعـ وضّ

ـ 5) بالا برده اسـت خدا بوده كه ائمه را در حد غالي شيعه (ـ غالٌ 4) كرده است

71/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

نقش آمار و اقتصادسنجي تا حـدي در تخمـين پارامترهـا و نهايتـاً     براي اينكه

ي جديد اقتصادي روشن شـود بـه ذكـر مثـالي    هاتئوريدر شكل دادن وساختن 

ايـن اسـت كـه    هـدف مـا  . را در نظـر بگيريـد  ) 1/1(مـدل مصـرف   . پردازيممي

متغيرهـاي مصـرف و  كميـت براي اين منظور، . را تخمين بزنيمbو aپارامترهاي 

آمار براي هـر يـك   » سري زماني«كنيم و يك ميدرآمد را طي چند سال ملاحظه

مدت زمان بيشـتري را  شودميهر قدر آماري كه جمع آوري. آوريمميبه دست

.تر خواهد بودتخمين رابطه بين دو متغير از نقطه نظر رياضي دقيق،شامل شود

مجموعـه هـر يـك    صـورت دو مثلاً اگر هشت سال را ملاحظه كنيم در اين

فـرض كنيـد اعـداد    . شامل هشت مشاهده براي مصرف و درآمد خواهيم داشـت 

:زير حاصل شده است

Y) = 5و6و7و7و5/8و9و10و10(

و

C)=3و3و4و5/4و5/4و5و5و6(

درآمـد نهايتـاً   ودر اين صورت، تئوري مصرف و تخمين رابطه بـين مصـرف   

مجموعـه هشـت تـايي از   كه رابطه بـين تغييـرات دو  شودميمنجرلهئمسبه اين 

.اعداد را از طريق رياضي به دست آوريم

جـاي  . شودميتعريف و خلاصه،بودن نيز دقيقاً درهمين حد» علمي«مفهوم 

ي علمـي  هـا تئـوري تعجب نيست وقتي علمي بودن چنين ساده تعريـف شـود،   

، هنـوز  با اين حـال . اقتصاد تا چه حد از واقعيات اقتصادي فاصله خواهند گرفت

انتـزاع  ،ي علمي اقتصـاد عقيـده دارنـد كـه اينگونـه برخـورد      هاتئوريرفداران ط

جاي خـود  نقد روش علمي در اقتصاد را به . از واقعيات اقتصادي است» مفيدي«

.دهيمميكنيم و فعلاً دنباله بحث را ادامهميواگذار
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آنها را در محور مختصـات شده،براي يافتن رابطه بين دو مجموعه اعداد ذكر

روشن است كـه نتيجـه امـر هشـت نقطـه در صـفحه محـور        . كنيمميمشخصّ

.مختصات خواهد بود

0C

007

0006

005

004

003

Y1098765

رابطه مصرف و درآمد0) 2/1(نمودار 

كه وقتي درآمـد زيـاد شـود    شودميصلاز مشاهده دياگرام بالا اين نتيجه حا

؛براي تخمين دقيق نسبت افـزايش مصـرف بـه درآمـد    . شودميمصرف نيز زياد 

حلهـاي مختلفـي در اقتصادسـنجي ذكـر شـده      راهbو aيعني تخمين پارامترهاي 

ترين آنها كـه  از جمله ساده. اصول مشترك هستندداراي همه شكم و بيكهاست

تخمينـي اسـت   ،شـود ميتخمين مورد استفاده نيز واقعي هاتكنيكةبيشتر از هم

كننـد بهتـرين   ميكه فرضترتيب بدين . O.L.S1به نام روش حداقل مربعات يا 

ن رابطه خطي كه مبيby+a=C      بوده و سـازگار بـا مجموعـه ده تـائي ارقـام نيـز

Ordinary Least Squareـ 1

237) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

. كتـاب و سـنت  : ماتي كه از ناحيه وحي به ما رسيده دو قسمت عمده داردكل

گونه بحثي در اين زمينـه نيسـت و  هيچ،در مورد كتاب كه صدور آن قطعي است

و هيچ كلمه و يـا حرفـي   ستتمام مسلمين متفق هستند كه تمام آن از ناحيه خدا

اما سـنت كـه   ،يده استكم و يا زياد نشده و تماماً به صورت تواتر لفظي به ما رس

قسمت معظم احكام الهي نيز در آن است به خاطر تحريف و جعل و تصـرف در  

كتاب اسـت و  تفسير كننده ، نظر به اينكه سنت. قاعدتاً نيازمند بازشناسي استآن

طبق فرموده خداي متعال سـنديت بـراي مسـلمين دارد، لـذا بـراي تمسـك بـه        

بـه  )ع(شـوند تـا سـخن غيـر معصـوم     هم بايد رجال ناقل آن شناسـايي ،حديث

.متن آن دقيقاً بررسي شوددلالت نسبت داده نشود و هم )ع(معصوم

بـه عنـوان   .بدين ترتيب اولين كار يك مجتهد بررسي رجـال حـديث اسـت   

در كتـاب اصـول كـافي    . شـود مـي مثال حديثي براي روشن شدن مطلـب ذكـر   

علـي كـوفي   ابن از حسين ابو علي اشعريبه من كرد نقل گويد مرحوم كليني مي

امـام  (ار از ابـوجعفر  سـي ابـن  عثمـان از فضـيل   ابـن  عـامر از ابـان   ابـن  از عباس 

ـ 3ـ زكـات  2ـ نمـاز  1: اسلام بر پنج چيز استوار است: كه فرمود)ع(محمدباقر

ترين آنهـا كـه مـورد تأكيـد فـراوان      ـ ولايت و رهبري و اساسي5ـ حج 4روزه 

. ا مردم چهارتاي اول را گرفتند و اين را ترك كردنـد ولايت است، اممسئلهاست 

از دو قسـمت جـدا   شـود مياين يك نمونه حديث است و همانطور كه ملاحظه 

و ) ع(هايي كه بـه عنـوان واسـطه ميـان امـام     اسامي و نام:اولاً؛تشكيل شده است

بت داده مطالب و سخناني كه از طريق آنها به امام نس ـ:ثانياً.شيخ كليني قرار دارند

.است» متن حديث«و قسمت دوم » زنجيره حديث«قسمت اول . شده است

ناقـل حـديث  هاي يعني شخصيت؛»رجال«را » زنجيره حديث«افراد واقع در 

زنجيـرة آن را  ابتـدا براي اطمينان يافتن از صحت و سـقم حـديث بايـد    .نامندمي
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بـر چـه   )ع(كند كـه بفهمـد سـخن معصـوم    به عبارت ديگر فقيه كوشش مي

بـه  پـس بـراي   . بيان كنـد معنايي دلالت دارد تا بتواند حكم الهي را براي مقلدين 

: گيردآوردن احكام الهي سه مرحله ذيل، مورد بررسي قرار ميدست 

.كلام وحي است،يعني قطع به اينكه كلام؛خبرصدور ـ تحقيق در اصل 1

چـه  )ع(صدور كلام از ناحيه معصومعلتّيعني ؛هت صدورجـ تحقيق در 2

.بوده است

عـم از كتـاب و سـنتّ بـر چـه      يعني سخن وحي ادلالت خبر؛ ـ تحقيق در 3

.معنايي دلالت دارد

علم رجال و درايهتوسط ـ تحقيق در اصل صدور 1

زنجيـره حـديث   به وسيله ثر خبر و يا ؤشواهد مبه وسيله تحقيق در اصل صدور 

ناحيـه وحـي   يعني براي اينكه يقين حاصـل شـود كـه سـخن از    ؛پذيردانجام مي

هـاي  بدين معنـي كـه شخصـيت   ؛اشدشناس بفقيه بايد حديث،صادر شده است

چنـين  . ناقل خبر را شناسايي كرده و از اين راه پي به صحت و سقم حديث ببـرد 

كـه بـه   ) ع(از معصومنقل شدهاصولاً يك روايت.استتحقيقي موضوع علم رجال

زنجيـره  هـا  كـه ايـن واسـطه   راوي نقل شـده  رسد به وسيله چندين دست ما مي

ا زنجيره حـديث شناسـايي نشـود تمسـك بـه آن      دهند و تحديث را تشكيل مي

ـتـا  لـذا .ت شرعي نداردحديث صحيح نيست و هيچگونه حجي  ت شـرعي  حجي

.توان حكمي را به خدا نسبت داد و يا از آن حكـم پيـروي نمـود   نمي،تمام نشود

علم رجال براي شناخت صلاح و فساد افراد ناقـل خبـر مـورد اسـتفاده     ،بنابراين

.گيردقرار مي

73/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

شـده در  مشـخصّ باشد خطي است كه كمتـرين فاصـله ممكـن را بـا نقـاط      مي

.داردبلنمودار ق

كه نقاطي كه در زير خط قرار دارند فاصله شان تا خـط منفـي   به اين صورت 

فواصـل نقـاط تـا    نهـايي  لذا مجموع .و فاصله نقاط فوق خط با خط مثبت است

زيرا تعـداد زيـادي از اعـداد    ؛منبع اطلاعاتي مهم و قابل اهميتي نخواهد بود،خط

 ـ. كننـد مثبت و منفي همديگر را خنثي مـي  هـاي ن جهـت اسـت كـه مربـع    از اي

را معيـاري بـراي   فواصل نقاط مزبـور را بـا خـط در نظـر گرفتـه و مجمـوع آن      

در ايـن شـيوه،   . كننـد ميبودن تخمين رابطه بين مصرف و درآمد تصور» خوب«

كه خط چنان در بين نقاط قرار گيرد كه اين مجموعـه مربـع  است اين كوشش بر

ن نقـاط  خـط تخمينـي، بهتـرين مبـي    در اين صورت اسـت كـه   . ، حداقل شودها

را در نظـر لهئمس ـدر عمـل، معكـوس   . مختصات خواهد بـود مندرج در صفحه 

كننـد و خطـي كـه    مـي را حـداقل هابدين معني كه اين مجموعه مربع؛گيرندمي

از اين نظر كه هر خـط بـه   . خواهد بودلهئمسآيد جواب ميوسيله به دستبدين

bو aلــذا پارامترهــاي .شــودمــيمشــخصّن وســيله ضــرائب يــا پارامترهــاي آ

.دگردميتعيين ،شده و نهايتاً معادله مصرفمشخصّ

شويم و لزومـي هـم بـر ايـن     نميلهئمسدر اينجا وارد مكانيسم دقيق رياضي 

ذكر است كـه در عمـل نيـز اقتصـاددانان وارد مسـائل رياضـي       شايان . كار نيست

، ســرمايه گــذاري، توليــد، اقتصــادي ماننــد مصــرفتخمــين معــادلات مختلــف 

،مختلـف هـاي  تخمينبلكه مكانيسم رياضي ،شوندنميصادرات، واردات و غيره

تنهـا كـاري كـه    . شـود مـي به زبان كامپيوتر نوشته شده و در حافظه كامپيوتر ثبت

كنند اين است كه مجموعه آمارهـاي مقـولات مختلـف اقتصـادي     مياقتصاددانان

دهند و كامپيوتر محاسـبات لازم را انجـام   امپيوتر ميو درآمد را به كمانند مصرف
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بـه عبـارت ديگـر، اقتصـاددانان از     . دهدميداده تخمين ضرائب مورد نظر را ارائه

دهنـد و از طـرف ديگـر    مـي اعداد را به كـامپيوتر هاي يك طرف آمار و مجموعه

 ـ ايكننـد و آن تئـوري  مـي ي خود را از كـامپيوتر دريافـت  هاتئوري وان را بـه عن

بهتـر  با آمـار و ارقـام داده شـده بـه كـامپيوتر      كه كنند ميتئوري انتخاب» بهترين«

هـاي اقتصـادي و   بينـي شتئوري، اسـاس پـي  » بهترين«اين . سازگاري داشته باشد

.ريزي وتنظيم امورات اقتصادي خواهد بودي برنامههامدلنهايتاً 

ختن و تسـت كـردن   ضرائب و نهايتاً سانقد اجمالي چنين روشي در تخمين 

ي هـا تئـوري بنابرآنچه گذشت ملاحظه شد كه . ي اقتصادي روشن استهاتئوري

يكـي از  . گيـرد مـي جديد، براسـاس دو محـور شـكل   داري سرمايهعلمي اقتصاد

طريق در نظر گرفتن تعدادي متغير اقتصادي وتصور رابطـة رياضـي بـين آنهـا و     

طريـق اسـتفاده از مجموعـه    ازايـن رابطـه رياضـي،   ديگري تخمين پارامترهـاي  

كنيم نه تنها ناظر بـر  ميلهئمسنقدي كه بر . مشاهدات يا آمار مربوط به آن متغيرها

و چگـونگي طـرح آن نيـز وارد   لهئمس ـبلكـه بـر كـل    ،مراحل اول و دوم است

.شودمي

از نقطه نظر تصور رابطة رياضي بين متغيرهاي اقتصادي، اقتصـاددان غربـي و   

اسـتوار  واهد در چهارچوب توابع رياضـي روابـط اقتصـادي را   خمييا شرقي كه

بالاجبار در تنگناي محـدوديت رياضـيات از نظـر نـوع توابـع      ونهايت درسازد،

تحليـل  توابع رياضي كـه قابـل محاسـبه و بررسـي و    . گيردميشناخته شده قرار

بـدين معنـي كـه يـا خطـي      ؛كنندنميرياضي هستند معمولاً از چند گروه تجاوز

.باشندميهستند يا از نوع توابع درجات بالاترند و يا توابع لگاريتمي ومثلثاتي

. يكي از ايـن طبقـات قـرار گيـرد    رابطه بين متغيرهاي اقتصادي الزاماً بايد در

گـذاري  بين سـرمايه اي چه رابطهداري سرمايهاين مهم نيست كه واقعاً در سيستم

235) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ـ روش اصوليينب 

ين كه در واقع همان روش فقهـاي شـيعه در اسـتنباط احكـام اسـت      روش اصولي

كـه  شـود مـي علمي است كه در آن از قواعـدي بحـث   : چنين تعريف شده است

بـه عبـارت   . آوردن حجت برحكم شرعي تهيه و تمهيد شده استبه دست براي 

يعني بكـارگيري نهايـت تـلاش و كوشـش در     ؛اجتهاد در روش اصوليين،ديگر

 ـ احكـام  هدف فقهاي شيعه اين اسـت كـه   . حكام الهيمسير كشف ا ه شـارع را ب

ينسبت ندهند كـه افتـرا  مكتب دست آورند و سعي بر اين دارند كه چيزي را به 

.به آن باشد

اجتهاد و استنباط احكام الهي بر اسـاس علـم اصـول از منـابع     مسئلهدر واقع 

مسـتمر ادامـه   طـور  بـه  است كه بعد از غيبت كبري تا اين زمـان  اي مسئله،وحي

از منــابع وحــي بــراي تمــام بــودن حجيــت اهللاســتنباط احكــام . داشــته اســت

زيرا براي هر مسلمان تـا حجـت   ؛استمسلمين امري ضروريهاي گيريموضع

در مسـائل و روابـط   ، بخصـوص در هـيچ امـري  الهي تمام نشـود نبايـد قاعـدتاً   

.اجتماعي، اقتصادي و سياسي تصميم بگيرد

در نيـز  سـنت را  اخبـار و ،قـرآن به همـراه  آوردن احكام الهي دست به براي 

و يـا ائمـه   ) ص(شود كه اين سنتّ از پيـامبر  براي اينكه مسلم، لكنداريماختيار 

آن شود و هنگامي كه مسـلم  »اصل صدور«بايد تحقيق در ،رسيده) ع(معصومين 

اسـت تحقيـق در   ) ص(يا پيامبر اكرم ) ع(گرديد اخبار وارده از جانب ائمه هدي 

هنگامي كه فقيـه يقـين حاصـل نمـود كـه بيـان       آن لازم است و»جهت صدور«

آن خبـر تفحـص   » دلالـت «بيان حكم شـرعي اسـت در آن صـورت در    ،روايت

.كندمي
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تعبد به وحييااجتهاد تخريجيـ 2/2/4

ديديم كه فرد با رأي خود حكمي را بر حكـم ديگـر تـرجيح   ترجيحي در اجتهاد 

چيـز ديگـري   )كتاب و سـنتّ (در اجتهاد تخريجي جز متون مكتب ، وليدادمي

ذكـر روش اخبـاريين و روش   در اين قسمت بـه . كنددر بيان حكم دخالت نمي

.پردازيماصوليين مي

ـ روش اخباريينالف 

و از هر نـوع  ز متن مكتب استخراج نموداخباريين معتقدند كه بايد حكم خدا را ا

بدين ترتيب معتقد به عدم دخالـت  . پرهيز كرددخالت در احكام الهي بايد شديداً

حتـي  . انـد مـورد شـده  عقل در استخراج احكام الهي و عدم حجيـت آن در ايـن  

در راسـخان  لـذا قـرآن را جـز    ،عقيده دارند كه چون عقل ممكن است اشتباه كند

گوينـد  لـذا مـي  . هستند كس ديگري نبايد تفسير كند)ع(كه همان معصومينعلم

بـه همـين   . ظاهر قرآن نيز براي ما حجيت نداشته و نبايد ملاك عمل قـرار گيـرد  

اسـت  )ع(اصل استنباط عقـول غيـر معصـومين   گويند اجماع نيز كه حترتيب مي

حجيت ندارد و تنها سنتّ است كه بايد بـدون بررسـي و دخالـت دادن عقـل و     

.شخصي ملاك عمل قرار گيردنظر

بـه  . ظاهر سنتّ بايد كاملاً تبعيت و عمل شـود ،بر اساس اين روش،بنابراين

يا صـراحت داشـته   بوده و تقيه در شرايط )ع(عبارت ديگر اينكه آيا كلام معصوم

. شـود ميمطرح نمطلقاً،و يا اين حكم قاعده كليّ بوده و يا دستور موضعي است

ايـن اصـل   نتيجه طبيعي چنين برخوردي با استنباط احكام الهي منتهي به پذيرش 

بـه حرمـت   فتـواي  كه هرجا مطلبي گفته نشده و يا دستوري نرسيده بايد شودمي

.داد

75/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

بلكـه بايـد   ،مدها و غيره وجـود دارد بهره، سطح درآو سود صاحب سرمايه، نرخ 

توانـد مـورد اسـتفاده واقـع     ديد از بين سه يا چهار نوع تابعي كه در رياضيات مي

ملاحظـه  ،بنـابراين . توان انتخاب نمـود كدام يك را براي بيان اين رابطه مي،شود

كه دامنه يك تئوري اقتصادي تا چه حد مقيد بـه محـدوديت انـواع تـابع     شودمي

حتـي از بـين انـواع توابـع     . پـذيرد نمـي جـا خاتمـه  بدينلهئمس. شوديمرياضي

. رياضي، بيشتر آنها به خاطر معضلات محاسباتي، قابل استفاده در اقتصـاد نيسـت  

را بهتـر تبيـين   گـذاري  مثلاً با اينكه ممكن است يك تابع لگاريتمي رفتار سـرمايه 

معمـولاً بـه كـار گرفتـه    ،ي محاسباتي آنهاروشبه خاطر بغرنج بودن ولي ،كند

ي اقتصادي كـه هدفشـان تبيـين رفتـار     هامدلاين امر، بالاخص درباره . شودمين

باشد؛ زيرا از آنجا كـه تعـداد نسـبتاً    حائز اهميت  مياستاقتصاد در سطح ماكرو

زيادي از متغيرهاي اقتصادي جهت بيان رفتار كل اقتصاد در سـطح مـاكرو مـورد    

؛كننـد مـي اضي بين اين متغيرهـا را اجبـاراً خطـي فـرض    ريرابطه لذا ،نياز است

ي اقتصادي هم از نظر رياضـيات وهـم از نظـر    هامدلدر غير اين صورت چراكه

حتـي اگـر در مـورد    . حجم لازم براي حافظه كامپيوتر قابل محاسبه نخواهند بـود 

يـر كه رابطه اقتصادي بين دو يا سه متغشته باشدوجود دانيز ، اين اطمينان خاص،

ــيخطــي نيســت ــار وآن، ول ــور رياضــي و  را از روي اجب ــت تســهيل ام جه

. كنندميمحاسباتي، خطي فرض

از واقعيـات اقتصـادي فاصـله    ،ي اقتصـادي نـه تنهـا در ايـن بعـد     هـا تئوري

ي موجـود تخمـين پارامترهـا در    هـا روشگيرند، بلكه محـدوديت آمـاري و   مي

ي دور از هـا تئـوري ي و سـاختن  سـازي اقتصـاد  اقتصادسنجي نيز در چنين ساده

تئوري تخمين پارامترها در اقتصادسنجي هنـوز از  . واقعيات دخالت مستقيم دارند

مرحله تخمين پارامتر معادلات خطي فراتر نرفته است و معادلات غير خطي جـز  
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از . ي بسيار نامناسب قابل تخمـين نيسـتند  كيفيتآن هم با ،در موارد بسيار استثنائي

توانـد مسـتقل از   نمـي ساختن يك تئـوري اقتصـادي و آزمـون آن   اين جهت كه

لذا قيـد ديگـري از طـرف آمـار و     .دتخمين پارامترهاي معادلات آن صورت گير

را در تنگنـاي  و آنشـود مـي سـازي اقتصـادي وارد   ي تخمين، به تئوريهاروش

چيسـت و  ديگر صحبت اين نيسـت كـه واقعيـت امـر     . دهدميمحدودتري قرار

بحـث بـر سـر ايـن     بلكه ،بين چند متغير اقتصادي كما هو حقه كدام استرابطه 

است كه چگونه متغيرهاي اقتصـادي را كنـار هـم قـرار دهـيم تـا بـا اسـتفاده از         

.ي موجود آماري بتوان پارامترهاي آن را تخمين زدهاروش

ه اينكه آيا مـثلاً س ـ . تواند نقد شودميديگري نيزعددر همين زمينه از بلهئمس

تأثير دارند و يا متغير جديـدي چـون   گذاري يا چهار متغير در تعيين رفتار سرمايه

توان در اين امـر مـؤثر دانسـت، فقـط و فقـط از طريـق       مياعتبارات بانكي را نيز

بـدين معنـي كـه    ؛پذير استي آماري و متدهاي تخميني امكانهاروشتوسل به 

مثلاً نرخ بهره، درآمد و سود سـرمايه گذاري را فقط تابعي ازبار رفتار سرمايهيك

گـذاري را تـابعي   زنند و بار ديگر سرمايهميدانند و ضرائب هر يك را تخمينمي

از اين سه متغير به علاوة اعتبـارات بـانكي فـرض نمـوده و ضـريب مربـوط بـه        

بـود و از  اعتمـاد  اگر ايـن ضـريب قابـل    . نمايندمياعتبارات بانكي را نيز برآورد

گـذاري  گويند اعتبارات بانكي نيز در سرمايهميصورتله داشت در آنصفر فاص

يناديده گرفت كه با يـك روش تخمين ـ شودمينمسلماً اين احتمال را. تأثير دارد

قابـل قبـول و بـا روش ديگـر غيرقابـل      ،، پارامتر مربوط به اعتبارات بانكيخاص

.مواجـه شـويم  گـذاري  سرمايهقبول تخمين زده شود و لهذا ما نهايتاً با دو تئوري 

گـذاري  نه بـدين جهـت كـه دو تفسـير و دو توجيـه متفـاوت از رفتـار سـرمايه        

بلكه صرفاً به اين دليل كه مبادرت بـه اسـتفاده از دو روش متفـاوت در    ،ايمداشته
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. گوييم بر اساس احكام الهي نمـاز مسـافر شكسـته اسـت    مياينكه مثال ديگر 

شكسته بودن نماز مسافر را خستگي حاصـل از  علتّحال اگر كسي با رأي خود 

امـروزي  هـاي  ه در مسافرتمسافرت بداند در آن صورت نتيجه خواهد گرفت ك

ايـن چنـين   . ديگر نبايـد نمـاز را شكسـته خوانـد    ،استبراي استراحت بعضاً كه 

 ـ  كنـد مـي استنباط خود حكم را علتّفقيه قياسي كه  ه گفتـه  ، قيـاس مسـتنبط العلّ

.در فقه شيعه مردود استكه شودمي

ـ روش استحسانب 

تـر از قيـاس   تـر و ابتـدايي  هساداما،سنجش عقلي است،استحسان نيز مانند قياس

مـلاك بيـان حكـم يـك موضـوع      ،فردديدن در استحسان صرف نيكو .باشدمي

تواند استدلال كند كه حذف ربا از شـبكه بـانكي   مثال يك فرد ميبه عنوان . است

باعث ايجاد بحران در بازار پول و لذا موجب عدم تعـادل اقتصـادي در بازارهـاي    

رت مـالي  موجب ركود اقتصادي شـده و قـد  و قهراًچهارگانه اقتصاد كلان است 

خريـد  يا اينكه در خصوص حكم . لذا ربا جايز استكند،مسلمين را تضعيف مي

فروش شراب كسي بگويد كه چون اين خريد و فـروش بـراي تقويـت مـالي     و

لـذا خريـد و   ،مسلمين و افزايش درآمد بودجـه حكومـت اسـلامي مفيـد اسـت     

كه در دو مثال بالا، صرف خـوب  شودميملاحظه .باشدفروش شراب حلال مي

 ـ  ايـن  . ت آن موضـوع داده شـود  پنداشتن يك امر باعث گرديده كه حكم بـه حلي

. استنامند كه در فقه شيعه مردود شيوه را استحسان مي

و غيره نيز در بـاب اجتهـاد   ، تأويلديگري چون استصلاحي هاروشمعمولاً 

.پردازيمنمييز از اطناب كلام به بررسي آنهاكنند كه جهت پرهترجيحي ذكر مي
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حكـم آن  ،شـرب اسـت  كه همان حرمـت  موضوع و رابطه اين موضوع با انسان 

.باشدمي

مبنـا و اسـاس را رأي و نظـر    ،يعني اينكه براي تعيين حكم؛ياجتهاد ترجيح

حتـي اگـر   ،دهند و لذا نتيجه چيزي جز نظر شخص نخواهد بودشخص قرار مي

ي هـا روشبـه بررسـي   جهت تبيين اجتهاد ترجيحي صـرفاً . شودبيانبنام اسلام 

.كنيمقياس و استحسان اكتفا مي

يـ روش قياسالف 

بلكه قياس به معناي مصطلح فقهـي  ،قياس منطقي نيستاينجادراز قياسمنظور 

ولي ازنظر فقهي عبـارت از  ،قياس از نظر لغوي به معناي سنجش است. آن است

. اسـت موضـوعات مشـابه   يك حكم درعلتّاستنباط احكام جديد از راه تعميم 

سـپس بـراي موضـوعات    ويابي علتّفرد با نظر خود حكمي را ،به عبارت ديگر

.كندز همان حكم را صادر مينيمشابه 

مـثلاً بـر اسـاس    .احكام را خود مكتب ذكر كـرده اسـت  بعضي ازعلتّالبته 

مسـت كننـدگي آن ذكـر    ،حرمت شـراب علتّ» ه مسكرنّالخمر حرام لأ«روايت

گونـه احكـام كـه    ايـن لـذا، . حرام اسـت اي لذا هر چيز مست كنندهو شده است

،نيسـت فقهـي  قيـاس  ،ر نص وجود داردحكم دعلتّو هستند » همنصوص العلّ«

در اينجـا ممكـن   » الخمـر نجـس  «اما عبارت ديگري نيز داريم كه فرمـوده اسـت   

سـكرآوريش نجـس اسـت و لـذا     بـه دليـل   شود كـه شـراب   احتمال داده است 

بـه  اگر خمر همچنين وري نجس است و آماده سكرهر پس شود كه گيرينتيجه

كـه هـيچ كـدام    ، در حالينيستنجس ور نباشد ديگرآقدري رقيق شود كه سكر

. باشدنمياز اين دو نتيجه با احكام اسلامي سازگار

77/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

نقـش اعتبـارات بـانكي    » بخواهد«حال اگر اقتصادداني . ايمتخمين پارامترها نموده

بسيار مؤثر نشـان دهـد در آن صـورت معـادلات رياضـي و      گذاري را درسرمايه

تأييـد  » علمـي «كند كـه نظـرش   ميانتخاب» متناسب«ي تخمين را چنان هاروش

ي اقتصـادي تـا   هـا تئـوري كه شودميبنابراين از اين نقطه نظر هم ملاحظه. شود

.ي آماري و محاسباتي قرار دارندهاروشچه حدي تحت تأثير 

كنـيم و آن موضـوع اسـتفاده از آمـار و     ميويه ديگري نقدرا از زالهئمسحال 

با مراجعه بـه مثـال قبلـي    . ي اقتصادي و آزمون آنهاستهاتئوريارقام در ساختن 

مشاهده آمار مربوط به ايـن دو مقولـه اقتصـادي، اولاً    در مورد مصرف و درآمد و 

ثانيـاً بـا   .يابـد مـي افزايش،كه مصرف با افزايش درآمدشودمياين نتيجه حاصل

ملاحظـه خواهـد شـد كـه     ) 1/1(تخمين ضريب درآمد در معادله مصرف شماره 

گيرنـد كـه بـا افـزايش     مـي و لـذا نتيجـه  اين ضريب همواره كمتر از واحد است 

يعني اگر درآمـد مـثلاً   ؛ولي به نسبت كمتري،كندميدرآمد، مصرف افزايش پيدا

. دكن ـمـي سـت درصـد رشـد   بيست درصد رشد كند مصرف به ميزان كمتر از بي

مضافاً اينكه با داشتن ارقام مربوط به مصـرف و درآمـد و تخمـين ضـرائب تـابع      

ي از درآمد پـيش  معينتوان ميزان مصرف در آينده را با توجه به سطح مي،مصرف

حال موضوع بحث اين جاست كه اگر مثلاً يك بـار ارقـام مصـرف و   . بيني نمود

قـرار داده و بـا اسـتفاده از آن پارامترهـاي تـابع      درآمد پنج سال گذشته را مـلاك  

مصرف را تخمين بزنيم و بار ديگر ارقـام مصـرف و درآمـد ده سـال گذشـته را      

آيـد و لـذا دو   مـي دو نتيجة متفاوت به دسـت ،مبناي تخمين پارامترها قرار دهيم

بـه  . پيش بيني متفاوت نسبت به سطح مصرف براي سال آينـده خـواهيم داشـت   

ديگـر صـد تومـان باشـد     كه اگر درآمـد سـال   لهئمسر، در مقابل اين عبارت ديگ

مصرف چقدر است، با روش اول يك جـواب و بـا روش دوم جـواب متفـاوت     
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اما از طرف ديگر به ايـن نكتـه برخـورديم كـه بـر طبـق       ،ديگري خواهيم داشت

ي علمي، آن تئوري مورد استفاده خواهد بود كه پيش بينـي آن در عمـل   هاتئوري

. يعني پيش بيني حاصل از تئوري بـا واقعيـات سـازگار باشـد    ؛آميز باشدقيتموف

صـحت  نظـر  از نقطـه  كه ممكن است واقعاً تئوري شودميمطرحنكته حال اين 

ولي صرفاً به دليل انتخاب مجموعـه  ،روابط رياضي متغيرهاي آن قابل قبول باشد

از پارامترهـاي آن  نامناسبي از ارقام و آمـار سـالهاي گذشـته، تخمـين صـحيحي      

صورت نگرفته و لذا پيش بيني غلطي از يك تئوري صحيح حاصل شده باشـد و  

تـر اينكـه احتمـالاً تئـوري غلطـي      مهـم . آن تئوري صحيح شودطرد اين منجر به 

اشتباهي كه در تخمـين ضـرائب آن   بنابر زيرا مثلاً ؛جانشين تئوري صحيحي شود

. شـود ميصحيحي از آن مدل حاصل تصادفاً پيش بيني،مدل غلط صورت گرفته

اين بازي اعـداد اسـت كـه ارجحيـت يـك تئـوري بـه        شودميدر واقع ملاحظه

بـراي  » علمـي «الوصـف ايـن روش را روش   كنـد و مـع  ميمعينتئوري ديگر را 

.دانندميي اقتصاديهاتئوريساختن 

ن توان به آن اشاره كـرد ايـن اسـت كـه چنـي     مينقد ديگري كه در اين زمينه

تهيه اطلاعات لازم جهت تخمين پارامترهاي مثلاً مدل مصـرف  روشي در آمار و

كننـدگان و اسـت كـه رفتـار مصـرف    امـر  مبتنـي بـر ايـن    ،گـذاري و يا سـرمايه 

به عبارت ديگـر،  . توليدكنندگان در آينده عيناً همان باشد كه در گذشته بوده است

 ـ هـا انسـان روابط الزاماً بايد فرهنگ حاكم بر  ه صـورت توليـد كننـده و يـا     چـه ب

استفاده از ارقام ده يـا بيسـت   . ينده را ثابت فرض كنيمآمصرف كننده درگذشته و 

دلالـت بـراين   ،آينـده گذاري سال گذشته براي پيش بيني ميزان مصرف و سرمايه

كند كه هـيچ تغييـري در رفتـار واحـدهاي اقتصـادي درايـن خصـوص        مينكته

ايـن نكتـه   . ادامـة فرهنـگ گذشـته اسـت    و فرهنـگ آينـده   حاصل نشده اسـت 

231) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

درمقابل اقتصاددان نيـز فقيـه را مـتهم بـه عـدم      .تعاليم كينز و ماركس شده است

مفاهمـه و  نمايـد و زمان و شرايط پيچيده اقتصادي معاصر ميمقتضيات شناسايي 

هاي هـزار سـال   كند كه فقيه حرفمباحثه با او را غير ضروري شناخته و ادعا مي

.كندان بزرگ معاصر را تبيين مياقتصادداندرحالي كه او تئوري ،زندميپيش را 

داري و نظــام اقتصــاد در خــلال مباحــث مربــوط بــه نظــام اقتصــاد ســرمايه

منطق اقتصاددانان اين دو نظـام در اثبـات قضـاياي اقتصـادي     سوسياليستي اجمالاً

ظـام متعـارض بـا    مباني ايـن دو ن نه تنها دست آمد كه ه روشن شد و اين نتيجه ب

بلكه منطق مورد استفاده اقتصاددانان ايـن دو نظـام نيـز كـه يـا      ،احكام الهي است

ماترياليستي هر دو متعارض و متباين با بيـنش  ديالكتيكاصالت تجربه است و يا 

زيـرا  ؛پـزدازيم مياين قسمت به منطق فقها در استنباط احكام الهيدر.الهي است

متوقـف بـر   )اصـالت وحـي  (نـاي اقتصـاد اسـلامي    رسد كـه درك مب ميبه نظر 

شناخت منطق اصوليين است تا از اين طريق نه تنها زمينه اقتصاد اسـلامي روشـن   

اسـلامي كـه   هـاي  حـل بلكه خطر عظـيم دخالـت اقتصـاددان در ارائـه راه    ،شود

بحـث را در دو قسـمت   . خواهد جايگزين فتواي فقها شود نيز بررسي گـردد مي

،كنـيم رأي را مطالعه ميتفسير به ابتدا استنباط احكام الهي براساس . دهيمارائه مي

.سپس استنباط احكام الهي بر اساس تعبد به وحي را مطرح خواهيم نمود

رأييا تفسير به اجتهاد ترجيحيـ 1/2/4
عبـارت اسـت از   »موضـوع «كنيم كه در اصطلاح فقهي به اين نكته اشاره ميابتدا

دارد و آن وجـود  دربـاره آنچـه امكـان بحـث و بررسـي     مختلـف و هاي كيفيت

بيان رابطه ميـان انسـان و موضـوع كـه در واقـع موضـع       از تساعبارت»حكم«

مثـال شـراب يـك    بـه عنـوان   . كنـد مـي مشـخصّ انسان را نسبت به آن موضوع 
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انحرافي اجتهاد و سپس به منطق اصـوليين اشـاره   ي هاروشبه ابتدامورد در اين

.كنيممي

ي استنباط احكام از وحيهاروشبررسي اجمالي  ـ2/4

در قسمت قبل به اين نكته اشـاره كـرديم كـه محـور اصـلي تحقيـق در اقتصـاد        

بـه عبـارت ديگـر    . وزه اقتصاد اسـت حتميز حوزه فقاهت وواسلامي تشخيص

اصـالت وحـي   ،اين موضوع تبيين شود كه اگر معناي اقتصـاد اسـلامي  بايد دقيقاً

حكم خدا نيز در قلمرو فقاهـت، در آن صـورت منطـق فقيـه در     استنباطاست و

توانـد در  احكام الهي چيست و چگونه است كه اقتصاددان نـه تنهـا نمـي   استنباط 

بلكـه بايـد در منطـق اسـتنتاج قضـاياي      ،ي صـادر كنـد  موضع فقيه حكم اقتصاد

اتكا بر مبنـا و متـدلوژي اقتصـاد    به جاي تئوري اقتصادي نيز تجديد نظر نموده و 

اقتصـاد  ي هـا تئـوري بتواند بـر اسـاس احكـام الهـي     ،سوسياليسمداري و سرمايه

.اسلامي ارائه نمايد

اينكـه وجـوه   مگـر بحث ما اين است كه درك اقتصاد اسلامي ممكن نيست

زيـرا در غيـر ايـن    ؛روشـن شـود  اقتصاددان دقيقـاً با افتراق و اشتراك حوزه فقيه 

دانسته يـا ندانسـته در   در پروسه تحقيقات اقتصادي خودصورت اقتصاددان الزاماً

 ـ   چهـارچوب يـك مطالعـه    درعنـوان اقتصـاددان و   ه موضع فقيه قـرار گرفتـه و ب

.كه انحرافي بسيار عميق استاقتصادي فتواي اقتصادي نيز خواهد داد 

از سوي ديگر اگر جامع مشترك منطق فقيه و منطـق اقتصـاددان نيـز روشـن     

تعـارض و  قهـراً ،نشده و وجوه اشـتراك قلمـرو ايـن دو حـوزه روشـن نگـردد      

زده يـا  فقيـه متخصـص اقتصـاد را غـرب    .مطرح خواهد شداي عمدههاي تزاحم

من بـه ؤتعبد از احكام الهي مبه جاي كند كهشرق زده شناخته و او را محكوم مي

79/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

بالاخص در مورد جوامعي كه مواجه با انقلاب در سطوح اجتمـاعي، فرهنگـي و   

مـثلاً در مـورد انقـلاب اسـلامي ايـن      . اهميت فراوان استحائز،اندسياسي شده

ي اقتصـادي و تخمـين پارامترهـا و نهايتـاً     هاتئوريبايد لحاظ شود كه اگر لهئمس

ــ ــي كمي ــيش بين ــدهاي  آت اقتصــادي در اپ ــداول مت ــه روال مت ــد ب ــده بخواهن ين

د، اين امـر دلالـت بـر    راقتصادسنجي از طريق جمع آوري آمار گذشته صورت گي

اين موضوع خواهد داشت كه هيچ تغييري در فرهنـگ و رفتـار توليـد كننـدگان،     

ساير واحدهاي اقتصـادي نسـبت بـه قبـل از    مصرف كنندگان، توزيع كنندگان و

حاصل نشده است و در يك كلمه تلويحاً ذكر اين معني خواهد بـود كـه   انقلاب 

عميـق روابـط انسـاني تـأثيري     ابعـاد  انقلاب اسلامي امري ظـاهري اسـت و در   

چنـين روشـي در پـيش بينـي     . نداشته و نخواهد داشت و اين امري باطل اسـت 

هـاي  ي رشـد و توسـعه و برنامـه   هـا مدلتواند ميگذشته، چگونهمبناي آينده بر 

رو كـردن  وبراي آيندة انقلاب اسلامي بسازد؟ انقلابي كه هدفش زيـر راعمراني

توانـد  مـي تنظيم اين روابط براساس احكام الهي اسـت چگونـه  وهاانسانروابط 

يي بدهـد كـه مبنايشـان همـان روابـط      هاتئورياقتصاديش را به دست هاي برنامه

گـرانقلاب تغييـر در فكـر و    كـه ا شـود مـي انساني دورة طاغوت است؟ ملاحظه

فرهنگ را در همه آحاد افراد، از جمله اقتصاددانان، ايجاد نكند چه نتـايج شـوم و   

و » علمـي «ايـن بنـد   اسـارت  رهايي از خطرناكي را به دنبال خواهد داشت و اگر 

تـوان بـه اسـتقلال    ي اقتصادي حاصل نشود پس چگونه ميهاتئوري»زدگيعلم«

شد؟عد اقتصادي نائل در ب

عـد سـومي نيـز نقـد     توان از بميي اقتصادي راهاتئوريموضوع علمي بودن 

يك بار از نقطه نظـر متغيرهـا و   لهئمسآنچه تا به حال عنوان شد اين بود كه . كرد

ي اقتصادي و بار ديگر از زاوية آمـار و اسـتفاده از   هاتئوريروابط رياضي آنها در 
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. ابط رياضي مـورد بررسـي واقـع گرديـد    آن در تئوري تخمين پارامترهاي اين رو

را از نقطه نظر جامع مشترك هـر دوي اينهـا نيـز مطالعـه     لهئمستوان ميمعذالك

ي اقتصـادي كـه امـروزه    هـا مدلي جديد و هاتئوريبحث ما اين است كه . نمود

آن ،باشند براين اساس استوارند كه اصالت بـا مشـاهده و تجربـه   ميمورد استفاده

مـثلاً تـابعي از درآمـد،    گذاري اگر سرمايه. شودميدر عمل واقعچيزي است كه 

، اين امر بدين دليـل  استنرخ بهره، سود، قيمت كالاي توليدي و اعتبارات بانكي

 ـ    سؤالي نيست كه مثلاً  گـذاري  اصـلي سـرمايه  رمطرح شـده مبنـي بـر اينكـه مغي

آنچـه  گوينـد مـي بلكه،حاصل شده استمذكور ن، جواب آچيست و در پاسخ 

گـذاري، درآمـد، نـرخ بهـره و غيـره      بينيم اين است كه بين سـرمايه مي»علم«در 

توانـد ايـن   مـي شده و بعد يك تابع رياضي از نوع كذا و كـذا » مشاهده«اي رابطه

سـت  هامشـاهده عينيـت  پس اصالت با. رابطه مشاهده شده در عمل را تبيين كند

ن روابطـي در چهـارچوب   و تئوري سازي چيزي نيست جز سـاختن و پـرداخت  

.در تجربه سازگاري داشته باشد،رياضيات كه با اين مشاهدات

مـثلاً تـابعي باشـد از درآمـد،     گذاري حال اگر سؤال كنيم كه چرا بايد سرمايه

اقتصاد ايـن خواهـد بـود    » علمي«ي هاتئوريطرفداران جواب ؟نرخ بهره و غيره

ط بـه دوران قبـل از انقـلاب    بحثـي قـديمي و مربـو   » چراها«كه بحث مربوط به 

» هـا چگـونگي «بايـد پيرامـون   »چراهـا «امروزه به جاي صحبت از . استصنعتي

دهنـد؟  مـي چنين جـوابي هاتئوريسيناين » چرا«كنيم كه ميما سؤال. بحث نمود

آنهـا سـازگار   » علمـي «روشن است كه آنها به دنبال جوابي هستند كـه بـا روش   

ي اقتصادي، صـحبت از ايـن نيسـت كـه چـرا      در روش علمي تئوري ساز. باشد

گويند مهم اين است كـه آيـا   مي، بلكهستاااز متغيرهاي كذتابعي گذاري سرمايه

؟ اگر جـواب مثبـت   يانهكنندميرا در عمل تبيينگذاري اين متغيرها رفتار سرمايه

229) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

 ـ .نبوده استبيشاي وسيلهصرفاً عنـوان مبنـاي نظـام    ه در حالي كه وحي بايـد ب

اقتصاد اسلامي باشد نه ابزاري در جهت اسلاميزه كردن نظامي كه بر مبنـاي كفـر   

.تنظيم شده است

كـه  گـرديم  مـي ه اين فصل به آن اشاره كرديم بـر مقدمالي كه در ؤحال به س

در انحصار فقيـه  طلقاًمنظور از اصالت وحي چيست و چرا استنباط احكام الهي م

است؟

مفهـوم اقتصـاد   : اولاً.دنبـال دارد ه پاسخ به اين سؤال دو نتيجه بسيار مهم را ب

مسـلمان  اقتصـاددان :ثانيـاً .شـود مياسلامي و مبناي آن بهتر تبيين و توضيح داده 

توانـد بـه اعتبـار اينكـه او چـه تصـور       متوجه اين نكته خواهد شد كه نمـي دقيقاً

آيات و روايات بـرود و حكـم مطلـوب    به سراغ ،اقتصاد در ذهن داردمطلوبي از 

. خود را استنتاج نمايد

زيـرا اغلـب مشـاهده    ؛امروزه حائز اهميت فراوان استبخصوصمسئلهاين 

قبل از شـروع  ،كه اقتصاددانان مسلماني كه دلباخته كينز يا ماركس هستندشودمي

را از اقتصـاد  اي از قبـل ترسـيم شـده   به تحليل و بررسي اقتصاد اسلامي تصـوير  

يعني در واقع كينـز و مـاركس بـه آنهـا آموختـه انـد كـه        ؛اسلامي در ذهن دارند

سپس تنها كاري كه ايـن اقتصـاددانان مسـلمان    ،اقتصاد اسلامي چگونه بايد باشد

خورنـد   ميدنبال كشف حديثي در وسائل الشيعه چرخي ه كنند اين است كه بمي

نماينـد و يـا در   ميني به كتب تفسير مراجعه آسير مناسبي از آيات قرتفبه دنبال يا 

تصويري كه كينـز   ،گردند تا از اين طريقميي خاصدنبال حكم ه تحرير الوسيله ب

بنابراين در قسمت بعـد  .اند را اسلامي جلوه دهنديا ماركس براي آنها رسم نموده

گيـرد؟  ام الهي چگونه صورت ميپردازيم كه استنباط احكميمسئلهبه تحليل اين 
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بيني نمـوده ديده و منتجه تنظيمات مختلف بر اساس احكام الهي را پيشيكديگر 

.حل را انتخاب كندبهترين راهو

معنـاي مجموعـه احكـام الهـي در     بـه  اگر اقتصاد اسـلامي را صـرفاً  ،بنابراين

موضوعات اقتصادي بدانيم درآن صورت نـه تنهـا تنظـيم امـور اقتصـادي منتفـي       

امـا  . نيازي نيز به كارشناس و متخصص اقتصادي نخواهـد بـود  اًاساسبلكه،است

در آن باشـيم  به حكومت اسلامي و معتقـد بـه نظـام اسـلامي     قايلبر عكس اگر 

بـه عنـوان   تنظيم امـور اقتصـادي   كيفيتبه معناي صورت نه تنها اقتصاد اسلامي

منطقـي كـه بتوانـد    داشـتنِ بلكـه ضـرورت  ،متظاهر خواهد شـد مسئلهمهمترين 

موضـوعات اقتصـادي را شناسـايي و    ،و كينـز مـاركس  از نحوه اسـتدلال  مستقل 

احسـاس خواهـد   ،سپس در جهت تحقق اجراي احكام الهي تنظـيم امـور نمايـد   

هـاي بعـد بحـث    تحت عنوان منطـق انطبـاق در قسـمت   سئلهماين در باره . شد

.بيشتري خواهيم داشت

گيـريم كـه ريشـه اخـتلاف و نـزاع در درك و تعبيـر       بدين ترتيب نتيجه مـي 

اصـالت  «گردد كه آيا اقتصـاد اسـلامي بـر مبنـاي     اقتصاد اسلامي به اين امر بر مي

يـك اقتصـاددان   به عبـارت ديگـر اگـر    .»يأراصالت«تبيين شده است يا »وحي

ي اقتصـادي و دلالـت آن   هاتئوريمعتقد به علم اقتصاد باشد و كوشش نمايد كه

از علـم اقتصـاد غـرب    ،در نحوه روابط انساني و تنظيم امور اقتصاديراهاتئوري

را يـا در  بـه دسـت آمـده   سپس بـه نحـوي نتـايج    يا علم اقتصاد شرق اخذ كند،

احكـام الهـي را چنـان تعبيـر و     لوحانـه  دهساچهارچوب احكام الهي جا دهد و يا 

در آن صـورت ،را توجيـه اسـلامي نمايـد   بـه دسـت آمـده    تفسير كند كه نتـايج  

زيرا اقتصـاد اسـلامي را بـر    ؛انحرافي استرأساً ها گونه برداشتگوييم كه اينمي

مبناي اصالت رأي توجيه و تفسير نمـوده و جهـت تحقـق چنـين هـدفي وحـي       

81/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

مزبور تئـوري مفيـدي اسـت و حفـظ    گذاري صورت تئوري سرمايهدر آنباشد 

.را به تئوري رقيب خواهد داددولا جاي خو اشودمي

يابيم كـه ايـن بحـث چراهـا     ميرا تحليل بيشتري كنيم درلهئمسمعذلك اگر 

اسـت كـه بـه روي حقيقـت     اي نيز باطـل اسـت و در واقـع پـرده    ها وچگونگي

اسـت كـه   اي امري است حق، ولي مطالعـه » هاچگونگي«مسلماً بحث . اندكشيده

» چـرا «جـواب سـؤال   . شودميمطرح» چرا«ه جواب سؤال اساساً بعد از رسيدن ب

داري در اقتصـادي وسـرمايه  ي هـا تئوريسينفكري مباني توان به راحتي در ميرا

.انسان و در اصول اوليه اقتصاديشان يافتلهئمسبرخورد با 

كند كـه اگـر   ميدلالت بر اين امرداري سرمايهي اقتصادهاتئورياصول اوليه 

تابعي است از نرخ بهره، سود، درآمد و غيره، بدين دليل اسـت كـه   گذاريسرمايه

گـذاري، مبـادرت بـه    حداكثر كردن سود حاصل از سـرمايه گذار به جهت سرمايه

اگـر مصـرف   . كنـد مـي ي عمليچرا؟ براي اينكه عقلا. نمايدميفعاليت اقتصادي

كنـد، بـدين   نمـي كننده، ميزان مصرف خود را به همان نسبت افزايش درآمد زياد

بهـره  خواهـد لـذت و  مـي دليل است كه از طريق پس انداز نمودن مابه التفاوت،

آينـده نيـز منتقـل كنـد تـا در جمـع مـدت        هـاي  حاصل از درآمدش را بـه دوره 

چرا؟ براي اينكـه  . زندگانيش لذت و سود مادي خود را به حداكثر ممكن برساند

را نيـز شـامل   يي اقتصـاد هـا تئـوري چنين استدلالي ساير .كندميي عمليعقلا

. شودمي

اولاً ايـن انسـاني كـه چنـين     . شودميدر دو قسمت ارائهلهئمسنقد ما بر اين 

مـد  ي معيندر مكان و زمان مشخصّيكجاست؟ آيا انسان،كندميعمل» ييعقلا«

يا انساني انتزاعي و مجرد را در ذهن خود ساخته ايم؟ جـواب بـه ايـن    نظر است

، انساني است مجرد و ذهني ولكـن  عقلايياين است كه اين انسان سؤال معمولاً
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مع الوصـف ايـن سـؤال هنـوز     . توان ملاحظه كردميهادر عينيترا آن مصاديق 

ماند كه اگر هم رفتار فرد يا گروهي از افراد كـه در پـي حـداكثر نمـودن     ميباقي 

ر طبق چه ضـوابطي  دهند، با چه استدلالي و بميمنافع خود هستند را ملاك قرار

مضافاً اينكه اگر رفتار فرد يـا  ؟توان دادميي بودن را به چنين رفتارييعنوان عقلا

گروهي از افراد را اين چنين تصور كنيم، چرا و چگونه اين امر را به كـل جامعـه  

ن تعميم داد و گفت كه در كل اقتصاد نيز سـرمايه گـذاري، مصـرف، پـس     اتومي

شوند كه رفتار اقتصـادي آن  ميمتعينراساس همان ضوابطي انداز، توليد و غيره ب

جواب اين سؤال كه آيا رفتار ايـن انسـان   درثانياً . متأثر از آن استعقلاييانسان 

يعني آيا از طريـق آمـار و   ؛آزمايش و بررسي شده است» علمي«ي از طريق يعقلا

ر ايـن انسـان   ست كه پيش بيني رفتـا هاتئوريي علمي و آزمون هاتئوريساختن 

كنند كه اين امري اسـت كـه در   مياستدلال؟مجرد و ذهني به اثبات رسيده است

و مربوط بـه مسـائل انسـان شناسـي و مطالعـه رفتـار       شودميناقتصاد واقعدامنه 

دانيم رفتـار اقتصـادي انسـان چيـزي جـز      ميي كهياز آنجاما ولي است،هاانسان

بـريم كـه   ميباشد، به اين نكته پينمياو انيبيني و مناسبات انسجهانانعكاس از 

داننـد كـه مـثلاً    مـي دقيقاً پاسخ اين سؤال راداري سرمايهاقتصاد وي هاتئوريسين

ي هـا تئوريتابع چنان متغيرهايي است و در واقع امر، زيربناي گذاري چرا سرمايه

بـه عنـوان   اقتصادي آنها رفتار اقتصادي انساني است كه به عبارت متداول امروزي

كه اصـالت را بـه   ـ آنچه اين انسان مادي   . شودميانسان مادي و غيرالهي شناخته

ي اسـت كـه   ي ـن چيـزي عقلا آاست و عقلاييانجام دهد ـدهدميروابط مادي

رفتـار ايـن انسـان مـادي كـه در اقتصـاد       ،بنابراين. دهدمياين انسان مادي انجام

محور اصلي و ملاك صـحت  ،معروف است» انسان اقتصادي«داري به نام سرمايه

بـودن يـك   عقلايـي  به عبارت ديگـر، معيـار   . شودميو سقم فعاليتهاي اقتصادي

227) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

مربـوط بـه ابـواب    او از فتاوي اي مجموعهدر جز نيز كوشش فقيه در اقتصاد اين 

؟ شودميظاهر نمختلف فقه اقتصادي 

و مسـائل تخصصـي اقتصـادي و غيـره نيـز      ساير امـور  تواند در البته فقيه مي

يـك نظـر كارشناسـي و تخصصـي اسـت كـه       فاًاما نظر او صر،اظهار نظر نمايد

نه يك فتوي و حكم شرعي كـه مسـلمين   ،محل نزاع متفكرّين خواهد بودقاعدتاً

.بايد از آن تبعيت نمايندالزاماً

توانـد متكفّـل تنظـيم    كنيم كه آيا مجموعه احكام اقتصادي مـي ال ميؤحال س

جعـه بـه تحريـر الوسـيله     آيا با مرا،امور اقتصادي مسلمين شود؟ به عبارت ديگر

توسـعه و رشـد   هـاي  برنامـه ،ه اقتصـادي دولـت را تنظـيم نمـود    ج ـتوان بودمي

تكنولـوژي و  كيفيتيا در خصوصساله را نوشتاقتصادي پنج ساله و يا بيست

و خطر نيـز  خيرو يا رفع تورم و بيكاري تصميم گرفت؟ مسلماًها گذاريسرمايه

انحرافـي از اقتصـاد اسـلامي    هـاي  در برداشتزيرا همان گونه كه؛همين جاست

ي اقتصـادي را يـا بـر    ص ـكوشند كـه مسـائل تخص  ميان مسلماناقتصاددانديديم 

مبناي اقتصاد غرب و يا بر مبناي اقتصاد شرق فرموله كنند و سپس بـه نحـوي آن   

.را در چهار چوب احكام الهي قرار دهند

كـه  بـه طـوري   ا نيازمند فقيه اسـت  واقع امر اقتصاد اسلامي نه تنهدر،بنابراين

و كارشـناس نيـز   اقتصـاددان بلكه محتـاج  ،در سيستم فقاهتي به حكم خدا برسد

اصـالت  «امـا كارشناسـي كـه بـر اسـاس      ،باشد كه امور اقتصادي را تنظيم كندمي

منطقـي  نيازمنـد  اين امر كه »ي كينز و ماركسهاتئورياصالت «بينديشد نه »وحي

واند احكـام الهـي را در موضـوعات ومصـاديق جزئيـه جـاري       است كه نه تنها بت

بـا  بلكه با يك ديد سيسـتمي مسـائل و موضـوعات اقتصـادي را در ربـط      ،سازد
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از رشـد  هـايي  چنـين برداشـت  كـه قاعـدتاً  ؟دانيدميلازم براي نيل به كمونيسم

.اقتصادي نيز غير اسلامي است

حركـت بـه سـمت    ،گوييد مراد شـما از تعـادل و رشـد اقتصـادي    اما اگر مي

تعادل و رشـد اقتصـادي را نيـز    ن صورت مصاديق آدر،اجراي احكام الهي است

عقلـي  هاي نه به استناد كاوش،احكام الهي ملاحظه كنيدهاي بايد در نحوه دلالت

بـه جـاي   »عقـل «بلكه مخالف جايگزين نمـودن  ،البته ما منكر عقل نيستيم. خود

گوييم در يك كلمه اين است كـه بايـد غايـت كوشـش     آنچه مي.هستيم»وحي«

كـه حضـرت حـق سـبحانه و     شـود  نگونه تنظيم قتصادي آاعقلي را نمود تا امور 

نـه وحـي ابـزاري در دسـت     ،يعني عقل در خدمت وحي باشد؛خواهدتعالي مي

.عقل

يعني اصل قرار گـرفتن وحـي در امـور    ؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال پنجم5/1/4
منطـق  (شناسـي  و چه در موضـوع ) روش فقها(شناسي اقتصادي، چه در حكم

)نانطباق متخصصي

عـد اقتصـادي اسـت؟    آيا اقتصاد اسلامي چيزي فراتر از مجموعه احكام الهي در ب

ازاحكام الهي در اقتصاد در دسـترس  اي وقتي مجموعهآيا اصولاً،به عبارت ديگر

رسد كـه چنـين   نظر ميه است ديگر ضرورتي براي اقتصاد اسلامي وجود دارد؟ ب

دادن به وحـي و فرامـوش   اهميت مسائل اقتصاد اسلامي حد افراطيبا برخوردي 

البته همان گونه كه قبلاً متـذكر شـديم و در قسـمت بعـد نيـز      . كردن عقل است

استنباط احكام الهي در انحصار فقيه است و اقتصـاددان حـق   ،اشاره خواهيم نمود

زيرا فقيه مجهز بـه علـم   ندارد؛كوچكترين دخالتي در نسبت دادن حكمي به خدا 

. كمك آنها حكم خدا را استنباط نمايـد ه تواند بمياست كهاصول و ساير علومي

83/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

بـه  . فعاليت اقتصادي اين است كه با عملكرد اين انسان اقتصادي مطابقـت نمايـد  

نذر و انفاق و زكات را انجـام دهـد   عنوان مثال، اگر اين انسان اقتصادي، صدقه و

 ـاين افعال، فعاليتهايي عقلااين صورتدر ي هسـتند و اگـر انجـام ندهـد اينهـا      ي

ي هـا تئـوري تواند زمينه ي ناميده نخواهند شد و لذا نمييفعاليتهاي اقتصادي عقلا

تـوان يـك تئـوري علمـي بـراي      نميبدين معني كه. اقتصادي واقع شود» علمي«

 ـه عقلازيرا انسان اقتصـادي مفـروض كـه همـوار    ؛انفاق ارائه دادتبيين  ي عمـل ي

!نمايدنميامر انفاق يا صدقهكند هيچگاه مبادرت به مي

هـاي  رفتار مادي اين انسان، زمينه بحـث خصوصياتانسان اقتصادي و لهئمس

اينكه امروزه كمتر اين موضـوع مـورد   . بوده استداري سرمايهمكتبمفصل اولية 

ن روسـت كـه ايـن را    ، از ايشودميتوجه و بررسي كتابهاي جديد اقتصادي واقع

ولـي در  ،بيننـد نميدانند و ضرورتي در بررسي مجدد آنمييك بحث تمام شده

ي هـا تئـوري واقع، رفتار اين انسان اقتصادي كه مبتني بر اصالت ماده است اساس 

سـازي اقتصـادي، تنهـا    در تجزيه و تحليل و تئـوري . دهدميتشكيلاقتصادي را

رفتـار ايـن انسـان    » ةمشـاهد «دهد ميانجاماري دسرمايهكاري كه يك اقتصاددان

اصالت تجربـه و مشـاهده نيـز دقيقـاً در همـين ارتبـاط تعريـف       . اقتصادي است

زيـرا  ؛اينكه تجربه و مشاهده، روش علمي است مبنايش همين جاسـت . شودمي

بـه همـين   . مـادي را دارد عقلايـي ـ   چنين انسان ي تبيين رفتار اقتصاددر كوشش 

مقـولاتي چـون صـدقات، نـذورات و    و آمارگيريِتجربه مشاهده، دليل است كه 

نتيجـه  . نمايـد نمـي آنهـا  زيرا انسان مادي مبادرت به انجـام  ؛نيست» علمي«،انفاق

جز اصـيل شـمردن رفتـار چنـين انسـان      ،ي اقتصاديهاتئورياينكه علمي بودن 

ديـد  ي جهـا تئـوري حال كـه دريـافتيم مبنـاي همـه     . ندارديمفهوم ديگر،مادي

و رفتار اين انسان مادي است، آيا جاي تعجب نيسـت كـه   ماده اقتصادي، اصالت 



هاي اقتصادينظام/ 84

، روابط رياضي بين متغيرهاي اقتصـادي، تخمـين   هاتئوريكنيم همين ميملاحظه

كه زيربنايشان رفتار انسـان مـادي   ـ عمراني  هاي و برنامههامدلها، پيش بيني ها، 

ن شده است؟وسيله تنظيم امور اقتصادي مسلميـ است 

 ـتخصيص منابع و تئوري قيمت3/2

بـه دنبـال   ،منابع كمياب و مكانيسم تخصيص آن به موارد استعمال متعـدد ئلهمس

موضـوعي  . شـود ميكميابي نسبي منابع در رفع نيازهاي مادي انسان مطرحلهئمس

ايـن اسـت كـه    ،قرار گرفتهداري سرمايهكه در اين ارتباط مورد توجه اقتصاددانان

آيـا  ؟باشـند ميچه عواملي تعيين كننده تخصيص منابع كمياب در جوامع مختلف

بايد مكانيسم تخصيص منابع را به بازار واگذار كرد تا عمل تخصـيص خـود بـه    

يـا بايـد تصـميم گيرنـدگان اقتصـادي و نهايتـاً       آخود و اتوماتيـك انجـام شـود؟    

تخصيص منـابع يـك   سياستمداران و رهبران يك جامعه به طور آگاهانه در عمل

آمـدهاي ايـن امـر    اقتصاد دخالت نمايند؟ و اگر اين چنـين اسـت عواقـب و پـي    

آيا دخالت آگاهانه در امر توزيع منابع در توليد بايد مقيـد بـه   ؟چگونه خواهد بود

؟ شـود مـي حدي باشد يا اين دخالت كليه منابع اقتصادي يـك جامعـه را شـامل   

مربوط بـه اقتصـاد آزاد و مكانيسـم بـازار در     كه مسائلشودميملاحظه،بنابراين

ريـزي  واقع حد پايين و دخالت تامه دولت در تخصـيص منـابع از طريـق برنامـه    

متمركز حد بالاي موضوعاتي است كه تحت عنوان تخصـيص منـابع كميـاب در    

.شودمياقتصاد مارژيناليستي مطرح

و مـؤثر در تنظـيم   يي كـه اقتصـاد آزاد و بـازار را عـاملي اتوماتيـك      هاتئوري

كننـد كـه در واقـع امـر مكانيسـم      مـي دانند به اين نكته اشـاره ميتخصيص منابع

بدين معني كه وقتـي قيمـت   دهد؛ميرا انجامقيمت هاست كه چنين تخصيصي 

225) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

البتـه خطـر   . محـض يعقل ـهاي كرد نه به استناد دلالتمعيناحكام شرع مقدس 

زيـرا در  ؛بر اساس اصالت رأي نيز روشن استعظيم استفاده از آيات و احاديث

صـرفاً ،اي اينكه وحـي در تنظـيم امـور اقتصـادي اصـل باشـد      ه جاين صورت ب

.گيردمورد استفاده قرار مي،ابزاري خواهد بود كه جهت توجيه و تاييد رأي

گوينـد كـه از   معمـولاً مـي  .مفيد باشـد مسئلهشايد ذكر مثالي براي تبيين اين 

ادعـا  نيـز  لوب يك نظام اقتصادي تعادل و رشد اقتصادي است و مطخصوصيات

صـحت مطلوبيـت ايـن دو خصـلت را نتيجـه      تواند عقـلاً كنند هر انساني ميمي

مفـاهيمي چـون   گوييم اولاًاقتصاد اسلامي ميبا در نقض چنين برخوردي . بگيرد

شـما  آورده ايـد؟ اگـر مـراد   به دست تعادل و رشد اقتصادي را چگونه و از كجا 

گوينـد در آن صـورت آيـا از ايـن     تعادل اقتصادي است كه كينز و پيروان او مـي 

هستيد كه منظور كنيز در تعادل اقتصادي، شـرايط و مقتضـياتي اسـت    غافل نكته 

چنـين  شده باشد كـه  چهارگانه اقتصاد كلان مهيا هاي در بازار» امنيت سرمايه«كه 

مبنـاي نظـام اقتصـادي اسـت كـه      عنـوان ه ب»اصالت سرمايه«معياري نيز حاصل 

اگـر مـراد شـما تعـادل     امـا  . باشـد متعارض مبناي نظام اقتصاد اسلامي ميقاعدتاً

ايـد  در آن صورت حتماً فراموش كـرده ،اقتصادي به روايت ماركس و لنين است

ديالكتيـك كه تعادل موقعي مصداق دارد كه وجوه مختلف اقتصاد در يك پروسه 

شـوند كـه  تحـول طبقاتي حركت نمـوده و م هاي تضادطرف حله ماترياليستي ب

آيـا  . متعـارض مـوازين اسـلامي اسـت    تعارض چنين استنباطي از تعادل نيز قهراً

تكـاثر سـرمايه جهـت تحقـق مبنـاي اصـالت       منظور شما از رشد اقتصادي صرفاً

گويند يـا اينكـه بـر عكـس رشـد      سرمايه است آن گونه كه كينز و ساموئلسن مي

هـاي  و سپس ايجـاد زمينـه  سوسياليسمدر جهت تحولبه حركت و اقتصادي را
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ايـن يـك بيمـاري خطرنـاك     . باشندد ميفلاسفه و اقتصاددانان غرب و شرق مقلِّ

. فرهنگي است كه امروزه مبتلا به اكثر قريب به اتفاق كشورهاي اسلامي است

ايـن  ،نظر به خطرات عظيمي كه از اين جهـت متوجـه امـت اسـلامي اسـت     

تحليـل  اي صورت جداگانـه ه ب»اصالت وحي و تقليد از كينز«تحت عنوان سئلهم

.شده است

يعني اقتصادي با اهداف و ويژگيهاي عقلي؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال چهارم4/1/4

آيا اقتصاد اسلامي اساساً تحقيق در مكانيسم تحقق آن دسته از اهـداف اقتصـادي   

روري تشخيص داده شده است؟ با اينكـه بـه   براي انسان مفيد و ضاست كه عقلاً

بيشـتر از  اي رسد درجه انحراف در بررسي اقتصاد اسلامي از چنين زاويـه نظر مي

اسـلامي  بسياري از متفكران اقتصـادي كشـورهاي   احتمالات است، ولي انحراف

بررسـي اقتصـاد   ةمقدم ـو معتقدنـد كـه   سفانه پيرو چنين خط فكـري هسـتند  أمت

يـك اقتصـاد مطلـوب بايـد داراي چـه      شـود  مشـخصّ كـه  اسلامي اين اسـت  

هـايي را  و بعد از اينكه مستقلاً چنـين ويژگـي  باشد؟ هايي و ويژگيخصوصيات

و مصالح مسـلمين  پسندند ميعقلاكنند كه هر آنچه استدلال ميكردند، مشخصّ

با مـوازين شـرعي نيـز سـازگار خواهـد بـود و لـذا        الزاماً، نيز در تحقق آن باشد

يـا بـا اسـتفاده از احاديـث و     .گيرنـد خود رانتيجـه مـي  ي هاتئوريودن بسلامي ا

كننـد كـه ثابـت نماينـد نظريـات      ني كوشش ميآعه به آيات قرجمرابا روايات و 

سفانه توجه به ايـن نكتـه ندارنـد كـه عقـل      أاقتصادي آنها اسلامي است، ليكن مت

در اسـتنباط احكـام   يقـي توانـد طر ميبلكه صرفاً،تواند جايگزين وحي شودنمي

اينكه تشخيص مصالح و مفاسد تنظيمـات اقتصـادي بـراي    مضافاً.قرار گيردالهي

آن را بايد با توجـه بـه   مصاديق جامعه مسلمين از موضوعات تخصصي است كه 

85/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

توليـد  ،توليـد زيـاد شـد   ةكالايي افزايش يافت و سود توليدكننـدگان در آن رشـت  

كنند و لذا نيروي انسـاني بيشـتري   مياري گذكنندگان بيشتري در آن رشته سرمايه

بـه  هـا قيمـت يابد و در نتيجه ميجذب آن فعاليت اقتصادي شده و توليد افزايش

 ـقيمـت توليـدات   ،اگر بـرعكس . كندميل ميسمت تعادل ي پـايين آمـد و   خاص

سودآوري توليد در آن رشته كاهش يافت، سـرمايه از آن بخـش توليـدي خـارج     

امـر،  نتيجـه ايـن   كهشودميه نرخ سود بالاتري دارد متمركزشده و در فعاليتي ك

پايين آمدن سطح توليدات در آن رشته و لذا كم شدن عرضه و نهايتـاً بـالا رفـتن    

در ايـن  هـا قيمـت افـزايش  . باشدميو تمايل آن به سمت قيمت متعادلهاقيمت

نتيجـه ، در كنـد مـي رشته از توليدات از خـروج بيشـتر سـرمايه نيـز جلـوگيري     

فعاليتهاي متعدد توليـدي در سـطح مطلـوب صـورت     براي نيز سرمايه تخصيص 

.خواهد گرفت

بعضي از طرفداران مكانيسم بازار در تخصيص منـابع از ايـن حـد نيـز فراتـر      

بـه عنـوان   . بودن چنين سيسـتمي هسـتند  آلايدهبه اثبات پايداري و قايلرفته و 

تحـول ،ين باب اشاره كرد كه عقيـده دارد توان به نظريه آدام اسميت در اميمثال

تاريخ و تبديل رژيمهاي مختلف اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي صـرفاً ناشـي از     

منـافع  هـر وقـت منـافع افـرادي بـا     . برخورد منافع فرد با منافع جامعه بوده است

جامعه در يك ناسازگاري مطلق واقع شده نظـام سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي     

گرفت كه اگر بتوان سيسـتمي را تنظـيم   ميلذا نتيجه. ديده استجامعه منقلب گر

كرد كه در آن تضادي بين منافع فرد و جامعه نبوده و اين دو مجموعـه منـافع در   

سازگاري مطلق باشند در آن صورت سيستم مربوطه پايـدار و جاويـدان خواهـد    

عنـي آزادي  ي؛آزادداري سـرمايه جـز سيسـتم  آلايـده به نظر او اين سيسـتم  . بود

نحـوة اسـتدلالش نيـز    . در تخصيص منابع چيز ديگري نيسـت هاقيمتمكانيسم 



هاي اقتصادينظام/ 86

يكـي جسـتجوي   . دهندميگويد دو انگيزه حركت فرد را شكلمي.روشن است

ديگري نوع دوسـتي و كمـك بـه    بيشتر براي نفع شخصي و التذاذ مادي است و

نوع دوستي نيـز مبنـايي   گيرد كه انگيزهميتر نتيجهدر تحليل عميق. استهم نوع

كه بـراي اسـميت   اي لهئمسلذا . جز نفع شخصي و كسب منافع مادي بيشتر ندارد

مطرح شد اين بود كه چگونه منافع شخص با منافع جامعـه در سـازگاري مطلـق    

كه منافع فـرد همـان منـافع    شودميبه نظر او اين امر وقتي حاصل؟گيردقرار مي

نيز همان منافعي باشد كـه شـخص در تعقيـب آن    جامعه و بالعكس منافع جامعه

گيـرد؟ جـواب   ميو اين تنظيم صورتشودميچگونه اين انطباق حاصل. است

اگر منافع توليـد كننـده   به عنوان مثال . ستهاقيمتاسميت در اين مورد مكانيسم 

افـزايش  : شـود مـي اين هدف از دو طريـق تحصـيل  باشد، تحصيل حداكثر سود 

معذلك نتيجه هردو روش جهت حداكثر نمودن سود توليـد  . دقيمت و كاهش مز

به كاهش قدرت خريد مصرف كننده خواهد شد و اين امر در واقـع  كننده منتهي 

؟ از طريـق  شودمياين تضاد چگونه حل. يك تضاد بين منافع فرد و جامعه است

كاهش تقاضاهايي است كه حاصل كم شـدن قـدرت   كه ناشي از هاقيمتكاهش 

زاد اسـت كـه   آبه عبارت اخري، اين مكانيسم بـازار  . باشدميهكنندمصرفخريد 

آدام اسـميت بـه چنـين مكانيسـمي عنـوان      . كنـد مـي تعادل را در اقتصاد حاصل

تعادل بـين عرضـه   ،ي در بازاريگويد اين دست نامرميدهد ومي» ييدست نامر«

نمايـد  مـي جامعه را حلو تقاضا را به وجود آورده و نهايتاً تضاد بين منافع فرد و

سيسـتمي  ،ي اسـت يآزاد كه مبتني بر ايـن دسـت نـامر   داري سرمايهو لذا سيستم

.شودميچرا كه تضادهايش به طور اتوماتيك حل؛جاويدان و پايدار خواهد بود

223) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

آنهـا  ،كننـد داري ملاحظـه مـي  كننده را در نظام روابط اقتصاد سـرمايه فرد مصرف

من الزامـاً ؤغافل از اينكه  اين آقـاي م ـ ؛نمايندمن ميؤصحبت از رفتار يك فرد م

هــاقيمــتداري هــيكس و در مكانيســم بايــد در همــان روابــط اقتصــاد ســرمايه

اما ريشـه  در اين زمينه مثال فراوان است، . مقتضي را داشته باشدهاي العملعكس

سفانه اقتصاددانان كشورهاي اسلامي متوجـه  أدر اين است كه متهاهمه اين انحراف

داري چيزي جـز اصـالت   تصاد سرمايهاند كه مبناي نظام اقاين امر بسيار مهم نشده

سرمايه نيست و مبناي نظام اقتصاد سوسياليستي نيز اصالت كار است كـه هـر دو   

از آنجا كه مبنـاي نظـام اقتصـاد اسـلامي اصـالت      . باشندمتعارض احكام الهي مي

لذا هـر تئـوري و هـر نحـوه تنظـيم امـور اقتصـادي كـه بـر مبنـاي            ،وحي است

.جايي درتنظيم امور اقتصاد مسلمين نداردائه شود قهراًغرب و شرق ارهاي نظام

بـه علمـي بـودن    قايـل اقتصادداناني كـه  ركنيم كه خطتكرار ميداًكّؤلذا باز م

ي هـا تئوريزيرا نهايتاً هدف آنها حفظ ؛عظيم است،اقتصاد غرب و شرق هستند

بـزرگ  نهاست و با اين كار دو انحـراف  آغرب و شرق و اسلاميزه كردن ظاهري 

عد اقتصاد غـرب و شـرق تحكـيم    نظام فكري كفر جهاني از ب:اولاً؛شودميواقع 

احكـام الهـي از   :ثانيـاً .رسـد ان مسـلمان مـي  اقتصـاددان شده و حداقل به امضاي 

آينـد كـه هسـته    ميدرپوستهبه صورت حتواي واقعي خود خالي شده و صرفاًم

بـار ديگـر   يـك لـذا  . دهندميكفر اقتصاد غرب و شرق تشكيل ي هاتئوريآن را 

اي احكـام وحـي وسـيله   ،اقتصاد اسلامياكنيم كه در چنين برخوردي باشاره مي

بـدين ترتيـب   . كفـار اسـلاميزه شـود   ي هاتئوريتا شودميدر دست اقتصاددانان

از اقتصـاد  يان مسلماني كه معتقد به چنـين تحليل ـ اقتصاددانكه شودميديده اكثراً

در مقابـل  مجتهـد، ولـي   ،برابر فقها و بزرگـان اسـلام  مولاً در مع،اسلامي هستند
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شـوند جهـت توجيـه و    مياي وسيلهاحكام الهي صرفاً،مياقتصاد اسلابا برخورد 

سوسياليسـم يا داري سرمايهدر اقتصادكه صرفاًيي هاتئورييا اسلامي نشان دادن 

ان كه معتقد به اين خط فكـري در  اقتصاددانمحور اصلي بحث . موضوعيت دارند

قل از مسـت اقتصاد اسلامي هستند اين است كه اقتصاد غرب در واقع علم اسـت و 

باشد و لذا هيچ مانعي ندارد كه اقتصـاددانان مسـلمان از   هر گونه ارزش مكتبي مي

 ـاي مخزن عظيم علم اقتصاد كشورهاي غربي توشه عنـوان ارمغـاني   ه برگيرند و ب

امـور مسـلمين را بـر اسـاس     ،اسلامي خود بـرده هاي هر چند ناقابل به سرزمين

.فرمايشات كينز و ساموئلسن تنظيم كنند

كساني هسـتند كـه راجـع بـه اقتصـاد      ،بته در بين همين دسته از اقتصاددانانال

تـر يـا علمـي بـه معنـاي واقعـي كلمـه        انديشند و آن را علميميشرق نيز چنين

اقتصاد شرق را سـازگار بـا احكـام مترقـي و     دانند و حتي جلوتر رفته و صرفاًمي

تصاددانان بسـيار انـدك هسـتند و    اين دسته اخير از اقالبته . دانندانقلابي اسلام مي

ان مسلمان اين اسـت كـه اقتصـاد غـرب را علمـي      اقتصاددانغالب بر جامعه جو

ي هـا تئـوري در اسـلاميزه كـردن   دانسته و كوشش اقتصاددانان مسلمان را صـرفاً 

.دانندداري مياقتصاد سرمايه

مي ادبيات مربوط به اقتصاد اسـلا ي ازت بتوان گفت حجم عظيمأشايد به جر

در كشورهاي اسلامي منتشر شده است در قلمـرو چنـين تعريفـي از اقتصـاد     كه 

.شودمياسلامي خلاصه 

كنـد اخـذ   بانك كينز را با همان تعريفي كه كينز براي پول مـي ،مثالبه عنوان 

سـعي  ،داريدر يـك نظـام اقتصـاد سـرمايه    بانـك  نقش وظيفه و كرده و با حفظ 

تئـوري مصـرف و   . دن ـيات بانكي آن را اسلامي كنكنند كه با حذف ربا از عملمي

تقاضا را به روايت هيكس نقل كرده و آنجا كه هيكس يا همفكران او رفتـار يـك   

87/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

از اين هم جلـوتر رفتـه و   1بعضي از اقتصاددانان اين مكتب از جمله مالتوس

منافع كارفرما صرفاً در پرداخت حداقل مـزد و  ،ندگويميدر تحليل تئوري مزدها

به بالاترين حـد ممكـن خواهـد رسـيد و     ،منافع كارگران در دريافت حداكثر مزد

اما اگـر فرضـاً در پـي حـداكثر نمـودن منـافع       . اين دو امر الزاماً با هم ناسازگارند

گران در مادي سرمايه داران، سطح مزدها به آن چنان حد پاييني تنزل كند كـه كـار  

اثر فقر و بيچارگي از بين بروند، در آن صورت عرضـه كـار كـم شـده و نتيجتـاً      

مالتوس كه يك كشـيش و اقتصـاددان   . ديابميافزايشـ كه مزد باشد  ـكارقيمت 

بود عقيده داشت كه مرگ و مير كارگران و كـم شـدن عرضـه كـار آنقـدر ادامـه      

اگـر بـر   . فته و تضاد مرتفع شوديابد كه سطح دستمزدها در حد تعادل قرار گرمي

قيمت تمـام شـده كـالا    در آن صورت ،عكس مزدها از سطح متعادل بالاتر رفت

شـود مـي در سطح بالايي تعيين شده و همين امر تقاضا را پايين آورده و موجـب 

توليـد كننـده مبـادرت بـه     . برسـد به فـروش  كه كالاي توليد شده نتواند در بازار 

از طـرف  . جز بيكاري كارگران نخواهد داشـت اي كه نتيجهنمايد ميتوقف توليد

ديگر، بيكاري كارگران نيز به معني افزايش عرضه كار اسـت كـه نهايتـاً مزدهـا را     

در يـك كلمـه، تضـادهاي    . تنزل داده تا به سطح تعادل برسد و تضاد از بين برود

ن جهـت  بدي. ي حل خواهد شديزاد و دست نامرآسيستم از طريق مكانيسم بازار 

بود كه اين گونه اقتصاددانان، هر نوع دخالت دولت را در تنظـيم امـور اقتصـادي    

البته دخالت دولـت را  . دانستندنميرا چيزي جز بحرانمردود شناخته و نتيجه آن

مكانيسـم ايـن   ي و تسـهيل و تسـريع   يصرفاً در رفع موانع عملكـرد دسـت نـامر   

ماعي و كمكهاي بلاعـوض دولـت   عملكرد تجويز نموده، ولي مخالف تأمين اجت

 Thomas R. Malthus) 1766ـ 1834(ـ 1
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فقر و گرسنگي و تلف شدن كـارگران را امـري نيكـو و    . به طبقات محروم بودند

و تسـهيل  تعـادل  زيرا از طريق كم شدن عرضه كار به تحصـيل  ؛دانستندميبه جا

.نمودميزاد كمكآي در بازار يدر عملكرد دست نامر

مطـرح هـا قيمـت ي تخصـيص منـابع و  هـا تئـوري حد ديگر مسائلي كه در 

مطـابق نظـر   . بستن باب تئوري بازار آزاد و معرفي اقتصاد متمركز اسـت ،شودمي

ي اقتصادي، برنامه ريزي متمركز نه تنها تخصـيص منـابع را   هاتئورياين دسته از 

بلكـه قيمـت كالاهـاي توليـد شـده و      ،كندميمعينتوليدي گذاري جهت سرمايه

ريـزي متمركـز ابتـدا    درحقيقت، در برنامـه . مايدنميسطح دستمزدها را نيز تعيين

يي چند مانند صنايع، كشاورزي، معادن و غيـره تقسـيم و در   هابخشاقتصاد را به 

هر بخش نيز تا سر حـد امكـان، از نقطـه نظـر دسترسـي بـه آمـار و اطلاعـات،         

سپس با دانستن رابطه متقابـل بـين   . نمايندميمشخصّتوليدي جزء را هاي رشته

رابطـه بـين   . كنندميمعيني توليدي، رفتار توليد را در هر بخش توليدي اهبخش

را در هـر رشـته توليـدي تخمـين زده و ضـرائب رشـد       گـذاري  توليد و سرمايه

نمايند كـه مـثلاً بـراي افـزايش     ميمعينگذاري توليدات را نسبت به رشد سرمايه

گـذاري  شـته سـرمايه  چند تومان بايد در آن ر» الف«صد تومان در بخش توليدي 

در تهيـه  گـذاري  و شـامل سـرمايه  دارد عـام  معناي مورد نياز گذاري سرمايه. كرد

. باشـد مـي ابزار توليدي، مواد اوليه و حق نيروي انساني لازم در پروسه توليد نيـز 

شـناخت جـامعي از   ي رياضي تعيـين شـد و  هانسبيتبعد از اينكه اين مسائل و 

در هـر  اقتصـادي  رشد اقتصادي به تفكيـك رشـد   ، اهداف اقتصاد حاصل گرديد

تخصيص منـابع بـه ايـن    لهئمسدر چنين چهارچوبي . شودميمشخصّبخش نيز 

بـين  )شـامل منـابع مـالي و انسـاني    (گونه مطرح است كه چگونه منابع موجـود  

بايد تخصيص يابد بـه طـوري   گذاري ي مختلف اقتصادي جهت سرمايههابخش

221) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

اقتصاد اسـلامي شـايد مـورد قبـول بسـياري از      هبنوع نگاهنائل شد؟ با اينكه اين

اولاً :شـود مـي صي چند در آن ملاحظه ينقا؛ در عين حالمتفكرّين اقتصادي باشد

مسـائلي چـون عـدالت، قسـط، حفـظ مصـلحت مسـلمين و امثـالهم از مسـائل          

اينكـه  ،به عبارت ديگر.ستنيق آنها روشن و مسلمتخصصي است و لذا مصادي

ترنـد و يـا مصـالح    اقتصادي متعدد كداميك به عدالت نزديكي هاسياستاز بين 

 ـ   ،كنندمسلمين را بهتر تامين مي كمـك آن در  ه نيازمند معياري اسـت كـه بتـوان ب

معيار از اقتصاد غرب اخذ شـده اسـت يـا از    آيا اين. چنين مواردي قضاوت نمود

و شـود مـي ي اقتصادي كه در غرب ارائـه  هاسياستمثال به عنوان اقتصاد شرق؟ 

از نظـر معيارهـاي   ،مريكـا يـا اروپاسـت   آظاهر حفظ مصـالح مـردم   به هدف آن 

عـين  ي اقتصـادي مزبـور را   هـا سياستكه به طوري ،اقتصاد شرق محكوم است

ر اقتصـاد  اقتصـادي معمـول د  ي هاسياستدانند و بالعكس خيانت به بشريت مي

،ز خدمت به انسـان نيسـت  جسوسياليستي نيز با اينكه بر اساس معيار آنها چيزي 

حفـظ مصـالح   تبيـين »معيـار «لـذا مطالعـه در   . استاز طرف اقتصاد غرب باطل 

اگـر معيـار عـدالت يـا     زيرا؛ين يا عدالت اسلامي حائز اهميت فراوان استممسل

صورت همواره اين احتمال وجـود  مصالح مسملين را از مكتب اخذ نكنيم در آن 

مـا آن را در تنظـيم امـور    ،دانـد دارد كه آنچه را اقتصاد غرب يا شرق عدالت مـي 

،اقتصاد مسلمين هدف قرار دهيم و بدين ترتيـب مرتكـب اشـتباه بزرگـي شـده     

.به وجود آوريمتحريفي عظيم در اقتصاد اسلامي 

ي غربي و شرقيهاتئوريزه كردن يعني اسلامي؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال سوم3/1/4
ي هـا تئـوري آيا اقتصاد اسلامي در واقـع اسـلاميزه كـردن ظـاهر آن دسـته از     

سفانه امـروزه چنـين   أاز غرب يا شرق اخذ شده اند؟ متدر مبنا اقتصادي است كه 

گونـه  ايـن در. برداشتي از اقتصاد اسلامي دانسـته يـا ندانسـته رايـج شـده اسـت      
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وسـاكت اسـت  ،اين سؤال كه امور اقتصاد مسـلمين چگونـه بايـد تنظـيم شـود     

ن در تحليل و بررسي موضوعات بيشتر در حول مسائل فقهي چون مالكيـت زمـي  

اسلام، احكام مربوط به معـادن، احكـام مربـوط بـه مضـاربه، مسـاقات، مزارعـه،        

هاي اسلامي چون خمس، زكات، خراج و امثـالهم  جعاله، احكام مربوط به ماليات

اقتصاد اسلامي چيزي جز تبيين احكام فقهـي وجـوه   ،بدين تعبير. شودميمتمركز 

اساسـاً  توانـد  يم امور اقتصادي نميلذا مسائل مربوط به تنظست،متعدده اقتصاد ني

مسائلي چون بانك و شبكه اعتبارات و نقـش آن در  ،به عبارت ديگر. مطرح شود

مسـئله ريزي براي رشد و توسعه اقتصـادي،  گيري و حركت كل نظام برنامهجهت

موضـوعاتي از ايـن قبيـل    توليـد و تكنولـوژي و  كيفيتتحولگذاري در سرمايه

 ـتوانننميقاعدتاً  ـدر چنـين برخـورد فقـاهتي   مسـتقل  عنـوان موضـوعاتي   ه د ب اب

ماحصل كلام اين است كـه بـا اينكـه اسـتنباط و     .تحليل و بررسي شوند،اقتصاد

موضوعات اقتصـادي شـرط لازم در تنظـيم امـور اقتصـاد      تبيين احكام مربوط به

زيرا تنظيم امور اقتصـادي در واقـع چيـزي    ؛اما شرط كافي نيست،مسلمين است

اقتصـادي  خـاص گيري نسبت به مسـائل اقتصـادي و تحقـق اهـداف     جز موضع

لازمه چنين امري شناخت موضوعات تخصصي و در ربـط ديـدن آثـار   ونيست 

 ـنيازمند منطـق  حاصل از تنظيمات مختلف اقتصادي است كه الزاماً ي اسـت  خاص

.ي را محقق سازدمعيني اهداف خاصكه بتواند بر پايه مبناي 

يعني اخذ خطوط و اهداف كلي نظام اقتصادي ؛اقتصاد اسلامي: احتمال دومـ2/1/4
از مكتب اسلام

 ـ آيا اقتصاد اسلامي اخذ خطوط و اهداف كليّ نظـام اقتصـاد اسـلامي چـون     ب 

قسط، عدالت، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حفظ مصلحت مسلمين و امثـالهم از  

است كه بتوان به اهداف مزبـور  ي مناسباقتصادي ي هاتئوريمكتب و سپس ارائه 

89/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ممتنـع  لهئمس ـاگر . ي مختلف را حاصل دهدهاشبخكه اهداف توليدي مطلوب 

در ،كـرد نمـي منابع و ذخائر موجود كفايت،يعني براي رسيدن به آن اهداف؛بود

اهداف رشد اقتصادي تجديد نظر شده و تخصيص منـابع  در بايستي اين صورت 

كه بتوان نهايتاً حداكثر ممكن رشد اقتصادي را با اسـتفاده از  گيرد آنچنان صورت

ريـزي متمركـزي   توليدات حاصل از چنين برنامـه . انات موجود تحصيل نمودامك

يعني اينكه چه مقدار از اين توليدات مصـرف و  ؛شودمينيز بر طبق برنامه توزيع

مجدد جهت توليد ذخيره شود نيز بـر طبـق برنامـه    گذاري چه مقدار براي سرمايه

و دسـتمزدها  هـا قيمتچنين سيستمي،كه درشودميملاحظه. تعيين خواهد شد

ديگـري ندارنـد و قميـت و مـزد تحـت      خاصنيز جز يك امر حسابداري نقش 

هيچگونه نقشي در تخصـيص منـابع   گيرند وهمان برنامه متمركز دولتي شكل مي

.نخواهند داشت

،ريزي متمركـز دولتـي در تخصـيص منـابع    در بين دو حد بازار آزاد و برنامه

تئـوري دخالـت دولـت در    . ازار آزاد مطرح اسـت دخالت دولت در بي هاتئوري

تنظيم امور اقتصادي از طرف كينز اقتصـاددان معـروف انگليسـي كـه اكثـراً او را      

بر طبق ايـن تئـوري، نقـش    . دانند مطرح شدميبنيان گذار مكتب اقتصادي جديد

معذلك دولت بـا  . ستهاقيمتبا بازار آزاد و مكانيسم ،اصلي در تخصيص منابع

كننـده و كنتـرل   مستقيم و غيرمستقيم در امور اقتصادي، نقش هدايتي هادخالت

به عبارت ديگر، مطابق تئـوري كينـز تـا مـوقعي كـه      . اقتصادي را داردامور كننده 

در تعادل است و بحرانـي در اقتصـاد   هاقيمتسيستم بازار آزاد از طريق مكانيسم 

اني براي رشـد اقتصـادي و  عمرهاي وظيفه دولت تنظيم برنامه،شودمينمشاهده

به طوري كه تعادل اقتصادي نه تنها حفـظ  ،گسترش ظرفيت توليدي جامعه است

و از ايــن طريــق هــم قــرار گرفتــه ســطح بــالاتري از توليــدات بلكــه در،شــود
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توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان در تعادل كامل و دور از هرگونـه بحرانـي از   

لكـن زمـاني كـه اقتصـاد بـا تـورم حاصـل از        . مند شوندمادي بيشتري بهرهتمتع 

در اثـر كمبـود كـالا و    هـا قيمـت نسبت بـه عرضـه روبروسـت و    تقاضا افزايش 

خدمات مرتباً رو به افزايش است دولـت بـه عنـوان يـك سـرمايه گـذار بـزرگ        

نمايد و بـا افـزايش توليـدات    ميمورد نيازهاي در رشتهگذاري مبادرت به سرمايه

كه فشار تورمي تا حـد زيـادي تخفيـف يابـد و     شودمياعثو بالا رفتن عرضه ب

گـذاري  سـرمايه ي هـا سياسـت بـه مـوازات   . به سمت تعادل ميل نمايندهاقيمت

تواند مبـادرت بـه افـزايش مالياتهـاي بردرآمـد     ميدولتجهت افزايش توليدات، 

و موجبات پايين آمدن تقاضا را فـراهم نمـوده   نمايد تا با كم كردن سطح درآمدها 

تنزل كـرده و بـه سـمت تعـادل ميـل      هاقيمتاز اين طريق باعث شود كه سطح 

بنگـريم نقـش   لهئمس ـكند كه اگر از اين زاويه هم بـه  بنابراين كينز ادعا مي. نمايد

دولت چيزي جز تسهيل و كنترل عملكرد بازار آزاد نيسـت و دخالـت دولـت در    

را تسـهيل و  بلكـه آن ،دكن ـمـي ناقتصادي نه تنها رفتار بـازار آزاد را مختـل  امور 

.كندميرا تشديدسرعت عمل آن

تـوان از جنبـه ديگـري نيـز     ميتئوري كينز راجع به دخالت دولت در بازار را

وقتي اقتصاد با ركود و كسادي مواجه است و توليـدات در  . مورد بررسي قرار داد

ي هـا دخالـت بـا  تواند ميدولت،سطح بسيار پايين و نرخ بيكاري بسيار بالا باشد

بدين ترتيب كه مـثلاً اگـر   . خود بحران را حل نموده و اقتصاد را به تعادل برساند

در نتيجـه عوامـل   جامعه بسيار وسيع ولكـن توليـدات كـم و   ظرفيت توليدي در

توانـد بـه عنـوان يـك     دولـت مـي  ،بيكـار باشـند  توليد از جمله كارگر و سرمايه 

ازخـود نمـوده تـا   هـاي  فزايش هزينهمبادرت به مصرف و ابزرگ مصرف كننده 

به حركـت در  را و چرخهاي اقتصادي داده طريق تقاضا را در جامعه افزايش اين 

 ـ )الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلاميفصل چهارم 

 ـبررسي معاني مختلف نظام اقتصاد اسلامي1/4

اقتصـادي  هـاي  مبناي نظام اقتصاد اسلامي همان گونه كه در بحث مربوط به نظام

بپـردازيم كـه منظـور از    مسـئله بايد به اين ابتدا لذا . است»وحيتاصال«بيان شد 

استنباط احكام الهي چگونه است؟ با تحليـل ايـن   كيفيتاصالت وحي چيست و 

الي كه بلافاصله بـه ذهـن   ؤسليكن.شودميقلمرو حوزه فقاهت روشن ،دو نكته

صـادي  اسـت كـه قلمـرو حـوزه متخصصـين اقت     گردد ايـن اقتصاددان متبادر مي

برقرار شود؟اقتصاددانتواند بين فقيه و مياي كجاست و چه رابطه

ي هر چند اجمـالي از مفهـوم اقتصـاد   مستلزم بررسمذكور، پاسخ به دو سؤال 

بسيار متنوع و اغلـب متنـاقض   به صور اين مفهوم در سنوات اخير .اسلامي است

اسـلامي را ذيـلاً  محورهاي اصلي بحث در تعبير مفهوم اقتصـاد  .ظاهر شده است

.دهيمارائه مي

يعني احكام موضوعات اقتصادي در فقه موجود؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال اول1/1/4

همان تحليل فقها در استنباط آن دسـته از احكـام   آيا اقتصاد اسلامي صرفاًـالف  

است كه موضوعاً اقتصـادي هسـتند؟ بسـياري از تحقيقـات مربـوط بـه اقتصـاد        

بـا اينكـه   . مرو چنين برداشتي از اقتصاد اسلامي صورت گرفته استاسلامي در قل

در مقابـل  ولـي  ،انحرافي نيسـت مباحث اقتصاد اسلامي مطلقاًبا گونه برخورد اين
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جديـد  هـاي  فرض صحت نظريـه ماركسيسـت  بهنشان دهيد كه 

واقـع چيـزي جـز يـك مبـارزه      درمبارزه طبقـاتي  ،پيرو ريكاردو

.سياسي نخواهد بود

91/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

از عوامل توليد بيكار مثل كـارگر و سـرمايه در جهـت افـزايش توليـدات      آورد تا 

كرد بيشتر مربـوط بـه همـين    داري سرمايهخدمتي كه كينز به اقتصاد. استفاده شود

او در كتاب تئوري عمـومي اشـتغال،   . ي دولتي بوده استهادخالتزجنبة اخير ا

منتشر شد دخالت دولت در افـزايش سـطح تقاضـا    1936بهره و پول كه در سال 

در اروپـا و  1930ثرترين روش در از بين بردن بحران عظيم دهـه  ؤتنها راه و مرا 

او ظرفيـت  بـه نظـر   . پايين آوردن سطح بيكاري دانسـت بالاخص در انگلستان و

اروپا بـه صـورت كارخانجـات و ابـزار توليـدي راكـد را       توليدي بيكار آن زمانِ

به اشتغال كامل رساند و بهتـرين  ،از طريق افزايش سطح تقاضاي عموميتوان مي

امـور اقتصـادي از   تنها در دخالـت مسـتقيم دولـت در   رااي لهئمسراه حل چنين 

.دانستميدولتيهاي طريق افزايش هزينه

كه در تئـوري كينـز در چهـارچوب سيسـتم بـازار آزاد،      شودميلذا ملاحظه

معيارهـا و  ،گـذاري جـاري و سـرمايه  هـاي  دولتي به صـورت هزينـه  هاي هزينه

ي آدام اسـميت  ينهايتاً دست نامروهاقيمتتواند عملكرد ميهايي هستند كهاهرم

ي مـالي نيـز   هـا سياسـت ز كينـز پـا را ا  . تسهيل و تسريع نمايد،را در ايجاد تعادل

ي هـا سياسـت فراتر نهاده و اعتقاد دارد كه دولت از طريق تغيير نرخ بهره و سـاير  

بانك مركزي به صورت افزايش يا كاهش حجم پول در گردش و تنظيم سيسـتم  

ايـن  . تواند نقش بسيار مؤثري در كنترل تقاضا و عرضـه داشـته باشـد   مياعتباري

معـروف اسـت امـروزه از    »ي پـولي هـا سياسـت «به نـام  گونه دخالت دولت كه 

ي بسيار مهم دخالت دولـت در تنظـيم امـور اقتصـادي بـه      هاروشو هاسياست

ي پـولي و مـالي   هـا سياسـت ي جديـد اقتصـادي،   هاتئوريلذا در . رودميشمار

ي سـازمان  هـا دخالتي بانك مركزي در امور پولي و هادخالتدولت به صورت 

نقـش مـؤثري   گذاري ريزي درتنظيم امور مالي و سرمايهرنامهبرنامه يا ساير مراكز ب



هاي اقتصادينظام/ 92

نتيجـه  . كنـد مـي ايفـا داري سرمايهدر كنترل، هدايت، تأمين و حفظ تعادل اقتصاد

ي هـا سياسـت اينكه فلسفه وجودي دخالت دولت در امور اقتصادي بـه صـورت   

.شودميمالي و پولي توسط تئوري كينز توجيه شده و 

تخصـيص  لهئمس ـ،داريسرمايهكه اقتصاددانانشودميبدين ترتيب ملاحظه

بـازار آزاد و آزادي مطلـق   :؛ اولداننـد مـي منابع را در سه مرحلـه قابـل بررسـي   

كنترل كامل تخصـيص  : دوم؛در تنظيم عرضه و تقاضا و تخصيص منابعهاقيمت

در بـازار آزاد در  دولـت  دخالـت  : سـوم دولتـي و  گـذاري  منابع و سيستم قيمـت 

ماهيت تخصيص منابع قبلاً مورد بررسي واقـع شـد و در   لهئمس.منابعتخصيص

.شودميفا تاينجا صرفاً به نقد يك چنين تقسيم بندي اك

بنـدي بـا يـك چنـين تقسـيم    ،داريسرمايهدر واقع اقتصاددانان جديد مكتب

بـدين  ؛هاي مختلف اقتصـادي برقـرار كننـد   خواهند جامع مشتركي بين بينشمي

و دخالـت دولتـي در اقتصـاد   سوسياليسـم آزاد، داري سـرمايه تصـاد معني كـه اق 

پندارنـد و آن  مـي واحدلهئمسحلهاي مختلف يك را در حقيقت راهداري سرمايه

چيزي جز رسيدن به تعادل اقتصادي از طريق تخصيص منـابع توليـدي در   لهئمس

ري نگ ـ، يـا صـرفاً ناشـي از سـاده    لهئمس ـبا چنين برخوردي . نيستحد مطلوب

هاي مختلـف اقتصـادي   بينياست كه وجوه افتراق جهانداري سرمايهاقتصاددانان

و يا حاصـل مغالطـه و   دانند و تخصيص منابع توليدي مينحوة توزيع را فقط در 

يي است كه بـه  هاتئوريپنهان كردن حقايق اقتصادي از طريق ساختن و پرداختن 

ي هـا روشارائـه  كوشش در ،يجاي تبيين روابط و مفاهيم جاري مكاتب اقتصاد

ايــن گونــه روش تحليــل . پيچيــدة رياضــي و آمــاري در تخصــيص منــابع دارد

آنچنان ساده و سـطحي اسـت   ،از مسائل اقتصاديداري سرمايهاقتصاددانان جديد

داري سـرمايه تخصـيص منـابع در سيسـتم   دريچة را از سوسياليسمخواهد ميكه

217/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

صـرفاً يـك   مسـئله بـا  اگر كسي ادعا كند كـه چنـين برخـوردي    :اولاً

برخورد علمي جهت تبيـين واقعيـات اقتصـادي اسـت آيـا نظـر       

بـراي منطـق   يمحـل ظهـور  مذكور مخالفي داريد؟ آيا در تحليل 

كنيد؟ديالكتيك ماترياليستي و ماترياليسم تاريخي ملاحظه مي

ماركس از تكاثر سرمايه در يـك پروسـه ديـالكتيكي را بـا     تحليل:ثانياً

بررسي و مكانيسـم مطـرح شـدن ارزش    » مدار سرمايه«استفاده از 

به نظر شما چه ايرادي بر تحليل مـاركس در  . دياضافي را تبيين كن

اين قسمت وارد است؟

توليد، مبادله و توزيـع را هاي نشان دهيد كه چگونه ماركس حوزه:ثالثاً

نمايد و نقش تعيـين كننـده را بـه حـوزه     ميدار سرمايه انتزاعاز م

حـوزه توليـد بـر    كميـت آيا وجه تشـابهي بـين حا  . دهدتوليد مي

توليـد بـه عنـوان زيربنـا در     كميتتوزيع با حامبادله وهاي حوزه

كنيـد؟ بـه   تعيين روبناي فرهنگي، حقوقي و سياسي ملاحظه مـي 

اب سرمايه چگونه متـأثر از  نظر شما تقسيم بندي موضوعات دركت

متدلوژي ماركس در اين خصوص است؟ نشان دهيد كه چگونـه  

دهـد  منطق ديالكتيك الزاماً نقش تعيين كننده را به حوزه توليد مي

تا از اين طريـق تحقـق جامعـه سوسياليسـتي را از بطـن جامعـه      

ممكن سازد؟داري سرمايه

تـوان  بنـي بـر اينكـه مـي    به نظر شما استدلال نئوريكاردينيسـم م :رابعاً

بـه  داري سـرمايه جامعـه تحـول استثمار و مبارزه طبقاتي ومسئله

توزيـع تمـام   مبادلـه و هـاي  را صرفاً در قلمرو حوزهسوسياليسم

نمود آيا در واقع انحراف از مباني نظام اقتصـاد مـاركس نيسـت؟    
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ــرمايه ــام،دارس ــرمايهدر نظ ــق  داري س ــد و تحق ــرح نماي را مط

دف با انقلاب كارگري فرض كند؟را متراسوسياليسم

كاربرد منطق ماركس در شناخت قضاياي اقتصـادي در واقـع رسـيدن از    «ـ2

ظاهر قضاياي عيني به باطن آنها و سپس تبيين قضـاياي عينـي اسـت بـه     

.»كمك باطني كه كشف شده است

متدلوژي ماركس در انتزاع نمودن از واقعيات عيني جهت رسـيدن  :اولاً

چگـونگي اسـتفاده   اي اقتصادي را تبيين نماييـد و به جوهره قضاي

جهت درك سـطح  ،از تضاد ديالكتيكي موجود در هر سطح انتزاع

اگــر جهــات نقضـي بــراي ايــن  . بـالاتر انتــزاع را توضــيح دهيـد  

بينيد بيان نماييد، در غيـر ايـن صـورت از متـدلوژي     متدلوژي مي

.مزبور دفاع كنيد

مالكيت را به عنـوان يـك امـر   مسئله،رددر اين مونمونه به عنوان :ثانياً

تاريخي تحليل نماييد و دلالـت منطـق مـاركس را در تبيـين هـر      

بــا اســتفاده از ظهــور منطــق ســطح انتــزاع دقيقــاً توضــيح داده و

ديالكتيك ماترياليستي در استنتاجات ماركس، در جهـت نقـض و   

.يا تأكيد آن بحث نماييد

كـالا آغـاز   مسـئله سـرمايه از تحليـل   ورود ماركس به اقتصاد در كتاب«ـ3

شده و با استفاده از مفاهيمي چون ارزش مصرف و ارزش مبادلـه، كـار و   

كار مجرد كه مطلقـاً مفـاهيمي اقتصـادي هسـتند بـه ارزش      نيروي كار و

رسـد و لـذا سـنگ بنـاي اوليـه او در تئـوري       استثمار ميمسئلهاضافي و 

.»شودميآماده سوسياليسمآن به تحولوداري سرمايهبحران نظام

93/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

حاصـل  ،ي متمركـز دولتـي در امـر توليـد    ريـز و برنامـه سوسياليسم. تحليل كند

سيسـتم  در حـالي اسـت كـه    ايـن .مالكيت دولت بر ابزار توليد وسـرمايه اسـت  

دولتي چيزي جز حذف مالكيت خصوصي نيست و صرفاً حاصـل  گذاري قيمت

. باشـد مـي ة سيسـتم توليـدي آن  مشخصّ ـسيستمي است كه مالكيت دولتي وجه 

نظـام اقتصـاد   را در مقايسـه بـا   چنـين سيسـتمي  خصوصـيات تـوان  مـي چگونه

گيـرد كه در آن سرمايه در رقابت آزاد در مسير توليد قرار مـي ـآزادداريسرمايه

واحد تخصيص منابع توليـد و تحـت عنـوان راه حلهـاي     لهئمسدر چهارچوب ـ

مطالعه كرد؟ و سرانجام چگونه است كه آقـاي كينـز تلفيقـي از    لهئمسمتفاوت آن 

دهد؟ مبناي تئـوري كينـز نـه بـا اصـول      ميراه حل سومي ارائههردو را به عنوان

هـا قيمـت آزاد و تئـوري رقابـت كامـل در تنظـيم     داري سـرمايه موضوعه اقتصاد

.سوسياليسمسازگار است و نه با مباني 

از هـا مارژيناليسـت كينز در منتهاي آگاهي به وجوه افتراق و ناسازگاري نظرية 

كنـد  مي، تئوري خود را در چهارچوبي عرضهليسمسوسيااقتصاددانان كلاسيك و 

ي آدام اسـميت و هـم بـر    يهايش را هم بر بازار آزاد و دسـت نـامر  كه بتواند پايه

شـايد بـه   . ي پـولي و مـالي اسـتوار سـازد    هاسياستدولت به صور ي هادخالت

نامـد و نـه تنهـا    ميدر اقتصاد» انقلاب جديد«همين دليل است كه مكتب خود را 

نهايتـاً كـارش   خواند، ولـي  هم نميتمارژيناليس، بلكهداندنميا كلاسيكخود ر

تئـوري او در رفـع بحـران چيـزي جـز      ديگـر  به عبـارت  .اي بيش نيستمغالطه

.ستنيجديدداري سرمايهسيستم اقتصادهاي ن جهت بيماريسكّي ميدارو

دل در ايجـاد تعـا  هـا قيمـت تخصـيص منـابع و تئـوري    «لهئمسنظر به اينكه 

لهئمس ـلذا تـا حـدي ايـن    ،ي اقتصاد جديد استهاتئوريمحور اصلي »اقتصادي

.قرار گرفتمورد بررسي 
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ي رفاه اقتصاديهاتئوري ـ2/4

ي اقتصـاد  هـا تئوريسـين هايرين دسـتاورد ت ـي رفاه اقتصادي از جالـب هاتئوري

در يـك كلمـه، هـر كجـا كـه اقتصـاددانان جديـد از        . اسـت داري جديدسرمايه

وجه انحـراف را تحـت عنـوان    ،اندچوب سيستم مارژيناليستي منحرف شدهچهار

خود مفهوم زيـاد روشـني   » رفاه«هر چند كه واژه . اندبندي نمودهاقتصاد رفاه طبقه

كنيم كه اگـر  ميبه اين نكته اشارهلهئمسقبل از ورود به بحث و تبيين ، وليندارد

پـس  ،يستي شكل گرفته و رشد يافتـه اقتصاد جديد بر همان مبناي اقتصاد مارژينال

اين امـر  وشودمينچگونه است كه در اقتصاد مارژيناليستي رفاه اقتصادي مطرح

رفـاه اقتصـادي در مـتن اصـلي     لهئمس ـاگـر  مربوط است؟صرفاً به اقتصاد جديد

ــه اقتصــاد     ــواردي ك ــرا بعضــي از م ــز وجــود دارد چ اقتصــاد مارژيناليســتي ني

را در مقولـه رفـاه   ي جديد آنهاتئوريسينيين بوده است مارژيناليستي قاصر از تب

.پردازيمميلهئمساند؟ با در نظر گرفتن چنين نكاتي به بحث اقتصادي قرار داده

يـك اقتصـاد   تخصيص منابع، تئوري قيمـت و اينكـه در   لهئمسبه دنبال طرح 

، گـردد مـي شوند و درآمد حاصله چگونـه توزيـع  ميچه كالاها و خدماتي توليد

توليـد و  » كـارآئي «لهئمسرسد كه ابتدا بايد مياين نكته به ذهن اقتصاددانان جديد

بـدين معنـي كـه كـافي نيسـت صـرفاً در       ؛ توزيع مورد بحث و تحقيق واقع شود

بلكه مهـم ايـن اسـت    ،و چگونگي توزيع آن بحث كردشودميمورد آنچه توليد 

فاصـله بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره      البتـه بلا . توليد و توزيع مطالعه شودكارآييكه 

عادلانه بودن نحـوة توليـد يـا توزيـع     لهئمسامري غير از كارآييكنند كه بحث مي

به نظـام ارزشـي يـك جامعـه     زيرا عادلانه بودن توليد و يا سيستم توزيعي ؛است

خـارج از دامنـة اقتصـاد تحققـي و روش     هـا تئوريسينبه قول اين برمي گردد و

يا تـوزيعي عادلانـه   بحث در اين نيست كه چه نوع توليد و. اقتصاد است» علمي«

215/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

البتـه از نقطـه   . اقتصـادي خواهنـد فرسـتاد   هاي دان تاريخ انديشههر دو را به زباله

هـر  ي ما زيرا برا؛نظر ما رفتن ريكاردو و ماركس به زباله دان تاريخ اشكالي ندارد

دان افكار الحادي وكفر اقتصادي هستند، امـا بحـث در   در حال حاضر در زبالهدو

داري سـرمايه در جبهه آقايان اقتصاددانان و مغالطه گران نظام،اينجاست كه اگر ما

چـرا كـه بـا    ؛ايمخود حل در نظام غرب شدهابتدابه شكست ماركس شاد شويم 

داري سـرمايه واقـع جـوهره اقتصـاد   درآنچه به» علم اقتصاد«اطلاق واژه پذيرش

را بـه رسـميت   تـرين مـانع اجـراي احكـام الهـي      تـرين و خطرنـاك  است بزرگ

. ايمشناخته

به فصل سوملات مربوط اسؤ

ورود ماركس به مباحث اقتصاد مستلزم درك منطق ديالكتيـك  كيفيتتحليل «ـ1

.»ماترياليستي و تبيين مفهوم ماترياليستي تاريخ است

نمـودن  تحـول در جهت تأييد و يا نقـض اسـتدلال مـاركس در م   :اولاً

ماترياليسـتي بحـث   ديالكتيـك  يسـتي بـه   آلايـده منطق ديالكتيـك  

.نماييد

آيا به نظر شما ماترياليسم تـاريخي صـرفاً حاصـل كـاربرد منطـق      :ثانياً

است كه بـه عنـوان   » واقعيتي«و يا استماركس و در تبيين تاريخ

جـود دارد و منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي نيـز      هويتي مستقل و

كند؟را تأييد ميصحت آن

نيـز مفهـوم   به نظر شما چگونه ماركس با استفاده از منطق خـود و :ثالثاً

تضـاد طبقـاتي بـين كـارگر و     مسـئله ماترياليستي تاريخ توانست 
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 ـ  البته بعد اـرا از لاطائلات كينز و ساموئلسن دئولوژيكي، ز تصـفيه از مباحـث اي

.به دست آورداخلاقي، سياسي و غيره ـ

مباحـث اقتصـادي غـرب وشـرق بـراي جامعـه مسـلمين        ااينگونه برخورد ب

بـر هـر امـري هـدف اصـلي خـود را       مقـدم زيرا ؛خطرات عظيمي به دنبال دارد

سـؤال اگر قـبلاً  . كندباب موضوعات اقتصادي ميمتوجه حمله به احكام الهي در

پس چـرا دو نظـام   ،مطرح است» علم«كرديم كه اگر علم اقتصاد به عنوان يك مي

اقتصادي غرب وشرق در همه امور حتي تعيـين قيمـت، مـزد، ارزش، عرضـه و     

شايد عاجز از پاسخ بودند، امـا امـروزه فـوراً    هستند،با هم مختلفغيره تقاضا و 

تـوان ظـواهر   يند به راحتـي مـي  گوبه تحقيقات نئوريكاردينيسم اشاره كرده و مي

اخـذ و بـه   نهـا را  آنظام را حذف كرده و هسـتة علمـي   اخلاقي و ارزشي اين دو

گوينـد وقتـي مـاركس در واقـع امـر همـان       مـي . عنوان علم اقتصاد معرفي كـرد 

زنـد، تئـوري ارزش مـاركس نيـز در واقـع در تئـوري       ميهاي ريكاردو راحرف

مـاركس نيـز در نهايـت    داري سـرمايه ن نظامو تئوري بحراشودميقيمت متبلور 

نوسانات نـرخ سـود در رابطـه بـا دسـتمزدها و تغييـر قيمـت        چيزي جز تغيير و

گويند به يك امـر واحـد بـر    صورت آنچه ماركس و ساموئلسن ميدر آن.نيست

.نيست»علم اقتصاد«گردد و آن چيزي جز مي

در واقـع چيـزي جـز    ماركسيسـم بـا  گوييم كه اينگونه برخورد در جواب مي

خواهند اقتصـاد  نيست كه ميداري سرمايهيك مغالطه بزرگ از طرف اقتصاددانان

لااقتضـاء  ـ كـه منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي اسـت       ـ ماركس را از مبناي خود  

 غالـب بـر   نموده ودر نظام فكري ريكاردو حل نمايند و نظر به اينكه امروزه جـو

موئلسن است و ريكاردو بيشـتر بـه اعتبـار يـك     كينز و سا،تفكرات اقتصاد غرب

،حل كردن ماركس در ريكـاردو لذا بدين ترتيب با،شودميقضيه تاريخي مطالعه 

95/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

 ـاست كه آيا نحوة اينلهئمساست، بلكه  بهتـرين «ي از توليـد و يـا توزيـع    خاص «

ي را دارد؟يكارآ

توليـد و توزيـع   كـارآيي  لهئمس ـقبلاً بايد اين موضوع روشـن شـود كـه آيـا     

نيـز از آن  هااليستمارژينجديد اقتصادي است يا اينكه ي هاتئوريسينمخصوص 

رفاه اقتصادي به عنـوان  لهئمساند؟ در جواب بايد گفت كه صحبتي به ميان آورده

توليد و توزيع براي اولين بار توسط اقتصاددانان مارژيناليست عنـوان شـد   كارآيي 

و معذلك اقتصاددانان جديد همان مفاهيم را از محتواي اصلي خود خارج نمـوده  

گزين آن كردند كه بتواننـد انحرافـات تئوريـك خـود را از     و چنان مطالبي را جاي

لذا اول بايـد  . تئوري رفاه اقتصادي توجيه نمايندژيناليستي تحت عنوان مكتب مار

را طـرح نمودنـد و بعـد    كـارآيي  لهئمس ـديد اقتصاددانان مارژيناليسـت چگونـه   

در. در آن وارد شـده اسـت  تغييـري  ي جديـد چـه   هاتئوريملاحظه كرد كه در 

رفـاه اقتصـادي در اقتصـاد   جايگـاه  انتهاي بحـث و صـرفاً جهـت تبيـين بيشـتر      

نيز هرچند مختصر به نقش ايـن تئـوري در اقتصـاد    اي جديد، اشارهداري سرمايه

.سوسياليستي خواهيم داشت

ي اقتصاد مارژيناليستي بدين ترتيـب تعريـف  هاتئوريتوليد در كارآيي لهئمس

را آييجهـت توليـدات اقتصـادي بهتـرين كـار     كه فقط تخصيص منابعي شودمي

نباشد با تخصيص ديگري بتـوان توليـد يـك كـالا را افـزايش داد      دارد كه ممكن

 ـبه عنـوان مثـال، اگـر منـابع تول    . بدون اينكه توليد كالاي ديگري كاهش يابد دي ي

يك اقتصاد صرفاً براي توليد كالاهاي الف، ب و ج به طريقي تخصيص يابـد كـه   

در آن ،مذكور به ترتيب مقادير ده، پانزده و هجده واحـد توليـد شـود   از كالاهاي

را كـارآيي  مـوقعي بهتـرين   ،نهايتاً سيستم توليـدي ص منابع ويصورت اين تخص

نتوانـد مـثلاً كـالاي ب را بـه     يكه هيچ نوع سيستم توليدي ديگرداشتخواهد 
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. كـاهش يابـد  ج و بدون اينكه توليد كالاهاي الـف ،ميزان شانزده واحد توليد كند

يي توليد در يك اقتصاد بـدين معنـي اسـت    آكه كارشودميبدين ترتيب ملاحظه 

.توليدي را تحصيل نمودهاي كه بتوان بالاترين ميزان توليدات در همه رشته

فقـط  . شودميتوزيع نيز به همين ترتيب تعريف ي هاتئوريكارآيي در لهئمس

كه ممكن نباشـد بـا توزيـع ديگـري بتـوان      داردتوزيع درآمدي بهترين كارآيي را

توليدي را افزايش داد بدون اينكه درآمـد عامـل توليـدي ديگـر     عامل درآمد يك 

بـين سـه عامـل    عنوان مثال اگر درآمدي حاصـل از توليـد صـرفاً   ه ب.كاهش يابد

طريقي توزيع شود كه از درآمد حاصـل از توليـد، سـهم    ه بج توليدي الف، ب و 

در آن صـورت ايـن   ،ده، پـانزده و هيجـده تومـان شـود    ترتيب به عوامل مذكور 

بهترين كـارآيي را خواهـد داشـت كـه هـيچ نـوع       موقعي مكانيسم توزيع درآمد 

سيستم توزيعي ديگر نتواند مثلا درآمـد عامـل توليـدي ب را بـه ميـزان شـانزده       

بـدين  . كـاهش يابـد  ج تومان تعيين كند بدون اينكه درآمد عوامل توليدي الف و 

كه كارآيي توزيع در يك اقتصاد بـدين معنـي اسـت كـه     شودميرتيب ملاحظه ت

.مدهاي هر يك از عوامل توليد را تعيين نمودآبتوان بالاترين سطح ممكن از در

اگر چنين مكانيسم توليد و توزيعي حاصل گردد كه بهتـرين كـارآيي را طبـق    

1»پـارتو شـرط «ه گويند كدر اين صورت اصطلاحاً مي،ر حائز شودوذكمتعريف 

ايتاليايي نمونه بـارزي از اقتصـاددانان مكتـب    اقتصاددانپارتو . حاصل شده است

او ابتـدا تحصـيلات خـود را در رياضـيات، علـوم تجربـي و       . مارژيناليستي است

مسـائل اقتصـادي را صـرفا از ديـد     اي رسانيد و بـا چنـين زمينـه   به پايان هندسي 

. كردتكنيكي مطالعه ميموضوعاتبه صورت رياضيات مهندسي و 

).1848ـ Vilfred Pareto )1923ـ 1
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. معتقد بـه ماترياليسـم اسـت   هاي به زبان ديالكتيسين،»علمي«اساساً غير از مفهوم 

» علمـي «را داري سـرمايه طق حاكم بر اقتصـاد نحتي اگر تنازل كرده و فقط م:ثانياً

حتي فرموله كردن قضـاياي اقتصـادي بـه    منطق رياضي وبدانيم اين منطق غير از 

.زبان رياضي است

داري سـرمايه توجه به اين گونه انحرافات در نحوه برخورد اقتصاددانان نظـام 

به اقتصاد ماركس بالاخص براي جامعـه اقتصـاددانان كشـورهاي اسـلامي حـائز      

اري از جاي تعجب و افسوس بسيار است كـه امـروزه بسـي   . اهميت فراون است

» علمـي «اقتصاددانان متعهد كشورهاي اسلامي دانسته و يـا ندانسـته بـراي اثبـات     

گوينـد ديگـر بحـث از    بودن اقتصاد به تحقيقات موريشيما مراجعـه كـرده و مـي   

چرا كه جنـاب آقـاي موريشـيما    ؛اقتصادي شرق و غرب لزومي نداردهاي مكتب

را به عنوان علـم اقتصـاد   آنشرق را استخراج كرده و عصاره علم اقتصاد غرب و

موريشـيما توانسـته همـة نتـايج و     ؛دليل آنهـا نيـز روشـن اسـت    . ارائه داده است

ي ريكاردو يا پيروان ريكـاردو بـه   هاتئوريي علمي اقتصاد ماركس را از هاتئوري

سياسـي را مطـرح كنـد و يـا اينكـه      مسـئله دست آورد بدون اينكه كـوچكترين  

بـه  ،بنـابراين . داران تشـويق نمايـد  تصاب بر عليه سرمايهكارگران را به اتحاد و اع

يكي وجـه سياسـي و   : رسند كه اصلاً مباحث ماركس دو وجه داردمياين نتيجه

پرولتاريـا و مسـائلي از ايـن قبيـل     هـاي ايدئولوژيكي آن است كه همان انقـلاب 

و اقتصادي آن است كه چيزي جز مـدار سـرمايه و   » علمي«باشد و يكي وجه مي

هاي حاصل از عملكرد نظـام اقتصـاد  مكانيسم تعيين قيمت از ارزش كار و بحران

اقتصـاد  » علـم «تـوان  گيرنـد كـه مـي   لذا نتيجـه مـي  .امثالهم نيستوداري سرمايه

داري سـرمايه اقتصـاد » علـم «توان ماركسيسم را از ماركس اخذ كرد همچنانكه مي
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هـم  عد اقتصـاد و در بهم،جديد پيرو ريكاردوهاي بدين ترتيب ماركسيست

عد سياسي در نظام ماركس تصرف نموده انـد و آنچـه بـاقي مانـده در واقـع      در ب

داري در مبنا همـان نظـام سـرمايه   گرنهومشترك است فقط در لفظ با ماركسيسم 

اسـت كـه امـروزه    اي مسئلهرسد صرفاً براي گريز از تبيين چنين به نظر مي. است

كننـد كـه توانسـته انـد اقتصـاد      ريكاردينيسم ادعا مـي هاي نئوبعضي از اقتصاددان

شـايد معروفتـرين ايـن    . ي رياضي بنويسـند هافرمولماركس را به زبان روابط و 

اسـت كـه   لندن شگاه داناقتصاداقتصاددان ژاپني و استاد 1دسته از آقايان موريشيما

لـب  نموده است تمـام نتـايج و قضـاياي مـاركس را از قا    شبراي اولين بار كوش

ي رياضـي  هـا فرمولي ريكاردو استنتاج نمايد و كتاب سرمايه را به زبان هاتئوري

در .ساموئلسن كتاب اقتصاد خود را تـدوين نمـوده اسـت   كه انگار چنان بنويسد 

ظهور منطق ديالكتيك ماترياليسـتي و  تمام كتاب موريشيما حتي براي يك بار هم

لكتيكي در سـطوح مختلـف   اساس كشف تضادهاي دياشناخت موضوعات بريا

را؟ زيرا نئوريكاردينيسم در واقع روح اقتصاد مـاركس  چ. بحث نشده است،انتزاع

گرفتـه و بـا جسـد    آن را از ـ كه چيزي جز منطق ديالكتيك ماترياليستي نيست  ـ 

را داري سـرمايه كند كه ساموئلسـن اقتصـاد  اقتصاد ماركس همانگونه برخورد مي

كننـد  جالب اينجاست كه موريشيما و پيروان او ادعا مـي .نمايدميمطالعه وتحليل

توان به زبان رياضي بيان كـرد و از آنجـا كـه اقتصـاد     را مي» علمي«كه هر مطلب 

رياضـي تبيـين   زبان توان به نيز ميلذا مطالب نامبرده را،است» علمي«ماركس نيز 

هنـوز متوجـه   شگاه لندنداناقتصادجاي تعجب در اينجاست كه اين استاد . نمود

شـود ميدر اقتصاد غرب مطرح » علمي«آنچه تحت عنوان قضاياي :نشده كه اولاً

Morishimaـ  1
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پـارتو  ماننـد  اكثر اقتصاددانان اين مكتب و پيروان آنها در اقتصـاد جديـد نيـز   

مسـائل مطروحـه در   بـه مثابـه   رياضـي و  هاي مسائل اقتصادي را از زاويه تحليل

پارتو بعد از والراس اسـتاد دانشـگاه لـوزان    . كنندعلوم مكانيكي تحليل كرده و مي

. ندتهس ـمكتب لوزان در اقتصـاد مارژيناليسـتي  بنيانگذاران از ودر واقع اين د.شد

ي رياضـي توانسـت سيسـتم تعـادل عمـومي والـراس را      هافرمولپارتو از طريق 

،به يكـديگر هاي اقتصادي متغيرداده و با استفاده از مفهوم پيوستگي جميع تعميم 

تعـادل عمـومي   بحث دقيق تئـوري  .رابطه تعادلي موجود بين آنها را تعيين نمايد

ذكـر ايـن نكتـه لازم    بـا ايـن حـال    .پارتو را درفصول آينده بررسي خواهيم نمود

است كه نامبرده در زمره اولين كساني بود كه حدود صد سال پـيش، بـا توجـه و    

را فراهم نمود و سعي كـرد تـا   1زياد بر مسائل رياضي، زمينه اقتصاد تحققيتأكيد 

هـايي را  مجزا كـرده و پايـه  »علم اقتصاد«از مسائل اخلاقي و عدالت اقتصادي را

اقتصاد مورد تحقيـق و  »روش علمي«و »علم اقتصاد«به نام استوار كند كه امروزه 

مطالعات پـارتو بيشـتر در زمينـه حـداكثر     . شودميمطالعه اقتصاددانان غرب واقع 

نمودن رضايت و مطلوبيـت واحـدهاي اقتصـادي بـوده اسـت و از ايـن جهـت        

. شناسـند مـي »سـس اقتصـاد رفـاه   ؤم«داري او را به عنوان جديد سرمايهمتفكرّين

ان معاصري چون كالدور و هيكس هنوز در باب نظريات پـارتو مطلـب  اقتصاددان

وارد بر تئوري او را به نحوي رفـع نمـوده و   هايكنند ايرادنويسند و سعي ميمي

تواننـد در همـان   كـه تئـوري دخالـت كينـز را نيـز ب     به طـوري  آن را تعميم دهند 

بـه دليـل   لـيكن همانگونـه كـه اشـاره خواهـد شـد       . چهارچوب مطـرح نماينـد  

.مراجعه كنيد28ـ 31ـ به صفحات 1
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مرتكـب  ناسازگاري مباني اقتصاد مارژيناليستي با تئوري دخالـت دولـت، اجبـاراً   

.اندانحرافات متعددي شده

مطلوبيت حاصل از مبادلهـ 1/4/2

ي ايـن اقتصـاددانان   بـرا . افكار والراس جستجو كـرد بايد در ريشه بحث پارتو را 

مطلوبيت و حداكثر نمودن رضايت طرفين شرطي است كـه  ،مكتب مارژيناليستي

اينكه اين مفهـوم را تعمـيم داده   مضافاً. گيردبر اساس آن صورت ميمبادله صرفاً

اگر كارفرمـا مبـادرت   . دادندو حتي توليد را نيز از اين زاويه مورد بررسي قرار مي

اي واقع در يك رابطـه مبادلـه  ، دركندتوليدي ميلاتآابزاربه خريد نيروي كار و 

گيـرد و ايـن شـرط حـداكثر     با صاحب نيروي كار و صاحب ابزار توليد قرار مـي 

. نمودن منفعت و رضايت طرفين است كه حاكم بر مكانيسم مبادلـه خواهـد شـد   

 ـمطلوبيـت نمودن توليد، بدين ترتيب تحت شمول قاعده حداكثر لهئمس ه در مبادل

كه هر كدام از آنهـا  شودميي متصور ياجزابه صورت يعني توليد ؛شودميتحليل 

توليـد  امـر  مثلاً استخدام نيروي كار در . گرددتحت عنوان مبادله مطرح ميمستقلاً

چيزي جز تقاضا براي كار از طرف كارفرما و عرضه كار از طـرف كـارگران   نهايتاً

. ضه و تقاضايي در حقيقت يك مبادله اسـت هر عرهامارژيناليستاز ديد . نيست

نيروي كار خود را در مقابل مزد و كارفرما نيـز نيـروي كـار كـارگر را در    ،كارگر

. كندمقابل قسمتي از سود خود مبادله مي

يعنـي  ؛شـود مـي استفاده از سرمايه نيز در امر توليد تحت عنوان مبادله مطرح 

و كارفرمـا نيـز   كندخود را عرضه مي، سرمايهصاحب سرمايه در مقابل نرخ بهره

عرضـه  . نمايـد سرمايه عرضه شده را در مقابل قسمتي از سـود خـود مبادلـه مـي    

دار و تقاضاي سرمايه از طـرف كارفرمـا، نهايتـاً صـاحب     سرمايه از طرف سرمايه

211/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

، اين نكته كـه تضـاد طبقـاتي بـه عنـوان منتجـه حـوزه توليـد اسـت         رماركس د

جديـد پيـرو   هـاي  حـال مهمتـرين وجـه افتـراق ماركسسـيت     .القول نيستندمتفق

مـاركس تضـاد   .شـود مـي ريكاردو با ماركس در استنتاج قضاياي اقتصادي ظاهر 

وابـط  ديد كه به تبع تضاد نيروهاي توليـدي بـا ر  طبقاتي را حاصل حوزه توليد مي

كه نئوريكاردينيسم تضـاد طبقـاتي را بـر حسـب     درحالي.شودميتوليدي مطرح 

را نيز در حـوزه  مسئلهكند و محل تحليل اين نزاع طبقات در امر توزيع تفسير مي

زيرا اگـر نئوريكاردينيسـم   ؛يابدنميبه اينجا نيز خاتمهمسئلهليكن ،داندمبادله مي

صـورت بحـث   در آن،توزيـع تعبيـر كنـد   سـئله متضاد طبقاتي را به نزاع بر سر 

اقتصاد ماركسيسم نهايتاً يك بحث سياسي خواهد بود نه يك مفهوم اقتصادي كـه  

اگــر بحــث ،بــه عبــارت ديگــر. متــأثر از رونــد حــاكم بــر تغييــر تــاريخ اســت

، چـون شـود مـي واژگـون  داري سرمايهنئوريكاردينيسم اين است كه نظام اقتصاد

صورت تلويحاً دلالت بـر ايـن  در آن،با يكديگر نزاع دارندطبقات در امر توزيع

تواند در امر توزيـع دخالـت كـرده و از طريـق     مي» دولت«معني دارد كه همواره 

ي مالي و پولي بحران حاصل از توزيـع را رفـع   هاسياستوضع ماليات و يا ساير 

حـداقل از  منتفـي شـده و يـا   سوسياليسمبه داري سرمايهتحولنمايد و لذا بحث 

گفت خـارج  مترادف با انقلاب كارگري آنگونه كه ماركس ميسوسياليسمحالت 

در نظر نگرفتن حوزه توليد به عنوان عامل تعيـين كننـده،   بدين ترتيب با. شودمي

نه تنها نئوريكاردينيسم در مسائل اقتصادي محكوم بـه انحـراف از مبـاني اقتصـاد     

را حاصـل  كه ماركس آنيسوسياليسمدر عد سياسي نيزبلكه در ب،ماركس است

دانست تصرف نموده و تضاد طبقـاتي را از موضـع يـك    مييك انقلاب كارگري

اند كه ايـن  مقوله اقتصادي به نزاع طبقاتي كه يك موضوع سياسي است تنزل داده

.انحراف بزرگي در مباني سياسي ماركس است
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جديـد پيـرو   هـاي  چنين انحرافي در همة ابعاد تحليل اقتصـادي ماركسيسـت  

و در نتيجه نتايج تئوريك ايـن آقايـان بـه جـاي اينكـه      شودميريكاردو ملاحظه 

ل عد تضادهاي طبقاتي وبيشتر در بجهـت  درداري سـرمايه ديناميسـم نظـام  تحـو

بيشتر ناظر بر تحليل قيمت كالاها در بـازار و ،متمركز شودسوسياليسمحركت به

البتـه مـاركس نيـز بـه مسـائلي چـون       . قيمت عوامل توليد در پروسه توليد است

ي او تبيـين ايـن   يولي هدف غـا ،قيمت كالا و يا قيمت عوامل توليد توجه داشت

اژگـوني نظـام  خواسـت از طـرح ايـن مسـائل بـه اثبـات و      بلكه مي،مفاهيم نبود

آنچــه بــراي ،بنــابراين. از طريــق يــك پروســه ديــالكتيكي برســدداري ســرمايه

اي براي ماركس صـرفاً وسـيله  ،جديد پيرو ريكاردو هدف استهاي ماركسيست

هـاي جديـد پيـرو ريكـاردو بـه خـود       ناگفته نماند كه ماركسيسـت . بيش نيست

اي مسـئله ،توزيـع مبادلـه و ي هاكنند كه توانسته اند با تمركز در حوزهمباهات مي

ولي بدون اثبـات گذاشـته را   ،كه ماركس درجلد سوم كتاب سرمايه مطرح نموده

را هـا قيمـت در واقع ماركس در جلد سوم سرمايه كوشيد كه سيستم . حل نمايند

از تئوري ارزش به دست آورد و البته به دلايلي كه بعـداً در قسـمت مربـوط بـه     

به نظر ما شكسـت مـاركس   . اين امر موفق نشددردشوميارزش بررسي تئوري 

هاي جديـد  گردد، ليكن موفقيت ماركسيستدر اين قسمت به متدلوژي او بر مي

بـر هـر   مقـدم زيرا ؛پذيريمنميرا نيز به عنوان صحت مباني تحليل اقتصادي آنها

.دانيمميرا انحراف از مباني اقتصاد ماركسامري آن

جديد با لحاظ نكردن حـوزه توليـد بـه عنـوان     هاي بدين ترتيب ماركسيست

محور اصلي بحث، نيـازي نيـز بـه تأمـل در تئـوري ارزش بـه روايـت مـاركس        

آنگونه كه ماركس مطـرح كـرده   راكار و نيروي كارمسئلهبينند و منطقاً طرح نمي

دانـد، ضـروري ندانسـته و لـذا بـا      ر ارزش اضافي درحوزه توليد مـي را مغيو آن

99/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

عوامل توليد نيـز در همـين   . دهدسرمايه و كارفرما را در يك رابطه مبادله قرار مي

هـر  ،عوامـل توليـد  به عنوان كار و سرمايه، زمين و غيره . شوندريف ميارتباط تع

از ايـن  . شـوند مستقل از ديگري در باب مبادله مطرح مياي مقولهبه صورت يك 

نـه  ايم، توليـد را  ان اين مكتب، همانگونه كه بارها اشاره كردهاقتصاددانروست كه 

بـه عنـوان   بلكـه  ،انسانيروابطاز حاصل به عنوان يك موضوع مستقل اقتصاديِ

كنند و بالاجبار وجوه مختلف آن را تحـت تئـوري   تكنيكي بررسي ميلهئمسيك 

ليكن آنچه همواره تعادل را در همه مقـولات اقتصـادي از   .نمايندمبادله تحليل مي

يعنـي مبادلـه در سـطحي واقـع     ؛باشدكند شرط پارتو ميميمعينجمله در توليد 

.مطلوبيت حاصل از مبادله براي طرفين حداكثر شودكه منفعت يا شودمي

كنـيم كـه چگونـه ايـن     اتي تئوري پارتو به اين نكته توجه مـي مقدمبراي نقد 

بـه كـار   كـه خـود نيـز    اي شرايط تعادل در مورد تخصيص منابع صاحب سرمايه

كنـيم كـه يـك    ؟ در بحث پارتو ملاحظـه مـي  شودمياشتغال دارد جاري توليدي 

چقـدر  بگيـرد  تواند تصميم يعني مي؛تواند با خود نيز مبادله كندمييواحد توليد

آلات و ابزار توليدي اختصاص دهـد و چـه   از سرمايه خود را به استخدام ماشين 

از آن را مثلاً در بانك بگذارد و از بهره آن متمتع شود و چه سـهمي از آن  سهمي 

پارتو در مورد هر يك از ايـن  البته بحث . گذاري كندرا در استخدام كارگر سرمايه

جاري شود، ولي بحث ما اين اسـت كـه چگونـه سـهم     تواند مستقلاًمبادلات مي

ي از منابع ايـن واحـد بـراي مصـارف متعـدد در جريـان مبـادلات مختلـف         معين

براي اينكه جايي براي بحث پارتو باشد بالاجبـار بايـد تصـور    . يابدمياختصاص

يك لحظه هم بايد تقاضا كننده باشد و هـم عرضـه   كنيم كه يك واحد توليدي در 

زيرا اينكه چه مقدار از سرمايه خود را براي خريد سرمايه جهـت توليـدات   ؛كننده

اختصاص دهد در واقع تقاضـاي او را بـراي سـرمايه بـه صـورت آلات و ابـزار       
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. كنند و عرضه كننـده سـرمايه نيـز كسـي جـز خـودش نيسـت       ميمعينتوليدي 

تلويحاً دلالت بر ايـن معنـي دارد كـه ايـن شـخص در مبادلـه بـا        تئوري والراس

فروشـد تـا مطلوبيـت    مـي خرد و آنقدر به خـودش ميخودشخودش آنقدر از

و منفعـت طـرفين   يعنـي مطلوبيـت   ؛حاصل از اين خريد و فروش حداكثر شـود 

بـالاترين منفعـت   خودش هم به عبارت ديگر هم خودش و.مبادله حداكثر شود

كه خودش نتواند سـود بيشـتري از   شودميو شرط تعادل موقعي حاصلرا ببرند 

اي بنابراين ايراد وارد بر چنـين نظريـه  ! مبادله ببرد بدون اينكه خودش ضرر نمايد

، بحـث را تـا   لهئمس، ولي براي تبيين بيشتر شودميدر همين اقدام اول نيز روشن 

.نماييممير مطرحتبريم و به موازات آن نقد را نيز عميقميحدي جلو

    باشـد نگـري مـي  سـطحي با اينكه افكار والـراس بسـيار سـاده و در نهايـت،

اقتصاددان معروف قرن بيستم، در كتـاب نيمـه تمـامش بـه نـام      شومپيتر معذالك 

منتشر شـد، والـراس را   1954تاريخ تحليل اقتصادي كه بعد از مرگ وي در سال 

البته از نظر مطالعـه اقتصـاد   . نموده استبزرگترين اقتصاددان تاريخ اقتصاد معرفي

هم در ساده ترين شكل خـود و  به عنوان يكي از علوم مهندسي و مكانيكي و آن

به دور از هرگونه روابط و مناسبات انساني، شايد والراس و جانشـين او پـارتو را   

اصـل در  به هـر حـال   . اقتصاددانان تاريخ اقتصاد تصور كردبزرگترين وبتوان جز

والراس اين است كه هر يك از طرفين مبادله در جستجوي حـداكثر نمـودن   نظر

وحال سؤال اين است كه چه موقـع .مطلوبيت و منفعت حاصل از مبادله هستند

جـوابي كـه والـراس بـه ايـن      . شودميتحت چه شرايطي حداكثر منفعت حاصل 

ددانان داد در حقيقت همان جوابي است كه صـد سـال قبـل از او اقتصـا    ميسؤال

209/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

اصل زير بنا بودن تضاد نيروهـاي توليـدي   زيرا ؛تصرف در مبناي اقتصاد ماركس

ن همه ظواهر و قضاياي عينـي اقتصـادي   عنوان اساس در تعيو روابط توليدي به 

چون توزيع، مبادله، قيمت، سود، مزد و امثـالهم از اقتصـاد مـاركس خـارج شـده      

لزومـي  وعلي القاعده ديگر تحليل مقولات اقتصـادي براسـاس منطـق ديالكتيـك     

.نخواهد داشت

 ـ  جديد پيرو ريكاردو ميهاي خلاصه اينكه ماركسيست ا تحليـل  گوينـد كـه ب

توان تضاد طبقاتي را توضيح داده و بـه كمـك قضـيه    دستمزدها و سود ميمسئله

را تبيـين نمـود و   داري سـرمايه بحـران حاصـل از نظـام   ،انباشت و تراكم سرمايه

البته نئوريكاردينيسم معتقد نيست كه حـوزه  . را به ثبوت رساندسوسياليسمقتحق

بحـث و هـا  كنار سـاير حـوزه  كه توليد را درتوليد را بايد مطلقاً ناديده گرفت، بل

نيروهـاي توليـد كـه    تحولمسئلهكند و لذا قاعدتاً بايد جوابي نيز براي تحليل مي

اما نكتـه جالـب در ايـن اسـت كـه      ،عامل اصلي درحوزه توليد است داشته باشد

خصـلت  ،مبنـاي اصـالت مـاده   بـر  و تغيير نيروهاي توليد را تحولماركس ريشه 

داند كه تحت يك پروسه ديـالكتيكي در نيروهـاي توليـدي جديـد     ميادهذاتي م

كه دقيقاً بـرعكس آنچـه مـاركس    درحالي.شودميمتظاهر )در تكنولوژي جديد(

مبادله و توزيـع  هاي ر تكنولوژي را در حوزهگويد نئوريكاردينيسم ريشه و مغيمي

رمايه را عوامـل اصـلي   ر دستمزدها، تغيير در سود و تـراكم س ـ يتغيو دهدقرار مي

لذا در چنين موضعي از بحث قاعدتاً با اقتصاددانان نظـام ،نامدميرشد تكنولوژي

گيريم آنچـه را كـه   ميبدين ترتيب نتيجه. فصل مشترك كاملي دارندداري سرمايه

جديد پيـرو ريكـاردو آن  هاي ماركسيست،نامدميداري سرمايهر نظامماركس مغي

.شمارندمينظامهاي سته و به عنوان يكي از خصلترا حل در نظام دان
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شـود مـي نان پيرو ريكاردو اطلاق ه اقتصادداعنئوريكاردينيسم در واقع به جام

معتقدنـد  وكننـد يك جامع مشتركي بين ماركس و ريكاردو ملاحظه مـي :كه اولاً

معتقدنـد كـه همـه    :ثانيـاً .دانـد مـي كار را ر ارزش ريكاردو هم مانند ماركس مغي

مبادلـه و توزيـع   هاي توان در چهارچوب حوزهاستنتاجات تئوريك ماركس را مي

قضـيه وجـود يـك جـامع     . ينكه نيازي به طرح حوزه توليد باشداخذ كرد بدون ا

 ـ    ر ارزشمشترك بين ماركس و ريكاردو به اعتبار اينكه ريكـاردو نيـز كـار را مغي

است كـه در آينـده تحـت عنـوان تئـوري ارزش كـار بررسـي        اي مسئله،داندمي

ش كـار در  كنيم كه تئوري ارزليكن در اينجا به ذكر اين نكته اكتفا مي، خواهد شد

ماركس تئـوري  زيرا؛مباحث ماركس و ريكاردو صرفاً يك اشتراكات لفظي است

اساس يك تحليـل ديالكتيـك ماترياليسـتي از پروسـه سـرمايه ارائـه       ارزش را بر

ارزش را مطالعـه  مسـئله اي كه ريكـاردو مطلقـاً ازچنـين زاويـه    درحالي.دهدمي

قيمـت در مقطـع   مسئلهتحليل بلكه تئوري ارزش به روايت او چيزي جز،نكرده

نيستداري سرمايهرات نظام اقتصاديي در روند تغيخاص.

اما در مورد وجه افتراق نئوريكاردينيسم با اقتصاد مـاركس بايـد بگـوييم كـه     

از حـوزه توليـد   به صورت جـداي  توزيع مبادله وهاي طرح امكان بررسي حوزه

زيـرا همـه بحـث    ؛زلـزل كنـد  متخـود  تواند استنتاجات ماركس را در كليـت  مي

از يـك  هـا  حوزه توليـد بـر سـاير حـوزه    كميتين بود كه اولاً با حااماركس در 

،مختلـف وجـود دارد  هـاي  با روابط متقـابلي كـه بـين ايـن حـوزه     ثانياً طرف و 

،اسـت فـي نفسـه موجـد ارزش   اي به عنوان يك پروسهرا كه ديناميسم سرمايه 

واقـع موتـور   ينيسم با حـذف حـوزه توليـد در   بدين ترتيب نئوريكارد. درك كند

حـال سـؤال   . كنـد اصلي تحرك و تغيير در پروسه ديالكتيك سرمايه راحذف مـي 

؛كنيم كه حذف چنين موتوري به چه معني خواهد بود؟ پاسـخ روشـن اسـت   مي

101/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

رقابـت كامـل و تجـارت آزاد    جـز  و آن چيـزي  1مكتب كلاسيك عرضه نمودند

اقتصـاددانان كلاسـيك   . وجه توجيهي آنها با يكديگر متفاوت اسـت ليكن نيست، 

رقابت كامل و آزادي مبادلات را در افـزايش  دلايلِو،چون آدام اسميت و ريكارد

ــراكم ســرمايه و رشــد  ــذاكــارآيي ت ــدي و ل ــروتنيروهــاي تولي ــزايش ث در اف

كه اقتصاددانان مارژيناليست چـون والـراس و پـارتو توجـه     در حالي.دانستندمي

خود را در اين باره صرفاً به حداكثر نمـودن مطلوبيـت و منفعـت طـرفين مبادلـه      

اگر براي اقتصادانان كلاسيك هدف از رقابـت  ،به عبارت ديگر. كردندمحدود مي

بـراي والـراس   بـود، ئي نيروي كارآو افزايش كاررشد ثروت،كامل و مبادله آزاد

تحقــق شــرط حــداكثر منفعــت و ،وجــودي رقابــت كامــل و مبادلــه آزادعلّــت

.مطلوبيت طرفين مبادله است

آن و رابطـه مطلوبيـت و   گيـري  وارد بـر مفهـوم مطلوبيـت، انـدازه    ياهايراد

ايـن اسـت  در اينجاتنها نكته قابل ذكر . كنيمبه فصول آينده واگذار ميراهاقيمت

لزوم رقابت كامـل، فـوراً بـه ايـن     كه والراس بعد از بيان شروط تعادل عمومي و

گيرد كالاهايي اسـت كـه   كند كه آنچه تحت چنين قانوني قرار مياشاره ميلهئمس

فقط تقاضاي خصوصي بر آنها حاكم است و مـورد مصـرف افـراد و واحـدهاي     

مورد آنچـه مـورد نيـاز جامعـه اسـت و     در ، وليگيردتوليدي خصوصي قرار مي

حداكثر شـدن مطلوبيـت   قانون رقابت كامل و آزادي مبادله و،منافع عمومي دارد

دهـد  نمـي ي ارائـه يمتأسفانه والراس هيچگونه دليلي بر چنين مدعا. مفهومي ندارد

و واقعاً هم، بنا بر اصول ايدئولوژيك مارژيناليستي، ارائه هيچگونـه دليلـي مقـدور    

دو ،كـه موضـوع مطالعـه او   شـود مـي زيرا بحث والراس از جايي شروع ؛نيست

ب دفـاع از  نظريات خـود را در بـا  1874و والراس در سال 1779ـ  زيرا آدام اسميت در سال 1

.رقابت كامل و آزادي تجارت و مبادلات منتشر كردند
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او در ايـن اسـت كـه    گيرنـد و كوشـش   انساني است كه در رابطه مبادله قرار مـي 

بنـابراين  . ادله بـه حـداكثر برسـد   شرايطي را بيابد كه منفعت و مطلوبيت طرفين مب

؛واقـع شـوند  اي ه مبادلهشوند كه در چنين رابطالزاماً توليداتي مورد بحث واقع مي

يعني در يـك كلمـه كليـه توليـداتي كـه فقـط مـورد عرضـه و تقاضـاي بخـش           

بلكـه كليـه كالاهـا    ،كه نه تنها دولتشودميلذا ملاحظه . گيردخصوصي قرار مي

توليداتي كه منافع عمومي دارند و مورد تقاضاي عمـوم اسـت خـارج از دايـره     و

 ـ. شـود ميشمول بحث والراس واقع  نتوانسـت زيربنـاي بحـث    تنهـا راس نـه وال

را در سطحي عرضه كند كه توليـدات مـورد  مطلوبيت و شرايط حداكثر شدن آن

نياز عموم و جامعه را نيز شامل شود، بلكه بحث كالاهاي مورد نياز عمـوم را نيـز   

بيان كـرده و هـيچ كوششـي نيـز در     خاصصرفاً تحت عنوان يك مثال و حالت 

جالب اين است كه حداقل والراس ايـن جـرأت   . عمل نياورديافتن راه حل آن به 

دانست، ولـي پيـروان وي   نميحلش رارا مطرح كند كه راهاي لهئمسرا داشت كه 

در . در اين مكتب حتي به عرضه كردن و معرفي نمودن موضـوع نيـز نپرداختنـد   

ي بـا  تا زمان كينز مسكوت ماند تا اينكه ايـن اقتصـاددانان انگليس ـ  لهئمسحقيقت، 

بـه  باشـد  ـ مـي از مباني مارژيناليسـتي ـ كه خروج حل آن  و ارائه راهلهئمسطرح 

در واقـع، همانگونـه كـه    . كـرد ايجـاد قول خودش و پيروان او انقلابي در اقتصاد

موضـوع كالاهـاي   ،حداكثر نمـودن مطلوبيـت در مبادلـه   لهئمسوالراس در طرح 

اش طـرح و بـدون   مبناي اقتصاديمورد نياز عموم را بدون هيچ ربط سيستمي با

را بدون حل گذاشت، كينـز نيـز حـدود شصـت سـال بعـد از       هيچ دليلي نيز آن

را را طـرح نمـود ولـيكن آن   لهئمس ـتئـوريكي  والراس بـدون هيچگونـه مجـوز    

براساس مبنايي ناسازگار با مبنـاي مارژيناليسـتي و در عـين حـال در چـارچوب      

!سيستم مارژيناليستي حل نمود
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صـرفاً  و شـود مـي مطرح خاصتئوري ارزش در سطح انتزاع ،حوزه توليد است

.گيرنـد قرار مييارائه شده و موضوع بررس،مفاهيمي مانند ارزش و ارزش مبادله

توزيع نيز مطالعه شـدند مبادله وهاي اينكه حوزه، بعد ازكه درجلد سومدرحالي

تزاع ديگري قـرار گرفتـه و بـه صـورت تئـوري قيمـت       نتئوري ارزش در سطح ا

شـايد ذكـر ايـن نكتـه مفيـد باشـد كـه        خـاص البته در اين مورد . شودميمتبلور

متعددي در تبديل مفهـوم ارزش بـه قيمـت مواجـه     كماركس با مشكلات تئوري

.توضيح داده خواهد شد»كارارزش تئوري «شاءاالله در بحث كه اندشومي

مبادلـه و توزيـع را   هـاي  حوزه توليد بر حوزهكميتحامسئلهحال كه اجمالاً 

اشـاره  مسـئله بـه ايـن   ،ميدرك كرديم و روابط متقابل بين آنهـا را تحليـل نمـود   

توانـد  وص مـي اين خصكنيم كه چگونه عدم توجه كافي به تحليل ماركس درمي

خواهيم مـاركس را  اين موضوع براي ما كه مي. مباني ماركسيسم باشدانحرافي از

در موضع ماركس نقض كنيم حائز اهميت فراوان اسـت و لازمـه ايـن كـار درك     

.هاي انحرافي از مباني اقتصاد ماركس استجهت تحليل

مبارزه سياسيبا قاتي مبارزه طبگرفتندر مترادفجديدهاي  ـانحراف ماركسيست5/4/3

آينـده مـا   هاي مباني ماركسيسم موضوع بحثگوييم كه مطالعه انحراف ازميابتدا

تئوريك لنين، اسـتالين،  هاي درآنجا سعي شده وجوه انحراف حركت.خواهد بود

جهـان سـوم تبيـين    هـاي  اروپايي، آمريكايي و ماركسيستهاي مائو، ماركسيست

عدم درك صحيح از روابـط متقابـل   نمونه به عنوان اما در اين قسمت صرفاًد،شو

هـاي  ماركس، بحث انحراف ماركسيستدر نگاه توليد، مبادله و توزيع هاي حوزه

سـم، در ضـعف تشـخيص وجـوه افتـراق مبـارزه       نيجديد بـالاخص نئوريكاردي 

.دهيمطبقاتي و مبارزه سياسي را ارائه مي
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هـاي  جهت تبيين مفهوم حوزه توليد، از رقابـت بـين سـرمايه   ماركس كنيم كه مي

زيـرا تبيـين   ؛كندصحبت مينمعيو مشخصّمختلف در قلمروهاي يك صنعت 

بـين سـرمايه داران   ،از مبادله سـرمايه جداي تواند ميها رقابت بين اينگونه سرمايه

مسـئله امـا بعـد از طـرح    ،ي مختلف اقتصادي صورت گيردهابخشمختلف در

مختلـف را در جلـد   هـاي  مبادله در جلد دوم، ماركس مفهوم رقابت بين سـرمايه 

به عبـارت ديگـر   . كندتحليل حوزه توزيع را عميق تر ميسوم مطرح نموده و لذا 

همانگونه كه در مباحث فصول آينده خواهيم ديد ماركس، در جلد سـوم بعـد از   

موضوع تساوي نـرخ سـود و تعيـين نـرخ     ،هارقابت عمومي سرمايهمسئلهطرح 

بعـد از اينكـه مـاركس نـرخ عمـومي      . كندعمومي سود در كل اقتصاد را ارائه مي

را بدين ترتيب به دست آورد براساس آن به تحليل نرخ بهره، سـود حاصـل   سود 

در اينجا نيـز مكانيسـم تحليـل او    .پردازدميبهره مالكانهتجاري وهاي از سرمايه

دار مختلـف طبقـه سـرمايه   هاي هاي پيچيده رقابت بين لايهازطريق بررسي شكل

براساس مفـاهيم توليـد   وكه در جلد سومـ بدين معني كه مفهوم رقابت را؛است

بــه رقابــت بــين ـ مبادلــه مطــرح در جلــد اول و دوم بــه دســت آورده بــود   و

مالي و نيز طبقه صـاحب زمـين   هاي اران صنعتي، تجار و صاحبان سرمايهدسرمايه

صـل كـلام   اح. كنـد دهد و بدين ترتيب تئوري توزيع خود را كامل ميتعميم مي

بحـث مـاركس را در   :اينكه اولاًجز شوديماين كه تئوري توزيع ماركس درك ن

تبلـور منطـق ديالكتيـك    :ثانيـاً .سطوح مختلـف انتـزاع از يكـديگر تميـز دهـيم     

.ماترياليستي را در هر سطح انتزاع دقيقاً ملاحظه كنيم

كه به عنوان مثال جهت تبيـين متـدلوژي مـاركس در    اي مسئلهشايد مهمترين 

يك پديده اقتصادي در كتـاب سـرمايه   گذار از سطوح مختلف انتزاع جهت درك

در جلد اول كتاب سـرمايه كـه بحـث از    . باشد»تئوري ارزش«مطرح شده است 
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بـا  . تر مطرح كـرد بياني دقيقبا هاي والراس را در حقيقت همان تحليلپارتو

استفاده از تخصص خود در زمينه رياضيات و علـوم مهندسـي، توانسـت همـان     

را آنونمايـد  هندسي تبيـين  هايي والراس را با زبان رياضي و ترسيمهاتئوري

 ـ  ،دهدتعميم  عـد  ه صـرفاً از ب به طوري كه شرايط تعادل عمـومي را در اقتصـاد، ن

گيـري  لـيكن نهايتـاً نتيجـه   . توزيع مطرح نمايـد مبادله، بلكه در همة ابعاد توليد و

همان كلام والراس بود كه امروزه به نام شرط پارتو معروف است و خلاصـه آن،  

شـود ميحداكثر اي شد، اين است كه مطلوبيت در نقطهذكر همانگونه كه قبلاً نيز 

فـرض سـود بيشـتر    بـه دي باشد كه هر گونه انحرافي از آن، كه ميزان مبادله به ح

چنين سـطحي از  . حتماً به قيمت ضرر ديگري تمام شود،براي يك طرف معامله

اگـر بـه هـر دليلـي، ازجملـه      . گوينـد مبادله را نقطه پارتو يا نقطـه مـاكزيمم مـي   

يمم دولتي و قانوني، سطح مبادله در حد پايين تري از نقطـه مـاكز  هاي محدوديت

،تعيين شود در آن صورت طرفين معامله هردو ضرر خواهند داشـت و در جمـع  

ي كـه بـه نظريـه    هايايراد. قانوني زيان خواهد بردهاي ه از چنين محدوديتعجام

دو بـه  با اين حال در ادامه . شودميوالراس وارد كرديم به تئوري پارتو نيز جاري 

.كنيممياشاره نكتة ديگر نيز 

كـه طـرفين   راه است كه پارتو و پيروان او منعفـت و يـا ضـرري   چگون:اولاً

به سـطح مـاكرو تعمـيم داده و نتيجـه     اجه هستند،مبادله در سطح ميكرو با آن مو

روز ضرر بـراي افـراد در حقيقـت    گيرند كه شرايط حداكثر شدن منفعت و يا بمي

متحقـق  همان شرايطي است كه حداكثر شدن منافع و يا امكـان ضـرر جامعـه را    

مبادله بـراي جامعـه اساسـاً تعريـف     مطلوبيت حاصل ازلهئمسسازد؟ آيا مگر مي

ي از عرضـه  معين ـكنـد تـا سـطح    شده است؟ آيا مگر جامعه با خودش مبادله مي

شود كه در آن سطح، مطلوبيت حاصل از مبادله به حداكثر برسـد؟  متعينوتقاضا 
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در ايـن  ،رو نيستيم، بلكه بحث ماالبته ما منكر طرح مسائل اقتصادي در سطح ماك

در زمينه مبادلـه در  هامارژيناليستهاي گيرياست كه چنين اصول فكري و نتيجه

زيـرا اساسـاً مفـاهيم    ؛تواند به سطح كل جامعه تعميم داده شـود نميسطح ميكرو

مطلوبيت نهايي و منفعت حاصل از مبادلـه بـه طـوري كـه والـراس، پـارتو و يـا        

.كنند بالمره در مورد واحدهاي ميكرو معني داردرح ميپيروان آنها مط

ثانياً، حتي اگر موضوع حداكثر شدن مطلوبيت و فايـده در مبادلـه را از زاويـه    

كه شرط پارتو در واقـع يـك   شودميملاحظه ،يك تمرين رياضي در نظر آوريم

گيـرد كـه سـطح خريـد و     را در نظـر مـي  اي تصور ذهني است كه در رؤيا نقطه

فايـده  شده اسـت كـه مطلوبيـت نهـايي و    متعينوش و ميزان مبادله در حدي فر

گيرنـد كـه رقابـت    باشد و نتيجه مـي حاصل از آن براي طرفين مبادله حداكثر مي

لهئمس ـبحـث والـراس و پـارتو    . ني اسـت ضامن چنين تعي،كامل و آزادي مبادله

لهئمس ـم، ولي آيا اين دهيرياضي جالبي است و نمرة بيست نيز به راه حل آنها مي

و راه حل آن اصولاً ربطي به تنظيم امور اقتصادي دارد؟ قاعـدتاً بايـد سـؤال كـرد     

؟وضـع چگونـه اسـت   ،يتخيل ـكه قبل از رسيدن به اين نقطه موهوم در فضـاي  

كنيم كه قبل از ايـن نقطـه   هدف پارتو رسيدن به يك نقطه است، ولي ملاحظه مي

نقطه بيانگر يـك  هراست ونه ميليونها نقطه درآبا سطح وسيعي روبرو هستيم ك

وضعيت نسـبي دو نقطـه در ايـن سـطح     . باشدي از مبادله ميمعينحالت و سطح 

اساسـاً بـي   را مطالعه خود كه ؟ اگر استدلال پارتو اين است شودميچگونه تعيين 

ه و اين امر بدين معني خواهد بود كه نقطه حـداكثر فايـد  ،داندميربط با سؤال ما

يعنـي شـروع   ؛مطلوبيت پارتو با پرواز از روي اين سـطح تحصـيل خواهـد شـد    

بـه جـايي خـواهيم    ،دانيم و بدون توجه به مسيرنميحركت از جايي است كه ما

.ي خواهد بودتخيلرفت كه صرفاً 
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كند كه به يـك تئـوري كامـل    دعا ميا،نمايدميمطرحداران راو غيره بين سرمايه

. توزيع رسيده است

 ـ  تأكيد مكرّ ه ر ما بر درجه اهميت تحليل اقتصاد ماركس از اين زاويـه دقيقـاً ب

بر نقض كردن ماركس، اقتصـاد  مقدممعتقديم بايد چرا كه ؛دليل اهميت آن است

رت ايـن مـاركس   صـو زيـرا در غيـر ايـن   ؛ماركس را آنگونه كه هست شناخت

و شـود مـي بلكه تصوير غلطي از اوست كه باطل اعلام ،شودمينيست كه نقض 

نـه  . به دنبال آن كسي كه چنين تصوير غلطي را رسم نموده محكوم خواهـد شـد  

نيـز  هـا  بلكه بسياري از ماركسيسـت ،ژوازيوگروه كثيري از اقتصاددانان بوراتنه

رابطــه متقابــل ،م نمــوديه خــواههمانگونــه كــه مختصــراً در قســمت بعــد اشــار

در حـوزه توليـد را   كميـت حاحـال  توليد، مبادله و توزيـع و در عـين   هاي حوزه

ماركس درك نكرده و لذا مـاركس را از جهـت ضـعف او در ارائـه يـك      تئوري 

البتـه بحـث مـا ايـن     .كننـد مبادله محكـوم مـي  جامع براي توليد، توزيع وتئوري 

گـوييم  بلكـه مـي  ،اين جهت مـورد حملـه قـرار داد   نيست كه نبايد ماركس را از 

.كنيمباشد كه از كلام ماركس ميمبتني بر تقرير غلطي زمينه حمله ما نبايد 

در كتـاب سـرمايه دقيقـاً بـه تبـع      مسـئله گيريم كـه طـرح   مينتيجه،بنابراين

متدلوژي مـاركس در تحليـل مسـائل عينـي پيچيـده از طريـق گـذار از سـطوح         

درك هر سطح انتزاع از طريق شناخت تضـاد موجـود در سـطح    مختلف انتزاع و

رقابـت  مسـئله به طرح توان ميبه عنوان مثال در اين زمينه باز هم . پائين تر است

همانگونه كه ديديم جلد اول كتـاب  . ردداران در كتاب سرمايه اشاره كبين سرمايه

بـه معنـاي اعـم آن    لذا سـرمايه ،استداري سرمايهسرمايه مربوط به مطالعه توليد

سرمايه به صـورت مختلـف كـه در    مسئلهبدين ترتيب طرح .ملاحظه شده است

ملاحظـه  ، امـا اساسـاً مـورد نخواهـد داشـت    نيـز  رابطه رقابتي با يكديگر باشـند  
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در ايـن  ،بحـث مـا  ولـي  كند، جلد اول نيز از مبادله و توزيع صحبت ميحتي در

است كه حتي ميزان وسطحي كـه مـاركس مقـولات مبادلـه و توزيـع را مطـرح       

در ارتباط با منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي در جهـت تبيـين تضـاد       كند دقيقاًمي

هـدف مـاركس   ،به عبارت ديگـر .طبقاتي بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار است

نيازمنـد  كميـت اما جهت تبيين ايـن حا ،توليد را حفظ كندكميتاين است كه حا

 ـبدين ترتيـب در سـطح   .توزيع و مبادله هم هستمسئلهطرح  ز انتـزاع  ي اخاص

مـثلاً  . كند كه لازمة بحث توليـد اسـت  مبادله را مطرح ميمسئلهازيصرفاً زواياي

دار بـه طـور   مبادله كالا بين طبقه سـرمايه مسئلهماركس در اين خصوص به طرح 

. اين طريق بتواند پروسه توليد را تبيين نمايـد كند تا ازكلي و طبقه كارگر اكتفا مي

داران در طبقـه سـرمايه دار در   هاي مختلـف سـرمايه  گروهكه مبادله بين در حالي

توزيع، بحـث  مسئلهجلد سوم و به كمك طرح جلد دوم مطرح شده و سپس در

.شودمياخير عميق تر 

ولـي در  ،شـود ميتوزيع نيز در جلد اول و دوم مطرح مسئلهبه همين ترتيب 

درك حـوزه  درحـدي كـه لازمـه شـناخت و    ؛ يعنيسطوح بسيار ساده و انتزاعي

درجلـد اول كتـاب سـرمايه از    مـاركس  بـه عنـوان مثـال،    . توليد و مبادلـه اسـت  

ليكن بـه  ،كنـد دستمزدها صحبت مياي موضوعي به نام تغييرات و نوسانات دوره

،يـك تئـوري كامـل توزيـع نيسـت     مستقلاً وضوح روشن است كه بحث مزبور 

مبادلـه  مسـئله سـت كـه   توزيع در سـطحي از انتـزاع ا  مسئلهدر واقع تحليل بلكه 

بعداً كـه  . دار بتواند مطرح شده و بررسي گرددصرفاً بين دو طبقه كارگر و سرمايه

در جلــد دوم ســرمايه از مبــاحثي چـون مبــادلات كــالا در درون طبقــه  مـاركس  

كند و يا در جلد سوم كه مسائل توزيع سود، بهـره سـرمايه   دار صحبت ميسرمايه
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مدينه فاسقه والـراس در ذهـن   مهم اين نيست كه شرايط مطلوب مبادله را در

نقطـه نظـر اقتصـادي مهـم     بلكه آنچه ازبناميم،» رط پارتوش«را ترسيم كرده و آن

حتي اگر طريق رسـيدن بـه آن   . باشداست طريقه رسيدن به آن هدف مطلوب مي

يابد، بلكه در واقع تحليل واقعي اقتصـادي  نميخاتمهلهئمسهدف را نيز دريافتيم 

سـريعتر و  به اين معني كه چه كنيم تا در آن مسير هرچـه  ؛شودمياز آنجا شروع 

كـه  ـ با انسجام بيشتري به طرف مقصود حركت نمـاييم و مهمتـر اينكـه شـرايط      

را نيـز دقيقـاً مطالعـه و در    ـسـازند احتمال ايجاد انحراف ازآن طريق را مهيا مـي 

.تنظيم امور اقتصادي از آن حتي المقدور اجتناب كنيم

گيرنـد عوامـل   ر مـي در رابطه مبادله قرا،ي معتقد به اصالت مادههاانسانوقتي 

تعيين كننده سطح خريد و يا فـروش يـك طـرف مبادلـه در واقـع تـابع عوامـل        

حداكثر كنندة منفعت و يا فايدة حاصل از مبادله طرف ديگر نيست، بلكـه در پـي   

افتـد  ميحتي بسيار اتفاق. باشدحداكثر كردن فايده حاصل از مبادله براي خود مي

كـه طـرف ديگـر    شـود ميدله موقعي حداكثر مطلوبيت يك طرف مباكه منافع و

دقيقـاً در  ،مفهوم حداكثر نمودن منفعت يا مطلوبيت حاصل از مبادله. متضرر شود

اگـر انسـان در   . شـود ميارتباط با موقعيت سياسي و اجتماعي مبادله كننده مطرح 

موضع سياسي و اجتماعي قوي نسبت به طرف ديگر باشد از ايـن زاويـه طـرف    

دهد و لذا منافع خـود  ر مييثمار كرده و رابطه مبادله را به نفع خود تغيديگر را است

را كند كه پايگاه اجتماعي و موضع او در روابـط انسـاني آن  را در حدي تعيين مي

روابط انسـاني و نحـوه   ،عملاً اصل و معيار در مبادله،بنابراين. نمايدميمشخصّ

يسـتي و  آلايـده در يـك فضـاي   ي پـارتو آن هـم  تخيل ـ، نه شروط استتنظيم آن

متعـين ،از طريق اصالت رابطـه اسـت كـه شـرايط مبادلـه در اصـطكاك      . موهوم

ي كه حاصـل مبادلـه اسـت بـراي طـرفين      خاصهاي و منافع و مطلوبيتشودمي
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لذا اين نظريه كه دو نفر در يك رابطه مكانيكي به نام مبادلـه  . گيردمبادله شكل مي

كنند كه منفعت و يـا مطلوبيـت   را در حدي تعيين ميميزان خريد و فروش خود 

آيـا  . رسد اساساً بي معني اسـت آنها به حداكثر ميدوي حاصل از مبادله براي هر 

كنيم كه هـيچ ربطـي   مشاهده ميبه صورت اجزايي ،را در يك سيستمهاانسانما 

مـاعي  جدا و مسـتقل از رابطـه اجت  به هم ندارند؟ يا اينكه بر عكس، تصور انسانِ

شـركا نيـز در مـورد    شناسيم؟ مسلماً حتي جناب والـراس و پـارتو و  ميرا باطل

كنيم كه اگر بخـواهيم مبادلـه دو   حال سؤال مي. القولندوجود رابطه اجتماعي متفق

كـه  اي انسان را تحليل نماييم آيا اين امكان وجود دارد كه آنها را جـداي از رابطـه  

،رفتار اقتصادي آنها را در خريـد و فـروش  د مي شواصلاً ؟در آن هستند شناخت

تحليـل نمـود؟ اينجاسـت كـه بـار ديگـر بـي ربطـي         اي مستقل از چنـين رابطـه  

زيـرا آنچـه   ؛شـود مـي ي اقتصادي غرب و شرق براي مسلمين روشـن  هاتئوري

براي مسلمين مهم است اصالت روابطي است كه متخـذ از وحـي هسـتند و لـذا     

ي غرب و شرق جهت تنظيم امور اقتصادي مسـلمين  استفاده از هر تئوري اقتصاد

.امري محال خواهد بود

وقتي اقتصاددانان مكتـب مارژيناليسـتي و پيـروان آنهـا در اقتصـاد جديـد، از       

بـه وجـود روابـط انسـاني     قايـل ،نگرندمياقتصادلهئمسزاويه ديد يك انسان به 

ادي انسـان جدا نشـدني شـناخت رفتـار اجتمـاعي و اقتص ـ    را جزوهستند و آن

بلافاصـله تحـت   ،نگرندميلهئمسدانند، ليكن وقتي به عنوان يك اقتصاددان به مي

تأثير زمينه قبلي معلومات خود قرار گرفته و از آنجا كـه اكثـر آنهـا يـا رياضـيدان      

اند و يا متخصص علوم مهندسي، بلافاصله انسـان را بـه عنـوان يـك متغيـر      بوده

قـرار  اي روابـط انسـاني او را در رابطـه مبادلـه    رياضي تصور نموده و مسـتقل از  

از . باشـد دهند كه صرفاً به دنبال حداكثر نمودن منفعت حاصـل از مبادلـه مـي   مي

203/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

 ـاينكه ايـن نحـوه توليـد، رابطـه     مضافاً. كندميمشخصّ كـه بـين   را نيـز  ي خاص

. نمايدميتعيين،شودميله و توزيع برقرار مصرف و مباد

ماركس قاعدتاً بايد بنا به اقتضاي متدلوژي خود ابتدا توليد و سپس مبادلـه  لذا 

كافي اسـت كـه بـه    . درواقع امر چنين نيز كرده استكهو توزيع را بررسي نمايد

جلد اول كتاب سرمايه تحت عنـوان . عناوين سه جلد كتاب سرمايه مراجعه كنيم

در شـده خواهد موضوعات اقتصـادي مطـرح  درحقيقت مي»توليد سرمايه داري«

پروسـه گـردش   «جلد دوم كتاب سرمايه تحت عنوان . حوزه توليد را بررسي كند

لـذا  متكفل تحليل وبررسي حوزه مبادله در رابطه با حوزه توليد اسـت و » سرمايه

البتـه مـاركس   . كنـد مـي گردش سرمايه را در بين دوحوزه توليد و مبادله مطالعـه  

ز آنجـا كـه بنـا بـه     ا، ولـي به روابط متقابل بين دوحوزه توليد و مبادله استقايل

از طريـق واژگـوني نظـام   سوسياليسـم كـه تحقـق جامعـه    ـاقتضاي هدف خود  

الزاماً توليد را به عنوان حـوزه تعيـين   ـ توسط انقلاب كارگري است  داري سرمايه

از را سـم توليـد   يمسائل مربوط بـه دينام بايد ،درجلد اولقاعدتاًلذا . نامدميكننده

طريق تضاد طبقاتي و ايجاد ارزش اضافي تمام كـرده وبـه كمـك تئـوري ارزش     

در جلد دوم به رابطه متقابـل  را تمام كند تاداري سرمايهمكانيسم بحران نظام،كار

در داري مايهسـر دتولي«جلد سوم كتاب سرمايه تحت عنوان . مبادله برسدتوليد و

مربـوط  در واقع به بررسي حوزه توزيع ارزش خلق شده در اقتصـاد » حالت كلي

توليد و مبادله قـرار  هاي ماركس مباني حوزه توزيع را در حوزهآن كه درشودمي

.داده است

كند كه مـاركس در جلـد اول مطلقـاً از    ميدلالت بر اين امر مذكور آيا تحليل 

سـخني بـه ميـان    ،دوم كتـاب سـرمايه مطلقـاً از توزيـع    درجلدمبادله و توزيع و

مـاركس  .گوييم كه جواب به اين سـؤال منفـي اسـت   نياورده است؟ در پاسخ مي
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ـ ظهور متدلوژي تحليل مدار سرمايه در تقسيم بندي موضوعات كتاب سرمايه4/4/3

همه جـا صـحبت   كالا آغاز شده ومسئلهسرمايه با بررسي كتاب ظاهر به با اينكه 

از موضوعات صـرفاً اقتصـادي و اسـتفاده از آمـار و ارقـام مربـوط بـه تغييـرات         

تنها حاصل منطـق ديالكتيـك   كتاب سرمايه ماركس نه، با اين حالاقتصادي است

كيفيـت بلكه درواقع محل ظهور جميع استنتاجات مـاركس در  ،ماترياليستي است

. باشـد نيز مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ مـي    متدلوژي انتزاع از واقعيات اقتصادي و

نيـز قاعـدتاً بايـد متمركـز در كشـف و      يه اسـرم دقت و توجه در مباحث كتـاب  

دين معني كه يـك متفكـر اقتصـادي بايـد حتـي در      بباشد؛مسئلهتوضيح همين 

از خود سـؤال  و نحوة ورود ماركس در طرح مسائل كتاب سرمايه نيز تأمل نمايد 

ه ورود بـه بحـث نظـام اقتصـاد    مقدم ـكند چرا ماركس مطالعه كالا را بـه عنـوان   

ارزش مبادلـه را بلافاصـله در   انتخاب كرده و چرا ارزش مصـرف و داري سرمايه

به همين ترتيب در تمـام مسـائل و موضـوعات كتـاب     ؟ كندطه مطرح مياين راب

نقد را در تحليل موضع موضوعات ببرد نه اينكـه صـرفاً   محور بررسي و،سرمايه

صـورت قهـراً بـه    زيـرا در آن ؛ديگر بـرود مسئلهبه مسئلههمراه ماركس از يك 

.همان نتايج ماركس خواهد رسيد

مت اجمـالاً بـه تحليـل تبلـور ايـدئولوژي      به همين دليل است كه در اين قس

ولي نظر به اينكه هـدف مـا صـرفاً ارائـه     ،پردازيمميماركسيسم در كتاب سرمايه

چگـونگي تقسـيم بنـدي    مسـئله تـرين  اين باب است به ذكـر كلـي  دراي همقدم

.كنيمموضوعي مطالب در سه جلد كتاب سرمايه اكتفا مي

هـاي  از انتـزاع حـوزه  بعـد  كه مـاركس  در قسمت قبل به اين نكته اشاره شد 

بـدين  ؛دهدتوليد، مبادله و توزيع بلافاصله نقش تعيين كننده را به حوزه توليد مي

توزيـع را  مصـرف، مبادلـه و  خـاص يك نحوه ومعينيك نحوه توليد معني كه
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اين جهت است كـه در بيـنش اقتصـاددانان جديـد پيـرو مكتـب مارژيناليسـتي،        

 ـ هافرمولبه صورت متغيرهاي رياضي وارد هاانسان ه ي رياضي شده و درسـت ب

ميايي، حجـم پـول در   يش ـرهايي چون زمين، آلات و ابزار توليدي، كودمانند متغي

گيرند و با همـان نتـايج جـالبي كـه     گردش و نرخ بهره در روابط رياضي قرار مي

هـا انساننسبت به رفتار اقتصادي ،شودميمعمولاً حل مسائل رياضي بدان منتهي 

تعادل در مبادلـه  طه ماكزيمم نق،گويند در رقابت كاملمثلاً مي. گيرندنتيجه مينيز 

كه نسبت مطلوبيت نهـايي كالاهـاي مبادلـه شـده مسـاوي      شودميوقتي حاصل 

،و مفهوم مطلوبيـت نهـايي  ها البته استدلال تساوي نسبت. نسبت قيمت آنها باشد

موضوع بحث فصول آينده است و در اينجا هدف از بيـان آن صـرفاً نشـان دادن    

صادداناني است كـه هدفشـان تبيـين رفتـار اقتصـادي      ي اقتهاتئورينتايج كيفيت

.باشدميهاانسان

كه بحـث مربـوط بـه شـرايط پـارتو و نقطـه       كنند حال ممكن است استدلال 

اقتصـادي  خـاص شـرايط  ماكزيمم رضايت حاصل از مبادله در واقع مربـوط بـه   

داكثر يعني لازمة تحقق شرط پـارتو و ح ـ ؛اندرا رقابت كامل نهادهاست كه نام آن

كنيم كه شـرايط حصـول رقابـت    سؤال مي. وجود رقابت كامل است،شدن فايده

كـه افـراد   شـود مـي دهند چنين شرايطي موقعي حاصـل  كامل چيست؟ پاسخ مي

 ـمنافع خود را آزادانـه بـه حـداكثر برسـانند و سـطوح      ،بتوانند در مبادله ي از معين

گيـري  مـل و آزادي در تصـميم  مبادله را از نقطه نظر عرضه و تقاضا بـا اختيـار كا  

؛حال اگر سؤال كنيم كه شرط لازم بـراي تحقـق ايـن امـر چيسـت     . ين نماينديتع

توانند آزادانـه منـافع و مطلوبيـت خـود را در مبادلـه بـه       ميهاانسانيعني چگونه 

ايم و آنها پاسـخ خـود را   در واقع سؤال اوليه خود را تكرار كرده،حداكثر برسانند
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كه در واقع شرط پـارتو و رقابـت كامـل    شودميبنابراين ملاحظه . كنندتكرار مي

. در اقتصاد جز يك دور باطل چيز ديگري نيست

بود كه اگر رقابت كامل امري اسـت كـه بايـد    مطرحلهئمسبراي والراس اين 

آگاهانه و عندالقصد در يك اقتصاد اسـتقرار يابـد، ولـي جسـتجو بـراي حـداكثر       

كـه  هسـت فطرتاً در نهاد و سرشت هر انساني،مبادلهنمودن مطلوبيت حاصل از

همين امر ضرورت تحقق رقابت كامـل را ايجـاب   گيرد ودر رابطه مبادله قرار مي

در مـورد ايـراد   جـالبي  با اينكه در نظر اول، ايـن بيـان والـراس اسـتدلال     . كندمي

ربـط بـي يليكن محتوايـ ، كه بر نظريه او و پيروانش وارد كرديم  ـ ر است  وذكم

سؤال ما اين است كه جستجو براي حـداكثر نمـودن مطلوبيـت حاصـل از     . دارد

تواند مبناي تنظيم امور اقتصادي مربوط به مبادله در يـك جامعـه   مبادله چگونه مي

ي از معين ـرياضي پارتو را بپـذيريم كـه سـطح    هاياستدلالحتي اگر قرار گيرد؟ 

بـا  . رسـاند مـي له را به حداكثر ممكن خودمبادله وجود دارد كه منافع طرفين مباد

حاصـل  تر باقي است كه چگونه اين حالت فرضـي  ال مهمؤهنوز اين ساين حال 

بدين معني كه قبل از اينكه طرفين مبادله به نقطه پارتو برسند چگونـه  ؛شده است

اند؟ به عبارت اخـري، قبـل ازتحقـق شـرط     كردهميگيري در رابطه مبادله موضع

جـوابي بـراي   هـا مارژيناليسـت گيرد؟ ريزي چگونه صورت ميساً برنامهپارتو اسا

به همين دليل است كه مطـابق عـادت هميشـگي خـود وقتـي      . اين سؤال ندارند

اينكـه  لـذا  . داننـد نمـي را ضـروري لهئمسنداشتند طرح آن اي لهئمسجوابي براي 

امـري  ،لـه مطلوبيت حاصـل از مباد نمودن كند جستجو براي حداكثر استدلال مي

زيـرا اگـر  ؛باشـد و لازمه تحقق آن رقابت كامـل اسـت، باطـل مـي    است فطري 

رسـيدن نقطـه پـارتو، در روابـط مبادلـه      گونـه قبـل از فـرا   چهـا انساندانند نمي

گويند لازمـة تحقـق شـرط پـارتو وجـود رقابـت       كنند چطور ميميگيري موضع

كامل است؟

201/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

تعاريف كه بر حسب يكديگر بيان شده انـد نتيجـه ديگـري در دسـت مـاركس      

.نخواهد بود

ي مبنـاي  ت ـوقگيرد كه تـا مورد توجه قرار ميمسئلهبار ديگر اين يك،بنابراين

هـيچ  ،هاسـت اصـالت مـاده وچـرخش در مكانيسـم    ،تحليل قضـاياي اقتصـادي  

. شـود ميهاي اقتصادي توضيح داده نمتغيرتغيير علتّيابي نشده و ريشهاي مسئله

بلكـه در يـافتن چراهـا از طريـق     ،هانه در چرخش بيشتر در چگونگيحل راراه

ايمسـئله اصالت ماده به اصالت وحي بايد جستجو نمود و اين گزين كردنجاي

.بايد در موضع خود بحث شودالله شاء ااست كه ان

 ـ  آحال يادبه هر ثير متقابـل تغييـر در   أوري اين نكته مفيد است كـه مـاركس ت

بـدين معنـي كـه    ؛كنـد مبادله و توزيع درحوزه توليد را كاملاً قبول ميهاي حوزه

ثر تغييـر يافـت و يـا در    ؤمثلاً تقاضاي مـ له تغييري حادث شد  ر حوزه مبادداگر 

اًقهـر ـ حوزه توزيع تغييري صورت گرفت مثلاً نرخ سـود بـالا يـا پـايين رفـت       

نهايـت  در گويد خواهد داشت، ليكن ماركس ميبه دنبال ثاري را درحوزه توليد آ

لـب  ايـن مط دهـد كـه   ه و توزيـع را شـكل مـي   ل ـحوزه توليد است كـه مباد اين 

 ـبراسـاس روابـط توليـدي    دارد كـه  دلالت بر منظور مـاركس  اًمشخصّ ي در معين

نيـز  شوند و نقـض مـا   ميمتعين،مبادله و توزيعمشخصّهاي شيوه،حوزه توليد

در را هـاي مـاركس   ما بحثگرنهدر استدلال ماركس ناظر بر همين قسمت بود و

العـه و نقـد و بررسـي قـرار     روابط متقابل بين مبادله و توزيـع و توليـد مـورد مط   

.شاءاالله در فصول آينده بررسي خواهد شدان.ايمنداده

حوزه توليد بر مبادله و توزيـع آشـنا شـديم    كميتحامسئلهحال كه اجمالاً با 

مـاركس در ايـن بـاب در تقسـيم     متـدلوژي پردازيم كه چگونـه  ميمسئلهبه اين 

.بندي موضوعات كتاب سرمايه متبلور شده است
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دهـد كـه انسـان،    پاسـخ مـي  ،كندآيا تضاد طبقاتي به اعتبار رفتار انساني تغيير مي

لذا نتيجـه  . شرايط و مقتضيات مادي توليد استهمه حاصل ،اختيار و معرفت او

؛گيـرد ليد در حوزه توليد شـكل مـي  گيرد كه تضاد طبقاتي به تبع مكانيسم تومي

لـذا  .يعني در واقع تضاد طبقـاتي حاصـل مكانيسـم خلـق ارزش اضـافي اسـت      

براي حفظ هماهنگي در استدلال مجبـور اسـت از توليـد شـروع كنـد و      ماركس 

.توزيع و مبادله را به تبع آن تحليل نمايد

فساد منطـق  ي بر ماركس كه در واقع متبلور نمودن مادهينقض مبنابه موازات 

ي نيز از طريـق  يتوان در جهات بناميماركس را،اقتصادي استهاي او در تحليل

حاصـل  ،گويـد توزيـع  مـاركس مـي  . او نقض كردهاي يافتن تناقض در استدلال

تضاد طبقاتي و تضاد طبقاتي ماحصـل مكانيسـم خلـق ارزش اضـافي در حـوزه      

اين مكانيسم توزيـع اسـت كـه    ،ان خود اوزبتوليد است، اما فراموش كرده كه به 

تضـاد طبقـاتي را تشـديد    ،خلق شده در پروسه توليـد هاي از طريق توزيع ارزش

.كندمي

گويـد تـابع   مـي الزامـاً ؟حال اگر سؤال كنيم كه مكانيسم توزيع تابع چيسـت 

خلـق شـده   هاي تضاد طبقاتي و تضاد طبقاتي نيز در واقع چيزي جز تبلور ارزش

كـه مـاركس در يـك دور    شـود ميبدين ترتيب ملاحظه . تنيسدر پروسه توليد

 ـيك مفهوم را بـه  باطل قرار گرفته و مرتباً . كنـد ان مفهـوم ديگـر تعريـف مـي    زب

از حـوزه  مستقل تواند گويد حوزه توزيع نميجاي تعجب نيست كه مي،بنابراين

 ـ  ،مبادله درك شودتوليد و ه نيـز  ولي ملاحظه رابطه متقابل توزيع بـا توليـد ومبادل

مسـئله ماركس براي تبيـين  ،به عبارت ديگر. توزيع كافي نيستمسئلهبراي درك 

از اي كند و لذا در نهايت به جـز مجموعـه  ديگر تعريف ميزبانيتوزيع، آن را به

109/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ولـذا اگـر   اسـت ي اجتناب ناپـذير ريزي امرو برنامهگيري دانيم كه موضعمي

نكنـد، در  گيـري  به طور فعال و آگاهانه در قبال مسائل اقتصادي موضعاي جامعه

. كننـد ريـزي مـي  انفعالي واقـع شـده و ديگـران بـرايش برنامـه     گيري يك موضع

دانان اقتصادنماي مارژيناليستي براي حـدود شصـت سـال آن   كه رياضياي لهئمس

مطرح كـرد و بـا اسـتفاده از تئـوري     1930نز در سالهاي را مسكوت گذاشتند، كي

در ،مـا . پاسـخ دهـد  اي را به گونهدولتي سعي كرد آنهاي ريزيبرنامهدخالت و

كنـيم،  و نقـد آن اشـاره مـي   كينز در اين خصـوص  اين قسمت مختصراً به روش 

 ـ ولي ناگفته نماند كه اقتصاددانان ديگري نيز بوده و هسـتند كـه مـي    ن خواهنـد اي

ارچوب مكتـب مارژيناليسـتي و بـدون اسـتفاده از تئـوري      هرا صرفاً در چلهئمس

.دخالت دولت پاسخ دهند

استدلال اين دسته از اقتصاددانان معاصـر پيـرو مكتـب مارژيناليسـتي دربـاره      

تحقــق شــرط پــارتو، مبتنــي بــر اســتفاده از ريــزي در امــر مبادلــه قبــل ازبرنامــه

مواره اقتصاددانان اين مكتب مسـائل اقتصـادي   ه. ي جديد رياضي استهاتئوري

هـا فرمـول را نيـز بـا اسـتفاده از    را به زبـان رياضـي عنـوان نمـوده و پاسـخ آن     

انـد راه  بست رسـيده به بننيز اي لهئمساگر در. ي رياضي بيان كرده اندهاتئوريو

يعنـي آنقـدر صـبر كـرده انـد تـا       ؛انـد را احاله به پيشرفت رياضي نمودهحل آن

اقتصـادي خـود   لهئمسيشرفت لازمي در رياضيات حاصل شود تا از آن در حل پ

ريـزي اقتصـادي   من باب مثال، مسائل لاينحـل و معضـلات برنامـه   . استفاده كنند

رشد رياضيات و دسترسي بـه  خاطر بيست يا سي سال گذشته را امروزه صرفاً به 

ترتيب، مسائل مشـكل  به همين . توانند حل نمايندميهاي پيشرفته رياضيتكنيك

ي رياضـي  هـا تئوريريزي را نيز به عهده پيشرفت و پيچيده موجود در فن برنامه

مطلوبيـت  (شـده ذكرلهئمس ـدر مـورد  .اند تا بعداً راه حل آن به دست آيدهتگذاش
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بـدين  ؛استفاده كنند» هابازي«كنند از تئوري نيز امروزه سعي مي)حاصل از مبادله

هـاي  ي پيشرفته جديـد رياضـي و بـالاخص كوشـش    هائوريتمعني كه به دنبال 

و گيـري  هـا و تئـوري تصـميم   تئـوري بـازي  1دان قرن بيستم فن نـويمن رياضي

مـوارد اسـتعمال   . آن حل شـد مربوط به رشد كرد و بسياري از مسائل ،استراتژي

هـم در بسـياري از   هـم در مسـائل اقتصـادي و   ،هم در قماربـازي ،هاتئورياين 

گويند در امر مبادله يكـي  بدين معني كه ميوجود دارد؛ علوم مهندسيهايشاخه

خود را با توجه بـه لحـاظ نمـودن كليـه     گيري از طرفين الزاماً استراتژي يا موضع

بـه عبـارت   . كنـد ي طرف مقابل تعيـين مـي  هاسياستابداع احتمالات مربوط به 

و سـپس بهتـرين   زنـد مـي ديگر، تابع احتمال استراتژي طرف مقابـل را تخمـين  

مسـلماً  . كند كه منـافع او حـداكثر شـود   اتخاذ مياي تصميم را در قبال آن به گونه

لـيكن  . چنين حداكثر شدن منافعي مستلزم حداكثر شدن زيان طرف مقابـل اسـت  

يعنـي در  ؛كنـد كنند از آنجا كه طرف ديگر نيز به همين گونه عمل مياستدلال مي

لـذا طـرفين بـه يـك     ،يمت ضرر ديگري اسـت پي حداكثر نمودن سود خود به ق

به عبـارت اخـري، در امـر    . رسند كه نهايتاً همان شرط پارتو خواهد بودتعادل مي

اسـاس توليـد و توزيـع را    ،مبادله كه به نظر اقتصاددانان جديد پيـرو ايـن مكتـب   

كنـد كـه ديگـري را اغفـال نمـوده و     هر يك از طرفين جهد مي،دهدتشكيل مي

. حداكثر نمايدسود خود را 

رسد با توجه به مبناي سيستم اقتصـاد غـرب و شـرق كـه اصـالت      به نظر مي

كاملاً منطقي خواهد بود كه اقتصاددانان اين مكتب همانگونه كـه ذكـر   ،ماده است

را تحت يك تئوري واحـد بـه نـام    هاانسانشد، قماربازي و تنظيم امور اقتصادي 

J.Von Neumannـ 1

199/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

مسـئله يـك  بـه صـورت   تئـوري توزيـع را نيـز    ،داندنميفراتر از مهندسي توليد

تنها در نظام اقتصـاد اسـلامي   .دكنتسهيم به نسبت مشاركت در توليد معرفي مي

 ـمتـوان از مفهـو  ر مبناي اصالت وحي تنظيم شده است مـي كه ب نـام توزيـع   ه ي ب

كـه  ،زيرا روابط انساني نه از عملكرد نظـام ؛از توليد و مبادله صحبت نمودمستقل

مبادلـه  البته شكي نيست كه مكانيسـم توليـد و  . حاصل مبناي اصالت وحي است

 ـمبادله نيدر توزيع اثر دارند و بالعكس توليد وقهراً  ،ثر هسـتند أز از نحوه توزيع مت

داري عد تئوريك اين است كه اقتصـاد ماركسيسـتي و سـرمايه   در ب،ليكن بحث ما

مسـتقل  اي قادر نيستند كه حوزه توزيع را به عنوان مقولـه اسلامي بر خلاف نظام 

زيـرا ؛مطالعـه نماينـد  ـ كس در سـطحي از سـطوح انتـزاع     رمـا زبـان حتي بـه ـ 

توانـد در خـارج از نظـام    د كه روابط انساني مـي نرا درك كنهمسئلتوانند اين نمي

.شودمتعيناقتصادي 

 ـ  عنـوان يـك   ه بعد از تحليل اجمالي ضعف ماركس در تبيين حوزه توزيـع ب

كنيم كه مـاركس بنـا بـه اقتضـاي     به اين نكته اشاره مي،موضوع مستقل اقتصادي

بـدين معنـي كـه    ؛دهدميكننده را به حوزه توليدنقش حاكم و تعيين،منطق خود

دليـل ايـن امـر روشـن     . دانـد توليد مـي كيفيترا تابعي از مبادله توزيع و كيفيت

خواهد همـه چيـز از جملـه توزيـع و مبادلـه را توسـط شـرايط و        زيرا مي؛است

اين نكته حائز اهميت فـراوان اسـت كـه    توجه به. مقتضيات مادي توليد بيان كند

بلكـه در  ،خواهد آنچه را كه هست توضـيح دهـد  نميماركس برخلاف ادعايش

اگـر بـه مـاركس    . خواهد آنچه منطق او دلالت بر آن دارد را تبيـين كنـد  واقع مي

دهد كـه توزيـع   پاسخ مي،مستقل مطالعه كنمسئلهعنوان يك ه بگوييم توزيع را ب

كه تضاد طبقـاتي نيـز مفهـومي اسـت كـه      دانيمميواست تابعي از تضاد طبقاتي 

و اگر سـؤال كنـيم   . ماترياليستي حاصل شده استديالكتيكمنطق ساً به استناد اسا
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زيـرا متـدلوژي   ؛غير از اين نداشـته اسـت  اي رسد كه ماركس چارهبه نظر مي

دهـد قهـراً  ده مـي بـه مـا  را ماترياليسـتي او كـه اصـالت    ديالكتيكمبتني بر منطق 

توزيـع در واقـع   چرا كـه ؛از توليد و مبادله مطالعه كندمستقل تواند توزيع را نمي

و در نظامي كـه انسـان و روابـط انسـاني     نيستچيزي جز حاصل روابط انساني

از مجـزاي  توانـد  توزيـع نمـي  مسئلهحاصل شرايط ومقتضيات مادي است الزاماً

رسـيم كـه ايـن    يكبار ديگر به اين نتيجـه مـي  ،اينبنابر. توليد و مبادله مطرح شود

اي كنـد كـه چگونـه و از چـه زاويـه     منطق ماركس است كه نهايتاً به او ديكته مي

مـاركس  ،ديگـر بـه عبـارت   . دموضوعات اقتصادي را در ربط ديده و تحليل نماي

اقتصادي را همان گونه كه هستند مطالعـه كنـد و رابطـه    هاي آزاد نيست كه پديده

بلكـه در حقيقـت كوشـش مـاركس در ايـن اسـت كـه        ،ن آنها را توضيح دهدبي

البتـه در ايـن   .خواهداقتصادي را آن گونه ملاحظه كند كه منطق او ميهاي پديده

يعني در تبعيـت از منطـق باطـل مبتنـي بـر      ؛خصوص بسيار هم موفق بوده است

.عدي نداشته استدر هيچ باي انحراف عمده،اصالت ماده

،در اينجا ذكر اين نكته مفيد باشد كه نه تنهـا نظـام اقتصـاد ماركسيسـتي    شايد

بـه  توزيـع را  مسـئله داري نيز همان گونه كه ديديم قادر نيسـت  بلكه نظام سرمايه

روابـط  ،زيـرا هـر دو نظـام   ؛مطالعـه نمايـد  مسـتقل  يك موضوع اقتصادي عنوان 

هـر  ؛اين امر روشن اسـت دليل . دانندانساني را حاصل عملكرد نظام اقتصادي مي

نظـام اقتصـاد ماركسيسـتي در    با ايـن حـال   .نظام بر مبناي اصالت ماده هستنددو

توزيـع را در  مسـئله ،ديالكتيـك وجه تئوريك قادر است بنـا بـه اقتضـاي منطـق     

مسـئله داري در حالي كه ديديم نظـام اقتصـاد سـرمايه   .بيان كندخاصپيچيدگي 

عوامل توليـد بـه نسـبت    بريِسهمرابطه رياضي يكبه صورت توزيع را در واقع 

لذا همان گونه كه تئـوري توليـد را چيـزي    .كندمشاركت آنها در توليد مطرح مي

111/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

 ـتئوري بازي وان نمـوده و تحليـل نماينـد و چقـدر هـم      ها يا تئوري استراتژي عن

ريـزي امـور اقتصـادي    ، زيربنا واساس برنامههاتئوريجاي تأسف است كه همين 

مسلماناني كه در تنظيم امور اقتصادي بايد اصالت را بـه  .مسلمين واقع شده است

هـم بـر طبـق    آن،روابط انساني متخذ از وحي بدهند نـه حـداكثر نمـودن سـود    

.ي بر اصالت مادهي مبتنهاتئوري

تئوري رفاه اقتصادي و دخالت دولتـ 2/4/2

،مطلوبيـت حاصـل از مبادلـه   لهئمس ـماند تا اين بررسي اجمـالي از  آنچه باقي مي

تمام شود اين است كه واژه رفـاه اقتصـادي چگونـه مطـرح شـد و موضـوعش       

ن مربوط به مطالعه شرط پـارتو و حـداكثر نمـود   ها زيرا تا به حال بحث؛چيست

و سـودمندي حاصـل از   هچيزي بود كه تحت عناوين منفعـت، مطلوبيـت، فايـد   

رفــاه اقتصــادي نيــز يكــي ديگــر از مصــاديق روش لهئمســ. مبادلــه مطــرح شــد

اقتصاددانان جديد است كه مطالبي را از اقتصاد مارژيناليستي اخذ نموده و نه تنهـا  

را در قالـب سيسـتم   لهئس ـمبلكه آن ،كنندرا فراموش ميمبنا و زمينه استدلال آن

ـ ـاسـت تجربه اسـتوار  اصالت مشاهده وصرفاً بر كه ـ دخالت در امور اقتصادي  

راپـارتو  ومطالبات والـراس ،پيرو مكتب كينزاقتصاددانان جديد. نمايندميمطرح

با علاقه و دقت زيـاد در  ،حداكثر نبودن مطلوبيت حاصل از مبادلهلهئمسدر باب 

كنند و موضوع را بـه مـوارد توليـد و توزيـع نيـز تعمـيم       رح ميهايشان مطنوشته

چيزي جز مبـادلات  نهايت بدين معني كه مكانيسم توليد و توزيع را در ؛دهندمي

اين چيـزي جـز   ،شودمياگر كارگر در پروسه توليد به كار گرفته . بينندنميمتعدد

د نيسـت و نهايتـاً سـطح    مبادله نيروي كار با قسمتي از درآمد كارفرما به عنوان مز

كـه مطلوبيـت حاصـل از مبادلـه كـار و درآمـد       شـود مـي اشتغال درحدي تعيين 
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ايـن سـخن، در حقيقـت    . حداكثر مطلوبيت را براي طرفين داشته باشـد ،كارفرما

دلالت بر اين معني دارد كه اگر كارگران بيكار هستند بدين دليـل اسـت كـه آنهـا     

حاصـل از مبادلـه كارشـان را بـه حـداكثر      خواهند با بيكـار شـدن، مطلوبيـت   مي

تعطيل، بدين جهـت اسـت كـه    ها راكد است و كارخانهها و اگر سرمايه! برسانند

خواهند از بيكـار گذاشـتن سـرمايه هايشـان مطلوبيـت      ميهاصاحبان آن سرمايه

توزيـع  ،از آن جهت كه اقتصاددانان ايـن مكتـب  ! حداكثر كنندحاصل از مبادله را

لـذا  ،داننـد مـي مكانيسم تقسيم درآمد حاصل از توليد بين عوامل توليدرا در واقع

عين همين استدلال را به جهت تبيين حداكثر نمودن مطلوبيـت حاصـل از مبادلـه    

.دهندتعميم مينيز توزيع در

تا به حال گفتـيم نـاظر بـر    آنچه . ايمدولت را مطرح نكردهلهئمسوليكن هنوز 

جديـد از عقايـد والـراس و پـارتو و قبـول صـحت       نحوه برداشت اقتصـاددانان  

اما در مـورد دخالـت دولـت تحـت     ،استعموميت آن در مسائل توليد و توزيع

ي والـراس و پـارتو   هـا تئوري،ي پولي و مالي در اقتصاد جديدهاسياستعناوين 

طـرح  روشن است؛ چـرا كـه  ؟ جواب اين سؤال به نظر ما شودميچگونه عنوان 

يرا آنچه والراس و پـارتو گفتنـد واسـتدلال كردنـد در مـورد      ز؛استغلط لهئمس

شـد، ولـي آيـا دولـت يـك انسـان       خلاصه ميانسان اقتصادي يك عقلاييرفتار 

آيـا دولـت تنظـيم    ي اقتصادي اسـت؟ هاانساناقتصادي است؟ آيا دولت نماينده 

است؟ يعني آيا دولـت عقـل كـل اسـت؟     عقلاييي هاانسانعقلاييكننده رفتار 

ــه ســؤ اقت ــا اصــاددانان جديــد جــواب روشــني ب ــاً ب ــد و نهايت ــور ندادن لات مزب

عقلايـي يعنـي در  انـد؛  به طرح جوابهاي انحرافـي پرداختـه  بيشتر ،كاريملاحظه

كننـد و دولـت را   تا حدي شـبهه مـي  هامارژيناليستعمل نمودن انسان اقتصادي 

197/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

تحـول ي و داري را تحليل نموده و بحـران حاصـل از تكـاثر ارزش اضـاف    سرمايه

.برسانداثبات را به سوسياليسمنظام 

تقسـيم  »توليد و مبادلـه «ماركس مدار سرمايه را به دو حوزه فعاليت اقتصادي

ورود كالا به صورت سرمايه ثابت و سرمايه متغيـر در روابـط توليـدي و    . كندمي

؛به صورت سرمايه توليدي و نحوه عملكرد آن در پروسـه توليـدي  سرمايه ظهور 

حاصل حوزه توليـد در  . نامدميرا حوزه توليدC ....P ...C'ني در يك كلمه يع

نيز به نوبـه خـود بـا    به دست آمدهواقع كالايي است كه با پول مبادله شده و پول 

كالا به صورت سرمايه ثابت و سـرمايه متغيـر مبادلـه خواهـد شـد تـا توليـد  در        

Cليـت اقتصـادي بـه صـورت     بدين ترتيب ماركس فعا. مرحله بعد صورت گيرد

 ......M......'C ماركس بـا اينكـه حـوزه توليـد و حـوزه      .نامدميحوزه مبادلهرا

ولـي بـر ايـن نكتـه تأكيـد دارد كـه درك       ،كنـد ميمبادله را از مدار سرمايه انتزاع

دهـد  نتيجه مـي مفهوم سرمايه به عنوان يك پروسه ديالكتيك كه ازرش اضافي را

واقـع ايـن دو   درحوزه به عنوان يك مجموعه واحد بوده ووين دمستلزم مطالعه ا

.استحوزه صرفاً جهت درك پروسه سرمايه 

از انتـزاع  در ،وضوح روشن است كه ماركس به تبعيت از متـدلوژي خـود  ه ب

مبـادرت بـه معرفـي    ،پيچيده اما ظاهريهاي واقعيات اقتصادي جهت تبيين پديده

سـود و توزيـع ارزش   يعنـي ؛مسـئله اما مهمترين،حوزه توليد و مبادله نمودهدو

داران در طبقــه دار و كــارگر و نيــز بــين ســرمايهاضــافي بــين دو طبقــه ســرمايه

ملاحظـه  . مانده استبدون توضيح باقي،»حوزه توزيع«در يك كلمه و دار سرمايه

زيـرا حـوزه توزيـع    ؛متدلوژي ماركس در بررسي حوزه توزيع بسيار جالب است

،به عبـارت ديگـر  .باشدو حوزه توليد و مبادله ميدداند كه شامل مياي هرا پروس

.داندنميمبادله ممكنتوليد وهاي از حوزهمستقل درك حوزه توزيع را 
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بار ديگر در يك ربـط سيسـتمي   از ديگري وبه صورت مستقل بار يكمزبور را 

توليـد بـر مبادلـه و توزيـع را نيـز      كميتحامسئلهنمايد و مضافاً بايد ميملاحظه 

كنــيم كــه چگونــه گروهــي از بــه ايــن نكتــه اشــاره مــي:ثانيــاً. نمــاييميبررســ

لي اقتصـاد  توليـد، از محـور اص ـ  كميتبا ملاحظه نكردن اصل حاها ماركسيست

هـاي  كوشند كه همـه نتـايج مـاركس در زمينـه    مياند و لذاماركس منحرف شده

قل از در جامعه سوسياليسـتي را مسـت  تحولو داري سرمايهتضاد طبقاتي و بحران

دانـيم مـاركس تئـوري ارزش را    حال آنكـه مـي  .تئوري ارزش ماركس اخذ كنند

سوسياليسـم آن بـه  تحـول داري و صرفاً براي اثبات تضاد طبقاتي بحران سـرمايه 

خـواهيم نظـام اقتصـاد    دقـت در ايـن امـر بـراي مـا كـه مـي       . مطرح نموده است

حـائز  ،موضـع اسـتقلال فكـري بررسـي نمـاييم     را ازداري سرمايهماركسيسم و

زيرا قاعدتاً نقض ماركسيسـم را بايـد در موضـعي ارائـه     ؛اهميت بسيار زياد است

مقـدم تحريف شـده  ا نقض ماركسِنشده باشد و الّداد كه تحريفي از ماركسيسم 

. حل شدن در مكتبي اسـت كـه مـاركس را تحريـف كـرده اسـت      ،بر هر چيزي

جهت حفظ استقلال فكري بايد توجه داشت كه اولاً ماركس را به زبـان  ،بنابراين

نقض نكنيم و ثانياً براي حملـه بـه مـاركس    داري سرمايهاقتصاددان معتقد به نظام

قرار گيريم كه عمدتاً مبناي تحليـل اقتصـادي   هايي ايد در موضع ماركسيستنيز نب

.جامع مشترك دارد،داريسرمايهآنها با مبناي نظام

توليد، مبادله و توزيع از مدار سرمايههاي ـ انتزاع حوزه3/4/3
هدف ماركس اين است كـه تضـاد طبقـاتي را توجيـه     ،همانگونه كه متذكر شديم

مفهوم ارزش اضـافي  ،و به عنوان شرط لازم براي اثبات اين قضيهاقتصادي نمايد

حال بايـد بتوانـد توليـد، توزيـع و مبادلـه را در      . كندرا در مدار سرمايه مطرح مي

رابطه با ارزش اضـافي توضـيح دهـد تـا بـدين ترتيـب مكانيسـم نظـام اقتصـاد          

113/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

اقتصـادي معرفـي   ي هاانسانعقلاييتر درجهت هدايت رفتار به عنوان عقل كامل

.نمايندميو تحليل

اسـتدلال والـراس و   :خلاصه اينكه اقتصاددانان جديد پيرو مكتـب كينـز، اولاً  

ي اقتصـادي را  هـا انسـان پارتو درحداكثر نمودن مطلوبيت حاصل از مبادله توسط 

.كننـد را به عنوان يكي از پيشرفتهاي مهم اقتصاد معرفي ميقبول كرده و حتي آن

ي والراس و پارتو را در عمـل مـورد   هاتئوريدون هيچ دليلي صرفاً صحت ب:ثانياً

در عمـل موفـق   ،هاي اقتصاديانسانكنند كه يعني قبول نميدهند؛ترديد قرار مي

دولت را به عنـوان تنهـا   : لثاًثا.مطلوبيت حاصل از مبادله را حداكثر نمايندوشوند

ي اقتصـادي كمـك و   هاانسانند به تواكنند كه ميثري معرفي ميؤعامل ونيروي م

در . مساعدت نمايـد تـا آنهـا مطلوبيـت حاصـل از مبادلاتشـان را حـداكثر كننـد        

زده اند واقتصاددانان جديـد  هامارژيناليستحرفي را . قسمت اول صحبتي نداريم

اما در قسـمت دوم سـؤال   . را هم قبلاً رد كرديمهامارژيناليستبحث . اندپذيرفته

را اقتصاددانان جديد استدلالي را كه از نقطـه نظـر رياضـي پذيرفتـه     كنيم كه چمي

قايـل كنند؟ درجواب بايد بگوييم كه اينگونه اقتصاددانان بودند در عمل قبول نمي

هسـتند  » علمـي «يعني معتقد به همـان روش  به اصالت مشاهده و تجربه هستند؛

كنيم كـه در  ميگويند در عمل مشاهده مي. بحث شد3/1كه تا حدي در قسمت 

گوينـد  نمـي . شـود مـي ، علي فرض صحت عقلي، واقع نهامارژيناليستاستدلال 

گوينـد  مـي . دهـيم چرا؟ و همين جاست كه ما آنها را مورد انتقاد شديد قـرار مـي  

پس همين امر كفايـت بـر   ،شودميكنيم كه اين نتيجه حاصل نمي» مشاهده«چون 

مـا  . كننددخالت دولت را تجويز مي،ايرادنقض تئوريك آنها دارد و لذا براي رفع 

توانيد راه حل نشان دهيد؟ اگـر  اصلي را پيدا نكنيد چگونه ميعلتّگوييم اگر مي

از كجا معلـوم كـه بـه هـدف     ،راه حل شما در واقع انداختن تير در تاريكي است
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كـرديم  » مشـاهده «در عمـل  ،بعد از چند سال نگوييد،از كجا معلوم؟ اصابت كند

دانيم كه ايـن حـرف   ميالبته.دولتي هم كاري از پيش نبرده استيهاسياستكه 

. زيرا در آن صورت كل مكتب اقتصادي آنها متزلزل خواهـد شـد  ؛را نخواهند زد

كنيد كـه  نميآيا در عمل مشاهده،شما» منطق«كنيم بر طبق مضافاً اينكه سؤال مي

ه با شكست مواجه بوده اسـت؟  ي دولتي هموارهاسياستاز زمان كينز تا به حال 

ايد كه هيچگاه نرخ تورم و نرخ بيكاري در كنترل نبوده است؟آيا مشاهده نكرده

دولـت همـواره جـز تشـديد بحـران      ي هـا دخالـت آيا مشاهده نكرده ايد كه 

يابي كند؟ آيـا مشـاهده وحتـي    بحران را ريشهعلتّزيرا نتوانسته ؛حاصلي نداشته

مبناي تنظيم امـور اقتصـاديش همـان مبنـايي اسـت كـه       فكر نكرده ايد دولتي كه 

توانـد بحرانهـاي   نمـي كنـد قاعـدتاً  بخش خصوصي براساس آن تنظيم امور مـي 

بعد از اين همه مشـاهده  حالحاصل از عملكرد بخش خصوصي را مرتفع كند؟ 

كنـيم  مـي » مشـاهده «گوييـد چـون در عمـل    تاريخي و قطعي، چـرا هنـوز مـي   

عمـل  عقلايـي تواننـد خـوب   نميصاد مكتب مارژيناليستياقتعقلاييي هاانسان

نقـش رهبـر و   » بايـد «هـم  و»توانـد مـي «هم ،لذا دولت به عنوان عقل كل،كنند

ي اقتصادي را ايفا كند تا مطلوبيـت حاصـل از رفتـار    هاانسانعقلاييهادي رفتار 

اقتصادي حداكثر شود؟ آيا بهتر نيست بـه جـاي توسـل بـه چنـين طبقـه بنـدي        

تر و رجحـان دولـت بـه سـايرين بـه عنـوان عقـل        و عقلاييعقلاييآليستي دهاي

يعني اصالت ماده و نهايتاً مكتـب اصـالت   ؛كاملتر، مباني سيستم اقتصادي خودتان

همة بحرانهاي اقتصادي را ناشي از آن بدانيد؟علتّسرمايه را زير سؤال ببريد و 

ري بنابر سنت ديرينـه خـود،   داسرمايهبدين ترتيب، اقتصاددانان مكتب جديد

نماينـد،  مياقتصاديگيري دولت را به عنوان عامل رفع بحران وارد صحنه تصميم

شناسـند كـه   مـي ولي در اين قسمت از بحـث، دولـت را تحـت عنـوان عـاملي     
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اما براي اينكه بتوانيم بحث خود را در باب مدار سرمايه ادامـه دهـيم   .خواهد شد

توجه كنيم كه مـاركس صـرفاً نيـروي كـار را بـه      مسئلهلازم است اجمالاً به اين 

را ماننـد قيمـت سـاير كالاهـا بـه      دهد و قيمـت آن ارائه مي» تعريف«عنوان يك 

كـه  شـود مـي بدين ترتيب ملاحظه . نامدمي»دمز«اعتبار مكانيسم عرضه و تقاضا 

نيست و ماركس نكتة جديـدي را  خاصنيروي كار در واقع نوآوري مسئلهطرح 

ليكن همه بحـث مـاركس در   . اند ارائه نكرده استاضافه بر آنچه متقدمين او گفته

ارزشي بيشتر از قيمـت  كهشودمياين است كه كاري عملاً در پروسه توليد واقع 

)دارسـرمايه (به عنوان كالا مبادله شـده و در مالكيـت خريـدار    وي كار داردنيرو

ل كـار  ص ـواقعي و ريشـه ارزشـي كـه ماح   علتّليكن ماركس قرار گرفته است،

بـه عبـارت ديگـر، مـاركس كـه      . كنـد كارگر در پروسه توليد است را تبيين نمـي 

بـا نمايـد و توجهدر اقتصاد به جوهره امور اي خواهد جهت توضيح هر مقولهمي

را بيـان  تغييـرات آن به ريشه موضوعات اقتصادي آنها را درك كـرده و يدسترس

سـاكت  )ريشـه ارزش اضـافي  (تحليـل اقتصـادي خـود    مسئلهدر مهمترين ،كند

ومتمركـز كـرده   در تضـاد طبقـاتي   راخواهد محور اصلي بحث خوداست و مي

به عنوان نيـروي كـار و   » تعريف«يك به سوسياليسم را با ارائه داري سرمايهتحول

لـذا  . تمـام كنـد  ،به نام كاري كه در پروسه توليد صورت گرفتـه » اصل«قبول يك 

حول اين بحث متمركز خواهد شـد كـه   ،در اين خصوص،توجه ماهمه دقت و

تصرفاً ،ر توليدات و ارزش خلق شده در پروسه توليدآيا مغيي كـار مجـرد  كمي

ايـن بحثـي   ؟ر ديگري را لحاظ نمـود يا بايد مغيقرارگرفته،است كه مورد استفاده 

.است كه تحت عنوان تئوري ارزش كار ارائه خواهد شد

هـاي  چگونه مـاركس حـوزه  :اولاً. اما قبل از آن بايد چند نكته را تحليل كنيم

هـاي  كنـد و هـر يـك از حـوزه    توزيع را از مدار سرمايه انتزاع ميتوليد، مبادله و
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كنـد و آن ايـن   در اينجا ماركس يكي از نتايج مهم تئوري استثمار را بيان مـي 

از ارزش كالاهاي قبلي كه به عنـوان  C'يعني ؛است كه ارزش اين كالاهاي جديد

رد استفاده قرار گرفتند بيشـتر اسـت و مابـه التفـاوت در حقيقـت      عوامل توليد مو

داده اختلاف بين كاري كه عملاً كـارگر در پروسـه توليـد انجـام    است با مساوي 

دار پرداخـت شـده   از طـرف سـرمايه  )مزد(وآنچه تحت عنوان ارزش نيروي كار 

مـورد بحـث   را تحت عنوان مستقلي است كه بعداً ما آناي مسئلهالبته اين .است

در اينجـا هـدف مـا    . كنـيم را نقض مـي جوانب مختلف آنو مطالعه قرار داده و

بـدين ترتيـب مـاركس    . صرفاً بيان مفهوم گردش سرمايه به روايت ماركس است

گيرد كه كالاهاي جديدي كه در پروسه توليد حاصـل شـده انـد شـامل     نتيجه مي

بـازار  در(ا پول مبادله شـدند  ي هستند، به طوري كه وقتي اين كالاها بفارزش اضا

نه تنها اين سرمايه به صورت كـالا تبـديل بـه سـرمايه پـولي      )به فروش رسيدند

)'M(بلكه مقدار سرمايه پولي ،شودمي)'M(   بيشتر از مقدار سرمايه پـولي اسـت

بـدين  . خواهـد بـود  Mبيشـتر از  M'يعنـي  ؛ كه گردش سرمايه با آن شروع شده

جهت ارائه يـك جمـع بنـدي از    . است) 'M–M(اقع ترتيب ارزش اضافي در و

:نويسيمميمطالب گذشته، مدار گردش سرمايه را به صورت زير

-C' – M'پروسه توليدي- Pروابط توليدي−− C
VcM [

بـار ديگـر بـه    حال كه مدار سرمايه را اجمالاً به روايت ماركس شناختيم يك

ر ارزش اضافي را در تفـاوت بـين   كه ماركس موجد و مغيكنيم اين نكته اشاره مي

.استفاده واقع شـده اسـت  داند كه عملاً در پروسه توليد موردميكارنيروي كار و

تكاثر سرمايه در يـك پروسـه   مسئلههمانگونه كه متذكر شديم نقض ما به تحليل 

تقلي ارائـه  ديالكتيكي با توجه به همين نكته خواهد بود كه بعداً تحت عنـوان مس ـ 
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يعنـي مطلـوبيتي كـه در    . كنـد مطلوبيت حاصل از رفتار اقتصادي را حـداكثر مـي  

توجهات عاليـه دولـت   تحت ؛به حداكثر برسداقتصاد بدون دولت نتوانسته است 

حصول خواهـد يافـت و از آنجـا كـه دولـت نـاظر بـر        ،به حداكثر ممكن افتخار

حـداكثر نمـودن مطلوبيـت    لهئمس ـ، لـذا  اسـت مسائل اقتصادي در سطح مـاكرو 

رفاه اقتصـادي در لهئمسعنوان ي والراس و پارتو، به هاتئوريمبادله در حاصل از

.شودميددانان پيرو مكتب كينز عنوان ي اقتصاهاتئوري

ديگر بحث از عملكـرد دو انسـان در رابطـه مبادلـه     ،در تئوري رفاه اقتصادي

ريـزي  چگونـه؟ از طريـق برنامـه   . بر سر رفاه كل جامعه استلهئمسنيست، بلكه 

يعنـي آن  ؛رفـاه اجتمـاعي اسـت   ،نهايـت مورد بحث درلهئمسلذا . توسط دولت

. نـه واحـدي از واحـدهاي توليـدي    ،اظر بر كل جامعـه باشـد  كه نيرفاه اقتصادي

امروزه بحث اصلي كتابهاي اقتصاد ماكرو كه گاهي از آن به عنـوان اقتصـاد كـلان    

اقتصادي است و بـراي ايـن   هاي ريزيرفاه اجتماعي در برنامهلهئمس،نيز ياد شده

و يـا بـه عبـارت    » هـدف تـابع و «كميتدانند كه ميايريزي را وسيلهكار برنامه

ريـزي را در فصـول   موضـوع برنامـه  . را حداكثر نمايـد » تابع رفاه اجتماعي«ديگر 

ولي در اينجا هـدف ايـن اسـت كـه موضـع      ،آينده تا حدي روشن خواهيم كرد

موضوع را روشن كنيم و آن تبلور مفهومي است كه والراس و پارتو معرفي كـرده  

تصادي از طريق حدكثر نمـودن تـابعي   اند و در اقتصاد جديد تحت عنوان رفاه اق

ريزي به نام تـابع رفـاه اجتمـاعي شـناخته     ي برنامههاتئوريكه در شودميمطرح 

.شودمي

حداكثر نمودن تابع رفاه اجتماعي بـه معنـاي حـداكثر نمـودن رفـاه      لهئمسآيا 

مثبـت  لهئمس ـمسلماً جواب اقتصـاددانان غربـي بـه ايـن     ؟افراد يك جامعه است

جواب ديگري كه سازگار با مواضع ايـدئولوژيكي آنهـا باشـد وجـود     زيرا؛است
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اين است كه آيا حداكثر نمـودن رفـاه افـراد    شودميكه مطرح حال سؤالي. ندارد

صـغير  شـئون  يك جامعه توسط دولت در واقع به مثابه رعايت غبطه و مصالح و 

معـذالك  . ردواقع وجـود نـدا  درتعبير ديگري ،؟ يا اينكه جز ايناست متوسط قي

يعني اين جواب بـا مبـاني   ؛اي نيستندبه قبول چنين نظريهقايلاقتصاددانان غرب 

بـه دموكراسـي و حكومـت    قايـل زيـرا آنهـا   ؛عـد سياسـي منافـات دارد   آنها در ب

هـا انسـان پارلماني و جمهوري دموكراتيك هستند كه اصالت را به رفتار و آزادي 

دخالت دولت لازمة حـداكثر شـدن   ،اقتصادياز نظر تحليل در حالي كه . دهدمي

مگـر از طريـق تحديـد    شودميرفاه اجتماعي است و اين دخالت در عمل واقع ن

اساسـاً فلسـفه   كه در غير ايـن صـورت  واحدي از واحدهاي ميكرو،آزادي عملِ

و از آنجا كه اين تحديد در دامنة عمل اقتصـادي در  شودميدخالت دولت منتفي 

كـه تكـاثر سـرمايه و    ـ ليدي با هدف اصلي واحدهاي توليديسطح واحدهاي تو

لذا دخالـت دولـت   ،منافات و ناسازگاري آشتي ناپذيري داردـتزايد ثروت است

در به حداكثر رساندن رفاه اقتصادي با اصـول و مبـاني حكومـت دموكراسـي در     

ا نـه  از اين نظر است كه دخالت دولت در امور اقتصادي ر. سازدنميرفاه سياسي

بلكـه بـه عنـوان يـك موضـوع تكنيكـي مطـرح        ،فلسـفي لهئمسبه صورت يك 

كـه در عمـل رفتـار اقتصـادي     شودميد چون مشاهده نگويميرو از اين.كنندمي

لـذا دولـت   بخشد، فايده را تحقق منفعت وشدن تواند شرط حداكثر نميهاانسان

تـابعي بـه نـام رفـاه     حـداكثر نمـودن  ريـزي و دخالت كرده و از طريق امر برنامه

.د تا رفاه اجتماعي حداكثر شودكنمياجتماعي كوشش

ايـن اسـت كـه چگونـه دولـت      شودمينكته ديگري كه در اين زمينه مطرح 

تواند مصاديق رفاه اجتماعي را تشخيص دهد؟ مبنـا و مـلاك تشـخيص رفـاه     مي

ي هـا ئـوري تاجتماعي كدام است؟ اگر دولت صرفاً نماينده افراد است آنگونه كه 
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زيرا نيروي كار از آن جهـت  ؛ماركس راجع به تئوري استعمار استهاي استدلال

هـاي خلـق شـده از آنِ   لـيكن ارزش ، تواند ايجاد ارزش كندكه ميشودميمبادله 

البتـه ايـن   . تعلـق دارد )سـرمايه دار (بلكه به خريدار نيـروي كـار   ،كارگر نيست

هـدف مـا از   .آن صحبت خواهيم نموداست كه در آينده بيشتر راجع بهاي مسئله

صرفاً اين بوده كه نشان دهـيم مـاركس   ،طرح اين موضوع در بحث مدار سرمايه

 ـ ،داريسـرمايه بر اين دارد كه در شيوه توليديتأكيد زياد د از طريـق  عوامـل تولي

را مسـئله البته دليل تأكيد ماركس بـر ايـن   . گيرندقرار ميمبادله در پروسه توليدي

. عداً روشن خواهيم نمودنيز ب

گيرد كه عوامل توليد جهت شركت در پروسـه  بدين ترتيب ماركس نتيجه مي

شـروع بـه   داري سرمايهتحت پوشش و در چهارچوب روابط توليدابتداتوليدي 

كه گردش سرمايه در چنـين وضـعيت   شودميبه وضوح ملاحظه . كنندعمل مي

،يست كه صـرفاً بـا كـالا مبادلـه شـود     ديگر به صورت سرمايه پولي ناي مرحلهو

اگر سـرمايه توليـدي   . متبلور شده است» سرمايه توليدي«بلكه در واقع به صورت 

:دش سرمايه به صورت زير خواهد بودصورت گرنشان دهيم در آنPرا با 

- Pروابط توليدي−− C
VcM [

اگـر ايـن   . نيسـت ما حصل پروسه توليد چيزي جـز توليـد كالاهـاي جديـد    

متعلـق بـه طبقـه    C'در آن صـورت قاعـدتاً   ،نشان دهـيم C'را با كالاهاي جديد

ديگر بـه صـورت   اي و مرحلهوضعيت گردش سرمايه در چنين . دار استسرمايه

بلكه در واقع بـه صـورت   ،سرمايه توليدي نيست كه در پروسه توليد استفاده شود

توان به صورت زيـر  ايه را ميگردش سرممتظاهر شده است، لذا» سرمايه كالايي«

:نوشت

-C'پروسه توليدي- Pروابط توليدي−− C
VcM [



هاي اقتصادينظام/ 192

هـاي  سـرمايه شـكل  ،ارزشحال در چنين پروسه توليد و توليـد مجـدد  . كندمي

چـون سـرمايه پـولي، سـرمايه توليـدي و كـالا       يمتفاوتي گرفته و به صور مختلف

ن يـك پروسـه معمـولاً در اقتصـاد     سرمايه بـه عنـوا  مسئلهتحليل .شودميظاهر 

. شودميمطالعه » مدار گردش سرمايه«ماركس تحت عنوان 

در . كنـيم گردش سرمايه را شـروع مـي  مسئله،با فرض سرمايه به عنوان پول

Cسرمايه پولي باشد در آن صـورت ايـن سـرمايه پـولي كـالا يعنـي       Mواقع اگر

ايه پولي مبادله شده است در واقـع  قسمتي از اين كالايي كه با سرم. شودميمبادله 

Cرا سـرمايه ثابـت   ابزار و وسائل توليدي هستند كه اصطلاحاً ماركس ارزش آن

شامل نيروي كـار اسـت   شودمينامد و قسمت ديگري كه بدين ترتيب مبادله مي

سـرمايه ثابـت و   . گويـد مـي Vرا سـرمايه متغيـر  كه اصطلاحاً ماركس ارزش آن

ن عوامل توليد از طريـق مبادلـه در رابطـه بـا يكـديگر قـرار       سرمايه متغير به عنوا

.گيرندمي

داري سـرمايه در اين مورد ماركس تأكيد زياد بر اين نكته دارد كه شيوه توليـد 

كند كه سرمايه ثابت و سرمايه متغير عمدتاً از طريـق مبادلـه در پروسـه    ايجاب مي

زيـرا  ؛مورد سرمايه متغيـر اسـت  البته تأكيد ماركس بيشتر در.گيرندتوليد قرار مي

طريق ورود به تحليل سـرمايه متغيـر اسـت كـه     همانگونه كه بعداً خواهيم ديد از

گويد يكـي از وجـوه   در واقع ماركس مي. شودميبه مفهوم ارزش اضافي نزديك 

از ساير نظامهاي توليدي در ايـن اسـت كـه    داري سرمايهعمده افتراق شيوه توليد

بدين ترتيـب نتيجـه   .شودميخريد و فروش ،كردن كارگرانقدرت و نيروي كار

كار به عنوان يك كالا لحـاظ شـده   ينيروداري سرمايهگيرد كه در نظام اقتصادمي

نيـروي  (قيمـت ايـن كـالا    . و سرمايه دار خريدار آن و كارگر فروشنده آن اسـت 

ي در مفهوم نيروي كـار يكـي از اركـان اصـل    . در واقع چيزي جز مزد نيست)كار
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صـورت بنـاي تشـخيص رفـاه     كنند، در ايـن سياسي و دمكراسي غرب اعلام مي

لهئمس ـن ايـن  آگردد به مبناي تشـخيص رفـاه فـردي و متعاقـب     اجتماعي بر مي

بـه  ،حـداكثري كننـد  ،توانند رفـاه خـود را خـود   نميكه چرا افرادشودميمطرح 

ي تئوريـك اقتصـاد   طوري كه لزوم دخالت دولت منتفي شـود؟ ديـديم كـه مبـان    

اگر استدلال كننـد كـه دولـت بـا     . تواند پاسخ دهدنميلهئمسي اين يغرب به چرا

گيـرد و  ولي به عنوان يك نهاد مستقل از افراد شكل مـي ،اينكه نماينده افراد است

هـاي آنهـا   در رابطه با افراد قرار گرفته بر رفتار آنها تأثير گذاشته و از عكس العمل

كنيم كه معيار رفـاه اقتصـادي   در آن صورت اين سؤال را مطرح مي، شودميمتأثر

؟ به عبارت ديگر، اين تابع رفـاه اجتمـاعي كـه قـرار اسـت      شودميچگونه تعيين 

؟ در شـود مـي حداكثر شود چگونه و از طرف چه كسي و يا چـه نهـادي عنـوان    

و كه اين تـابع رفـاه اجتمـاعي چيـزي جـز تبلـور       شودميتحليل نهايي ملاحظه 

كنـيم كـه معيـار و    حال سؤال مي. انعكاس معيار دولت براي رفاه اقتصادي نيست

امـري را  ،مبناي مفهومي به نام رفاه اقتصادي دولتي چيست؟ دولت بر چه اسـاس 

است كـه در فصـل پـنجم كتـاب سـوم بررسـي       اي لهئمسداند؟ اين عين رفاه مي

گيـريم ايـن   مـي اجتماعيكه در اين مختصر از بحث رفاهاي ليكن نتيجه. شودمي

دهد و به نـام تـأمين رفـاه اجتمـاعي معرفـي      است كه ديگر آنچه دولت انجام مي

واقع تحقـق ضـوابط و   درريزي آنها د قابل قبول نيست و اگر بگويند برنامهكنمي

وقع خـودش  مرا بعداً در اگر چه مبناي آن.پذيريمميمعيارهاي رفاه دولتي است

به معنـاي  دخالت دولت ضرورت گيريم ميلذا نتيجه. نمودتحليل و نقد خواهيم

حـداكثر  درحقيقت دخالت دولت بـه معنـي   نيست؛ چرا كه تحقق رفاه اجتماعي

.؛ نه رفاه اجتماعياستنمودن رفاه دولتي
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رفاه اقتصادي با مفاهيم ساده و جالب رياضي در اقتصـاد  لهئمسخلاصه اينكه 

وسط والراس و پارتو شروع شـد و بـه توليـد و    مارژيناليستي و در مبحث مبادله ت

تحـول سـرانجام در اقتصـاد جديـد كينـز يـك مرتبـه م      لـي و،توزيع تعميم يافت

ولـي  ،كم و بيش به همان شكل سابق حفظ شدهلهئمساگر چه صورت . شودمي

عامـل توجيـه   ،محتوايش آنچنان دگرگون گرديده كه امروزه تئوري رفاه اقتصادي

ن غرب بدون اينكه بتواننـد  ااقتصاددان. مور اقتصادي شده استدخالت دولت در ا

بـا  ،بـه حـداكثر برسـاند   تواند رفاه اقتصادي راثابت كنند كه اين نحوه دخالت مي

در امر تبيين مباني تئوريك رفـاه در اقتصـاد مارژيناليسـتي و    متعدديهايتناقض

ا و ه ـحل تناقضهقادر بلذا بدون اينكه.اندآن در اقتصاد كينز مواجه شدهتحول

ي رياضي متوسـل شـده   هافرمولتئوريك خود باشند به روابط و هاي ناسازگاري

ر از اثبـات قضـاياي اقتصـادي از    به طوري كه امروزه كتابهاي جديد رياضي پ،اند

كـه مـوارد اسـتعمال و مصـاديق آنهـا در عينيـت فقـط در        استطريق رياضيات 

بلكه حتـي  ،اند بحرانهاي اقتصاد غرب را حل كندتونميهيچستان است و نه تنها

كند، بـه طـوري كـه امـروزه     كمكي نيز به دولت درحل مسائل مبتلابه دولتي نمي

مردان غـرب از نـاتواني اقتصـاددانان خودشـان در حـل و فصـل مسـائل        دولت

دانند كه ايـراد و نقـص نـه از    نمياينها. خاطر هستندآزرده اقتصادي دولت بسيار 

ها، بلكه از سيسـتم اقتصاديشـان اسـت كـه بـر      دانان آنهاست و نه از دولتاقتصاد

اي كه تبلـوري از اصـالت   اصالت سرمايه.استمبناي اصالت سرمايه شكل گرفته

تـوان  ربط اقتصاد غرب مـي و مباحث بيهاتئوريتنها نفعي كه از اين .استماده

موضـوعي بـراي   ،تـب تصور كرد اين است كه حداقل براي اقتصـاددانان ايـن مك  

. تدريس باز كرده و از اين راه به اشتغال گروه اقتصـاددانان كمكـي نمـوده اسـت    

كفر اين باشد كه اين هجويـات را تحـت   دبراي بلاهاتئوريبيشتر اين شايد نفع 

191/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

البتـه نظـام اقتصـاد   . هاي تاريخي توضـيح دهـد  طبقات را براي هر يك از دوران

لذا سه جلد كتاب سـرمايه و سـه   بوده،مسئلهبراي ماركس مهمترين داري سرمايه

ي اقتصـادي  هـا فرمـول ي ارزش اضـافي صـرفاً در مطالعـه    هـا تئوريجلد كتاب 

دار و كـارگر را از نقطـه   تضاد دو طبقه سـرمايه به وسيله آن يابد كه مياختصاص

نظر به اينكه ماركس تبلور وظهـور تضـاد بـين دو    . دهدمي نظر اقتصادي توضيح 

لـذا توجيـه   ،دانـد نمـي »ارزش اضافي«چيزي جز طبقه كارگر وسرمايه دار را در

يــك ن توســط منطــق ديالكتآافي و كشــف جــوهره اصــلي ضــتئوريــك ارزش ا

.صل مباحث اقتصادي ماركس استاماترياليستي ح

اولـين سـؤالي   ،ي ماركس در ورود به اقتصاد آشنا شـديم يحال كه با هدف غا

اسـتثمار در نظـام   مسـئله اين است كه مـاركس بـراي تحليـل    شودميكه مطرح 

و بـه كمـك منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي از كجـا شـروع        داري سرمايهاقتصاد

كند؟مي

ـ تئوري سرمايه به عنوان يك پروسه ديالكتيكي2/4/3

داري، سرمايه به عنوان قوي تـرين نيـروي   گويد در شيوه توليد سرمايهماركس مي

همانگونه كه در بحث نظـام اقتصـاد  . استداري سرمايهاقتصادي حاكم بر جامعه

اين قول با مـاركس همـراه  اقتصاددانان غرب نيز در،ملاحظه كرديمداري سرمايه

رابطـه  «گويد سرمايه يك او مي. ولي ماركس تعبير ديگري از سرمايه دارد،هستند

بلكـه در تـراكم ارزش   ،است و اين رابطـه نـه تنهـا در تكـاثر سـرمايه     »اجتماعي

اضافي و مكانيسم مصرف آن نيز به عنـوان يـك اصـل تعيـين كننـده بـه شـمار        

سـرمايه يـك پروسـه    گيـرد كـه در واقـع   بدين ترتيب ماركس نتيجه مي. رودمي

هاي جديـد خلـق   كند و هم ارزشميكه هم توليد مجدد ارزشاي پروسه.است
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بـا اسـتفاده از   يافتـه،  دسـت  )شـود مـي آنچه در ظاهر ملاحظه ن(جوهرة مالكيت 

تضاد در هر سـطح انتـزاع كوشـش    كيفيتوضيح منطق ديالكتيك ماترياليستي و ت

در نهايـت ظـاهر مالكيـت را    كند كه از تضاد انسان و طبيعـت شـروع كنـد و    مي

.تبيين تئوريك نمايد

ايـن اسـت كـه مـاركس در     شـود ميلي كه بلافاصله به ذهن متبادر احال سؤ

ولـي پيچيـده اسـت؟ در    ،مباحث اقتصادي به دنبال تبيين چـه موضـوع ظـاهري   

هـاي  تئوريك ريشـه هرسد هدف ماركس درك و مطالبگوييم به نظر ميخ ميپاس

به عبارت ديگر، بـه نظـر مـا كـل مباحـث اقتصـادي مـاركس در        . استعمار است

البتـه ممكـن اسـت    . جهت تبيين استثمار اقتصادي اسـت » ارزش اضافي«توضيح 

حليـل  متفكرين ماركسيست ادعا كنند كه ماركس كتـاب سـرمايه را از ت  بعضي از

لذا نتيجه بگيرند آنچـه مـاركس بـه دنبـال توضـيح آن      كند،كالا شروع ميمسئله

رسـد كـه پاسـخ ايـن دسـته از      حـال بـه نظـر مـي    بـه هـر  . باشـد است كالا مي

زيـرا بحـث ايـن نيسـت كـه      ؛مورد استولي بي،هر چند صحيحها ماركسيست

بلكـه سـؤال   ،ماركس چگونه مباحث اقتصادي كتاب سرمايه را شروع كرده است

كنـد؟  كالا آغـاز مـي  مسئلهما اين است كه چرا ماركس كتاب سرمايه را از تحليل 

اينكـه سـؤال كنـيم چـرا     ، مگـر تـوان پاسـخ داد  نميمسلماً حتي به اين سؤال نيز

ماركس اقتصاد را مطالعه كرده است؟ آيا صرفاً يك علاقـه شخصـي بـه مباحـث     

كند؟بال مييا غرض بالاتري را دناقتصادي داشته است

در مباحث مربوط به منطق و مفهوم ماترياليستي تاريخ ديديم كه ماركس بعـد  

هاي فلسفي خود تضاد بين روابط توليدي و نيروهـاي توليـدي   از اينكه در تحليل

لار را به عنوان مغيرسـد و  تضاد طبقات مـي مسئلهكند به ت تاريخ معرفي ميتحو

پردازد تا شـرايط و مقتضـيات اقتصـادي تضـاد     ميبه مطالعه اقتصاد» الزاماً«سپس 
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عنوان علم اقتصاد به كشورهاي مسلمان صادر كرده و اقتصـاددانان ايـن كشـورها    

نمايند، به طـوري كـه امـروزه    توجه ميب اقتصاد بيبارا نسبت به احكام الهي در

ايصـرفاً بـه عنـوان مجموعـه    ،اكثر اقتصـاددانان مسـلمان بـه احكـام اقتصـادي     

ريزي و تنظيم امور اقتصـادي ندارنـد   نگرند كه هيچگونه ربطي با مسائل برنامهمي

و متأسفانه رفع معضلات اقتصادي مسلمين را بالمره با توسل به همان هجويـات 

.دانندمقدور و ميسور مي،اقتصاديو لاطائلات 

تئوري رفاه اقتصادي و اقتصاد شرقـ 3/4/2

ايـن فصـل   در ،البته وظيفه ما. و اما اقتصاددانان شرق نيز از اين قافله عقب نيستند

اسـت و بحـث و نقـد اقتصـاد     داري سـرمايه نقـد اجمـالي اقتصـاد   صرفاً ارائه و

شـدن  تـر  معذالك از نظـر روشـن  . خواهد بودفصل بعدي سوسياليستي موضوع 

نيـز در اي رفاه اقتصادي در اقتصاد غرب شايد مفيد باشد كـه چنـد كلمـه   جايگاه 

زيرا بالاخص در خصـوص  ؛ي اقتصاد شرق بگوييمهاتئوريباب اقتصاد رفاه در 

بسـيار  ريزي رفـاه اجتمـاعي   ، وجه اشتراك اين دو مكتب در امر برنامهلهئمساين 

سـالهاي  رسد كه اين دو مكتب در ايـن زمينـه در  يت است و به نظر ميحائز اهم

آينده پا به پاي هم و دست در دست هم جلـو خواهنـد رفـت و تضـاد بنيـاني و      

صـحبت  مفصـل هـاي آتـي   فصلدراين باره در ! آنتاگونيستي هم نخواهند داشت

.كنيماكتفا مياي ولي در اين مختصر به ذكر نكته،خواهيم كرد

ددانان سوسياليستي تا مدتها مخـالف تئـوري رفـاه اقتصـادي بـه معنـي       اقتصا

زيـرا عقيـده داشـتند كـه ايـن      ؛حداكثر نمودن رفاه اجتماعي توسط دولت بودنـد 

و از اين جهت كه بـا مكتـب   استحاصل مكتب بورژوازي مارژيناليستي،پديده

و بعد از آنهـا  ي والراس و پارتوهاتئوريبه دستاورد دشمني داشتندمارژيناليستي 
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كينز در باب حداكثر نمودن مطلوبيت در امر مبادله وتعميم آن به توليـد و توزيـع   

هـا تئـوري مبنـاي ايـن   ،كه اصالت كـار بود معيار آنها در نقد اين . ندگرفتايراد مي

از اين زاويه هرگونه تنظيم امور اقتصـادي كـه دخالـت    ،بنابراين. واقع نشده است

 ـ شـديداً مـورد اعتـراض    كـرد  مـي ي آن در اقتصـاد مطـرح   دولت را به نحو غرب

ريزي اقتصـادهاي سوسياليسـتي   برنامهاساس براين. شداقتصاددانان شرق واقع مي

گرفـت و از ي رشد توليدات صورت مـي تا مدتها صرفاً براساس تأمين اهداف كم

ولـي بـه تـازگي و    ،آمـد رفاه اجتماعي صحبتي به ميان نمـي كردن حداكثر لهئمس

ي اقتصـادي ايـن   هـا تئوريسـين بـه بعـد ايـن فكـر در     1970بالاخص از سالهاي

مشـخصّ و معـين كشورها بالاخص كشور شوروي ايجاد شده است كه با منابع 

هاي متعددي كـه بـا   كيفيتلهئمسلذا ،ي متعددي را تأمين كردتوان اهداف كممي

لهئمس ـبه مـوازات  به عبارت ديگر . دارند مطرح شدملازمه ي تحصيل اهداف كم

حصول اهداف كيفي به عنـوان  لهئمسريزي جهت تأمين اهداف كمي رشد، برنامه

بـدين  . حداكثر نمودن رفاه اجتماعي نيز مورد توجه اقتصاددانان شرق واقع گرديد

ريزي به صـورت  به طوري كه هدف برنامه،ريزي وسيعتر شدترتيب، دامنه برنامه

 ـ«تابعي به نام نمودن حداكثر  رفـاه  «اقـع مشـابه همـان تـابع     دروكـه  » ابع هـدف ت

هـاي  ريـزي از اينجا بـود كـه روش برنامـه   . گرديدهاست مطرحغربي» اجتماعي

غربي و شرقي از نظر تكنيكي و رياضي مشابهت زيادي به يكديگر پيـدا كردنـد،   

كنفرانس بزرگـي در مسـكو بـا شـركت اقتصـاددانان      1970كه در سالبه طوري

ريزي بـراي حـداكثر نمـودن    مطلوب برنامههاي ريزيبرنامه«هغرب و شرق دربار

.تشكيل شد»توابع رفاه اجتماعي

رفـاه  لهئمس ـدليل توجيهي قضيه توسـط اقتصـاددانان شـرق ايـن اسـت كـه       

نه با ارزش مبادلـه و از  ،ارزش مصرف ارتباط داردلهئمساقتصادي في حد ذاته با 

189/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

ت در متدلوژي ماركس تحليل موضوعات اقتصـادي از واقعيـا  ،همقدمبنابراين 

مفـاهيم بسـيار   و مرحلـه بعـد سـاختنِ   شـود ميشروع ظاهري اما،عيني پيچيده

حـال ايـن مفـاهيم مجـرد و سـاده كـه       . اسـت مجرد و ساده از اين ظواهر عيني

درسطوح مختلف انتزاع حاصل شده اند در يك رابطه ديـالكتيكي ملاحظـه شـده    

بالاتر انتـزاع  طوح در سبه دست آمدهترين سطوح انتزاع، مفاهيم مجرد و از عميق

اتي انتزاع نيز تبيـين  مقدمكند تا سطوح اين پروسه ادامه پيدا مي.كندرا استنتاج مي

 ـ،شده و سرانجام واقعيات عيني ظاهري كـه يـك اقتصـاددان هـر     ـ ي پيچيـده   ول

.كاملاً توضيح داده شودـ بروست وروزه با آنها ر

 ـ ر متـدلوژي تجريـد از واقعيـات    البته همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد نقد ما ب

صـرفاً متوجـه گـذار ديـالكتيكي از يـك      ،عيني و حركت از ظاهر به باطن امـور 

جـوهره امـور   واقعـي و علّـت تبيـين  وگرنـه  سطح انتزاع به سطح ديگـر اسـت   

وظيفه اصلي در تحقيق مسائل و هـدف اصـلي معـارف انسـاني     شك، بيظاهري

يـت را بـه عنـوان يكـي از موضـوعات      مالكمسـئله به عنوان مثال، ماركس . است

پيچيده شـروع بـه مجـرد    مسئلهلذا براي تبيين اين بيند وولي پيچيده مي،ظاهري

كند و بدين ترتيب اولـين سـطح انتـزاع او    سازي و انتزاع از اين واقعيت عيني مي

دانـد و  مـي اين است كه مالكيت را نحوة مصرف ارزشهاي خلق شده در جامعـه 

را در رابطـه بـا تضـاد    ا به دلالت منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي آن  علي القاعده بن

كه مفهوم تضاد طبقاتي نسبت بـه  شودميملاحظه رو از اين. كندطبقاتي تبيين مي

اما تضاد طبقاتي را در رابطه بـا تضـاد   ،تري از انتزاع استمالكيت در سطح عميق

به همين ترتيب تضاد بـين  كند وبين نيروهاي توليدي و روابط توليدي تحليل مي

نيروهاي توليدي از طريـق  تحولنيروهاي توليدي و روابط توليدي را در رابطه با 

حـال كـه مـاركس بـه قـول خـودش بـه        . دهدتضاد انسان و طبيعت توضيح مي
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بدين معنـي كـه نتيجـه بگيرنـد ماحصـل نظـام اقتصـاد        ؛ مباحث ماركس بپردازند

ماركسيستي اين است كه كارگران بايد متحد شده و مـديريت جامعـه را منحصـر    

كتـاب سـرمايه مـاركس بايـد موضـع      از مطالعه قبل لذا ! به حزب كارگران نمايند

ت تحـولا موضوعات اقتصـاد مـاركس را در ايـدئولوژي ماركسيسـم نسـبت بـه       

حـال  .ايـم تاريخي و تضاد طبقاتي مطالعه كرد و اين روشي است كه ما برگزيـده 

بعد از ارائه اجمالي منطق ديالكتيك ومفهوم ماترياليستي تاريخ به بررسـي اقتصـاد   

.پردازيمميماركس

تجريد واقعيات اقتصاديمتدلوژي ماركس درـ 1/4/3
وسـيله  كه بديناي ان ماركس در واقع عبارت است از پروسهزباجمالاً شناخت به 

توان ادراكـات و معـارفي نسـبت بـه جـوهره اشـياء و       عيني ميواقعيات از ظاهر 

به عبارت ديگر، اگر جـوهره اشـياء و هـر آنچـه     . آوردبه دست مختلف كيفيات

دقيقاً مساوي و منطبق با ظاهر امور و مقـولات واقعـي باشـد در    شودميظه ملاح

بنـابراين وظيفـه   .شـود مـي صورت بنا به اعتقاد ماركس علوم موضوعاً منتفـي  آن

لـيكن  . شودميملاحظه امور ظاهر علوم عبارت است از رسيدن به باطن آنچه در

يـافتن جـوهره امـور و    بلكه بعـد از  ،شودمينخلاصه وظيفه علوم در همين حد 

كـه  بـا بـاطني   توان است كه چگونه ميمسئلهتبيين اين ،اشياء وظيفه مهمتر علوم

تبيـين  ،شـود مـي در ظاهر ملاحظـه  را به دست آمده است واقعيات عيني و آنچه

   ـت ن وكرد؟ خلاصه اينكه حركت از ظاهر به باطن امور وسـپس تبيـين تعـيكيفي

امـا  ،وظيفه علوم اصـلي اسـت  ،وسط باطن امورتشودميآنچه در ظاهر ملاحظه 

همانگونه كه قبلاً نيز در اين خصوص مختصراً اشاره كرديم ماركس معتقد اسـت  

باطن به ظاهر بايد ديالكتيك ماترياليسـتي  حركت از ظاهر به باطن و ازكيفيتكه 

.باشد

121/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ارزش لهئمس ـم در سو كاپيتاليوسياليسمسارزش را بين لهئمسآنجا كه وجه تمايز 

لــذا وجــود تــابع رفــاه اقتصــادي را در ،داننــد و نــه ارزش مصــرفمــيمبادلــه

البتـه مسـائل مربـوط بـه ارزش مصـرف و      . پذيرنـد مياقتصاديهاي ريزيبرنامه

ولي در اينجـا اشـاره   ،دهيمارائه ميشاءاالله اننقد چنين تفكيكي را ارزش مبادله و

ه ارزش يك كـالا را مـاركس بـه دو قسـمت ارزش مصـرف و ارزش      كنيم كمي

ارزش مصرف دلالت بر مفيد بودن و ايجـاد فايـده كـردن و    . كندمبادله تقسيم مي

كـه ارزش مبادلـه كانـالي اسـت كـه كـار       در حالي.نهايتاً مطلوبيت يك كالا دارد

اقتصـاددانان  دلايـل  . شـود ميمجرد به عنوان تنها معيار ارزش از طريق آن متبلور 

تئوري رفاه اجتماعي نيز دقيقاً در ارتباط بـا ارزش مصـرف تعريـف    به نفع شرق 

اقتصـاددان معاصــر شـوروي در كتــاب   1مثـال، افــي مـف  بــه عنـوان  .شـود مـي 

اقتصـاد  ،نويسـد مـي در مسكو منتشر شد1967ريزي اقتصادي كه در سال برنامه

بـوده  قايـل » يوبيـت اجتمـاع  مطل«اهميت زيادي براي مقوله همواره ماركسيستي 

است و در عين حال هميشه با مفهوم مطلوبيت نهايي كه يـك مفهـوم بـورژوازي    

كنـد كـه ماركسيسـم از آنجـا كـه      وي اضـافه مـي  . كنداست مخالفت كرده و مي

ــا ارزش مصــرف و  ــاط ب ــاً ارزش مصــرف مطلوبيــت اجتمــاعي را در ارتب نهايت

. اسـت قايـل ريـزي  ن در امـر برنامـه  نقش بسيار مهمي بـراي آ ،داندمياجتماعي

گويـد ارزش مصـرف بـه صـورت     معلوم نيست اگر اينطـور كـه افـي مـف مـي     

چـرا تـا   ،ريـزي دارد را در امـر برنامـه  اي مطلوبيت اجتماعي چنين نقش برجسته

پنجاه سال بعد از انقلاب اكتبـر و اسـتقرار حكومـت سوسياليسـتي و ايـن همـه       

A.N. Efimovـ1
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ط ماركسيسم ـ لنينيسم هيچكس متوجه چنـين   ريزي متمركز براساس ضواببرنامه

!نقش حياتي نشده بود

مرتبط نمودن رفاه اجتماعي با ارزش مصرف اجتمـاعي كـه اسـاس اسـتدلال     

بـا مبـاني   ،اقتصاددانان شرق در توجيه اقتصاد رفـاه در امـر برنامـه ريـزي اسـت     

فرض صـحت مبـاني ماركسيسـم، چنـين     بهوتئوريك اقتصاد شرق منافات دارد

از مبـاني  ، انحـراف ريـزي در بلـوك شـرق   در امـر برنامـه  ييير مواضع تئوريكتغ

هـاي سـال   جالب ايـن اسـت كـه تـا سـال     . استاقتصاد ماركسيست ـ لنينيستي  

اقتصاددانان اين مكتب با مفهوم مطلوبيت به عنوان يك مفهوم بـورژوازي مبـارزه   

ردنـد كا تجـويز مـي  ولي از وقتي كه سران حزب استفاده ازاين مفهوم ر،كردندمي

افتـد و  مـي ايـن سيسـتم بـه كـار    ي هـا تئوريسـين سازي يك مرتبه ماشين تئوري

نها مبني بر اينكه مطلوبيت اجتماعي و رفاه اساساً يك مفهـوم  آتوجيهات تئوريك 

اقتصـاددان ديگـر معاصـر    1مـثلاً سـاخوتين  . شـود مـي ماركسيستي است شـروع  

گويـد  مـي 3موسوم به آنتي دورينگدر كتابش 2گويد كه حتي انگلسشوروي مي

هـاي  ريزي در يك تحليل نهايي بسته به توانايي آن در مقايسـه جنبـه  ارزش برنامه

4مختلـف بـا يكـديگر اسـت و يـا فـدورنكو      كالاهاي مصرف » مطلوب و مفيد«

كـه در سـال   اي رئيس مؤسسه اقتصاد رياضي آكـادمي علـوم شـوروي در مقالـه    

ي رياضي چاپ مسكو نوشته است عقيـده دارد  اهروشدر مجله اقتصاد و 1965

» رفـاه اجتمـاعي  «و نهايتاً » مطلوبيت«ريزي با توجه به معيار كه اساساً تحقق برنامه

Y.V. Sukhotinـ  1
)1820ـ Frjedrich Engels )1895ـ  2

Anti-Duhringـ 3
N.H. Fedorenkoـ4
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راحتـي و بـدون   ه بدين ترتيب ب.داندطبقاتي بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار مي

رسـد كـه وظيفـه طبقـه كـارگر در نظـام اقتصـاد        ملي به اين نتيجه ميأگونه تهيچ

كمونيسـت  ماينفسـت  عار اصـلي  ش ـ. دار استداري براندازي طبقه سرمايهسرمايه

داري را از طريـق مبـارزه   اين است كه كارگران متحد شويد و نظام اقتصاد سرمايه

آل سوسياليسـتي را در  يد و مـديريت جامعـه ايـده   يدار واژگون نمابا طبقه سرمايه

اثبـات اقتصـادي واژگـوني    بعد، ماركس بيست سال دست بگيريد و براين اساس 

.كندسط انقلاب پرولتاريا را در كتاب سرمايه مطرح ميداري تونظام سرمايه

به مطالعه اقتصاد ماركس هسـتند از كتـاب   مند علاقهامروزه معمولاً كساني كه 

نـه تنهـا موفـق بـه     اكثـراً ،حجم زياد مطالبعلتّبه كنند، ولي سرمايه شروع مي

ايـن كتـاب   بلكه جلد دوم و سوم شوند،ميمطالعه دقيق جلد اول كتاب سرمايه ن

را نيـز  اسـت ـ   واقع جلد چهـارم ايـن كتـاب    دركه ـ ارزش اضافي ي هاتئوريو 

توانند جوهره اصـلي اسـتدلال مـاركس    نميبدين ترتيب نه تنها. كنندنميمطالعه

داري و مكانيسـم واژگـوني آن را درك   م نظام اقتصـاد سـرمايه  سدر تحليل دينامي

يستي و ديدگاه ماركس نسبت بـه تـاريخ را   ماتريالديالكتيكثير منطق أبلكه ت،كنند

از در هـيچ يـك  . متوجه نخواهد شـد نيز در مورد تحليل قضاياي اقتصادي مطلقاً

مطرح نشده كه چگونه اثبات يك قضيه يا تبيـين  مسئلهمباحث كتاب سرمايه اين 

ماترياليستي صورت گرفته است، لذا معمـولاً  ديالكتيكيك موضوع توسط منطق 

،كننـد اقتصاد ماركس را مطالعه مـي اني كه كتاب سرمايه و يا اصولاًداناقتصاداكثر 

بنـابراين  .كننـد نمـي دركشده نقش عظيم منطق او را در استدلال قضاياي مطرح 

محكوم به اين هستند كه بحث خود مـاركس را نيـز در مقـولات اقتصـادي     قهراً

توضيح دهنـد و يـا   خود گفته به دلخواه نفهمند و در نتيجه يا آنچه را كه ماركس 

بنـدي سـريع و عجولانـه از    فرض ضعف در اين مـورد بـه يـك جمـع    بهاينكه 
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تضاد طبقاتي تئوري ارزش اضافي و :  ـورود ماركس به اقتصاد4/3

شنا شـده و مـوارد نقـض    آماترياليستي ماركس ديالكتيكبا منطق حال كه اجمالاً

 ـايم و ديـدگاه مـاركس نسـبت بـه تـاري     بررسي كردهآن را نيز مختصراً ر خ و مغي

،جهت تحليل اقتصاد ماركس مطالعه نمـوديم اي همقدمت آن را نيز در حد تحولا

اقتصـادي  هـاي  وارد تحليـل اي پردازيم كه ماركس از چـه زاويـه  ميمسئلهبه اين 

تبيـين مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ شـرط لازم      ديالكتيك و مطالعه منطق . شودمي

خواهـد هـر آنچـه را كـه     زيرا ماركس مـي ؛بررسي نظام اقتصاد ماركسيسم است

او آن را ،كننـد نقطه شـروع مباحـث خـود اختيـار مـي     به عنوان ساير اقتصاددانان 

ايـن  مسـئله براي ماركس در مباحث اقتصـادي  ،به عبارت ديگر. يابي نمايدريشه

نيست كه مانند آدام اسميت تئوري تغييرات قيمت يـا تئـوري مـزد و يـا سـود را      

بـه  اساسـاً خواهد شرايط و مقتضياتي را مطالعه كند كـه  بلكه او مي،بررسي نمايد

»روشـي «براي اين كـار  ولي ،شوندمفاهيم قيمت، مزد و يا سود مطرح ميعنوان 

خـواهيم بـه ايـن    در واقع مي.جاستهمه دقت ما نيز در همينكه گزيند ميرا بر

تصـادي را توجيـه   خواست مفـاهيم اوليـه اق  ميال پاسخ دهيم كه اگر ماركسؤس

لار تئوريك نمايد و مغيت اقتصادي را به تبـع آن تحليـل كنـد از چـه راهـي      تحو

.دركو چگونه در بحث قضاياي مربوطه استدلال ميشدميوارد 

و مفهوم ماترياليستي تـاريخ داشـتيم   ديالكتيكبا مطالعه مختصري كه ازمنطق 

نـد  يبميايداري را در پروسهيهم كه ماركس نظام اقتصاد سرمايبه اين نتيجه رسيد

جامعه مطلـوب بـراي او يـك    لذا،تبديل به نظام سوسياليستي خواهد شدكه قهراً

دانـد كـه در آن   نظام اقتصاد سوسياليستي را نيز نظامي مي. نظام سوسياليستي است

تحـول از سوي ديگـر  . گرددميمنتفينزاع طبقاتي نيز قاعدتاًطبقات محو شده و

هـاي  از طريق رشد تضادتنها داري به نظام سوسياليستي را نيز تصاد سرمايهنظام اق

123/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

زيرا فقط در چنين اقتصـادي  ؛فقط و فقط در يك اقتصاد سوسياليستي امكان دارد

صـول  آيد و توزيع درآمد براسـاس ا است كه ابزار توليد به مالكيت عمومي در مي

. گيردتي صورت ميسسوسيالي

كـه فـدورنكو بعـد از اينكـه مجبـور بـه قبـول        شودميبدين ترتيب ملاحظه 

بـراي اينكـه حرفـي در    ،شودميمفهومي به نام مطلوبيت و فايده و رفاه اجتماعي 

تحقـق رفـاه اجتمـاعي را    ،داري داشته باشـد مقابل رقباي خود در سيستم سرمايه

1اسـتدلال كـانتورويچ  طـور نيهم. دانـد پذير ميستي امكانفقط در اقتصاد سوسيالي

تـوان بنيانگـذار   كانتورويچ را مـي . نيز اين چنين استاقتصاددان معروف شوروي

تـابع رفـاه اجتمـاعي در    ريزي براسـاس تـابع هـدف يـا    ي جديد برنامههاروش

صـاد  برنده جايزه نوبـل در اقت 1975او كه در سال .اقتصادهاي سوسياليستي ناميد

هـاي  گيـري شد در كتابهاي متعددي از جملـه كتـاب معـروفش بـه نـام تصـميم      

هـايي  و تكنيـك هـا روشنه تنها ،منتشر شد1972مطلوب در اقتصاد كه در سال 

بلكـه اساسـاً سـاختمان    ،دهـد ريـزي اقتصـادهاي غربـي ارائـه مـي     برنامـه مشابه 

يـز ماننـد اقتصـادهاي    ريزي و طرز تعيين تابع هدف يـا رفـاه اجتمـاعي را ن   برنامه

.دكنغرب تعيين مي

كـه اقتصـاددانان كشـورهاي سوسياليسـتي بـا      شـود ميبدين ترتيب ملاحظه 

كننـد خـود را از  سـعي مـي  ،رفاه اقتصادي به ارزش مصرفلهئمسمرتبط نمودن 

واقع دستاورد اقتصادانان غرب چون والـراس و  دراين بحث خلاص كنند كه آنها 

انـد و در عـوض سـعي    پيروانش را مـورد اسـتفاده قـرار داده   پارتو و بعداً كينز و 

كننـد و از  وري مـي غ{}كنند نشان دهند قبل از والراس اين ماركس و انگلسمي

Leonid Kantorovichـ 1
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را پيـدا كـرده   لهئمسهاي آنها يكي دو جمله مرتبط با آن بين هزاران صفحه نوشته

قبلاً توسـط  گويند كه اصلاً اين مفهومي كه مورد استفاده اقتصاد غرب استو مي

ماركس و انگلس تبيين و تحليل شده است و استفادة ما از آنها به هـيچ وجـه بـه    

بلكـه در واقـع ادامـه راه مـاركس و     ،معني قبول روش اقتصاددانان غرب نيسـت 

.باشدانگلس مي

ريـزي  ي جديـد برنامـه  هاتئوريرفاه اجتماعي در لهئمسبحث بيشتر راجع به 

در شـوروي و سـاير كشـورها    1970لاً از سالهايكشورهاي سوسياليستي كه عم

هـدف  . دهيمميفصل بعدي ارجاع به واقع شده است رااي مورد استفادة گسترده

ي اقتصـاد رفـاه در   هـا تئـوري تر كردن موضـع  صرفاً روشنلهئمساز طرح اين ما

داري بــوده كــه چگونــه از نقطــه نظــر روش و موضــوع اقتصــاد جديــد ســرمايه

البتـه تبيـين   . اراي جامع مشتركي با اقتصادهاي سوسياليستي هسـتند د،ريزيبرنامه

تئوريك اقتصاد سوسياليستي در توجيه اقتصاد رفاه و حـداكثر نمـودن مطلوبيـت    

با مباني ماركسـيس ـ لنينيسـم    ريزي اقتصادي آنها به هيچ وجهمهاجتماعي در برنا

 ـ ؛سازگار نيست ا ارزش مصـرف در  زيرا اين نكته كه مطلوبيت اجتماعي صـرفاً ب

مگر منطق ديالكتيـك  .مغالطة روشني بيش نيست؛ارتباط است و نه ارزش مبادله

كند كه ارزش مبادله و ارزش مصرف در يك رابطه ديـالكتيكي  دلالت بر اين نمي

را در ارزش مصـرف عنـوان كـرد و   اي توان مقولـه اند؟ پس چگونه ميواقع شده

تصـادهاي سوسياليسـتي قـرار داد بـدون     ريزي جهت تنظـيم امـور اق  هدف برنامه

اينكه در رابطه ديالكتيكي بـا ارزش مبادلـه واقـع نشـود؟ شـايد بهتـر باشـد كـه         

اسـير  ،اقتصاددانان معاصـر شـرق نيـز اينقـدر ماننـد اقتصـاددانان معاصـر غـرب        

ي رياضي نشـوند و خـود را از بنـد حـداكثر نمـودن يـك تـابع تحـت         هافرمول

185/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

ماركس بنا به اقتضاي متدلوژي او اولاً در سـطوح  هاي اما نظر به اينكه تحليل

سـطح  گيرد و ثانياً حركت از يك سطح انتزاع بـه يـك   مختلف انتزاع صورت مي

لذا همواره اين احتمـال  ،شودميماترياليستي واقع ديالكتيكديگر بر اساس منطق 

به متدلوژي ماركس ادعاي خصـم  د كه يك ماركسيست بتواند با اتكايوجود دار

،بـه عبـارت ديگـر   . ود تناقض بـين اسـتنتاجات مـاركس را رد كنـد    جدر مورد و

كـه  اي استدلال يك ماركسيست ممكن است اين باشد كه ماركس ايـن دو قضـيه  

رو نتـايج  كند و قلمي از انتزاع مطالعه ميمعينمورد استناد خصم است را در سطح 

.در همان قلمرو صحيح خواهد بودنيز صرفاًبه دست آمده

در واقع از نتايج ماركس سوء اسـتفاده كـرده و دامنـه    ،حال اگر طرف مخالف

در آن ،شمول آن را چنان وسيع كند كه ساير سطوح انتـزاع را نيـز در بـر بگيـرد    

مطـرح شـدن تنـاقض در واقـع    علّـت صورت ظهور تناقض قهـري اسـت، امـا    

از نتـايج تئوريـك   مناسـب  بلكه عدم استفاده صـحيح و  ،نيستاستدلال ماركس 

.ماركس است

اي گيريم كه بررسي تناقضـات مـاركس بايـد از زاويـه    بدين ترتيب نتيجه مي

مـاركس گـذار بـه سـطوح     زبـان بـه (تر موضـوع  صورت گيرد كه تحليل عميق

ديالكتيـك منطـق  هـاي  دلالت(ما را به ماده اصلي فساد مرتباً)تري از انتزاععميق

ظهـور  مسـئله اگـر بـه   در غير اين صورتتر كند، نزديك و نزديك)ماترياليستي

بـه اين احتمـال وجـود دارد كـه    س در تناقضات او توجه كافي نشود منطق مارك

در تبيين تناقضات، معهذا ماركس به كمك منطق خـود منطـق   ،فرض موفقيت ما

هـاي  اين استدلاله تناقضات زير سؤال برده و زمينه در ارائرا حاكم بر استدلال ما 

.نقض كندنقضي را 



هاي اقتصادينظام/ 184

او در تبيين مبـارزات طبقـاتي و رشـد آگـاهي طبقـاتي و      هاي ماركس و كوشش

.شودميدار نقض منظمّ در مقابله با طبقه سرمايهصفوف سازماندهي كارگران در 

انحــراف مــاركس در علّــت،ادآور شــويمحــال مفيــد اســت كــه يــدرعــين

كه مسائل و موضوعات مبتلا به جامعه خود از جملـه  نيست خود اين هاي تحليل

بلكـه عامـل فسـاد در    ،هم را ناديـده گرفتـه اسـت   لار، ظلـم، تعـدي و امثـا   ماستث

است كه بنا به اقتضـاي اعتقـاد   »ماترياليستيديالكتيكمنطق «او همان هاي بررسي

. نمايـد تصويري غلط از وقايع و رويدادهاي تاريخي را ترسيم مي،هبه اصالت ماد

كنيم كه جز از طريـق تعبـد   در موضع خود اين بحث را دنبال كرده و ثابت مي،ما

تـوان بـه تبيـين    به وحي و قرار دادن اصالت وحي به عنوان مبناي شـناخت نمـي  

ركسيسـتي  در بررسـي نظـام ما  . صحيحي از تـاريخ و تغييـرات آن دسـت يافـت    

جهـت بررسـي   اي همقدم ـكه در واقـع  اين فصل ـ  كوشش ما بر اين است كه در 

 ـبه دو هدف نااجمالاًـنحوه ورود ماركس به اقتصاد است مـاده  :اولاً.ل شـويم ي

يعنـي  ؛ماركس راجع بـه تـاريخ و طبقـات بررسـي كنـيم     هاي فساد را در بررسي

ا در اسـتنتاجات تئوريـك او در   ماترياليسـتي ر ديالكتيـك كننده منطق نقش تعيين

زيـرا شـروع   ؛اين امر حائز اهميـت فـراوان اسـت   كهاين موضوعات نشان دهيم

:ثانيـاً . دار اسـت بحث مـاركس در اقتصـاد از تضـاد دو طبقـه كـارگر و سـرمايه      

در موضـوعاتي چـون   ،مـاركس را در وجـوه مختلـف آن   هـاي  تناقضات تحليل

.گاهي طبقاتي و امثالهم بررسي نماييممفهوم ماترياليستي تاريخ، نزاع و آ

ديگـر  تئوريك ماركس ذكر يـك نكتـه   هاي در تبيين تناقضات مباحث تحليل

مفيد است و آن زاويه ورود بـه بحـث در بررسـي تنـاقض اسـتنتاجات مـاركس       

در واقع همواره اين امكان وجود دارد كه بتـوان دو موضـوع را از مباحـث    . است

.را به ثبوت رساندبه دست آمدهتايج ماركس اخذ نموده و تضاد ن

125/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

يكبار ديگر مبـاني ديالكتيـك ماترياليسـتي مـاركس و     مقيدات مدل آزاد نمايند و

.تئوريك خود را به حداقل برسانندهايمرور كنند تا انحرافانگلس را

شـرق در امـر   و چقدر جاي تأسف است كـه ايـن آخـرين التقـاط غـرب و     

ريزهـاي  كه به عنوان جديدترين پيشرفتهاي علمي در زمينـه برنامـه  ـريزيبرنامه

ي تنظـيم امـور   هـا روشبه نام دقيـق تـرين وسـايل و    ـاندشدهاقتصادي معرفي 

البتـه هنـوز ايـن امـر     . اقتصادي مسلمين به كشورهاي اسلامي صادر خواهد شـد 

زيرا اقتصاددانان غربي و يا شـرقي مسـلمان نمـا در كشـورهاي     ؛واقع نشده است

ي كـه  ريـز هاي جديد اقتصـادي در امـر برنامـه   اسلامي تا به حال با اين پيشرفت

شـوند بـه   ناميـده مـي  گيـري  ي تصـميم هاتئوريي كنترل در هامدلتحت عنوان 

نـه  اي اند، ولي اگر روال موجود ادامه داشته باشد شـايد درآينـده  خوبي آشنا نشده

وايـن  شرق نيز راهي كشورهاي مسـلمان شـود  چندان دور اين سوغات غرب و 

حـلال مشـكلات و رافـع    نـه بـه عنـوان    ،دولتـي هـاي  ريزيدولت و برنامه،بار

شـود ي و رشد معرفـي  يفزاتوانر اصلي دربحرانهاي اقتصادي، بلكه به عنوان مغي.

مفهـومي  ودكنميرفاه اجتماعي را نيز حداكثر،كه به موازات رشد ماديرشدي

بيشتر مباني اصالت ماده بـه صـور اصـالت سـرمايه و يـا      كميتجز استقرار و حا

اگر قبلاً اجـراي احكـام الهـي    . ر اقتصادي مسلمين نداردتنظيم امواصالت كار در

اقتصـادي و  هـاي  تمسك به تئوري كينز در دخالت دولت جهـت رفـع بحـران   با

شـد،  ايجاد رشد اقتصادي و افزايش اشتغال و مبارزه با تورم و غيره كنـار زده مـي  

ه ريـزي مطلـوب ك ـ  ي برنامـه هـا تئـوري آينده نزديك توسط امروزه و احتمالاً در

يـك مرتبـه   ، به صـورت دهدهدف خود قرار ميحداكثر نمودن رفاه اجتماعي را

در آن صـورت معيـار   . از صحنة تنظيم امور اقتصادي مسلمين خارج خواهد شـد 

بلكـه حـداكثر   ،ريزي و هدف آن نه تنها اجراي احكام الهـي نخواهـد بـود   برنامه
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.شـود ميجانشين آن » عيتابع رفاه اجتما«و يا حداكثر نمودن » تابع هدف«نمودن 

هـاي شـرقي و يـا غربـي     آن بالمره توسـط سيسـتم ارزش  خصوصياتتابعي كه 

تـا براسـاس آن امـور    شـود مـي ريـزي دسـتگاه دولتـي تعيـين     متخصصين برنامه

.اقتصادي مسلمين تنظيم گردد

داريسوالات مربوط به فصل نظام اقتصاد سرمايه

سـرمايه  بـه دنبـال   اصـالت سـرمايه و   داري بر مبناينظام اقتصاد سرمايه«ـ1

اين مطلـب را  » .استمتعارض با احكام الهي به صورت مبنايي لذا است، 

.توضيح داده و در موارد زير بحث كنيد

داري تخصـيص منـابع كميـاب    محور اصلي بحث در اقتصاد سـرمايه «الف ـ  

و لذا هدف ايـن  است جهت رفع نيازهاي انساني به بهترين نحو ممكن 

در واقع رفع نيازهاي مادي انسان است نه تكـاثر سـرمايه و مبنـاي    نظام

رياضـي و بـالاخص   ي هـا روشاين نظام نيـز چيـزي جـز اسـتفاده از     

باشـد و بـدين ترتيـب    حداكثر نمودن توابع مطلوبيت كل جامعـه نمـي  

».باطل استاًطرح مبناي اصالت سرمايه اساس

تكـاثر  «نتيجـه گرفـت كـه    د علم اقتصارايج توان از تعريف آيا مي:اولاً

در دفـاع و رد  داري اسـت؟  نظام اقتصاد سـرمايه » هدف«، »سرمايه

.داري بحث نماييدهدف نظام اقتصاد سرمايه

توان از متدلوژي حاكم برحـداكثر نمـودن توابـع مطلوبيـت     آيا مي:ثانياً

كه اصالت سـرمايه، مبنـاي نظـام اقتصـاد     كل جامعه استنتاج نمود

داري در دفاع و رد مبناي نظام اقتصاد سـرمايه ت؟داري اسسرمايه

.بحث كنيد

183/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

گويد تبلور ظهور عيني تضاد روابـط توليـدي و   اما از طرف ديگر ماركس مي

و مبـارزه  شـود مـي در تضاد و مبـارزه طبقـاتي خلاصـه    اًنيروهاي توليدي عمدت

كـه  شودميبدين ترتيب ملاحظه . با آگاهي طبقاتيمگر كند طبقاتي نيز رشد نمي

ت تـاريخ اسـت و مبـارزات طبقـاتي نيـز      تحـولا مسئلهحل كليد ،آگاهي طبقاتي

.باشدتضاد نيروها و روابط توليدي ميعمدتاً

بنـا بـر آنچـه در    :اولاً. را نقـد نمـود  مـذكور  حـث  توان بحال از دو زاويه مي

لازمـه تحقـق تضـاد    به عنـوان  مباحث گذشته ديديم مطرح كردن آگاهي طبقاتي 

ثمـره تضـاد   به عنوان بط توليدي از يك طرف و قبول آگاهي طبقاتي انيروها و رو

شكار اسـت كـه بـر حسـب     آنيروها و روابط توليدي از طرف ديگر يك تناقض 

حتـي اگـر تنـازل نمـوده و     :ثانيـاً . شـود ميماترياليستي نيز نقض كديالكتيمنطق 

يم كن ـفرض تبعيت آگاهي طبقاتي از تضاد بين روابط ونيروهاي توليدي را قبـول  

گونـه اسـتدلالي در رشـد آگـاهي     توانـد هـيچ  ماركس نمـي درآن صورت قاعدتاً

نگيـزه در  داري و ايجـاد ا طبقاتي و حتي كوشش جهت تبيين بطلان نظام سـرمايه 

زيـرا آگـاهي   ؛كارگران جهت اتحاد و مبارزه عليـه سـرمايه داران را داشـته باشـد    

طبقاتي بر حسب استدلال ماركس تابعي است از شرايط و مقتضـيات مـادي كـه    

.لازمه تبلور تضاد نيروها و روابط توليدي است

تي نيـز  و روابط و به تبع آن در مبارزات طبقانيروها اينكه در تضاد بين مضافاً

اينكـه شـرايط و مقتضـيات    ، مگـر ترين تصرف و دخالتي نمودتوان كوچكنمي

وقتي هـم ايـن   با اين حال. ظهور چنين تصادفاتي مهيا شده باشدبرايلازمماديِ

شرايط مادي لازم فراهم شـوند در آن صـورت دخالـت در مبـارزات طبقـاتي از      

ماحصـل  . دسـت خواهـد داد  موضوعيت خود را ازرشد آگاهي طبقاتي نيز الزاماً

بر هر امر ديگري خـود  مقدم،كلام اين است كه اگر  استدلال ماركس را بپذيريم
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. زيرا نيروهاي توليدي رشد طبيعي خود را خواهند داشـت نيست؛روابط توليدي

تواند توضيح دهد كه چرا اساساً چنـين كوششـي جهـت    گوييم آيا ماركس ميمي

؟ چه نيرويـي  شودميمهار كردن نيروهاي توليدي در درون روابط توليدي مطرح 

آيا اين افراد جامعه هسـتند كـه چنـين عمـل     ؟كندين كوششي را مياست كه چن

حاصـل عملكـرد جامعـه اسـت؟ بـر حسـب منطـق        كنند و يا اين امر صـرفاً مي

د كردن رشـد  مقيزيرا؛توانند صحيح باشندنميها ماركس هيچ كدام از اين فرضيه

دتاًنيروهاي توليدي در چهارچوب روابط توليدي در واقع فعلـي اسـت كـه قاع ـ   

.بايد در يك پروسه ديالكتيكي تبيين شود

حال اگر بخواهيم در چهارچوب ضوابط منطق ديالكتيك اين سؤال را مطـرح  

وجـد انگيـزه   گوييم چه شرايط و مقتضـيات ديـالكتيكي م  يم در آن صورت ميكن

ت نيروهاي توليدي در درون روابط توليـدي موجـود بـوده اسـت؟     تحولاكنترل 

زيـرا كنتـرل   ؛سؤال با استفاده از منطـق ديالكتيـك ممتنـع اسـت    اين پاسخ مسلماً

ت نيروهاي توليدي در درون روابط توليدي خـود در واقـع چيـزي    تحولانمودن 

لـذا  .ت تـاريخي نيسـت  تحـولا جز شرايط و لوازم منطق ديالكتيك جهت تبيـين  

را بـر اسـاس ضـوابط   ديالكتيكتوان شرايط و لوازم ديالكتيكي منطق چگونه مي

ماركس قادر نخواهـد بـود بـه سـؤال مـا      ،اين منطق توضيح داد؟ به عبارت ديگر

ماترياليسـتي  ديالكتيـك شامل بر قلمرو منطـق  شده زيرا سؤال مطرح ؛پاسخ دهد

.توان آن را پاسخ دادنمياست و با استفاده از اين منطق قهراً

گويـد  مـي مـاركس  .كنـيم نكته ديگري را مطرح ميمسئلهدر ارتباط با همين 

وقتي تضاد روابط توليدي و نيروهاي توليدي رشـد كـرده و نهايتـاً نظـام روابـط      

دنبال آن رو بناي سابق فرهنگي، مذهبي، سياسـي، حقـوقي   ه ب،توليدي ساقط شد

.ريزدميو غيره نيز فرو

127/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ي هـا تئـوري داري در واقع همـان علـم اقتصـاد اسـت و     اقتصاد سرمايهـب  

آمـده انـد،  به دسـت  علمي ي هاروشاين نظام بر اساس درشده طرح 

علمـي بـا احكـام    لهئمسيك به عنوان تعارض اين نظام لهئمسلذا طرح 

. موضوعاً منتفي است،ارزشيلهئسميك به عنوان الهي 

ي هـا تئـوري ان غـرب مبنـي بـر اينكـه     اقتصاددانمنظور از ادعاي :اولاً

هستند چيسـت؟ بـه نظـر شـما چـه      »يمعل«داري اقتصاد سرمايه

اقتصـادي  ي هـا تئـوري بـودن  » علمي«بين اصالت ماده و اي رابطه

وجود دارد؟

متـدلوژي  صاد غـرب را در عمل نمودن انسان به تعبير اقتعقلايي:ثانياً

داري تبيـين نماييـد و موضـع آن را در ارتبـاط بـا      اقتصاد سـرمايه 

.اصالت ماده توضيح دهيد

بـه دو امـر بـر    ،داري عمـده جوهره همه مباحث تئوريـك نظـام سـرمايه   ـ2

عمل نمـودن انسـان   عقلاييداري و به تداوم نظام سرمايهاعتقاد : گرددمي

.در رفتار اقتصادي

با مطالعه تـاريخ و كوشـش در   تنشان دهيد كه چگونه آدام اسمي:اولاً

لار جهت يافتن مغيت تاريخي و نيز با ارائه تحليل تحو از خـاص

را داري سـرمايه انسان توانست اين اصول موضوعه نظـام اقتصـاد  

. مطرح كند

ــاً ــا قبــول تــداوم نظــام اقتصــاد آدام اســميت نشــان دهيــد كــه : ثاني ب

راهي نداشـت جـز   ،عقلايي عمل نمودن انساننيز داري و سرمايه

مباحـث  ،داريسنگ بناي اوليه نظام اقتصاد سرمايهبه عنوان اينكه 
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و نيز عـدم مداخلـه دولـت در    هاقيمتنامرئي يا مكانيسم دست

.تنظيم امور اقتصادي را مطرح كند

تـوان در نظـام   به نظر شما براساس چنين زمينـه فلسـفي آيـا مـي    :ثالثاً

جهـت رشـد   ،ريزيداري از موضوعي به نام برنامهصاد سرمايهاقت

اقتصادي و يا رفع بحران صحبت نمـود؟ اگـر پاسـخ شـما منفـي      

بحران اقتصـادي  لهئمساست در آن صورت اقتصاددانان كلاسيك 

توانند بر اساس مـوازين تئوريـك ايـن نظـام تبيـين      را چگونه مي

تـوان اساسـاً   يم ـاي فرض چنين اصـول موضـوعه  بر نمايند؟ آيا 

تنظيم امور اقتصادي را در قلمرو علم اقتصاد تعريف كرد؟

اقتصاد كلاسيك از توليد و تئـوري ارزش شـروع   سمييمكانهاي تحليل«ـ3

بحـث خـود را از مبادلـه و تئـوري     هـا مارژيناليستدر حالي كه شودمي

.كنندمطلوبيت آغاز مي

كسيسـم نقشـي در چـرخش    به نظر شما آيا مطرح شدن اقتصاد مار:اولاً

ان در جايگزين كردن تئور يهاي مبادله و مطلوبيت اقتصاددانتاكتيكي 

توليد و ارزش داشته است؟ چگونه؟ي هاتئوريبه جاي 

به نظـر شـما بـا چنـين تغييـري در ارائـه مباحـث تئوريـك آيـا          :ثانياً

از مبـاني و اصـول موضـوعه اقتصـاد كلاسـيك      هـا مارژيناليست

اند؟منحرف شده

دلالـت بـر عـدم    هـا مارژيناليسـت و هـا  كلاسيكي هاتئورياگر :ثالثاً

چـرا كينـز محـور اصـلي بحـث خـود را در       ،مداخله دولت دارد

اقتصـادي قـرار داده اسـت؟    هاي فع بحرانردخالت دولت جهت 

داري به نظر شما آيا اين امر يك انحـراف از مبـاني نظـام سـرمايه    

181/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

ماركس تضـاد بـين نيروهـاي توليـدي و     هاي دانيم كه بنابر تحليلاست، ليكن مي

گيريم كه آنچـه  لذا نتيجه مي.استماحصل رشد نيروهاي توليدي روابط توليدي

كـه رشـد نيروهـاي    شـود ميگويد در حقيقت در اين جمله خلاصه ماركس مي

ماحصـل چنـين   ديگـر، به عبـارت  . استتوليدي تابعي از رشد نيروهاي توليدي

اين است كه رشد تكنولـوژي تـابعي باشـد از رشـد تكنولـوژي      مسئلهتحليلي از 

را اي مسـئله و اين پاسـخ در واقـع   ي كه توسط آن تكنيك رشد كرده استصخا

موضوع مـورد  بلكه صرفاً،زيرا در حقيقت پاسخ به سؤال ما نيست؛كندحل نمي

كه سـؤال خـود را در   جاي دارد لذا .ديگر مطرح نموده استسطحي بحث را در 

خـاص ين تكنولوژي را عنوان كنيم كه امسئلهيعني اين ؛همين سطح تكرار كنيم

تـابعي از رشـد   ر رشد تكنيك بوده چگونه ايجاد شـده اسـت؟ آيـا صـرفاً    كه مغي

را بـه  ادراكـات  تاو يا اينكه مستلزم تحقق شرايط مادي لازم است است اداركات 

ماركس پاسخ دوم را برمـي گزينـد و در   نمايد؟ قاعدتاًتبديل يك نيروي تاريخي 

سخ خود را از آنجا شـروع كـرده اسـت و لـذا     رسد كه پاآن صورت به جايي مي

.شودميدور باطلي در استدلال مطرح 

ي كـه  ت ـشـويم كـه تـا وق   مواجـه مـي  مسئلهبار ديگر با اين بدين ترتيب يك

ماركس بخواهد معتقد به اصالت ماده باشد و اداركات انساني را به مبنـاي شـرايط   

هاي باطل منطقي خواهـد  گويي و غرق در دورمحكوم به تناقض،نددامادي برگر

بر هر اسـتدلالي، توسـط منطـق خـود نقـض      مقدمماركس ،به عبارت ديگر. بود

.شودمي

گويـد  مفهوم ماترياليستي تاريخ ديديم كه مـاركس مـي  تحليل در :ورود سوم

كند نيروهاي توليدي را درون روابط توليدي موجود مهار كنـد  جامعه كوشش مي

تي براي رشد نيروهاي توليدي چيـزي جـز نـابودي    و نتيجه چنين ايجاد محدودي
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چيزي جز ايجـاد ابـزار و   كه آيا رشد تكنيك عمدتاًكنيمدر آن صورت سؤال مي

جـواب مـاركس بـه ايـن     تر و كاراتر اسـت؟ مسـلماً  لات توليدي پيشرفتهآماشين

 ـ   ؛سؤال مثبت است ر اصـلي تغييـرات   زيرا شرايط مادي را بـه عنـوان مبنـا و مغي

حال اگر ماركس بخواهد از اين قاعده كليّ خـود تخطـي كنـد    . نامدمياقتصادي

آن صورت بنا به استناد منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي و نيـز متـدلوژي او در      در 

تـوان همـه عوامـل غيـر     مـي بـه راحتـي   از واقعيات جهت رسيدن به مبنـا  انتزاع 

كنـار زد و  ـ نامـد   مير رشد تكنيكمغيبه عنوان كه ماركس احتمالاً را ـ  اقتصادي 

ايتاً روند تغييرات نيـروي توليـدي   ر اصلي ناميد كه نهرا به عنوان مغيشرايط مادي 

.كندميمعينرا 

 ـ  ه سوالي كه بلافاصله مطرح ميمقدمبعد از ذكر اين  ر كنيم اين اسـت كـه مغي

ماركس بنا به اقتضاي متـدلوژي خـود   تر چيست؟ مسلماًهپيچيدهاي رشد تكنيك

شـد تـابعي از ر از يك پروسه ديالكتيكي صـرفاً مستقل تواند رشد تكنيك را نمي

امـا اگـر بخواهـد    ،شـود قايـل يعني براي تكنيك يك رشد طبيعي ؛تكنيك بداند

رشد تكنيك را حاصل رشد ادراكات و معارف انساني بداند در آن صورت بنا بـه  

دانيم كه رشـد معـارف و ادراكـات    تعاليم ماركس و بر حسب اصطلاحات او مي

؛ط مـادي لازم مهيـا شـود   اينكه شرايمگر تواند در عينيت متحقق شود انساني نمي

اينكـه  مگـر  تواند تبديل به يـك نيـروي تـاريخي شـود     يعني معرفت انساني نمي

و مقتضيات مادي آمـاده شـده باشـد و ايـن شـرايط و مقتضـيات مـادي       طشراي

.نيستواقع چيزي جز رشد تضاد نيروهاي توليدي با روابط توليديدر

در اين بـود  ،اشت كه بحث اصلي ماتوجه داما در اينجا بايد به اين نكته دقيقاً

د؟ ديديم كه پاسـخ مـاركس نهايتـاً بـه اينجـا     نككه چرا نيروهاي توليدي رشد مي

رسد كه رشد نيروهاي توليدي به تبع تضاد نيروهاي توليدي با روابط توليـدي  مي

129/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

جديـد  ي هـا تئـوري و هـدف  ، مبنالهئمساست؟ جهت تبيين اين 

.يدياقتصاد رفاه را تحليل نما
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يعنـي  ؛اينكـه متوسـل بـه پاسـخ دوم شـود     جزماند نميآقاي ماركس راهي باقي

.ط طبقاتي در پروسه ديالكتيك نزاع با طبيعت قرار دهدوضع روابمانسان را از 

كنـيم كـه بـر حسـب اصـطلاحات ايشـان قاعـدتاً       حال از ماركس سؤال مي

در تضاد بـا  يبر هر امر ديگرمقدمدار، طبقات مانند طبقه كارگر و يا طبقه سرمايه

اساسـاً مفهـوم طبقـه در    ،بـه عبـارت ديگـر   . يكديگر هستند تا تضاد بـا طبيعـت  

اگـر  ؛ چرا كـه نه با طبيعت،اركسيسم به اعتبار نزاعي است كه با طبقه ديگر داردم

بخواهيم طبقه را جداي از مفهوم تضاد با طبقـه ديگـر فـرض كنـيم موضـوعيت      

مـاركس  زبـان در واقـع طبقـه كـارگر بـه     . ت از دست خواهد دادخود را در كلي

دار آن از طبقه سـرمايه زيرا در اين صورت وجوه افتراق ؛مجموعه كارگران نيست

توانند بـه  داران نيز ميبدين دليل كه گروه كثيري از سرمايه،نخواهد شدمشخصّ

به صـورت  كارگران اعتبار اينكه كارگراني متخصص هستند و يا در سطوح بالاترِ

بـدين ترتيـب   . عنوان طبقه كـارگر لحـاظ شـوند   ه مديران كل و غيره قرار دارند ب

ر و يـا سـرمايه دار در ديالكتيـك ماترياليسـتي بـه لحـاظ       وجه تمايز طبقـه كـارگ  

حـال چگونـه ممكـن اسـت     . جنگندمياست كه در آن عليه طبقه ديگراي جبهه

پتانسيلي در تضاد با طبقه ديگر موضوعيت پيـدا  به عنوان مفهوم طبقه را كه صرفاً

اد سـپس آن را بـا طبيعـت در تض ـ   ،ن خود قطع نمـوده كند از زمينه اصلي تعيمي

قرار داد؟

گيـري  ممكن است ماركس در مقابل اين حمله ما به صورت ديگري موضـع 

دار در عين حالي كه بـا  بدين ترتيب كه بگويد مثلاً طبقه كارگر و يا سرمايه.نمايد

مـا را رفـع   ذكر شده باشند، لذا ايراد تضاد هستند با طبيعت نيز در تضاد ميدر هم 

ض صحت اصول ديالكتيـك ماترياليسـتي قاعـدتاً   فربه گوييم در پاسخ مي. نمايد

كننده و يـا حـاكم را بـر تضـاد ديگـر داشـته       بايد نقش تعيينها يكي از اين تضاد

بر نظام اقتصاد سوسياليستياي همقدم: سومفصل

اقتصاد يا سياست؟:  ـاقتصاد ماركسيستي1/3

ولـي آيـا بايـد از اقتصـاد     ،بررسي نظام اقتصاد ماركسيستي استفصل، اين بحث 

تصاد ماركسيسـتي آيـا بايـد از    ماركس شروع كرد؟ به عبارت ديگر براي مطالعه اق

بـه  يي كـه  هـا تئـوري دهد شروع نمود و ساير تعريفي كه ماركس براي اقتصاد مي

اقتصادداني كـه  شوند را يكي بعد از ديگري طرح كرد؟ مسلماًآن مطرح ميدنبال 

اقتصـاد  » دروس«يـك دوره از  ،اقتصـادي هـاي  نظـام در جستجوي تحليل مباني 

غرب خوانده اسـت و بـا مبـاحثي چـون     هاي ز دانشگاهداري را در يكي اسرمايه

هـارود و دومـار دربـاره   ي هـا تئـوري كينز در باب اشتغال و پول و يا ي هاتئوري

خواهـد  مـي ،شنا شدهآرفاه در اقتصاد رشد اقتصادي و يا نظريات پارتو و والراس 

اگـر  مثـال، به عنوان چگونه است؟ يعني هاتئوريبداند كه وجوه ماركسيستي اين

ساموئلسن اقتصاد را علم تخصيص منابع كميـاب بـراي رفـع نيازهـاي نامحـدود      

كنـد؟ اگـر كينـز دخالـت دولـت را      ماركس اقتصاد را چگونه تعريف مي،داندمي

داند آيا ماركس در اين بـاره نظـر مخـالفي    هاي اقتصادي لازم ميبراي رفع بحران

د مــاركس چگونــه مطــرح رفــاه اقتصــادي در اقتصــاي هــاتئــوريدارد؟ اساســاً 

؟ و سـؤالاتي از ايـن   تئـوري قيمـت چگونـه اسـت    و يا شوند؟ تئوري مبادله مي

.دست
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الات را حتـي بـا مطالعـه سـه     ؤنكته جالب اين است كه معمولاً پاسخ اين س ـ

حتي تعريـف علـم اقتصـاد را    .توانند پيدا كنندنميجلد كتاب سرمايه ماركس نيز

در كتـاب سـرمايه   ،كنـد طلاح علمـي بيـان مـي   نيز آن گونه كه ساموئلسن به اص

كـه مـثلاً   راييهـا فرمـول اولي هيچكدام از به طريق بينند و نميماركس منعكس

هـاي  براي يافتن قيمت، هزينه، سود و يا تعادل عمومي و رشد اقتصادي در كتاب

در نهايـت نتيجـه   . يابنـد نميماركسهاي در كتاب،اقتصاددانان غرب وجود دارد

رند كه اصلاً ماركس علم اقتصاد را نفهميده است و آنچه او گفتـه مجموعـه   گيمي

هـاي سياسـي از طريـق منحـرف كـردن      هجوياتي است كه هدفش ايجاد بحـران 

.داران استكارگران و دعوت آنان به اتحاد و اعتصاب عليه سرمايه

چنين برخوردي به اقتصاد ماركس را در اكثر كتابهاي اقتصـاددانان غـرب كـه    

بسـياري از  . كنـيم اقتصـادي دارنـد ملاحظـه مـي    هـاي  به تحليـل نظـام  اي علاقه

اقتصــاددانان غــرب نيــز هســتند كــه بــه مرحلــه اخــذ جــايره نوبــل در اقتصــاد  

هيچگاه يك صـفحه از كتـاب مـاركس را    در حالي كه،رسندنيز ميداري سرمايه

را »علـم اقتصـاد  «ع اند و همواره معتقد به اين اصل هستند كه آنچه در واقنخوانده

.دهد چيزي جز اقتصاد غرب نيستتشكيل مي

اين است كه اگر از اين دسته اقتصـاددانان غـرب بگـذريم و    ما بنابراين بحث 

رونـد و اقتصـاد   به اقتصادداناني برسيم كه فراتر از اقتصاد كينـز و ساموئلسـن مـي   

بـه  اين آقايان صرفاًرسيم كه اكثر به اين نتيجه مي،كنندنيز ملاحظه ميماركس را

ايـن  ،تئوريـك آنهـا نيسـت   هـاي  اينكه در اقتصاد ماركس صحبتي از دانستهدليل

داننـد، بلكـه آن را بيشـتر يـك بحـث سياسـي ـ اقتصـادي        نمـي اقتصاد را علمي

. نامندمي

177/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

بـه هايتاً اينكه آيا نياز هم يكي از اصول منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي اسـت كـه     ن

!ثابت است؟،فرض تغيير همه چيز

پيـروان  .نـدارد هـا  گونه سؤالبه اينيماركس هيچ گونه پاسخ اساسي و قاطع

هـاي  نياز را تبيين كنند نهايتاً يا در تناقضاتي از تحليـل مسئلهاو نيز كه كوشيده اند 

اند و يـا اينكـه از اصـول بـه اصـطلاح آهنـين منطـق ديالكتيـك         شدهغرق خود

ماترياليستي منحرف شده و خواسته اند بـا منطـق ارسـطو نيـاز را در ماركسيسـم      

ورود خـود بـه   : را برگزيده استاي راه بسيار سادهماركس در واقع . توضيح دهند

موضـوعه پذيرفتـه   يك اصـل به عنوان كند كه نياز را بحث را از جايي شروع مي

ادعاي ما ايـن اسـت كـه    . شودميدر همين نكته خلاصه است و نقد ما هم دقيقاً

توانست حتماً به اصطلاح خود به پشـت پـرده الفـاظ و عبـارات     مياگر ماركس

ديالكتيـك ماترياليسـتي   هاي ط مادي و تحليليرفت و نياز را نيز برحسب شرامي

و خـود را محبـوس منطـق غلـط خـود نمـوده       نظر به اينكه ولي،نمودتبيين مي

به معرفي نياز در حد يـك اصـل   ،استدرت اين حركت را از خود سلب كردهق

دليل خود بر ايـن مـدعا را در مقـام مرحلـه دوم بحـث      . كندموضوعه قناعت مي

.دهيمميارائه

گوييم آيـا مـاركس   فرض قبول تضاد انسان و طبيعت ميبهتنازل كرده و:ثانياً

بينـد و يـا   ان را به عنوان يك فرد لحاظ كرده و او را با طبيعـت در تضـاد مـي   انس

واقع تضـاد طبقـه بـا طبيعـت را     درتضاد انسان با طبيعت مسئلهبرعكس از طرح 

مراد دارد؟ يعني آيا انسان را از موضع طبقاتي در يك رابطه ديالكتيكي با طبيعـت  

زيرا فـرض قبـول   ؛اول را برگزيندتواند پاسخنميكند؟ ماركس الزاماًملاحظه مي

نقـيض محـور بنيـادي    انسان به عنوان  يك فرد در يـك رابطـه ديالكتيـك قهـراً    

او در بحث مربوط به مفهوم ماترياليسـتي تـاريخ اسـت، فلـذا بـراي      هاي استدلال
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كنـد؟ پاسـخي كـه    آن صورت سؤال ما اين است كه تكنولوژي چگونه رشد مـي 

رشـد  كـه شـود مـي در ايـن خلاصـه   ماركسيسم براي ايـن سـؤال دارد عمـدتاً   

بدين ترتيـب كـه انسـان بـر روي     . تكنولوژي حاصل تضاد انسان و طبيعت است

گذارد و از طرف ديگر طبيعـت نيـز بـر    كند و لذا بر طبيعت اثر ميطبيعت كار مي

.كندميتحولانسان اثر متقابل گذاشته و او را م

دهـد دو نقـد بـر آن وارد    در همين حد از پاسخي كـه ماركسيسـم ارائـه مـي    

چرا انسان با طبيعت در تضاد است؟ انگيزه مطرح شدن ايـن تضـاد   :اولاً.كنيممي

كوشد كه به اعتبار منطق ديالكتيك تضـاد را  ميماركسيسمچيست؟ در اينجا فوراً

در قالـب  ،مـا . در ايـن نيسـت  ،بحث ماوليذاتي ماده برگرداند،هاي به خصلت

دليـل بـر مطـرح    ،ضـاد گوييم وجود يك تاصطلاحات ماركس سخن گفته و مي

صورت يك نيروي تـاريخي نيسـت، بلكـه شـرايطي لازم     ه شدن آن در عينيت ب

حـال ايـن   .اهر شـود متظريك نيروي مغيبه صورت است كه اين تضاد در عينيت 

زمينه و اين شرايط در قضيه تضاد انسان با طبيعت چيست؟

رابطـه  پاسخ ماركس اين است كه انسان بـراي رفـع نيازهـاي خـود در يـك     

كنيم كـه نيـاز چيسـت؟ آيـا     بلافاصله سؤال مي. گيردديالكتيك با طبيعت قرار مي

شـده و در همـان   تحـول است كه اولاً در يك پروسـه ديالكتيـك م  اي نياز مقوله

دهـد  معني مي»انسان به ما هو انسان«؟ آيا نياز در مطالعهشودميپروسه نيزدرك 

مراجعه كنيم؟ آيا نياز يك امـر تـاريخي اسـت    به طبقاتبايد يا در تحليل نياز هم 

؟شـود مـي تحولتاريخ متحولطبقات و رشد تضاد طبقاتي همراه با تحولكه با 

يا برعكس نياز يك مفهوم ثابتي دارد كه در خلال همه ادوار تاريخي بدون تغييـر  

ظـاهر شـده اسـت؟ و    ي مختلف ـبه صـور  ما به ازاي مادي رفع نياز مانده و صرفاً
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كنيم اين است كه چـرا چنـين تصـوري بـراي ايـن      الي كه مطرح ميؤحال س

پيروان آنها حاصل شده است؟ براي اينكه اهميـت  يا دسته از اقتصاددانان غرب و

ان اقتصـاددان كنـيم كـه در مقابـل    يم به اين نكته اشـاره مـي  اياين سؤال را تبيين نم

علمـي  سوسياليسمماركس از برداشت معتقدند كه صرفاًنيز ها غرب، ماركسيست

اد لـذا تنهـا اقتص ـ  .زيرا بر منطق علمي ماترياليسم ديالكتيك بنا شـده اسـت  ؛است

زيـرا در  ؛تواند تغييرات اقتصادي را كما هو حقّـه بيـان كنـد   ماركس است كه مي

.كنداقتصادي از منطق علمي ماترياليسم ديالكتيكي استفاده ميهاي تحليل

در پاسـخ بـه ايـن دسـته از     . گـرديم مـي الي كه مطرح كرديم بـر ؤحال به س

ند بايد گفت كـه اگـر ايـن    گيراقتصاددانان غرب كه اينگونه به ماركسيسم ايراد مي

آقايان به كتاب تحقيق در باب علل ثروت ملـل آدام اسـميت نيـز مراجعـه كننـد      

،ساموئلسـن وجـود دارد  كه در كتاب كينز و ياراييهاتئوريهيچ كدام از مسلماً

گيرند كه آدام اسميت از آنهـا و يـا آنهـا در    مينتيجهدر آنجا نيز آيا .نخواهند ديد

كنـد كـه آدام   صـراحت ادعـا مـي   به ميت نيستند؟ البته با اينكه كنيز مكتب آدام اس

ولـي در  ،هستند و او راهش را از آنهـا جـدا كـرده   كلاسيك اسميت و پيروان او 

كينز و اسـميت و  ي هاتئوريكه در واقع ديديم داري به نظام سرمايهمربوط بحث 

يـن جـامع مشـترك را    جامع مشترك دارند كه ما ادر مبنا ساموئلسن و يا ريكاردو 

وجوه افتراق آنها در نحوه رسـيدن بـه   . تحت عنوان اصالت سرمايه مطالعه كرديم

منطـق  هدف است كه اين خود متوقف بر نحـوه ورود ايـن آقايـان بـه بحـث و     

.بندي اطلاعات آنهاستحاكم بر چگونگي دسته

ب حتـي  ان غـر اقتصاددانشايد ذكر اين نكته در اينجا مفيد باشد كه بسياري از 

علـم  . يـا ريكـاردو را نيـز ندارنـد    فرصت و يا علاقه مطالعه كتاب آدام اسميت و

تـا  دهنـد آغـاز كـرده و   اقتصاد را با تعريفي كه ساموئلسن و يا پيروان او ارائه مـي 
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كـه  اي چرخند و مانند پرندهميسازي غربآخر عمر نيز در دستگاه عظيم تئوري

تحقيقـاتي و آخـرين انتشـارات غـرب     چشـم بـه مجـلات    ،استاي محتاج دانه

بـه  ساخته وپرداخته شده كه آن را سـريعاً يدوخته اند تا ببينند چه تئوري جديد

دان محفوظات به اصطلاح علمي خود بريزند و بدين ترتيب نه تنهـا عطـش   چيله

بلكه در بازار فروش علم اقتصاد بـه كشـورهاي ديگـر    ،خود را ارضاء كنندعلمي

عظـيم  هـاي  نمايشـگاه . نماينده فروش فعالي باشند،ي مسلمانجمله كشورهاازو 

آيـا  شودميكه امروزه در كشورهاي مسلمان ملاحظه را انتشارات اقتصادي غرب 

مطالعه كتب ضاله بـراي اهـل فـن    توان تحليل و بررسي نمود؟ مسلماًجز اين مي

ضـوعي  اينكه قدرت اين را داشته باشند كه موضع هـر مو ، به شرطممنوع نيست

.را در ارتباط با مباني كفر آن نظام بشناسند

زيـاد بـه   نه تنها اقتصاددانان كشورهاي مسلمان بايـد بـا دقـت   خلاصه اينكه 

موضوعات در اقتصاد غرب و شـرق توجـه كننـد، بلكـه عـدم      مبنايي ربط لهئمس

تئوريـك  هـاي اقتصاد غرب نيز موجب انحرافدر حتي اي لهئمستوجه به چنين 

امـروزه يـك دانشـجوي رشـته     . ب نظام اقتصاد غـرب شـده اسـت   در چهارچو

كنـد بـدون اينكـه بدانـد موضـع كينـز در نظـام        تئوري كينز را مطالعه مي،اقتصاد

عـاجز اسـت   لهئمسداري چيست و لذا از پاسخ دادن به اين فكري اقتصاد سرمايه

تنهـا  نـه . شودميآدام اسميت مطرح ي هاتئوريدر دامن نظريات كينز كه چگونه 

اًبلكـه اساس ـ ،درك نظريات كينز محتاج شناخت بينش و ايدئولوژي كينـز اسـت  

زمينـه فلسـفي و   در ا اينكه آن تئوري را مگرشودميهيچ تئوري اقتصادي درك ن

در بحــث مربــوط بــه نظــام اقتصــاد . مبــاني ايــدئولوژيكي آن تئــوري شــناخت

ا اينكــه جـز ميـد  تـوان فه كـه نظريـات ساموئلســن را نمـي   م يديـد داري سـرمايه 

بـا مكتـب   رابطـه  رابطه با كينز تحليـل كـرد و كينـز را بايـد در     ساموئلسن را در
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ولـي بـه ذكـر ايـن     ،خواهيم وارد بحث فلسفه متألهين شـويم نمياينجا در . است

مـاركس  هـاي  كنيم كه تنها راه خروج از تناقضات جـدي در بحـث  نكته اكتفا مي

لال بر اساس تعبد بـه وحـي و   مادي و ورود به استدهاي خروج از قلمرو تحليل

تبيـين جهـان بـر اسـاس منطـق      گرنـه ايمان به مخلوقيت جهـان مـادي اسـت و   

تناقضـات حـل   قهـراً ،بيش نيستاي فرضيهديالكتيك ماترياليستي كه خود صرفاً

.نشدني را در سطوح مختلف تحليل مطرح خواهد كرد

نيروهاي توليدي و ديناميسم نزاع طبقاتيتحولب ـ 

ديديم بحث ماركس در اين است كه انسـجام ظـاهري يـك    ونه كه اجمالاًهمانگ

رود و با رشد نيروهاي توليدي و تضاد آن با روابط توليدي از بين مـي نظام صرفاً

تحـول با رشد اين تضاد وحل نهـايي آن يـك نظـام اقتصـادي بـه نظـام ديگـر م       

اينكـه از  مگر شودمينظام اقتصادي يك جامعه منقلب ن،به عبارت ديگر. شودمي

نقطه نظر تاريخي رشد نيروهاي توليـدي در امـر توليـد توسـط روابـط توليـدي       

نظر به اينكه نيروهاي توليدي به صـورت طبيعـي رشـد و    موجود متوقف شود و

كوشـد نيروهـاي توليـدي را در درون    مـي يابد درحالي كـه جامعـه  گسترش مي

ه مستلزم يك انقـلاب اسـت كـه    جامعتحوللذا ،روابط توليدي موجود مهار كند

.بايد از طريق نزاع طبقات صورت گيردالزاماً

در اينجـا  . توان بررسـي كـرد  را از زواياي مختلف ميتحليل مذكور تناقضات 

تحـول به ذكر سه نحوه ورود به تبيـين اشـكالات متـدلوژي مـاركس در بحـث      

.پردازيمنيروهاي توليدي و ديناميسم نزاع طبقاتي مي

يابـد؟  هاي توليدي چگونه رشد وتوسعه ميوكنيم كه نيرسؤال مي:ولورود ا

توليدي را اجمالا مترادف با تكنولـوژي بـدانيم در   نيروهاي تر اگر به عبارت ساده
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فرض قبـول آگـاهي   به. كنيممياشاره ماركس حال به تناقض دوم در تحليل 

حاصل آگاهي طبقاتي اسـت  جود در يك جامعه دقيقاًطبقاتي و اينكه اداركات مو

شـوند، در آن صـورت ماحصـل ايـن     مـي تحـول و هم زمان با تضـاد طبقـاتي م  

تحـول ادراكات بايد مفاهيمي باشند كـه از يـك دوره تـاريخي بـه دوره ديگـر م     

تاريخي با مفهـومي  هاي در خلال همه دوران،گويد ماشوند، ليكن ماركس ميمي

بردگـان بودنـد   ايـن  بدين معني كه در دوران بردگي ؛ثمار روبرو هستيماستبه نام 

و در شـوند  اسـتثمار مـي  م كشـاورزان  س ـدر دوران فئوداليوشدندكه استثمار مي

داران قـرار  داري ايـن كـارگران هسـتند كـه تحـت اسـتثمار سـرمايه       دوره سرمايه

. گيرندمي

در قلمرو ايدئولوژي طبقـه  درك مفهوم استثمار بنا به اصطلاح ماركس قاعدتاً

گويـد ادراكـات   از يك طرف مـاركس مـي  ،بنابراين. شودمياستثمار شده مطرح 

شـوند و از  مـي تحـول شرايط مادي و نزاع طبقاتي متحولطبقاتي بنا به مقتضاي 

كنـد كـه در طـول همـه     هيمي چون استثمار را معرفي ميمفاطرف ديگر ماركس 

. متظـاهر شـده اسـت   مختلـف به صـور  ه و صرفاًتاريخي وجود داشتهاي دوران

استثمار بوده اسـت در آن صـورت   ها حال اگر ماركس بگويد در بعضي از دوران

بـه وجـود   قايـل كند؟ و اگـر  عد شرايط مادي چگونه تعبير مينزاع طبقاتي را از ب

تحـول طبقات به اقتضـاي  تحولاستثمار باشد مفهومي را مطرح كرده كه عليرغم 

آيا مفهوم اسـتثمار نيـز يكـي ديگـر از     .اي توليدي همواره ثابت مانده استنيروه

!ماند؟مياصول ديالكتيك ماترياليستي است كه در خلال زمان ثابت

ماركس را بايد در مبناي اعتقـاد او بـه   هاي استدلالبطلان در اينجا نيز جوهره 

زبــانه خواهــد همــه چيــز و از جملــه انســان را بــمــي. اصــالت مــاده دانســت

گويي در اسـتدلال تئوريـك   لذا محكوم به تناقضمادي تعبير كند وهاي خصلت
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شـناخت و مكتـب مارژيناليسـتي را نيـز در     )س و پارتواافكار والر(مارژيناليستي 

)افكار آدام اسـميت و ريكـادرو  (رابطه با ضرباتي كه ماركس بر اقتصاد كلاسيك 

ا اينكـه  مگـر توان شـناخت  دام اسميت را نيز نميوارد كرده است تحليل نمود و آ

بر هر امري به بررسي ايـدئولوژي و فلسـفه حـاكم بـر تفكـر اقتصـادي او       مقدم

در مـورد آدام اسـميت از نحـوه    ،به همين دليل است كه بحـث مـا  . دست يافت

تفكر او درباره تاريخ شروع شد و در ارتباط با اين سؤال كه چـرا تـاريخ جوامـع    

 ـ،شوند و يا به عبـارت ديگـر  يمتحولم ر اصـلي در تغييـر رونـد اقتصـادي،     مغي

بيـنش و شـناخت آدام اسـميت از    لهئمس ـبه ،سياسي جوامع چيستواجتماعي

ي و يو دسـت نـامر  هاقيمتبحث مربوط به بازار آزاد و مكانيسم .انسان رسيديم

يت فلسـفي اسـم  هـاي  نتـايج منطقـي تحليـل   صـرفاً ،عدم دخالت دولت و غيره

توان تئوري عرضه و تقاضا را حتي تحت عنوان قـانون عرضـه   البته مي. باشدمي

را در رابطـه بـا ايـدئولوژي و بيـنش     لهئمس ـبدون اينكه اين ،و تقاضا مطالعه كرد

تحليل ما جـامع نخواهـد   ولي قهراً،آدام اسميت بررسي كنيمهاي حاكم بر تحليل

بينـيم كـه در كتـاب    اگر امـروزه مـي  . بود و جوانب قضيه را متوجه نخواهيم شد

اقتصاد رياضي معمولاً بحثي از مقـولات فلسـفي   هاي اقتصاد ساموئلسن يا تحليل

دلالت بـر ايـن   مطلقاً،و ايدئولوژي حاكم بر نحوه تفكر اقتصاد غرب وجود ندارد

از يـك زمينـه فلسـفي    مسـتقل  داري جديد اقتصاد سرمايهي هاتئوريكند كه نمي

، بلكه واقع امر اين اسـت كـه ايـن آقايـان در چهـارچوب فلسـفه       اندمطرح شده

نو با پذيرش ايدئولوژي خاصسازي اقتصـادي جهـت   به كار تئوريي صرفاًمعي

. اشـتغال دارنـد  خاصتغييرات اقتصادي در آن چهارچوب فلسفي مكانيسم تبيين 

ك نيسـت  رشد هارود و يا كالدور صحبتي از مباني ايـدئولوژي ي هاتئورياگر در 

بلكـه  نيست، هاتئوريمبناي اين به عنوان خاصبه خاطر عدم وجود ايدئولوژي 
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ضـمني قبـول شـده    به طـور  يك فرض اساسي به عنوان داري ايدئولوژي سرمايه

بـه تعميـق   صـرفاً خـاص يعني اين آقايان در چهـارچوب مبنـاي فلسـفي    ؛است

.مباحث تئوريك پرداخته اند

در اقتصاد ماركسيسـتي نيـز قاعـدتاً   ،يم كه بحث ماگيربدين ترتيب نتيجه مي

بلكه شروع بررسي مـا از تحليـل   ،اقتصادي ماركس آغاز شودي هافرمولنبايد از 

همچنانكه در مورد آدام اسـميت نيـز   ؛مباني فلسفي و ايدئولوژيكي ماركس است

ار ك ـ،اقتصاد ساموئلسن و يـا كينـز  با اگر چنين برخوردي . اينگونه برخورد كرديم

زيـرا ساموئلسـن و يـا كينـز مبـاني      ؛دشواري باشد در مورد ماركس ساده اسـت 

اين بـر عهـده محقـق    كنند ونمياقتصادي خود را تبييني هاتئوريايدئولوژيكي 

خراج و تفلسـفي را اس ـ هـاي  بپردازد تا زمينههاتئورياست كه به تجزيه و تحليل 

يعنـي  ؛واقـع بـر عكـس اسـت    در حالي كه در مورد ماركس قضيه در.تبيين كند

كند و بـه قـدري در ايـن مباحـث تئوريـك      از فلسفه شروع مياًمشخصّماركس 

كـه وظيفـه   شـود مـي عميـق  ـ اقتصادي اوست  هاي كه زمينه تحليلـ ايدئولوژي  

بعضي از متفكّـرين اقتصـادي   لذا .محقق كوشش در درك مفاهيم اقتصادي است

 ـ توانـايي  غرب كه علاقه و يا  ي هـا تئـوري ه و تحليـل و اسـتخراج   چنـين تجزي

منكر وجود اقتصاد ماركس تحت عنوان علـم اقتصـاد   ،اقتصادي ماركس را ندارند

از مباحـث ايـدئولوژي ـ سياسـي    اي شده و مطالب اقتصادي ماركس را مجموعه

.نامندمي

اقتصــاد ايــدئولوژيكهــاي زمينــهبــراي اينكــه بتــوانيم تصــويري جــامع از 

هـاي  بـه صـورت مجـزا بـه مؤلفـه     يبايسـت ناچـار بـه يمماركسيستي داشته باش ـ

.دهنده آن بپردازيمتشكيل
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كنيم كه آيا منافع طبقه كـارگر  حال سؤال مي. كه منافعي متضاد با طبقه كارگر دارد

دار دار چيزي جز منـافع سـرمايه  منافع كارگر است و آيا منافع طبقه سرمايهغير از

يا اينكه بگويـد منـافع   . تواند دو پاسخ به اين سوال داشته باشد؟ ماركس مياست

و سـازگار بـا منـافع فـرد فـرد كـارگران اسـت و        جهـت طبقه كارگر دقيقـا هـم  

. باشـد دار مـي دار نيز در واقع همان منافع يك سرمايهطور منافع طبقه سرمايههمين

از فروض اوليه و ضوابط اصـلي منطـق   بينيم كه ماركس الزاماًميدر اين صورت

زيرا فرد و منافع فرد را در محور اثبـات قضـاياي خـود    ؛خود منحرف شده است

دار غيـر از بگويد منافع طبقـه كـارگر و يـا طبقـه سـرمايه     يا اينكه. قرار داده است

. دار استمنافع يك كارگر و يك سرمايه

بايـد بتـوانيم مـواردي را تصـور كنـيم كـه آگـاهي و        در اين صورت قاعـدتاً 

دار متعارض با منـافع گروهـي از كـارگران و يـا     ادراكات طبقات كارگر و سرمايه

 ـ  داران است، ليكن اين كارگران و سرمايهران داسرمايه مين منـافع  أعليـرغم عـدم ت

يعنـي در يـك   ؛كنندميكوشش دار رمان طبقه كارگر و يا سرمايهآدر تحقق ،خود

دارنـد كـه   مـي در راهـي قـدم بـر   ودهندايثار و از خودگذشتگي نشان مي،كلمه

! بينندان نيز ميبلكه ضرر و زي،شودميمين نأمنافع مادي آنها نه تنها ت

تئوريـك متـألهين   اسـتنتاجات  بيشتر سـازگار بـا   اًگيري قاعدتاين چنين نتيجه

بلكـه رضـايت   ،گروهـي و يـا طبقـاتي   است كه هدف را نه منافع شخصي و يـا 

طـرف  توانـد از يـك  ماركس چگونه مـي . دانندحضرت حق سبحانه و تعالي مي

 ـبه عنوان و آن را برسد خود به ايثار و از خود گذشتگي هاي در تحليل ري در مغي

طبقاتي معرفي كند و از طرف ديگر بخواهد همه چيز حتـي ادراكـات   هاي تحليل

و معارف و آگاهي فردي و طبقاتي را بر مبناي شرايط مادي تبيين نمايد؟
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بلافاصـله بـا دو تنـاقض    ،قبل از خود بوده است را در منطـق خـود حـل نمايـد    

.شودميآشكار روبرو 

گويـد در  مـاركس مـي  .كنيممطرح مياي نكتهابتداًبراي تبيين اين دو تناقض 

داري، ادراكات غالب بر جامعـه كـه متنـاظر بـا سـطح      نظام سرمايههر نظامي مثلاً 

ي از رشد نيروهاي توليدي است، از گسترش و رشد هرگونـه فكـر مخـالفي    معين

حال در مقابل اين سؤال كه اين فكر مخالف چگونـه در جامعـه   .كندممانعت مي

ويـد  گاز منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي كمـك گرفتـه و مـي     فوراًشودميمطرح 

؛ادراكات غالب بر جامعه در واقع ادراكات و معارف طبقه مسلطّ در جامعه اسـت 

غالـب را  دار است كه جوداري اين ايدئولوژي طبقه سرمايهيعني درجامعه سرمايه

ـ دار اسـت   كه درنزاع با طبقه سـرمايه ـ طبقه كارگر نيز  در مقابل، . دهدتشكيل مي

اشـد و  بمـي )ايـدئولوژي پرولتاريـا  (صخـا خود مجهز به اداركـات و معـارف   

رشد وگسـترش ايـدئولوژي   ،جوهره بحث در اين است كه ايدئولوژي بورژوازي

معـذلك همچنانكـه   . گـذارد مـي مضيقه را در )ايدئولوژي پرولتاريا(مخالف خود 

كنند و نزاع روابـط توليـدي و نيروهـاي    شده و رشد ميتحولنيروهاي توليدي م

دار و كـارگر اوج  و از ايـن طريـق تضـاد و طبقـه سـرمايه     توليدي شـدت يافتـه   

تـر  آگاهي طبقـه كـارگر و سـيع   شنيز گستر)ايدئولوژي(عد رو بنا در ب،گيردمي

.يابدشده و برخورد ايدئولوژيكي شدت مي

بـه گوييم تنازل كـرده و  مي.رسيمميذكرشدهحال به اولين تناقض در تحليل 

كنـيم كـه چـرا    دي و نيروهاي توليدي سؤال ميفرض قبول تضاد بين روابط تولي

دار و ايدئولوژي طبقه كـارگر نيـز تضـاد باشـد؟     بايد بين ايدئولوژي طبقه سرمايه

گويـد منـافع   مـي . دانـد ماركس پاسخ به اين سؤال را در منافع طبقاتي مـي قاعدتاً

باشـد  ردابا طبقه سرمايهمتغير،كند كه ايدئولوژي اين طبقهطبقه كارگر ايجاب مي
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مـاركس  گفت،توان گيري اقتصاد ماركس ميبندي ساده از شكليك جمعدر 

و هگـل  (از بررسي ايدئولوژي حاكم برجامعه متفكرّين معاصـر خـود در آلمـان    

و بدين ترتيـب بـا   فرانسه متأثر شد سوسياليسمشروع كرد و سپس از )1فوئر باخ

تاريخ را سـاخت و بعـد   تحولهايي در فلسفه و سياست، تئوري اخذ چنين زمينه

و تغيير جوامع را تضاد نيروهاي توليدي بـا روابـط توليـدي    تحولاينكه موتور از

به بررسي و مطالعه مسائل اقتصـادي روي آورد و بـا روش تجزيـه    الزاماً،دانست

به بررسي اقتصاد انگلستان پرداخـت تـا از ايـن    ،بودآورده به دست و تحليلي كه 

قهـري ايـن نظـام را بـه     تحـول داري را تبيـين و  طريق ضـعف اقتصـاد سـرمايه   

رسـد كـه   بـه نظـر مـي   به همين دليـل  . علمي ثابت نمايدبه صورت سوسياليسم

. بررسي اقتصاد ماركس مستلزم نگرشي هر چند اجمالي به روش مـاركس اسـت  

.دهيمز روش ماركس را در سه مرحله ارائه ميمطالعه مختصري ا

و مپـردازي مـي در قسمت اول به بررسي اجمالي منطق ديالكتيك ماترياليستي

تـاريخ  بـه تحليـل   نحوه ورود مـاركس  به استفاده از اين روش با دوم در قسمت

ورود مـاركس بـه   كيفيـت پردازيم و نهايتاً از اين دو مرحله اسـتفاده نمـوده و   مي

.كنيمد را بررسي مياقتصا

 ـنقش ديالكتيك در منطق ماركس2/3

88حـدود  (1864ميلادي در آلمان متولـد شـد و در سـال   1813ماركس در سال

، جلـد اول از كتـاب   )سال بعد از انتشـار كتـاب علـل ثـروت ملـل آدام اسـميت      

ولـي سـريعاً  ،دانشـجوي رشـته حقـوق بـود    ابتـدا  ماركس .سرمايه را منتشر كرد

افكـار هگـل   ،غالب بر فلاسفه معاصر ماركسجو. ند به مطالعه فلسفه شدمهعلاق

1 - Ludwig Andreas Feurebach (1804 - 1872)
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زماني كـه مـاركس شـروع بـه مطالعـه      ؛ يعنيدرگذشت1831هگل در سال. بود

ثير قابــل تــوجهي در ألــذا تــهنــوز اســتاد دانشــگاه بــود وهگــل ،فلســفه نمــود

.گيري افكار فلسفي ماركس داشتشكل

سؤال مطرح بود كـه چـرا جوامـع انسـاني     همچنان كه براي آدام اسميت اين 

. هگل نيز همين سـؤال را محـور اصـلي بحـث خـود قـرار داد      ،شوندميتحولم

ي يغـا علّـت ديديم آدام اسـميت  داري سرمايههمانگونه كه در تحليل نظام اقتصاد

ديد و از آنجا كه رفع اين تعـارض  را تعارض منافع فرد و جامعه ميتاريختحول

داري را نظـامي جاويـدان  لذا اقتصاد سرمايه،دانستميداريسرمايهرا در اقتصاد

. پنداشتمي

انسـاني را تنهـا وسـيله مطالعـه     اتهگل، برعكس آدام اسميت، مطالعه ادارك ـ

بدين معني كه عقيده داشت همان گونه كه رشـد علـوم   ؛دانستميجوامعتحول

همـين ترتيـب رشـد    و فنون لازمه رشد تكنولوژي و پيشرفت صنعتي اسـت بـه  

اداركات انساني لازمه پيشرفت جوامـع انسـاني در همـه شـئون از جملـه نحـوه       

هگل معتقد بـود  . باشدحركت و سازمان بندي دولت، فرهنگ، مذهب و غيره مي

 ـ  مطالعه تاريخ انساني دلالت بر اين مي ه كند كه ادراكات انساني در طـول تـاريخ ب

در واقع حاصل چيزي جـز برخـورد   جوامع تحولطرف رشد درحركت است و 

و تضاد بين اين ادراكات رشد يافته از يك طرف و نهادهاي اجتمـاعي متعلـق بـه    

تـاريخ در حقيقـت   ،بنـابراين . سطح قبلي ادراكات انساني از طرف ديگـر نيسـت  

به نظر هگل اين مبـارزه  .صحنه مبارزه ادراكات انساني و نهادهاي اجتماعي است

وضـع موجـود اجتمـاعي در    .خ همواره وجود داشته استو تصادم در طول تاري

در مقطـع  اي حاصـل از چنـين مبـارزه   هاي هر مقطعي از يك طرف شامل بحران

درون خـود  ،به مقطع بعـدي را نيـز  تحولهاي قبلي است و از طرف ديگر هسته
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دانـد و لـذا   مـي بشناسد؟ يا اينكه برعكس فرد را حاصل روابط موجود در جامعه

خواهـد؟  كه جامعـه مـي  شودميمعتقد است كه ادراكات او نيز در سطحي تعيين 

توانـد هيچيـك از ايـن پاسـخها را     ينم ـمسلماً ماركس بنا به اقتضاي منطق خـود 

صورت بايـد  آنشود درقايلمستقلي زيرا اگر بخواهد براي فرد هويت ؛برگزيند

انسان باشد و چنين شناختي از انسان قهراً تحليل او را از مبنـاي  » اختيار«معتقد به 

يارائه شرايط مادي به عنوان عامـل اصـل  دراصالت ماده قطع نموده و منطق او را

جامعـه را نيـز  توانـد  نمـي ، ماركس به همين استدلال. كندنقض ميكيفياتيين تع

؛در بررسي ادراكات و معارف انساني به عنوان عامل تعيين كننده نهايي قبول كنـد 

زيرا براساس منطقي كه شناخت يك پديده را از طريق گذار از سـطوح مختلـف   

را به عنوان عامل تعيـين كننـده در   ماركس بايد جامعه داند قاعدتاًميانتزاع ممكن

گـردد كـه   ديگـري مـي  علتّولي بلافاصله به دنبال ،سطح اول انتزاع معرفي كند

لار مغيكند كـه از ايـن طريـق بتوانـد عامـل      ت جامعه بوده و لذا كوشش ميتحو

همانگونـه كـه ديـديم    نمايـد و مشـخصّ در آگاهي و معـارف انسـاني   ااصلي ر

رسد و از ايـن طريـق   روابط توليدي و نيروهاي توليدي ميسرانجام به تضاد بين 

نمايدمير ادراكات انساني معرفيتضاد طبقاتي را مغي.

نـه  ،كنـد آنچه منطق او ايجاب مـي كه ماركس بنابرشودميملاحظه رو از اين

نـه از  از ادراكات يك فرد به عنوان يك عامـل مسـتقل صـحبت كنـد و    تواند مي

؛شـود مـي كه بحث او قاعدتاً درباره آگـاهي طبقـاتي خلاصـه    بل،ادراكات جامعه

 ـبدين معني كه نزاع يك طبقه با طبقه ديگر الزامـاً ادراكـات    ي را بـراي هـر  خاص

. تغيير خواهند كـرد طبقات نيز مسلماًتحولكند كه اين ادراكات با طبقه ايجاد مي

زبـان ي را بـه  ظاهر ماركس موفق شده است آگاهي و ادراكـات انسـان  به حال كه 

كه مورد استفاده جميع متفكران علـوم انسـاني   مفهومي لذا معرفي كند و» طبقات«
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ي آن هـا تئـوري كنيم كه حمله به ماركسيسم حتي در محور تناقضات داخلـي  مي

را در تحليـل و اسـتدلال   آن صورت گيرد كه بتواند فسـاد منطـق   اي بايد از زاويه

. اً لحاظ كندمشخصّمباحث تئوريك 

از تناقضات ماركس در بررسي مفهوم ماترياليستي تاريخـ تحليلي اجمالي3/3/3

و با توجه به نقـش مهـم و تعيـين    درمبنااينكه مفهوم ماترياليستي تاريخ را بعد از

در ايـن قسـمت   ،كننده منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي مختصـراً بررسـي نمـوديم     

ز طريـق  ت تـاريخي ا تحولااجمالاً به ذكر نكاتي در تناقضات ماركس در بررسي 

.پردازيممينزاع طبقاتي

گويد بينش يك فرد و آگـاهي او از جامعـه تـأثير قابـل     ديديم كه ماركس مي

او الزامـاً بايـد وارد   .هايي كه براي او باز است نـدارد توجهي در نحوه انتخاب راه

گويـد كـه   در واقع جامعه بـه او مـي  . موجود در جامعه شودمعينروابط توليدي 

كن و مضافاً اينكه يك روبناي سياسي، حقوقي، فكـري و فرهنگـي   چگونه رفتار 

نيز وجود دارد كه هر نوع فكر مخالف را يا از طريق اعمال فشـار و يـا از طريـق    

.كندجذب و حل و هضم آن فكر دفع مي

توانـد از افـزايش مزدهـا    يك كارگر مي،داريسرمايهبه عنوان مثال در سيستم

نظـام مـزد بگيـري را زيـر سـؤال ببـرد و خواهـان        توانـد  نميولي،صحبت كند

.كنيمرا در دو سطح بررسي ميمسئلهحال اين . واژگوني آن باشد

الف ـ آگاهي طبقاتي و تضاد

اين است كه ماركس آگاهي يـك فـرد   شودميسؤالي كه بلافاصله به ذهن متبادر 

اسـت و  قايـل مسـتقلي  دهد؟ آيا براي فرد هويت از جامعه را چگونه توضيح مي

دهد تا از اين طريـق جامعـه را   او را در برابر مسائل و موضوعات جامعه قرار مي
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به عقيده او حركت جامعه از يك مقطع به مقطـع ديگـر همـواره در مسـير     . دارد

زيرا ادراكات انساني همواره به سمت رشد بـوده و خواهـد   ؛مل استرشد و تكا

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه به نظر هگل رشـد اداركـات انسـاني    . بود

بلكـه در واقـع بـه    ،مرحله به معناي نقض ادراكات مرحلـه قبـل نيسـت   در يك

دهـاي  معناي حل تضادهايي است كه در مرحله قبل بـين ادراكـات انسـاني و نها   

»ديالكتيـك «از تغييـرات را  اي هگـل چنـين پروسـه   . ود بوده استجاجتماعي مو

.نامدمي

پيـر يـا   هـاي  هگلـي : طرفداران هگل بعـد از او بـه دو دسـته تقسـيم شـدند     

هر دو گـروه عقيـده داشـتند كـه معنـاي      . جوان يا انقلابيهاي ارتجاعي و هگلي

بـه نظـر   . قعي جز آنها كسي نيستفهمند و پيروان وامياصلي تعاليم هگل را آنها

سيسـتم حكومـت پادشـاهي،    (وضـعيت موجـود در آلمـان آن زمـان     ،گروه اول

نمايانگر ايـن اسـت كـه ادراكـات انسـاني بـه       )مذهب و ساير شئونات اجتماعي

اندازه كافي رشد كرده و در صحنه مبارزه با نهادهاي اجتماعي به پيروزي قـاطعي  

مخالف نهادهاي اجتمـاعي معاصـر خـود بودنـد     گروه دوم كه ، وليرسيده است

عقيده داشتند كه نيروي فكري و ادراكات انساني بايد رشد كنـد تـا در مبـارزه بـا     

نهادهاي اجتماعي از جمله حكومت، مذهب، فرهنـگ و غيـره موفـق بـه ايجـاد      

.تغييراتي شود

 ـ  بـا  ابتـدا  كـه  كـرد مـي ثر از فقـر مـردم ايجـاب   أروحيه انقلابي مـاركس و ت

او نتوانست پاسخ خود را از آنهـا اخـذ   با اين حال .انقلابي همراه شودهاي يهگل

زيرا تحليل مباحث فلسفي چنان عميق شده بود كه ديگر چيزي از سياسـت  ؛كند

اينكـه بـه مسـائل جهـان و امـور عينـي و       به جاي ماركس به قول . شدنميديده

د اداركـات غـرق   در مباحث مربوط به چگونگي رش ـ، روزمره زندگي توجه شود
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جـوان قطـع   هـاي  بدين ترتيب ماركس آماده بود كه رابطه خود را با هگلي. بودند

بعـد  لذا مـاركس  . كند و آشنايي او با افكار فوئرباخ چنين امري را متحقق ساخت

نچـه هسـت نيسـت،    آتبيـين  ،هدف از فلسفه؛گفتاز جدايي از افكار هگل مي

.د استبلكه هدف اصلي تغيير دادن وضع موجو

آليستي به ديالكتيك ماترياليستيـ تبديل منطق ديالكتيك ايده1/2/3

آشـنايي او بـا عقايـد    ،ي ماركس از افكار هگـل يرسد عامل اصلي جدابه نظر مي

بلكـه  ،توجـه اصـلي فوئربـاخ بـه نقـش منطـق هگـل نبـود        . فوئرباخ بوده است

جيـه مبـاني مـادي    تحقيقات او بيشتر در محور تعـاليم مـذهبي و اسـتدلال در تو   

در ايـن  » جـوهره مسـيحيت  «تحليلي كه فوئربـاخ در كتـاب   . دبومذهب متمركز 

عقايد ماترياليسـتي مـاركس داشـته    گيري نقش قاطع در شكل،دهدزمينه ارائه مي

اصلي حركت مـاركس  علتّتوان گفت عقايد فوئرباخ مي،به عبارت ديگر. است

.به ديالكتيك ماترياليستي بوده استيستي هگلآلايدهدر تبديل منطق ديالكتيك 

جوهره كلام فوئرباخ اين است كه انسان دو گونه نياز دارد كه بـراي رفـع آن   

نيازهاي مادي مانند غذا خـوردن، داشـتن مسـكن، لبـاس و     :اولاً. كندحركت مي

. نيازهاي احساسي كـه ايـن دسـته از نيازهـا نيـز منشـاء مـادي دارنـد        :ثانياً.غيره

نيازهاي مادي از نـوع اول موضـوع اقتصـاد و فعاليتهـاي توليـدي      چگونگي رفع

بـه نـام مـذهب و خـدا     اي لهئمس ـ،يبراي رفع نيازهاي احساسولي،انسان است

آلـي را كـه   هاي خوب و ايـده كيفيتبه عبارت ديگر، انسان همة .ه استمطرح شد

» حسـاس ا«هـاي مطلـوب را   كيفيتو بالطبع نياز به آن هددميخود تشخيصدر

به عنوان مثال، اگـر شـجاعت   . ه استد در مفهومي به نام خدا منعكس نمودنكمي

خـدا را ،يافـت ميخود را در كسب آنينياز احساسديد وي مطلوب ميكيفيترا 
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در لـذا .تحليـل خـواهيم كـرد   »ييغاعلتّ«انتزاع نمودن از واقعيات و رسيدن به 

اينجا صرفاً هـدف مـا توضـيح اجمـالي نقـش منطـق ديالكتيـك مـاركس در رد         

.تئوري ماترياليستي تاريخ استختلفهاي منقد

حتي اگر به مثالهايي كه انگلس در پاسخ خـود از آنهـا اسـتفاده كـرده اسـت      

كنيم كه همگي آنها نتايجي است كه با استفاده از منطـق  ملاحظه مي،توجه نماييم

بـه عنـوان مثـال انگلـس     . انـد ديالكتيك در تحليل قضـاياي تـاريخي اخـذ شـده    

اي سياسي مبارزات طبقـاتي و يـا تـأثير مبـارزات طبقـاتي در      بنديهگويد شكلمي

ي فلسفي، سياسي و غيره عوامل مؤثري در تبيـين  هاتئوريافكار مبارزين و يا در 

اما انگلس فراموش كرده است كه مطـرح كـردن   ،مفهوم ماترياليستي تاريخ هستند

خـود  ،انيي علـوم انس ـ هـا تئـوري مفهومي چون مبارزه طبقاتي و يا تـأثير آن در  

حـال  .است كه حاصل كاربرد منطق ديالكتيك در تحليـل تـاريخ اسـت   اي مسئله

توان از اين قضايا كه بدين ترتيب به اثبات رسيده اند استفاده نمـوده و  چگونه مي

لار مفهوم ماترياليستي تاريخ و مغيبـه ت تاريخي را ثابت نمود؟ اگر بخواهيم تحو

يستي حركت كنيم كـه دلالـت طبيعـي ايـن     فرض صحت منطق ديالكتيك ماتريال

حاصـل مبـارزه طبقـاتي اسـت، فلـذا ديگـر چگونـه        ،منطق اين است كه تـاريخ 

توان از مفاهيمي چون مبارزات طبقاتي استفاده كـرده و صـحت زيربنـا بـودن     مي

ت تاريخي به ثبوت رسـاند؟ ايـن يـك مصـادره بـه مطلـوب       تحولااقتصاد را در 

س و انگلـس در ايـن بـوده كـه بـر روي مفـاهيم و       تنهـا هنـر مـارك   . خواهد بود

قضايايي كه به كمك منطق ديالكتيك ماترياليستي مطرح شده و اثبات آن متوقـف  

انـد و سـپس از همـين    يك سرپوشي گذاشته،باشدبر صحت منطق ديالكتيك مي

اموري چون تـاريخ  منطق خود درهاي مفاهيم و قضايا براي اثبات صحت دلالت

ر و مغيبار ديگـر بـر ايـن نكتـه قويـاً تأكيـد       يكلذا ! كنندت آن استفاده ميلاتحو
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رار گيـرد و ق ـخود بايد به عنـوان يـك موضـوع مـورد بررسـي      ،در ادراكات نيز

بينيم مبناي اصـالت مـاده و   ميدر اينجاست كه. مكانيسم تغييرات آن تحليل شود

تضـاد بـين   (منطق ديالكتيك ماترياليستي به كمك آنها رفته و شرايط مادي توليـد  

 ـ) طبيعـت روابط توليدي و نيـز تضـاد بـين انسـان و     نيروهاي توليدي و ر را مغي

.كندادراكات و معارف انساني معرفي مي

توجه كنيم دقيقاً با متـد مـاركس در   مذكوربه بحث انگلس در رد ايراد وقتي 

شـروع بررسـي از واقعيـت ملمـوس و عينـي      . شـويم تحليل موضوعات آشنا مي

عميـق شـدن در  ،مـاركس تعبيـر  خارج اسـت، ولـي هـدف آنهـا از تحليـل بـه       

خـارجي  است كه در پشت چهره ظاهري واقعيتهايي علتّموضوعات و يافتن 

تحليـل  چنين روشي در واقع چيزي جـز بحـث انتـزاع و تجريـد در    . استنهفته

، اما براي ماركس مكانيسم انتزاع و تجريد خـود مقيـد بـه قيـد     نيستموضوعات

از اصـول ديالكتيـك ماترياليسـتي    » بايـد «بسيار مهمي است و آن اين اسـت كـه   

ف متـد  خارج نشد و دقيقاً براساس آن حركت كرد و اين نيز يكي از نقـاط ضـع  

جـاي ديگـري دقيقـاً بـه آن     ماركس در تحليـل موضـوعات اسـت كـه بايـد در     

به هـر حـال همانگونـه كـه در     . نمودبررسي پرداخت و جهات مختلف قضيه را 

بـه وسـيله   ت تـاريخي  تحولامسئله،منعكس استمذكورجواب انگلس به ايراد

مسـئله ،نتـزاع بدين معني كه در سطح اول ا؛ شودميتحليل سطوح مختلف انتزاع 

ت تاريخي، در رابطه با عوامل مختلف اقتصادي، سياسـي، انسـاني   تحولاواقعيت 

ريشه تغييـرات سياسـي،   ،، ولي در سطوح بالاتري از انتزاعشودميو غيره بررسي 

گيـرد كـه   فرهنگي و غيره نيز به عامل اقتصادي مرتبط شده و لذا انگلس نتيجه مي

ت كـه عامـل اصـلي در تبيـين مفهـوم ماترياليسـتي       نهايتاً اين شرايط اقتصادي اس

كيفيـت آينده متدلوژي مـاركس را از زاويـه   هاي در بحث. آيدتاريخ به شمار مي
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،دانسـت مـي ي مطلـوب كيفيـات ناميد و اگر عدالت و يا علم را ميمظهر شجاعت 

اينجا ايـن اسـت كـه    كته مهم درحال ن. كرداين دو صفت را در خدا منعكس مي

بـدين ترتيـب   . كرد كه انسان خدا را بپرستدرفع اين نيازهاي احساسي ايجاب مي

ولـي در  ،خدا به عنوان مظهري براي رفع نيازهاي احساسي انسان مطرح شدابتدا

در ادراكـات  مجزايـي  كم كـم خـدا هويـت    ،پروسه پرستش خدا از طرف انسان

نتيجـه  فوئربـاخ  لـذا  . يازهاي احساسي انسان مطرح شداز نمستقل انسان يافت و 

به انسانيت انسـان خدشـه وارد   ،خدالهئمسپيدا كردن موضوعيت گرفت كه با مي

چنين استدلالي اين بود كـه بازگشـت انسـان بـه انسـانيت      آمد منطقيِپيكه شد 

؛خود مسلتزم اين است كه انسان به جاي پرستش خـدا همنـوع خـود را بپرسـتد    

.عشق به خدا به عشق به خلق تبديل شوديعني

تأثير عقيده فوئرباخ در ماركس قبل از اينكه مـاركس را در افكـار ضـدمذهبي    

توان بـه زبـان   را ميينمود كه نيازهاي احساسلهئمسمتوجه اين ، او راعميق كند

محـور اصـلي اسـتدلال    تـا ماترياليستي بيان كرد و لذا راه براي ماركس بـاز شـد   

را زير سـؤال بـرده و   ـكه همان ادراكات انساني بودـ پروسه ديالكتيك  هگل در 

اينكه ماركس مجهز به سلاح تبيـين  اما بعد از،را به زبان روابط مادي بيان كندآن

. فوئرباخ را عمدتاً در سه جبهه مورد حمله قـرار داد ،مادي نيازهاي احساسي شد

در رفع نيازهاي مادي را مورد ترديـد  »به عنوان يك فرد«تلاش انسان لهئمس: اولاً

يـن جهـت زيـر سـؤال بـرد كـه       امنطق فوئربـاخ را از  ،به عبارت ديگر.قرار داد

توان انسان را به عنوان يك فرد تحليل كرد و مكانيسم رفع نيازهـاي او  چگونه مي

را بررسي نمود بدون اينكه اين نكته لحاظ شود كه انسان حاصل عملكرد جامعـه  

ماترياليسـم فوئرباخ را محكوم كرد كه خود را در قلمرو محـدودي از :اًاست؟ ثاني

لـذا مـاركس كوشـيد كـه مبنـاي      .زنداني كرده اسـت )تبيين ماترياليستي مذهب(
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ماترياليسم را به همه وجوه اجتماعي و عقايـد حـاكم بـر جامعـه تعمـيم دهـد و       

ا نيز براسـاس چنـين   رت آنتحولامضافاً همانگونه كه بعداً خواهيم ديد تاريخ و

كرد كه فوئرباخ نيازهـاي  ماركس استدلال مي: ثالثاً. مبناي ماترياليستي تحليل نمود

را از كنـد كـه آن  احساسي را به عنوان يك موضوع پذيرفته و صرفاً كوشـش مـي  

عد ماترياليستي تبيين نمايد، ولي در مقابل اين پرسش كه منشأ اين نيـاز چيسـت   ب

. ساكت است

با تعميمي كه ماركس در ارائه مبنـاي ماترياليسـتي   شودميمشاهده به وضوح

نيازهـاي احساسـي را نيـز در    اءداد قاعـدتاً منش ـ در تحليل همه موضـوعات مـي  

را نـام  نظـام توليـدي جامعـه    توان كه از آن جمله ميديد انسان مي» شرائط مادي«

. برد

در تحليـل مقـولات   بدين ترتيب بعد از اينكه مـاركس مفهـوم ماترياليسـم را   

دهـد، بـه منطـق ديالكتيـك هگـل      را تعمـيم مـي  اجتماعي از فوئرباخ اخـذ و آن 

همانگونـه كـه ديـديم    . كنـد به هگل نيز عمدتاً از همين زاويه حمله ميو برگشته 

. بحث هگل در تضاد بين ايده يـا ادراكـات انسـاني بـا نهادهـاي اجتمـاعي بـود       

دراكات انساني را به عنوان موضوعي فـرض  گيرد كه او اماركس به هگل ايراد مي

.ت و تغييرات آن توجيه شـده اسـت  تحولاكند كه نه تبيين تئوريك شده و نه مي

گويد بحث در اين است كه عقل و ادراكـات انسـاني ريشـه در كجـا     ميماركس 

ر آن چيست؟ مسلماً منطقي كه ماركس به آن مجهز شده است دلالـت  دارد و مغي

كه بايد ريشه و اساس را در روابط مـادي و شـرايط مـادي انسـان     كند بر اين مي

توانـد  به اعتبار اينكه نمـي ،كندآليسم ميبدين ترتيب هگل را محكوم به ايده. ديد

منشاء ادراكـات و عامـل تغييـر آن را تحليـل كنـد و لـذا منطـق او را ديالكتيـك         

يـك آن از هگـل اخـذ    برعكس منطق خود را كه مباني ديالكت. نامدميآليستيايده
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شـرايط  . دمطرح كرده ايم تبديل به يـك عبـارتي بـي معنـي ومـبهم خواهـد كـر       

اقتصادي اساس و مبناست، اما عوامل متعـدد روبنـا نيـز تـأثير مهمـي در جريـان       

هـاي سياسـي   بنديبه عنوان مثال شكل. و منازعات تاريخي داشته اندها كشمكش

مبارزات طبقاتي، قوانين حقوقي و حتـي انعكـاس و تـأثير مبـارزات طبقـاتي در      

ي و فلسفي و نيز در افكـار مـذهبي   ي سياسي، حقوقهاتئوريدروافكار مبارزين

در واقـع يـك تـأثير    . ت تـاريخي دارنـد  تحولاجملگي تأثيرات مهمي در پروسه 

ولي در نهايت اين حركت اقتصادي اسـت  ،متقابل در همه اين عوامل وجود دارد

هستيم كه تـاريخ را هاانساندر حقيقت ما . شودميكه به عنوان شرط لازم مطرح 

بر هر امر ديگـري سـاختن تـاريخ تحـت شـرايط و فـروض       دممقسازيم، اما مي

گيرد و در ميان اين شرايط و فروض، اقتصـاد  صورت ميي معينو مشخصّكاملاً 

شرايط سياسي و غيره نيز وجود دارند، در حالي كهر اصلي استنهايتاً مغي«.

،را رفـع نمـوده  مـذكور  كه نه تنها انگلس ايراد شودميبدين ترتيب ملاحظه 

كـه  شودميدر واقع ملاحظه . را در نظام تحليلي خود نيز حل كرده استبلكه آن

ت تـاريخي تحـولا نيـز عوامـل مـؤثري در    انگلس ساير شرايط غير اقتصـادي را 

چـرا؟ زيـرا بـراي    . نمايـد مـي عامل تعيين كننده معرفـي داند، ليكن اقتصاد رامي

از عوامـل كـه   اي با مجموعهمورد بحث اين نيست كه مسئلهانگلس و يا ماركس 

لار مغيت تاريخي هستند شروع كرده و با در نظر گرفتن روابـط متقابـل آنهـا    تحو

مطـرح شـدن عامـل    علّـت خواهنـد  آنهـا مـي  بلكه كوشش در تبيين تاريخ كنند، 

ادراكات انسـاني  لذا . مذهبي و غيره را نيز تبيين و توضيح دهندسياسي، فرهنگي،

ولـي  ،داننـد ت تاريخي ميتحولاعامل تعيين كننده در پروسه را نيز به عنوان يك 

در جامعـه  » نيـروي تـاريخي  «گويند نه تنها ادراكات موقعي به صـورت يـك   مي

و تغييـر  تحـول بلكه ،كه شرايط اقتصادي مناسب فراهم شده باشدشودميمطرح 
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بايد صـرفاً از طريـق   ،داند اين تأثيرات متقابلنميدر حالي كه،تاريخي لحاظ كند

، يك ماركسيسـم به عبارت ديگر. اصول منطق ديالكتيك ماترياليستي فرموله شود

گويد نه تنها مـاركس تـأثير ادراكـات انسـاني را بـر      در مقابل نقد طرف مقابل مي

بلكه اين تـأثير را بـه طريـق    ،در نظر گرفتهت و تغييرات زيربناي اقتصادي تحولا

حـال اگـر   .نيـز تبيـين نمـوده اسـت    )توسط منطق ديالكتيك ماترياليستي(علمي 

نحوه تأثير متقابل ادراكات را بر زيربناي اقتصادي آنگونه كـه  » نمي توانند«ديگران 

تقصـير  ،ماركس ملاحظه كنندهاي را در تحليلد و آننماركس توضيح داده بفهم

!توجه خود آنهاست كه مجهز به منطق ديالكتيك ماترياليستي نيستندم

كه بررسي تناقضات ذاتي نظريات ماركس بايـد  شودميبدين ترتيب ملاحظه 

در محوري صورت گيرد كه بتوان با گسترش و تعميق آن، خود منطق را نيز زيـر  

در واقـع،  .معرفي كـرد اين تناقضاتعلتّسؤال برد و يا حداقل چنين منطقي را 

زيربنـاي  تحـول كـه در مـورد تـأثير متقابـل ادراكـات انسـاني در       ذكر شده ايراد 

در شـود مـي مخالفين مـاركس عرضـه   صادي در سطح بسيار وسيعي از طرفاقت

ت كه ببينيم انگلـس چگونـه بـه اتكـاي    حال مفيد اس. زمان انگلس نيز مطرح بود

كـه قـدرت حـل كـردن آن را در     بل،كنـد منطق خود نه تنها اين ايراد را رفع مـي 

بـراي يكـي از   1890كـه در سـال  اي انگلس در نامه. دسيستم فكري خود نيز دار

چنـين ـ عد مورد حمله قـرار داده بـود    كه او را ازاين بد  ـنويسندگان معاصر خو

:نويسدمي

عامـل تعيـين   » نهايتاً«براساس مفهوم ماترياليستي تاريخ، توليد و توليد مجدد «

نه ماركس و نه من هيچگـاه چيـزي بيشـتر از ايـن     . ت تاريخي استحولاتكننده 

» تنهـا «حال اگر كسي بيايد و اين معنا را چنـين تعبيـر كنـد كـه اقتصـاد      . ايمنگفته

ت تـاريخي اسـت در آن صـورت مطلبـي را كـه مـا       تحولاعامل تعيين كننده در 
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يـك شـده،  ولي موضوعات مورد بحث آن بر مبناي ماترياليستي توجيه تئور،شده

نتيجه ايـن تصـرف در منطـق هگـل ايـن      . خواندمنطق ديالكتيك ماترياليستي مي

رفـت بـر روي دو   مـي سـر خـود راه  با گويد ما منطق هگل را كه كه ميشودمي

.ليستي به ماتريايستي تغيير داديمآيعني آن را از ايده؛پايش قرار داديم

حال، با چنين تصرفي در مبناي منطق هگل، ماركس با مشكل جديـدي  به هر

بـراي هگـل تبيـين تغييـر     . ت تـاريخي اسـت  تحـولا و آن توجيه شودميروبرو 

از مسـتقل  زيـرا او ادراكـات انسـاني را    ؛شـد نمـي روبرويخاصلهئمسجوامع با 

بود و لذا به راحتـي  قايلخاصيو براي آن رشدنهادهاي اجتماعي فرض كرده 

،ت اجتمـاعي بدانـد  تحولار توانست تضاد بين ايده و نهادهاي اجتماعي را مغيمي

. دانسـت مـي اما ماركس ريشه ادراكات انساني را در روابط و شرايط مادي انسـان 

ايط نهادهاي اجتماعي مفهـومي اعـم از شـر   ،هگلزبانبهنكته قابل توجه اين كه 

عبارت ديگر، آنچه هگل تحت عنوان نهادهاي اجتمـاعي هب. استو روابط مادي 

در منطـق مـاركس نظـر بـه     ، وليدانست شامل بر شرايط و روابط مادي استمي

نهايتـاً بـا نهادهـاي    ،اينكه ادراكات انساني ريشه در شرايط و روابط مـادي دارنـد  

كه ادراكـات  شودميل مطرح اجتماعي سنخيت پيدا كرده و بدين ترتيب اين سؤا

تواند بگويـد  نميانساني با چه موضوعي بايد در تضاد واقع شود؟ مسلماً ماركس

كه ادراكات انساني با روابط و شرايط مـادي توليـد كـه تحـت شـمول نهادهـاي       

زيرا همانگونه كه گفتيم منطـق ديالكتيـك   ؛گيرددر تضاد قرار مي،اجتماعي است

كند كه ريشه ادراكات انساني بـه شـرايط مـادي بـر     اين ميماترياليستي دلالت بر 

بدين ترتيب ماركس بايد به دنبال يافتن دو موضوعي باشد كـه از تضـاد   . گرددمي

شوند و اين دو موضوع چيزي نيسـت جـز تضـاد    تحولبين آنها جوامع انساني م

.م كردكه بعداً آنها را بررسي خواهي»نيروهاي توليدي«و »روابط توليدي«بين 
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تضاد بـين روابـط توليـدي و نيروهـاي     لهئمسبدين ترتيب غرض ما از طرح 

شد ايـن  » مجبور«توليدي در اينجا صرفاً اين است كه نشان دهيم ماركس چگونه 

به عبـارت  . موضوع را بسازداصطلاحات را جعل كند و وجود تضاد بين اين دو

اي دف اين بود كـه زمينـه  تا اين مرحله از بررسي راجع به منطق ماركس ه،ديگر

،دهيم و شرايطي را تحليـل كنـيم كـه در آن زمينـه و تحـت آن شـرايط      نشان را 

البتـه در  . نيروهـاي توليـدي مطـرح شـدند    تضـاد بـين روابـط توليـدي و    لهئمس

ولي در اين قسـمت بـه   ،قسمتهاي بعد اين دو موضوع بيشتر تحليل خواهند شد

.طرح موضوع اكتفا نموديم» ينهزم«ه بحث، به صرف ارائه مقدمعنوان 

نقض اجمالي منطق ديالكتيك ماترياليستيـ 2/2/3

ديالكتيـك  (عقايـد مـاركس در بـاب منطـق او     گيـري  حال كه مختصراً با شـكل 

. پـردازيم مـي شنا شديم به ذكر نكاتي در نقض اجمالي ايـن منطـق  آ)ماترياليستي

ف ما تحليـل منطـق ديالكتيـك    البته در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه هد

بلكـه صـرفاً   ،ماترياليستي و نقـض آن بـه عنـوان يـك موضـوع فلسـفي نيسـت       

در نحـوه ورود مـاركس بـه    ،حاصل كنيم كه لازمه تحليل ماشناختي خواهيم مي

.اقتصاد است

منطـق مـاركس همانگونــه كـه ديــديم نهايتـاً چيـزي جــز جـايگزين كــردن       

مـاركس كتـاب   . نيسـت منطق ديالكتيـك هگـل  آليسم درماترياليسم به جاي ايده

منطق خود ننوشـت و همـين امـر باعـث تعجـب      سيستماتيك مستقلي در تبيين 

تـرين قسـمت سيسـتم فكـري خـود بـه       به عبارت ديگر، در اساسي. بسيار است

او هـاي  يعني در مقام مقايسه با حجم عظيم نوشـته ؛اندازه كافي ارائه مطلب ننمود

، تبيـين نكـات فلسـفي و    اجتمـاعي ل از تـاريخ و مسـائل   در باب اقتصاد و تحلي
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منطق ديالكتيك ماترياليستي و تبيين ظهور ثمرة استفاده از چنين منطقي در اثبـات  

قضايا، بايد به تناقضاتي كـه در اسـتدلال مـاركس در جهـات مختلـف ملاحظـه       

ن اسـت  ليكن نكته اصلي بحث ما اي.و آنها را تبيين نمودكرد دقيقاً اشاره شودمي

علّـت ملاحظـه كـرد كـه    اي را بايد از زاويهمسئلهكه در توضيح چنين تناقضاتي 

 ـ بهاصلي مطرح شده اين تناقضات را ا منطق ديالكتيك ماترياليستي برگردانـد و الّ

.تواند نقد را به اعتبار بطلان منطق ما باطل بداندميهمواره يك ماركسيسم

يـين بيشـتر مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ      اين مـورد و نيـز تب  به عنوان مثال در

ت تحـولا كنيم كه بسياري از متفكرين معمولاً قضيه ماركس به اين نكته اشاره مي

تاريخي به صورت تضاد نيروهاي توليدي و روابط توليدي را از اين جهت مـورد  

)توليـد ماديـات  كيفيتنحوه و(دهند كه ماركس تغييرات اقتصادي حمله قرار مي

را عامل اصلي در تغييرات روبنـاي فرهنگـي،   وان زيربنا دانسته و تغيير آنرا به عن

متفكـرين بـه   بدين ترتيب ايـن دسـته از  . داندميسياسي، حقوقي، مذهبي و غيره

گيرند كه او تأثيرات متقابل ادراكات و معارف اسلامي و در يـك  ماركس ايراد مي

لـذا  .ناديـده گرفتـه اسـت   نيروهـاي توليـدي   كلمه ايـدئولوژي را بـر اقتصـاد و   

كنند كه با استفاده از شواهد تاريخي و اسـناد معتبـر   بسيار وسيعي ميهاي كوشش

نشان دهند كه ادراكات و ايـدئولوژي انسـان   ،ت جوامع مختلفتحولاق از و موثّ

ناديـده  مـاركس  تأثير بسزايي داشـته كـه در تحليـل    نيروهاي توليدي وبر اقتصاد 

.گرفته شده است

توانـد اسـاس   چون نميضوح روشن است كه چنين نقدي بر ماركسيسم به و

زيرا بـه عنـوان مثـال    ؛محكوم به شكست استمنطق ديالكتيك را مخدوش كند، 

خواهـد  تواند استدلال كنـد كـه طـرف مقابـل او مـي     يك ماركسيست همواره مي

ت لاتحـو در تحليـل  تأثيرات متقابل ايدئولوژي بر اقتصاد و نيروهـاي توليـدي را  
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اما وقتي بخواهيم تـاريخ را مطالعـه كنـيم و    ،يك پروسه ديالكتيكي خواهي يافت

كـه تـاريخي را بـه مـا عرضـه      شـود مـي ملاحظه ،را بررسي نماييمت آنتحولا

بـه عبـارت   . شـده اسـت  خـاص ت و تغييرات آن دسته بنـدي تحولاكنند كه مي

داري سـرمايه هـاي كمـون اوليـه، بردگـي، فئوداليسـم و     ديگر، تاريخ را به دوران

هـاي تـاريخي   ر دورانتقسيم نموده و عامل اصلي در ديناميسم هر دوره و نيز مغي

داند و اين درحالي است كه تعيين طبقات نيز در رابطه بـا  ميرا تضاد بين طبقات

حـال اگـر از مـاركس    . گيـرد يدي با نيروهاي توليدي صورت ميتضاد روابط تول

چـرا  ت تـاريخي چيسـت و  تحـولا صحت چنين دسـته بنـدي   علتّسؤال كنيم 

پاسخ خواهد داد كه تحليل تاريخ توسـط  ؟داندميتاريخ را حاصل مبارزه طبقات

يعنـي اگـر تـاريخ را بـا معيـار     ؛كندمنطق ديالكتيك ماترياليستي چنين اقتضاء مي

هـايي را ملاحظـه   منطق ديالكتيك ماترياليستي بسنجيم درآن صورت چنين دوران

لار نموده و مغيدر نهايـت  . بينيمنميت تاريخي را نيز چيزي جز نزاع طبقاتتحو

.استدلال ماركس در واقع مصادره به مطلوب است

ع مفهوم ماترياليستي تاريخ آشنا شديم و ظهور موضـوع نـزا  با حال كه اجمالاً 

،طبقاتي را در اين رابطه بررسي كرديم شايد مفيد باشد كه يكبار ديگر به اهميـت 

تأمل در منطق ديالكتيك ماترياليستي مـاركس جهـت نقـض اسـتنتاجات     دقت و

در واقع بـه  . تاريخي توجه نماييمتئوريك او در باب قضاياي مختلف اقتصادي و

بايد عمدتاً بـا توجـه بـه    به ماركس در اين خصوص اي رسد كه هرحملهنظر مي

نزاع بـا مـاركس در   گرنهنقض منطق ديالكتيك در تحليل قضاياي مربوطه باشد و

البته ما مـدعي ايـن   . تحليل و برآورد استدلال او صرفاً مشافهة در لفظ خواهد بود

شـده  نيستيم كه نبايد با ماركس در موضع تبيين تناقضات ذاتـي قضـاياي مطـرح    

نقـض مبنـاي   رعكس عقيده داريم كه بـه مـوازات نقـد و   وي مبارزه كرد، بلكه ب
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در ايـن  تـوان  تنها منابعي كه مي. اصول منطقي نظام ماركسيستي بسيار اندك است

همكار او انگلس است كـه عمـدتاً در دو   هاي به آنها استناد نمود نوشتهخصوص 

كـه در واقـع مجـادلات او بـا     1كتاب آنتي دورينـگ .ي شده استدبنكتاب جمع

اسـت و نيـز كتـاب ديالكتيـك طبيعـت كـه در آن       2متفكر آلماني به نام دورينگ

انگلس سعي نموده از مسائل و قضاياي علمي در تأييد اصول ديالكتيـك اسـتفاده   

ايـن اسـت كـه    شودمياستنباط ها مطالعه اين نوشتهلذا شعار معروفي كه از.كند

را تأييـد  علـوم تجربـي آن  زيـرا  ؛ديالكتيك ماترياليستي يك منطق علمـي اسـت  

.كندمي

بـر عكـس   ؛گـوييم ه در نقض منطق ديالكتيك ماترياليستي مـي مقدمبه عنوان 

تحليـل موضـوعات   متداول در علوم تجربي كـه از ونتايج و استنتاجات متعارف

 ـو قـوانين  هـا فرمـول ،نتايج،مشخصّعيني و به كمك منطق  بـه دسـت   يخاص

يعني ابتـدا  ؛ديگر استاي ماترياليستي قضيه به گونهآورند، در منطق ديالكتيك مي

افتنـد كـه   مـي و سپس همة دسـتگاههاي فكـري بـه كـار    شودميارائه اي فرضيه

را در واقـع آنچـه مـاركس آن   . برسـانند اثبـات  به » علمي«را از طريق صحت آن

در همـه  :نامد عبارت است از سه فرضيه كـه اولاً ميتحت عنوان منطق ديالكتيك

نيروهـاي مخـالف يكـديگر    در پديـده واحـد،   يعنـي  ؛تضاد وجود داردهايدهپد

بـديل تضـادها بـه يكـديگر     تقانون نفي در نفـي يـا قـانون    :ثانياً.شودميمشاهده 

ديگـري را  ،تضـاد هـاي  يعني وقتي يكي از جنبه؛هستها همواره در همه پديده

كـه بـه   شـود ميشكست داد يانفي كرد در آن صورت يك تضاد ديگري حاصل 

قـوانين ديگـر   از نيز كيفيتبه كميتتبديل :ثالثاً.نوبه خود يك نفي به دنبال دارد

Anti-Duaringـ 1
Herr Eugen Duaringـ 2
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به خودي خـود تـأثير   ها يعني با اينكه تغييرات كوچك در پديده؛ديالكتيك است

شـدند قهـراً يـك    هاما وقتي روي هم انباشـت ،يك پديده ندارندكيفيتچنداني بر 

ل آن پديده به صورت يك انقـلاب در تغييـر آن پديـده    تغيير كيفي و سريع در ك

.آورندميبه دست

بحث ماركس و انگلس در اين است كه اين منطق دقيقـاً منطبـق بـر مـوازين     

درسـت  ،اصولي كه در اين منطق مورد استفاده قرار گرفتـه و علمي بوده و قواعد 

گيريم ايـن  ميركسايرادي كه ما بر مابا اين حال . استمانند قواعد علوم تجربي

است كه ايشان هنوز متوجه ايـن مطلـب نشـده اسـت كـه اسـتنتاج تئوريـك در        

بـه  . اسـت خـاص خود متوقف بـر منطـق   ،در علوم تجربيشده قضاياي مطرح 

در علم فيزيك، شيمي و يا بيولـوژي يـك   اي اگر براي اثبات قضيه،عبارت ديگر

ه تغييـرات در يـك پديـده    مبادرت به آزمـايش و مشـاهد  ،دانشمند علوم تجربي

 ـ مادي مي توانـد امـر   نمـي ،رف تجربـه و جمـع آوري مشـاهدات   كند مسـلماً ص

استنتاج تئوريك را تمام كند، بلكه لازمة اثبات يك قضيه اين است كه مشـاهدات  

بـا يكـديگر   خـاص يعنـي در يـك رابطـه    ؛را جمع بنـدي نمايـد  به دست آمده

ط متقابـل ديـدن مشـاهدات را از علـوم     اگر جمع بندي و در ارتبـا . ملاحظه كند

از مشـاهدات و آمـار تغييـر    اي علوم انساني حذف كنيم آيا مجموعـه تجربي و يا

برسـاند؟ مسـلماً جـواب    خاصتواند ما را به نتيجه مادي و يا انساني ميكيفيات

خـاص كنيم كه جمـع بنـدي مشـاهدات و در ارتبـاط     حال سؤال مي. منفي است

به چه معني اسـت؟  كيفياتاز مشاهده تغيير به دست آمدهآمار ديدن تجربيات و 

. اسـت واقع روش دسته بندي اطلاعات است؟ منطق در» منطق«آيا چيزي غير از 

توان براساس اصل قـراردادن روش دسـته بنـدي اطلاعـات     گوييم چگونه ميمي

به روش دسته بندي اطلاعـات بـه معنـاي اعـم خـود رسـيد؟ و       بي رتجدرعلوم 
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ماند اين است كه همه معارف بشري در جميع ايـن علـوم انسـاني را    ماركس مي

س منطـق ديالكتيـك   اسات تاريخي ملاحظه كند كه خود برتحولادر مقاطعي از 

كـه صـحت   شـود مـي معرفي اي به عنوان تنها زمينه» تاريخ«لذا .شوندميتحولم

.در آن جستجو نمود» بايد«منطق ديالكتيك را 

ماركس بعـد از ارائـه اصـول منطـق ديالكتيـك بلافاصـله بـه        ، علتّبه همين 

خي از پردازد و شروع به جمع آوري اطلاعات و مشاهدات تـاري ميتحليل تاريخ

و اطلاعـات لازم  ها بعد از اينكه داده. كندن انسان تا زمان خود ميبدو تاريخ مدو

بندي آن اطلاعات است و در اينجاسـت  دسته،را به دست آورد قاعداً مرحله بعد

وسيعي بـه  هاي آيد و دسته بنديديالكتيك ماترياليستي به كمك او مي» منطق«كه 

و سوسياليسـم داري، م، سـرمايه س ـ، فئوداليصورت مقـاطع كمـون اوليـه، بردگـي    

مانـد تـا ايـن تئـوري     كه باقي مـي اي حال تنها مرحله. كندكمونيسم را مطرح مي

آن بـه نظـامي   تحولتغيير يك نظام و كيفيتتبيين ،سازي ماركس به پايان برسد

كـه متكفـل تبيـين تغييـر     ن مورد نيز قوانين منطق ديالكتيك ـ  ديگر است كه در اي

بدين ترتيب كه با مطـرح كـردن تضـاد    ،باشندميكليد حل معماـهستندفياتكي

آن بـه نظـام   تحـول تغيير در هـر نظـام و   ،بين روابط توليدي و نيروهاي توليدي

تبلور عيني روابط توليدي نيز بـه صـورت بحـث طبقـات     . شودميبعدي ممكن 

وابط توليـدي در نـزاع   رسد رميداري سرمايهلذا وقتي به دوران.گيردصورت مي

دار متظاهر شـده و وظيفـه پرولتاريـا بـه صـورت اتوماتيـك       بين كارگر و سرمايه

براندازي طبقه سرمايه دار از طريق انقلاب و به دسـت گـرفتن   (شودميمشخصّ

.)مديريت جامعه از طريق اعمال نيروي نظامي و سياسي

الكتيـك  صـحت منطـق دي  علّـت اگـر از مـاركس بپرسـيم    به طور خلاصـه  

ت آن را بـه صـورت   تحولامطالعه كن،گويد تاريخ رامي،چيستماترياليستي در
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لوژيكي و حاصل يـك تحليـل ايـدئو   ،براي طبقه كارگراي بگيرد كه چنين وظيفه

بلكه قانونمندي تاريخ چنـين  ،هاي ذهني در مقولات نظري و عقلي نيستكاوش

.كند كه نظام جامعه اينگونه منقلب شودايجاب مي

كـه منطـق   اي دراينجا نيز يكبار ديگر به نقش عظـيم و تعيـين كننـده   ،بنابراين

در همانگونـه كـه  . بـريم پـي مـي  ديالكتيك در استنتاجات تئوريك مـاركس دارد 

كـرديم بـا اينكـه اثبـات     بررسـي  بحث نقش منطق ديالكتيك ماترياليستي اجمالاً 

صحت اين منطق معمولاً توسط قضايايي است كـه در علـوم تجربـي بـه اثبـات      

دان و يـا  ولي تاكنون ديده نشده است كه يـك فيزيكـدان و يـا شـيمي    ،اندرسيده

ي متـداول در  هـا روشمنطق ديالكتيـك ماترياليسـتي را بـه   ،بيولوژيست برجسته

،علوم اثبات نمايد، بلكه معمـولاً روش متعـارف در اثبـات حقانيـت ايـن منطـق      

تاريخي توسـط محققـين علـوم    هاي بر همه تحليلمقدمتوسل به علوم انساني و 

كنـد كـه تنهـا منطقـي     به عبارت ديگر، با اينكه اين منطق ادعا مي. اجتماعي است

دست آمـده و اصـول آن دقيقـاً ماننـد قـوانين      است كه براساس موازين علمي به

متكفـل اثبـات آن نشـده و    ،هيچ يك از دانشـمندان علـوم  ، وليعلوم دقيقه است

نرسـيده اسـت، بلكـه    » اثبـات «نيز در علوم به كمك اين منطـق بـه   اي هيچ قضيه

برعكس معمولاً فلاسـفه، جامعـه شناسـان، اقتصـاددانان و تحليـل گـران تـاريخ        

توانند اقتصـاد و  ميكنند كهرا مجهز به اين منطق نموده و ادعا ميهستند كه خود 

.شيمي و مكانيك تحليل نمايندتاريخ و جامعه را مانند فيزيك و

خواهـد تحليـل ايـدئولوژي در فلسـفه و     ميحال، نظر به اينكه ماركسبه هر

در جامعه شناسي و اقتصاد را براسـاس مبنـاي اصـالت    شدهاثبات قضاياي مطرح

تواند صحت منطق خود را در بررسـي قضـاياي   نميلذا قاعدتاً،اده ملاحظه كندم

در اين علوم به ثبوت برساند و بـدين ترتيـب تنهـا راهـي كـه بـراي       شده مطرح 
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فاً اينكه در مرحله بعد نيز بتوان صحت روش دسته بندي اطلاعات در علـوم  مضا

آمده سنجيد؟به دست تجربي را نيز بر اساس همين روشِ

داده چيـزي جزآنچـه   انجام آنچه ماركس در ارائه منطق ديالكتيك ماترياليستي 

از فـروض را تحـت عنـوان قـوانين     اي به عبارت ديگر مجموعه. بيان شد نيست

كوشد كـه صـحت آن را بـه كمـك     ميي ديالكتيك بيان كرده است و سپسطبيع

غافـل از ايـن كـه قضـاياي     .قضاياي ثابت شده در علوم تجربي به اثبات برسـاند 

انـد و  بـه اثبـات رسـيده   خاصخود براساس منطق ،در علوم تجربيشده مطرح 

ود در كند كه حتي اگر ماركس بتواند صحت فروض خ ـاين امر دلالت بر اين مي

باب منطق ديالكتيك ماترياليستي را به كمك علوم تجربي به اثبات برسـاند نهايتـاً   

اين امر بدين معني است كه صحت منطق ديالكتيـك براسـاس منطـق حـاكم بـر      

زيـر  ،يعنـي منطـق ديالكتيـك مـاركس    ؛علوم تجربـي بـه ثبـوت رسـيده اسـت     

اركس نيـز مـورد   م ـاز منطق حاكم بر علوم تجربي است كـه قبـل از  اي مجموعه

تـر  تـر و انحـراف عميـق   نكتـه جالـب  . استفاده محققين علوم تجربي بوده است

ابتـدا تي را كـه  س ـمتدلوژي ماركس در ايـن اسـت كـه منطـق ديالكتيـك ماتريالي     

را تحت شمول منطق حاكم بر علوم تجربي مطـرح كـرده و صـحت    ماركس آن

را چنـان وسـيع  قلمـرو آن در مرحله بعـد ،رساندرا از اين طريق به اثبات مين آ

را كـه  اي يعنـي مجموعـه  ؛كندرا شامل بر منطق علوم تجربي ميپندارد كه آنمي

وبـرد مـي منطق اساساً شامل بر اين منطق بود بدون هيچ دليلي تحت شمول اين 

.كندميها ديالكتيك ماترياليستي را حاكم بر همة تغييرات در همة امور و پديده

ل به ذهن متبادر شود كـه آيـا مـاركس واقعـاً هيچگونـه      ممكن است اين سؤا

گـوييم كـه مـاركس يـك     استدلالي در چنين تعميمي نداشته است؟ در پاسخ مي

گويـد  مـاركس مـي  . دهـد غايت انحراف او را نشان مي،دليل اقامه نموده كه خود
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حاكم بر تغييـر ،دهد كه منطق ديالكتيك ماترياليستيمطالعه علوم تجربي نشان مي

كنيم كه ماركس اشـتباهي را بدين ترتيب ملاحظه مي! مادي استهاي همة پديده

خود و اثبات صحت آن مرتكب شده بود دقيقاً از همـان اشـتباه   منطق كه در ارائه 

لـذا در انحـراف   كنـد و در تعميم قلمرو منطق ديالكتيك ماترياليستي استفاده مـي 

.شودميتر تئوريك خود عميق

را در منطق ديالكتيك ماترياليسـتي روشـن كـرديم بـه     حراف نقطه انحال كه 

جوانـب قضـيه بيشـتر روشـن     پردازيم تـا ميذكر چند نكته در حاشيه اين بحث

اين بحث كوشش ما اين است كه در مباحث نقض فلسـفي عميـق   البته در. شود

زيـر  اسـت تـا   صرفاً تبيين منطق ماركس در آن حد اجمالي زيرا هدف ما؛نشويم

.فكري نظام اقتصادي ماركسيستي روشن شودبناي 

رشـد  ،قدر مسلم اين است كه منطق ديالكتيك ماترياليسـتي بعـد از مـاركس   

گـران  مورد توجه جامعه وسـيعي از متفكـرين و تحليـل   نمود واي قابل ملاحظه

لهئمس ـچنين رشدي را شايد بتوان عمـدتاً در دو  علتّ. مسائل اجتماعي واقع شد

.خلاصه نمود

اين منطق براي علم و موازين علمـي بـالاخص علـوم تجربـي اهميـت      :اولاً

اين منطق الزاماً فرضـية سـكون و ثبـات جهـان را نقـض      :ثانياً.استقايلزيادي 

نظر به اينكـه در خـلال دو   . كرده و دلالت بر تغييرات دائمي در عالم هستي دارد

 ـ   ي رشـد زيـادي   قرن گذشته علوم در معناي وسيع كلمه و بـالاخص علـوم تجرب

لذا منطقي كه يا مرتباً خـود را علمـي معرفـي كنـد و يـا بـه علـم و        ،داشته است

 ـقهـراً مقبوليـت   ،مسائل و معيارهاي آن احترام بگـذارد  ي خواهـد داشـت  خاص .

اثبات فرضيه حركـت و تغييـر   ،مضافاً اينكه نتيجه طبيعي رشد همين علوم تجربي

و لذا هرگونه پيشـرفت علـوم در ايـن    مادي بوده استهاي دائمي جهان و پديده
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حـال اگـر مفهـوم   . دهـد كرده و از يكديگر تميز مـي مشخصّادراكات انساني را 

شـويم  مـي با تحليلي از تاريخ روبـرو ،تحليل ماركس حذف كنيمديالكتيك را از

زيـرا نيروهـاي توليـدي، روابـط توليـدي      دلالت بر ثبات و انسـجام آن دارد؛ كه

و اي متناسب با خـود را مطـرح كـرده و ادراكـات انسـاني نيـز در چنـين زمينـه        

نيروهـاي  » طبيعـي «رشـد  بـه قايلحال اگر . كندسازگار با آن رشد ميمتناسب و

توليدي نيز باشيم در آن صورت روابط توليدي نيز متناسب بـا آن رشـد نمـوده و    

. شـود مـي تحـول در اين رابطه ايدئولوژي و معارف انساني نيز در مسير تكاملي م

قهراً نـه تنهـا موضـوعي بـه نـام نـزاع طبقـاتي را مطـرح         مسئلهچنين تحليلي از 

گوني يك نظام و تحقق نظامي ديگر از طريق انقلاب نيـز  بلكه اساساً واژ،كندنمي

اينگونـه اسـتنتاجات   اين درحـالي اسـت كـه    . پيدا كندجايگاهي تواند نميقاعدتاً

زيـرا او هـدف خـود را بـه     ؛نيسـت مـاركس مطلـوب به صورت كلـي  تئوريك 

دانـد  ميرا مترادف با انقلاب كارگريسوسياليسموكرده استمشخصّروشني 

بـراي  » بايـد «بينـد و لـذا   ميسور مـي داري سرمايهرا در واژگوني نظامآنو تحقق 

تـاريخ  ،با منطق ديالكتيك ماترياليسـتي ابتداًعد تئوريك، در باي اثبات چنين قضيه

نظـام  ت و نزاع طبقاتي سـقوط يـك  تحولارا آنگونه تبيين كند كه بتواند از طريق 

مـاركس بـا   لـذا  . رولتاريا توجيـه نمايـد  و استقرار نظام ديگر را از طريق انقلاب پ

معرفي مفهوم نزاع و تضاد بين نيروهـاي توليـدي و روابـط توليـدي بـه راحتـي       

يعني تـاريخ را در يـك پروسـه ديـالكتيكي و     ؛تواند به مقصود خود نائل شودمي

فرض صحت چنين تحليلـي از تـاريخ، بـه    بهبراساس نزاع طبقاتي تحليل كند و 

در واقع به وسيله نزاع بين دو طبقـه كـارگر   داري سرمايهنظاماين نتيجه برسد كه

لذا وظيفه طبقـه كـارگر چيـزي جـز برانـدازي      شده است ومتعينو سرمايه دار 

مضـافاً ايـن نتيجـه را نيـز     .نيسـت دار از طريق يك انقلاب كارگرييهاطبقه سرم
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بعـد اقتصـاد كـه    در واقع چيزي نيستند جز روابط انساني در ُمناسبات توليدي نيز

بنـابراين  . مطالعـه كـرد  » روابط طبقاتي«را تحت عنوان توان آنبه نظر ماركس مي

ديگر بحث از ايـن نيسـت كـه يـك     ،روابط انسانيدر يك تحليل ماركسيستي از

حليـل موضـع   بلكه بحـث در ت ،گيردبا انسان ديگر قرار مياي انسان در چه رابطه

به عبارت ديگر، اين روابط طبقاتي است كه روابط ومناسـبات  . طبقاتي افراد است

كند، لذا ملاحظه فرد به عنـوان يـك فـرد در رابطـه بـا     ميمشخصّاقتصادي را 

؛دليـل ايـن امـر روشـن اسـت     .تواند موضوعيت پيـدا كنـد  نميساير افراد مطلقاً

را در پرتــو منطــق ديالكتيــك خواهــد همــه چيــز از جملــه انســان مــاركس مــي

اي ماترياليستي تحليل كند و لازمة چنين تحليلي اين است كه انسـان را در زمينـه  

و شـود مـي تحـول مطالعه كند كه آن زمينه در يك پروسه ديالكتيك ماترياليستي م

در جاي خـود اثبـات   را مسئلهاين بعداً . نيست» طبقه«آن زمينه چيزي جز مفهوم 

بـا  .ركس عاجز از تبيين رفتار انسان به كمك چنـين منطقـي اسـت   كنيم كه مامي

خواهيم موضـع مفهـوم طبقـات را در تحليـل مفهـوم      در اينجا صرفاً مياين حال 

نيروهـاي توليـدي نيـز در حقيقـت     در اين تحليل . ماترياليستي تاريخ روشن كنيم

بـه  .نيسـتند ) توانايي تكنيكـي جهـت توليـد بيشـتر    (چيزي جز همان تكنولوژي 

نيروهـاي توليـدي هسـتند و    ،ساختار اقتصادي يك جامعـه اساس عبارت ديگر، 

كننـد و بـه   مـي معـين و مشخصّتغييردر روابط توليدي را ،اين نيروهاي توليدي

 ـدنبال تغييردر روابط تول زنـدگي اجتمـاعي ماننـد حكومـت،     يهمـه اجـزا  ،ديي

.فرهنگ، مذهب و غيره تغيير خواهند نمود

ه اول در نقض اجمالي تحليل طبقـات در مفهـوم ماترياليسـتي    ممقدبه عنوان 

گوييم كه ماركس اطلاعات بسـيار جـالبي از مطالعـه تـاريخ بـه دسـت       تاريخ مي

يعني مفاهيمي چون روابـط توليـدي، نيروهـاي توليـدي، ايـدئولوژي و      ؛آوردمي
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اي البتـه مغالطـه  . زمينه غير مستقيم تبليغي براي منطق ديالكيتك ماترياليستي است

بحث ماركس در اين نيسـت  .استچنين موردي به كار رفته كاملاً روشن كه در

هاي علوم تجربي اسـت  كه منطق ديالكتيك ماترياليستي به عنوان يكي از پيشرفت

بلكه بحث مـاركس در ايـن اسـت    گرديده است، » كشف«ر رشد علوم و در مسي

نـه حاصـل   ،كه اين منطق در واقع حاكم بر حركـت رشـد علـوم تجربـي اسـت     

ايراد اصلي ما به ماركس نيز در همـين جاسـت كـه در    كه،مقطعي از حركت آن

.قبلي اجمالاً تبيين شدهاي قسمت

امـري  ،انسـاني هـاي  و دانستهاز سوي ديگر، احترام به علوم و رشد كشفيات 

نيست كه محدود به منطق ديالكتيك ماركس شـود و يـا قـدرت درك و احتـرام     

مضافاً اينكه دانشمندان علـوم و نيـز   .دگذاشتن به علوم در انحصار اين منطق باش

كمتر به علمـي بـودن   ـي علمي هستندهاروشكه در متن علوم و ـ دانان  رياضي

ها كه مجهز به منطقي هستند كـه بنـا   كنند تا ماركسيستتحقيقات خود افتخار مي

توانـد  است كـه مـي  اي به اعتراف خودشان نه حاصل رشد علوم است و نه قضيه

.علوم معاصر مطرح شودييكي از قلمروهادر

مـادي كـه منطـق    هـاي  توان نظريه تغيير دائمـي پديـده  مياي به طريق مشابه

همانگونه كه متذكر شديم يكي از ابـزار  . دمفتخر است را تحليل نموبدان ماركس 

گويـد منطـق آنهـا قـادر اسـت همـه       مهم تبليغاتي ماركسيسم اين است كـه مـي  

منطـق تبيـين   كه منطق ارسطودر حالي.مادي را در تغيير ملاحظه كندهاي پديده

نكته مهـم  اين رسد كه در اينجا ماركسيسم به نظر مي. ها»شدن«نه ،هاست»بودن«

مـادي و عـدم ثبـوت    هـاي  اثبات وجود تغيير در پديدهكهكرده استرا فراموش

در جهان در واقع يكي از قضايايي است كه در علـوم تجربـي بـه اثبـات     كيفيات

رسيده و روش استدلال نيز مبتني بر مشاهده و استفاده از روابط و منطق رياضـي  
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دهنـد ايـن   مـي بعـد انجـام  آنچه ماركس و انگلس در اين ُ،به عبارت ديگر. است

از آنهـا اخـذ   ،انـد كه دانشمندن علوم تجربـي بـه آن رسـيده   رااياست كه نتيجه

د و جالـب اينكـه در   كنن ـمـي نموده و سپس منطق خود را بر آن اساس اسـتوار 

تواند جهان را در تغيير ببينـد و اين منطق ماست كه مي،گويند فقطمرحله بعد مي

.مايدرا ثابت نكيفياتحركت دائمي در 

هـا، ايـرادي كـه معمـولاً بـر منطـق       تغيير دائمي همـه پديـده  لهئمسدر مورد 

همـه چيـز در حـال    دگوي ـمـي گيرند اين است كه چون اين منطقديالكتيك مي

گيـرد و لـذا در   اين منطق نيز خود تحت شمول اين قاعده قـرار مـي  ،تغيير است

رسـد  به نظر مـي . تماد كردتوان به آن اعنميحال تغيير خواهد بود و بدين ترتيب

اينكـه اگـر منطـق ديالكتيـك     :اولاً. تـوان رفـع نمـود   اين ايراد را در دو وجه مـي 

را بـه عنـوان   » خـودش «گويد همه چيز درحال تغيير است مسلماً ماترياليستي مي

يـد، بلكـه در واقـع    آداند كه تحت شـمول ايـن قاعـده كلـي در     نمي»چيز«يك 

تنـازل كـرده و   :ثانيـاً . آوردتغيير اشياء به حساب ميحاكم بر » منطق«را » خودش«

كه منطق ديالكتيك خود تحت شـمول قاعـده   لهئمسفرض قبول اين بهگوييم مي

بدين معني نيسـت كـه صـحت آن    درآيد وليكن اين امر مطلقاًها يدهدكلي تغيير پ

گوييـد  به عبارت ديگر، اگر مـي . گيردبراي همة مراحل تغيير مورد ترديد قرار مي

لهئمس ـصرفاً دلالت بر اين ،استرمنطق ديالكتيك ماترياليستي خود در حال تغيي

است به صورتي باشـد كـه موضـع    » ممكن«اين منطق در آينده كيفيتكند كه مي

را در خلال مراحل تغيير بـه ثبـوت   آن» ناهماهنگي«،آن نسبت به وضعيت فعلي

تـوان  نمـي منطـق ديالكتيـك مطلقـاً   خلاصه اينكه از فرضية تغيير يـافتن . برساند

لـذا تنهـا   .در مقطع فعلي اخذ نمودسقم اين منطق نسبت به صحت و يا اي نتيجه
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دهـد و ايـن   اين روابط ومناسبات توليدي ساختار اقتصادي جامعـه را شـكل مـي   

ساختار اقتصادي در حقيقت زيربنايي است كـه براسـاس آن روبنـاي حقـوقي و     

ادراكات اجتمـاعي  ازي معينآيد و در اين رابطه سطح سياسي جامعه به وجود مي

معـارف انسـاني   كه در واقـع ايـن ادراكـات و   شودمينتيجه اين . گرددمطرح مي

برعكس ايـن شـرايط و   ، بلكهكندنيست كه وضعيت اجتماعي انسان را تعيين مي

وضعيت اجتماعي است كه ادراكات و سطح معـارف را در يـك جامعـه انسـاني     

ي از معين ـي در يك جامعه به مرحلـه  وقتي نيروهاي مولده ماد. سازدميمشخصّ

رشد و توسعه رسيدند با روابط و مناسبات توليـدي موجـود در جامعـه در يـك     

بدين معني كه روابط توليدي موجود در جامعه بـه صـورت   ؛گيرندتضاد قرار مي

گيرند و بـدين ترتيـب دوران يـك    مانعي در مسير رشد نيروهاي توليدي قرار مي

با تغيير در زيربناي اقتصادي، روبنـاي عظيمـي كـه    . رسدميانقلاب اجتماعي فرا 

هيچگونـه روبنـاي   لـذا  . ريـزد ه است به تدريج و يا به سرعت فـرو مـي  عدر جام

اينكـه  مگـر  رود كنـد و از بـين نمـي   اجتماعي و نيز روابـط توليـدي تغييـر نمـي    

كـافي  به اندازه ،توانند در چهارچوب آن روابط رشد كنندمينيروهاي توليدي كه

تـري  توسعه و گسترش پيدا كرده باشند و هيچگونه روابط توليدي جديد وعـالي 

اينكه شرايط مادي بـه وجـود آمـدن آنهـا در بطـن      مگر تواند مطرح شود نمينيز

.جامعه مهيا شده باشد

كه ماحصـل بحـث مـاركس در تبيـين مفهـوم      شودميبدين ترتيب ملاحظه 

اي توليدي، روابط توليدي و ايـدئولوژي  بر محور سه موضوع نيروه،مادي تاريخ

ماركس شامل جميع روبناهـاي  زبانتوان اجمالاً به ايدئولوژي را مي. استوار است

مـذهبي و غيـره دانسـت كـه     اجتماعي چون مسائل حقوقي، سياسـي، فرهنگـي،  

روابـط و  . كنـد متناسب با روابط توليدي موجود درجامعـه موضـوعيت پيـدا مـي    
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كه وقتـي مـاركس   شودميبدين ترتيب به راحتي ملاحظه . مبارزات طبقاتي است

تطبيـق  دانـد در  مـي تاريخ را مبازه طبقاتيتحولدر موضع ديگري از بحث خود 

هـاي رين زحمتي در اسـتدلال خود به راحتي و بدون كوچكت،جامعه معاصراين 

داري سـرمايه رسد كه وظيفه پرولتاريـا برانـدازي جامعـه   فلسفي، به اين نتيجه مي

.است

كـه اثبـات   ـ ن بـه مطلـوب خـود     دكه ماركس جهـت رسـي  شودميملاحظه 

ابتـدا ـ با انقلاب كارگري از طريق منازعـات طبقـاتي اسـت     سوسياليسميگانگي 

كنـد و سـپس تئـوري مفهـوم تـاريخ را      ا مطرح ميمنطق ديالكتيك ماترياليستي ر

نظـر  . سازد كه جوهره آن اين است كه تاريخ چيزي جز مبارزه طبقاتي نيسـت مي

لـذا اجمـالاً بررسـي    ،جايگاه مهمـي در تئـوري مـاركس دارد   مسئلهبه اينكه اين 

.شودمي

ـ تئوري نزاع طبقاتي و مفهوم مادي تاريخ2/3/3

ت تحـولا برد منطق ديالكتيك ماترياليستي در تحليـل  كارازنتيجه حاصلماركس 

اصطلاحي كه بعداً توسط پيروان او تحـت  .ناميدمي»مفهوم مادي تاريخ«تاريخ را 

ماركس ماحصل تحليل خـود از تـاريخ را   . معرفي شد»ماترياليسم تاريخي«عنوان 

يـن  از ااي خلاصـه ابتـدا . كنـد در كتاب نقدي بر اقتصاد سياسي جمع بنـدي مـي  

سپس به بررسي جوانب موضـوع و نقـض   ،كنيمجمع بندي ماركس را مطرح مي

:معتقد است كهماركس . پردازيممياستدلال ماركس

وارد روابـط و مناسـبات توليـدي    ،براي توليد مايحتاج اساسي خـود هاانسان

مستقل از اراده و خواست آنها بـوده و در  ،مناسباتاين روابط و. شوندي ميمعين

مجموعـه  . و رشد نيروهاي مادي توليد استتوسعه ي از معيناقع متناظر با سطح و
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در حـالي . ن گفت اين منطق در آينده ممكن است مورد ترديد قـرار گيـرد  اتومي

.توانيم داشته باشيمنميكه هيچگونه قضاوتي نسبت به وضعيت فعلي آن نيز

را متوجـه اثبـات   اشـكال  محور اصـلي  ين خصوص نبايد درارسد به نظر مي

نمـود، بلكـه   هـا  تحت شمول بودن اين منطـق در قاعـده عمـومي تغييـر پديـده     

از اين جهت كه ادراكات انساني را حاصل تضـاد انسـان   برعكس بايد ماركس را

حاصـل  ماركس ادراكات انسـاني را ،به عبارت ديگر. داند نقض كردميو طبيعت

هـاي  آن جهت كه بنا بـه قاعـده عمـومي تغييـر پديـده     ازداند وميشرايط مادي

،شرايط مـادي در تغييـر هسـتند   ـ كه خود حاصل منطق ديالكتيك است  ـ مادي  

درك منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي    . باشدلذا ادراكات انساني محكوم به تغيير مي

ك معـارف و  است كه به كم ـاي و شناخت قواعد عمومي تغيير نيز در واقع قضيه

اگر ادراكات و معـارف انسـاني را بـه    ولي،ادراكات انساني به ثبوت رسيده است

توان به منطق و نيز شـناختي كـه   اعتباري نباشد چگونه مي،جهت تغيير قهري آن

آن تكيـه كـرد؟   هاي حاصل اين ادراكات و معارف است اعتماد نمود و به دلالت

ت بينش مادي كـه از معـارف انسـاني دارد    لذا منطق ديالكتيك ماترياليستي به جه

.اعتباري آن به لحاظ اعتبار آن استيعني بي؛شكندميخود را به دست خود

 ـظهور مفهوم نزاع طبقاتي در متدلوژي ماركس3/3

كـه بـه ذهـن    اي مسـئله منطق در نظام اقتصـاد ماركسيسـتي   لهئمستحليل بعد از

سؤالي كه مطـرح  . ماركس استهاي رسيبرمفهوم نزاع طبقاتي درشودميمتبادر 

چگونـه  :چگونه ماركس به مفهوم طبقات رسيده و ثانياً:كنيم اين است كه اولاًمي

لار اصلي نزاع طبقات را مغيت تاريخي دانسته استتحو.
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موضـوع  قاعدتاً بايد تأمل در،گوييمه در پاسخ به اين سؤال ميمقدمبه عنوان 

حـائز اهميـت   مسـئله توجه بـه ايـن   . ماترياليستي نمودرا متوجه منطق ديالكتيك 

فراوان است كه كليد درك همه مفاهيم ماركسيستي بازگشت بـه موضـوع منطـق    

طبقات نيز از ايـن قاعـده   مسئلهآن مفاهيم دارد و تحليل تبيين ديالكتيك در نحوه 

ت تحـولا حاصـل بررسـي   ،ظهـور مفهـوم نـزاع دائمـي طبقـات     . مستثني نيست

.منطق ديالكتيك ماترياليستي استه كمك بتاريخي 

رسد اين است كه اصـول ديالكتيـك   كه در اين مورد به نظر مياي اولين نكته

اشـاره  مسئلهبه اين انگلس صراحتاً. باشدتغييرات مادي ميكيفيتناظر بر عمدتاً 

و هـا  كند كه ديالكتيك در واقع يك نيروي واقعي است كه در تغيير همه پديدهمي

و در حقيقت قانون حاكم بر تغييرات اسـت و لـذا   شودميمادي ملاحظه يفيتك

 ـبه مثابه يك كشف علمي در قلمرو علوم تجردقيقاً كي سـادگي و سـب  .ي اسـت ب

هر كسي كه با الفباي علـوم تجربـي چـون    . روشن استبه وضوح ي يچنين ادعا

ون نيـرو،  دانـد كـه مفـاهيمي چ ـ   شنا باشد خوب ميآفيزيك و شيمي و مكانيك 

تعريـف  مشـخصّ هـاي  و غيره با دقت بسيار و در قلمروكيفياتحركت، تبديل 

در حالي كه در هيچ يك از آثار ماركس و انگلس و پيروان آنهـا مطلقـاً  .شوندمي

ــو مشــخصّتعريــف  ــده و روش  معين ــه نگردي ــين نيــروي واقعــي ارائ ي از چن

همـه  .فرموله نشـده اسـت  فياتكيتغيير ثيرات آن درأملاحظه تگيري آن واندازه

بـه  .از تعاريف كليّ با دايره شـمول بسـيار وسـيع اسـتفاده شـده اسـت      جا صرفاً

اين بوده كه مفهوم ديالكتيك ماترياليسـتي  هنر ماركس و انگلس در،عبارت ديگر

پـذيري بسـيار زيـادي    را درچنان قلمـرو وسـيعي ارائـه داده انـد كـه از انعطـاف      

.توان از اين مفاهيم استفاده نمودكه در همه جا ميي به طوربرخوردار بوده 
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خواهـد تـاريخ را   مـاركس مـي  . كنـد كه منطق ديالكتيك ماترياليستي ايجاب مـي 

ه در مشخصّ ـالبته بعد از اينكه سومين صـفت  . خواهدنگونه ببيند كه منطق او ميآ

نظام سوسياليستي ماركس را توضيح داديم به تبيين بيشتر قضيه تحليل تـاريخ بـه   

.وسيله منطق ماركس خواهيم پرداخت

مديريت جامعـه  مسئله،ه در نظام سوسياليستي ماركسمشخصّسومين صفت 

هـاي  است كه همه كوششاي اين نكته در واقع نتيجه. ا استتوسط طبقه پرولتاري

ما حصل كلام مـا ايـن اسـت كـه     . باشدتئوريك ماركس صرفاً براي اثبات آن مي

اسـت كـه   اي ماركس هدف خود را از قبل تعيين كرده و آن رسـيدن بـه جامعـه   

 ـ . درآن مديريت و كنترل در دست طبقه پرولتاريا باشد د حال براي اين منظـور باي

بايـد  :ثانيـاً . ت جوامـع بدانـد  تحولار اصلي بتواند نزاع طبقات را عامل و مغي:اولاً

نتيجـه طبيعـي چنـان    ،نزاع و جنگ طبقـاتي مسئلهتاريخ را آنچنان تحليل كند كه 

بنـدي اطلاعـات   دسـته در محتـاج منطقـي اسـت كـه بتوانـد      :ثالثاً. تحليلي باشد

بـه  ،سـازي مراحـل تئـوري  اين گونهار از در گذكند تا استفاده از آن ومشاهدات 

.مطلوب خود برسد

و انقـلاب كـارگري در واقـع دو روي    سوسياليسـم ،لذاست كه براي ماركس

اسـت و  سوسياليسـم بدين معني كـه انقـلاب كـارگري همـان     ؛يك سكه بودند

وجـه افتـراق   ،مسـئله انقلاب كارگري نيست و همين جز نيز چيزي سوسياليسم

سوسياليسـم در حقيقت جوهره بحـث  . ي استتخيلهاي ياليسم با سوساو اصلي 

شرايط مادي توليـد  تواند تغيير نهايي را درماركس اين است كه فقط پرولتاريا مي

دقيقاً در رابطه با اين طبقه و كوشـش ايـن طبقـه بـراي بـه      سوسياليسم. مهيا كند

اريخ را معماري ت ـگفت جوابِماركس مي. شودميدست گرفتن قدرت خلاصه 

تـاريخ  ،گويد تاريخ همـه جوامـع در واقـع   ميدرمانيفست كمونيست. يافته است
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در نظـام  همشخصّ ـاولـين صـفت   . يك ماترياليسـتي در سـاختن آنهـا دارد   تديالك

هـاي  مفهوم طبقه در بـين سوسياليسـت  . طبقات استمحو،سوسياليستي ماركس

حتـي همانگونـه كـه در    . فرانسه در ابعاد سياسي و اقتصادي كلمه كاملاً رايج بود

اقتصاددانان انگلـيس چـون اسـميت و    ،نيز ديديمداري سرمايهبحث نظام اقتصاد

مفهـوم طبقـات و تحليـل اقتصـادي آن در اسـتنتاجات اقتصـادي       ريكاردو نيز از

كنـد كـه   كردند، امـا منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي ايجـاب مـي      كاملاً استفاده مي

بايد در نزاع و جنگ و كشمكش مداوم با يكديگر قرار گيرنـد تـا تغييـر    » طبقات«

ان يـك  خواهـد بـه عنـو   حال اگر سوسياليسم مـي . تبيين شودكيفياتت تحولاو 

موضوعيت پيدا كند قاعدتاً بايـد طبقـات بـه انتهـاي دوران نـزاع و      آلايدهجامعه 

نزاع طبقاتي مطرح شـود  مسئلهنيز سوسياليسمزيرا اگر در دوره ؛مه برسندخاصم

بنـابراين ملاحظـه   . آل نخواهد بوددر آن صورت ديگر يك جامعه مطلوب و ايده

نيست كـه  اي قضيه،طلوب سوسيالستيمحو طبقات درجامعه ممسئلهكه شودمي

بلكه صرفاً حاصل كاربرد منطق ديالكتيك ماترياليسـتي در  ،مستقلاً به ثبوت برسد

خواهـد تعريفـي از طبقـات و رابطـه     يعني اين منطـق مـي  ؛است»مفهوم طبقات«

.متقابل آنها ارائه دهد كه سازگار با اصول و موازين اين منطق باشد

نظام سوسياليستي همانگونه كه ديـديم ايـن اسـت    ه در مشخصّدومين صفت 

از رشـد و توسـعه نظـام   بـر محـور نيروهـاي توليـدي حاصـل     سوسياليسـم كه 

سوسياليسـم مورد جامعـه مطلـوب   اي درچنين فرضيه. استاستوار داري سرمايه

نيز صرفاً حاصل كاربرد منطق ديالكتيك ماترياليسـتي در نحـوه تبيـين و توضـيح     

به عبارت ديگر، بحث مـاركس در ايـن نيسـت كـه آيـا      . استت تاريخي تحولا

گويد، بلكه هدف مـاركس ايـن   ت تاريخي به نحوي است كه او ميتحولا» واقعاً«

توضـيح دهـد   اي ت تاريخي و تغييرات جوامع انساني را به گونـه تحولااست كه 
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ه وسـيعي از  دكـه چنـين اسـتفا   نكته قابل توجه در اين اسـت در هر صورت

متعـارض  و اين دقيقاًشودميمباحث كليّ فلسفي تمام سطح در،مفهوم ديالكتيك

نيروي واقعـي اسـت   گويند ديالكتيك يكبا ادعاي ماركس و انگلس است كه مي

مشاهده شـده و در واقـع   كيفياتهمانند همه قوانين علوم تجربي درتغييريقاًكه دق

تـوان  مـي بـه راحتـي   چنين تعارضي را . باشدمادي ميكيفياتقانون حاكم برتغيير

ماننـد فيزيـك، شـيمي و يـا بيولـوژي     درهيچ يك از علوم تجربي. ملاحظه نمود

شايد اكثـر  . به اثبات برسدبه كمك اصول منطق ديالكتيك اي نشده كه قضيهديده

بـا اصـول ديالكتيـك    نيـز  كـادمي علـوم شـوروي    آدانشمندان علـوم تجربـي در   

ولـي در عـين حـال بـه     نباشـد،  شـنا  آماترياليستي جز در حد اطلاعات عمـومي  

.كنندكشفيات علمي خود در اين علوم مباهات مي

كليـه  كنـد حـاكم بـر تغييـر    مـي منطقـي كـه ادعـا   شودميملاحظه ،بنابراين

حـال سـؤال   . كـاربردي در علـوم نـدارد   ،بـوده و علمـي اسـت   ماديهاي پديده

عاتي مـورد اسـتفاده و اسـتناد محققـين     وكنيم كه واقعاً اين منطق در چه موض ـمي

ت تحـولا دامنه استفاده از اين منطق در تبيـين  ؛گيرد؟ جواب روشن استقرار مي

ان آنهـا وسـيع اسـت كـه ايـن      در آثار ماركس و انگلس و پيروبه قدري تاريخي 

ت تحـولا تغييـرات و  تا ساخته شده ،كنند كه اساس اين منطققضيه را مطرح مي

حال سؤال ما اين است كه ايـن . توضيح دهدخاصاي تاريخي را آن هم به گونه

باشـد  از بررسي تاريخ كه مطلـوب مـاركس و انگلـس مـي    معينو خاصنحوه 

چيست؟

گيري افكار سياسـي مـاركس توجـه    لزاما بايد به شكلدر پاسخ به اين سؤال ا

را اي بپـردازيم كـه مـاركس چـه جامعـه     مسئلهبه عبارت ديگر بايد به اين . كنيم

ال پاسـخ دهـيم كـه او    ؤداند تا از اين طريق بتوانيم به اين سآل و مطلوب ميايده
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جـوهره  دانـد؟ در واقـع  آن را به چه سمتي مـي تحولبيند و تاريخ را چگونه مي

 ـ    ،كلام ما ر و در اين است كه آنچه را ماركس تحـت عنـوان اصـول و قـوانين تغي

تحقـق جامعـه   ،عـد تئوريـك  داند در واقع قواعدي است كـه از ب تاريخ ميتحول

منطـق ديالكتيـك   اي سـازد و در چنـين زمينـه   آل او را ممكن مـي مطلوب و ايده

دن اطلاعات جهت اثبـات تحقـق   بندي كرماترياليستي ابزاري است كه براي دسته

ه بايـد  مقدمبعد از ذكر اين . هدف مورد نظر ماركس ساخته و پرداخته شده است

سوسياليسـم مـل در مفهـوم   أريشه در كجا دارد؟ لازمه اين امر ت،ديد مفهوم طبقه

.است

فرانسهسوسياليسمماركس و سوسياليسمـ 1/3/3

هگـل  از ديالكتيـك را  ،مطرح شـود ناقتصاددايك به عنوان قبل از اينكه ماركس 

را نيـز  سوسياليسـم نمود و مفهوم تحولگرفته و آن را به ديالكتيك ماترياليستي م

اسـتفاده از منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي     از متفكران فرانسوي اخـذ كـرده و بـا   

مـاركس و  سوسياليسـم كـه  ، بـه طـوري  نمايـد مبنـايي  توانست در آن تصـرف  

سوسياليسـم ظدر لف ـكردند صـرفاً ن قبل از وي مطرح ميي كه ديگراسوسياليسم

. داشتنداشتراك 

داد مـي ورد شـعارهايي كـه انقـلاب فرانسـه    آشكست متفكرّين فرانسه در بر

گرفتن قدرت از طريق اعمال نيـروي سياسـي و   مسئلهثري بود در اينكه ؤعامل م

. ه مطـرح شـود  فرانسهاي مربوط به مبارزه طبقاتي در بين سوسياليستهاي بحث

بدين ترتيب ماركس كه مجهز به منطق ديالكتيك ماترياليستي بود قـدم در قلمـرو   

،منطـق خـود  يگـذارد، امـا بـه اقتضـا    سوسياليستي و نزاع طبقاتي ميهاي بحث

توجه به اين نكتـه مفيـد اسـت كـه     . بردميبه كار را در معنايي ديگر سوسياليسم
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بلكـه معمـولاً   ،شـود دريافتاحدي از آن نيست كه مفهوم واي كلمهسوسياليسم

 ـ. برندميمتفكرّين مختلف به صور گوناگون آن را به كار عنـوان مثـال جامعـه    ه ب

سوسياليسـم اقتصاددانان شوروي معتقدند تنها كشوري هستند كه واقعاً در مسـير  

م ناميـده  عين حال اقتصاددانان چين نيز شوروي را امپرياليسكنند و درحركت مي

هـا  جالب اينكه در اين ميان انگليسـي .دانندميراستينهاي را سوسياليسم وخود

به معناي واقعـي كلمـه در هـيچ جـاي دنيـا جـز       سوسياليسمنيز عقيده دارند كه 

وقتي بحث در اين است كـه مـاركس   ،بنابراين. انگلستان اساساً موضوعيت ندارد

فاصـله بـه ذهـن متبـادر     كـه بلا اي هاي سوسياليستي گذاشت نكتـه قدم به تحليل

اين است كه مراد او از سوسياليسم چيست؟شودمي

هـاي ديگـر را   تـوان گفـت مـاركس همـة سوسياليسـم      مـي به طورخلاصـه 

او سوسياليسـم را بـه عنـوان يـك     . آليستي ناميدي و يا ايدهتخيلهاي سوسياليسم 

وب نظـام در چهـارچ تحـول آل و مطلوب كه بتواند با يـك رفـورم و   جامعه ايده

بـراي مـاركس تصـور تحقـق يـك      . كـرد نميمتحقق شود ملاحظهداري سرمايه

چيـزي جـز   داري سـرمايه بنايي در روابـط روجامعه سوسياليستي توسط تصرف 

اي هع ـكه يك جامعه سوسياليسـتي جام ماركس معتقد بود. شيرين نبودتخيليك 

بـه وجـود   طبقهبياي هجامعودر آن طبقات نهايتاً محو خواهد شد:است كه اولاً

ي استوار خواهد بـود  خاصاين جامعه بر محور نيروهاي توليدي :ثانياً.خواهد آمد

توانـد رشـد و   مـي داري سـرمايه چهـارچوب يـك نظـام   دركه اين نيروها صرفاً

اســت كــه از نقطــه نظــر مــديريت اي سوسياليســم جامعــه:ثانيــاً.يابنــدتوســعه 

.باشدمي)طبقه كارگر(مطلقه پرولتاريا وسازماندهي تحت كنترل و اداره

هـاي سوسياليسـتي   مميزة نظام سوسياليستي ماركس باديگر نظامخصوصيات

كند و آن نفوذ و نقش عظيمي است كـه منطـق   را به خوبي روشن ميمسئلهيك 
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جـوهره  دانـد؟ در واقـع  آن را به چه سمتي مـي تحولبيند و تاريخ را چگونه مي
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در نظـام  همشخصّ ـاولـين صـفت   . يك ماترياليسـتي در سـاختن آنهـا دارد   تديالك

هـاي  مفهوم طبقه در بـين سوسياليسـت  . طبقات استمحو،سوسياليستي ماركس

حتـي همانگونـه كـه در    . فرانسه در ابعاد سياسي و اقتصادي كلمه كاملاً رايج بود

اقتصاددانان انگلـيس چـون اسـميت و    ،نيز ديديمداري سرمايهبحث نظام اقتصاد

مفهـوم طبقـات و تحليـل اقتصـادي آن در اسـتنتاجات اقتصـادي       ريكاردو نيز از

كنـد كـه   كردند، امـا منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي ايجـاب مـي      كاملاً استفاده مي

بايد در نزاع و جنگ و كشمكش مداوم با يكديگر قرار گيرنـد تـا تغييـر    » طبقات«

ان يـك  خواهـد بـه عنـو   حال اگر سوسياليسم مـي . تبيين شودكيفياتت تحولاو 

موضوعيت پيدا كند قاعدتاً بايـد طبقـات بـه انتهـاي دوران نـزاع و      آلايدهجامعه 

نزاع طبقاتي مطرح شـود  مسئلهنيز سوسياليسمزيرا اگر در دوره ؛مه برسندخاصم

بنـابراين ملاحظـه   . آل نخواهد بوددر آن صورت ديگر يك جامعه مطلوب و ايده

نيست كـه  اي قضيه،طلوب سوسيالستيمحو طبقات درجامعه ممسئلهكه شودمي

بلكه صرفاً حاصل كاربرد منطق ديالكتيك ماترياليسـتي در  ،مستقلاً به ثبوت برسد

خواهـد تعريفـي از طبقـات و رابطـه     يعني اين منطـق مـي  ؛است»مفهوم طبقات«

.متقابل آنها ارائه دهد كه سازگار با اصول و موازين اين منطق باشد

نظام سوسياليستي همانگونه كه ديـديم ايـن اسـت    ه در مشخصّدومين صفت 

از رشـد و توسـعه نظـام   بـر محـور نيروهـاي توليـدي حاصـل     سوسياليسـم كه 

سوسياليسـم مورد جامعـه مطلـوب   اي درچنين فرضيه. استاستوار داري سرمايه

نيز صرفاً حاصل كاربرد منطق ديالكتيك ماترياليسـتي در نحـوه تبيـين و توضـيح     

به عبارت ديگر، بحث مـاركس در ايـن نيسـت كـه آيـا      . استت تاريخي تحولا

گويد، بلكه هدف مـاركس ايـن   ت تاريخي به نحوي است كه او ميتحولا» واقعاً«

توضـيح دهـد   اي ت تاريخي و تغييرات جوامع انساني را به گونـه تحولااست كه 
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ه وسـيعي از  دكـه چنـين اسـتفا   نكته قابل توجه در اين اسـت در هر صورت

متعـارض  و اين دقيقاًشودميمباحث كليّ فلسفي تمام سطح در،مفهوم ديالكتيك

نيروي واقعـي اسـت   گويند ديالكتيك يكبا ادعاي ماركس و انگلس است كه مي

مشاهده شـده و در واقـع   كيفياتهمانند همه قوانين علوم تجربي درتغييريقاًكه دق

تـوان  مـي بـه راحتـي   چنين تعارضي را . باشدمادي ميكيفياتقانون حاكم برتغيير

ماننـد فيزيـك، شـيمي و يـا بيولـوژي     درهيچ يك از علوم تجربي. ملاحظه نمود

شايد اكثـر  . به اثبات برسدبه كمك اصول منطق ديالكتيك اي نشده كه قضيهديده

بـا اصـول ديالكتيـك    نيـز  كـادمي علـوم شـوروي    آدانشمندان علـوم تجربـي در   

ولـي در عـين حـال بـه     نباشـد،  شـنا  آماترياليستي جز در حد اطلاعات عمـومي  

.كنندكشفيات علمي خود در اين علوم مباهات مي

كليـه  كنـد حـاكم بـر تغييـر    مـي منطقـي كـه ادعـا   شودميملاحظه ،بنابراين

حـال سـؤال   . كـاربردي در علـوم نـدارد   ،بـوده و علمـي اسـت   ماديهاي پديده

عاتي مـورد اسـتفاده و اسـتناد محققـين     وكنيم كه واقعاً اين منطق در چه موض ـمي

ت تحـولا دامنه استفاده از اين منطق در تبيـين  ؛گيرد؟ جواب روشن استقرار مي

ان آنهـا وسـيع اسـت كـه ايـن      در آثار ماركس و انگلس و پيروبه قدري تاريخي 

ت تحـولا تغييـرات و  تا ساخته شده ،كنند كه اساس اين منطققضيه را مطرح مي

حال سؤال ما اين است كه ايـن . توضيح دهدخاصاي تاريخي را آن هم به گونه

باشـد  از بررسي تاريخ كه مطلـوب مـاركس و انگلـس مـي    معينو خاصنحوه 

چيست؟

گيري افكار سياسـي مـاركس توجـه    لزاما بايد به شكلدر پاسخ به اين سؤال ا

را اي بپـردازيم كـه مـاركس چـه جامعـه     مسئلهبه عبارت ديگر بايد به اين . كنيم

ال پاسـخ دهـيم كـه او    ؤداند تا از اين طريق بتوانيم به اين سآل و مطلوب ميايده



هاي اقتصادينظام/ 152

موضـوع  قاعدتاً بايد تأمل در،گوييمه در پاسخ به اين سؤال ميمقدمبه عنوان 

حـائز اهميـت   مسـئله توجه بـه ايـن   . ماترياليستي نمودرا متوجه منطق ديالكتيك 

فراوان است كه كليد درك همه مفاهيم ماركسيستي بازگشت بـه موضـوع منطـق    

طبقات نيز از ايـن قاعـده   مسئلهآن مفاهيم دارد و تحليل تبيين ديالكتيك در نحوه 

ت تحـولا حاصـل بررسـي   ،ظهـور مفهـوم نـزاع دائمـي طبقـات     . مستثني نيست

.منطق ديالكتيك ماترياليستي استه كمك بتاريخي 

رسد اين است كه اصـول ديالكتيـك   كه در اين مورد به نظر مياي اولين نكته

اشـاره  مسئلهبه اين انگلس صراحتاً. باشدتغييرات مادي ميكيفيتناظر بر عمدتاً 

و هـا  كند كه ديالكتيك در واقع يك نيروي واقعي است كه در تغيير همه پديدهمي

و در حقيقت قانون حاكم بر تغييرات اسـت و لـذا   شودميمادي ملاحظه يفيتك

 ـبه مثابه يك كشف علمي در قلمرو علوم تجردقيقاً كي سـادگي و سـب  .ي اسـت ب

هر كسي كه با الفباي علـوم تجربـي چـون    . روشن استبه وضوح ي يچنين ادعا

ون نيـرو،  دانـد كـه مفـاهيمي چ ـ   شنا باشد خوب ميآفيزيك و شيمي و مكانيك 

تعريـف  مشـخصّ هـاي  و غيره با دقت بسيار و در قلمروكيفياتحركت، تبديل 

در حالي كه در هيچ يك از آثار ماركس و انگلس و پيروان آنهـا مطلقـاً  .شوندمي

ــو مشــخصّتعريــف  ــده و روش  معين ــه نگردي ــين نيــروي واقعــي ارائ ي از چن

همـه  .فرموله نشـده اسـت  فياتكيتغيير ثيرات آن درأملاحظه تگيري آن واندازه

بـه  .از تعاريف كليّ با دايره شـمول بسـيار وسـيع اسـتفاده شـده اسـت      جا صرفاً

اين بوده كه مفهوم ديالكتيك ماترياليسـتي  هنر ماركس و انگلس در،عبارت ديگر

پـذيري بسـيار زيـادي    را درچنان قلمـرو وسـيعي ارائـه داده انـد كـه از انعطـاف      

.توان از اين مفاهيم استفاده نمودكه در همه جا ميي به طوربرخوردار بوده 
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خواهـد تـاريخ را   مـاركس مـي  . كنـد كه منطق ديالكتيك ماترياليستي ايجاب مـي 

ه در مشخصّ ـالبته بعد از اينكه سومين صـفت  . خواهدنگونه ببيند كه منطق او ميآ

نظام سوسياليستي ماركس را توضيح داديم به تبيين بيشتر قضيه تحليل تـاريخ بـه   

.وسيله منطق ماركس خواهيم پرداخت

مديريت جامعـه  مسئله،ه در نظام سوسياليستي ماركسمشخصّسومين صفت 

هـاي  است كه همه كوششاي اين نكته در واقع نتيجه. ا استتوسط طبقه پرولتاري

ما حصل كلام مـا ايـن اسـت كـه     . باشدتئوريك ماركس صرفاً براي اثبات آن مي

اسـت كـه   اي ماركس هدف خود را از قبل تعيين كرده و آن رسـيدن بـه جامعـه   

 ـ . درآن مديريت و كنترل در دست طبقه پرولتاريا باشد د حال براي اين منظـور باي

بايـد  :ثانيـاً . ت جوامـع بدانـد  تحولار اصلي بتواند نزاع طبقات را عامل و مغي:اولاً

نتيجـه طبيعـي چنـان    ،نزاع و جنگ طبقـاتي مسئلهتاريخ را آنچنان تحليل كند كه 

بنـدي اطلاعـات   دسـته در محتـاج منطقـي اسـت كـه بتوانـد      :ثالثاً. تحليلي باشد

بـه  ،سـازي مراحـل تئـوري  اين گونهار از در گذكند تا استفاده از آن ومشاهدات 

.مطلوب خود برسد

و انقـلاب كـارگري در واقـع دو روي    سوسياليسـم ،لذاست كه براي ماركس

اسـت و  سوسياليسـم بدين معني كـه انقـلاب كـارگري همـان     ؛يك سكه بودند

وجـه افتـراق   ،مسـئله انقلاب كارگري نيست و همين جز نيز چيزي سوسياليسم

سوسياليسـم در حقيقت جوهره بحـث  . ي استتخيلهاي ياليسم با سوساو اصلي 

شرايط مادي توليـد  تواند تغيير نهايي را درماركس اين است كه فقط پرولتاريا مي

دقيقاً در رابطه با اين طبقه و كوشـش ايـن طبقـه بـراي بـه      سوسياليسم. مهيا كند

اريخ را معماري ت ـگفت جوابِماركس مي. شودميدست گرفتن قدرت خلاصه 

تـاريخ  ،گويد تاريخ همـه جوامـع در واقـع   ميدرمانيفست كمونيست. يافته است
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كه وقتـي مـاركس   شودميبدين ترتيب به راحتي ملاحظه . مبارزات طبقاتي است

تطبيـق  دانـد در  مـي تاريخ را مبازه طبقاتيتحولدر موضع ديگري از بحث خود 

هـاي رين زحمتي در اسـتدلال خود به راحتي و بدون كوچكت،جامعه معاصراين 

داري سـرمايه رسد كه وظيفه پرولتاريـا برانـدازي جامعـه   فلسفي، به اين نتيجه مي

.است

كـه اثبـات   ـ ن بـه مطلـوب خـود     دكه ماركس جهـت رسـي  شودميملاحظه 

ابتـدا ـ با انقلاب كارگري از طريق منازعـات طبقـاتي اسـت     سوسياليسميگانگي 

كنـد و سـپس تئـوري مفهـوم تـاريخ را      ا مطرح ميمنطق ديالكتيك ماترياليستي ر

نظـر  . سازد كه جوهره آن اين است كه تاريخ چيزي جز مبارزه طبقاتي نيسـت مي

لـذا اجمـالاً بررسـي    ،جايگاه مهمـي در تئـوري مـاركس دارد   مسئلهبه اينكه اين 

.شودمي

ـ تئوري نزاع طبقاتي و مفهوم مادي تاريخ2/3/3

ت تحـولا برد منطق ديالكتيك ماترياليستي در تحليـل  كارازنتيجه حاصلماركس 

اصطلاحي كه بعداً توسط پيروان او تحـت  .ناميدمي»مفهوم مادي تاريخ«تاريخ را 

ماركس ماحصل تحليل خـود از تـاريخ را   . معرفي شد»ماترياليسم تاريخي«عنوان 

يـن  از ااي خلاصـه ابتـدا . كنـد در كتاب نقدي بر اقتصاد سياسي جمع بنـدي مـي  

سپس به بررسي جوانب موضـوع و نقـض   ،كنيمجمع بندي ماركس را مطرح مي

:معتقد است كهماركس . پردازيممياستدلال ماركس

وارد روابـط و مناسـبات توليـدي    ،براي توليد مايحتاج اساسي خـود هاانسان

مستقل از اراده و خواست آنها بـوده و در  ،مناسباتاين روابط و. شوندي ميمعين

مجموعـه  . و رشد نيروهاي مادي توليد استتوسعه ي از معيناقع متناظر با سطح و
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در حـالي . ن گفت اين منطق در آينده ممكن است مورد ترديد قـرار گيـرد  اتومي

.توانيم داشته باشيمنميكه هيچگونه قضاوتي نسبت به وضعيت فعلي آن نيز

را متوجـه اثبـات   اشـكال  محور اصـلي  ين خصوص نبايد درارسد به نظر مي

نمـود، بلكـه   هـا  تحت شمول بودن اين منطـق در قاعـده عمـومي تغييـر پديـده     

از اين جهت كه ادراكات انساني را حاصل تضـاد انسـان   برعكس بايد ماركس را

حاصـل  ماركس ادراكات انسـاني را ،به عبارت ديگر. داند نقض كردميو طبيعت

هـاي  آن جهت كه بنا بـه قاعـده عمـومي تغييـر پديـده     ازداند وميشرايط مادي

،شرايط مـادي در تغييـر هسـتند   ـ كه خود حاصل منطق ديالكتيك است  ـ مادي  

درك منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي    . باشدلذا ادراكات انساني محكوم به تغيير مي

ك معـارف و  است كه به كم ـاي و شناخت قواعد عمومي تغيير نيز در واقع قضيه

اگر ادراكات و معـارف انسـاني را بـه    ولي،ادراكات انساني به ثبوت رسيده است

توان به منطق و نيز شـناختي كـه   اعتباري نباشد چگونه مي،جهت تغيير قهري آن

آن تكيـه كـرد؟   هاي حاصل اين ادراكات و معارف است اعتماد نمود و به دلالت

ت بينش مادي كـه از معـارف انسـاني دارد    لذا منطق ديالكتيك ماترياليستي به جه

.اعتباري آن به لحاظ اعتبار آن استيعني بي؛شكندميخود را به دست خود

 ـظهور مفهوم نزاع طبقاتي در متدلوژي ماركس3/3

كـه بـه ذهـن    اي مسـئله منطق در نظام اقتصـاد ماركسيسـتي   لهئمستحليل بعد از

سؤالي كه مطـرح  . ماركس استهاي رسيبرمفهوم نزاع طبقاتي درشودميمتبادر 

چگونـه  :چگونه ماركس به مفهوم طبقات رسيده و ثانياً:كنيم اين است كه اولاًمي

لار اصلي نزاع طبقات را مغيت تاريخي دانسته استتحو.
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دهنـد ايـن   مـي بعـد انجـام  آنچه ماركس و انگلس در اين ُ،به عبارت ديگر. است

از آنهـا اخـذ   ،انـد كه دانشمندن علوم تجربـي بـه آن رسـيده   رااياست كه نتيجه

د و جالـب اينكـه در   كنن ـمـي نموده و سپس منطق خود را بر آن اساس اسـتوار 

تواند جهان را در تغيير ببينـد و اين منطق ماست كه مي،گويند فقطمرحله بعد مي

.مايدرا ثابت نكيفياتحركت دائمي در 

هـا، ايـرادي كـه معمـولاً بـر منطـق       تغيير دائمي همـه پديـده  لهئمسدر مورد 

همـه چيـز در حـال    دگوي ـمـي گيرند اين است كه چون اين منطقديالكتيك مي

گيـرد و لـذا در   اين منطق نيز خود تحت شمول اين قاعده قـرار مـي  ،تغيير است

رسـد  به نظر مـي . تماد كردتوان به آن اعنميحال تغيير خواهد بود و بدين ترتيب

اينكـه اگـر منطـق ديالكتيـك     :اولاً. تـوان رفـع نمـود   اين ايراد را در دو وجه مـي 

را بـه عنـوان   » خـودش «گويد همه چيز درحال تغيير است مسلماً ماترياليستي مي

يـد، بلكـه در واقـع    آداند كه تحت شـمول ايـن قاعـده كلـي در     نمي»چيز«يك 

تنـازل كـرده و   :ثانيـاً . آوردتغيير اشياء به حساب ميحاكم بر » منطق«را » خودش«

كه منطق ديالكتيك خود تحت شـمول قاعـده   لهئمسفرض قبول اين بهگوييم مي

بدين معني نيسـت كـه صـحت آن    درآيد وليكن اين امر مطلقاًها يدهدكلي تغيير پ

گوييـد  به عبارت ديگر، اگر مـي . گيردبراي همة مراحل تغيير مورد ترديد قرار مي

لهئمس ـصرفاً دلالت بر اين ،استرمنطق ديالكتيك ماترياليستي خود در حال تغيي

است به صورتي باشـد كـه موضـع    » ممكن«اين منطق در آينده كيفيتكند كه مي

را در خلال مراحل تغيير بـه ثبـوت   آن» ناهماهنگي«،آن نسبت به وضعيت فعلي

تـوان  نمـي منطـق ديالكتيـك مطلقـاً   خلاصه اينكه از فرضية تغيير يـافتن . برساند

لـذا تنهـا   .در مقطع فعلي اخذ نمودسقم اين منطق نسبت به صحت و يا اي نتيجه
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دهـد و ايـن   اين روابط ومناسبات توليدي ساختار اقتصادي جامعـه را شـكل مـي   

ساختار اقتصادي در حقيقت زيربنايي است كـه براسـاس آن روبنـاي حقـوقي و     

ادراكات اجتمـاعي  ازي معينآيد و در اين رابطه سطح سياسي جامعه به وجود مي

معـارف انسـاني   كه در واقـع ايـن ادراكـات و   شودمينتيجه اين . گرددمطرح مي

برعكس ايـن شـرايط و   ، بلكهكندنيست كه وضعيت اجتماعي انسان را تعيين مي

وضعيت اجتماعي است كه ادراكات و سطح معـارف را در يـك جامعـه انسـاني     

ي از معين ـي در يك جامعه به مرحلـه  وقتي نيروهاي مولده ماد. سازدميمشخصّ

رشد و توسعه رسيدند با روابط و مناسبات توليـدي موجـود در جامعـه در يـك     

بدين معني كه روابط توليدي موجود در جامعه بـه صـورت   ؛گيرندتضاد قرار مي

گيرند و بـدين ترتيـب دوران يـك    مانعي در مسير رشد نيروهاي توليدي قرار مي

با تغيير در زيربناي اقتصادي، روبنـاي عظيمـي كـه    . رسدميانقلاب اجتماعي فرا 

هيچگونـه روبنـاي   لـذا  . ريـزد ه است به تدريج و يا به سرعت فـرو مـي  عدر جام

اينكـه  مگـر  رود كنـد و از بـين نمـي   اجتماعي و نيز روابـط توليـدي تغييـر نمـي    

كـافي  به اندازه ،توانند در چهارچوب آن روابط رشد كنندمينيروهاي توليدي كه

تـري  توسعه و گسترش پيدا كرده باشند و هيچگونه روابط توليدي جديد وعـالي 

اينكه شرايط مادي بـه وجـود آمـدن آنهـا در بطـن      مگر تواند مطرح شود نمينيز

.جامعه مهيا شده باشد

كه ماحصـل بحـث مـاركس در تبيـين مفهـوم      شودميبدين ترتيب ملاحظه 

اي توليدي، روابط توليدي و ايـدئولوژي  بر محور سه موضوع نيروه،مادي تاريخ

ماركس شامل جميع روبناهـاي  زبانتوان اجمالاً به ايدئولوژي را مي. استوار است

مـذهبي و غيـره دانسـت كـه     اجتماعي چون مسائل حقوقي، سياسـي، فرهنگـي،  

روابـط و  . كنـد متناسب با روابط توليدي موجود درجامعـه موضـوعيت پيـدا مـي    
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بعـد اقتصـاد كـه    در واقع چيزي نيستند جز روابط انساني در ُمناسبات توليدي نيز

بنـابراين  . مطالعـه كـرد  » روابط طبقاتي«را تحت عنوان توان آنبه نظر ماركس مي

ديگر بحث از ايـن نيسـت كـه يـك     ،روابط انسانيدر يك تحليل ماركسيستي از

حليـل موضـع   بلكه بحـث در ت ،گيردبا انسان ديگر قرار مياي انسان در چه رابطه

به عبارت ديگر، اين روابط طبقاتي است كه روابط ومناسـبات  . طبقاتي افراد است

كند، لذا ملاحظه فرد به عنـوان يـك فـرد در رابطـه بـا     ميمشخصّاقتصادي را 

؛دليـل ايـن امـر روشـن اسـت     .تواند موضوعيت پيـدا كنـد  نميساير افراد مطلقاً

را در پرتــو منطــق ديالكتيــك خواهــد همــه چيــز از جملــه انســان مــاركس مــي

اي ماترياليستي تحليل كند و لازمة چنين تحليلي اين است كه انسـان را در زمينـه  

و شـود مـي تحـول مطالعه كند كه آن زمينه در يك پروسه ديالكتيك ماترياليستي م

در جاي خـود اثبـات   را مسئلهاين بعداً . نيست» طبقه«آن زمينه چيزي جز مفهوم 

بـا  .ركس عاجز از تبيين رفتار انسان به كمك چنـين منطقـي اسـت   كنيم كه مامي

خواهيم موضـع مفهـوم طبقـات را در تحليـل مفهـوم      در اينجا صرفاً مياين حال 

نيروهـاي توليـدي نيـز در حقيقـت     در اين تحليل . ماترياليستي تاريخ روشن كنيم

بـه  .نيسـتند ) توانايي تكنيكـي جهـت توليـد بيشـتر    (چيزي جز همان تكنولوژي 

نيروهـاي توليـدي هسـتند و    ،ساختار اقتصادي يك جامعـه اساس عبارت ديگر، 

كننـد و بـه   مـي معـين و مشخصّتغييردر روابط توليدي را ،اين نيروهاي توليدي

 ـدنبال تغييردر روابط تول زنـدگي اجتمـاعي ماننـد حكومـت،     يهمـه اجـزا  ،ديي

.فرهنگ، مذهب و غيره تغيير خواهند نمود

ه اول در نقض اجمالي تحليل طبقـات در مفهـوم ماترياليسـتي    ممقدبه عنوان 

گوييم كه ماركس اطلاعات بسـيار جـالبي از مطالعـه تـاريخ بـه دسـت       تاريخ مي

يعني مفاهيمي چون روابـط توليـدي، نيروهـاي توليـدي، ايـدئولوژي و      ؛آوردمي
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اي البتـه مغالطـه  . زمينه غير مستقيم تبليغي براي منطق ديالكيتك ماترياليستي است

بحث ماركس در اين نيسـت  .استچنين موردي به كار رفته كاملاً روشن كه در

هاي علوم تجربي اسـت  كه منطق ديالكتيك ماترياليستي به عنوان يكي از پيشرفت

بلكه بحث مـاركس در ايـن اسـت    گرديده است، » كشف«ر رشد علوم و در مسي

نـه حاصـل   ،كه اين منطق در واقع حاكم بر حركـت رشـد علـوم تجربـي اسـت     

ايراد اصلي ما به ماركس نيز در همـين جاسـت كـه در    كه،مقطعي از حركت آن

.قبلي اجمالاً تبيين شدهاي قسمت

امـري  ،انسـاني هـاي  و دانستهاز سوي ديگر، احترام به علوم و رشد كشفيات 

نيست كه محدود به منطق ديالكتيك ماركس شـود و يـا قـدرت درك و احتـرام     

مضافاً اينكه دانشمندان علـوم و نيـز   .دگذاشتن به علوم در انحصار اين منطق باش

كمتر به علمـي بـودن   ـي علمي هستندهاروشكه در متن علوم و ـ دانان  رياضي

ها كه مجهز به منطقي هستند كـه بنـا   كنند تا ماركسيستتحقيقات خود افتخار مي

توانـد  است كـه مـي  اي به اعتراف خودشان نه حاصل رشد علوم است و نه قضيه

.علوم معاصر مطرح شودييكي از قلمروهادر

مـادي كـه منطـق    هـاي  توان نظريه تغيير دائمـي پديـده  مياي به طريق مشابه

همانگونه كه متذكر شديم يكي از ابـزار  . دمفتخر است را تحليل نموبدان ماركس 

گويـد منطـق آنهـا قـادر اسـت همـه       مهم تبليغاتي ماركسيسم اين است كـه مـي  

منطـق تبيـين   كه منطق ارسطودر حالي.مادي را در تغيير ملاحظه كندهاي پديده

نكته مهـم  اين رسد كه در اينجا ماركسيسم به نظر مي. ها»شدن«نه ،هاست»بودن«

مـادي و عـدم ثبـوت    هـاي  اثبات وجود تغيير در پديدهكهكرده استرا فراموش

در جهان در واقع يكي از قضايايي است كه در علـوم تجربـي بـه اثبـات     كيفيات

رسيده و روش استدلال نيز مبتني بر مشاهده و استفاده از روابط و منطق رياضـي  
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حاكم بر تغييـر ،دهد كه منطق ديالكتيك ماترياليستيمطالعه علوم تجربي نشان مي

كنيم كه ماركس اشـتباهي را بدين ترتيب ملاحظه مي! مادي استهاي همة پديده

خود و اثبات صحت آن مرتكب شده بود دقيقاً از همـان اشـتباه   منطق كه در ارائه 

لـذا در انحـراف   كنـد و در تعميم قلمرو منطق ديالكتيك ماترياليستي استفاده مـي 

.شودميتر تئوريك خود عميق

را در منطق ديالكتيك ماترياليسـتي روشـن كـرديم بـه     حراف نقطه انحال كه 

جوانـب قضـيه بيشـتر روشـن     پردازيم تـا ميذكر چند نكته در حاشيه اين بحث

اين بحث كوشش ما اين است كه در مباحث نقض فلسـفي عميـق   البته در. شود

زيـر  اسـت تـا   صرفاً تبيين منطق ماركس در آن حد اجمالي زيرا هدف ما؛نشويم

.فكري نظام اقتصادي ماركسيستي روشن شودبناي 

رشـد  ،قدر مسلم اين است كه منطق ديالكتيك ماترياليسـتي بعـد از مـاركس   

گـران  مورد توجه جامعه وسـيعي از متفكـرين و تحليـل   نمود واي قابل ملاحظه

لهئمس ـچنين رشدي را شايد بتوان عمـدتاً در دو  علتّ. مسائل اجتماعي واقع شد

.خلاصه نمود

اين منطق براي علم و موازين علمـي بـالاخص علـوم تجربـي اهميـت      :اولاً

اين منطق الزاماً فرضـية سـكون و ثبـات جهـان را نقـض      :ثانياً.استقايلزيادي 

نظر به اينكـه در خـلال دو   . كرده و دلالت بر تغييرات دائمي در عالم هستي دارد

 ـ   ي رشـد زيـادي   قرن گذشته علوم در معناي وسيع كلمه و بـالاخص علـوم تجرب

لذا منطقي كه يا مرتباً خـود را علمـي معرفـي كنـد و يـا بـه علـم و        ،داشته است

 ـقهـراً مقبوليـت   ،مسائل و معيارهاي آن احترام بگـذارد  ي خواهـد داشـت  خاص .

اثبات فرضيه حركـت و تغييـر   ،مضافاً اينكه نتيجه طبيعي رشد همين علوم تجربي

و لذا هرگونه پيشـرفت علـوم در ايـن    مادي بوده استهاي دائمي جهان و پديده
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حـال اگـر مفهـوم   . دهـد كرده و از يكديگر تميز مـي مشخصّادراكات انساني را 

شـويم  مـي با تحليلي از تاريخ روبـرو ،تحليل ماركس حذف كنيمديالكتيك را از

زيـرا نيروهـاي توليـدي، روابـط توليـدي      دلالت بر ثبات و انسـجام آن دارد؛ كه

و اي متناسب با خـود را مطـرح كـرده و ادراكـات انسـاني نيـز در چنـين زمينـه        

نيروهـاي  » طبيعـي «رشـد  بـه قايلحال اگر . كندسازگار با آن رشد ميمتناسب و

توليدي نيز باشيم در آن صورت روابط توليدي نيز متناسب بـا آن رشـد نمـوده و    

. شـود مـي تحـول در اين رابطه ايدئولوژي و معارف انساني نيز در مسير تكاملي م

قهراً نـه تنهـا موضـوعي بـه نـام نـزاع طبقـاتي را مطـرح         مسئلهچنين تحليلي از 

گوني يك نظام و تحقق نظامي ديگر از طريق انقلاب نيـز  بلكه اساساً واژ،كندنمي

اينگونـه اسـتنتاجات   اين درحـالي اسـت كـه    . پيدا كندجايگاهي تواند نميقاعدتاً

زيـرا او هـدف خـود را بـه     ؛نيسـت مـاركس مطلـوب به صورت كلـي  تئوريك 

دانـد  ميرا مترادف با انقلاب كارگريسوسياليسموكرده استمشخصّروشني 

بـراي  » بايـد «بينـد و لـذا   ميسور مـي داري سرمايهرا در واژگوني نظامآنو تحقق 

تـاريخ  ،با منطق ديالكتيك ماترياليسـتي ابتداًعد تئوريك، در باي اثبات چنين قضيه

نظـام  ت و نزاع طبقاتي سـقوط يـك  تحولارا آنگونه تبيين كند كه بتواند از طريق 

مـاركس بـا   لـذا  . رولتاريا توجيـه نمايـد  و استقرار نظام ديگر را از طريق انقلاب پ

معرفي مفهوم نزاع و تضاد بين نيروهـاي توليـدي و روابـط توليـدي بـه راحتـي       

يعني تـاريخ را در يـك پروسـه ديـالكتيكي و     ؛تواند به مقصود خود نائل شودمي

فرض صحت چنين تحليلـي از تـاريخ، بـه    بهبراساس نزاع طبقاتي تحليل كند و 

در واقع به وسيله نزاع بين دو طبقـه كـارگر   داري سرمايهنظاماين نتيجه برسد كه

لذا وظيفه طبقـه كـارگر چيـزي جـز برانـدازي      شده است ومتعينو سرمايه دار 

مضـافاً ايـن نتيجـه را نيـز     .نيسـت دار از طريق يك انقلاب كارگرييهاطبقه سرم
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لوژيكي و حاصل يـك تحليـل ايـدئو   ،براي طبقه كارگراي بگيرد كه چنين وظيفه

بلكه قانونمندي تاريخ چنـين  ،هاي ذهني در مقولات نظري و عقلي نيستكاوش

.كند كه نظام جامعه اينگونه منقلب شودايجاب مي

كـه منطـق   اي دراينجا نيز يكبار ديگر به نقش عظـيم و تعيـين كننـده   ،بنابراين

در همانگونـه كـه  . بـريم پـي مـي  ديالكتيك در استنتاجات تئوريك مـاركس دارد 

كـرديم بـا اينكـه اثبـات     بررسـي  بحث نقش منطق ديالكتيك ماترياليستي اجمالاً 

صحت اين منطق معمولاً توسط قضايايي است كـه در علـوم تجربـي بـه اثبـات      

دان و يـا  ولي تاكنون ديده نشده است كه يـك فيزيكـدان و يـا شـيمي    ،اندرسيده

ي متـداول در  هـا روشمنطق ديالكتيـك ماترياليسـتي را بـه   ،بيولوژيست برجسته

،علوم اثبات نمايد، بلكه معمـولاً روش متعـارف در اثبـات حقانيـت ايـن منطـق      

تاريخي توسـط محققـين علـوم    هاي بر همه تحليلمقدمتوسل به علوم انساني و 

كنـد كـه تنهـا منطقـي     به عبارت ديگر، با اينكه اين منطق ادعا مي. اجتماعي است

دست آمـده و اصـول آن دقيقـاً ماننـد قـوانين      است كه براساس موازين علمي به

متكفـل اثبـات آن نشـده و    ،هيچ يك از دانشـمندان علـوم  ، وليعلوم دقيقه است

نرسـيده اسـت، بلكـه    » اثبـات «نيز در علوم به كمك اين منطـق بـه   اي هيچ قضيه

برعكس معمولاً فلاسـفه، جامعـه شناسـان، اقتصـاددانان و تحليـل گـران تـاريخ        

توانند اقتصـاد و  ميكنند كهرا مجهز به اين منطق نموده و ادعا ميهستند كه خود 

.شيمي و مكانيك تحليل نمايندتاريخ و جامعه را مانند فيزيك و

خواهـد تحليـل ايـدئولوژي در فلسـفه و     ميحال، نظر به اينكه ماركسبه هر

در جامعه شناسي و اقتصاد را براسـاس مبنـاي اصـالت    شدهاثبات قضاياي مطرح

تواند صحت منطق خود را در بررسـي قضـاياي   نميلذا قاعدتاً،اده ملاحظه كندم

در اين علوم به ثبوت برساند و بـدين ترتيـب تنهـا راهـي كـه بـراي       شده مطرح 
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فاً اينكه در مرحله بعد نيز بتوان صحت روش دسته بندي اطلاعات در علـوم  مضا

آمده سنجيد؟به دست تجربي را نيز بر اساس همين روشِ

داده چيـزي جزآنچـه   انجام آنچه ماركس در ارائه منطق ديالكتيك ماترياليستي 

از فـروض را تحـت عنـوان قـوانين     اي به عبارت ديگر مجموعه. بيان شد نيست

كوشد كـه صـحت آن را بـه كمـك     ميي ديالكتيك بيان كرده است و سپسطبيع

غافـل از ايـن كـه قضـاياي     .قضاياي ثابت شده در علوم تجربي به اثبات برسـاند 

انـد و  بـه اثبـات رسـيده   خاصخود براساس منطق ،در علوم تجربيشده مطرح 

ود در كند كه حتي اگر ماركس بتواند صحت فروض خ ـاين امر دلالت بر اين مي

باب منطق ديالكتيك ماترياليستي را به كمك علوم تجربي به اثبات برسـاند نهايتـاً   

اين امر بدين معني است كه صحت منطق ديالكتيـك براسـاس منطـق حـاكم بـر      

زيـر  ،يعنـي منطـق ديالكتيـك مـاركس    ؛علوم تجربـي بـه ثبـوت رسـيده اسـت     

اركس نيـز مـورد   م ـاز منطق حاكم بر علوم تجربي است كـه قبـل از  اي مجموعه

تـر  تـر و انحـراف عميـق   نكتـه جالـب  . استفاده محققين علوم تجربي بوده است

ابتـدا تي را كـه  س ـمتدلوژي ماركس در ايـن اسـت كـه منطـق ديالكتيـك ماتريالي     

را تحت شمول منطق حاكم بر علوم تجربي مطـرح كـرده و صـحت    ماركس آن

را چنـان وسـيع  قلمـرو آن در مرحله بعـد ،رساندرا از اين طريق به اثبات مين آ

را كـه  اي يعنـي مجموعـه  ؛كندرا شامل بر منطق علوم تجربي ميپندارد كه آنمي

وبـرد مـي منطق اساساً شامل بر اين منطق بود بدون هيچ دليلي تحت شمول اين 

.كندميها ديالكتيك ماترياليستي را حاكم بر همة تغييرات در همة امور و پديده

ل به ذهن متبادر شود كـه آيـا مـاركس واقعـاً هيچگونـه      ممكن است اين سؤا

گـوييم كـه مـاركس يـك     استدلالي در چنين تعميمي نداشته است؟ در پاسخ مي

گويـد  مـاركس مـي  . دهـد غايت انحراف او را نشان مي،دليل اقامه نموده كه خود
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به خودي خـود تـأثير   ها يعني با اينكه تغييرات كوچك در پديده؛ديالكتيك است

شـدند قهـراً يـك    هاما وقتي روي هم انباشـت ،يك پديده ندارندكيفيتچنداني بر 

ل آن پديده به صورت يك انقـلاب در تغييـر آن پديـده    تغيير كيفي و سريع در ك

.آورندميبه دست

بحث ماركس و انگلس در اين است كه اين منطق دقيقـاً منطبـق بـر مـوازين     

درسـت  ،اصولي كه در اين منطق مورد استفاده قرار گرفتـه و علمي بوده و قواعد 

گيريم ايـن  ميركسايرادي كه ما بر مابا اين حال . استمانند قواعد علوم تجربي

است كه ايشان هنوز متوجه ايـن مطلـب نشـده اسـت كـه اسـتنتاج تئوريـك در        

بـه  . اسـت خـاص خود متوقف بـر منطـق   ،در علوم تجربيشده قضاياي مطرح 

در علم فيزيك، شيمي و يا بيولـوژي يـك   اي اگر براي اثبات قضيه،عبارت ديگر

ه تغييـرات در يـك پديـده    مبادرت به آزمـايش و مشـاهد  ،دانشمند علوم تجربي

 ـ مادي مي توانـد امـر   نمـي ،رف تجربـه و جمـع آوري مشـاهدات   كند مسـلماً ص

استنتاج تئوريك را تمام كند، بلكه لازمة اثبات يك قضيه اين است كه مشـاهدات  

بـا يكـديگر   خـاص يعنـي در يـك رابطـه    ؛را جمع بنـدي نمايـد  به دست آمده

ط متقابـل ديـدن مشـاهدات را از علـوم     اگر جمع بندي و در ارتبـا . ملاحظه كند

از مشـاهدات و آمـار تغييـر    اي علوم انساني حذف كنيم آيا مجموعـه تجربي و يا

برسـاند؟ مسـلماً جـواب    خاصتواند ما را به نتيجه مادي و يا انساني ميكيفيات

خـاص كنيم كه جمـع بنـدي مشـاهدات و در ارتبـاط     حال سؤال مي. منفي است

به چه معني اسـت؟  كيفياتاز مشاهده تغيير به دست آمدهآمار ديدن تجربيات و 

. اسـت واقع روش دسته بندي اطلاعات است؟ منطق در» منطق«آيا چيزي غير از 

توان براساس اصل قـراردادن روش دسـته بنـدي اطلاعـات     گوييم چگونه ميمي

به روش دسته بندي اطلاعـات بـه معنـاي اعـم خـود رسـيد؟ و       بي رتجدرعلوم 
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ماند اين است كه همه معارف بشري در جميع ايـن علـوم انسـاني را    ماركس مي

س منطـق ديالكتيـك   اسات تاريخي ملاحظه كند كه خود برتحولادر مقاطعي از 

كـه صـحت   شـود مـي معرفي اي به عنوان تنها زمينه» تاريخ«لذا .شوندميتحولم

.در آن جستجو نمود» بايد«منطق ديالكتيك را 

ماركس بعـد از ارائـه اصـول منطـق ديالكتيـك بلافاصـله بـه        ، علتّبه همين 

خي از پردازد و شروع به جمع آوري اطلاعات و مشاهدات تـاري ميتحليل تاريخ

و اطلاعـات لازم  ها بعد از اينكه داده. كندن انسان تا زمان خود ميبدو تاريخ مدو

بندي آن اطلاعات است و در اينجاسـت  دسته،را به دست آورد قاعداً مرحله بعد

وسيعي بـه  هاي آيد و دسته بنديديالكتيك ماترياليستي به كمك او مي» منطق«كه 

و سوسياليسـم داري، م، سـرمايه س ـ، فئوداليصورت مقـاطع كمـون اوليـه، بردگـي    

مانـد تـا ايـن تئـوري     كه باقي مـي اي حال تنها مرحله. كندكمونيسم را مطرح مي

آن بـه نظـامي   تحولتغيير يك نظام و كيفيتتبيين ،سازي ماركس به پايان برسد

كـه متكفـل تبيـين تغييـر     ن مورد نيز قوانين منطق ديالكتيك ـ  ديگر است كه در اي

بدين ترتيب كه با مطـرح كـردن تضـاد    ،باشندميكليد حل معماـهستندفياتكي

آن بـه نظـام   تحـول تغيير در هـر نظـام و   ،بين روابط توليدي و نيروهاي توليدي

تبلور عيني روابط توليدي نيز بـه صـورت بحـث طبقـات     . شودميبعدي ممكن 

وابط توليـدي در نـزاع   رسد رميداري سرمايهلذا وقتي به دوران.گيردصورت مي

دار متظاهر شـده و وظيفـه پرولتاريـا بـه صـورت اتوماتيـك       بين كارگر و سرمايه

براندازي طبقه سرمايه دار از طريق انقلاب و به دسـت گـرفتن   (شودميمشخصّ

.)مديريت جامعه از طريق اعمال نيروي نظامي و سياسي

الكتيـك  صـحت منطـق دي  علّـت اگـر از مـاركس بپرسـيم    به طور خلاصـه  

ت آن را بـه صـورت   تحولامطالعه كن،گويد تاريخ رامي،چيستماترياليستي در
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اما وقتي بخواهيم تـاريخ را مطالعـه كنـيم و    ،يك پروسه ديالكتيكي خواهي يافت

كـه تـاريخي را بـه مـا عرضـه      شـود مـي ملاحظه ،را بررسي نماييمت آنتحولا

بـه عبـارت   . شـده اسـت  خـاص ت و تغييرات آن دسته بنـدي تحولاكنند كه مي

داري سـرمايه هـاي كمـون اوليـه، بردگـي، فئوداليسـم و     ديگر، تاريخ را به دوران

هـاي تـاريخي   ر دورانتقسيم نموده و عامل اصلي در ديناميسم هر دوره و نيز مغي

داند و اين درحالي است كه تعيين طبقات نيز در رابطه بـا  ميرا تضاد بين طبقات

حـال اگـر از مـاركس    . گيـرد يدي با نيروهاي توليدي صورت ميتضاد روابط تول

چـرا  ت تـاريخي چيسـت و  تحـولا صحت چنين دسـته بنـدي   علتّسؤال كنيم 

پاسخ خواهد داد كه تحليل تاريخ توسـط  ؟داندميتاريخ را حاصل مبارزه طبقات

يعنـي اگـر تـاريخ را بـا معيـار     ؛كندمنطق ديالكتيك ماترياليستي چنين اقتضاء مي

هـايي را ملاحظـه   منطق ديالكتيك ماترياليستي بسنجيم درآن صورت چنين دوران

لار نموده و مغيدر نهايـت  . بينيمنميت تاريخي را نيز چيزي جز نزاع طبقاتتحو

.استدلال ماركس در واقع مصادره به مطلوب است

ع مفهوم ماترياليستي تاريخ آشنا شديم و ظهور موضـوع نـزا  با حال كه اجمالاً 

،طبقاتي را در اين رابطه بررسي كرديم شايد مفيد باشد كه يكبار ديگر به اهميـت 

تأمل در منطق ديالكتيك ماترياليستي مـاركس جهـت نقـض اسـتنتاجات     دقت و

در واقع بـه  . تاريخي توجه نماييمتئوريك او در باب قضاياي مختلف اقتصادي و

بايد عمدتاً بـا توجـه بـه    به ماركس در اين خصوص اي رسد كه هرحملهنظر مي

نزاع بـا مـاركس در   گرنهنقض منطق ديالكتيك در تحليل قضاياي مربوطه باشد و

البته ما مـدعي ايـن   . تحليل و برآورد استدلال او صرفاً مشافهة در لفظ خواهد بود

شـده  نيستيم كه نبايد با ماركس در موضع تبيين تناقضات ذاتـي قضـاياي مطـرح    

نقـض مبنـاي   رعكس عقيده داريم كه بـه مـوازات نقـد و   وي مبارزه كرد، بلكه ب
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در ايـن  تـوان  تنها منابعي كه مي. اصول منطقي نظام ماركسيستي بسيار اندك است

همكار او انگلس است كـه عمـدتاً در دو   هاي به آنها استناد نمود نوشتهخصوص 

كـه در واقـع مجـادلات او بـا     1كتاب آنتي دورينـگ .ي شده استدبنكتاب جمع

اسـت و نيـز كتـاب ديالكتيـك طبيعـت كـه در آن       2متفكر آلماني به نام دورينگ

انگلس سعي نموده از مسائل و قضاياي علمي در تأييد اصول ديالكتيـك اسـتفاده   

ايـن اسـت كـه    شودمياستنباط ها مطالعه اين نوشتهلذا شعار معروفي كه از.كند

را تأييـد  علـوم تجربـي آن  زيـرا  ؛ديالكتيك ماترياليستي يك منطق علمـي اسـت  

.كندمي

بـر عكـس   ؛گـوييم ه در نقض منطق ديالكتيك ماترياليستي مـي مقدمبه عنوان 

تحليـل موضـوعات   متداول در علوم تجربي كـه از ونتايج و استنتاجات متعارف

 ـو قـوانين  هـا فرمـول ،نتايج،مشخصّعيني و به كمك منطق  بـه دسـت   يخاص

يعني ابتـدا  ؛ديگر استاي ماترياليستي قضيه به گونهآورند، در منطق ديالكتيك مي

افتنـد كـه   مـي و سپس همة دسـتگاههاي فكـري بـه كـار    شودميارائه اي فرضيه

را در واقـع آنچـه مـاركس آن   . برسـانند اثبـات  به » علمي«را از طريق صحت آن

در همـه  :نامد عبارت است از سه فرضيه كـه اولاً ميتحت عنوان منطق ديالكتيك

نيروهـاي مخـالف يكـديگر    در پديـده واحـد،   يعنـي  ؛تضاد وجود داردهايدهپد

بـديل تضـادها بـه يكـديگر     تقانون نفي در نفـي يـا قـانون    :ثانياً.شودميمشاهده 

ديگـري را  ،تضـاد هـاي  يعني وقتي يكي از جنبه؛هستها همواره در همه پديده

كـه بـه   شـود ميشكست داد يانفي كرد در آن صورت يك تضاد ديگري حاصل 

قـوانين ديگـر   از نيز كيفيتبه كميتتبديل :ثالثاً.نوبه خود يك نفي به دنبال دارد

Anti-Duaringـ 1
Herr Eugen Duaringـ 2
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تضاد بـين روابـط توليـدي و نيروهـاي     لهئمسبدين ترتيب غرض ما از طرح 

شد ايـن  » مجبور«توليدي در اينجا صرفاً اين است كه نشان دهيم ماركس چگونه 

به عبـارت  . موضوع را بسازداصطلاحات را جعل كند و وجود تضاد بين اين دو

اي دف اين بود كـه زمينـه  تا اين مرحله از بررسي راجع به منطق ماركس ه،ديگر

،دهيم و شرايطي را تحليـل كنـيم كـه در آن زمينـه و تحـت آن شـرايط      نشان را 

البتـه در  . نيروهـاي توليـدي مطـرح شـدند    تضـاد بـين روابـط توليـدي و    لهئمس

ولي در اين قسـمت بـه   ،قسمتهاي بعد اين دو موضوع بيشتر تحليل خواهند شد

.طرح موضوع اكتفا نموديم» ينهزم«ه بحث، به صرف ارائه مقدمعنوان 

نقض اجمالي منطق ديالكتيك ماترياليستيـ 2/2/3

ديالكتيـك  (عقايـد مـاركس در بـاب منطـق او     گيـري  حال كه مختصراً با شـكل 

. پـردازيم مـي شنا شديم به ذكر نكاتي در نقض اجمالي ايـن منطـق  آ)ماترياليستي

ف ما تحليـل منطـق ديالكتيـك    البته در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه هد

بلكـه صـرفاً   ،ماترياليستي و نقـض آن بـه عنـوان يـك موضـوع فلسـفي نيسـت       

در نحـوه ورود مـاركس بـه    ،حاصل كنيم كه لازمه تحليل ماشناختي خواهيم مي

.اقتصاد است

منطـق مـاركس همانگونــه كـه ديــديم نهايتـاً چيـزي جــز جـايگزين كــردن       

مـاركس كتـاب   . نيسـت منطق ديالكتيـك هگـل  آليسم درماترياليسم به جاي ايده

منطق خود ننوشـت و همـين امـر باعـث تعجـب      سيستماتيك مستقلي در تبيين 

تـرين قسـمت سيسـتم فكـري خـود بـه       به عبارت ديگر، در اساسي. بسيار است

او هـاي  يعني در مقام مقايسه با حجم عظيم نوشـته ؛اندازه كافي ارائه مطلب ننمود

، تبيـين نكـات فلسـفي و    اجتمـاعي ل از تـاريخ و مسـائل   در باب اقتصاد و تحلي
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منطق ديالكتيك ماترياليستي و تبيين ظهور ثمرة استفاده از چنين منطقي در اثبـات  

قضايا، بايد به تناقضاتي كـه در اسـتدلال مـاركس در جهـات مختلـف ملاحظـه       

ن اسـت  ليكن نكته اصلي بحث ما اي.و آنها را تبيين نمودكرد دقيقاً اشاره شودمي

علّـت ملاحظـه كـرد كـه    اي را بايد از زاويهمسئلهكه در توضيح چنين تناقضاتي 

 ـ بهاصلي مطرح شده اين تناقضات را ا منطق ديالكتيك ماترياليستي برگردانـد و الّ

.تواند نقد را به اعتبار بطلان منطق ما باطل بداندميهمواره يك ماركسيسم

يـين بيشـتر مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ      اين مـورد و نيـز تب  به عنوان مثال در

ت تحـولا كنيم كه بسياري از متفكرين معمولاً قضيه ماركس به اين نكته اشاره مي

تاريخي به صورت تضاد نيروهاي توليدي و روابط توليدي را از اين جهت مـورد  

)توليـد ماديـات  كيفيتنحوه و(دهند كه ماركس تغييرات اقتصادي حمله قرار مي

را عامل اصلي در تغييرات روبنـاي فرهنگـي،   وان زيربنا دانسته و تغيير آنرا به عن

متفكـرين بـه   بدين ترتيب ايـن دسـته از  . داندميسياسي، حقوقي، مذهبي و غيره

گيرند كه او تأثيرات متقابل ادراكات و معارف اسلامي و در يـك  ماركس ايراد مي

لـذا  .ناديـده گرفتـه اسـت   نيروهـاي توليـدي   كلمه ايـدئولوژي را بـر اقتصـاد و   

كنند كه با استفاده از شواهد تاريخي و اسـناد معتبـر   بسيار وسيعي ميهاي كوشش

نشان دهند كه ادراكات و ايـدئولوژي انسـان   ،ت جوامع مختلفتحولاق از و موثّ

ناديـده  مـاركس  تأثير بسزايي داشـته كـه در تحليـل    نيروهاي توليدي وبر اقتصاد 

.گرفته شده است

توانـد اسـاس   چون نميضوح روشن است كه چنين نقدي بر ماركسيسم به و

زيرا بـه عنـوان مثـال    ؛محكوم به شكست استمنطق ديالكتيك را مخدوش كند، 

خواهـد  تواند استدلال كنـد كـه طـرف مقابـل او مـي     يك ماركسيست همواره مي

ت لاتحـو در تحليـل  تأثيرات متقابل ايدئولوژي بر اقتصاد و نيروهـاي توليـدي را  
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بايد صـرفاً از طريـق   ،داند اين تأثيرات متقابلنميدر حالي كه،تاريخي لحاظ كند

، يك ماركسيسـم به عبارت ديگر. اصول منطق ديالكتيك ماترياليستي فرموله شود

گويد نه تنها مـاركس تـأثير ادراكـات انسـاني را بـر      در مقابل نقد طرف مقابل مي

بلكه اين تـأثير را بـه طريـق    ،در نظر گرفتهت و تغييرات زيربناي اقتصادي تحولا

حـال اگـر   .نيـز تبيـين نمـوده اسـت    )توسط منطق ديالكتيك ماترياليستي(علمي 

نحوه تأثير متقابل ادراكات را بر زيربناي اقتصادي آنگونه كـه  » نمي توانند«ديگران 

تقصـير  ،ماركس ملاحظه كنندهاي را در تحليلد و آننماركس توضيح داده بفهم

!توجه خود آنهاست كه مجهز به منطق ديالكتيك ماترياليستي نيستندم

كه بررسي تناقضات ذاتي نظريات ماركس بايـد  شودميبدين ترتيب ملاحظه 

در محوري صورت گيرد كه بتوان با گسترش و تعميق آن، خود منطق را نيز زيـر  

در واقـع،  .معرفي كـرد اين تناقضاتعلتّسؤال برد و يا حداقل چنين منطقي را 

زيربنـاي  تحـول كـه در مـورد تـأثير متقابـل ادراكـات انسـاني در       ذكر شده ايراد 

در شـود مـي مخالفين مـاركس عرضـه   صادي در سطح بسيار وسيعي از طرفاقت

ت كه ببينيم انگلـس چگونـه بـه اتكـاي    حال مفيد اس. زمان انگلس نيز مطرح بود

كـه قـدرت حـل كـردن آن را در     بل،كنـد منطق خود نه تنها اين ايراد را رفع مـي 

بـراي يكـي از   1890كـه در سـال  اي انگلس در نامه. دسيستم فكري خود نيز دار

چنـين ـ عد مورد حمله قـرار داده بـود    كه او را ازاين بد  ـنويسندگان معاصر خو

:نويسدمي

عامـل تعيـين   » نهايتاً«براساس مفهوم ماترياليستي تاريخ، توليد و توليد مجدد «

نه ماركس و نه من هيچگـاه چيـزي بيشـتر از ايـن     . ت تاريخي استحولاتكننده 

» تنهـا «حال اگر كسي بيايد و اين معنا را چنـين تعبيـر كنـد كـه اقتصـاد      . ايمنگفته

ت تـاريخي اسـت در آن صـورت مطلبـي را كـه مـا       تحولاعامل تعيين كننده در 
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يـك شـده،  ولي موضوعات مورد بحث آن بر مبناي ماترياليستي توجيه تئور،شده

نتيجه ايـن تصـرف در منطـق هگـل ايـن      . خواندمنطق ديالكتيك ماترياليستي مي

رفـت بـر روي دو   مـي سـر خـود راه  با گويد ما منطق هگل را كه كه ميشودمي

.ليستي به ماتريايستي تغيير داديمآيعني آن را از ايده؛پايش قرار داديم

حال، با چنين تصرفي در مبناي منطق هگل، ماركس با مشكل جديـدي  به هر

بـراي هگـل تبيـين تغييـر     . ت تـاريخي اسـت  تحـولا و آن توجيه شودميروبرو 

از مسـتقل  زيـرا او ادراكـات انسـاني را    ؛شـد نمـي روبرويخاصلهئمسجوامع با 

بود و لذا به راحتـي  قايلخاصيو براي آن رشدنهادهاي اجتماعي فرض كرده 

،ت اجتمـاعي بدانـد  تحولار توانست تضاد بين ايده و نهادهاي اجتماعي را مغيمي

. دانسـت مـي اما ماركس ريشه ادراكات انساني را در روابط و شرايط مادي انسـان 

ايط نهادهاي اجتماعي مفهـومي اعـم از شـر   ،هگلزبانبهنكته قابل توجه اين كه 

عبارت ديگر، آنچه هگل تحت عنوان نهادهاي اجتمـاعي هب. استو روابط مادي 

در منطـق مـاركس نظـر بـه     ، وليدانست شامل بر شرايط و روابط مادي استمي

نهايتـاً بـا نهادهـاي    ،اينكه ادراكات انساني ريشه در شرايط و روابط مـادي دارنـد  

كه ادراكـات  شودميل مطرح اجتماعي سنخيت پيدا كرده و بدين ترتيب اين سؤا

تواند بگويـد  نميانساني با چه موضوعي بايد در تضاد واقع شود؟ مسلماً ماركس

كه ادراكات انساني با روابط و شرايط مـادي توليـد كـه تحـت شـمول نهادهـاي       

زيرا همانگونه كه گفتيم منطـق ديالكتيـك   ؛گيرددر تضاد قرار مي،اجتماعي است

كند كه ريشه ادراكات انساني بـه شـرايط مـادي بـر     اين ميماترياليستي دلالت بر 

بدين ترتيب ماركس بايد به دنبال يافتن دو موضوعي باشد كـه از تضـاد   . گرددمي

شوند و اين دو موضوع چيزي نيسـت جـز تضـاد    تحولبين آنها جوامع انساني م

.م كردكه بعداً آنها را بررسي خواهي»نيروهاي توليدي«و »روابط توليدي«بين 
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ماترياليسم را به همه وجوه اجتماعي و عقايـد حـاكم بـر جامعـه تعمـيم دهـد و       

ا نيز براسـاس چنـين   رت آنتحولامضافاً همانگونه كه بعداً خواهيم ديد تاريخ و

كرد كه فوئرباخ نيازهـاي  ماركس استدلال مي: ثالثاً. مبناي ماترياليستي تحليل نمود

را از كنـد كـه آن  احساسي را به عنوان يك موضوع پذيرفته و صرفاً كوشـش مـي  

عد ماترياليستي تبيين نمايد، ولي در مقابل اين پرسش كه منشأ اين نيـاز چيسـت   ب

. ساكت است

با تعميمي كه ماركس در ارائه مبنـاي ماترياليسـتي   شودميمشاهده به وضوح

نيازهـاي احساسـي را نيـز در    اءداد قاعـدتاً منش ـ در تحليل همه موضـوعات مـي  

را نـام  نظـام توليـدي جامعـه    توان كه از آن جمله ميديد انسان مي» شرائط مادي«

. برد

در تحليـل مقـولات   بدين ترتيب بعد از اينكه مـاركس مفهـوم ماترياليسـم را   

دهـد، بـه منطـق ديالكتيـك هگـل      را تعمـيم مـي  اجتماعي از فوئرباخ اخـذ و آن 

همانگونـه كـه ديـديم    . كنـد به هگل نيز عمدتاً از همين زاويه حمله ميو برگشته 

. بحث هگل در تضاد بين ايده يـا ادراكـات انسـاني بـا نهادهـاي اجتمـاعي بـود       

دراكات انساني را به عنوان موضوعي فـرض  گيرد كه او اماركس به هگل ايراد مي

.ت و تغييرات آن توجيه شـده اسـت  تحولاكند كه نه تبيين تئوريك شده و نه مي

گويد بحث در اين است كه عقل و ادراكـات انسـاني ريشـه در كجـا     ميماركس 

ر آن چيست؟ مسلماً منطقي كه ماركس به آن مجهز شده است دلالـت  دارد و مغي

كه بايد ريشه و اساس را در روابط مـادي و شـرايط مـادي انسـان     كند بر اين مي

توانـد  به اعتبار اينكه نمـي ،كندآليسم ميبدين ترتيب هگل را محكوم به ايده. ديد

منشاء ادراكـات و عامـل تغييـر آن را تحليـل كنـد و لـذا منطـق او را ديالكتيـك         

يـك آن از هگـل اخـذ    برعكس منطق خود را كه مباني ديالكت. نامدميآليستيايده
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شـرايط  . دمطرح كرده ايم تبديل به يـك عبـارتي بـي معنـي ومـبهم خواهـد كـر       

اقتصادي اساس و مبناست، اما عوامل متعـدد روبنـا نيـز تـأثير مهمـي در جريـان       

هـاي سياسـي   بنديبه عنوان مثال شكل. و منازعات تاريخي داشته اندها كشمكش

مبارزات طبقاتي، قوانين حقوقي و حتـي انعكـاس و تـأثير مبـارزات طبقـاتي در      

ي و فلسفي و نيز در افكـار مـذهبي   ي سياسي، حقوقهاتئوريدروافكار مبارزين

در واقـع يـك تـأثير    . ت تـاريخي دارنـد  تحولاجملگي تأثيرات مهمي در پروسه 

ولي در نهايت اين حركت اقتصادي اسـت  ،متقابل در همه اين عوامل وجود دارد

هستيم كه تـاريخ را هاانساندر حقيقت ما . شودميكه به عنوان شرط لازم مطرح 

بر هر امر ديگـري سـاختن تـاريخ تحـت شـرايط و فـروض       دممقسازيم، اما مي

گيرد و در ميان اين شرايط و فروض، اقتصـاد  صورت ميي معينو مشخصّكاملاً 

شرايط سياسي و غيره نيز وجود دارند، در حالي كهر اصلي استنهايتاً مغي«.

،را رفـع نمـوده  مـذكور  كه نه تنها انگلس ايراد شودميبدين ترتيب ملاحظه 

كـه  شودميدر واقع ملاحظه . را در نظام تحليلي خود نيز حل كرده استبلكه آن

ت تـاريخي تحـولا نيـز عوامـل مـؤثري در    انگلس ساير شرايط غير اقتصـادي را 

چـرا؟ زيـرا بـراي    . نمايـد مـي عامل تعيين كننده معرفـي داند، ليكن اقتصاد رامي

از عوامـل كـه   اي با مجموعهمورد بحث اين نيست كه مسئلهانگلس و يا ماركس 

لار مغيت تاريخي هستند شروع كرده و با در نظر گرفتن روابـط متقابـل آنهـا    تحو

مطـرح شـدن عامـل    علّـت خواهنـد  آنهـا مـي  بلكه كوشش در تبيين تاريخ كنند، 

ادراكات انسـاني  لذا . مذهبي و غيره را نيز تبيين و توضيح دهندسياسي، فرهنگي،

ولـي  ،داننـد ت تاريخي ميتحولاعامل تعيين كننده در پروسه را نيز به عنوان يك 

در جامعـه  » نيـروي تـاريخي  «گويند نه تنها ادراكات موقعي به صـورت يـك   مي

و تغييـر  تحـول بلكه ،كه شرايط اقتصادي مناسب فراهم شده باشدشودميمطرح 
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رار گيـرد و ق ـخود بايد به عنـوان يـك موضـوع مـورد بررسـي      ،در ادراكات نيز

بينيم مبناي اصـالت مـاده و   ميدر اينجاست كه. مكانيسم تغييرات آن تحليل شود

تضـاد بـين   (منطق ديالكتيك ماترياليستي به كمك آنها رفته و شرايط مادي توليـد  

 ـ) طبيعـت روابط توليدي و نيـز تضـاد بـين انسـان و     نيروهاي توليدي و ر را مغي

.كندادراكات و معارف انساني معرفي مي

توجه كنيم دقيقاً با متـد مـاركس در   مذكوربه بحث انگلس در رد ايراد وقتي 

شـروع بررسـي از واقعيـت ملمـوس و عينـي      . شـويم تحليل موضوعات آشنا مي

عميـق شـدن در  ،مـاركس تعبيـر  خارج اسـت، ولـي هـدف آنهـا از تحليـل بـه       

خـارجي  است كه در پشت چهره ظاهري واقعيتهايي علتّموضوعات و يافتن 

تحليـل  چنين روشي در واقع چيزي جـز بحـث انتـزاع و تجريـد در    . استنهفته

، اما براي ماركس مكانيسم انتزاع و تجريد خـود مقيـد بـه قيـد     نيستموضوعات

از اصـول ديالكتيـك ماترياليسـتي    » بايـد «بسيار مهمي است و آن اين اسـت كـه   

ف متـد  خارج نشد و دقيقاً براساس آن حركت كرد و اين نيز يكي از نقـاط ضـع  

جـاي ديگـري دقيقـاً بـه آن     ماركس در تحليـل موضـوعات اسـت كـه بايـد در     

به هـر حـال همانگونـه كـه در     . نمودبررسي پرداخت و جهات مختلف قضيه را 

بـه وسـيله   ت تـاريخي  تحولامسئله،منعكس استمذكورجواب انگلس به ايراد

مسـئله ،نتـزاع بدين معني كه در سطح اول ا؛ شودميتحليل سطوح مختلف انتزاع 

ت تاريخي، در رابطه با عوامل مختلف اقتصادي، سياسـي، انسـاني   تحولاواقعيت 

ريشه تغييـرات سياسـي،   ،، ولي در سطوح بالاتري از انتزاعشودميو غيره بررسي 

گيـرد كـه   فرهنگي و غيره نيز به عامل اقتصادي مرتبط شده و لذا انگلس نتيجه مي

ت كـه عامـل اصـلي در تبيـين مفهـوم ماترياليسـتي       نهايتاً اين شرايط اقتصادي اس

كيفيـت آينده متدلوژي مـاركس را از زاويـه   هاي در بحث. آيدتاريخ به شمار مي
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،دانسـت مـي ي مطلـوب كيفيـات ناميد و اگر عدالت و يا علم را ميمظهر شجاعت 

اينجا ايـن اسـت كـه    كته مهم درحال ن. كرداين دو صفت را در خدا منعكس مي

بـدين ترتيـب   . كرد كه انسان خدا را بپرستدرفع اين نيازهاي احساسي ايجاب مي

ولـي در  ،خدا به عنوان مظهري براي رفع نيازهاي احساسي انسان مطرح شدابتدا

در ادراكـات  مجزايـي  كم كـم خـدا هويـت    ،پروسه پرستش خدا از طرف انسان

نتيجـه  فوئربـاخ  لـذا  . يازهاي احساسي انسان مطرح شداز نمستقل انسان يافت و 

به انسانيت انسـان خدشـه وارد   ،خدالهئمسپيدا كردن موضوعيت گرفت كه با مي

چنين استدلالي اين بود كـه بازگشـت انسـان بـه انسـانيت      آمد منطقيِپيكه شد 

؛خود مسلتزم اين است كه انسان به جاي پرستش خـدا همنـوع خـود را بپرسـتد    

.عشق به خدا به عشق به خلق تبديل شوديعني

تأثير عقيده فوئرباخ در ماركس قبل از اينكه مـاركس را در افكـار ضـدمذهبي    

توان بـه زبـان   را ميينمود كه نيازهاي احساسلهئمسمتوجه اين ، او راعميق كند

محـور اصـلي اسـتدلال    تـا ماترياليستي بيان كرد و لذا راه براي ماركس بـاز شـد   

را زير سـؤال بـرده و   ـكه همان ادراكات انساني بودـ پروسه ديالكتيك  هگل در 

اينكه ماركس مجهز به سلاح تبيـين  اما بعد از،را به زبان روابط مادي بيان كندآن

. فوئرباخ را عمدتاً در سه جبهه مورد حمله قـرار داد ،مادي نيازهاي احساسي شد

در رفع نيازهاي مادي را مورد ترديـد  »به عنوان يك فرد«تلاش انسان لهئمس: اولاً

يـن جهـت زيـر سـؤال بـرد كـه       امنطق فوئربـاخ را از  ،به عبارت ديگر.قرار داد

توان انسان را به عنوان يك فرد تحليل كرد و مكانيسم رفع نيازهـاي او  چگونه مي

را بررسي نمود بدون اينكه اين نكته لحاظ شود كه انسان حاصل عملكرد جامعـه  

ماترياليسـم فوئرباخ را محكوم كرد كه خود را در قلمرو محـدودي از :اًاست؟ ثاني

لـذا مـاركس كوشـيد كـه مبنـاي      .زنداني كرده اسـت )تبيين ماترياليستي مذهب(
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جـوان قطـع   هـاي  بدين ترتيب ماركس آماده بود كه رابطه خود را با هگلي. بودند

بعـد  لذا مـاركس  . كند و آشنايي او با افكار فوئرباخ چنين امري را متحقق ساخت

نچـه هسـت نيسـت،    آتبيـين  ،هدف از فلسفه؛گفتاز جدايي از افكار هگل مي

.د استبلكه هدف اصلي تغيير دادن وضع موجو

آليستي به ديالكتيك ماترياليستيـ تبديل منطق ديالكتيك ايده1/2/3

آشـنايي او بـا عقايـد    ،ي ماركس از افكار هگـل يرسد عامل اصلي جدابه نظر مي

بلكـه  ،توجـه اصـلي فوئربـاخ بـه نقـش منطـق هگـل نبـود        . فوئرباخ بوده است

جيـه مبـاني مـادي    تحقيقات او بيشتر در محور تعـاليم مـذهبي و اسـتدلال در تو   

در ايـن  » جـوهره مسـيحيت  «تحليلي كه فوئربـاخ در كتـاب   . دبومذهب متمركز 

عقايد ماترياليسـتي مـاركس داشـته    گيري نقش قاطع در شكل،دهدزمينه ارائه مي

اصلي حركت مـاركس  علتّتوان گفت عقايد فوئرباخ مي،به عبارت ديگر. است

.به ديالكتيك ماترياليستي بوده استيستي هگلآلايدهدر تبديل منطق ديالكتيك 

جوهره كلام فوئرباخ اين است كه انسان دو گونه نياز دارد كه بـراي رفـع آن   

نيازهاي مادي مانند غذا خـوردن، داشـتن مسـكن، لبـاس و     :اولاً. كندحركت مي

. نيازهاي احساسي كـه ايـن دسـته از نيازهـا نيـز منشـاء مـادي دارنـد        :ثانياً.غيره

نيازهاي مادي از نـوع اول موضـوع اقتصـاد و فعاليتهـاي توليـدي      چگونگي رفع

بـه نـام مـذهب و خـدا     اي لهئمس ـ،يبراي رفع نيازهاي احساسولي،انسان است

آلـي را كـه   هاي خوب و ايـده كيفيتبه عبارت ديگر، انسان همة .ه استمطرح شد

» حسـاس ا«هـاي مطلـوب را   كيفيتو بالطبع نياز به آن هددميخود تشخيصدر

به عنوان مثال، اگـر شـجاعت   . ه استد در مفهومي به نام خدا منعكس نمودنكمي

خـدا را ،يافـت ميخود را در كسب آنينياز احساسديد وي مطلوب ميكيفيترا 
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در لـذا .تحليـل خـواهيم كـرد   »ييغاعلتّ«انتزاع نمودن از واقعيات و رسيدن به 

اينجا صرفاً هـدف مـا توضـيح اجمـالي نقـش منطـق ديالكتيـك مـاركس در رد         

.تئوري ماترياليستي تاريخ استختلفهاي منقد

حتي اگر به مثالهايي كه انگلس در پاسخ خـود از آنهـا اسـتفاده كـرده اسـت      

كنيم كه همگي آنها نتايجي است كه با استفاده از منطـق  ملاحظه مي،توجه نماييم

بـه عنـوان مثـال انگلـس     . انـد ديالكتيك در تحليل قضـاياي تـاريخي اخـذ شـده    

اي سياسي مبارزات طبقـاتي و يـا تـأثير مبـارزات طبقـاتي در      بنديهگويد شكلمي

ي فلسفي، سياسي و غيره عوامل مؤثري در تبيـين  هاتئوريافكار مبارزين و يا در 

اما انگلس فراموش كرده است كه مطـرح كـردن   ،مفهوم ماترياليستي تاريخ هستند

خـود  ،انيي علـوم انس ـ هـا تئـوري مفهومي چون مبارزه طبقاتي و يا تـأثير آن در  

حـال  .است كه حاصل كاربرد منطق ديالكتيك در تحليـل تـاريخ اسـت   اي مسئله

توان از اين قضايا كه بدين ترتيب به اثبات رسيده اند استفاده نمـوده و  چگونه مي

لار مفهوم ماترياليستي تاريخ و مغيبـه ت تاريخي را ثابت نمود؟ اگر بخواهيم تحو

يستي حركت كنيم كـه دلالـت طبيعـي ايـن     فرض صحت منطق ديالكتيك ماتريال

حاصـل مبـارزه طبقـاتي اسـت، فلـذا ديگـر چگونـه        ،منطق اين است كه تـاريخ 

توان از مفاهيمي چون مبارزات طبقاتي استفاده كـرده و صـحت زيربنـا بـودن     مي

ت تاريخي به ثبوت رسـاند؟ ايـن يـك مصـادره بـه مطلـوب       تحولااقتصاد را در 

س و انگلـس در ايـن بـوده كـه بـر روي مفـاهيم و       تنهـا هنـر مـارك   . خواهد بود

قضايايي كه به كمك منطق ديالكتيك ماترياليستي مطرح شده و اثبات آن متوقـف  

انـد و سـپس از همـين    يك سرپوشي گذاشته،باشدبر صحت منطق ديالكتيك مي

اموري چون تـاريخ  منطق خود درهاي مفاهيم و قضايا براي اثبات صحت دلالت

ر و مغيبار ديگـر بـر ايـن نكتـه قويـاً تأكيـد       يكلذا ! كنندت آن استفاده ميلاتحو
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ي آن هـا تئـوري كنيم كه حمله به ماركسيسم حتي در محور تناقضات داخلـي  مي

را در تحليـل و اسـتدلال   آن صورت گيرد كه بتواند فسـاد منطـق   اي بايد از زاويه

. اً لحاظ كندمشخصّمباحث تئوريك 

از تناقضات ماركس در بررسي مفهوم ماترياليستي تاريخـ تحليلي اجمالي3/3/3

و با توجه به نقـش مهـم و تعيـين    درمبنااينكه مفهوم ماترياليستي تاريخ را بعد از

در ايـن قسـمت   ،كننده منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي مختصـراً بررسـي نمـوديم     

ز طريـق  ت تـاريخي ا تحولااجمالاً به ذكر نكاتي در تناقضات ماركس در بررسي 

.پردازيممينزاع طبقاتي

گويد بينش يك فرد و آگـاهي او از جامعـه تـأثير قابـل     ديديم كه ماركس مي

او الزامـاً بايـد وارد   .هايي كه براي او باز است نـدارد توجهي در نحوه انتخاب راه

گويـد كـه   در واقع جامعه بـه او مـي  . موجود در جامعه شودمعينروابط توليدي 

كن و مضافاً اينكه يك روبناي سياسي، حقوقي، فكـري و فرهنگـي   چگونه رفتار 

نيز وجود دارد كه هر نوع فكر مخالف را يا از طريق اعمال فشـار و يـا از طريـق    

.كندجذب و حل و هضم آن فكر دفع مي

توانـد از افـزايش مزدهـا    يك كارگر مي،داريسرمايهبه عنوان مثال در سيستم

نظـام مـزد بگيـري را زيـر سـؤال ببـرد و خواهـان        توانـد  نميولي،صحبت كند

.كنيمرا در دو سطح بررسي ميمسئلهحال اين . واژگوني آن باشد

الف ـ آگاهي طبقاتي و تضاد

اين است كه ماركس آگاهي يـك فـرد   شودميسؤالي كه بلافاصله به ذهن متبادر 

اسـت و  قايـل مسـتقلي  دهد؟ آيا براي فرد هويت از جامعه را چگونه توضيح مي

دهد تا از اين طريـق جامعـه را   او را در برابر مسائل و موضوعات جامعه قرار مي
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به عقيده او حركت جامعه از يك مقطع به مقطـع ديگـر همـواره در مسـير     . دارد

زيرا ادراكات انساني همواره به سمت رشد بـوده و خواهـد   ؛مل استرشد و تكا

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه به نظر هگل رشـد اداركـات انسـاني    . بود

بلكـه در واقـع بـه    ،مرحله به معناي نقض ادراكات مرحلـه قبـل نيسـت   در يك

دهـاي  معناي حل تضادهايي است كه در مرحله قبل بـين ادراكـات انسـاني و نها   

»ديالكتيـك «از تغييـرات را  اي هگـل چنـين پروسـه   . ود بوده استجاجتماعي مو

.نامدمي

پيـر يـا   هـاي  هگلـي : طرفداران هگل بعـد از او بـه دو دسـته تقسـيم شـدند     

هر دو گـروه عقيـده داشـتند كـه معنـاي      . جوان يا انقلابيهاي ارتجاعي و هگلي

بـه نظـر   . قعي جز آنها كسي نيستفهمند و پيروان وامياصلي تعاليم هگل را آنها

سيسـتم حكومـت پادشـاهي،    (وضـعيت موجـود در آلمـان آن زمـان     ،گروه اول

نمايانگر ايـن اسـت كـه ادراكـات انسـاني بـه       )مذهب و ساير شئونات اجتماعي

اندازه كافي رشد كرده و در صحنه مبارزه با نهادهاي اجتماعي به پيروزي قـاطعي  

مخالف نهادهاي اجتمـاعي معاصـر خـود بودنـد     گروه دوم كه ، وليرسيده است

عقيده داشتند كه نيروي فكري و ادراكات انساني بايد رشد كنـد تـا در مبـارزه بـا     

نهادهاي اجتماعي از جمله حكومت، مذهب، فرهنـگ و غيـره موفـق بـه ايجـاد      

.تغييراتي شود

 ـ  بـا  ابتـدا  كـه  كـرد مـي ثر از فقـر مـردم ايجـاب   أروحيه انقلابي مـاركس و ت

او نتوانست پاسخ خود را از آنهـا اخـذ   با اين حال .انقلابي همراه شودهاي يهگل

زيرا تحليل مباحث فلسفي چنان عميق شده بود كه ديگر چيزي از سياسـت  ؛كند

اينكـه بـه مسـائل جهـان و امـور عينـي و       به جاي ماركس به قول . شدنميديده

د اداركـات غـرق   در مباحث مربوط به چگونگي رش ـ، روزمره زندگي توجه شود
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زماني كـه مـاركس شـروع بـه مطالعـه      ؛ يعنيدرگذشت1831هگل در سال. بود

ثير قابــل تــوجهي در ألــذا تــهنــوز اســتاد دانشــگاه بــود وهگــل ،فلســفه نمــود

.گيري افكار فلسفي ماركس داشتشكل

سؤال مطرح بود كـه چـرا جوامـع انسـاني     همچنان كه براي آدام اسميت اين 

. هگل نيز همين سـؤال را محـور اصـلي بحـث خـود قـرار داد      ،شوندميتحولم

ي يغـا علّـت ديديم آدام اسـميت  داري سرمايههمانگونه كه در تحليل نظام اقتصاد

ديد و از آنجا كه رفع اين تعـارض  را تعارض منافع فرد و جامعه ميتاريختحول

داري را نظـامي جاويـدان  لذا اقتصاد سرمايه،دانستميداريسرمايهرا در اقتصاد

. پنداشتمي

انسـاني را تنهـا وسـيله مطالعـه     اتهگل، برعكس آدام اسميت، مطالعه ادارك ـ

بدين معني كه عقيده داشت همان گونه كه رشـد علـوم   ؛دانستميجوامعتحول

همـين ترتيـب رشـد    و فنون لازمه رشد تكنولوژي و پيشرفت صنعتي اسـت بـه  

اداركات انساني لازمه پيشرفت جوامـع انسـاني در همـه شـئون از جملـه نحـوه       

هگل معتقد بـود  . باشدحركت و سازمان بندي دولت، فرهنگ، مذهب و غيره مي

 ـ  مطالعه تاريخ انساني دلالت بر اين مي ه كند كه ادراكات انساني در طـول تـاريخ ب

در واقع حاصل چيزي جـز برخـورد   جوامع تحولطرف رشد درحركت است و 

و تضاد بين اين ادراكات رشد يافته از يك طرف و نهادهاي اجتمـاعي متعلـق بـه    

تـاريخ در حقيقـت   ،بنـابراين . سطح قبلي ادراكات انساني از طرف ديگـر نيسـت  

به نظر هگل اين مبـارزه  .صحنه مبارزه ادراكات انساني و نهادهاي اجتماعي است

وضـع موجـود اجتمـاعي در    .خ همواره وجود داشته استو تصادم در طول تاري

در مقطـع  اي حاصـل از چنـين مبـارزه   هاي هر مقطعي از يك طرف شامل بحران

درون خـود  ،به مقطع بعـدي را نيـز  تحولهاي قبلي است و از طرف ديگر هسته
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دانـد و لـذا   مـي بشناسد؟ يا اينكه برعكس فرد را حاصل روابط موجود در جامعه

خواهـد؟  كه جامعـه مـي  شودميمعتقد است كه ادراكات او نيز در سطحي تعيين 

توانـد هيچيـك از ايـن پاسـخها را     ينم ـمسلماً ماركس بنا به اقتضاي منطق خـود 

صورت بايـد  آنشود درقايلمستقلي زيرا اگر بخواهد براي فرد هويت ؛برگزيند

انسان باشد و چنين شناختي از انسان قهراً تحليل او را از مبنـاي  » اختيار«معتقد به 

يارائه شرايط مادي به عنوان عامـل اصـل  دراصالت ماده قطع نموده و منطق او را

جامعـه را نيـز  توانـد  نمـي ، ماركس به همين استدلال. كندنقض ميكيفياتيين تع

؛در بررسي ادراكات و معارف انساني به عنوان عامل تعيين كننده نهايي قبول كنـد 

زيرا براساس منطقي كه شناخت يك پديده را از طريق گذار از سـطوح مختلـف   

را به عنوان عامل تعيـين كننـده در   ماركس بايد جامعه داند قاعدتاًميانتزاع ممكن

گـردد كـه   ديگـري مـي  علتّولي بلافاصله به دنبال ،سطح اول انتزاع معرفي كند

لار مغيكند كـه از ايـن طريـق بتوانـد عامـل      ت جامعه بوده و لذا كوشش ميتحو

همانگونـه كـه ديـديم    نمايـد و مشـخصّ در آگاهي و معـارف انسـاني   ااصلي ر

رسد و از ايـن طريـق   روابط توليدي و نيروهاي توليدي ميسرانجام به تضاد بين 

نمايدمير ادراكات انساني معرفيتضاد طبقاتي را مغي.

نـه  ،كنـد آنچه منطق او ايجاب مـي كه ماركس بنابرشودميملاحظه رو از اين

نـه از  از ادراكات يك فرد به عنوان يك عامـل مسـتقل صـحبت كنـد و    تواند مي

؛شـود مـي كه بحث او قاعدتاً درباره آگـاهي طبقـاتي خلاصـه    بل،ادراكات جامعه

 ـبدين معني كه نزاع يك طبقه با طبقه ديگر الزامـاً ادراكـات    ي را بـراي هـر  خاص

. تغيير خواهند كـرد طبقات نيز مسلماًتحولكند كه اين ادراكات با طبقه ايجاد مي

زبـان ي را بـه  ظاهر ماركس موفق شده است آگاهي و ادراكـات انسـان  به حال كه 

كه مورد استفاده جميع متفكران علـوم انسـاني   مفهومي لذا معرفي كند و» طبقات«
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بلافاصـله بـا دو تنـاقض    ،قبل از خود بوده است را در منطـق خـود حـل نمايـد    

.شودميآشكار روبرو 

گويـد در  مـاركس مـي  .كنيممطرح مياي نكتهابتداًبراي تبيين اين دو تناقض 

داري، ادراكات غالب بر جامعـه كـه متنـاظر بـا سـطح      نظام سرمايههر نظامي مثلاً 

ي از رشد نيروهاي توليدي است، از گسترش و رشد هرگونـه فكـر مخـالفي    معين

حال در مقابل اين سؤال كه اين فكر مخالف چگونـه در جامعـه   .كندممانعت مي

ويـد  گاز منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي كمـك گرفتـه و مـي     فوراًشودميمطرح 

؛ادراكات غالب بر جامعه در واقع ادراكات و معارف طبقه مسلطّ در جامعه اسـت 

غالـب را  دار است كه جوداري اين ايدئولوژي طبقه سرمايهيعني درجامعه سرمايه

ـ دار اسـت   كه درنزاع با طبقه سـرمايه ـ طبقه كارگر نيز  در مقابل، . دهدتشكيل مي

اشـد و  بمـي )ايـدئولوژي پرولتاريـا  (صخـا خود مجهز به اداركـات و معـارف   

رشد وگسـترش ايـدئولوژي   ،جوهره بحث در اين است كه ايدئولوژي بورژوازي

معـذلك همچنانكـه   . گـذارد مـي مضيقه را در )ايدئولوژي پرولتاريا(مخالف خود 

كنند و نزاع روابـط توليـدي و نيروهـاي    شده و رشد ميتحولنيروهاي توليدي م

دار و كـارگر اوج  و از ايـن طريـق تضـاد و طبقـه سـرمايه     توليدي شـدت يافتـه   

تـر  آگاهي طبقـه كـارگر و سـيع   شنيز گستر)ايدئولوژي(عد رو بنا در ب،گيردمي

.يابدشده و برخورد ايدئولوژيكي شدت مي

بـه گوييم تنازل كـرده و  مي.رسيمميذكرشدهحال به اولين تناقض در تحليل 

كنـيم كـه چـرا    دي و نيروهاي توليدي سؤال ميفرض قبول تضاد بين روابط تولي

دار و ايدئولوژي طبقه كـارگر نيـز تضـاد باشـد؟     بايد بين ايدئولوژي طبقه سرمايه

گويـد منـافع   مـي . دانـد ماركس پاسخ به اين سؤال را در منافع طبقاتي مـي قاعدتاً

باشـد  ردابا طبقه سرمايهمتغير،كند كه ايدئولوژي اين طبقهطبقه كارگر ايجاب مي
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مـاركس  گفت،توان گيري اقتصاد ماركس ميبندي ساده از شكليك جمعدر 

و هگـل  (از بررسي ايدئولوژي حاكم برجامعه متفكرّين معاصـر خـود در آلمـان    

و بدين ترتيـب بـا   فرانسه متأثر شد سوسياليسمشروع كرد و سپس از )1فوئر باخ

تاريخ را سـاخت و بعـد   تحولهايي در فلسفه و سياست، تئوري اخذ چنين زمينه

و تغيير جوامع را تضاد نيروهاي توليدي بـا روابـط توليـدي    تحولاينكه موتور از

به بررسي و مطالعه مسائل اقتصـادي روي آورد و بـا روش تجزيـه    الزاماً،دانست

به بررسي اقتصاد انگلستان پرداخـت تـا از ايـن    ،بودآورده به دست و تحليلي كه 

قهـري ايـن نظـام را بـه     تحـول داري را تبيـين و  طريق ضـعف اقتصـاد سـرمايه   

رسـد كـه   بـه نظـر مـي   به همين دليـل  . علمي ثابت نمايدبه صورت سوسياليسم

. بررسي اقتصاد ماركس مستلزم نگرشي هر چند اجمالي به روش مـاركس اسـت  

.دهيمز روش ماركس را در سه مرحله ارائه ميمطالعه مختصري ا

و مپـردازي مـي در قسمت اول به بررسي اجمالي منطق ديالكتيك ماترياليستي

تـاريخ  بـه تحليـل   نحوه ورود مـاركس  به استفاده از اين روش با دوم در قسمت

ورود مـاركس بـه   كيفيـت پردازيم و نهايتاً از اين دو مرحله اسـتفاده نمـوده و   مي

.كنيمد را بررسي مياقتصا

 ـنقش ديالكتيك در منطق ماركس2/3

88حـدود  (1864ميلادي در آلمان متولـد شـد و در سـال   1813ماركس در سال

، جلـد اول از كتـاب   )سال بعد از انتشـار كتـاب علـل ثـروت ملـل آدام اسـميت      

ولـي سـريعاً  ،دانشـجوي رشـته حقـوق بـود    ابتـدا  ماركس .سرمايه را منتشر كرد

افكـار هگـل   ،غالب بر فلاسفه معاصر ماركسجو. ند به مطالعه فلسفه شدمهعلاق

1 - Ludwig Andreas Feurebach (1804 - 1872)
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ضـمني قبـول شـده    به طـور  يك فرض اساسي به عنوان داري ايدئولوژي سرمايه

بـه تعميـق   صـرفاً خـاص يعني اين آقايان در چهـارچوب مبنـاي فلسـفي    ؛است

.مباحث تئوريك پرداخته اند

در اقتصاد ماركسيسـتي نيـز قاعـدتاً   ،يم كه بحث ماگيربدين ترتيب نتيجه مي

بلكه شروع بررسي مـا از تحليـل   ،اقتصادي ماركس آغاز شودي هافرمولنبايد از 

همچنانكه در مورد آدام اسـميت نيـز   ؛مباني فلسفي و ايدئولوژيكي ماركس است

ار ك ـ،اقتصاد ساموئلسن و يـا كينـز  با اگر چنين برخوردي . اينگونه برخورد كرديم

زيـرا ساموئلسـن و يـا كينـز مبـاني      ؛دشواري باشد در مورد ماركس ساده اسـت 

اين بـر عهـده محقـق    كنند ونمياقتصادي خود را تبييني هاتئوريايدئولوژيكي 

خراج و تفلسـفي را اس ـ هـاي  بپردازد تا زمينههاتئورياست كه به تجزيه و تحليل 

يعنـي  ؛واقـع بـر عكـس اسـت    در حالي كه در مورد ماركس قضيه در.تبيين كند

كند و بـه قـدري در ايـن مباحـث تئوريـك      از فلسفه شروع مياًمشخصّماركس 

كـه وظيفـه   شـود مـي عميـق  ـ اقتصادي اوست  هاي كه زمينه تحليلـ ايدئولوژي  

بعضي از متفكّـرين اقتصـادي   لذا .محقق كوشش در درك مفاهيم اقتصادي است

 ـ توانـايي  غرب كه علاقه و يا  ي هـا تئـوري ه و تحليـل و اسـتخراج   چنـين تجزي

منكر وجود اقتصاد ماركس تحت عنوان علـم اقتصـاد   ،اقتصادي ماركس را ندارند

از مباحـث ايـدئولوژي ـ سياسـي    اي شده و مطالب اقتصادي ماركس را مجموعه

.نامندمي

اقتصــاد ايــدئولوژيكهــاي زمينــهبــراي اينكــه بتــوانيم تصــويري جــامع از 

هـاي  بـه صـورت مجـزا بـه مؤلفـه     يبايسـت ناچـار بـه يمماركسيستي داشته باش ـ

.دهنده آن بپردازيمتشكيل
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كنيم كه آيا منافع طبقه كـارگر  حال سؤال مي. كه منافعي متضاد با طبقه كارگر دارد

دار دار چيزي جز منـافع سـرمايه  منافع كارگر است و آيا منافع طبقه سرمايهغير از

يا اينكه بگويـد منـافع   . تواند دو پاسخ به اين سوال داشته باشد؟ ماركس مياست

و سـازگار بـا منـافع فـرد فـرد كـارگران اسـت و        جهـت طبقه كارگر دقيقـا هـم  

. باشـد دار مـي دار نيز در واقع همان منافع يك سرمايهطور منافع طبقه سرمايههمين

از فروض اوليه و ضوابط اصـلي منطـق   بينيم كه ماركس الزاماًميدر اين صورت

زيرا فرد و منافع فرد را در محور اثبـات قضـاياي خـود    ؛خود منحرف شده است

دار غيـر از بگويد منافع طبقـه كـارگر و يـا طبقـه سـرمايه     يا اينكه. قرار داده است

. دار استمنافع يك كارگر و يك سرمايه

بايـد بتـوانيم مـواردي را تصـور كنـيم كـه آگـاهي و        در اين صورت قاعـدتاً 

دار متعارض با منـافع گروهـي از كـارگران و يـا     ادراكات طبقات كارگر و سرمايه

 ـ  داران است، ليكن اين كارگران و سرمايهران داسرمايه مين منـافع  أعليـرغم عـدم ت

يعنـي در يـك   ؛كنندميكوشش دار رمان طبقه كارگر و يا سرمايهآدر تحقق ،خود

دارنـد كـه   مـي در راهـي قـدم بـر   ودهندايثار و از خودگذشتگي نشان مي،كلمه

! بينندان نيز ميبلكه ضرر و زي،شودميمين نأمنافع مادي آنها نه تنها ت

تئوريـك متـألهين   اسـتنتاجات  بيشتر سـازگار بـا   اًگيري قاعدتاين چنين نتيجه

بلكـه رضـايت   ،گروهـي و يـا طبقـاتي   است كه هدف را نه منافع شخصي و يـا 

طـرف  توانـد از يـك  ماركس چگونه مـي . دانندحضرت حق سبحانه و تعالي مي

 ـبه عنوان و آن را برسد خود به ايثار و از خود گذشتگي هاي در تحليل ري در مغي

طبقاتي معرفي كند و از طرف ديگر بخواهد همه چيز حتـي ادراكـات   هاي تحليل

و معارف و آگاهي فردي و طبقاتي را بر مبناي شرايط مادي تبيين نمايد؟
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فرض قبـول آگـاهي   به. كنيممياشاره ماركس حال به تناقض دوم در تحليل 

حاصل آگاهي طبقاتي اسـت  جود در يك جامعه دقيقاًطبقاتي و اينكه اداركات مو

شـوند، در آن صـورت ماحصـل ايـن     مـي تحـول و هم زمان با تضـاد طبقـاتي م  

تحـول ادراكات بايد مفاهيمي باشند كـه از يـك دوره تـاريخي بـه دوره ديگـر م     

تاريخي با مفهـومي  هاي در خلال همه دوران،گويد ماشوند، ليكن ماركس ميمي

بردگـان بودنـد   ايـن  بدين معني كه در دوران بردگي ؛ثمار روبرو هستيماستبه نام 

و در شـوند  اسـتثمار مـي  م كشـاورزان  س ـدر دوران فئوداليوشدندكه استثمار مي

داران قـرار  داري ايـن كـارگران هسـتند كـه تحـت اسـتثمار سـرمايه       دوره سرمايه

. گيرندمي

در قلمرو ايدئولوژي طبقـه  درك مفهوم استثمار بنا به اصطلاح ماركس قاعدتاً

گويـد ادراكـات   از يك طرف مـاركس مـي  ،بنابراين. شودمياستثمار شده مطرح 

شـوند و از  مـي تحـول شرايط مادي و نزاع طبقاتي متحولطبقاتي بنا به مقتضاي 

كنـد كـه در طـول همـه     هيمي چون استثمار را معرفي ميمفاطرف ديگر ماركس 

. متظـاهر شـده اسـت   مختلـف به صـور  ه و صرفاًتاريخي وجود داشتهاي دوران

استثمار بوده اسـت در آن صـورت   ها حال اگر ماركس بگويد در بعضي از دوران

بـه وجـود   قايـل كند؟ و اگـر  عد شرايط مادي چگونه تعبير مينزاع طبقاتي را از ب

تحـول طبقات به اقتضـاي  تحولاستثمار باشد مفهومي را مطرح كرده كه عليرغم 

آيا مفهوم اسـتثمار نيـز يكـي ديگـر از     .اي توليدي همواره ثابت مانده استنيروه

!ماند؟مياصول ديالكتيك ماترياليستي است كه در خلال زمان ثابت

ماركس را بايد در مبناي اعتقـاد او بـه   هاي استدلالبطلان در اينجا نيز جوهره 

زبــانه خواهــد همــه چيــز و از جملــه انســان را بــمــي. اصــالت مــاده دانســت

گويي در اسـتدلال تئوريـك   لذا محكوم به تناقضمادي تعبير كند وهاي خصلت
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شـناخت و مكتـب مارژيناليسـتي را نيـز در     )س و پارتواافكار والر(مارژيناليستي 

)افكار آدام اسـميت و ريكـادرو  (رابطه با ضرباتي كه ماركس بر اقتصاد كلاسيك 

ا اينكـه  مگـر توان شـناخت  دام اسميت را نيز نميوارد كرده است تحليل نمود و آ

بر هر امري به بررسي ايـدئولوژي و فلسـفه حـاكم بـر تفكـر اقتصـادي او       مقدم

در مـورد آدام اسـميت از نحـوه    ،به همين دليل است كه بحـث مـا  . دست يافت

تفكر او درباره تاريخ شروع شد و در ارتباط با اين سؤال كه چـرا تـاريخ جوامـع    

 ـ،شوند و يا به عبـارت ديگـر  يمتحولم ر اصـلي در تغييـر رونـد اقتصـادي،     مغي

بيـنش و شـناخت آدام اسـميت از    لهئمس ـبه ،سياسي جوامع چيستواجتماعي

ي و يو دسـت نـامر  هاقيمتبحث مربوط به بازار آزاد و مكانيسم .انسان رسيديم

يت فلسـفي اسـم  هـاي  نتـايج منطقـي تحليـل   صـرفاً ،عدم دخالت دولت و غيره

توان تئوري عرضه و تقاضا را حتي تحت عنوان قـانون عرضـه   البته مي. باشدمي

را در رابطـه بـا ايـدئولوژي و بيـنش     لهئمس ـبدون اينكه اين ،و تقاضا مطالعه كرد

تحليل ما جـامع نخواهـد   ولي قهراً،آدام اسميت بررسي كنيمهاي حاكم بر تحليل

بينـيم كـه در كتـاب    اگر امـروزه مـي  . بود و جوانب قضيه را متوجه نخواهيم شد

اقتصاد رياضي معمولاً بحثي از مقـولات فلسـفي   هاي اقتصاد ساموئلسن يا تحليل

دلالت بـر ايـن   مطلقاً،و ايدئولوژي حاكم بر نحوه تفكر اقتصاد غرب وجود ندارد

از يـك زمينـه فلسـفي    مسـتقل  داري جديد اقتصاد سرمايهي هاتئوريكند كه نمي

، بلكه واقع امر اين اسـت كـه ايـن آقايـان در چهـارچوب فلسـفه       اندمطرح شده

نو با پذيرش ايدئولوژي خاصسازي اقتصـادي جهـت   به كار تئوريي صرفاًمعي

. اشـتغال دارنـد  خاصتغييرات اقتصادي در آن چهارچوب فلسفي مكانيسم تبيين 

ك نيسـت  رشد هارود و يا كالدور صحبتي از مباني ايـدئولوژي ي هاتئورياگر در 

بلكـه  نيست، هاتئوريمبناي اين به عنوان خاصبه خاطر عدم وجود ايدئولوژي 
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كـه  اي چرخند و مانند پرندهميسازي غربآخر عمر نيز در دستگاه عظيم تئوري

تحقيقـاتي و آخـرين انتشـارات غـرب     چشـم بـه مجـلات    ،استاي محتاج دانه

بـه  ساخته وپرداخته شده كه آن را سـريعاً يدوخته اند تا ببينند چه تئوري جديد

دان محفوظات به اصطلاح علمي خود بريزند و بدين ترتيب نه تنهـا عطـش   چيله

بلكه در بازار فروش علم اقتصاد بـه كشـورهاي ديگـر    ،خود را ارضاء كنندعلمي

عظـيم  هـاي  نمايشـگاه . نماينده فروش فعالي باشند،ي مسلمانجمله كشورهاازو 

آيـا  شودميكه امروزه در كشورهاي مسلمان ملاحظه را انتشارات اقتصادي غرب 

مطالعه كتب ضاله بـراي اهـل فـن    توان تحليل و بررسي نمود؟ مسلماًجز اين مي

ضـوعي  اينكه قدرت اين را داشته باشند كه موضع هـر مو ، به شرطممنوع نيست

.را در ارتباط با مباني كفر آن نظام بشناسند

زيـاد بـه   نه تنها اقتصاددانان كشورهاي مسلمان بايـد بـا دقـت   خلاصه اينكه 

موضوعات در اقتصاد غرب و شـرق توجـه كننـد، بلكـه عـدم      مبنايي ربط لهئمس

تئوريـك  هـاي اقتصاد غرب نيز موجب انحرافدر حتي اي لهئمستوجه به چنين 

امـروزه يـك دانشـجوي رشـته     . ب نظام اقتصاد غـرب شـده اسـت   در چهارچو

كنـد بـدون اينكـه بدانـد موضـع كينـز در نظـام        تئوري كينز را مطالعه مي،اقتصاد

عـاجز اسـت   لهئمسداري چيست و لذا از پاسخ دادن به اين فكري اقتصاد سرمايه

تنهـا  نـه . شودميآدام اسميت مطرح ي هاتئوريدر دامن نظريات كينز كه چگونه 

اًبلكـه اساس ـ ،درك نظريات كينز محتاج شناخت بينش و ايدئولوژي كينـز اسـت  

زمينـه فلسـفي و   در ا اينكه آن تئوري را مگرشودميهيچ تئوري اقتصادي درك ن

در بحــث مربــوط بــه نظــام اقتصــاد . مبــاني ايــدئولوژيكي آن تئــوري شــناخت

ا اينكــه جـز ميـد  تـوان فه كـه نظريـات ساموئلســن را نمـي   م يديـد داري سـرمايه 

بـا مكتـب   رابطـه  رابطه با كينز تحليـل كـرد و كينـز را بايـد در     ساموئلسن را در
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ولـي بـه ذكـر ايـن     ،خواهيم وارد بحث فلسفه متألهين شـويم نمياينجا در . است

مـاركس  هـاي  كنيم كه تنها راه خروج از تناقضات جـدي در بحـث  نكته اكتفا مي

لال بر اساس تعبد بـه وحـي و   مادي و ورود به استدهاي خروج از قلمرو تحليل

تبيـين جهـان بـر اسـاس منطـق      گرنـه ايمان به مخلوقيت جهـان مـادي اسـت و   

تناقضـات حـل   قهـراً ،بيش نيستاي فرضيهديالكتيك ماترياليستي كه خود صرفاً

.نشدني را در سطوح مختلف تحليل مطرح خواهد كرد

نيروهاي توليدي و ديناميسم نزاع طبقاتيتحولب ـ 

ديديم بحث ماركس در اين است كه انسـجام ظـاهري يـك    ونه كه اجمالاًهمانگ

رود و با رشد نيروهاي توليدي و تضاد آن با روابط توليدي از بين مـي نظام صرفاً

تحـول با رشد اين تضاد وحل نهـايي آن يـك نظـام اقتصـادي بـه نظـام ديگـر م       

اينكـه از  مگر شودمينظام اقتصادي يك جامعه منقلب ن،به عبارت ديگر. شودمي

نقطه نظر تاريخي رشد نيروهاي توليـدي در امـر توليـد توسـط روابـط توليـدي       

نظر به اينكه نيروهاي توليدي به صـورت طبيعـي رشـد و    موجود متوقف شود و

كوشـد نيروهـاي توليـدي را در درون    مـي يابد درحالي كـه جامعـه  گسترش مي

ه مستلزم يك انقـلاب اسـت كـه    جامعتحوللذا ،روابط توليدي موجود مهار كند

.بايد از طريق نزاع طبقات صورت گيردالزاماً

در اينجـا  . توان بررسـي كـرد  را از زواياي مختلف ميتحليل مذكور تناقضات 

تحـول به ذكر سه نحوه ورود به تبيـين اشـكالات متـدلوژي مـاركس در بحـث      

.پردازيمنيروهاي توليدي و ديناميسم نزاع طبقاتي مي

يابـد؟  هاي توليدي چگونه رشد وتوسعه ميوكنيم كه نيرسؤال مي:ولورود ا

توليدي را اجمالا مترادف با تكنولـوژي بـدانيم در   نيروهاي تر اگر به عبارت ساده
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كنـد؟ پاسـخي كـه    آن صورت سؤال ما اين است كه تكنولوژي چگونه رشد مـي 

رشـد  كـه شـود مـي در ايـن خلاصـه   ماركسيسم براي ايـن سـؤال دارد عمـدتاً   

بدين ترتيـب كـه انسـان بـر روي     . تكنولوژي حاصل تضاد انسان و طبيعت است

گذارد و از طرف ديگر طبيعـت نيـز بـر    كند و لذا بر طبيعت اثر ميطبيعت كار مي

.كندميتحولانسان اثر متقابل گذاشته و او را م

دهـد دو نقـد بـر آن وارد    در همين حد از پاسخي كـه ماركسيسـم ارائـه مـي    

چرا انسان با طبيعت در تضاد است؟ انگيزه مطرح شدن ايـن تضـاد   :اولاً.كنيممي

كوشد كه به اعتبار منطق ديالكتيك تضـاد را  ميماركسيسمچيست؟ در اينجا فوراً

در قالـب  ،مـا . در ايـن نيسـت  ،بحث ماوليذاتي ماده برگرداند،هاي به خصلت

دليـل بـر مطـرح    ،ضـاد گوييم وجود يك تاصطلاحات ماركس سخن گفته و مي

صورت يك نيروي تـاريخي نيسـت، بلكـه شـرايطي لازم     ه شدن آن در عينيت ب

حـال ايـن   .اهر شـود متظريك نيروي مغيبه صورت است كه اين تضاد در عينيت 

زمينه و اين شرايط در قضيه تضاد انسان با طبيعت چيست؟

رابطـه  پاسخ ماركس اين است كه انسان بـراي رفـع نيازهـاي خـود در يـك     

كنيم كـه نيـاز چيسـت؟ آيـا     بلافاصله سؤال مي. گيردديالكتيك با طبيعت قرار مي

شـده و در همـان   تحـول است كه اولاً در يك پروسـه ديالكتيـك م  اي نياز مقوله

دهـد  معني مي»انسان به ما هو انسان«؟ آيا نياز در مطالعهشودميپروسه نيزدرك 

مراجعه كنيم؟ آيا نياز يك امـر تـاريخي اسـت    به طبقاتبايد يا در تحليل نياز هم 

؟شـود مـي تحولتاريخ متحولطبقات و رشد تضاد طبقاتي همراه با تحولكه با 

يا برعكس نياز يك مفهوم ثابتي دارد كه در خلال همه ادوار تاريخي بدون تغييـر  

ظـاهر شـده اسـت؟ و    ي مختلف ـبه صـور  ما به ازاي مادي رفع نياز مانده و صرفاً
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كنيم اين است كه چـرا چنـين تصـوري بـراي ايـن      الي كه مطرح ميؤحال س

پيروان آنها حاصل شده است؟ براي اينكه اهميـت  يا دسته از اقتصاددانان غرب و

ان اقتصـاددان كنـيم كـه در مقابـل    يم به اين نكته اشـاره مـي  اياين سؤال را تبيين نم

علمـي  سوسياليسمماركس از برداشت معتقدند كه صرفاًنيز ها غرب، ماركسيست

اد لـذا تنهـا اقتص ـ  .زيرا بر منطق علمي ماترياليسم ديالكتيك بنا شـده اسـت  ؛است

زيـرا در  ؛تواند تغييرات اقتصادي را كما هو حقّـه بيـان كنـد   ماركس است كه مي

.كنداقتصادي از منطق علمي ماترياليسم ديالكتيكي استفاده ميهاي تحليل

در پاسـخ بـه ايـن دسـته از     . گـرديم مـي الي كه مطرح كرديم بـر ؤحال به س

ند بايد گفت كـه اگـر ايـن    گيراقتصاددانان غرب كه اينگونه به ماركسيسم ايراد مي

آقايان به كتاب تحقيق در باب علل ثروت ملـل آدام اسـميت نيـز مراجعـه كننـد      

،ساموئلسـن وجـود دارد  كه در كتاب كينز و ياراييهاتئوريهيچ كدام از مسلماً

گيرند كه آدام اسميت از آنهـا و يـا آنهـا در    مينتيجهدر آنجا نيز آيا .نخواهند ديد

كنـد كـه آدام   صـراحت ادعـا مـي   به ميت نيستند؟ البته با اينكه كنيز مكتب آدام اس

ولـي در  ،هستند و او راهش را از آنهـا جـدا كـرده   كلاسيك اسميت و پيروان او 

كينز و اسـميت و  ي هاتئوريكه در واقع ديديم داري به نظام سرمايهمربوط بحث 

يـن جـامع مشـترك را    جامع مشترك دارند كه ما ادر مبنا ساموئلسن و يا ريكاردو 

وجوه افتراق آنها در نحوه رسـيدن بـه   . تحت عنوان اصالت سرمايه مطالعه كرديم

منطـق  هدف است كه اين خود متوقف بر نحـوه ورود ايـن آقايـان بـه بحـث و     

.بندي اطلاعات آنهاستحاكم بر چگونگي دسته

ب حتـي  ان غـر اقتصاددانشايد ذكر اين نكته در اينجا مفيد باشد كه بسياري از 

علـم  . يـا ريكـاردو را نيـز ندارنـد    فرصت و يا علاقه مطالعه كتاب آدام اسميت و

تـا  دهنـد آغـاز كـرده و   اقتصاد را با تعريفي كه ساموئلسن و يا پيروان او ارائه مـي 
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الات را حتـي بـا مطالعـه سـه     ؤنكته جالب اين است كه معمولاً پاسخ اين س ـ

حتي تعريـف علـم اقتصـاد را    .توانند پيدا كنندنميجلد كتاب سرمايه ماركس نيز

در كتـاب سـرمايه   ،كنـد طلاح علمـي بيـان مـي   نيز آن گونه كه ساموئلسن به اص

كـه مـثلاً   راييهـا فرمـول اولي هيچكدام از به طريق بينند و نميماركس منعكس

هـاي  براي يافتن قيمت، هزينه، سود و يا تعادل عمومي و رشد اقتصادي در كتاب

در نهايـت نتيجـه   . يابنـد نميماركسهاي در كتاب،اقتصاددانان غرب وجود دارد

رند كه اصلاً ماركس علم اقتصاد را نفهميده است و آنچه او گفتـه مجموعـه   گيمي

هـاي سياسـي از طريـق منحـرف كـردن      هجوياتي است كه هدفش ايجاد بحـران 

.داران استكارگران و دعوت آنان به اتحاد و اعتصاب عليه سرمايه

چنين برخوردي به اقتصاد ماركس را در اكثر كتابهاي اقتصـاددانان غـرب كـه    

بسـياري از  . كنـيم اقتصـادي دارنـد ملاحظـه مـي    هـاي  به تحليـل نظـام  اي علاقه

اقتصــاددانان غــرب نيــز هســتند كــه بــه مرحلــه اخــذ جــايره نوبــل در اقتصــاد  

هيچگاه يك صـفحه از كتـاب مـاركس را    در حالي كه،رسندنيز ميداري سرمايه

را »علـم اقتصـاد  «ع اند و همواره معتقد به اين اصل هستند كه آنچه در واقنخوانده

.دهد چيزي جز اقتصاد غرب نيستتشكيل مي

اين است كه اگر از اين دسته اقتصـاددانان غـرب بگـذريم و    ما بنابراين بحث 

رونـد و اقتصـاد   به اقتصادداناني برسيم كه فراتر از اقتصاد كينـز و ساموئلسـن مـي   

بـه  اين آقايان صرفاًرسيم كه اكثر به اين نتيجه مي،كنندنيز ملاحظه ميماركس را

ايـن  ،تئوريـك آنهـا نيسـت   هـاي  اينكه در اقتصاد ماركس صحبتي از دانستهدليل

داننـد، بلكـه آن را بيشـتر يـك بحـث سياسـي ـ اقتصـادي        نمـي اقتصاد را علمي

. نامندمي
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بـه هايتاً اينكه آيا نياز هم يكي از اصول منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي اسـت كـه     ن

!ثابت است؟،فرض تغيير همه چيز

پيـروان  .نـدارد هـا  گونه سؤالبه اينيماركس هيچ گونه پاسخ اساسي و قاطع

هـاي  نياز را تبيين كنند نهايتاً يا در تناقضاتي از تحليـل مسئلهاو نيز كه كوشيده اند 

اند و يـا اينكـه از اصـول بـه اصـطلاح آهنـين منطـق ديالكتيـك         شدهغرق خود

ماترياليستي منحرف شده و خواسته اند بـا منطـق ارسـطو نيـاز را در ماركسيسـم      

ورود خـود بـه   : را برگزيده استاي راه بسيار سادهماركس در واقع . توضيح دهند

موضـوعه پذيرفتـه   يك اصـل به عنوان كند كه نياز را بحث را از جايي شروع مي

ادعاي ما ايـن اسـت كـه    . شودميدر همين نكته خلاصه است و نقد ما هم دقيقاً

توانست حتماً به اصطلاح خود به پشـت پـرده الفـاظ و عبـارات     مياگر ماركس

ديالكتيـك ماترياليسـتي   هاي ط مادي و تحليليرفت و نياز را نيز برحسب شرامي

و خـود را محبـوس منطـق غلـط خـود نمـوده       نظر به اينكه ولي،نمودتبيين مي

به معرفي نياز در حد يـك اصـل   ،استدرت اين حركت را از خود سلب كردهق

دليل خود بر ايـن مـدعا را در مقـام مرحلـه دوم بحـث      . كندموضوعه قناعت مي

.دهيمميارائه

گوييم آيـا مـاركس   فرض قبول تضاد انسان و طبيعت ميبهتنازل كرده و:ثانياً

بينـد و يـا   ان را به عنوان يك فرد لحاظ كرده و او را با طبيعـت در تضـاد مـي   انس

واقع تضـاد طبقـه بـا طبيعـت را     درتضاد انسان با طبيعت مسئلهبرعكس از طرح 

مراد دارد؟ يعني آيا انسان را از موضع طبقاتي در يك رابطه ديالكتيكي با طبيعـت  

زيرا فـرض قبـول   ؛اول را برگزيندتواند پاسخنميكند؟ ماركس الزاماًملاحظه مي

نقـيض محـور بنيـادي    انسان به عنوان  يك فرد در يـك رابطـه ديالكتيـك قهـراً    

او در بحث مربوط به مفهوم ماترياليسـتي تـاريخ اسـت، فلـذا بـراي      هاي استدلال
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يعنـي  ؛اينكـه متوسـل بـه پاسـخ دوم شـود     جزماند نميآقاي ماركس راهي باقي

.ط طبقاتي در پروسه ديالكتيك نزاع با طبيعت قرار دهدوضع روابمانسان را از 

كنـيم كـه بـر حسـب اصـطلاحات ايشـان قاعـدتاً       حال از ماركس سؤال مي

در تضاد بـا  يبر هر امر ديگرمقدمدار، طبقات مانند طبقه كارگر و يا طبقه سرمايه

اساسـاً مفهـوم طبقـه در    ،بـه عبـارت ديگـر   . يكديگر هستند تا تضاد بـا طبيعـت  

اگـر  ؛ چرا كـه نه با طبيعت،اركسيسم به اعتبار نزاعي است كه با طبقه ديگر داردم

بخواهيم طبقه را جداي از مفهوم تضاد با طبقـه ديگـر فـرض كنـيم موضـوعيت      

مـاركس  زبـان در واقـع طبقـه كـارگر بـه     . ت از دست خواهد دادخود را در كلي

دار آن از طبقه سـرمايه زيرا در اين صورت وجوه افتراق ؛مجموعه كارگران نيست

توانند بـه  داران نيز ميبدين دليل كه گروه كثيري از سرمايه،نخواهد شدمشخصّ

به صـورت  كارگران اعتبار اينكه كارگراني متخصص هستند و يا در سطوح بالاترِ

بـدين ترتيـب   . عنوان طبقه كـارگر لحـاظ شـوند   ه مديران كل و غيره قرار دارند ب

ر و يـا سـرمايه دار در ديالكتيـك ماترياليسـتي بـه لحـاظ       وجه تمايز طبقـه كـارگ  

حـال چگونـه ممكـن اسـت     . جنگندمياست كه در آن عليه طبقه ديگراي جبهه

پتانسيلي در تضاد با طبقه ديگر موضوعيت پيـدا  به عنوان مفهوم طبقه را كه صرفاً

اد سـپس آن را بـا طبيعـت در تض ـ   ،ن خود قطع نمـوده كند از زمينه اصلي تعيمي

قرار داد؟

گيـري  ممكن است ماركس در مقابل اين حمله ما به صورت ديگري موضـع 

دار در عين حالي كه بـا  بدين ترتيب كه بگويد مثلاً طبقه كارگر و يا سرمايه.نمايد

مـا را رفـع   ذكر شده باشند، لذا ايراد تضاد هستند با طبيعت نيز در تضاد ميدر هم 

ض صحت اصول ديالكتيـك ماترياليسـتي قاعـدتاً   فربه گوييم در پاسخ مي. نمايد

كننده و يـا حـاكم را بـر تضـاد ديگـر داشـته       بايد نقش تعيينها يكي از اين تضاد

بر نظام اقتصاد سوسياليستياي همقدم: سومفصل

اقتصاد يا سياست؟:  ـاقتصاد ماركسيستي1/3

ولـي آيـا بايـد از اقتصـاد     ،بررسي نظام اقتصاد ماركسيستي استفصل، اين بحث 

تصاد ماركسيسـتي آيـا بايـد از    ماركس شروع كرد؟ به عبارت ديگر براي مطالعه اق

بـه  يي كـه  هـا تئـوري دهد شروع نمود و ساير تعريفي كه ماركس براي اقتصاد مي

اقتصادداني كـه  شوند را يكي بعد از ديگري طرح كرد؟ مسلماًآن مطرح ميدنبال 

اقتصـاد  » دروس«يـك دوره از  ،اقتصـادي هـاي  نظـام در جستجوي تحليل مباني 

غرب خوانده اسـت و بـا مبـاحثي چـون     هاي ز دانشگاهداري را در يكي اسرمايه

هـارود و دومـار دربـاره   ي هـا تئـوري كينز در باب اشتغال و پول و يا ي هاتئوري

خواهـد  مـي ،شنا شدهآرفاه در اقتصاد رشد اقتصادي و يا نظريات پارتو و والراس 

اگـر  مثـال، به عنوان چگونه است؟ يعني هاتئوريبداند كه وجوه ماركسيستي اين

ساموئلسن اقتصاد را علم تخصيص منابع كميـاب بـراي رفـع نيازهـاي نامحـدود      

كنـد؟ اگـر كينـز دخالـت دولـت را      ماركس اقتصاد را چگونه تعريف مي،داندمي

داند آيا ماركس در اين بـاره نظـر مخـالفي    هاي اقتصادي لازم ميبراي رفع بحران

د مــاركس چگونــه مطــرح رفــاه اقتصــادي در اقتصــاي هــاتئــوريدارد؟ اساســاً 

؟ و سـؤالاتي از ايـن   تئـوري قيمـت چگونـه اسـت    و يا شوند؟ تئوري مبادله مي

.دست



179/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

حال سؤال اين است كه اين كدام تضاد است كه نقـش حـاكم را دارد؟ آيـا    . باشد

پروسـه ديـالكتيكي   كيفيـت گيري تضاد دو طبقه با يكديگر عامل اصلي در شكل

تضاد هر يك از طبقات با طبيعت؟ هر پاسـخي را كـه مـاركس برگزينـد     است يا 

زيـرا اگـر بگويـد قلمـرو تضـاد طبقـات بـا        ؛خود را امضا كرده استمحكوميت

درآن صـورت  ،بـرد يكديگر تضاد طبقه بـا طبيعـت را تحـت شـمول خـود مـي      

ماركس ادراكات و معـارف و يـا آگـاهي طبقـاتي در     هاي گوييم بنابر استدلالمي

لـذا  . گيـرد حاصل مبارزات طبقاتي است و در ايـن رابطـه شـكل مـي    قع نهايتاًوا

،حاصل آگـاهي طبقـاتي اسـت   )رشد نيروهاي توليدي(و رشد تكنولوژي تحول

امـا اگـر مـاركس پاسـخ     . نه تضاد انسان و طبيعت آن گونه كه ماركس مدعي بود

 ـ اركـات خواهـد   ر اددوم را انتخاب كند در آن صورت تضاد انسان و طبيعت مغي

بود و لذا محور اصلي استدلال ماركس مبني بر آگاهي طبقـاتي و تغييـر ادراكـات    

انساني به تبع تضاد طبقاتي كه خود حاصل تضاد بين نيروهاي توليـدي و روابـط   

. شودميتوليدي است نقض 

،كـه عامـل اصـلي شكسـت مـاركس     شـود ميبارديگر ملاحظه يك،بنابراين

م صحت منطق ماركس نيز ريشه در اعتقـاد بـه اصـالت    منطق ماركس است و عد

كنـيم  شاءاالله در جاي ديگر اين نكته را بيشتر تبيين نموده و ثابت مـي ان.ماده دارد

تصـرف مبنـايي در نظـام    ،كه راه خروج از بن بستها و تناقضات تحليل مـاركس 

مـاده  بدين معني كه مبناي اصالت ماده را بايد به مخلوق بـودن ؛ماركسيسم است

.تبديل نمود

تـوان  نيروهاي توليدي و ديناميسم نزاع طبقاتي را ميتحولمسئله:ورود دوم

بـدين معنـي كـه اگـر رشـد      ؛از زاويه ديگري نيز مورد بحث قرار داده و نقد كرد

نيروهاي توليدي در واقع مبين تغييرات تكنولوژيكي در نحوه توليد ماديات باشـد  
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چيزي جز ايجـاد ابـزار و   كه آيا رشد تكنيك عمدتاًكنيمدر آن صورت سؤال مي

جـواب مـاركس بـه ايـن     تر و كاراتر اسـت؟ مسـلماً  لات توليدي پيشرفتهآماشين

 ـ   ؛سؤال مثبت است ر اصـلي تغييـرات   زيرا شرايط مادي را بـه عنـوان مبنـا و مغي

حال اگر ماركس بخواهد از اين قاعده كليّ خـود تخطـي كنـد    . نامدمياقتصادي

آن صورت بنا به استناد منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي و نيـز متـدلوژي او در      در 

تـوان همـه عوامـل غيـر     مـي بـه راحتـي   از واقعيات جهت رسيدن به مبنـا  انتزاع 

كنـار زد و  ـ نامـد   مير رشد تكنيكمغيبه عنوان كه ماركس احتمالاً را ـ  اقتصادي 

ايتاً روند تغييرات نيـروي توليـدي   ر اصلي ناميد كه نهرا به عنوان مغيشرايط مادي 

.كندميمعينرا 

 ـ  ه سوالي كه بلافاصله مطرح ميمقدمبعد از ذكر اين  ر كنيم اين اسـت كـه مغي

ماركس بنا به اقتضاي متـدلوژي خـود   تر چيست؟ مسلماًهپيچيدهاي رشد تكنيك

شـد تـابعي از ر از يك پروسه ديالكتيكي صـرفاً مستقل تواند رشد تكنيك را نمي

امـا اگـر بخواهـد    ،شـود قايـل يعني براي تكنيك يك رشد طبيعي ؛تكنيك بداند

رشد تكنيك را حاصل رشد ادراكات و معارف انساني بداند در آن صورت بنا بـه  

دانيم كه رشـد معـارف و ادراكـات    تعاليم ماركس و بر حسب اصطلاحات او مي

؛ط مـادي لازم مهيـا شـود   اينكه شرايمگر تواند در عينيت متحقق شود انساني نمي

اينكـه  مگـر  تواند تبديل به يـك نيـروي تـاريخي شـود     يعني معرفت انساني نمي

و مقتضيات مادي آمـاده شـده باشـد و ايـن شـرايط و مقتضـيات مـادي       طشراي

.نيستواقع چيزي جز رشد تضاد نيروهاي توليدي با روابط توليديدر

در اين بـود  ،اشت كه بحث اصلي ماتوجه داما در اينجا بايد به اين نكته دقيقاً

د؟ ديديم كه پاسـخ مـاركس نهايتـاً بـه اينجـا     نككه چرا نيروهاي توليدي رشد مي

رسد كه رشد نيروهاي توليدي به تبع تضاد نيروهاي توليدي با روابط توليـدي  مي

129/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

جديـد  ي هـا تئـوري و هـدف  ، مبنالهئمساست؟ جهت تبيين اين 

.يدياقتصاد رفاه را تحليل نما
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و نيز عـدم مداخلـه دولـت در    هاقيمتنامرئي يا مكانيسم دست

.تنظيم امور اقتصادي را مطرح كند

تـوان در نظـام   به نظر شما براساس چنين زمينـه فلسـفي آيـا مـي    :ثالثاً

جهـت رشـد   ،ريزيداري از موضوعي به نام برنامهصاد سرمايهاقت

اقتصادي و يا رفع بحران صحبت نمـود؟ اگـر پاسـخ شـما منفـي      

بحران اقتصـادي  لهئمساست در آن صورت اقتصاددانان كلاسيك 

توانند بر اساس مـوازين تئوريـك ايـن نظـام تبيـين      را چگونه مي

تـوان اساسـاً   يم ـاي فرض چنين اصـول موضـوعه  بر نمايند؟ آيا 

تنظيم امور اقتصادي را در قلمرو علم اقتصاد تعريف كرد؟

اقتصاد كلاسيك از توليد و تئـوري ارزش شـروع   سمييمكانهاي تحليل«ـ3

بحـث خـود را از مبادلـه و تئـوري     هـا مارژيناليستدر حالي كه شودمي

.كنندمطلوبيت آغاز مي

كسيسـم نقشـي در چـرخش    به نظر شما آيا مطرح شدن اقتصاد مار:اولاً

ان در جايگزين كردن تئور يهاي مبادله و مطلوبيت اقتصاددانتاكتيكي 

توليد و ارزش داشته است؟ چگونه؟ي هاتئوريبه جاي 

به نظـر شـما بـا چنـين تغييـري در ارائـه مباحـث تئوريـك آيـا          :ثانياً

از مبـاني و اصـول موضـوعه اقتصـاد كلاسـيك      هـا مارژيناليست

اند؟منحرف شده

دلالـت بـر عـدم    هـا مارژيناليسـت و هـا  كلاسيكي هاتئورياگر :ثالثاً

چـرا كينـز محـور اصـلي بحـث خـود را در       ،مداخله دولت دارد

اقتصـادي قـرار داده اسـت؟    هاي فع بحرانردخالت دولت جهت 

داري به نظر شما آيا اين امر يك انحـراف از مبـاني نظـام سـرمايه    

181/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

ماركس تضـاد بـين نيروهـاي توليـدي و     هاي دانيم كه بنابر تحليلاست، ليكن مي

گيريم كه آنچـه  لذا نتيجه مي.استماحصل رشد نيروهاي توليدي روابط توليدي

كـه رشـد نيروهـاي    شـود ميگويد در حقيقت در اين جمله خلاصه ماركس مي

ماحصـل چنـين   ديگـر، به عبـارت  . استتوليدي تابعي از رشد نيروهاي توليدي

اين است كه رشد تكنولـوژي تـابعي باشـد از رشـد تكنولـوژي      مسئلهتحليلي از 

را اي مسـئله و اين پاسـخ در واقـع   ي كه توسط آن تكنيك رشد كرده استصخا

موضوع مـورد  بلكه صرفاً،زيرا در حقيقت پاسخ به سؤال ما نيست؛كندحل نمي

كه سـؤال خـود را در   جاي دارد لذا .ديگر مطرح نموده استسطحي بحث را در 

خـاص ين تكنولوژي را عنوان كنيم كه امسئلهيعني اين ؛همين سطح تكرار كنيم

تـابعي از رشـد   ر رشد تكنيك بوده چگونه ايجاد شـده اسـت؟ آيـا صـرفاً    كه مغي

را بـه  ادراكـات  تاو يا اينكه مستلزم تحقق شرايط مادي لازم است است اداركات 

ماركس پاسخ دوم را برمـي گزينـد و در   نمايد؟ قاعدتاًتبديل يك نيروي تاريخي 

سخ خود را از آنجا شـروع كـرده اسـت و لـذا     رسد كه پاآن صورت به جايي مي

.شودميدور باطلي در استدلال مطرح 

ي كـه  ت ـشـويم كـه تـا وق   مواجـه مـي  مسئلهبار ديگر با اين بدين ترتيب يك

ماركس بخواهد معتقد به اصالت ماده باشد و اداركات انساني را به مبنـاي شـرايط   

هاي باطل منطقي خواهـد  گويي و غرق در دورمحكوم به تناقض،نددامادي برگر

بر هر اسـتدلالي، توسـط منطـق خـود نقـض      مقدمماركس ،به عبارت ديگر. بود

.شودمي

گويـد  مفهوم ماترياليستي تاريخ ديديم كه مـاركس مـي  تحليل در :ورود سوم

كند نيروهاي توليدي را درون روابط توليدي موجود مهار كنـد  جامعه كوشش مي

تي براي رشد نيروهاي توليدي چيـزي جـز نـابودي    و نتيجه چنين ايجاد محدودي
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. زيرا نيروهاي توليدي رشد طبيعي خود را خواهند داشـت نيست؛روابط توليدي

تواند توضيح دهد كه چرا اساساً چنـين كوششـي جهـت    گوييم آيا ماركس ميمي

؟ چه نيرويـي  شودميمهار كردن نيروهاي توليدي در درون روابط توليدي مطرح 

آيا اين افراد جامعه هسـتند كـه چنـين عمـل     ؟كندين كوششي را مياست كه چن

حاصـل عملكـرد جامعـه اسـت؟ بـر حسـب منطـق        كنند و يا اين امر صـرفاً مي

د كردن رشـد  مقيزيرا؛توانند صحيح باشندنميها ماركس هيچ كدام از اين فرضيه

دتاًنيروهاي توليدي در چهارچوب روابط توليدي در واقع فعلـي اسـت كـه قاع ـ   

.بايد در يك پروسه ديالكتيكي تبيين شود

حال اگر بخواهيم در چهارچوب ضوابط منطق ديالكتيك اين سؤال را مطـرح  

وجـد انگيـزه   گوييم چه شرايط و مقتضـيات ديـالكتيكي م  يم در آن صورت ميكن

ت نيروهاي توليدي در درون روابط توليـدي موجـود بـوده اسـت؟     تحولاكنترل 

زيـرا كنتـرل   ؛سؤال با استفاده از منطـق ديالكتيـك ممتنـع اسـت    اين پاسخ مسلماً

ت نيروهاي توليدي در درون روابط توليدي خـود در واقـع چيـزي    تحولانمودن 

لـذا  .ت تـاريخي نيسـت  تحـولا جز شرايط و لوازم منطق ديالكتيك جهت تبيـين  

را بـر اسـاس ضـوابط   ديالكتيكتوان شرايط و لوازم ديالكتيكي منطق چگونه مي

ماركس قادر نخواهـد بـود بـه سـؤال مـا      ،اين منطق توضيح داد؟ به عبارت ديگر

ماترياليسـتي  ديالكتيـك شامل بر قلمرو منطـق  شده زيرا سؤال مطرح ؛پاسخ دهد

.توان آن را پاسخ دادنمياست و با استفاده از اين منطق قهراً

گويـد  مـي مـاركس  .كنـيم نكته ديگري را مطرح ميمسئلهدر ارتباط با همين 

وقتي تضاد روابط توليدي و نيروهاي توليدي رشـد كـرده و نهايتـاً نظـام روابـط      

دنبال آن رو بناي سابق فرهنگي، مذهبي، سياسـي، حقـوقي   ه ب،توليدي ساقط شد

.ريزدميو غيره نيز فرو

127/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ي هـا تئـوري داري در واقع همـان علـم اقتصـاد اسـت و     اقتصاد سرمايهـب  

آمـده انـد،  به دسـت  علمي ي هاروشاين نظام بر اساس درشده طرح 

علمـي بـا احكـام    لهئمسيك به عنوان تعارض اين نظام لهئمسلذا طرح 

. موضوعاً منتفي است،ارزشيلهئسميك به عنوان الهي 

ي هـا تئـوري ان غـرب مبنـي بـر اينكـه     اقتصاددانمنظور از ادعاي :اولاً

هستند چيسـت؟ بـه نظـر شـما چـه      »يمعل«داري اقتصاد سرمايه

اقتصـادي  ي هـا تئـوري بـودن  » علمي«بين اصالت ماده و اي رابطه

وجود دارد؟

متـدلوژي  صاد غـرب را در عمل نمودن انسان به تعبير اقتعقلايي:ثانياً

داري تبيـين نماييـد و موضـع آن را در ارتبـاط بـا      اقتصاد سـرمايه 

.اصالت ماده توضيح دهيد

بـه دو امـر بـر    ،داري عمـده جوهره همه مباحث تئوريـك نظـام سـرمايه   ـ2

عمل نمـودن انسـان   عقلاييداري و به تداوم نظام سرمايهاعتقاد : گرددمي

.در رفتار اقتصادي

با مطالعه تـاريخ و كوشـش در   تنشان دهيد كه چگونه آدام اسمي:اولاً

لار جهت يافتن مغيت تاريخي و نيز با ارائه تحليل تحو از خـاص

را داري سـرمايه انسان توانست اين اصول موضوعه نظـام اقتصـاد  

. مطرح كند

ــاً ــا قبــول تــداوم نظــام اقتصــاد آدام اســميت نشــان دهيــد كــه : ثاني ب

راهي نداشـت جـز   ،عقلايي عمل نمودن انساننيز داري و سرمايه

مباحـث  ،داريسنگ بناي اوليه نظام اقتصاد سرمايهبه عنوان اينكه 
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.شـود ميجانشين آن » عيتابع رفاه اجتما«و يا حداكثر نمودن » تابع هدف«نمودن 

هـاي شـرقي و يـا غربـي     آن بالمره توسـط سيسـتم ارزش  خصوصياتتابعي كه 

تـا براسـاس آن امـور    شـود مـي ريـزي دسـتگاه دولتـي تعيـين     متخصصين برنامه

.اقتصادي مسلمين تنظيم گردد

داريسوالات مربوط به فصل نظام اقتصاد سرمايه

سـرمايه  بـه دنبـال   اصـالت سـرمايه و   داري بر مبناينظام اقتصاد سرمايه«ـ1

اين مطلـب را  » .استمتعارض با احكام الهي به صورت مبنايي لذا است، 

.توضيح داده و در موارد زير بحث كنيد

داري تخصـيص منـابع كميـاب    محور اصلي بحث در اقتصاد سـرمايه «الف ـ  

و لذا هدف ايـن  است جهت رفع نيازهاي انساني به بهترين نحو ممكن 

در واقع رفع نيازهاي مادي انسان است نه تكـاثر سـرمايه و مبنـاي    نظام

رياضـي و بـالاخص   ي هـا روشاين نظام نيـز چيـزي جـز اسـتفاده از     

باشـد و بـدين ترتيـب    حداكثر نمودن توابع مطلوبيت كل جامعـه نمـي  

».باطل استاًطرح مبناي اصالت سرمايه اساس

تكـاثر  «نتيجـه گرفـت كـه    د علم اقتصارايج توان از تعريف آيا مي:اولاً

در دفـاع و رد  داري اسـت؟  نظام اقتصاد سـرمايه » هدف«، »سرمايه

.داري بحث نماييدهدف نظام اقتصاد سرمايه

توان از متدلوژي حاكم برحـداكثر نمـودن توابـع مطلوبيـت     آيا مي:ثانياً

كه اصالت سـرمايه، مبنـاي نظـام اقتصـاد     كل جامعه استنتاج نمود

داري در دفاع و رد مبناي نظام اقتصاد سـرمايه ت؟داري اسسرمايه

.بحث كنيد

183/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

گويد تبلور ظهور عيني تضاد روابـط توليـدي و   اما از طرف ديگر ماركس مي

و مبـارزه  شـود مـي در تضاد و مبـارزه طبقـاتي خلاصـه    اًنيروهاي توليدي عمدت

كـه  شودميبدين ترتيب ملاحظه . با آگاهي طبقاتيمگر كند طبقاتي نيز رشد نمي

ت تـاريخ اسـت و مبـارزات طبقـاتي نيـز      تحـولا مسئلهحل كليد ،آگاهي طبقاتي

.باشدتضاد نيروها و روابط توليدي ميعمدتاً

بنـا بـر آنچـه در    :اولاً. را نقـد نمـود  مـذكور  حـث  توان بحال از دو زاويه مي

لازمـه تحقـق تضـاد    به عنـوان  مباحث گذشته ديديم مطرح كردن آگاهي طبقاتي 

ثمـره تضـاد   به عنوان بط توليدي از يك طرف و قبول آگاهي طبقاتي انيروها و رو

شكار اسـت كـه بـر حسـب     آنيروها و روابط توليدي از طرف ديگر يك تناقض 

حتـي اگـر تنـازل نمـوده و     :ثانيـاً . شـود ميماترياليستي نيز نقض كديالكتيمنطق 

يم كن ـفرض تبعيت آگاهي طبقاتي از تضاد بين روابط ونيروهاي توليدي را قبـول  

گونـه اسـتدلالي در رشـد آگـاهي     توانـد هـيچ  ماركس نمـي درآن صورت قاعدتاً

نگيـزه در  داري و ايجـاد ا طبقاتي و حتي كوشش جهت تبيين بطلان نظام سـرمايه 

زيـرا آگـاهي   ؛كارگران جهت اتحاد و مبارزه عليـه سـرمايه داران را داشـته باشـد    

طبقاتي بر حسب استدلال ماركس تابعي است از شرايط و مقتضـيات مـادي كـه    

.لازمه تبلور تضاد نيروها و روابط توليدي است

تي نيـز  و روابط و به تبع آن در مبارزات طبقانيروها اينكه در تضاد بين مضافاً

اينكـه شـرايط و مقتضـيات    ، مگـر ترين تصرف و دخالتي نمودتوان كوچكنمي

وقتي هـم ايـن   با اين حال. ظهور چنين تصادفاتي مهيا شده باشدبرايلازمماديِ

شرايط مادي لازم فراهم شـوند در آن صـورت دخالـت در مبـارزات طبقـاتي از      

ماحصـل  . دسـت خواهـد داد  موضوعيت خود را ازرشد آگاهي طبقاتي نيز الزاماً

بر هر امر ديگري خـود  مقدم،كلام اين است كه اگر  استدلال ماركس را بپذيريم
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او در تبيين مبـارزات طبقـاتي و رشـد آگـاهي طبقـاتي و      هاي ماركس و كوشش

.شودميدار نقض منظمّ در مقابله با طبقه سرمايهصفوف سازماندهي كارگران در 

انحــراف مــاركس در علّــت،ادآور شــويمحــال مفيــد اســت كــه يــدرعــين

كه مسائل و موضوعات مبتلا به جامعه خود از جملـه  نيست خود اين هاي تحليل

بلكـه عامـل فسـاد در    ،هم را ناديـده گرفتـه اسـت   لار، ظلـم، تعـدي و امثـا   ماستث

است كه بنا به اقتضـاي اعتقـاد   »ماترياليستيديالكتيكمنطق «او همان هاي بررسي

. نمايـد تصويري غلط از وقايع و رويدادهاي تاريخي را ترسيم مي،هبه اصالت ماد

كنيم كه جز از طريـق تعبـد   در موضع خود اين بحث را دنبال كرده و ثابت مي،ما

تـوان بـه تبيـين    به وحي و قرار دادن اصالت وحي به عنوان مبناي شـناخت نمـي  

ركسيسـتي  در بررسـي نظـام ما  . صحيحي از تـاريخ و تغييـرات آن دسـت يافـت    

جهـت بررسـي   اي همقدم ـكه در واقـع  اين فصل ـ  كوشش ما بر اين است كه در 

 ـبه دو هدف نااجمالاًـنحوه ورود ماركس به اقتصاد است مـاده  :اولاً.ل شـويم ي

يعنـي  ؛ماركس راجع بـه تـاريخ و طبقـات بررسـي كنـيم     هاي فساد را در بررسي

ا در اسـتنتاجات تئوريـك او در   ماترياليسـتي ر ديالكتيـك كننده منطق نقش تعيين

زيـرا شـروع   ؛اين امر حائز اهميـت فـراوان اسـت   كهاين موضوعات نشان دهيم

:ثانيـاً . دار اسـت بحث مـاركس در اقتصـاد از تضـاد دو طبقـه كـارگر و سـرمايه      

در موضـوعاتي چـون   ،مـاركس را در وجـوه مختلـف آن   هـاي  تناقضات تحليل

.گاهي طبقاتي و امثالهم بررسي نماييممفهوم ماترياليستي تاريخ، نزاع و آ

ديگـر  تئوريك ماركس ذكر يـك نكتـه   هاي در تبيين تناقضات مباحث تحليل

مفيد است و آن زاويه ورود بـه بحـث در بررسـي تنـاقض اسـتنتاجات مـاركس       

در واقع همواره اين امكان وجود دارد كه بتـوان دو موضـوع را از مباحـث    . است

.را به ثبوت رساندبه دست آمدهتايج ماركس اخذ نموده و تضاد ن

125/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

يكبار ديگر مبـاني ديالكتيـك ماترياليسـتي مـاركس و     مقيدات مدل آزاد نمايند و

.تئوريك خود را به حداقل برسانندهايمرور كنند تا انحرافانگلس را

شـرق در امـر   و چقدر جاي تأسف است كـه ايـن آخـرين التقـاط غـرب و     

ريزهـاي  كه به عنوان جديدترين پيشرفتهاي علمي در زمينـه برنامـه  ـريزيبرنامه

ي تنظـيم امـور   هـا روشبه نام دقيـق تـرين وسـايل و    ـاندشدهاقتصادي معرفي 

البتـه هنـوز ايـن امـر     . اقتصادي مسلمين به كشورهاي اسلامي صادر خواهد شـد 

زيرا اقتصاددانان غربي و يا شـرقي مسـلمان نمـا در كشـورهاي     ؛واقع نشده است

ي كـه  ريـز هاي جديد اقتصـادي در امـر برنامـه   اسلامي تا به حال با اين پيشرفت

شـوند بـه   ناميـده مـي  گيـري  ي تصـميم هاتئوريي كنترل در هامدلتحت عنوان 

نـه  اي اند، ولي اگر روال موجود ادامه داشته باشد شـايد درآينـده  خوبي آشنا نشده

وايـن  شرق نيز راهي كشورهاي مسـلمان شـود  چندان دور اين سوغات غرب و 

حـلال مشـكلات و رافـع    نـه بـه عنـوان    ،دولتـي هـاي  ريزيدولت و برنامه،بار

شـود ي و رشد معرفـي  يفزاتوانر اصلي دربحرانهاي اقتصادي، بلكه به عنوان مغي.

مفهـومي  ودكنميرفاه اجتماعي را نيز حداكثر،كه به موازات رشد ماديرشدي

بيشتر مباني اصالت ماده بـه صـور اصـالت سـرمايه و يـا      كميتجز استقرار و حا

اگر قبلاً اجـراي احكـام الهـي    . ر اقتصادي مسلمين نداردتنظيم امواصالت كار در

اقتصـادي و  هـاي  تمسك به تئوري كينز در دخالت دولت جهـت رفـع بحـران   با

شـد،  ايجاد رشد اقتصادي و افزايش اشتغال و مبارزه با تورم و غيره كنـار زده مـي  

ه ريـزي مطلـوب ك ـ  ي برنامـه هـا تئـوري آينده نزديك توسط امروزه و احتمالاً در

يـك مرتبـه   ، به صـورت دهدهدف خود قرار ميحداكثر نمودن رفاه اجتماعي را

در آن صـورت معيـار   . از صحنة تنظيم امور اقتصادي مسلمين خارج خواهد شـد 

بلكـه حـداكثر   ،ريزي و هدف آن نه تنها اجراي احكام الهـي نخواهـد بـود   برنامه
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را پيـدا كـرده   لهئمسهاي آنها يكي دو جمله مرتبط با آن بين هزاران صفحه نوشته

قبلاً توسـط  گويند كه اصلاً اين مفهومي كه مورد استفاده اقتصاد غرب استو مي

ماركس و انگلس تبيين و تحليل شده است و استفادة ما از آنها به هـيچ وجـه بـه    

بلكـه در واقـع ادامـه راه مـاركس و     ،معني قبول روش اقتصاددانان غرب نيسـت 

.باشدانگلس مي

ريـزي  ي جديـد برنامـه  هاتئوريرفاه اجتماعي در لهئمسبحث بيشتر راجع به 

در شـوروي و سـاير كشـورها    1970لاً از سالهايكشورهاي سوسياليستي كه عم

هـدف  . دهيمميفصل بعدي ارجاع به واقع شده است رااي مورد استفادة گسترده

ي اقتصـاد رفـاه در   هـا تئـوري تر كردن موضـع  صرفاً روشنلهئمساز طرح اين ما

داري بــوده كــه چگونــه از نقطــه نظــر روش و موضــوع اقتصــاد جديــد ســرمايه

البتـه تبيـين   . اراي جامع مشتركي با اقتصادهاي سوسياليستي هسـتند د،ريزيبرنامه

تئوريك اقتصاد سوسياليستي در توجيه اقتصاد رفاه و حـداكثر نمـودن مطلوبيـت    

با مباني ماركسـيس ـ لنينيسـم    ريزي اقتصادي آنها به هيچ وجهمهاجتماعي در برنا

 ـ ؛سازگار نيست ا ارزش مصـرف در  زيرا اين نكته كه مطلوبيت اجتماعي صـرفاً ب

مگر منطق ديالكتيـك  .مغالطة روشني بيش نيست؛ارتباط است و نه ارزش مبادله

كند كه ارزش مبادله و ارزش مصرف در يك رابطه ديـالكتيكي  دلالت بر اين نمي

را در ارزش مصـرف عنـوان كـرد و   اي توان مقولـه اند؟ پس چگونه ميواقع شده

تصـادهاي سوسياليسـتي قـرار داد بـدون     ريزي جهت تنظـيم امـور اق  هدف برنامه

اينكه در رابطه ديالكتيكي بـا ارزش مبادلـه واقـع نشـود؟ شـايد بهتـر باشـد كـه         

اسـير  ،اقتصاددانان معاصـر شـرق نيـز اينقـدر ماننـد اقتصـاددانان معاصـر غـرب        

ي رياضي نشـوند و خـود را از بنـد حـداكثر نمـودن يـك تـابع تحـت         هافرمول

185/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

ماركس بنا به اقتضاي متدلوژي او اولاً در سـطوح  هاي اما نظر به اينكه تحليل

سـطح  گيرد و ثانياً حركت از يك سطح انتزاع بـه يـك   مختلف انتزاع صورت مي

لذا همواره اين احتمـال  ،شودميماترياليستي واقع ديالكتيكديگر بر اساس منطق 

به متدلوژي ماركس ادعاي خصـم  د كه يك ماركسيست بتواند با اتكايوجود دار

،بـه عبـارت ديگـر   . ود تناقض بـين اسـتنتاجات مـاركس را رد كنـد    جدر مورد و

كـه  اي استدلال يك ماركسيست ممكن است اين باشد كه ماركس ايـن دو قضـيه  

رو نتـايج  كند و قلمي از انتزاع مطالعه ميمعينمورد استناد خصم است را در سطح 

.در همان قلمرو صحيح خواهد بودنيز صرفاًبه دست آمده

در واقع از نتايج ماركس سوء اسـتفاده كـرده و دامنـه    ،حال اگر طرف مخالف

در آن ،شمول آن را چنان وسيع كند كه ساير سطوح انتـزاع را نيـز در بـر بگيـرد    

مطـرح شـدن تنـاقض در واقـع    علّـت صورت ظهور تناقض قهـري اسـت، امـا    

از نتـايج تئوريـك   مناسـب  بلكه عدم استفاده صـحيح و  ،نيستاستدلال ماركس 

.ماركس است

اي گيريم كه بررسي تناقضـات مـاركس بايـد از زاويـه    بدين ترتيب نتيجه مي

مـاركس گـذار بـه سـطوح     زبـان بـه (تر موضـوع  صورت گيرد كه تحليل عميق

ديالكتيـك منطـق  هـاي  دلالت(ما را به ماده اصلي فساد مرتباً)تري از انتزاععميق

ظهـور  مسـئله اگـر بـه   در غير اين صورتتر كند، نزديك و نزديك)ماترياليستي

بـه اين احتمـال وجـود دارد كـه    س در تناقضات او توجه كافي نشود منطق مارك

در تبيين تناقضات، معهذا ماركس به كمك منطق خـود منطـق   ،فرض موفقيت ما

هـاي  اين استدلاله تناقضات زير سؤال برده و زمينه در ارائرا حاكم بر استدلال ما 

.نقض كندنقضي را 
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تضاد طبقاتي تئوري ارزش اضافي و :  ـورود ماركس به اقتصاد4/3

شنا شـده و مـوارد نقـض    آماترياليستي ماركس ديالكتيكبا منطق حال كه اجمالاً

 ـايم و ديـدگاه مـاركس نسـبت بـه تـاري     بررسي كردهآن را نيز مختصراً ر خ و مغي

،جهت تحليل اقتصاد ماركس مطالعه نمـوديم اي همقدمت آن را نيز در حد تحولا

اقتصـادي  هـاي  وارد تحليـل اي پردازيم كه ماركس از چـه زاويـه  ميمسئلهبه اين 

تبيـين مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ شـرط لازم      ديالكتيك و مطالعه منطق . شودمي

خواهـد هـر آنچـه را كـه     زيرا ماركس مـي ؛بررسي نظام اقتصاد ماركسيسم است

او آن را ،كننـد نقطه شـروع مباحـث خـود اختيـار مـي     به عنوان ساير اقتصاددانان 

ايـن  مسـئله براي ماركس در مباحث اقتصـادي  ،به عبارت ديگر. يابي نمايدريشه

نيست كه مانند آدام اسميت تئوري تغييرات قيمت يـا تئـوري مـزد و يـا سـود را      

بـه  اساسـاً خواهد شرايط و مقتضياتي را مطالعه كند كـه  بلكه او مي،بررسي نمايد

»روشـي «براي اين كـار  ولي ،شوندمفاهيم قيمت، مزد و يا سود مطرح ميعنوان 

خـواهيم بـه ايـن    در واقع مي.جاستهمه دقت ما نيز در همينكه گزيند ميرا بر

تصـادي را توجيـه   خواست مفـاهيم اوليـه اق  ميال پاسخ دهيم كه اگر ماركسؤس

لار تئوريك نمايد و مغيت اقتصادي را به تبـع آن تحليـل كنـد از چـه راهـي      تحو

.دركو چگونه در بحث قضاياي مربوطه استدلال ميشدميوارد 

و مفهوم ماترياليستي تـاريخ داشـتيم   ديالكتيكبا مطالعه مختصري كه ازمنطق 

نـد  يبميايداري را در پروسهيهم كه ماركس نظام اقتصاد سرمايبه اين نتيجه رسيد

جامعه مطلـوب بـراي او يـك    لذا،تبديل به نظام سوسياليستي خواهد شدكه قهراً

دانـد كـه در آن   نظام اقتصاد سوسياليستي را نيز نظامي مي. نظام سوسياليستي است

تحـول از سوي ديگـر  . گرددميمنتفينزاع طبقاتي نيز قاعدتاًطبقات محو شده و

هـاي  از طريق رشد تضادتنها داري به نظام سوسياليستي را نيز تصاد سرمايهنظام اق

123/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

زيرا فقط در چنين اقتصـادي  ؛فقط و فقط در يك اقتصاد سوسياليستي امكان دارد

صـول  آيد و توزيع درآمد براسـاس ا است كه ابزار توليد به مالكيت عمومي در مي

. گيردتي صورت ميسسوسيالي

كـه فـدورنكو بعـد از اينكـه مجبـور بـه قبـول        شودميبدين ترتيب ملاحظه 

بـراي اينكـه حرفـي در    ،شودميمفهومي به نام مطلوبيت و فايده و رفاه اجتماعي 

تحقـق رفـاه اجتمـاعي را    ،داري داشته باشـد مقابل رقباي خود در سيستم سرمايه

1اسـتدلال كـانتورويچ  طـور نيهم. دانـد پذير ميستي امكانفقط در اقتصاد سوسيالي

تـوان بنيانگـذار   كانتورويچ را مـي . نيز اين چنين استاقتصاددان معروف شوروي

تـابع رفـاه اجتمـاعي در    ريزي براسـاس تـابع هـدف يـا    ي جديد برنامههاروش

صـاد  برنده جايزه نوبـل در اقت 1975او كه در سال .اقتصادهاي سوسياليستي ناميد

هـاي  گيـري شد در كتابهاي متعددي از جملـه كتـاب معـروفش بـه نـام تصـميم      

هـايي  و تكنيـك هـا روشنه تنها ،منتشر شد1972مطلوب در اقتصاد كه در سال 

بلكـه اساسـاً سـاختمان    ،دهـد ريـزي اقتصـادهاي غربـي ارائـه مـي     برنامـه مشابه 

يـز ماننـد اقتصـادهاي    ريزي و طرز تعيين تابع هدف يـا رفـاه اجتمـاعي را ن   برنامه

.دكنغرب تعيين مي

كـه اقتصـاددانان كشـورهاي سوسياليسـتي بـا      شـود ميبدين ترتيب ملاحظه 

كننـد خـود را از  سـعي مـي  ،رفاه اقتصادي به ارزش مصرفلهئمسمرتبط نمودن 

واقع دستاورد اقتصادانان غرب چون والـراس و  دراين بحث خلاص كنند كه آنها 

انـد و در عـوض سـعي    پيروانش را مـورد اسـتفاده قـرار داده   پارتو و بعداً كينز و 

كننـد و از  وري مـي غ{}كنند نشان دهند قبل از والراس اين ماركس و انگلسمي

Leonid Kantorovichـ 1



هاي اقتصادينظام/ 122

ط ماركسيسم ـ لنينيسم هيچكس متوجه چنـين   ريزي متمركز براساس ضواببرنامه

!نقش حياتي نشده بود

مرتبط نمودن رفاه اجتماعي با ارزش مصرف اجتمـاعي كـه اسـاس اسـتدلال     

بـا مبـاني   ،اقتصاددانان شرق در توجيه اقتصاد رفـاه در امـر برنامـه ريـزي اسـت     

فرض صـحت مبـاني ماركسيسـم، چنـين     بهوتئوريك اقتصاد شرق منافات دارد

از مبـاني  ، انحـراف ريـزي در بلـوك شـرق   در امـر برنامـه  ييير مواضع تئوريكتغ

هـاي سـال   جالب ايـن اسـت كـه تـا سـال     . استاقتصاد ماركسيست ـ لنينيستي  

اقتصاددانان اين مكتب با مفهوم مطلوبيت به عنوان يك مفهوم بـورژوازي مبـارزه   

ردنـد كا تجـويز مـي  ولي از وقتي كه سران حزب استفاده ازاين مفهوم ر،كردندمي

افتـد و  مـي ايـن سيسـتم بـه كـار    ي هـا تئوريسـين سازي يك مرتبه ماشين تئوري

نها مبني بر اينكه مطلوبيت اجتماعي و رفاه اساساً يك مفهـوم  آتوجيهات تئوريك 

اقتصـاددان ديگـر معاصـر    1مـثلاً سـاخوتين  . شـود مـي ماركسيستي است شـروع  

گويـد  مـي 3موسوم به آنتي دورينگدر كتابش 2گويد كه حتي انگلسشوروي مي

هـاي  ريزي در يك تحليل نهايي بسته به توانايي آن در مقايسـه جنبـه  ارزش برنامه

4مختلـف بـا يكـديگر اسـت و يـا فـدورنكو      كالاهاي مصرف » مطلوب و مفيد«

كـه در سـال   اي رئيس مؤسسه اقتصاد رياضي آكـادمي علـوم شـوروي در مقالـه    

ي رياضي چاپ مسكو نوشته است عقيـده دارد  اهروشدر مجله اقتصاد و 1965

» رفـاه اجتمـاعي  «و نهايتاً » مطلوبيت«ريزي با توجه به معيار كه اساساً تحقق برنامه

Y.V. Sukhotinـ  1
)1820ـ Frjedrich Engels )1895ـ  2

Anti-Duhringـ 3
N.H. Fedorenkoـ4

187/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

راحتـي و بـدون   ه بدين ترتيب ب.داندطبقاتي بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار مي

رسـد كـه وظيفـه طبقـه كـارگر در نظـام اقتصـاد        ملي به اين نتيجه ميأگونه تهيچ

كمونيسـت  ماينفسـت  عار اصـلي  ش ـ. دار استداري براندازي طبقه سرمايهسرمايه

داري را از طريـق مبـارزه   اين است كه كارگران متحد شويد و نظام اقتصاد سرمايه

آل سوسياليسـتي را در  يد و مـديريت جامعـه ايـده   يدار واژگون نمابا طبقه سرمايه

اثبـات اقتصـادي واژگـوني    بعد، ماركس بيست سال دست بگيريد و براين اساس 

.كندسط انقلاب پرولتاريا را در كتاب سرمايه مطرح ميداري تونظام سرمايه

به مطالعه اقتصاد ماركس هسـتند از كتـاب   مند علاقهامروزه معمولاً كساني كه 

نـه تنهـا موفـق بـه     اكثـراً ،حجم زياد مطالبعلتّبه كنند، ولي سرمايه شروع مي

ايـن كتـاب   بلكه جلد دوم و سوم شوند،ميمطالعه دقيق جلد اول كتاب سرمايه ن

را نيـز  اسـت ـ   واقع جلد چهـارم ايـن كتـاب    دركه ـ ارزش اضافي ي هاتئوريو 

توانند جوهره اصـلي اسـتدلال مـاركس    نميبدين ترتيب نه تنها. كنندنميمطالعه

داري و مكانيسـم واژگـوني آن را درك   م نظام اقتصـاد سـرمايه  سدر تحليل دينامي

يستي و ديدگاه ماركس نسبت بـه تـاريخ را   ماتريالديالكتيكثير منطق أبلكه ت،كنند

از در هـيچ يـك  . متوجه نخواهد شـد نيز در مورد تحليل قضاياي اقتصادي مطلقاً

مطرح نشده كه چگونه اثبات يك قضيه يا تبيـين  مسئلهمباحث كتاب سرمايه اين 

ماترياليستي صورت گرفته است، لذا معمـولاً  ديالكتيكيك موضوع توسط منطق 

،كننـد اقتصاد ماركس را مطالعه مـي اني كه كتاب سرمايه و يا اصولاًداناقتصاداكثر 

بنـابراين  .كننـد نمـي دركشده نقش عظيم منطق او را در استدلال قضاياي مطرح 

محكوم به اين هستند كه بحث خود مـاركس را نيـز در مقـولات اقتصـادي     قهراً

توضيح دهنـد و يـا   خود گفته به دلخواه نفهمند و در نتيجه يا آنچه را كه ماركس 

بنـدي سـريع و عجولانـه از    فرض ضعف در اين مـورد بـه يـك جمـع    بهاينكه 
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بدين معنـي كـه نتيجـه بگيرنـد ماحصـل نظـام اقتصـاد        ؛ مباحث ماركس بپردازند

ماركسيستي اين است كه كارگران بايد متحد شده و مـديريت جامعـه را منحصـر    

كتـاب سـرمايه مـاركس بايـد موضـع      از مطالعه قبل لذا ! به حزب كارگران نمايند

ت تحـولا موضوعات اقتصـاد مـاركس را در ايـدئولوژي ماركسيسـم نسـبت بـه       

حـال  .ايـم تاريخي و تضاد طبقاتي مطالعه كرد و اين روشي است كه ما برگزيـده 

بعد از ارائه اجمالي منطق ديالكتيك ومفهوم ماترياليستي تاريخ به بررسـي اقتصـاد   

.پردازيمميماركس

تجريد واقعيات اقتصاديمتدلوژي ماركس درـ 1/4/3
وسـيله  كه بديناي ان ماركس در واقع عبارت است از پروسهزباجمالاً شناخت به 

توان ادراكـات و معـارفي نسـبت بـه جـوهره اشـياء و       عيني ميواقعيات از ظاهر 

به عبارت ديگر، اگر جـوهره اشـياء و هـر آنچـه     . آوردبه دست مختلف كيفيات

دقيقاً مساوي و منطبق با ظاهر امور و مقـولات واقعـي باشـد در    شودميظه ملاح

بنـابراين وظيفـه   .شـود مـي صورت بنا به اعتقاد ماركس علوم موضوعاً منتفـي  آن

لـيكن  . شودميملاحظه امور ظاهر علوم عبارت است از رسيدن به باطن آنچه در

يـافتن جـوهره امـور و    بلكه بعـد از  ،شودمينخلاصه وظيفه علوم در همين حد 

كـه  بـا بـاطني   توان است كه چگونه ميمسئلهتبيين اين ،اشياء وظيفه مهمتر علوم

تبيـين  ،شـود مـي در ظاهر ملاحظـه  را به دست آمده است واقعيات عيني و آنچه

   ـت ن وكرد؟ خلاصه اينكه حركت از ظاهر به باطن امور وسـپس تبيـين تعـيكيفي

امـا  ،وظيفه علوم اصـلي اسـت  ،وسط باطن امورتشودميآنچه در ظاهر ملاحظه 

همانگونه كه قبلاً نيز در اين خصوص مختصراً اشاره كرديم ماركس معتقد اسـت  

باطن به ظاهر بايد ديالكتيك ماترياليسـتي  حركت از ظاهر به باطن و ازكيفيتكه 

.باشد

121/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ارزش لهئمس ـم در سو كاپيتاليوسياليسمسارزش را بين لهئمسآنجا كه وجه تمايز 

لــذا وجــود تــابع رفــاه اقتصــادي را در ،داننــد و نــه ارزش مصــرفمــيمبادلــه

البتـه مسـائل مربـوط بـه ارزش مصـرف و      . پذيرنـد مياقتصاديهاي ريزيبرنامه

ولي در اينجـا اشـاره   ،دهيمارائه ميشاءاالله اننقد چنين تفكيكي را ارزش مبادله و

ه ارزش يك كـالا را مـاركس بـه دو قسـمت ارزش مصـرف و ارزش      كنيم كمي

ارزش مصرف دلالت بر مفيد بودن و ايجـاد فايـده كـردن و    . كندمبادله تقسيم مي

كـه ارزش مبادلـه كانـالي اسـت كـه كـار       در حالي.نهايتاً مطلوبيت يك كالا دارد

اقتصـاددانان  دلايـل  . شـود ميمجرد به عنوان تنها معيار ارزش از طريق آن متبلور 

تئوري رفاه اجتماعي نيز دقيقاً در ارتباط بـا ارزش مصـرف تعريـف    به نفع شرق 

اقتصـاددان معاصــر شـوروي در كتــاب   1مثـال، افــي مـف  بــه عنـوان  .شـود مـي 

اقتصـاد  ،نويسـد مـي در مسكو منتشر شد1967ريزي اقتصادي كه در سال برنامه

بـوده  قايـل » يوبيـت اجتمـاع  مطل«اهميت زيادي براي مقوله همواره ماركسيستي 

است و در عين حال هميشه با مفهوم مطلوبيت نهايي كه يـك مفهـوم بـورژوازي    

كنـد كـه ماركسيسـم از آنجـا كـه      وي اضـافه مـي  . كنداست مخالفت كرده و مي

ــا ارزش مصــرف و  ــاط ب ــاً ارزش مصــرف مطلوبيــت اجتمــاعي را در ارتب نهايت

. اسـت قايـل ريـزي  ن در امـر برنامـه  نقش بسيار مهمي بـراي آ ،داندمياجتماعي

گويـد ارزش مصـرف بـه صـورت     معلوم نيست اگر اينطـور كـه افـي مـف مـي     

چـرا تـا   ،ريـزي دارد را در امـر برنامـه  اي مطلوبيت اجتماعي چنين نقش برجسته

پنجاه سال بعد از انقلاب اكتبـر و اسـتقرار حكومـت سوسياليسـتي و ايـن همـه       

A.N. Efimovـ1
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كينز در باب حداكثر نمودن مطلوبيت در امر مبادله وتعميم آن به توليـد و توزيـع   

هـا تئـوري مبنـاي ايـن   ،كه اصالت كـار بود معيار آنها در نقد اين . ندگرفتايراد مي

از اين زاويه هرگونه تنظيم امور اقتصـادي كـه دخالـت    ،بنابراين. واقع نشده است

 ـ شـديداً مـورد اعتـراض    كـرد  مـي ي آن در اقتصـاد مطـرح   دولت را به نحو غرب

ريزي اقتصـادهاي سوسياليسـتي   برنامهاساس براين. شداقتصاددانان شرق واقع مي

گرفـت و از ي رشد توليدات صورت مـي تا مدتها صرفاً براساس تأمين اهداف كم

ولـي بـه تـازگي و    ،آمـد رفاه اجتماعي صحبتي به ميان نمـي كردن حداكثر لهئمس

ي اقتصـادي ايـن   هـا تئوريسـين بـه بعـد ايـن فكـر در     1970بالاخص از سالهاي

مشـخصّ و معـين كشورها بالاخص كشور شوروي ايجاد شده است كه با منابع 

هاي متعددي كـه بـا   كيفيتلهئمسلذا ،ي متعددي را تأمين كردتوان اهداف كممي

لهئمس ـبه مـوازات  به عبارت ديگر . دارند مطرح شدملازمه ي تحصيل اهداف كم

حصول اهداف كيفي به عنـوان  لهئمسريزي جهت تأمين اهداف كمي رشد، برنامه

بـدين  . حداكثر نمودن رفاه اجتماعي نيز مورد توجه اقتصاددانان شرق واقع گرديد

ريزي به صـورت  به طوري كه هدف برنامه،ريزي وسيعتر شدترتيب، دامنه برنامه

 ـ«تابعي به نام نمودن حداكثر  رفـاه  «اقـع مشـابه همـان تـابع     دروكـه  » ابع هـدف ت

هـاي  ريـزي از اينجا بـود كـه روش برنامـه   . گرديدهاست مطرحغربي» اجتماعي

غربي و شرقي از نظر تكنيكي و رياضي مشابهت زيادي به يكديگر پيـدا كردنـد،   

كنفرانس بزرگـي در مسـكو بـا شـركت اقتصـاددانان      1970كه در سالبه طوري

ريزي بـراي حـداكثر نمـودن    مطلوب برنامههاي ريزيبرنامه«هغرب و شرق دربار

.تشكيل شد»توابع رفاه اجتماعي

رفـاه  لهئمس ـدليل توجيهي قضيه توسـط اقتصـاددانان شـرق ايـن اسـت كـه       

نه با ارزش مبادلـه و از  ،ارزش مصرف ارتباط داردلهئمساقتصادي في حد ذاته با 
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ت در متدلوژي ماركس تحليل موضوعات اقتصـادي از واقعيـا  ،همقدمبنابراين 

مفـاهيم بسـيار   و مرحلـه بعـد سـاختنِ   شـود ميشروع ظاهري اما،عيني پيچيده

حـال ايـن مفـاهيم مجـرد و سـاده كـه       . اسـت مجرد و ساده از اين ظواهر عيني

درسطوح مختلف انتزاع حاصل شده اند در يك رابطه ديـالكتيكي ملاحظـه شـده    

بالاتر انتـزاع  طوح در سبه دست آمدهترين سطوح انتزاع، مفاهيم مجرد و از عميق

اتي انتزاع نيز تبيـين  مقدمكند تا سطوح اين پروسه ادامه پيدا مي.كندرا استنتاج مي

 ـ،شده و سرانجام واقعيات عيني ظاهري كـه يـك اقتصـاددان هـر     ـ ي پيچيـده   ول

.كاملاً توضيح داده شودـ بروست وروزه با آنها ر

 ـ ر متـدلوژي تجريـد از واقعيـات    البته همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد نقد ما ب

صـرفاً متوجـه گـذار ديـالكتيكي از يـك      ،عيني و حركت از ظاهر به باطن امـور 

جـوهره امـور   واقعـي و علّـت تبيـين  وگرنـه  سطح انتزاع به سطح ديگـر اسـت   

وظيفه اصلي در تحقيق مسائل و هـدف اصـلي معـارف انسـاني     شك، بيظاهري

يـت را بـه عنـوان يكـي از موضـوعات      مالكمسـئله به عنوان مثال، ماركس . است

پيچيده شـروع بـه مجـرد    مسئلهلذا براي تبيين اين بيند وولي پيچيده مي،ظاهري

كند و بدين ترتيب اولـين سـطح انتـزاع او    سازي و انتزاع از اين واقعيت عيني مي

دانـد و  مـي اين است كه مالكيت را نحوة مصرف ارزشهاي خلق شده در جامعـه 

را در رابطـه بـا تضـاد    ا به دلالت منطق ديالكتيـك ماترياليسـتي آن  علي القاعده بن

كه مفهوم تضاد طبقاتي نسبت بـه  شودميملاحظه رو از اين. كندطبقاتي تبيين مي

اما تضاد طبقاتي را در رابطه بـا تضـاد   ،تري از انتزاع استمالكيت در سطح عميق

به همين ترتيب تضاد بـين  كند وبين نيروهاي توليدي و روابط توليدي تحليل مي

نيروهاي توليدي از طريـق  تحولنيروهاي توليدي و روابط توليدي را در رابطه با 

حـال كـه مـاركس بـه قـول خـودش بـه        . دهدتضاد انسان و طبيعت توضيح مي
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بـا اسـتفاده از   يافتـه،  دسـت  )شـود مـي آنچه در ظاهر ملاحظه ن(جوهرة مالكيت 

تضاد در هر سـطح انتـزاع كوشـش    كيفيتوضيح منطق ديالكتيك ماترياليستي و ت

در نهايـت ظـاهر مالكيـت را    كند كه از تضاد انسان و طبيعـت شـروع كنـد و    مي

.تبيين تئوريك نمايد

ايـن اسـت كـه مـاركس در     شـود ميلي كه بلافاصله به ذهن متبادر احال سؤ

ولـي پيچيـده اسـت؟ در    ،مباحث اقتصادي به دنبال تبيين چـه موضـوع ظـاهري   

هـاي  تئوريك ريشـه هرسد هدف ماركس درك و مطالبگوييم به نظر ميخ ميپاس

به عبارت ديگر، بـه نظـر مـا كـل مباحـث اقتصـادي مـاركس در        . استعمار است

البتـه ممكـن اسـت    . جهت تبيين استثمار اقتصادي اسـت » ارزش اضافي«توضيح 

حليـل  متفكرين ماركسيست ادعا كنند كه ماركس كتـاب سـرمايه را از ت  بعضي از

لذا نتيجه بگيرند آنچـه مـاركس بـه دنبـال توضـيح آن      كند،كالا شروع ميمسئله

رسـد كـه پاسـخ ايـن دسـته از      حـال بـه نظـر مـي    بـه هـر  . باشـد است كالا مي

زيـرا بحـث ايـن نيسـت كـه      ؛مورد استولي بي،هر چند صحيحها ماركسيست

بلكـه سـؤال   ،ماركس چگونه مباحث اقتصادي كتاب سرمايه را شروع كرده است

كنـد؟  كالا آغـاز مـي  مسئلهما اين است كه چرا ماركس كتاب سرمايه را از تحليل 

اينكـه سـؤال كنـيم چـرا     ، مگـر تـوان پاسـخ داد  نميمسلماً حتي به اين سؤال نيز

ماركس اقتصاد را مطالعه كرده است؟ آيا صرفاً يك علاقـه شخصـي بـه مباحـث     

كند؟بال مييا غرض بالاتري را دناقتصادي داشته است

در مباحث مربوط به منطق و مفهوم ماترياليستي تاريخ ديديم كه ماركس بعـد  

هاي فلسفي خود تضاد بين روابط توليدي و نيروهـاي توليـدي   از اينكه در تحليل

لار را به عنوان مغيرسـد و  تضاد طبقات مـي مسئلهكند به ت تاريخ معرفي ميتحو

پردازد تا شـرايط و مقتضـيات اقتصـادي تضـاد     ميبه مطالعه اقتصاد» الزاماً«سپس 
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عنوان علم اقتصاد به كشورهاي مسلمان صادر كرده و اقتصـاددانان ايـن كشـورها    

نمايند، به طـوري كـه امـروزه    توجه ميب اقتصاد بيبارا نسبت به احكام الهي در

ايصـرفاً بـه عنـوان مجموعـه    ،اكثر اقتصـاددانان مسـلمان بـه احكـام اقتصـادي     

ريزي و تنظيم امور اقتصـادي ندارنـد   نگرند كه هيچگونه ربطي با مسائل برنامهمي

و متأسفانه رفع معضلات اقتصادي مسلمين را بالمره با توسل به همان هجويـات 

.دانندمقدور و ميسور مي،اقتصاديو لاطائلات 

تئوري رفاه اقتصادي و اقتصاد شرقـ 3/4/2

ايـن فصـل   در ،البته وظيفه ما. و اما اقتصاددانان شرق نيز از اين قافله عقب نيستند

اسـت و بحـث و نقـد اقتصـاد     داري سـرمايه نقـد اجمـالي اقتصـاد   صرفاً ارائه و

شـدن  تـر  معذالك از نظـر روشـن  . خواهد بودفصل بعدي سوسياليستي موضوع 

نيـز در اي رفاه اقتصادي در اقتصاد غرب شايد مفيد باشد كـه چنـد كلمـه   جايگاه 

زيرا بالاخص در خصـوص  ؛ي اقتصاد شرق بگوييمهاتئوريباب اقتصاد رفاه در 

بسـيار  ريزي رفـاه اجتمـاعي   ، وجه اشتراك اين دو مكتب در امر برنامهلهئمساين 

سـالهاي  رسد كه اين دو مكتب در ايـن زمينـه در  يت است و به نظر ميحائز اهم

آينده پا به پاي هم و دست در دست هم جلـو خواهنـد رفـت و تضـاد بنيـاني و      

صـحبت  مفصـل هـاي آتـي   فصلدراين باره در ! آنتاگونيستي هم نخواهند داشت

.كنيماكتفا مياي ولي در اين مختصر به ذكر نكته،خواهيم كرد

ددانان سوسياليستي تا مدتها مخـالف تئـوري رفـاه اقتصـادي بـه معنـي       اقتصا

زيـرا عقيـده داشـتند كـه ايـن      ؛حداكثر نمودن رفاه اجتماعي توسط دولت بودنـد 

و از اين جهت كه بـا مكتـب   استحاصل مكتب بورژوازي مارژيناليستي،پديده

و بعد از آنهـا  ي والراس و پارتوهاتئوريبه دستاورد دشمني داشتندمارژيناليستي 
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رفاه اقتصادي با مفاهيم ساده و جالب رياضي در اقتصـاد  لهئمسخلاصه اينكه 

وسط والراس و پارتو شروع شـد و بـه توليـد و    مارژيناليستي و در مبحث مبادله ت

تحـول سـرانجام در اقتصـاد جديـد كينـز يـك مرتبـه م      لـي و،توزيع تعميم يافت

ولـي  ،كم و بيش به همان شكل سابق حفظ شدهلهئمساگر چه صورت . شودمي

عامـل توجيـه   ،محتوايش آنچنان دگرگون گرديده كه امروزه تئوري رفاه اقتصادي

ن غرب بدون اينكه بتواننـد  ااقتصاددان. مور اقتصادي شده استدخالت دولت در ا

بـا  ،بـه حـداكثر برسـاند   تواند رفاه اقتصادي راثابت كنند كه اين نحوه دخالت مي

در امر تبيين مباني تئوريك رفـاه در اقتصـاد مارژيناليسـتي و    متعدديهايتناقض

ا و ه ـحل تناقضهقادر بلذا بدون اينكه.اندآن در اقتصاد كينز مواجه شدهتحول

ي رياضي متوسـل شـده   هافرمولتئوريك خود باشند به روابط و هاي ناسازگاري

ر از اثبـات قضـاياي اقتصـادي از    به طوري كه امروزه كتابهاي جديد رياضي پ،اند

كـه مـوارد اسـتعمال و مصـاديق آنهـا در عينيـت فقـط در        استطريق رياضيات 

بلكه حتـي  ،اند بحرانهاي اقتصاد غرب را حل كندتونميهيچستان است و نه تنها

كند، بـه طـوري كـه امـروزه     كمكي نيز به دولت درحل مسائل مبتلابه دولتي نمي

مردان غـرب از نـاتواني اقتصـاددانان خودشـان در حـل و فصـل مسـائل        دولت

دانند كه ايـراد و نقـص نـه از    نمياينها. خاطر هستندآزرده اقتصادي دولت بسيار 

ها، بلكه از سيسـتم اقتصاديشـان اسـت كـه بـر      دانان آنهاست و نه از دولتاقتصاد

اي كه تبلـوري از اصـالت   اصالت سرمايه.استمبناي اصالت سرمايه شكل گرفته

تـوان  ربط اقتصاد غرب مـي و مباحث بيهاتئوريتنها نفعي كه از اين .استماده

موضـوعي بـراي   ،تـب تصور كرد اين است كه حداقل براي اقتصـاددانان ايـن مك  

. تدريس باز كرده و از اين راه به اشتغال گروه اقتصـاددانان كمكـي نمـوده اسـت    

كفر اين باشد كه اين هجويـات را تحـت   دبراي بلاهاتئوريبيشتر اين شايد نفع 
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البتـه نظـام اقتصـاد   . هاي تاريخي توضـيح دهـد  طبقات را براي هر يك از دوران

لذا سه جلد كتاب سـرمايه و سـه   بوده،مسئلهبراي ماركس مهمترين داري سرمايه

ي اقتصـادي  هـا فرمـول ي ارزش اضـافي صـرفاً در مطالعـه    هـا تئوريجلد كتاب 

دار و كـارگر را از نقطـه   تضاد دو طبقه سـرمايه به وسيله آن يابد كه مياختصاص

نظر به اينكه ماركس تبلور وظهـور تضـاد بـين دو    . دهدمي نظر اقتصادي توضيح 

لـذا توجيـه   ،دانـد نمـي »ارزش اضافي«چيزي جز طبقه كارگر وسرمايه دار را در

يــك ن توســط منطــق ديالكتآافي و كشــف جــوهره اصــلي ضــتئوريــك ارزش ا

.صل مباحث اقتصادي ماركس استاماترياليستي ح

اولـين سـؤالي   ،ي ماركس در ورود به اقتصاد آشنا شـديم يحال كه با هدف غا

اسـتثمار در نظـام   مسـئله اين است كه مـاركس بـراي تحليـل    شودميكه مطرح 

و بـه كمـك منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي از كجـا شـروع        داري سرمايهاقتصاد

كند؟مي

ـ تئوري سرمايه به عنوان يك پروسه ديالكتيكي2/4/3

داري، سرمايه به عنوان قوي تـرين نيـروي   گويد در شيوه توليد سرمايهماركس مي

همانگونه كه در بحث نظـام اقتصـاد  . استداري سرمايهاقتصادي حاكم بر جامعه

اين قول با مـاركس همـراه  اقتصاددانان غرب نيز در،ملاحظه كرديمداري سرمايه

رابطـه  «گويد سرمايه يك او مي. ولي ماركس تعبير ديگري از سرمايه دارد،هستند

بلكـه در تـراكم ارزش   ،است و اين رابطـه نـه تنهـا در تكـاثر سـرمايه     »اجتماعي

اضافي و مكانيسم مصرف آن نيز به عنـوان يـك اصـل تعيـين كننـده بـه شـمار        

سـرمايه يـك پروسـه    گيـرد كـه در واقـع   بدين ترتيب ماركس نتيجه مي. رودمي

هاي جديـد خلـق   كند و هم ارزشميكه هم توليد مجدد ارزشاي پروسه.است
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هـاي  سـرمايه شـكل  ،ارزشحال در چنين پروسه توليد و توليـد مجـدد  . كندمي

چـون سـرمايه پـولي، سـرمايه توليـدي و كـالا       يمتفاوتي گرفته و به صور مختلف

ن يـك پروسـه معمـولاً در اقتصـاد     سرمايه بـه عنـوا  مسئلهتحليل .شودميظاهر 

. شودميمطالعه » مدار گردش سرمايه«ماركس تحت عنوان 

در . كنـيم گردش سرمايه را شـروع مـي  مسئله،با فرض سرمايه به عنوان پول

Cسرمايه پولي باشد در آن صـورت ايـن سـرمايه پـولي كـالا يعنـي       Mواقع اگر

ايه پولي مبادله شده است در واقـع  قسمتي از اين كالايي كه با سرم. شودميمبادله 

Cرا سـرمايه ثابـت   ابزار و وسائل توليدي هستند كه اصطلاحاً ماركس ارزش آن

شامل نيروي كـار اسـت   شودمينامد و قسمت ديگري كه بدين ترتيب مبادله مي

سـرمايه ثابـت و   . گويـد مـي Vرا سـرمايه متغيـر  كه اصطلاحاً ماركس ارزش آن

ن عوامل توليد از طريـق مبادلـه در رابطـه بـا يكـديگر قـرار       سرمايه متغير به عنوا

.گيرندمي

داري سـرمايه در اين مورد ماركس تأكيد زياد بر اين نكته دارد كه شيوه توليـد 

كند كه سرمايه ثابت و سرمايه متغير عمدتاً از طريـق مبادلـه در پروسـه    ايجاب مي

زيـرا  ؛مورد سرمايه متغيـر اسـت  البته تأكيد ماركس بيشتر در.گيرندتوليد قرار مي

طريق ورود به تحليل سـرمايه متغيـر اسـت كـه     همانگونه كه بعداً خواهيم ديد از

گويد يكـي از وجـوه   در واقع ماركس مي. شودميبه مفهوم ارزش اضافي نزديك 

از ساير نظامهاي توليدي در ايـن اسـت كـه    داري سرمايهعمده افتراق شيوه توليد

بدين ترتيـب نتيجـه   .شودميخريد و فروش ،كردن كارگرانقدرت و نيروي كار

كار به عنوان يك كالا لحـاظ شـده   ينيروداري سرمايهگيرد كه در نظام اقتصادمي

نيـروي  (قيمـت ايـن كـالا    . و سرمايه دار خريدار آن و كارگر فروشنده آن اسـت 

ي در مفهوم نيروي كـار يكـي از اركـان اصـل    . در واقع چيزي جز مزد نيست)كار

117/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

صـورت بنـاي تشـخيص رفـاه     كنند، در ايـن سياسي و دمكراسي غرب اعلام مي

لهئمس ـن ايـن  آگردد به مبناي تشـخيص رفـاه فـردي و متعاقـب     اجتماعي بر مي

بـه  ،حـداكثري كننـد  ،توانند رفـاه خـود را خـود   نميكه چرا افرادشودميمطرح 

ي تئوريـك اقتصـاد   طوري كه لزوم دخالت دولت منتفي شـود؟ ديـديم كـه مبـان    

اگر استدلال كننـد كـه دولـت بـا     . تواند پاسخ دهدنميلهئمسي اين يغرب به چرا

گيـرد و  ولي به عنوان يك نهاد مستقل از افراد شكل مـي ،اينكه نماينده افراد است

هـاي آنهـا   در رابطه با افراد قرار گرفته بر رفتار آنها تأثير گذاشته و از عكس العمل

كنيم كه معيار رفـاه اقتصـادي   در آن صورت اين سؤال را مطرح مي، شودميمتأثر

؟ به عبارت ديگر، اين تابع رفـاه اجتمـاعي كـه قـرار اسـت      شودميچگونه تعيين 

؟ در شـود مـي حداكثر شود چگونه و از طرف چه كسي و يا چـه نهـادي عنـوان    

و كه اين تـابع رفـاه اجتمـاعي چيـزي جـز تبلـور       شودميتحليل نهايي ملاحظه 

كنـيم كـه معيـار و    حال سؤال مي. انعكاس معيار دولت براي رفاه اقتصادي نيست

امـري را  ،مبناي مفهومي به نام رفاه اقتصادي دولتي چيست؟ دولت بر چه اسـاس 

است كـه در فصـل پـنجم كتـاب سـوم بررسـي       اي لهئمسداند؟ اين عين رفاه مي

گيـريم ايـن   مـي اجتماعيكه در اين مختصر از بحث رفاهاي ليكن نتيجه. شودمي

دهد و به نـام تـأمين رفـاه اجتمـاعي معرفـي      است كه ديگر آنچه دولت انجام مي

واقع تحقـق ضـوابط و   درريزي آنها د قابل قبول نيست و اگر بگويند برنامهكنمي

وقع خـودش  مرا بعداً در اگر چه مبناي آن.پذيريمميمعيارهاي رفاه دولتي است

به معنـاي  دخالت دولت ضرورت گيريم ميلذا نتيجه. نمودتحليل و نقد خواهيم

حـداكثر  درحقيقت دخالت دولت بـه معنـي   نيست؛ چرا كه تحقق رفاه اجتماعي

.؛ نه رفاه اجتماعياستنمودن رفاه دولتي
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اين است كه آيا حداكثر نمـودن رفـاه افـراد    شودميكه مطرح حال سؤالي. ندارد

صـغير  شـئون  يك جامعه توسط دولت در واقع به مثابه رعايت غبطه و مصالح و 

معـذالك  . ردواقع وجـود نـدا  درتعبير ديگري ،؟ يا اينكه جز ايناست متوسط قي

يعني اين جواب بـا مبـاني   ؛اي نيستندبه قبول چنين نظريهقايلاقتصاددانان غرب 

بـه دموكراسـي و حكومـت    قايـل زيـرا آنهـا   ؛عـد سياسـي منافـات دارد   آنها در ب

هـا انسـان پارلماني و جمهوري دموكراتيك هستند كه اصالت را به رفتار و آزادي 

دخالت دولت لازمة حـداكثر شـدن   ،اقتصادياز نظر تحليل در حالي كه . دهدمي

مگـر از طريـق تحديـد    شودميرفاه اجتماعي است و اين دخالت در عمل واقع ن

اساسـاً فلسـفه   كه در غير ايـن صـورت  واحدي از واحدهاي ميكرو،آزادي عملِ

و از آنجا كه اين تحديد در دامنة عمل اقتصـادي در  شودميدخالت دولت منتفي 

كـه تكـاثر سـرمايه و    ـ ليدي با هدف اصلي واحدهاي توليديسطح واحدهاي تو

لذا دخالـت دولـت   ،منافات و ناسازگاري آشتي ناپذيري داردـتزايد ثروت است

در به حداكثر رساندن رفاه اقتصادي با اصـول و مبـاني حكومـت دموكراسـي در     

ا نـه  از اين نظر است كه دخالت دولت در امور اقتصادي ر. سازدنميرفاه سياسي

بلكـه بـه عنـوان يـك موضـوع تكنيكـي مطـرح        ،فلسـفي لهئمسبه صورت يك 

كـه در عمـل رفتـار اقتصـادي     شودميد چون مشاهده نگويميرو از اين.كنندمي

لـذا دولـت   بخشد، فايده را تحقق منفعت وشدن تواند شرط حداكثر نميهاانسان

تـابعي بـه نـام رفـاه     حـداكثر نمـودن  ريـزي و دخالت كرده و از طريق امر برنامه

.د تا رفاه اجتماعي حداكثر شودكنمياجتماعي كوشش

ايـن اسـت كـه چگونـه دولـت      شودمينكته ديگري كه در اين زمينه مطرح 

تواند مصاديق رفاه اجتماعي را تشخيص دهد؟ مبنـا و مـلاك تشـخيص رفـاه     مي

ي هـا ئـوري تاجتماعي كدام است؟ اگر دولت صرفاً نماينده افراد است آنگونه كه 
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زيرا نيروي كار از آن جهـت  ؛ماركس راجع به تئوري استعمار استهاي استدلال

هـاي خلـق شـده از آنِ   لـيكن ارزش ، تواند ايجاد ارزش كندكه ميشودميمبادله 

البتـه ايـن   . تعلـق دارد )سـرمايه دار (بلكه به خريدار نيـروي كـار   ،كارگر نيست

هـدف مـا از   .آن صحبت خواهيم نموداست كه در آينده بيشتر راجع بهاي مسئله

صرفاً اين بوده كه نشان دهـيم مـاركس   ،طرح اين موضوع در بحث مدار سرمايه

 ـ ،داريسـرمايه بر اين دارد كه در شيوه توليديتأكيد زياد د از طريـق  عوامـل تولي

را مسـئله البته دليل تأكيد ماركس بـر ايـن   . گيرندقرار ميمبادله در پروسه توليدي

. عداً روشن خواهيم نمودنيز ب

گيرد كه عوامل توليد جهت شركت در پروسـه  بدين ترتيب ماركس نتيجه مي

شـروع بـه   داري سرمايهتحت پوشش و در چهارچوب روابط توليدابتداتوليدي 

كه گردش سرمايه در چنـين وضـعيت   شودميبه وضوح ملاحظه . كنندعمل مي

،يست كه صـرفاً بـا كـالا مبادلـه شـود     ديگر به صورت سرمايه پولي ناي مرحلهو

اگر سـرمايه توليـدي   . متبلور شده است» سرمايه توليدي«بلكه در واقع به صورت 

:دش سرمايه به صورت زير خواهد بودصورت گرنشان دهيم در آنPرا با 

- Pروابط توليدي−− C
VcM [

اگـر ايـن   . نيسـت ما حصل پروسه توليد چيزي جـز توليـد كالاهـاي جديـد    

متعلـق بـه طبقـه    C'در آن صـورت قاعـدتاً   ،نشان دهـيم C'را با كالاهاي جديد

ديگر بـه صـورت   اي و مرحلهوضعيت گردش سرمايه در چنين . دار استسرمايه

بلكه در واقع بـه صـورت   ،سرمايه توليدي نيست كه در پروسه توليد استفاده شود

توان به صورت زيـر  ايه را ميگردش سرممتظاهر شده است، لذا» سرمايه كالايي«

:نوشت

-C'پروسه توليدي- Pروابط توليدي−− C
VcM [
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كنـد و آن ايـن   در اينجا ماركس يكي از نتايج مهم تئوري استثمار را بيان مـي 

از ارزش كالاهاي قبلي كه به عنـوان  C'يعني ؛است كه ارزش اين كالاهاي جديد

رد استفاده قرار گرفتند بيشـتر اسـت و مابـه التفـاوت در حقيقـت      عوامل توليد مو

داده اختلاف بين كاري كه عملاً كـارگر در پروسـه توليـد انجـام    است با مساوي 

دار پرداخـت شـده   از طـرف سـرمايه  )مزد(وآنچه تحت عنوان ارزش نيروي كار 

مـورد بحـث   را تحت عنوان مستقلي است كه بعداً ما آناي مسئلهالبته اين .است

در اينجـا هـدف مـا    . كنـيم را نقض مـي جوانب مختلف آنو مطالعه قرار داده و

بـدين ترتيـب مـاركس    . صرفاً بيان مفهوم گردش سرمايه به روايت ماركس است

گيرد كه كالاهاي جديدي كه در پروسه توليد حاصـل شـده انـد شـامل     نتيجه مي

بـازار  در(ا پول مبادله شـدند  ي هستند، به طوري كه وقتي اين كالاها بفارزش اضا

نه تنها اين سرمايه به صورت كـالا تبـديل بـه سـرمايه پـولي      )به فروش رسيدند

)'M(بلكه مقدار سرمايه پولي ،شودمي)'M(   بيشتر از مقدار سرمايه پـولي اسـت

بـدين  . خواهـد بـود  Mبيشـتر از  M'يعنـي  ؛ كه گردش سرمايه با آن شروع شده

جهت ارائه يـك جمـع بنـدي از    . است) 'M–M(اقع ترتيب ارزش اضافي در و

:نويسيمميمطالب گذشته، مدار گردش سرمايه را به صورت زير

-C' – M'پروسه توليدي- Pروابط توليدي−− C
VcM [

بـار ديگـر بـه    حال كه مدار سرمايه را اجمالاً به روايت ماركس شناختيم يك

ر ارزش اضافي را در تفـاوت بـين   كه ماركس موجد و مغيكنيم اين نكته اشاره مي

.استفاده واقع شـده اسـت  داند كه عملاً در پروسه توليد موردميكارنيروي كار و

تكاثر سرمايه در يـك پروسـه   مسئلههمانگونه كه متذكر شديم نقض ما به تحليل 

تقلي ارائـه  ديالكتيكي با توجه به همين نكته خواهد بود كه بعداً تحت عنـوان مس ـ 
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يعنـي مطلـوبيتي كـه در    . كنـد مطلوبيت حاصل از رفتار اقتصادي را حـداكثر مـي  

توجهات عاليـه دولـت   تحت ؛به حداكثر برسداقتصاد بدون دولت نتوانسته است 

حصول خواهـد يافـت و از آنجـا كـه دولـت نـاظر بـر        ،به حداكثر ممكن افتخار

حـداكثر نمـودن مطلوبيـت    لهئمس ـ، لـذا  اسـت مسائل اقتصادي در سطح مـاكرو 

رفاه اقتصـادي در لهئمسعنوان ي والراس و پارتو، به هاتئوريمبادله در حاصل از

.شودميددانان پيرو مكتب كينز عنوان ي اقتصاهاتئوري

ديگر بحث از عملكـرد دو انسـان در رابطـه مبادلـه     ،در تئوري رفاه اقتصادي

ريـزي  چگونـه؟ از طريـق برنامـه   . بر سر رفاه كل جامعه استلهئمسنيست، بلكه 

يعنـي آن  ؛رفـاه اجتمـاعي اسـت   ،نهايـت مورد بحث درلهئمسلذا . توسط دولت

. نـه واحـدي از واحـدهاي توليـدي    ،اظر بر كل جامعـه باشـد  كه نيرفاه اقتصادي

امروزه بحث اصلي كتابهاي اقتصاد ماكرو كه گاهي از آن به عنـوان اقتصـاد كـلان    

اقتصادي است و بـراي ايـن   هاي ريزيرفاه اجتماعي در برنامهلهئمس،نيز ياد شده

و يـا بـه عبـارت    » هـدف تـابع و «كميتدانند كه ميايريزي را وسيلهكار برنامه

ريـزي را در فصـول   موضـوع برنامـه  . را حداكثر نمايـد » تابع رفاه اجتماعي«ديگر 

ولي در اينجا هـدف ايـن اسـت كـه موضـع      ،آينده تا حدي روشن خواهيم كرد

موضوع را روشن كنيم و آن تبلور مفهومي است كه والراس و پارتو معرفي كـرده  

تصادي از طريق حدكثر نمـودن تـابعي   اند و در اقتصاد جديد تحت عنوان رفاه اق

ريزي به نام تـابع رفـاه اجتمـاعي شـناخته     ي برنامههاتئوريكه در شودميمطرح 

.شودمي

حداكثر نمودن تابع رفاه اجتماعي بـه معنـاي حـداكثر نمـودن رفـاه      لهئمسآيا 

مثبـت  لهئمس ـمسلماً جواب اقتصـاددانان غربـي بـه ايـن     ؟افراد يك جامعه است

جواب ديگري كه سازگار با مواضع ايـدئولوژيكي آنهـا باشـد وجـود     زيرا؛است
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كـرديم  » مشـاهده «در عمـل  ،بعد از چند سال نگوييد،از كجا معلوم؟ اصابت كند

دانيم كه ايـن حـرف   ميالبته.دولتي هم كاري از پيش نبرده استيهاسياستكه 

. زيرا در آن صورت كل مكتب اقتصادي آنها متزلزل خواهـد شـد  ؛را نخواهند زد

كنيد كـه  نميآيا در عمل مشاهده،شما» منطق«كنيم بر طبق مضافاً اينكه سؤال مي

ه با شكست مواجه بوده اسـت؟  ي دولتي هموارهاسياستاز زمان كينز تا به حال 

ايد كه هيچگاه نرخ تورم و نرخ بيكاري در كنترل نبوده است؟آيا مشاهده نكرده

دولـت همـواره جـز تشـديد بحـران      ي هـا دخالـت آيا مشاهده نكرده ايد كه 

يابي كند؟ آيـا مشـاهده وحتـي    بحران را ريشهعلتّزيرا نتوانسته ؛حاصلي نداشته

مبناي تنظيم امـور اقتصـاديش همـان مبنـايي اسـت كـه       فكر نكرده ايد دولتي كه 

توانـد بحرانهـاي   نمـي كنـد قاعـدتاً  بخش خصوصي براساس آن تنظيم امور مـي 

بعد از اين همه مشـاهده  حالحاصل از عملكرد بخش خصوصي را مرتفع كند؟ 

كنـيم  مـي » مشـاهده «گوييـد چـون در عمـل    تاريخي و قطعي، چـرا هنـوز مـي   

عمـل  عقلايـي تواننـد خـوب   نميصاد مكتب مارژيناليستياقتعقلاييي هاانسان

نقـش رهبـر و   » بايـد «هـم  و»توانـد مـي «هم ،لذا دولت به عنوان عقل كل،كنند

ي اقتصادي را ايفا كند تا مطلوبيـت حاصـل از رفتـار    هاانسانعقلاييهادي رفتار 

اقتصادي حداكثر شود؟ آيا بهتر نيست بـه جـاي توسـل بـه چنـين طبقـه بنـدي        

تر و رجحـان دولـت بـه سـايرين بـه عنـوان عقـل        و عقلاييعقلاييآليستي دهاي

يعني اصالت ماده و نهايتاً مكتـب اصـالت   ؛كاملتر، مباني سيستم اقتصادي خودتان

همة بحرانهاي اقتصادي را ناشي از آن بدانيد؟علتّسرمايه را زير سؤال ببريد و 

ري بنابر سنت ديرينـه خـود،   داسرمايهبدين ترتيب، اقتصاددانان مكتب جديد

نماينـد،  مياقتصاديگيري دولت را به عنوان عامل رفع بحران وارد صحنه تصميم

شناسـند كـه   مـي ولي در اين قسمت از بحـث، دولـت را تحـت عنـوان عـاملي     

195/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

اما براي اينكه بتوانيم بحث خود را در باب مدار سرمايه ادامـه دهـيم   .خواهد شد

توجه كنيم كه مـاركس صـرفاً نيـروي كـار را بـه      مسئلهلازم است اجمالاً به اين 

را ماننـد قيمـت سـاير كالاهـا بـه      دهد و قيمـت آن ارائه مي» تعريف«عنوان يك 

كـه  شـود مـي بدين ترتيب ملاحظه . نامدمي»دمز«اعتبار مكانيسم عرضه و تقاضا 

نيست و ماركس نكتة جديـدي را  خاصنيروي كار در واقع نوآوري مسئلهطرح 

ليكن همه بحـث مـاركس در   . اند ارائه نكرده استاضافه بر آنچه متقدمين او گفته

ارزشي بيشتر از قيمـت  كهشودمياين است كه كاري عملاً در پروسه توليد واقع 

)دارسـرمايه (به عنوان كالا مبادله شـده و در مالكيـت خريـدار    وي كار داردنيرو

ل كـار  ص ـواقعي و ريشـه ارزشـي كـه ماح   علتّليكن ماركس قرار گرفته است،

بـه عبـارت ديگـر، مـاركس كـه      . كنـد كارگر در پروسه توليد است را تبيين نمـي 

بـا نمايـد و توجهدر اقتصاد به جوهره امور اي خواهد جهت توضيح هر مقولهمي

را بيـان  تغييـرات آن به ريشه موضوعات اقتصادي آنها را درك كـرده و يدسترس

سـاكت  )ريشـه ارزش اضـافي  (تحليـل اقتصـادي خـود    مسئلهدر مهمترين ،كند

ومتمركـز كـرده   در تضـاد طبقـاتي   راخواهد محور اصلي بحث خوداست و مي

به عنوان نيـروي كـار و   » تعريف«يك به سوسياليسم را با ارائه داري سرمايهتحول

لـذا  . تمـام كنـد  ،به نام كاري كه در پروسه توليد صورت گرفتـه » اصل«قبول يك 

حول اين بحث متمركز خواهد شـد كـه   ،در اين خصوص،توجه ماهمه دقت و

تصرفاً ،ر توليدات و ارزش خلق شده در پروسه توليدآيا مغيي كـار مجـرد  كمي

ايـن بحثـي   ؟ر ديگري را لحاظ نمـود يا بايد مغيقرارگرفته،است كه مورد استفاده 

.است كه تحت عنوان تئوري ارزش كار ارائه خواهد شد

هـاي  چگونه مـاركس حـوزه  :اولاً. اما قبل از آن بايد چند نكته را تحليل كنيم

هـاي  كنـد و هـر يـك از حـوزه    توزيع را از مدار سرمايه انتزاع ميتوليد، مبادله و
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بار ديگر در يك ربـط سيسـتمي   از ديگري وبه صورت مستقل بار يكمزبور را 

توليـد بـر مبادلـه و توزيـع را نيـز      كميتحامسئلهنمايد و مضافاً بايد ميملاحظه 

كنــيم كــه چگونــه گروهــي از بــه ايــن نكتــه اشــاره مــي:ثانيــاً. نمــاييميبررســ

لي اقتصـاد  توليـد، از محـور اص ـ  كميتبا ملاحظه نكردن اصل حاها ماركسيست

هـاي  كوشند كه همـه نتـايج مـاركس در زمينـه    مياند و لذاماركس منحرف شده

قل از در جامعه سوسياليسـتي را مسـت  تحولو داري سرمايهتضاد طبقاتي و بحران

دانـيم مـاركس تئـوري ارزش را    حال آنكـه مـي  .تئوري ارزش ماركس اخذ كنند

سوسياليسـم آن بـه  تحـول داري و صرفاً براي اثبات تضاد طبقاتي بحران سـرمايه 

خـواهيم نظـام اقتصـاد    دقـت در ايـن امـر بـراي مـا كـه مـي       . مطرح نموده است

حـائز  ،موضـع اسـتقلال فكـري بررسـي نمـاييم     را ازداري سرمايهماركسيسم و

زيرا قاعدتاً نقض ماركسيسـم را بايـد در موضـعي ارائـه     ؛اهميت بسيار زياد است

مقـدم تحريف شـده  ا نقض ماركسِنشده باشد و الّداد كه تحريفي از ماركسيسم 

. حل شدن در مكتبي اسـت كـه مـاركس را تحريـف كـرده اسـت      ،بر هر چيزي

جهت حفظ استقلال فكري بايد توجه داشت كه اولاً ماركس را به زبـان  ،بنابراين

نقض نكنيم و ثانياً براي حملـه بـه مـاركس    داري سرمايهاقتصاددان معتقد به نظام

قرار گيريم كه عمدتاً مبناي تحليـل اقتصـادي   هايي ايد در موضع ماركسيستنيز نب

.جامع مشترك دارد،داريسرمايهآنها با مبناي نظام

توليد، مبادله و توزيع از مدار سرمايههاي ـ انتزاع حوزه3/4/3
هدف ماركس اين است كـه تضـاد طبقـاتي را توجيـه     ،همانگونه كه متذكر شديم

مفهوم ارزش اضـافي  ،و به عنوان شرط لازم براي اثبات اين قضيهاقتصادي نمايد

حال بايـد بتوانـد توليـد، توزيـع و مبادلـه را در      . كندرا در مدار سرمايه مطرح مي

رابطه با ارزش اضـافي توضـيح دهـد تـا بـدين ترتيـب مكانيسـم نظـام اقتصـاد          

113/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

اقتصـادي معرفـي   ي هاانسانعقلاييتر درجهت هدايت رفتار به عنوان عقل كامل

.نمايندميو تحليل

اسـتدلال والـراس و   :خلاصه اينكه اقتصاددانان جديد پيرو مكتـب كينـز، اولاً  

ي اقتصـادي را  هـا انسـان پارتو درحداكثر نمودن مطلوبيت حاصل از مبادله توسط 

.كننـد را به عنوان يكي از پيشرفتهاي مهم اقتصاد معرفي ميقبول كرده و حتي آن

ي والراس و پارتو را در عمـل مـورد   هاتئوريدون هيچ دليلي صرفاً صحت ب:ثانياً

در عمـل موفـق   ،هاي اقتصاديانسانكنند كه يعني قبول نميدهند؛ترديد قرار مي

دولت را به عنـوان تنهـا   : لثاًثا.مطلوبيت حاصل از مبادله را حداكثر نمايندوشوند

ي اقتصـادي كمـك و   هاانسانند به تواكنند كه ميثري معرفي ميؤعامل ونيروي م

در . مساعدت نمايـد تـا آنهـا مطلوبيـت حاصـل از مبادلاتشـان را حـداكثر كننـد        

زده اند واقتصاددانان جديـد  هامارژيناليستحرفي را . قسمت اول صحبتي نداريم

اما در قسـمت دوم سـؤال   . را هم قبلاً رد كرديمهامارژيناليستبحث . اندپذيرفته

را اقتصاددانان جديد استدلالي را كه از نقطـه نظـر رياضـي پذيرفتـه     كنيم كه چمي

قايـل كنند؟ درجواب بايد بگوييم كه اينگونه اقتصاددانان بودند در عمل قبول نمي

هسـتند  » علمـي «يعني معتقد به همـان روش  به اصالت مشاهده و تجربه هستند؛

كنيم كـه در  ميگويند در عمل مشاهده مي. بحث شد3/1كه تا حدي در قسمت 

گوينـد  نمـي . شـود مـي ، علي فرض صحت عقلي، واقع نهامارژيناليستاستدلال 

گوينـد  مـي . دهـيم چرا؟ و همين جاست كه ما آنها را مورد انتقاد شديد قـرار مـي  

پس همين امر كفايـت بـر   ،شودميكنيم كه اين نتيجه حاصل نمي» مشاهده«چون 

مـا  . كننددخالت دولت را تجويز مي،ايرادنقض تئوريك آنها دارد و لذا براي رفع 

توانيد راه حل نشان دهيد؟ اگـر  اصلي را پيدا نكنيد چگونه ميعلتّگوييم اگر مي

از كجا معلـوم كـه بـه هـدف     ،راه حل شما در واقع انداختن تير در تاريكي است
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ايـن سـخن، در حقيقـت    . حداكثر مطلوبيت را براي طرفين داشته باشـد ،كارفرما

دلالت بر اين معني دارد كه اگر كارگران بيكار هستند بدين دليـل اسـت كـه آنهـا     

حاصـل از مبادلـه كارشـان را بـه حـداكثر      خواهند با بيكـار شـدن، مطلوبيـت   مي

تعطيل، بدين جهـت اسـت كـه    ها راكد است و كارخانهها و اگر سرمايه! برسانند

خواهند از بيكـار گذاشـتن سـرمايه هايشـان مطلوبيـت      ميهاصاحبان آن سرمايه

توزيـع  ،از آن جهت كه اقتصاددانان ايـن مكتـب  ! حداكثر كنندحاصل از مبادله را

لـذا  ،داننـد مـي مكانيسم تقسيم درآمد حاصل از توليد بين عوامل توليدرا در واقع

عين همين استدلال را به جهت تبيين حداكثر نمودن مطلوبيـت حاصـل از مبادلـه    

.دهندتعميم مينيز توزيع در

تا به حال گفتـيم نـاظر بـر    آنچه . ايمدولت را مطرح نكردهلهئمسوليكن هنوز 

جديـد از عقايـد والـراس و پـارتو و قبـول صـحت       نحوه برداشت اقتصـاددانان  

اما در مـورد دخالـت دولـت تحـت     ،استعموميت آن در مسائل توليد و توزيع

ي والـراس و پـارتو   هـا تئوري،ي پولي و مالي در اقتصاد جديدهاسياستعناوين 

طـرح  روشن است؛ چـرا كـه  ؟ جواب اين سؤال به نظر ما شودميچگونه عنوان 

يرا آنچه والراس و پـارتو گفتنـد واسـتدلال كردنـد در مـورد      ز؛استغلط لهئمس

شـد، ولـي آيـا دولـت يـك انسـان       خلاصه ميانسان اقتصادي يك عقلاييرفتار 

آيـا دولـت تنظـيم    ي اقتصادي اسـت؟ هاانساناقتصادي است؟ آيا دولت نماينده 

است؟ يعني آيا دولـت عقـل كـل اسـت؟     عقلاييي هاانسانعقلاييكننده رفتار 

ــه ســؤ اقت ــا اصــاددانان جديــد جــواب روشــني ب ــاً ب ــد و نهايت ــور ندادن لات مزب

عقلايـي يعنـي در  انـد؛  به طرح جوابهاي انحرافـي پرداختـه  بيشتر ،كاريملاحظه

كننـد و دولـت را   تا حدي شـبهه مـي  هامارژيناليستعمل نمودن انسان اقتصادي 

197/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

تحـول ي و داري را تحليل نموده و بحـران حاصـل از تكـاثر ارزش اضـاف    سرمايه

.برسانداثبات را به سوسياليسمنظام 

تقسـيم  »توليد و مبادلـه «ماركس مدار سرمايه را به دو حوزه فعاليت اقتصادي

ورود كالا به صورت سرمايه ثابت و سرمايه متغيـر در روابـط توليـدي و    . كندمي

؛به صورت سرمايه توليدي و نحوه عملكرد آن در پروسـه توليـدي  سرمايه ظهور 

حاصل حوزه توليـد در  . نامدميرا حوزه توليدC ....P ...C'ني در يك كلمه يع

نيز به نوبـه خـود بـا    به دست آمدهواقع كالايي است كه با پول مبادله شده و پول 

كالا به صورت سرمايه ثابت و سـرمايه متغيـر مبادلـه خواهـد شـد تـا توليـد  در        

Cليـت اقتصـادي بـه صـورت     بدين ترتيب ماركس فعا. مرحله بعد صورت گيرد

 ......M......'C ماركس بـا اينكـه حـوزه توليـد و حـوزه      .نامدميحوزه مبادلهرا

ولـي بـر ايـن نكتـه تأكيـد دارد كـه درك       ،كنـد ميمبادله را از مدار سرمايه انتزاع

دهـد  نتيجه مـي مفهوم سرمايه به عنوان يك پروسه ديالكتيك كه ازرش اضافي را

واقـع ايـن دو   درحوزه به عنوان يك مجموعه واحد بوده ووين دمستلزم مطالعه ا

.استحوزه صرفاً جهت درك پروسه سرمايه 

از انتـزاع  در ،وضوح روشن است كه ماركس به تبعيت از متـدلوژي خـود  ه ب

مبـادرت بـه معرفـي    ،پيچيده اما ظاهريهاي واقعيات اقتصادي جهت تبيين پديده

سـود و توزيـع ارزش   يعنـي ؛مسـئله اما مهمترين،حوزه توليد و مبادله نمودهدو

داران در طبقــه دار و كــارگر و نيــز بــين ســرمايهاضــافي بــين دو طبقــه ســرمايه

ملاحظـه  . مانده استبدون توضيح باقي،»حوزه توزيع«در يك كلمه و دار سرمايه

زيـرا حـوزه توزيـع    ؛متدلوژي ماركس در بررسي حوزه توزيع بسيار جالب است

،به عبـارت ديگـر  .باشدو حوزه توليد و مبادله ميدداند كه شامل مياي هرا پروس

.داندنميمبادله ممكنتوليد وهاي از حوزهمستقل درك حوزه توزيع را 
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زيـرا متـدلوژي   ؛غير از اين نداشـته اسـت  اي رسد كه ماركس چارهبه نظر مي

دهـد قهـراً  ده مـي بـه مـا  را ماترياليسـتي او كـه اصـالت    ديالكتيكمبتني بر منطق 

توزيـع در واقـع   چرا كـه ؛از توليد و مبادله مطالعه كندمستقل تواند توزيع را نمي

و در نظامي كـه انسـان و روابـط انسـاني     نيستچيزي جز حاصل روابط انساني

از مجـزاي  توانـد  توزيـع نمـي  مسئلهحاصل شرايط ومقتضيات مادي است الزاماً

رسـيم كـه ايـن    يكبار ديگر به اين نتيجـه مـي  ،اينبنابر. توليد و مبادله مطرح شود

اي كنـد كـه چگونـه و از چـه زاويـه     منطق ماركس است كه نهايتاً به او ديكته مي

مـاركس  ،ديگـر بـه عبـارت   . دموضوعات اقتصادي را در ربط ديده و تحليل نماي

اقتصادي را همان گونه كه هستند مطالعـه كنـد و رابطـه    هاي آزاد نيست كه پديده

بلكـه در حقيقـت كوشـش مـاركس در ايـن اسـت كـه        ،ن آنها را توضيح دهدبي

البتـه در ايـن   .خواهداقتصادي را آن گونه ملاحظه كند كه منطق او ميهاي پديده

يعني در تبعيـت از منطـق باطـل مبتنـي بـر      ؛خصوص بسيار هم موفق بوده است

.عدي نداشته استدر هيچ باي انحراف عمده،اصالت ماده

،در اينجا ذكر اين نكته مفيد باشد كه نه تنهـا نظـام اقتصـاد ماركسيسـتي    شايد

بـه  توزيـع را  مسـئله داري نيز همان گونه كه ديديم قادر نيسـت  بلكه نظام سرمايه

روابـط  ،زيـرا هـر دو نظـام   ؛مطالعـه نمايـد  مسـتقل  يك موضوع اقتصادي عنوان 

هـر  ؛اين امر روشن اسـت دليل . دانندانساني را حاصل عملكرد نظام اقتصادي مي

نظـام اقتصـاد ماركسيسـتي در    با ايـن حـال   .نظام بر مبناي اصالت ماده هستنددو

توزيـع را در  مسـئله ،ديالكتيـك وجه تئوريك قادر است بنـا بـه اقتضـاي منطـق     

مسـئله داري در حالي كه ديديم نظـام اقتصـاد سـرمايه   .بيان كندخاصپيچيدگي 

عوامل توليـد بـه نسـبت    بريِسهمرابطه رياضي يكبه صورت توزيع را در واقع 

لذا همان گونه كه تئـوري توليـد را چيـزي    .كندمشاركت آنها در توليد مطرح مي

111/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

 ـتئوري بازي وان نمـوده و تحليـل نماينـد و چقـدر هـم      ها يا تئوري استراتژي عن

ريـزي امـور اقتصـادي    ، زيربنا واساس برنامههاتئوريجاي تأسف است كه همين 

مسلماناني كه در تنظيم امور اقتصادي بايد اصالت را بـه  .مسلمين واقع شده است

هـم بـر طبـق    آن،روابط انساني متخذ از وحي بدهند نـه حـداكثر نمـودن سـود    

.ي بر اصالت مادهي مبتنهاتئوري

تئوري رفاه اقتصادي و دخالت دولتـ 2/4/2

،مطلوبيـت حاصـل از مبادلـه   لهئمس ـماند تا اين بررسي اجمـالي از  آنچه باقي مي

تمام شود اين است كه واژه رفـاه اقتصـادي چگونـه مطـرح شـد و موضـوعش       

ن مربوط به مطالعه شرط پـارتو و حـداكثر نمـود   ها زيرا تا به حال بحث؛چيست

و سـودمندي حاصـل از   هچيزي بود كه تحت عناوين منفعـت، مطلوبيـت، فايـد   

رفــاه اقتصــادي نيــز يكــي ديگــر از مصــاديق روش لهئمســ. مبادلــه مطــرح شــد

اقتصاددانان جديد است كه مطالبي را از اقتصاد مارژيناليستي اخذ نموده و نه تنهـا  

را در قالـب سيسـتم   لهئس ـمبلكه آن ،كنندرا فراموش ميمبنا و زمينه استدلال آن

ـ ـاسـت تجربه اسـتوار  اصالت مشاهده وصرفاً بر كه ـ دخالت در امور اقتصادي  

راپـارتو  ومطالبات والـراس ،پيرو مكتب كينزاقتصاددانان جديد. نمايندميمطرح

با علاقه و دقت زيـاد در  ،حداكثر نبودن مطلوبيت حاصل از مبادلهلهئمسدر باب 

كنند و موضوع را بـه مـوارد توليـد و توزيـع نيـز تعمـيم       رح ميهايشان مطنوشته

چيزي جز مبـادلات  نهايت بدين معني كه مكانيسم توليد و توزيع را در ؛دهندمي

اين چيـزي جـز   ،شودمياگر كارگر در پروسه توليد به كار گرفته . بينندنميمتعدد

د نيسـت و نهايتـاً سـطح    مبادله نيروي كار با قسمتي از درآمد كارفرما به عنوان مز

كـه مطلوبيـت حاصـل از مبادلـه كـار و درآمـد       شـود مـي اشتغال درحدي تعيين 
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بـدين  ؛استفاده كنند» هابازي«كنند از تئوري نيز امروزه سعي مي)حاصل از مبادله

هـاي  ي پيشرفته جديـد رياضـي و بـالاخص كوشـش    هائوريتمعني كه به دنبال 

و گيـري  هـا و تئـوري تصـميم   تئـوري بـازي  1دان قرن بيستم فن نـويمن رياضي

مـوارد اسـتعمال   . آن حل شـد مربوط به رشد كرد و بسياري از مسائل ،استراتژي

هـم در بسـياري از   هـم در مسـائل اقتصـادي و   ،هم در قماربـازي ،هاتئورياين 

گويند در امر مبادله يكـي  بدين معني كه ميوجود دارد؛ علوم مهندسيهايشاخه

خود را با توجه بـه لحـاظ نمـودن كليـه     گيري از طرفين الزاماً استراتژي يا موضع

بـه عبـارت   . كنـد ي طرف مقابل تعيـين مـي  هاسياستابداع احتمالات مربوط به 

و سـپس بهتـرين   زنـد مـي ديگر، تابع احتمال استراتژي طرف مقابـل را تخمـين  

مسـلماً  . كند كه منـافع او حـداكثر شـود   اتخاذ مياي تصميم را در قبال آن به گونه

لـيكن  . چنين حداكثر شدن منافعي مستلزم حداكثر شدن زيان طرف مقابـل اسـت  

يعنـي در  ؛كنـد كنند از آنجا كه طرف ديگر نيز به همين گونه عمل مياستدلال مي

لـذا طـرفين بـه يـك     ،يمت ضرر ديگري اسـت پي حداكثر نمودن سود خود به ق

به عبـارت اخـري، در امـر    . رسند كه نهايتاً همان شرط پارتو خواهد بودتعادل مي

اسـاس توليـد و توزيـع را    ،مبادله كه به نظر اقتصاددانان جديد پيـرو ايـن مكتـب   

كنـد كـه ديگـري را اغفـال نمـوده و     هر يك از طرفين جهد مي،دهدتشكيل مي

. حداكثر نمايدسود خود را 

رسد با توجه به مبناي سيستم اقتصـاد غـرب و شـرق كـه اصـالت      به نظر مي

كاملاً منطقي خواهد بود كه اقتصاددانان اين مكتب همانگونه كـه ذكـر   ،ماده است

را تحت يك تئوري واحـد بـه نـام    هاانسانشد، قماربازي و تنظيم امور اقتصادي 

J.Von Neumannـ 1

199/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

مسـئله يـك  بـه صـورت   تئـوري توزيـع را نيـز    ،داندنميفراتر از مهندسي توليد

تنها در نظام اقتصـاد اسـلامي   .دكنتسهيم به نسبت مشاركت در توليد معرفي مي

 ـمتـوان از مفهـو  ر مبناي اصالت وحي تنظيم شده است مـي كه ب نـام توزيـع   ه ي ب

كـه  ،زيرا روابط انساني نه از عملكرد نظـام ؛از توليد و مبادله صحبت نمودمستقل

مبادلـه  البته شكي نيست كه مكانيسـم توليـد و  . حاصل مبناي اصالت وحي است

 ـمبادله نيدر توزيع اثر دارند و بالعكس توليد وقهراً  ،ثر هسـتند أز از نحوه توزيع مت

داري عد تئوريك اين است كه اقتصـاد ماركسيسـتي و سـرمايه   در ب،ليكن بحث ما

مسـتقل  اي قادر نيستند كه حوزه توزيع را به عنوان مقولـه اسلامي بر خلاف نظام 

زيـرا ؛مطالعـه نماينـد  ـ كس در سـطحي از سـطوح انتـزاع     رمـا زبـان حتي بـه ـ 

توانـد در خـارج از نظـام    د كه روابط انساني مـي نرا درك كنهمسئلتوانند اين نمي

.شودمتعيناقتصادي 

 ـ  عنـوان يـك   ه بعد از تحليل اجمالي ضعف ماركس در تبيين حوزه توزيـع ب

كنيم كه مـاركس بنـا بـه اقتضـاي     به اين نكته اشاره مي،موضوع مستقل اقتصادي

بـدين معنـي كـه    ؛دهدميكننده را به حوزه توليدنقش حاكم و تعيين،منطق خود

دليـل ايـن امـر روشـن     . دانـد توليد مـي كيفيترا تابعي از مبادله توزيع و كيفيت

خواهد همـه چيـز از جملـه توزيـع و مبادلـه را توسـط شـرايط و        زيرا مي؛است

اين نكته حائز اهميت فـراوان اسـت كـه    توجه به. مقتضيات مادي توليد بيان كند

بلكـه در  ،خواهد آنچه را كه هست توضـيح دهـد  نميماركس برخلاف ادعايش

اگـر بـه مـاركس    . خواهد آنچه منطق او دلالت بر آن دارد را تبيـين كنـد  واقع مي

دهد كـه توزيـع   پاسخ مي،مستقل مطالعه كنمسئلهعنوان يك ه بگوييم توزيع را ب

كه تضاد طبقـاتي نيـز مفهـومي اسـت كـه      دانيمميواست تابعي از تضاد طبقاتي 

و اگر سـؤال كنـيم   . ماترياليستي حاصل شده استديالكتيكمنطق ساً به استناد اسا
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دهـد كـه انسـان،    پاسـخ مـي  ،كندآيا تضاد طبقاتي به اعتبار رفتار انساني تغيير مي

لذا نتيجـه  . شرايط و مقتضيات مادي توليد استهمه حاصل ،اختيار و معرفت او

؛گيـرد ليد در حوزه توليد شـكل مـي  گيرد كه تضاد طبقاتي به تبع مكانيسم تومي

لـذا  .يعني در واقع تضاد طبقـاتي حاصـل مكانيسـم خلـق ارزش اضـافي اسـت      

براي حفظ هماهنگي در استدلال مجبـور اسـت از توليـد شـروع كنـد و      ماركس 

.توزيع و مبادله را به تبع آن تحليل نمايد

فساد منطـق  ي بر ماركس كه در واقع متبلور نمودن مادهينقض مبنابه موازات 

ي نيز از طريـق  يتوان در جهات بناميماركس را،اقتصادي استهاي او در تحليل

حاصـل  ،گويـد توزيـع  مـاركس مـي  . او نقض كردهاي يافتن تناقض در استدلال

تضاد طبقاتي و تضاد طبقاتي ماحصـل مكانيسـم خلـق ارزش اضـافي در حـوزه      

اين مكانيسم توزيـع اسـت كـه    ،ان خود اوزبتوليد است، اما فراموش كرده كه به 

تضـاد طبقـاتي را تشـديد    ،خلق شده در پروسه توليـد هاي از طريق توزيع ارزش

.كندمي

گويـد تـابع   مـي الزامـاً ؟حال اگر سؤال كنيم كه مكانيسم توزيع تابع چيسـت 

خلـق شـده   هاي تضاد طبقاتي و تضاد طبقاتي نيز در واقع چيزي جز تبلور ارزش

كـه مـاركس در يـك دور    شـود ميبدين ترتيب ملاحظه . تنيسدر پروسه توليد

 ـيك مفهوم را بـه  باطل قرار گرفته و مرتباً . كنـد ان مفهـوم ديگـر تعريـف مـي    زب

از حـوزه  مستقل تواند گويد حوزه توزيع نميجاي تعجب نيست كه مي،بنابراين

 ـ  ،مبادله درك شودتوليد و ه نيـز  ولي ملاحظه رابطه متقابل توزيع بـا توليـد ومبادل

مسـئله ماركس براي تبيـين  ،به عبارت ديگر. توزيع كافي نيستمسئلهبراي درك 

از اي كند و لذا در نهايت به جـز مجموعـه  ديگر تعريف ميزبانيتوزيع، آن را به

109/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ولـذا اگـر   اسـت ي اجتناب ناپـذير ريزي امرو برنامهگيري دانيم كه موضعمي

نكنـد، در  گيـري  به طور فعال و آگاهانه در قبال مسائل اقتصادي موضعاي جامعه

. كننـد ريـزي مـي  انفعالي واقـع شـده و ديگـران بـرايش برنامـه     گيري يك موضع

دانان اقتصادنماي مارژيناليستي براي حـدود شصـت سـال آن   كه رياضياي لهئمس

مطرح كـرد و بـا اسـتفاده از تئـوري     1930نز در سالهاي را مسكوت گذاشتند، كي

در ،مـا . پاسـخ دهـد  اي را به گونهدولتي سعي كرد آنهاي ريزيبرنامهدخالت و

كنـيم،  و نقـد آن اشـاره مـي   كينز در اين خصـوص  اين قسمت مختصراً به روش 

 ـ ولي ناگفته نماند كه اقتصاددانان ديگري نيز بوده و هسـتند كـه مـي    ن خواهنـد اي

ارچوب مكتـب مارژيناليسـتي و بـدون اسـتفاده از تئـوري      هرا صرفاً در چلهئمس

.دخالت دولت پاسخ دهند

استدلال اين دسته از اقتصاددانان معاصـر پيـرو مكتـب مارژيناليسـتي دربـاره      

تحقــق شــرط پــارتو، مبتنــي بــر اســتفاده از ريــزي در امــر مبادلــه قبــل ازبرنامــه

مواره اقتصاددانان اين مكتب مسـائل اقتصـادي   ه. ي جديد رياضي استهاتئوري

هـا فرمـول را نيـز بـا اسـتفاده از    را به زبـان رياضـي عنـوان نمـوده و پاسـخ آن     

انـد راه  بست رسـيده به بننيز اي لهئمساگر در. ي رياضي بيان كرده اندهاتئوريو

يعنـي آنقـدر صـبر كـرده انـد تـا       ؛انـد را احاله به پيشرفت رياضي نمودهحل آن

اقتصـادي خـود   لهئمسيشرفت لازمي در رياضيات حاصل شود تا از آن در حل پ

ريـزي اقتصـادي   من باب مثال، مسائل لاينحـل و معضـلات برنامـه   . استفاده كنند

رشد رياضيات و دسترسي بـه  خاطر بيست يا سي سال گذشته را امروزه صرفاً به 

ترتيب، مسائل مشـكل  به همين . توانند حل نمايندميهاي پيشرفته رياضيتكنيك

ي رياضـي  هـا تئوريريزي را نيز به عهده پيشرفت و پيچيده موجود در فن برنامه

مطلوبيـت  (شـده ذكرلهئمس ـدر مـورد  .اند تا بعداً راه حل آن به دست آيدهتگذاش



هاي اقتصادينظام/ 108

كه در واقع شرط پـارتو و رقابـت كامـل    شودميبنابراين ملاحظه . كنندتكرار مي

. در اقتصاد جز يك دور باطل چيز ديگري نيست

بود كه اگر رقابت كامل امري اسـت كـه بايـد    مطرحلهئمسبراي والراس اين 

آگاهانه و عندالقصد در يك اقتصاد اسـتقرار يابـد، ولـي جسـتجو بـراي حـداكثر       

كـه  هسـت فطرتاً در نهاد و سرشت هر انساني،مبادلهنمودن مطلوبيت حاصل از

همين امر ضرورت تحقق رقابت كامـل را ايجـاب   گيرد ودر رابطه مبادله قرار مي

در مـورد ايـراد   جـالبي  با اينكه در نظر اول، ايـن بيـان والـراس اسـتدلال     . كندمي

ربـط بـي يليكن محتوايـ ، كه بر نظريه او و پيروانش وارد كرديم  ـ ر است  وذكم

سؤال ما اين است كه جستجو براي حـداكثر نمـودن مطلوبيـت حاصـل از     . دارد

تواند مبناي تنظيم امور اقتصادي مربوط به مبادله در يـك جامعـه   مبادله چگونه مي

ي از معين ـرياضي پارتو را بپـذيريم كـه سـطح    هاياستدلالحتي اگر قرار گيرد؟ 

بـا  . رسـاند مـي له را به حداكثر ممكن خودمبادله وجود دارد كه منافع طرفين مباد

حاصـل  تر باقي است كه چگونه اين حالت فرضـي  ال مهمؤهنوز اين ساين حال 

بدين معني كه قبل از اينكه طرفين مبادله به نقطه پارتو برسند چگونـه  ؛شده است

اند؟ به عبارت اخـري، قبـل ازتحقـق شـرط     كردهميگيري در رابطه مبادله موضع

جـوابي بـراي   هـا مارژيناليسـت گيرد؟ ريزي چگونه صورت ميساً برنامهپارتو اسا

به همين دليل است كه مطـابق عـادت هميشـگي خـود وقتـي      . اين سؤال ندارند

اينكـه  لـذا  . داننـد نمـي را ضـروري لهئمسنداشتند طرح آن اي لهئمسجوابي براي 

امـري  ،لـه مطلوبيت حاصـل از مباد نمودن كند جستجو براي حداكثر استدلال مي

زيـرا اگـر  ؛باشـد و لازمه تحقق آن رقابت كامـل اسـت، باطـل مـي    است فطري 

رسـيدن نقطـه پـارتو، در روابـط مبادلـه      گونـه قبـل از فـرا   چهـا انساندانند نمي

گويند لازمـة تحقـق شـرط پـارتو وجـود رقابـت       كنند چطور ميميگيري موضع

كامل است؟

201/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

تعاريف كه بر حسب يكديگر بيان شده انـد نتيجـه ديگـري در دسـت مـاركس      

.نخواهد بود

ي مبنـاي  ت ـوقگيرد كه تـا مورد توجه قرار ميمسئلهبار ديگر اين يك،بنابراين

هـيچ  ،هاسـت اصـالت مـاده وچـرخش در مكانيسـم    ،تحليل قضـاياي اقتصـادي  

. شـود ميهاي اقتصادي توضيح داده نمتغيرتغيير علتّيابي نشده و ريشهاي مسئله

بلكـه در يـافتن چراهـا از طريـق     ،هانه در چرخش بيشتر در چگونگيحل راراه

ايمسـئله اصالت ماده به اصالت وحي بايد جستجو نمود و اين گزين كردنجاي

.بايد در موضع خود بحث شودالله شاء ااست كه ان

 ـ  آحال يادبه هر ثير متقابـل تغييـر در   أوري اين نكته مفيد است كـه مـاركس ت

بـدين معنـي كـه    ؛كنـد مبادله و توزيع درحوزه توليد را كاملاً قبول ميهاي حوزه

ثر تغييـر يافـت و يـا در    ؤمثلاً تقاضاي مـ له تغييري حادث شد  ر حوزه مبادداگر 

اًقهـر ـ حوزه توزيع تغييري صورت گرفت مثلاً نرخ سـود بـالا يـا پـايين رفـت       

نهايـت  در گويد خواهد داشت، ليكن ماركس ميبه دنبال ثاري را درحوزه توليد آ

لـب  ايـن مط دهـد كـه   ه و توزيـع را شـكل مـي   ل ـحوزه توليد است كـه مباد اين 

 ـبراسـاس روابـط توليـدي    دارد كـه  دلالت بر منظور مـاركس  اًمشخصّ ي در معين

نيـز  شوند و نقـض مـا   ميمتعين،مبادله و توزيعمشخصّهاي شيوه،حوزه توليد

در را هـاي مـاركس   ما بحثگرنهدر استدلال ماركس ناظر بر همين قسمت بود و

العـه و نقـد و بررسـي قـرار     روابط متقابل بين مبادله و توزيـع و توليـد مـورد مط   

.شاءاالله در فصول آينده بررسي خواهد شدان.ايمنداده

حوزه توليد بر مبادله و توزيـع آشـنا شـديم    كميتحامسئلهحال كه اجمالاً با 

مـاركس در ايـن بـاب در تقسـيم     متـدلوژي پردازيم كه چگونـه  ميمسئلهبه اين 

.بندي موضوعات كتاب سرمايه متبلور شده است



هاي اقتصادينظام/ 202

ـ ظهور متدلوژي تحليل مدار سرمايه در تقسيم بندي موضوعات كتاب سرمايه4/4/3

همه جـا صـحبت   كالا آغاز شده ومسئلهسرمايه با بررسي كتاب ظاهر به با اينكه 

از موضوعات صـرفاً اقتصـادي و اسـتفاده از آمـار و ارقـام مربـوط بـه تغييـرات         

تنها حاصل منطـق ديالكتيـك   كتاب سرمايه ماركس نه، با اين حالاقتصادي است

كيفيـت بلكه درواقع محل ظهور جميع استنتاجات مـاركس در  ،ماترياليستي است

. باشـد نيز مفهـوم ماترياليسـتي تـاريخ مـي    متدلوژي انتزاع از واقعيات اقتصادي و

نيـز قاعـدتاً بايـد متمركـز در كشـف و      يه اسـرم دقت و توجه در مباحث كتـاب  

دين معني كه يـك متفكـر اقتصـادي بايـد حتـي در      بباشد؛مسئلهتوضيح همين 

از خود سـؤال  و نحوة ورود ماركس در طرح مسائل كتاب سرمايه نيز تأمل نمايد 

ه ورود بـه بحـث نظـام اقتصـاد    مقدم ـكند چرا ماركس مطالعه كالا را بـه عنـوان   

ارزش مبادلـه را بلافاصـله در   انتخاب كرده و چرا ارزش مصـرف و داري سرمايه

به همين ترتيب در تمـام مسـائل و موضـوعات كتـاب     ؟ كندطه مطرح مياين راب

نقد را در تحليل موضع موضوعات ببرد نه اينكـه صـرفاً   محور بررسي و،سرمايه

صـورت قهـراً بـه    زيـرا در آن ؛ديگر بـرود مسئلهبه مسئلههمراه ماركس از يك 

.همان نتايج ماركس خواهد رسيد

مت اجمـالاً بـه تحليـل تبلـور ايـدئولوژي      به همين دليل است كه در اين قس

ولي نظر به اينكه هـدف مـا صـرفاً ارائـه     ،پردازيمميماركسيسم در كتاب سرمايه

چگـونگي تقسـيم بنـدي    مسـئله تـرين  اين باب است به ذكـر كلـي  دراي همقدم

.كنيمموضوعي مطالب در سه جلد كتاب سرمايه اكتفا مي

هـاي  از انتـزاع حـوزه  بعـد  كه مـاركس  در قسمت قبل به اين نكته اشاره شد 

بـدين  ؛دهدتوليد، مبادله و توزيع بلافاصله نقش تعيين كننده را به حوزه توليد مي

توزيـع را  مصـرف، مبادلـه و  خـاص يك نحوه ومعينيك نحوه توليد معني كه

107/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

اين جهت است كـه در بيـنش اقتصـاددانان جديـد پيـرو مكتـب مارژيناليسـتي،        

 ـ هافرمولبه صورت متغيرهاي رياضي وارد هاانسان ه ي رياضي شده و درسـت ب

ميايي، حجـم پـول در   يش ـرهايي چون زمين، آلات و ابزار توليدي، كودمانند متغي

گيرند و با همـان نتـايج جـالبي كـه     گردش و نرخ بهره در روابط رياضي قرار مي

هـا انساننسبت به رفتار اقتصادي ،شودميمعمولاً حل مسائل رياضي بدان منتهي 

تعادل در مبادلـه  طه ماكزيمم نق،گويند در رقابت كاملمثلاً مي. گيرندنتيجه مينيز 

كه نسبت مطلوبيت نهـايي كالاهـاي مبادلـه شـده مسـاوي      شودميوقتي حاصل 

،و مفهوم مطلوبيـت نهـايي  ها البته استدلال تساوي نسبت. نسبت قيمت آنها باشد

موضوع بحث فصول آينده است و در اينجا هدف از بيـان آن صـرفاً نشـان دادن    

صادداناني است كـه هدفشـان تبيـين رفتـار اقتصـادي      ي اقتهاتئورينتايج كيفيت

.باشدميهاانسان

كه بحـث مربـوط بـه شـرايط پـارتو و نقطـه       كنند حال ممكن است استدلال 

اقتصـادي  خـاص شـرايط  ماكزيمم رضايت حاصل از مبادله در واقع مربـوط بـه   

داكثر يعني لازمة تحقق شرط پـارتو و ح ـ ؛اندرا رقابت كامل نهادهاست كه نام آن

كنيم كه شـرايط حصـول رقابـت    سؤال مي. وجود رقابت كامل است،شدن فايده

كـه افـراد   شـود مـي دهند چنين شرايطي موقعي حاصـل  كامل چيست؟ پاسخ مي

 ـمنافع خود را آزادانـه بـه حـداكثر برسـانند و سـطوح      ،بتوانند در مبادله ي از معين

گيـري  مـل و آزادي در تصـميم  مبادله را از نقطه نظر عرضه و تقاضا بـا اختيـار كا  

؛حال اگر سؤال كنيم كه شرط لازم بـراي تحقـق ايـن امـر چيسـت     . ين نماينديتع

توانند آزادانـه منـافع و مطلوبيـت خـود را در مبادلـه بـه       ميهاانسانيعني چگونه 

ايم و آنها پاسـخ خـود را   در واقع سؤال اوليه خود را تكرار كرده،حداكثر برسانند
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لذا اين نظريه كه دو نفر در يك رابطه مكانيكي به نام مبادلـه  . گيردمبادله شكل مي

كنند كه منفعت و يـا مطلوبيـت   را در حدي تعيين ميميزان خريد و فروش خود 

آيـا  . رسد اساساً بي معني اسـت آنها به حداكثر ميدوي حاصل از مبادله براي هر 

كنيم كه هـيچ ربطـي   مشاهده ميبه صورت اجزايي ،را در يك سيستمهاانسانما 

مـاعي  جدا و مسـتقل از رابطـه اجت  به هم ندارند؟ يا اينكه بر عكس، تصور انسانِ

شـركا نيـز در مـورد    شناسيم؟ مسلماً حتي جناب والـراس و پـارتو و  ميرا باطل

كنيم كه اگر بخـواهيم مبادلـه دو   حال سؤال مي. القولندوجود رابطه اجتماعي متفق

كـه  اي انسان را تحليل نماييم آيا اين امكان وجود دارد كه آنها را جـداي از رابطـه  

،رفتار اقتصادي آنها را در خريـد و فـروش  د مي شواصلاً ؟در آن هستند شناخت

تحليـل نمـود؟ اينجاسـت كـه بـار ديگـر بـي ربطـي         اي مستقل از چنـين رابطـه  

زيـرا آنچـه   ؛شـود مـي ي اقتصادي غرب و شرق براي مسلمين روشـن  هاتئوري

براي مسلمين مهم است اصالت روابطي است كه متخـذ از وحـي هسـتند و لـذا     

ي غرب و شرق جهت تنظيم امور اقتصادي مسـلمين  استفاده از هر تئوري اقتصاد

.امري محال خواهد بود

وقتي اقتصاددانان مكتـب مارژيناليسـتي و پيـروان آنهـا در اقتصـاد جديـد، از       

بـه وجـود روابـط انسـاني     قايـل ،نگرندمياقتصادلهئمسزاويه ديد يك انسان به 

ادي انسـان جدا نشـدني شـناخت رفتـار اجتمـاعي و اقتص ـ    را جزوهستند و آن

بلافاصـله تحـت   ،نگرندميلهئمسدانند، ليكن وقتي به عنوان يك اقتصاددان به مي

تأثير زمينه قبلي معلومات خود قرار گرفته و از آنجا كـه اكثـر آنهـا يـا رياضـيدان      

اند و يا متخصص علوم مهندسي، بلافاصله انسـان را بـه عنـوان يـك متغيـر      بوده

قـرار  اي روابـط انسـاني او را در رابطـه مبادلـه    رياضي تصور نموده و مسـتقل از  

از . باشـد دهند كه صرفاً به دنبال حداكثر نمودن منفعت حاصـل از مبادلـه مـي   مي

203/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

 ـاينكه ايـن نحـوه توليـد، رابطـه     مضافاً. كندميمشخصّ كـه بـين   را نيـز  ي خاص

. نمايدميتعيين،شودميله و توزيع برقرار مصرف و مباد

ماركس قاعدتاً بايد بنا به اقتضاي متدلوژي خود ابتدا توليد و سپس مبادلـه  لذا 

كافي اسـت كـه بـه    . درواقع امر چنين نيز كرده استكهو توزيع را بررسي نمايد

جلد اول كتاب سرمايه تحت عنـوان . عناوين سه جلد كتاب سرمايه مراجعه كنيم

در شـده خواهد موضوعات اقتصـادي مطـرح  درحقيقت مي»توليد سرمايه داري«

پروسـه گـردش   «جلد دوم كتاب سرمايه تحت عنوان . حوزه توليد را بررسي كند

لـذا  متكفل تحليل وبررسي حوزه مبادله در رابطه با حوزه توليد اسـت و » سرمايه

البتـه مـاركس   . كنـد مـي گردش سرمايه را در بين دوحوزه توليد و مبادله مطالعـه  

ز آنجـا كـه بنـا بـه     ا، ولـي به روابط متقابل بين دوحوزه توليد و مبادله استقايل

از طريـق واژگـوني نظـام   سوسياليسـم كـه تحقـق جامعـه    ـاقتضاي هدف خود  

الزاماً توليد را به عنوان حـوزه تعيـين   ـ توسط انقلاب كارگري است  داري سرمايه

از را سـم توليـد   يمسائل مربوط بـه دينام بايد ،درجلد اولقاعدتاًلذا . نامدميكننده

طريق تضاد طبقاتي و ايجاد ارزش اضافي تمام كـرده وبـه كمـك تئـوري ارزش     

در جلد دوم به رابطه متقابـل  را تمام كند تاداري سرمايهمكانيسم بحران نظام،كار

در داري مايهسـر دتولي«جلد سوم كتاب سرمايه تحت عنوان . مبادله برسدتوليد و

مربـوط  در واقع به بررسي حوزه توزيع ارزش خلق شده در اقتصـاد » حالت كلي

توليد و مبادله قـرار  هاي ماركس مباني حوزه توزيع را در حوزهآن كه درشودمي

.داده است

كند كه مـاركس در جلـد اول مطلقـاً از    ميدلالت بر اين امر مذكور آيا تحليل 

سـخني بـه ميـان    ،دوم كتـاب سـرمايه مطلقـاً از توزيـع    درجلدمبادله و توزيع و

مـاركس  .گوييم كه جواب به اين سـؤال منفـي اسـت   نياورده است؟ در پاسخ مي
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در ايـن  ،بحـث مـا  ولـي  كند، جلد اول نيز از مبادله و توزيع صحبت ميحتي در

است كه حتي ميزان وسطحي كـه مـاركس مقـولات مبادلـه و توزيـع را مطـرح       

در ارتباط با منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي در جهـت تبيـين تضـاد       كند دقيقاًمي

هـدف مـاركس   ،به عبارت ديگـر .طبقاتي بين دو طبقه كارگر و سرمايه دار است

نيازمنـد  كميـت اما جهت تبيين ايـن حا ،توليد را حفظ كندكميتاين است كه حا

 ـبدين ترتيـب در سـطح   .توزيع و مبادله هم هستمسئلهطرح  ز انتـزاع  ي اخاص

مـثلاً  . كند كه لازمة بحث توليـد اسـت  مبادله را مطرح ميمسئلهازيصرفاً زواياي

دار بـه طـور   مبادله كالا بين طبقه سـرمايه مسئلهماركس در اين خصوص به طرح 

. اين طريق بتواند پروسه توليد را تبيين نمايـد كند تا ازكلي و طبقه كارگر اكتفا مي

داران در طبقـه سـرمايه دار در   هاي مختلـف سـرمايه  گروهكه مبادله بين در حالي

توزيع، بحـث  مسئلهجلد سوم و به كمك طرح جلد دوم مطرح شده و سپس در

.شودمياخير عميق تر 

ولـي در  ،شـود ميتوزيع نيز در جلد اول و دوم مطرح مسئلهبه همين ترتيب 

درك حـوزه  درحـدي كـه لازمـه شـناخت و    ؛ يعنيسطوح بسيار ساده و انتزاعي

درجلـد اول كتـاب سـرمايه از    مـاركس  بـه عنـوان مثـال،    . توليد و مبادلـه اسـت  

ليكن بـه  ،كنـد دستمزدها صحبت مياي موضوعي به نام تغييرات و نوسانات دوره

،يـك تئـوري كامـل توزيـع نيسـت     مستقلاً وضوح روشن است كه بحث مزبور 

مبادلـه  مسـئله سـت كـه   توزيع در سـطحي از انتـزاع ا  مسئلهدر واقع تحليل بلكه 

بعداً كـه  . دار بتواند مطرح شده و بررسي گرددصرفاً بين دو طبقه كارگر و سرمايه

در جلــد دوم ســرمايه از مبــاحثي چـون مبــادلات كــالا در درون طبقــه  مـاركس  

كند و يا در جلد سوم كه مسائل توزيع سود، بهـره سـرمايه   دار صحبت ميسرمايه

105/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

مدينه فاسقه والـراس در ذهـن   مهم اين نيست كه شرايط مطلوب مبادله را در

نقطـه نظـر اقتصـادي مهـم     بلكه آنچه ازبناميم،» رط پارتوش«را ترسيم كرده و آن

حتي اگر طريق رسـيدن بـه آن   . باشداست طريقه رسيدن به آن هدف مطلوب مي

يابد، بلكه در واقع تحليل واقعي اقتصـادي  نميخاتمهلهئمسهدف را نيز دريافتيم 

سـريعتر و  به اين معني كه چه كنيم تا در آن مسير هرچـه  ؛شودمياز آنجا شروع 

كـه  ـ با انسجام بيشتري به طرف مقصود حركت نمـاييم و مهمتـر اينكـه شـرايط      

را نيـز دقيقـاً مطالعـه و در    ـسـازند احتمال ايجاد انحراف ازآن طريق را مهيا مـي 

.تنظيم امور اقتصادي از آن حتي المقدور اجتناب كنيم

گيرنـد عوامـل   ر مـي در رابطه مبادله قرا،ي معتقد به اصالت مادههاانسانوقتي 

تعيين كننده سطح خريد و يا فـروش يـك طـرف مبادلـه در واقـع تـابع عوامـل        

حداكثر كنندة منفعت و يا فايدة حاصل از مبادله طرف ديگر نيست، بلكـه در پـي   

افتـد  ميحتي بسيار اتفاق. باشدحداكثر كردن فايده حاصل از مبادله براي خود مي

كـه طـرف ديگـر    شـود ميدله موقعي حداكثر مطلوبيت يك طرف مباكه منافع و

دقيقـاً در  ،مفهوم حداكثر نمودن منفعت يا مطلوبيت حاصل از مبادله. متضرر شود

اگـر انسـان در   . شـود ميارتباط با موقعيت سياسي و اجتماعي مبادله كننده مطرح 

موضع سياسي و اجتماعي قوي نسبت به طرف ديگر باشد از ايـن زاويـه طـرف    

دهد و لذا منافع خـود  ر مييثمار كرده و رابطه مبادله را به نفع خود تغيديگر را است

را كند كه پايگاه اجتماعي و موضع او در روابـط انسـاني آن  را در حدي تعيين مي

روابط انسـاني و نحـوه   ،عملاً اصل و معيار در مبادله،بنابراين. نمايدميمشخصّ

يسـتي و  آلايـده در يـك فضـاي   ي پـارتو آن هـم  تخيل ـ، نه شروط استتنظيم آن

متعـين ،از طريق اصالت رابطـه اسـت كـه شـرايط مبادلـه در اصـطكاك      . موهوم

ي كه حاصـل مبادلـه اسـت بـراي طـرفين      خاصهاي و منافع و مطلوبيتشودمي
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در ايـن  ،رو نيستيم، بلكه بحث ماالبته ما منكر طرح مسائل اقتصادي در سطح ماك

در زمينه مبادلـه در  هامارژيناليستهاي گيرياست كه چنين اصول فكري و نتيجه

زيـرا اساسـاً مفـاهيم    ؛تواند به سطح كل جامعه تعميم داده شـود نميسطح ميكرو

مطلوبيت نهايي و منفعت حاصل از مبادلـه بـه طـوري كـه والـراس، پـارتو و يـا        

.كنند بالمره در مورد واحدهاي ميكرو معني داردرح ميپيروان آنها مط

ثانياً، حتي اگر موضوع حداكثر شدن مطلوبيت و فايـده در مبادلـه را از زاويـه    

كه شرط پارتو در واقـع يـك   شودميملاحظه ،يك تمرين رياضي در نظر آوريم

گيـرد كـه سـطح خريـد و     را در نظـر مـي  اي تصور ذهني است كه در رؤيا نقطه

فايـده  شده اسـت كـه مطلوبيـت نهـايي و    متعينوش و ميزان مبادله در حدي فر

گيرنـد كـه رقابـت    باشد و نتيجه مـي حاصل از آن براي طرفين مبادله حداكثر مي

لهئمس ـبحـث والـراس و پـارتو    . ني اسـت ضامن چنين تعي،كامل و آزادي مبادله

لهئمس ـم، ولي آيا اين دهيرياضي جالبي است و نمرة بيست نيز به راه حل آنها مي

و راه حل آن اصولاً ربطي به تنظيم امور اقتصادي دارد؟ قاعـدتاً بايـد سـؤال كـرد     

؟وضـع چگونـه اسـت   ،يتخيل ـكه قبل از رسيدن به اين نقطه موهوم در فضـاي  

كنيم كه قبل از ايـن نقطـه   هدف پارتو رسيدن به يك نقطه است، ولي ملاحظه مي

نقطه بيانگر يـك  هراست ونه ميليونها نقطه درآبا سطح وسيعي روبرو هستيم ك

وضعيت نسـبي دو نقطـه در ايـن سـطح     . باشدي از مبادله ميمعينحالت و سطح 

اساسـاً بـي   را مطالعه خود كه ؟ اگر استدلال پارتو اين است شودميچگونه تعيين 

ه و اين امر بدين معني خواهد بود كه نقطه حـداكثر فايـد  ،داندميربط با سؤال ما

يعنـي شـروع   ؛مطلوبيت پارتو با پرواز از روي اين سـطح تحصـيل خواهـد شـد    

بـه جـايي خـواهيم    ،دانيم و بدون توجه به مسيرنميحركت از جايي است كه ما

.ي خواهد بودتخيلرفت كه صرفاً 

205/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

كند كه به يـك تئـوري كامـل    دعا ميا،نمايدميمطرحداران راو غيره بين سرمايه

. توزيع رسيده است

 ـ  تأكيد مكرّ ه ر ما بر درجه اهميت تحليل اقتصاد ماركس از اين زاويـه دقيقـاً ب

بر نقض كردن ماركس، اقتصـاد  مقدممعتقديم بايد چرا كه ؛دليل اهميت آن است

رت ايـن مـاركس   صـو زيـرا در غيـر ايـن   ؛ماركس را آنگونه كه هست شناخت

و شـود مـي بلكه تصوير غلطي از اوست كه باطل اعلام ،شودمينيست كه نقض 

نـه  . به دنبال آن كسي كه چنين تصوير غلطي را رسم نموده محكوم خواهـد شـد  

نيـز  هـا  بلكه بسياري از ماركسيسـت ،ژوازيوگروه كثيري از اقتصاددانان بوراتنه

رابطــه متقابــل ،م نمــوديه خــواههمانگونــه كــه مختصــراً در قســمت بعــد اشــار

در حـوزه توليـد را   كميـت حاحـال  توليد، مبادله و توزيـع و در عـين   هاي حوزه

ماركس درك نكرده و لذا مـاركس را از جهـت ضـعف او در ارائـه يـك      تئوري 

البتـه بحـث مـا ايـن     .كننـد مبادله محكـوم مـي  جامع براي توليد، توزيع وتئوري 

گـوييم  بلكـه مـي  ،اين جهت مـورد حملـه قـرار داد   نيست كه نبايد ماركس را از 

.كنيمباشد كه از كلام ماركس ميمبتني بر تقرير غلطي زمينه حمله ما نبايد 

در كتـاب سـرمايه دقيقـاً بـه تبـع      مسـئله گيريم كـه طـرح   مينتيجه،بنابراين

متدلوژي مـاركس در تحليـل مسـائل عينـي پيچيـده از طريـق گـذار از سـطوح         

درك هر سطح انتزاع از طريق شناخت تضـاد موجـود در سـطح    مختلف انتزاع و

رقابـت  مسـئله به طرح توان ميبه عنوان مثال در اين زمينه باز هم . پائين تر است

همانگونه كه ديديم جلد اول كتـاب  . ردداران در كتاب سرمايه اشاره كبين سرمايه

بـه معنـاي اعـم آن    لذا سـرمايه ،استداري سرمايهسرمايه مربوط به مطالعه توليد

سرمايه به صـورت مختلـف كـه در    مسئلهبدين ترتيب طرح .ملاحظه شده است

ملاحظـه  ، امـا اساسـاً مـورد نخواهـد داشـت    نيـز  رابطه رقابتي با يكديگر باشـند  
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هـاي  جهت تبيين مفهوم حوزه توليد، از رقابـت بـين سـرمايه   ماركس كنيم كه مي

زيـرا تبيـين   ؛كندصحبت مينمعيو مشخصّمختلف در قلمروهاي يك صنعت 

بـين سـرمايه داران   ،از مبادله سـرمايه جداي تواند ميها رقابت بين اينگونه سرمايه

مسـئله امـا بعـد از طـرح    ،ي مختلف اقتصادي صورت گيردهابخشمختلف در

مختلـف را در جلـد   هـاي  مبادله در جلد دوم، ماركس مفهوم رقابت بين سـرمايه 

به عبـارت ديگـر   . كندتحليل حوزه توزيع را عميق تر ميسوم مطرح نموده و لذا 

همانگونه كه در مباحث فصول آينده خواهيم ديد ماركس، در جلد سـوم بعـد از   

موضوع تساوي نـرخ سـود و تعيـين نـرخ     ،هارقابت عمومي سرمايهمسئلهطرح 

بعـد از اينكـه مـاركس نـرخ عمـومي      . كندعمومي سود در كل اقتصاد را ارائه مي

را بدين ترتيب به دست آورد براساس آن به تحليل نرخ بهره، سـود حاصـل   سود 

در اينجا نيـز مكانيسـم تحليـل او    .پردازدميبهره مالكانهتجاري وهاي از سرمايه

دار مختلـف طبقـه سـرمايه   هاي هاي پيچيده رقابت بين لايهازطريق بررسي شكل

براساس مفـاهيم توليـد   وكه در جلد سومـ بدين معني كه مفهوم رقابت را؛است

بــه رقابــت بــين ـ مبادلــه مطــرح در جلــد اول و دوم بــه دســت آورده بــود   و

مالي و نيز طبقه صـاحب زمـين   هاي اران صنعتي، تجار و صاحبان سرمايهدسرمايه

صـل كـلام   اح. كنـد دهد و بدين ترتيب تئوري توزيع خود را كامل ميتعميم مي

بحـث مـاركس را در   :اينكه اولاًجز شوديماين كه تئوري توزيع ماركس درك ن

تبلـور منطـق ديالكتيـك    :ثانيـاً .سطوح مختلـف انتـزاع از يكـديگر تميـز دهـيم     

.ماترياليستي را در هر سطح انتزاع دقيقاً ملاحظه كنيم

كه به عنوان مثال جهت تبيـين متـدلوژي مـاركس در    اي مسئلهشايد مهمترين 

يك پديده اقتصادي در كتـاب سـرمايه   گذار از سطوح مختلف انتزاع جهت درك

در جلد اول كتاب سـرمايه كـه بحـث از    . باشد»تئوري ارزش«مطرح شده است 
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بـا  . تر مطرح كـرد بياني دقيقبا هاي والراس را در حقيقت همان تحليلپارتو

استفاده از تخصص خود در زمينه رياضيات و علـوم مهندسـي، توانسـت همـان     

را آنونمايـد  هندسي تبيـين  هايي والراس را با زبان رياضي و ترسيمهاتئوري

 ـ  ،دهدتعميم  عـد  ه صـرفاً از ب به طوري كه شرايط تعادل عمـومي را در اقتصـاد، ن

گيـري  لـيكن نهايتـاً نتيجـه   . توزيع مطرح نمايـد مبادله، بلكه در همة ابعاد توليد و

همان كلام والراس بود كه امروزه به نام شرط پارتو معروف است و خلاصـه آن،  

شـود ميحداكثر اي شد، اين است كه مطلوبيت در نقطهذكر همانگونه كه قبلاً نيز 

فـرض سـود بيشـتر    بـه دي باشد كه هر گونه انحرافي از آن، كه ميزان مبادله به ح

چنين سـطحي از  . حتماً به قيمت ضرر ديگري تمام شود،براي يك طرف معامله

اگـر بـه هـر دليلـي، ازجملـه      . گوينـد مبادله را نقطه پارتو يا نقطـه مـاكزيمم مـي   

يمم دولتي و قانوني، سطح مبادله در حد پايين تري از نقطـه مـاكز  هاي محدوديت

،تعيين شود در آن صورت طرفين معامله هردو ضرر خواهند داشـت و در جمـع  

ي كـه بـه نظريـه    هايايراد. قانوني زيان خواهد بردهاي ه از چنين محدوديتعجام

دو بـه  با اين حال در ادامه . شودميوالراس وارد كرديم به تئوري پارتو نيز جاري 

.كنيممياشاره نكتة ديگر نيز 

كـه طـرفين   راه است كه پارتو و پيروان او منعفـت و يـا ضـرري   چگون:اولاً

به سـطح مـاكرو تعمـيم داده و نتيجـه     اجه هستند،مبادله در سطح ميكرو با آن مو

روز ضرر بـراي افـراد در حقيقـت    گيرند كه شرايط حداكثر شدن منفعت و يا بمي

متحقـق  همان شرايطي است كه حداكثر شدن منافع و يا امكـان ضـرر جامعـه را    

مبادله بـراي جامعـه اساسـاً تعريـف     مطلوبيت حاصل ازلهئمسسازد؟ آيا مگر مي

ي از عرضـه  معين ـكنـد تـا سـطح    شده است؟ آيا مگر جامعه با خودش مبادله مي

شود كه در آن سطح، مطلوبيت حاصل از مبادله به حداكثر برسـد؟  متعينوتقاضا 
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او در ايـن اسـت كـه    گيرنـد و كوشـش   انساني است كه در رابطه مبادله قرار مـي 

بنـابراين  . ادله بـه حـداكثر برسـد   شرايطي را بيابد كه منفعت و مطلوبيت طرفين مب

؛واقـع شـوند  اي ه مبادلهشوند كه در چنين رابطالزاماً توليداتي مورد بحث واقع مي

يعني در يـك كلمـه كليـه توليـداتي كـه فقـط مـورد عرضـه و تقاضـاي بخـش           

بلكـه كليـه كالاهـا    ،كه نه تنها دولتشودميلذا ملاحظه . گيردخصوصي قرار مي

توليداتي كه منافع عمومي دارند و مورد تقاضاي عمـوم اسـت خـارج از دايـره     و

 ـ. شـود ميشمول بحث والراس واقع  نتوانسـت زيربنـاي بحـث    تنهـا راس نـه وال

را در سطحي عرضه كند كه توليـدات مـورد  مطلوبيت و شرايط حداكثر شدن آن

نياز عموم و جامعه را نيز شامل شود، بلكه بحث كالاهاي مورد نياز عمـوم را نيـز   

بيان كـرده و هـيچ كوششـي نيـز در     خاصصرفاً تحت عنوان يك مثال و حالت 

جالب اين است كه حداقل والراس ايـن جـرأت   . عمل نياورديافتن راه حل آن به 

دانست، ولـي پيـروان وي   نميحلش رارا مطرح كند كه راهاي لهئمسرا داشت كه 

در . در اين مكتب حتي به عرضه كردن و معرفي نمودن موضـوع نيـز نپرداختنـد   

ي بـا  تا زمان كينز مسكوت ماند تا اينكه ايـن اقتصـاددانان انگليس ـ  لهئمسحقيقت، 

بـه  باشـد  ـ مـي از مباني مارژيناليسـتي ـ كه خروج حل آن  و ارائه راهلهئمسطرح 

در واقـع، همانگونـه كـه    . كـرد ايجـاد قول خودش و پيروان او انقلابي در اقتصاد

موضـوع كالاهـاي   ،حداكثر نمـودن مطلوبيـت در مبادلـه   لهئمسوالراس در طرح 

اش طـرح و بـدون   مبناي اقتصاديمورد نياز عموم را بدون هيچ ربط سيستمي با

را بدون حل گذاشت، كينـز نيـز حـدود شصـت سـال بعـد از       هيچ دليلي نيز آن

را را طـرح نمـود ولـيكن آن   لهئمس ـتئـوريكي  والراس بـدون هيچگونـه مجـوز    

براساس مبنايي ناسازگار با مبنـاي مارژيناليسـتي و در عـين حـال در چـارچوب      

!سيستم مارژيناليستي حل نمود

207/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

صـرفاً  و شـود مـي مطرح خاصتئوري ارزش در سطح انتزاع ،حوزه توليد است

.گيرنـد قرار مييارائه شده و موضوع بررس،مفاهيمي مانند ارزش و ارزش مبادله

توزيع نيز مطالعه شـدند مبادله وهاي اينكه حوزه، بعد ازكه درجلد سومدرحالي

تزاع ديگري قـرار گرفتـه و بـه صـورت تئـوري قيمـت       نتئوري ارزش در سطح ا

شـايد ذكـر ايـن نكتـه مفيـد باشـد كـه        خـاص البته در اين مورد . شودميمتبلور

متعددي در تبديل مفهـوم ارزش بـه قيمـت مواجـه     كماركس با مشكلات تئوري

.توضيح داده خواهد شد»كارارزش تئوري «شاءاالله در بحث كه اندشومي

مبادلـه و توزيـع را   هـاي  حوزه توليد بر حوزهكميتحامسئلهحال كه اجمالاً 

اشـاره  مسـئله بـه ايـن   ،ميدرك كرديم و روابط متقابل بين آنهـا را تحليـل نمـود   

توانـد  وص مـي اين خصكنيم كه چگونه عدم توجه كافي به تحليل ماركس درمي

خواهيم مـاركس را  اين موضوع براي ما كه مي. مباني ماركسيسم باشدانحرافي از

در موضع ماركس نقض كنيم حائز اهميت فراوان اسـت و لازمـه ايـن كـار درك     

.هاي انحرافي از مباني اقتصاد ماركس استجهت تحليل

مبارزه سياسيبا قاتي مبارزه طبگرفتندر مترادفجديدهاي  ـانحراف ماركسيست5/4/3

آينـده مـا   هاي مباني ماركسيسم موضوع بحثگوييم كه مطالعه انحراف ازميابتدا

تئوريك لنين، اسـتالين،  هاي درآنجا سعي شده وجوه انحراف حركت.خواهد بود

جهـان سـوم تبيـين    هـاي  اروپايي، آمريكايي و ماركسيستهاي مائو، ماركسيست

عدم درك صحيح از روابـط متقابـل   نمونه به عنوان اما در اين قسمت صرفاًد،شو

هـاي  ماركس، بحث انحراف ماركسيستدر نگاه توليد، مبادله و توزيع هاي حوزه

سـم، در ضـعف تشـخيص وجـوه افتـراق مبـارزه       نيجديد بـالاخص نئوريكاردي 

.دهيمطبقاتي و مبارزه سياسي را ارائه مي
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شـود مـي نان پيرو ريكاردو اطلاق ه اقتصادداعنئوريكاردينيسم در واقع به جام

معتقدنـد  وكننـد يك جامع مشتركي بين ماركس و ريكاردو ملاحظه مـي :كه اولاً

معتقدنـد كـه همـه    :ثانيـاً .دانـد مـي كار را ر ارزش ريكاردو هم مانند ماركس مغي

مبادلـه و توزيـع   هاي توان در چهارچوب حوزهاستنتاجات تئوريك ماركس را مي

قضـيه وجـود يـك جـامع     . ينكه نيازي به طرح حوزه توليد باشداخذ كرد بدون ا

 ـ    ر ارزشمشترك بين ماركس و ريكاردو به اعتبار اينكه ريكـاردو نيـز كـار را مغي

است كـه در آينـده تحـت عنـوان تئـوري ارزش كـار بررسـي        اي مسئله،داندمي

ش كـار در  كنيم كه تئوري ارزليكن در اينجا به ذكر اين نكته اكتفا مي، خواهد شد

ماركس تئـوري  زيرا؛مباحث ماركس و ريكاردو صرفاً يك اشتراكات لفظي است

اساس يك تحليـل ديالكتيـك ماترياليسـتي از پروسـه سـرمايه ارائـه       ارزش را بر

ارزش را مطالعـه  مسـئله اي كه ريكـاردو مطلقـاً ازچنـين زاويـه    درحالي.دهدمي

قيمـت در مقطـع   مسئلهتحليل بلكه تئوري ارزش به روايت او چيزي جز،نكرده

نيستداري سرمايهرات نظام اقتصاديي در روند تغيخاص.

اما در مورد وجه افتراق نئوريكاردينيسم با اقتصاد مـاركس بايـد بگـوييم كـه     

از حـوزه توليـد   به صورت جـداي  توزيع مبادله وهاي طرح امكان بررسي حوزه

زيـرا همـه بحـث    ؛زلـزل كنـد  متخـود  تواند استنتاجات ماركس را در كليـت  مي

از يـك  هـا  حوزه توليـد بـر سـاير حـوزه    كميتين بود كه اولاً با حااماركس در 

،مختلـف وجـود دارد  هـاي  با روابط متقـابلي كـه بـين ايـن حـوزه     ثانياً طرف و 

،اسـت فـي نفسـه موجـد ارزش   اي به عنوان يك پروسهرا كه ديناميسم سرمايه 

واقـع موتـور   ينيسم با حـذف حـوزه توليـد در   بدين ترتيب نئوريكارد. درك كند

حـال سـؤال   . كنـد اصلي تحرك و تغيير در پروسه ديالكتيك سرمايه راحذف مـي 

؛كنيم كه حذف چنين موتوري به چه معني خواهد بود؟ پاسـخ روشـن اسـت   مي

101/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

رقابـت كامـل و تجـارت آزاد    جـز  و آن چيـزي  1مكتب كلاسيك عرضه نمودند

اقتصـاددانان كلاسـيك   . وجه توجيهي آنها با يكديگر متفاوت اسـت ليكن نيست، 

رقابت كامل و آزادي مبادلات را در افـزايش  دلايلِو،چون آدام اسميت و ريكارد

ــراكم ســرمايه و رشــد  ــذاكــارآيي ت ــدي و ل ــروتنيروهــاي تولي ــزايش ث در اف

كه اقتصاددانان مارژيناليست چـون والـراس و پـارتو توجـه     در حالي.دانستندمي

خود را در اين باره صرفاً به حداكثر نمـودن مطلوبيـت و منفعـت طـرفين مبادلـه      

اگر براي اقتصادانان كلاسيك هدف از رقابـت  ،به عبارت ديگر. كردندمحدود مي

بـراي والـراس   بـود، ئي نيروي كارآو افزايش كاررشد ثروت،كامل و مبادله آزاد

تحقــق شــرط حــداكثر منفعــت و ،وجــودي رقابــت كامــل و مبادلــه آزادعلّــت

.مطلوبيت طرفين مبادله است

آن و رابطـه مطلوبيـت و   گيـري  وارد بـر مفهـوم مطلوبيـت، انـدازه    ياهايراد

ايـن اسـت  در اينجاتنها نكته قابل ذكر . كنيمبه فصول آينده واگذار ميراهاقيمت

لزوم رقابت كامـل، فـوراً بـه ايـن     كه والراس بعد از بيان شروط تعادل عمومي و

گيرد كالاهايي اسـت كـه   كند كه آنچه تحت چنين قانوني قرار مياشاره ميلهئمس

فقط تقاضاي خصوصي بر آنها حاكم است و مـورد مصـرف افـراد و واحـدهاي     

مورد آنچـه مـورد نيـاز جامعـه اسـت و     در ، وليگيردتوليدي خصوصي قرار مي

حداكثر شـدن مطلوبيـت   قانون رقابت كامل و آزادي مبادله و،منافع عمومي دارد

دهـد  نمـي ي ارائـه يمتأسفانه والراس هيچگونه دليلي بر چنين مدعا. مفهومي ندارد

و واقعاً هم، بنا بر اصول ايدئولوژيك مارژيناليستي، ارائه هيچگونـه دليلـي مقـدور    

دو ،كـه موضـوع مطالعـه او   شـود مـي زيرا بحث والراس از جايي شروع ؛نيست

ب دفـاع از  نظريات خـود را در بـا  1874و والراس در سال 1779ـ  زيرا آدام اسميت در سال 1

.رقابت كامل و آزادي تجارت و مبادلات منتشر كردند
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. كنند و عرضه كننـده سـرمايه نيـز كسـي جـز خـودش نيسـت       ميمعينتوليدي 

تلويحاً دلالت بر ايـن معنـي دارد كـه ايـن شـخص در مبادلـه بـا        تئوري والراس

فروشـد تـا مطلوبيـت    مـي خرد و آنقدر به خـودش ميخودشخودش آنقدر از

و منفعـت طـرفين   يعنـي مطلوبيـت   ؛حاصل از اين خريد و فروش حداكثر شـود 

بـالاترين منفعـت   خودش هم به عبارت ديگر هم خودش و.مبادله حداكثر شود

كه خودش نتواند سـود بيشـتري از   شودميو شرط تعادل موقعي حاصلرا ببرند 

اي بنابراين ايراد وارد بر چنـين نظريـه  ! مبادله ببرد بدون اينكه خودش ضرر نمايد

، بحـث را تـا   لهئمس، ولي براي تبيين بيشتر شودميدر همين اقدام اول نيز روشن 

.نماييممير مطرحتبريم و به موازات آن نقد را نيز عميقميحدي جلو

    باشـد نگـري مـي  سـطحي با اينكه افكار والـراس بسـيار سـاده و در نهايـت،

اقتصاددان معروف قرن بيستم، در كتـاب نيمـه تمـامش بـه نـام      شومپيتر معذالك 

منتشر شـد، والـراس را   1954تاريخ تحليل اقتصادي كه بعد از مرگ وي در سال 

البته از نظر مطالعـه اقتصـاد   . نموده استبزرگترين اقتصاددان تاريخ اقتصاد معرفي

هم در ساده ترين شكل خـود و  به عنوان يكي از علوم مهندسي و مكانيكي و آن

به دور از هرگونه روابط و مناسبات انساني، شايد والراس و جانشـين او پـارتو را   

اصـل در  به هـر حـال   . اقتصاددانان تاريخ اقتصاد تصور كردبزرگترين وبتوان جز

والراس اين است كه هر يك از طرفين مبادله در جستجوي حـداكثر نمـودن   نظر

وحال سؤال اين است كه چه موقـع .مطلوبيت و منفعت حاصل از مبادله هستند

جـوابي كـه والـراس بـه ايـن      . شودميتحت چه شرايطي حداكثر منفعت حاصل 

ددانان داد در حقيقت همان جوابي است كه صـد سـال قبـل از او اقتصـا    ميسؤال

209/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

اصل زير بنا بودن تضاد نيروهـاي توليـدي   زيرا ؛تصرف در مبناي اقتصاد ماركس

ن همه ظواهر و قضاياي عينـي اقتصـادي   عنوان اساس در تعيو روابط توليدي به 

چون توزيع، مبادله، قيمت، سود، مزد و امثـالهم از اقتصـاد مـاركس خـارج شـده      

لزومـي  وعلي القاعده ديگر تحليل مقولات اقتصـادي براسـاس منطـق ديالكتيـك     

.نخواهد داشت

 ـ  جديد پيرو ريكاردو ميهاي خلاصه اينكه ماركسيست ا تحليـل  گوينـد كـه ب

توان تضاد طبقاتي را توضيح داده و بـه كمـك قضـيه    دستمزدها و سود ميمسئله

را تبيـين نمـود و   داري سـرمايه بحـران حاصـل از نظـام   ،انباشت و تراكم سرمايه

البته نئوريكاردينيسم معتقد نيست كه حـوزه  . را به ثبوت رساندسوسياليسمقتحق

بحـث و هـا  كنار سـاير حـوزه  كه توليد را درتوليد را بايد مطلقاً ناديده گرفت، بل

نيروهـاي توليـد كـه    تحولمسئلهكند و لذا قاعدتاً بايد جوابي نيز براي تحليل مي

اما نكتـه جالـب در ايـن اسـت كـه      ،عامل اصلي درحوزه توليد است داشته باشد

خصـلت  ،مبنـاي اصـالت مـاده   بـر  و تغيير نيروهاي توليد را تحولماركس ريشه 

داند كه تحت يك پروسه ديـالكتيكي در نيروهـاي توليـدي جديـد     ميادهذاتي م

كه دقيقاً بـرعكس آنچـه مـاركس    درحالي.شودميمتظاهر )در تكنولوژي جديد(

مبادله و توزيـع  هاي ر تكنولوژي را در حوزهگويد نئوريكاردينيسم ريشه و مغيمي

رمايه را عوامـل اصـلي   ر دستمزدها، تغيير در سود و تـراكم س ـ يتغيو دهدقرار مي

لذا در چنين موضعي از بحث قاعدتاً با اقتصاددانان نظـام ،نامدميرشد تكنولوژي

گيريم آنچـه را كـه   ميبدين ترتيب نتيجه. فصل مشترك كاملي دارندداري سرمايه

جديد پيـرو ريكـاردو آن  هاي ماركسيست،نامدميداري سرمايهر نظامماركس مغي

.شمارندمينظامهاي سته و به عنوان يكي از خصلترا حل در نظام دان
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جديـد پيـرو   هـاي  چنين انحرافي در همة ابعاد تحليل اقتصـادي ماركسيسـت  

و در نتيجه نتايج تئوريك ايـن آقايـان بـه جـاي اينكـه      شودميريكاردو ملاحظه 

ل عد تضادهاي طبقاتي وبيشتر در بجهـت  درداري سـرمايه ديناميسـم نظـام  تحـو

بيشتر ناظر بر تحليل قيمت كالاها در بـازار و ،متمركز شودسوسياليسمحركت به

البتـه مـاركس نيـز بـه مسـائلي چـون       . قيمت عوامل توليد در پروسه توليد است

ي او تبيـين ايـن   يولي هدف غـا ،قيمت كالا و يا قيمت عوامل توليد توجه داشت

اژگـوني نظـام  خواسـت از طـرح ايـن مسـائل بـه اثبـات و      بلكه مي،مفاهيم نبود

آنچــه بــراي ،بنــابراين. از طريــق يــك پروســه ديــالكتيكي برســدداري ســرمايه

اي براي ماركس صـرفاً وسـيله  ،جديد پيرو ريكاردو هدف استهاي ماركسيست

هـاي جديـد پيـرو ريكـاردو بـه خـود       ناگفته نماند كه ماركسيسـت . بيش نيست

اي مسـئله ،توزيـع مبادلـه و ي هاكنند كه توانسته اند با تمركز در حوزهمباهات مي

ولي بدون اثبـات گذاشـته را   ،كه ماركس درجلد سوم كتاب سرمايه مطرح نموده

را هـا قيمـت در واقع ماركس در جلد سوم سرمايه كوشيد كه سيستم . حل نمايند

از تئوري ارزش به دست آورد و البته به دلايلي كه بعـداً در قسـمت مربـوط بـه     

به نظر ما شكسـت مـاركس   . اين امر موفق نشددردشوميارزش بررسي تئوري 

هاي جديـد  گردد، ليكن موفقيت ماركسيستدر اين قسمت به متدلوژي او بر مي

بـر هـر   مقـدم زيرا ؛پذيريمنميرا نيز به عنوان صحت مباني تحليل اقتصادي آنها

.دانيمميرا انحراف از مباني اقتصاد ماركسامري آن

جديد با لحاظ نكردن حـوزه توليـد بـه عنـوان     هاي بدين ترتيب ماركسيست

محور اصلي بحث، نيـازي نيـز بـه تأمـل در تئـوري ارزش بـه روايـت مـاركس        

آنگونه كه ماركس مطـرح كـرده   راكار و نيروي كارمسئلهبينند و منطقاً طرح نمي

دانـد، ضـروري ندانسـته و لـذا بـا      ر ارزش اضافي درحوزه توليد مـي را مغيو آن

99/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

عوامل توليد نيـز در همـين   . دهدسرمايه و كارفرما را در يك رابطه مبادله قرار مي

هـر  ،عوامـل توليـد  به عنوان كار و سرمايه، زمين و غيره . شوندريف ميارتباط تع

از ايـن  . شـوند مستقل از ديگري در باب مبادله مطرح مياي مقولهبه صورت يك 

نـه  ايم، توليـد را  ان اين مكتب، همانگونه كه بارها اشاره كردهاقتصاددانروست كه 

بـه عنـوان   بلكـه  ،انسانيروابطاز حاصل به عنوان يك موضوع مستقل اقتصاديِ

كنند و بالاجبار وجوه مختلف آن را تحـت تئـوري   تكنيكي بررسي ميلهئمسيك 

ليكن آنچه همواره تعادل را در همه مقـولات اقتصـادي از   .نمايندمبادله تحليل مي

يعنـي مبادلـه در سـطحي واقـع     ؛باشدكند شرط پارتو ميميمعينجمله در توليد 

.مطلوبيت حاصل از مبادله براي طرفين حداكثر شودكه منفعت يا شودمي

كنـيم كـه چگونـه ايـن     اتي تئوري پارتو به اين نكته توجه مـي مقدمبراي نقد 

بـه كـار   كـه خـود نيـز    اي شرايط تعادل در مورد تخصيص منابع صاحب سرمايه

كنـيم كـه يـك    ؟ در بحث پارتو ملاحظـه مـي  شودمياشتغال دارد جاري توليدي 

چقـدر  بگيـرد  تواند تصميم يعني مي؛تواند با خود نيز مبادله كندمييواحد توليد

آلات و ابزار توليدي اختصاص دهـد و چـه   از سرمايه خود را به استخدام ماشين 

از آن را مثلاً در بانك بگذارد و از بهره آن متمتع شود و چه سـهمي از آن  سهمي 

پارتو در مورد هر يك از ايـن  البته بحث . گذاري كندرا در استخدام كارگر سرمايه

جاري شود، ولي بحث ما اين اسـت كـه چگونـه سـهم     تواند مستقلاًمبادلات مي

ي از منابع ايـن واحـد بـراي مصـارف متعـدد در جريـان مبـادلات مختلـف         معين

براي اينكه جايي براي بحث پارتو باشد بالاجبـار بايـد تصـور    . يابدمياختصاص

يك لحظه هم بايد تقاضا كننده باشد و هـم عرضـه   كنيم كه يك واحد توليدي در 

زيرا اينكه چه مقدار از سرمايه خود را براي خريد سرمايه جهـت توليـدات   ؛كننده

اختصاص دهد در واقع تقاضـاي او را بـراي سـرمايه بـه صـورت آلات و ابـزار       
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مرتكـب  ناسازگاري مباني اقتصاد مارژيناليستي با تئوري دخالـت دولـت، اجبـاراً   

.اندانحرافات متعددي شده

مطلوبيت حاصل از مبادلهـ 1/4/2

ي ايـن اقتصـاددانان   بـرا . افكار والراس جستجو كـرد بايد در ريشه بحث پارتو را 

مطلوبيت و حداكثر نمودن رضايت طرفين شرطي است كـه  ،مكتب مارژيناليستي

اينكه اين مفهـوم را تعمـيم داده   مضافاً. گيردبر اساس آن صورت ميمبادله صرفاً

اگر كارفرمـا مبـادرت   . دادندو حتي توليد را نيز از اين زاويه مورد بررسي قرار مي

اي واقع در يك رابطـه مبادلـه  ، دركندتوليدي ميلاتآابزاربه خريد نيروي كار و 

گيـرد و ايـن شـرط حـداكثر     با صاحب نيروي كار و صاحب ابزار توليد قرار مـي 

. نمودن منفعت و رضايت طرفين است كه حاكم بر مكانيسم مبادلـه خواهـد شـد   

 ـمطلوبيـت نمودن توليد، بدين ترتيب تحت شمول قاعده حداكثر لهئمس ه در مبادل

كه هر كدام از آنهـا  شودميي متصور ياجزابه صورت يعني توليد ؛شودميتحليل 

توليـد  امـر  مثلاً استخدام نيروي كار در . گرددتحت عنوان مبادله مطرح ميمستقلاً

چيزي جز تقاضا براي كار از طرف كارفرما و عرضه كار از طـرف كـارگران   نهايتاً

. ضه و تقاضايي در حقيقت يك مبادله اسـت هر عرهامارژيناليستاز ديد . نيست

نيروي كار خود را در مقابل مزد و كارفرما نيـز نيـروي كـار كـارگر را در    ،كارگر

. كندمقابل قسمتي از سود خود مبادله مي

يعنـي  ؛شـود مـي استفاده از سرمايه نيز در امر توليد تحت عنوان مبادله مطرح 

و كارفرمـا نيـز   كندخود را عرضه مي، سرمايهصاحب سرمايه در مقابل نرخ بهره

عرضـه  . نمايـد سرمايه عرضه شده را در مقابل قسمتي از سـود خـود مبادلـه مـي    

دار و تقاضاي سرمايه از طـرف كارفرمـا، نهايتـاً صـاحب     سرمايه از طرف سرمايه

211/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

، اين نكته كـه تضـاد طبقـاتي بـه عنـوان منتجـه حـوزه توليـد اسـت         رماركس د

جديـد پيـرو   هـاي  حـال مهمتـرين وجـه افتـراق ماركسسـيت     .القول نيستندمتفق

مـاركس تضـاد   .شـود مـي ريكاردو با ماركس در استنتاج قضاياي اقتصادي ظاهر 

وابـط  ديد كه به تبع تضاد نيروهاي توليـدي بـا ر  طبقاتي را حاصل حوزه توليد مي

كه نئوريكاردينيسم تضـاد طبقـاتي را بـر حسـب     درحالي.شودميتوليدي مطرح 

را نيز در حـوزه  مسئلهكند و محل تحليل اين نزاع طبقات در امر توزيع تفسير مي

زيرا اگـر نئوريكاردينيسـم   ؛يابدنميبه اينجا نيز خاتمهمسئلهليكن ،داندمبادله مي

صـورت بحـث   در آن،توزيـع تعبيـر كنـد   سـئله متضاد طبقاتي را به نزاع بر سر 

اقتصاد ماركسيسم نهايتاً يك بحث سياسي خواهد بود نه يك مفهوم اقتصادي كـه  

اگــر بحــث ،بــه عبــارت ديگــر. متــأثر از رونــد حــاكم بــر تغييــر تــاريخ اســت

، چـون شـود مـي واژگـون  داري سرمايهنئوريكاردينيسم اين است كه نظام اقتصاد

صورت تلويحاً دلالت بـر ايـن  در آن،با يكديگر نزاع دارندطبقات در امر توزيع

تواند در امر توزيـع دخالـت كـرده و از طريـق     مي» دولت«معني دارد كه همواره 

ي مالي و پولي بحران حاصل از توزيـع را رفـع   هاسياستوضع ماليات و يا ساير 

حـداقل از  منتفـي شـده و يـا   سوسياليسمبه داري سرمايهتحولنمايد و لذا بحث 

گفت خـارج  مترادف با انقلاب كارگري آنگونه كه ماركس ميسوسياليسمحالت 

در نظر نگرفتن حوزه توليد به عنوان عامل تعيـين كننـده،   بدين ترتيب با. شودمي

نه تنها نئوريكاردينيسم در مسائل اقتصادي محكوم بـه انحـراف از مبـاني اقتصـاد     

را حاصـل  كه ماركس آنيسوسياليسمدر عد سياسي نيزبلكه در ب،ماركس است

دانست تصرف نموده و تضاد طبقـاتي را از موضـع يـك    مييك انقلاب كارگري

اند كه ايـن  مقوله اقتصادي به نزاع طبقاتي كه يك موضوع سياسي است تنزل داده

.انحراف بزرگي در مباني سياسي ماركس است
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هـم  عد اقتصـاد و در بهم،جديد پيرو ريكاردوهاي بدين ترتيب ماركسيست

عد سياسي در نظام ماركس تصرف نموده انـد و آنچـه بـاقي مانـده در واقـع      در ب

داري در مبنا همـان نظـام سـرمايه   گرنهومشترك است فقط در لفظ با ماركسيسم 

اسـت كـه امـروزه    اي مسئلهرسد صرفاً براي گريز از تبيين چنين به نظر مي. است

كننـد كـه توانسـته انـد اقتصـاد      ريكاردينيسم ادعا مـي هاي نئوبعضي از اقتصاددان

شـايد معروفتـرين ايـن    . ي رياضي بنويسـند هافرمولماركس را به زبان روابط و 

اسـت كـه   لندن شگاه داناقتصاداقتصاددان ژاپني و استاد 1دسته از آقايان موريشيما

لـب  نموده است تمـام نتـايج و قضـاياي مـاركس را از قا    شبراي اولين بار كوش

ي رياضـي  هـا فرمولي ريكاردو استنتاج نمايد و كتاب سرمايه را به زبان هاتئوري

در .ساموئلسن كتاب اقتصاد خود را تـدوين نمـوده اسـت   كه انگار چنان بنويسد 

ظهور منطق ديالكتيك ماترياليسـتي و  تمام كتاب موريشيما حتي براي يك بار هم

لكتيكي در سـطوح مختلـف   اساس كشف تضادهاي دياشناخت موضوعات بريا

را؟ زيرا نئوريكاردينيسم در واقع روح اقتصاد مـاركس  چ. بحث نشده است،انتزاع

گرفتـه و بـا جسـد    آن را از ـ كه چيزي جز منطق ديالكتيك ماترياليستي نيست  ـ 

را داري سـرمايه كند كه ساموئلسـن اقتصـاد  اقتصاد ماركس همانگونه برخورد مي

كننـد  جالب اينجاست كه موريشيما و پيروان او ادعا مـي .نمايدميمطالعه وتحليل

توان به زبان رياضي بيان كـرد و از آنجـا كـه اقتصـاد     را مي» علمي«كه هر مطلب 

رياضـي تبيـين   زبان توان به نيز ميلذا مطالب نامبرده را،است» علمي«ماركس نيز 

هنـوز متوجـه   شگاه لندنداناقتصادجاي تعجب در اينجاست كه اين استاد . نمود

شـود ميدر اقتصاد غرب مطرح » علمي«آنچه تحت عنوان قضاياي :نشده كه اولاً

Morishimaـ  1

97/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

پـارتو  ماننـد  اكثر اقتصاددانان اين مكتب و پيروان آنها در اقتصـاد جديـد نيـز   

مسـائل مطروحـه در   بـه مثابـه   رياضـي و  هاي مسائل اقتصادي را از زاويه تحليل

پارتو بعد از والراس اسـتاد دانشـگاه لـوزان    . كنندعلوم مكانيكي تحليل كرده و مي

. ندتهس ـمكتب لوزان در اقتصـاد مارژيناليسـتي  بنيانگذاران از ودر واقع اين د.شد

ي رياضـي توانسـت سيسـتم تعـادل عمـومي والـراس را      هافرمولپارتو از طريق 

،به يكـديگر هاي اقتصادي متغيرداده و با استفاده از مفهوم پيوستگي جميع تعميم 

تعـادل عمـومي   بحث دقيق تئـوري  .رابطه تعادلي موجود بين آنها را تعيين نمايد

ذكـر ايـن نكتـه لازم    بـا ايـن حـال    .پارتو را درفصول آينده بررسي خواهيم نمود

است كه نامبرده در زمره اولين كساني بود كه حدود صد سال پـيش، بـا توجـه و    

را فراهم نمود و سعي كـرد تـا   1زياد بر مسائل رياضي، زمينه اقتصاد تحققيتأكيد 

هـايي را  مجزا كـرده و پايـه  »علم اقتصاد«از مسائل اخلاقي و عدالت اقتصادي را

اقتصاد مورد تحقيـق و  »روش علمي«و »علم اقتصاد«به نام استوار كند كه امروزه 

مطالعات پـارتو بيشـتر در زمينـه حـداكثر     . شودميمطالعه اقتصاددانان غرب واقع 

نمودن رضايت و مطلوبيـت واحـدهاي اقتصـادي بـوده اسـت و از ايـن جهـت        

. شناسـند مـي »سـس اقتصـاد رفـاه   ؤم«داري او را به عنوان جديد سرمايهمتفكرّين

ان معاصري چون كالدور و هيكس هنوز در باب نظريات پـارتو مطلـب  اقتصاددان

وارد بر تئوري او را به نحوي رفـع نمـوده و   هايكنند ايرادنويسند و سعي ميمي

تواننـد در همـان   كـه تئـوري دخالـت كينـز را نيـز ب     به طـوري  آن را تعميم دهند 

بـه دليـل   لـيكن همانگونـه كـه اشـاره خواهـد شـد       . چهارچوب مطـرح نماينـد  

.مراجعه كنيد28ـ 31ـ به صفحات 1



هاي اقتصادينظام/ 96

. كـاهش يابـد  ج و بدون اينكه توليد كالاهاي الـف ،ميزان شانزده واحد توليد كند

يي توليد در يك اقتصاد بـدين معنـي اسـت    آكه كارشودميبدين ترتيب ملاحظه 

.توليدي را تحصيل نمودهاي كه بتوان بالاترين ميزان توليدات در همه رشته

فقـط  . شودميتوزيع نيز به همين ترتيب تعريف ي هاتئوريكارآيي در لهئمس

كه ممكن نباشـد بـا توزيـع ديگـري بتـوان      داردتوزيع درآمدي بهترين كارآيي را

توليدي را افزايش داد بدون اينكه درآمـد عامـل توليـدي ديگـر     عامل درآمد يك 

بـين سـه عامـل    عنوان مثال اگر درآمدي حاصـل از توليـد صـرفاً   ه ب.كاهش يابد

طريقي توزيع شود كه از درآمد حاصـل از توليـد، سـهم    ه بج توليدي الف، ب و 

در آن صـورت ايـن   ،ده، پـانزده و هيجـده تومـان شـود    ترتيب به عوامل مذكور 

بهترين كـارآيي را خواهـد داشـت كـه هـيچ نـوع       موقعي مكانيسم توزيع درآمد 

سيستم توزيعي ديگر نتواند مثلا درآمـد عامـل توليـدي ب را بـه ميـزان شـانزده       

بـدين  . كـاهش يابـد  ج تومان تعيين كند بدون اينكه درآمد عوامل توليدي الف و 

كه كارآيي توزيع در يك اقتصاد بـدين معنـي اسـت كـه     شودميرتيب ملاحظه ت

.مدهاي هر يك از عوامل توليد را تعيين نمودآبتوان بالاترين سطح ممكن از در

اگر چنين مكانيسم توليد و توزيعي حاصل گردد كه بهتـرين كـارآيي را طبـق    

1»پـارتو شـرط «ه گويند كدر اين صورت اصطلاحاً مي،ر حائز شودوذكمتعريف 

ايتاليايي نمونه بـارزي از اقتصـاددانان مكتـب    اقتصاددانپارتو . حاصل شده است

او ابتـدا تحصـيلات خـود را در رياضـيات، علـوم تجربـي و       . مارژيناليستي است

مسـائل اقتصـادي را صـرفا از ديـد     اي رسانيد و بـا چنـين زمينـه   به پايان هندسي 

. كردتكنيكي مطالعه ميموضوعاتبه صورت رياضيات مهندسي و 

).1848ـ Vilfred Pareto )1923ـ 1
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. معتقد بـه ماترياليسـم اسـت   هاي به زبان ديالكتيسين،»علمي«اساساً غير از مفهوم 

» علمـي «را داري سـرمايه طق حاكم بر اقتصـاد نحتي اگر تنازل كرده و فقط م:ثانياً

حتي فرموله كردن قضـاياي اقتصـادي بـه    منطق رياضي وبدانيم اين منطق غير از 

.زبان رياضي است

داري سـرمايه توجه به اين گونه انحرافات در نحوه برخورد اقتصاددانان نظـام 

به اقتصاد ماركس بالاخص براي جامعـه اقتصـاددانان كشـورهاي اسـلامي حـائز      

اري از جاي تعجب و افسوس بسيار است كـه امـروزه بسـي   . اهميت فراون است

» علمـي «اقتصاددانان متعهد كشورهاي اسلامي دانسته و يـا ندانسـته بـراي اثبـات     

گوينـد ديگـر بحـث از    بودن اقتصاد به تحقيقات موريشيما مراجعـه كـرده و مـي   

چرا كه جنـاب آقـاي موريشـيما    ؛اقتصادي شرق و غرب لزومي نداردهاي مكتب

را به عنوان علـم اقتصـاد   آنشرق را استخراج كرده و عصاره علم اقتصاد غرب و

موريشـيما توانسـته همـة نتـايج و     ؛دليل آنهـا نيـز روشـن اسـت    . ارائه داده است

ي ريكاردو يا پيروان ريكـاردو بـه   هاتئوريي علمي اقتصاد ماركس را از هاتئوري

سياسـي را مطـرح كنـد و يـا اينكـه      مسـئله دست آورد بدون اينكه كـوچكترين  

بـه  ،بنـابراين . داران تشـويق نمايـد  تصاب بر عليه سرمايهكارگران را به اتحاد و اع

يكي وجـه سياسـي و   : رسند كه اصلاً مباحث ماركس دو وجه داردمياين نتيجه

پرولتاريـا و مسـائلي از ايـن قبيـل     هـاي ايدئولوژيكي آن است كه همان انقـلاب 

و اقتصادي آن است كه چيزي جز مـدار سـرمايه و   » علمي«باشد و يكي وجه مي

هاي حاصل از عملكرد نظـام اقتصـاد  مكانيسم تعيين قيمت از ارزش كار و بحران

اقتصـاد  » علـم «تـوان  گيرنـد كـه مـي   لذا نتيجـه مـي  .امثالهم نيستوداري سرمايه

داري سـرمايه اقتصـاد » علـم «توان ماركسيسم را از ماركس اخذ كرد همچنانكه مي
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 ـ  البته بعد اـرا از لاطائلات كينز و ساموئلسن دئولوژيكي، ز تصـفيه از مباحـث اي

.به دست آورداخلاقي، سياسي و غيره ـ

مباحـث اقتصـادي غـرب وشـرق بـراي جامعـه مسـلمين        ااينگونه برخورد ب

بـر هـر امـري هـدف اصـلي خـود را       مقـدم زيرا ؛خطرات عظيمي به دنبال دارد

سـؤال اگر قـبلاً  . كندباب موضوعات اقتصادي ميمتوجه حمله به احكام الهي در

پس چـرا دو نظـام   ،مطرح است» علم«كرديم كه اگر علم اقتصاد به عنوان يك مي

اقتصادي غرب وشرق در همه امور حتي تعيـين قيمـت، مـزد، ارزش، عرضـه و     

شايد عاجز از پاسخ بودند، امـا امـروزه فـوراً    هستند،با هم مختلفغيره تقاضا و 

تـوان ظـواهر   يند به راحتـي مـي  گوبه تحقيقات نئوريكاردينيسم اشاره كرده و مي

اخـذ و بـه   نهـا را  آنظام را حذف كرده و هسـتة علمـي   اخلاقي و ارزشي اين دو

گوينـد وقتـي مـاركس در واقـع امـر همـان       مـي . عنوان علم اقتصاد معرفي كـرد 

زنـد، تئـوري ارزش مـاركس نيـز در واقـع در تئـوري       ميهاي ريكاردو راحرف

مـاركس نيـز در نهايـت    داري سـرمايه ن نظامو تئوري بحراشودميقيمت متبلور 

نوسانات نـرخ سـود در رابطـه بـا دسـتمزدها و تغييـر قيمـت        چيزي جز تغيير و

گويند به يك امـر واحـد بـر    صورت آنچه ماركس و ساموئلسن ميدر آن.نيست

.نيست»علم اقتصاد«گردد و آن چيزي جز مي

در واقـع چيـزي جـز    ماركسيسـم بـا  گوييم كه اينگونه برخورد در جواب مي

خواهند اقتصـاد  نيست كه ميداري سرمايهيك مغالطه بزرگ از طرف اقتصاددانان

لااقتضـاء  ـ كـه منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي اسـت       ـ ماركس را از مبناي خود  

 غالـب بـر   نموده ودر نظام فكري ريكاردو حل نمايند و نظر به اينكه امروزه جـو

موئلسن است و ريكاردو بيشـتر بـه اعتبـار يـك     كينز و سا،تفكرات اقتصاد غرب

،حل كردن ماركس در ريكـاردو لذا بدين ترتيب با،شودميقضيه تاريخي مطالعه 

95/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

 ـاست كه آيا نحوة اينلهئمساست، بلكه  بهتـرين «ي از توليـد و يـا توزيـع    خاص «

ي را دارد؟يكارآ

توليـد و توزيـع   كـارآيي  لهئمس ـقبلاً بايد اين موضوع روشـن شـود كـه آيـا     

نيـز از آن  هااليستمارژينجديد اقتصادي است يا اينكه ي هاتئوريسينمخصوص 

رفاه اقتصادي به عنـوان  لهئمساند؟ در جواب بايد گفت كه صحبتي به ميان آورده

توليد و توزيع براي اولين بار توسط اقتصاددانان مارژيناليست عنـوان شـد   كارآيي 

و معذلك اقتصاددانان جديد همان مفاهيم را از محتواي اصلي خود خارج نمـوده  

گزين آن كردند كه بتواننـد انحرافـات تئوريـك خـود را از     و چنان مطالبي را جاي

لذا اول بايـد  . تئوري رفاه اقتصادي توجيه نمايندژيناليستي تحت عنوان مكتب مار

را طـرح نمودنـد و بعـد    كـارآيي  لهئمس ـديد اقتصاددانان مارژيناليسـت چگونـه   

در. در آن وارد شـده اسـت  تغييـري  ي جديـد چـه   هاتئوريملاحظه كرد كه در 

رفـاه اقتصـادي در اقتصـاد   جايگـاه  انتهاي بحـث و صـرفاً جهـت تبيـين بيشـتر      

نيز هرچند مختصر به نقش ايـن تئـوري در اقتصـاد    اي جديد، اشارهداري سرمايه

.سوسياليستي خواهيم داشت

ي اقتصاد مارژيناليستي بدين ترتيـب تعريـف  هاتئوريتوليد در كارآيي لهئمس

را آييجهـت توليـدات اقتصـادي بهتـرين كـار     كه فقط تخصيص منابعي شودمي

نباشد با تخصيص ديگري بتـوان توليـد يـك كـالا را افـزايش داد      دارد كه ممكن

 ـبه عنـوان مثـال، اگـر منـابع تول    . بدون اينكه توليد كالاي ديگري كاهش يابد دي ي

يك اقتصاد صرفاً براي توليد كالاهاي الف، ب و ج به طريقي تخصيص يابـد كـه   

در آن ،مذكور به ترتيب مقادير ده، پانزده و هجده واحـد توليـد شـود   از كالاهاي

را كـارآيي  مـوقعي بهتـرين   ،نهايتاً سيستم توليـدي ص منابع ويصورت اين تخص

نتوانـد مـثلاً كـالاي ب را بـه     يكه هيچ نوع سيستم توليدي ديگرداشتخواهد 
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ي رفاه اقتصاديهاتئوري ـ2/4

ي اقتصـاد  هـا تئوريسـين هايرين دسـتاورد ت ـي رفاه اقتصادي از جالـب هاتئوري

در يـك كلمـه، هـر كجـا كـه اقتصـاددانان جديـد از        . اسـت داري جديدسرمايه

وجه انحـراف را تحـت عنـوان    ،اندچوب سيستم مارژيناليستي منحرف شدهچهار

خود مفهوم زيـاد روشـني   » رفاه«هر چند كه واژه . اندبندي نمودهاقتصاد رفاه طبقه

كنيم كه اگـر  ميبه اين نكته اشارهلهئمسقبل از ورود به بحث و تبيين ، وليندارد

پـس  ،يستي شكل گرفته و رشد يافتـه اقتصاد جديد بر همان مبناي اقتصاد مارژينال

اين امـر  وشودمينچگونه است كه در اقتصاد مارژيناليستي رفاه اقتصادي مطرح

رفـاه اقتصـادي در مـتن اصـلي     لهئمس ـاگـر  مربوط است؟صرفاً به اقتصاد جديد

ــه اقتصــاد     ــواردي ك ــرا بعضــي از م ــز وجــود دارد چ اقتصــاد مارژيناليســتي ني

را در مقولـه رفـاه   ي جديد آنهاتئوريسينيين بوده است مارژيناليستي قاصر از تب

.پردازيمميلهئمساند؟ با در نظر گرفتن چنين نكاتي به بحث اقتصادي قرار داده

يـك اقتصـاد   تخصيص منابع، تئوري قيمـت و اينكـه در   لهئمسبه دنبال طرح 

، گـردد مـي شوند و درآمد حاصله چگونـه توزيـع  ميچه كالاها و خدماتي توليد

توليـد و  » كـارآئي «لهئمسرسد كه ابتدا بايد مياين نكته به ذهن اقتصاددانان جديد

بـدين معنـي كـه كـافي نيسـت صـرفاً در       ؛ توزيع مورد بحث و تحقيق واقع شود

بلكه مهـم ايـن اسـت    ،و چگونگي توزيع آن بحث كردشودميمورد آنچه توليد 

فاصـله بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره      البتـه بلا . توليد و توزيع مطالعه شودكارآييكه 

عادلانه بودن نحـوة توليـد يـا توزيـع     لهئمسامري غير از كارآييكنند كه بحث مي

به نظـام ارزشـي يـك جامعـه     زيرا عادلانه بودن توليد و يا سيستم توزيعي ؛است

خـارج از دامنـة اقتصـاد تحققـي و روش     هـا تئوريسينبه قول اين برمي گردد و

يا تـوزيعي عادلانـه   بحث در اين نيست كه چه نوع توليد و. اقتصاد است» علمي«
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البتـه از نقطـه   . اقتصـادي خواهنـد فرسـتاد   هاي دان تاريخ انديشههر دو را به زباله

هـر  ي ما زيرا برا؛نظر ما رفتن ريكاردو و ماركس به زباله دان تاريخ اشكالي ندارد

دان افكار الحادي وكفر اقتصادي هستند، امـا بحـث در   در حال حاضر در زبالهدو

داري سـرمايه در جبهه آقايان اقتصاددانان و مغالطه گران نظام،اينجاست كه اگر ما

چـرا كـه بـا    ؛ايمخود حل در نظام غرب شدهابتدابه شكست ماركس شاد شويم 

داري سـرمايه واقـع جـوهره اقتصـاد   درآنچه به» علم اقتصاد«اطلاق واژه پذيرش

را بـه رسـميت   تـرين مـانع اجـراي احكـام الهـي      تـرين و خطرنـاك  است بزرگ

. ايمشناخته

به فصل سوملات مربوط اسؤ

ورود ماركس به مباحث اقتصاد مستلزم درك منطق ديالكتيـك  كيفيتتحليل «ـ1

.»ماترياليستي و تبيين مفهوم ماترياليستي تاريخ است

نمـودن  تحـول در جهت تأييد و يا نقـض اسـتدلال مـاركس در م   :اولاً

ماترياليسـتي بحـث   ديالكتيـك  يسـتي بـه   آلايـده منطق ديالكتيـك  

.نماييد

آيا به نظر شما ماترياليسم تـاريخي صـرفاً حاصـل كـاربرد منطـق      :ثانياً

است كه بـه عنـوان   » واقعيتي«و يا استماركس و در تبيين تاريخ

جـود دارد و منطـق ديالكتيـك ماترياليسـتي نيـز      هويتي مستقل و

كند؟را تأييد ميصحت آن

نيـز مفهـوم   به نظر شما چگونه ماركس با استفاده از منطق خـود و :ثالثاً

تضـاد طبقـاتي بـين كـارگر و     مسـئله ماترياليستي تاريخ توانست 
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ــرمايه ــام،دارس ــرمايهدر نظ ــق  داري س ــد و تحق ــرح نماي را مط

دف با انقلاب كارگري فرض كند؟را متراسوسياليسم

كاربرد منطق ماركس در شناخت قضاياي اقتصـادي در واقـع رسـيدن از    «ـ2

ظاهر قضاياي عيني به باطن آنها و سپس تبيين قضـاياي عينـي اسـت بـه     

.»كمك باطني كه كشف شده است

متدلوژي ماركس در انتزاع نمودن از واقعيات عيني جهت رسـيدن  :اولاً

چگـونگي اسـتفاده   اي اقتصادي را تبيين نماييـد و به جوهره قضاي

جهت درك سـطح  ،از تضاد ديالكتيكي موجود در هر سطح انتزاع

اگــر جهــات نقضـي بــراي ايــن  . بـالاتر انتــزاع را توضــيح دهيـد  

بينيد بيان نماييد، در غيـر ايـن صـورت از متـدلوژي     متدلوژي مي

.مزبور دفاع كنيد

مالكيت را به عنـوان يـك امـر   مسئله،رددر اين مونمونه به عنوان :ثانياً

تاريخي تحليل نماييد و دلالـت منطـق مـاركس را در تبيـين هـر      

بــا اســتفاده از ظهــور منطــق ســطح انتــزاع دقيقــاً توضــيح داده و

ديالكتيك ماترياليستي در استنتاجات ماركس، در جهـت نقـض و   

.يا تأكيد آن بحث نماييد

كـالا آغـاز   مسـئله سـرمايه از تحليـل   ورود ماركس به اقتصاد در كتاب«ـ3

شده و با استفاده از مفاهيمي چون ارزش مصرف و ارزش مبادلـه، كـار و   

كار مجرد كه مطلقـاً مفـاهيمي اقتصـادي هسـتند بـه ارزش      نيروي كار و

رسـد و لـذا سـنگ بنـاي اوليـه او در تئـوري       استثمار ميمسئلهاضافي و 

.»شودميآماده سوسياليسمآن به تحولوداري سرمايهبحران نظام

93/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

حاصـل  ،ي متمركـز دولتـي در امـر توليـد    ريـز و برنامـه سوسياليسم. تحليل كند

سيسـتم  در حـالي اسـت كـه    ايـن .مالكيت دولت بر ابزار توليد وسـرمايه اسـت  

دولتي چيزي جز حذف مالكيت خصوصي نيست و صرفاً حاصـل  گذاري قيمت

. باشـد مـي ة سيسـتم توليـدي آن  مشخصّ ـسيستمي است كه مالكيت دولتي وجه 

نظـام اقتصـاد   را در مقايسـه بـا   چنـين سيسـتمي  خصوصـيات تـوان  مـي چگونه

گيـرد كه در آن سرمايه در رقابت آزاد در مسير توليد قرار مـي ـآزادداريسرمايه

واحد تخصيص منابع توليـد و تحـت عنـوان راه حلهـاي     لهئمسدر چهارچوب ـ

مطالعه كرد؟ و سرانجام چگونه است كه آقـاي كينـز تلفيقـي از    لهئمسمتفاوت آن 

دهد؟ مبناي تئـوري كينـز نـه بـا اصـول      ميراه حل سومي ارائههردو را به عنوان

هـا قيمـت آزاد و تئـوري رقابـت كامـل در تنظـيم     داري سـرمايه موضوعه اقتصاد

.سوسياليسمسازگار است و نه با مباني 

از هـا مارژيناليسـت كينز در منتهاي آگاهي به وجوه افتراق و ناسازگاري نظرية 

كنـد  مي، تئوري خود را در چهارچوبي عرضهليسمسوسيااقتصاددانان كلاسيك و 

ي آدام اسـميت و هـم بـر    يهايش را هم بر بازار آزاد و دسـت نـامر  كه بتواند پايه

شـايد بـه   . ي پـولي و مـالي اسـتوار سـازد    هاسياستدولت به صور ي هادخالت

نامـد و نـه تنهـا    ميدر اقتصاد» انقلاب جديد«همين دليل است كه مكتب خود را 

نهايتـاً كـارش   خواند، ولـي  هم نميتمارژيناليس، بلكهداندنميا كلاسيكخود ر

تئـوري او در رفـع بحـران چيـزي جـز      ديگـر  به عبـارت  .اي بيش نيستمغالطه

.ستنيجديدداري سرمايهسيستم اقتصادهاي ن جهت بيماريسكّي ميدارو

دل در ايجـاد تعـا  هـا قيمـت تخصـيص منـابع و تئـوري    «لهئمسنظر به اينكه 

لهئمس ـلذا تـا حـدي ايـن    ،ي اقتصاد جديد استهاتئوريمحور اصلي »اقتصادي

.قرار گرفتمورد بررسي 
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نتيجـه  . كنـد مـي ايفـا داري سرمايهدر كنترل، هدايت، تأمين و حفظ تعادل اقتصاد

ي هـا سياسـت اينكه فلسفه وجودي دخالت دولت در امور اقتصادي بـه صـورت   

.شودميمالي و پولي توسط تئوري كينز توجيه شده و 

تخصـيص  لهئمس ـ،داريسرمايهكه اقتصاددانانشودميبدين ترتيب ملاحظه

بـازار آزاد و آزادي مطلـق   :؛ اولداننـد مـي منابع را در سه مرحلـه قابـل بررسـي   

كنترل كامل تخصـيص  : دوم؛در تنظيم عرضه و تقاضا و تخصيص منابعهاقيمت

در بـازار آزاد در  دولـت  دخالـت  : سـوم دولتـي و  گـذاري  منابع و سيستم قيمـت 

ماهيت تخصيص منابع قبلاً مورد بررسي واقـع شـد و در   لهئمس.منابعتخصيص

.شودميفا تاينجا صرفاً به نقد يك چنين تقسيم بندي اك

بنـدي بـا يـك چنـين تقسـيم    ،داريسرمايهدر واقع اقتصاددانان جديد مكتب

بـدين  ؛هاي مختلف اقتصـادي برقـرار كننـد   خواهند جامع مشتركي بين بينشمي

و دخالـت دولتـي در اقتصـاد   سوسياليسـم آزاد، داري سـرمايه تصـاد معني كـه اق 

پندارنـد و آن  مـي واحدلهئمسحلهاي مختلف يك را در حقيقت راهداري سرمايه

چيزي جز رسيدن به تعادل اقتصادي از طريق تخصيص منـابع توليـدي در   لهئمس

ري نگ ـ، يـا صـرفاً ناشـي از سـاده    لهئمس ـبا چنين برخوردي . نيستحد مطلوب

هاي مختلـف اقتصـادي   بينياست كه وجوه افتراق جهانداري سرمايهاقتصاددانان

و يا حاصـل مغالطـه و   دانند و تخصيص منابع توليدي مينحوة توزيع را فقط در 

يي است كه بـه  هاتئوريپنهان كردن حقايق اقتصادي از طريق ساختن و پرداختن 

ي هـا روشارائـه  كوشش در ،يجاي تبيين روابط و مفاهيم جاري مكاتب اقتصاد

ايــن گونــه روش تحليــل . پيچيــدة رياضــي و آمــاري در تخصــيص منــابع دارد

آنچنان ساده و سـطحي اسـت   ،از مسائل اقتصاديداري سرمايهاقتصاددانان جديد

داري سـرمايه تخصـيص منـابع در سيسـتم   دريچة را از سوسياليسمخواهد ميكه

217/ اي بر نظام اقتصاد سوسياليستي مقدمه

صـرفاً يـك   مسـئله بـا  اگر كسي ادعا كند كـه چنـين برخـوردي    :اولاً

برخورد علمي جهت تبيـين واقعيـات اقتصـادي اسـت آيـا نظـر       

بـراي منطـق   يمحـل ظهـور  مذكور مخالفي داريد؟ آيا در تحليل 

كنيد؟ديالكتيك ماترياليستي و ماترياليسم تاريخي ملاحظه مي

ماركس از تكاثر سرمايه در يـك پروسـه ديـالكتيكي را بـا     تحليل:ثانياً

بررسي و مكانيسـم مطـرح شـدن ارزش    » مدار سرمايه«استفاده از 

به نظر شما چه ايرادي بر تحليل مـاركس در  . دياضافي را تبيين كن

اين قسمت وارد است؟

توليد، مبادله و توزيـع را هاي نشان دهيد كه چگونه ماركس حوزه:ثالثاً

نمايد و نقش تعيـين كننـده را بـه حـوزه     ميدار سرمايه انتزاعاز م

حـوزه توليـد بـر    كميـت آيا وجه تشـابهي بـين حا  . دهدتوليد مي

توليـد بـه عنـوان زيربنـا در     كميتتوزيع با حامبادله وهاي حوزه

كنيـد؟ بـه   تعيين روبناي فرهنگي، حقوقي و سياسي ملاحظه مـي 

اب سرمايه چگونه متـأثر از  نظر شما تقسيم بندي موضوعات دركت

متدلوژي ماركس در اين خصوص است؟ نشان دهيد كه چگونـه  

دهـد  منطق ديالكتيك الزاماً نقش تعيين كننده را به حوزه توليد مي

تا از اين طريـق تحقـق جامعـه سوسياليسـتي را از بطـن جامعـه      

ممكن سازد؟داري سرمايه

تـوان  بنـي بـر اينكـه مـي    به نظر شما استدلال نئوريكاردينيسـم م :رابعاً

بـه  داري سـرمايه جامعـه تحـول استثمار و مبارزه طبقاتي ومسئله

توزيـع تمـام   مبادلـه و هـاي  را صرفاً در قلمرو حوزهسوسياليسم

نمود آيا در واقع انحراف از مباني نظام اقتصـاد مـاركس نيسـت؟    
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جديـد  هـاي  فرض صحت نظريـه ماركسيسـت  بهنشان دهيد كه 

واقـع چيـزي جـز يـك مبـارزه      درمبارزه طبقـاتي  ،پيرو ريكاردو

.سياسي نخواهد بود

91/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

از عوامل توليد بيكار مثل كـارگر و سـرمايه در جهـت افـزايش توليـدات      آورد تا 

كرد بيشتر مربـوط بـه همـين    داري سرمايهخدمتي كه كينز به اقتصاد. استفاده شود

او در كتاب تئوري عمـومي اشـتغال،   . ي دولتي بوده استهادخالتزجنبة اخير ا

منتشر شد دخالت دولت در افـزايش سـطح تقاضـا    1936بهره و پول كه در سال 

در اروپـا و  1930ثرترين روش در از بين بردن بحران عظيم دهـه  ؤتنها راه و مرا 

او ظرفيـت  بـه نظـر   . پايين آوردن سطح بيكاري دانسـت بالاخص در انگلستان و

اروپا بـه صـورت كارخانجـات و ابـزار توليـدي راكـد را       توليدي بيكار آن زمانِ

به اشتغال كامل رساند و بهتـرين  ،از طريق افزايش سطح تقاضاي عموميتوان مي

امـور اقتصـادي از   تنها در دخالـت مسـتقيم دولـت در   رااي لهئمسراه حل چنين 

.دانستميدولتيهاي طريق افزايش هزينه

كه در تئـوري كينـز در چهـارچوب سيسـتم بـازار آزاد،      شودميلذا ملاحظه

معيارهـا و  ،گـذاري جـاري و سـرمايه  هـاي  دولتي به صـورت هزينـه  هاي هزينه

ي آدام اسـميت  ينهايتاً دست نامروهاقيمتتواند عملكرد ميهايي هستند كهاهرم

ي مـالي نيـز   هـا سياسـت ز كينـز پـا را ا  . تسهيل و تسريع نمايد،را در ايجاد تعادل

ي هـا سياسـت فراتر نهاده و اعتقاد دارد كه دولت از طريق تغيير نرخ بهره و سـاير  

بانك مركزي به صورت افزايش يا كاهش حجم پول در گردش و تنظيم سيسـتم  

ايـن  . تواند نقش بسيار مؤثري در كنترل تقاضا و عرضـه داشـته باشـد   مياعتباري

معـروف اسـت امـروزه از    »ي پـولي هـا سياسـت «به نـام  گونه دخالت دولت كه 

ي بسيار مهم دخالت دولـت در تنظـيم امـور اقتصـادي بـه      هاروشو هاسياست

ي پـولي و مـالي   هـا سياسـت ي جديـد اقتصـادي،   هاتئوريلذا در . رودميشمار

ي سـازمان  هـا دخالتي بانك مركزي در امور پولي و هادخالتدولت به صورت 

نقـش مـؤثري   گذاري ريزي درتنظيم امور مالي و سرمايهرنامهبرنامه يا ساير مراكز ب
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توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان در تعادل كامل و دور از هرگونـه بحرانـي از   

لكـن زمـاني كـه اقتصـاد بـا تـورم حاصـل از        . مند شوندمادي بيشتري بهرهتمتع 

در اثـر كمبـود كـالا و    هـا قيمـت نسبت بـه عرضـه روبروسـت و    تقاضا افزايش 

خدمات مرتباً رو به افزايش است دولـت بـه عنـوان يـك سـرمايه گـذار بـزرگ        

نمايد و بـا افـزايش توليـدات    ميمورد نيازهاي در رشتهگذاري مبادرت به سرمايه

كه فشار تورمي تا حـد زيـادي تخفيـف يابـد و     شودمياعثو بالا رفتن عرضه ب

گـذاري  سـرمايه ي هـا سياسـت بـه مـوازات   . به سمت تعادل ميل نمايندهاقيمت

تواند مبـادرت بـه افـزايش مالياتهـاي بردرآمـد     ميدولتجهت افزايش توليدات، 

و موجبات پايين آمدن تقاضا را فـراهم نمـوده   نمايد تا با كم كردن سطح درآمدها 

تنزل كـرده و بـه سـمت تعـادل ميـل      هاقيمتاز اين طريق باعث شود كه سطح 

بنگـريم نقـش   لهئمس ـكند كه اگر از اين زاويه هم بـه  بنابراين كينز ادعا مي. نمايد

دولت چيزي جز تسهيل و كنترل عملكرد بازار آزاد نيسـت و دخالـت دولـت در    

را تسـهيل و  بلكـه آن ،دكن ـمـي ناقتصادي نه تنها رفتار بـازار آزاد را مختـل  امور 

.كندميرا تشديدسرعت عمل آن

تـوان از جنبـه ديگـري نيـز     ميتئوري كينز راجع به دخالت دولت در بازار را

وقتي اقتصاد با ركود و كسادي مواجه است و توليـدات در  . مورد بررسي قرار داد

ي هـا دخالـت بـا  تواند ميدولت،سطح بسيار پايين و نرخ بيكاري بسيار بالا باشد

بدين ترتيب كه مـثلاً اگـر   . خود بحران را حل نموده و اقتصاد را به تعادل برساند

در نتيجـه عوامـل   جامعه بسيار وسيع ولكـن توليـدات كـم و   ظرفيت توليدي در

توانـد بـه عنـوان يـك     دولـت مـي  ،بيكـار باشـند  توليد از جمله كارگر و سرمايه 

ازخـود نمـوده تـا   هـاي  فزايش هزينهمبادرت به مصرف و ابزرگ مصرف كننده 

به حركـت در  را و چرخهاي اقتصادي داده طريق تقاضا را در جامعه افزايش اين 

 ـ )الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلاميفصل چهارم 

 ـبررسي معاني مختلف نظام اقتصاد اسلامي1/4

اقتصـادي  هـاي  مبناي نظام اقتصاد اسلامي همان گونه كه در بحث مربوط به نظام

بپـردازيم كـه منظـور از    مسـئله بايد به اين ابتدا لذا . است»وحيتاصال«بيان شد 

استنباط احكام الهي چگونه است؟ با تحليـل ايـن   كيفيتاصالت وحي چيست و 

الي كه بلافاصله بـه ذهـن   ؤسليكن.شودميقلمرو حوزه فقاهت روشن ،دو نكته

صـادي  اسـت كـه قلمـرو حـوزه متخصصـين اقت     گردد ايـن اقتصاددان متبادر مي

برقرار شود؟اقتصاددانتواند بين فقيه و مياي كجاست و چه رابطه

ي هر چند اجمـالي از مفهـوم اقتصـاد   مستلزم بررسمذكور، پاسخ به دو سؤال 

بسيار متنوع و اغلـب متنـاقض   به صور اين مفهوم در سنوات اخير .اسلامي است

اسـلامي را ذيـلاً  محورهاي اصلي بحث در تعبير مفهوم اقتصـاد  .ظاهر شده است

.دهيمارائه مي

يعني احكام موضوعات اقتصادي در فقه موجود؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال اول1/1/4

همان تحليل فقها در استنباط آن دسـته از احكـام   آيا اقتصاد اسلامي صرفاًـالف  

است كه موضوعاً اقتصـادي هسـتند؟ بسـياري از تحقيقـات مربـوط بـه اقتصـاد        

بـا اينكـه   . مرو چنين برداشتي از اقتصاد اسلامي صورت گرفته استاسلامي در قل

در مقابـل  ولـي  ،انحرافي نيسـت مباحث اقتصاد اسلامي مطلقاًبا گونه برخورد اين
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وسـاكت اسـت  ،اين سؤال كه امور اقتصاد مسـلمين چگونـه بايـد تنظـيم شـود     

ن در تحليل و بررسي موضوعات بيشتر در حول مسائل فقهي چون مالكيـت زمـي  

اسلام، احكام مربوط به معـادن، احكـام مربـوط بـه مضـاربه، مسـاقات، مزارعـه،        

هاي اسلامي چون خمس، زكات، خراج و امثـالهم  جعاله، احكام مربوط به ماليات

اقتصاد اسلامي چيزي جز تبيين احكام فقهـي وجـوه   ،بدين تعبير. شودميمتمركز 

اساسـاً  توانـد  يم امور اقتصادي نميلذا مسائل مربوط به تنظست،متعدده اقتصاد ني

مسائلي چون بانك و شبكه اعتبارات و نقـش آن در  ،به عبارت ديگر. مطرح شود

مسـئله ريزي براي رشد و توسعه اقتصـادي،  گيري و حركت كل نظام برنامهجهت

موضـوعاتي از ايـن قبيـل    توليـد و تكنولـوژي و  كيفيتتحولگذاري در سرمايه

 ـتوانننميقاعدتاً  ـدر چنـين برخـورد فقـاهتي   مسـتقل  عنـوان موضـوعاتي   ه د ب اب

ماحصل كلام اين است كـه بـا اينكـه اسـتنباط و     .تحليل و بررسي شوند،اقتصاد

موضوعات اقتصـادي شـرط لازم در تنظـيم امـور اقتصـاد      تبيين احكام مربوط به

زيرا تنظيم امور اقتصـادي در واقـع چيـزي    ؛اما شرط كافي نيست،مسلمين است

اقتصـادي  خـاص گيري نسبت به مسـائل اقتصـادي و تحقـق اهـداف     جز موضع

لازمه چنين امري شناخت موضوعات تخصصي و در ربـط ديـدن آثـار   ونيست 

 ـنيازمند منطـق  حاصل از تنظيمات مختلف اقتصادي است كه الزاماً ي اسـت  خاص

.ي را محقق سازدمعيني اهداف خاصكه بتواند بر پايه مبناي 

يعني اخذ خطوط و اهداف كلي نظام اقتصادي ؛اقتصاد اسلامي: احتمال دومـ2/1/4
از مكتب اسلام

 ـ آيا اقتصاد اسلامي اخذ خطوط و اهداف كليّ نظـام اقتصـاد اسـلامي چـون     ب 

قسط، عدالت، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حفظ مصلحت مسلمين و امثـالهم از  

است كه بتوان به اهداف مزبـور  ي مناسباقتصادي ي هاتئوريمكتب و سپس ارائه 

89/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ممتنـع  لهئمس ـاگر . ي مختلف را حاصل دهدهاشبخكه اهداف توليدي مطلوب 

در ،كـرد نمـي منابع و ذخائر موجود كفايت،يعني براي رسيدن به آن اهداف؛بود

اهداف رشد اقتصادي تجديد نظر شده و تخصيص منـابع  در بايستي اين صورت 

كه بتوان نهايتاً حداكثر ممكن رشد اقتصادي را با اسـتفاده از  گيرد آنچنان صورت

ريـزي متمركـزي   توليدات حاصل از چنين برنامـه . انات موجود تحصيل نمودامك

يعني اينكه چه مقدار از اين توليدات مصـرف و  ؛شودمينيز بر طبق برنامه توزيع

مجدد جهت توليد ذخيره شود نيز بـر طبـق برنامـه    گذاري چه مقدار براي سرمايه

و دسـتمزدها  هـا قيمتچنين سيستمي،كه درشودميملاحظه. تعيين خواهد شد

ديگـري ندارنـد و قميـت و مـزد تحـت      خاصنيز جز يك امر حسابداري نقش 

هيچگونه نقشي در تخصـيص منـابع   گيرند وهمان برنامه متمركز دولتي شكل مي

.نخواهند داشت

،ريزي متمركـز دولتـي در تخصـيص منـابع    در بين دو حد بازار آزاد و برنامه

تئـوري دخالـت دولـت در    . ازار آزاد مطرح اسـت دخالت دولت در بي هاتئوري

تنظيم امور اقتصادي از طرف كينز اقتصـاددان معـروف انگليسـي كـه اكثـراً او را      

بر طبق ايـن تئـوري، نقـش    . دانند مطرح شدميبنيان گذار مكتب اقتصادي جديد

معذلك دولت بـا  . ستهاقيمتبا بازار آزاد و مكانيسم ،اصلي در تخصيص منابع

كننـده و كنتـرل   مستقيم و غيرمستقيم در امور اقتصادي، نقش هدايتي هادخالت

به عبارت ديگر، مطابق تئـوري كينـز تـا مـوقعي كـه      . اقتصادي را داردامور كننده 

در تعادل است و بحرانـي در اقتصـاد   هاقيمتسيستم بازار آزاد از طريق مكانيسم 

اني براي رشـد اقتصـادي و  عمرهاي وظيفه دولت تنظيم برنامه،شودمينمشاهده

به طوري كه تعادل اقتصادي نه تنها حفـظ  ،گسترش ظرفيت توليدي جامعه است

و از ايــن طريــق هــم قــرار گرفتــه ســطح بــالاتري از توليــدات بلكــه در،شــود
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فقر و گرسنگي و تلف شدن كـارگران را امـري نيكـو و    . به طبقات محروم بودند

و تسـهيل  تعـادل  زيرا از طريق كم شدن عرضه كار به تحصـيل  ؛دانستندميبه جا

.نمودميزاد كمكآي در بازار يدر عملكرد دست نامر

مطـرح هـا قيمـت ي تخصـيص منـابع و  هـا تئـوري حد ديگر مسائلي كه در 

مطـابق نظـر   . بستن باب تئوري بازار آزاد و معرفي اقتصاد متمركز اسـت ،شودمي

ي اقتصادي، برنامه ريزي متمركز نه تنها تخصـيص منـابع را   هاتئورياين دسته از 

بلكـه قيمـت كالاهـاي توليـد شـده و      ،كندميمعينتوليدي گذاري جهت سرمايه

ريـزي متمركـز ابتـدا    درحقيقت، در برنامـه . مايدنميسطح دستمزدها را نيز تعيين

يي چند مانند صنايع، كشاورزي، معادن و غيـره تقسـيم و در   هابخشاقتصاد را به 

هر بخش نيز تا سر حـد امكـان، از نقطـه نظـر دسترسـي بـه آمـار و اطلاعـات،         

سپس با دانستن رابطه متقابـل بـين   . نمايندميمشخصّتوليدي جزء را هاي رشته

رابطـه بـين   . كنندميمعيني توليدي، رفتار توليد را در هر بخش توليدي اهبخش

را در هـر رشـته توليـدي تخمـين زده و ضـرائب رشـد       گـذاري  توليد و سرمايه

نمايند كـه مـثلاً بـراي افـزايش     ميمعينگذاري توليدات را نسبت به رشد سرمايه

گـذاري  شـته سـرمايه  چند تومان بايد در آن ر» الف«صد تومان در بخش توليدي 

در تهيـه  گـذاري  و شـامل سـرمايه  دارد عـام  معناي مورد نياز گذاري سرمايه. كرد

. باشـد مـي ابزار توليدي، مواد اوليه و حق نيروي انساني لازم در پروسه توليد نيـز 

شـناخت جـامعي از   ي رياضي تعيـين شـد و  هانسبيتبعد از اينكه اين مسائل و 

در هـر  اقتصـادي  رشد اقتصادي به تفكيـك رشـد   ، اهداف اقتصاد حاصل گرديد

تخصيص منـابع بـه ايـن    لهئمسدر چنين چهارچوبي . شودميمشخصّبخش نيز 

بـين  )شـامل منـابع مـالي و انسـاني    (گونه مطرح است كه چگونه منابع موجـود  

بايد تخصيص يابد بـه طـوري   گذاري ي مختلف اقتصادي جهت سرمايههابخش

221) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

اقتصاد اسـلامي شـايد مـورد قبـول بسـياري از      هبنوع نگاهنائل شد؟ با اينكه اين

اولاً :شـود مـي صي چند در آن ملاحظه ينقا؛ در عين حالمتفكرّين اقتصادي باشد

مسـائلي چـون عـدالت، قسـط، حفـظ مصـلحت مسـلمين و امثـالهم از مسـائل          

اينكـه  ،به عبارت ديگر.ستنيق آنها روشن و مسلمتخصصي است و لذا مصادي

ترنـد و يـا مصـالح    اقتصادي متعدد كداميك به عدالت نزديكي هاسياستاز بين 

 ـ   ،كنندمسلمين را بهتر تامين مي كمـك آن در  ه نيازمند معياري اسـت كـه بتـوان ب

معيار از اقتصاد غرب اخذ شـده اسـت يـا از    آيا اين. چنين مواردي قضاوت نمود

و شـود مـي ي اقتصادي كه در غرب ارائـه  هاسياستمثال به عنوان اقتصاد شرق؟ 

از نظـر معيارهـاي   ،مريكـا يـا اروپاسـت   آظاهر حفظ مصـالح مـردم   به هدف آن 

عـين  ي اقتصـادي مزبـور را   هـا سياستكه به طوري ،اقتصاد شرق محكوم است

ر اقتصـاد  اقتصـادي معمـول د  ي هاسياستدانند و بالعكس خيانت به بشريت مي

،ز خدمت به انسـان نيسـت  جسوسياليستي نيز با اينكه بر اساس معيار آنها چيزي 

حفـظ مصـالح   تبيـين »معيـار «لـذا مطالعـه در   . استاز طرف اقتصاد غرب باطل 

اگـر معيـار عـدالت يـا     زيرا؛ين يا عدالت اسلامي حائز اهميت فراوان استممسل

صورت همواره اين احتمال وجـود  مصالح مسملين را از مكتب اخذ نكنيم در آن 

مـا آن را در تنظـيم امـور    ،دانـد دارد كه آنچه را اقتصاد غرب يا شرق عدالت مـي 

،اقتصاد مسلمين هدف قرار دهيم و بدين ترتيـب مرتكـب اشـتباه بزرگـي شـده     

.به وجود آوريمتحريفي عظيم در اقتصاد اسلامي 

ي غربي و شرقيهاتئوريزه كردن يعني اسلامي؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال سوم3/1/4
ي هـا تئـوري آيا اقتصاد اسلامي در واقـع اسـلاميزه كـردن ظـاهر آن دسـته از     

سفانه امـروزه چنـين   أاز غرب يا شرق اخذ شده اند؟ متدر مبنا اقتصادي است كه 

گونـه  ايـن در. برداشتي از اقتصاد اسلامي دانسـته يـا ندانسـته رايـج شـده اسـت      
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شـوند جهـت توجيـه و    مياي وسيلهاحكام الهي صرفاً،مياقتصاد اسلابا برخورد 

سوسياليسـم يا داري سرمايهدر اقتصادكه صرفاًيي هاتئورييا اسلامي نشان دادن 

ان كه معتقد به اين خط فكـري در  اقتصاددانمحور اصلي بحث . موضوعيت دارند

قل از مسـت اقتصاد اسلامي هستند اين است كه اقتصاد غرب در واقع علم اسـت و 

باشد و لذا هيچ مانعي ندارد كه اقتصـاددانان مسـلمان از   هر گونه ارزش مكتبي مي

 ـاي مخزن عظيم علم اقتصاد كشورهاي غربي توشه عنـوان ارمغـاني   ه برگيرند و ب

امـور مسـلمين را بـر اسـاس     ،اسلامي خود بـرده هاي هر چند ناقابل به سرزمين

.فرمايشات كينز و ساموئلسن تنظيم كنند

كساني هسـتند كـه راجـع بـه اقتصـاد      ،بته در بين همين دسته از اقتصاددانانال

تـر يـا علمـي بـه معنـاي واقعـي كلمـه        انديشند و آن را علميميشرق نيز چنين

اقتصاد شرق را سـازگار بـا احكـام مترقـي و     دانند و حتي جلوتر رفته و صرفاًمي

تصاددانان بسـيار انـدك هسـتند و    اين دسته اخير از اقالبته . دانندانقلابي اسلام مي

ان مسلمان اين اسـت كـه اقتصـاد غـرب را علمـي      اقتصاددانغالب بر جامعه جو

ي هـا تئـوري در اسـلاميزه كـردن   دانسته و كوشش اقتصاددانان مسلمان را صـرفاً 

.دانندداري مياقتصاد سرمايه

مي ادبيات مربوط به اقتصاد اسـلا ي ازت بتوان گفت حجم عظيمأشايد به جر

در كشورهاي اسلامي منتشر شده است در قلمـرو چنـين تعريفـي از اقتصـاد     كه 

.شودمياسلامي خلاصه 

كنـد اخـذ   بانك كينز را با همان تعريفي كه كينز براي پول مـي ،مثالبه عنوان 

سـعي  ،داريدر يـك نظـام اقتصـاد سـرمايه    بانـك  نقش وظيفه و كرده و با حفظ 

تئـوري مصـرف و   . دن ـيات بانكي آن را اسلامي كنكنند كه با حذف ربا از عملمي

تقاضا را به روايت هيكس نقل كرده و آنجا كه هيكس يا همفكران او رفتـار يـك   

87/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

از اين هم جلـوتر رفتـه و   1بعضي از اقتصاددانان اين مكتب از جمله مالتوس

منافع كارفرما صرفاً در پرداخت حداقل مـزد و  ،ندگويميدر تحليل تئوري مزدها

به بالاترين حـد ممكـن خواهـد رسـيد و     ،منافع كارگران در دريافت حداكثر مزد

اما اگـر فرضـاً در پـي حـداكثر نمـودن منـافع       . اين دو امر الزاماً با هم ناسازگارند

گران در مادي سرمايه داران، سطح مزدها به آن چنان حد پاييني تنزل كند كـه كـار  

اثر فقر و بيچارگي از بين بروند، در آن صورت عرضـه كـار كـم شـده و نتيجتـاً      

مالتوس كه يك كشـيش و اقتصـاددان   . ديابميافزايشـ كه مزد باشد  ـكارقيمت 

بود عقيده داشت كه مرگ و مير كارگران و كـم شـدن عرضـه كـار آنقـدر ادامـه      

اگـر بـر   . فته و تضاد مرتفع شوديابد كه سطح دستمزدها در حد تعادل قرار گرمي

قيمت تمـام شـده كـالا    در آن صورت ،عكس مزدها از سطح متعادل بالاتر رفت

شـود مـي در سطح بالايي تعيين شده و همين امر تقاضا را پايين آورده و موجـب 

توليـد كننـده مبـادرت بـه     . برسـد به فـروش  كه كالاي توليد شده نتواند در بازار 

از طـرف  . جز بيكاري كارگران نخواهد داشـت اي كه نتيجهنمايد ميتوقف توليد

ديگر، بيكاري كارگران نيز به معني افزايش عرضه كار اسـت كـه نهايتـاً مزدهـا را     

در يـك كلمـه، تضـادهاي    . تنزل داده تا به سطح تعادل برسد و تضاد از بين برود

ن جهـت  بدي. ي حل خواهد شديزاد و دست نامرآسيستم از طريق مكانيسم بازار 

بود كه اين گونه اقتصاددانان، هر نوع دخالت دولت را در تنظـيم امـور اقتصـادي    

البته دخالت دولـت را  . دانستندنميرا چيزي جز بحرانمردود شناخته و نتيجه آن

مكانيسـم ايـن   ي و تسـهيل و تسـريع   يصرفاً در رفع موانع عملكـرد دسـت نـامر   

ماعي و كمكهاي بلاعـوض دولـت   عملكرد تجويز نموده، ولي مخالف تأمين اجت

 Thomas R. Malthus) 1766ـ 1834(ـ 1
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يكـي جسـتجوي   . دهندميگويد دو انگيزه حركت فرد را شكلمي.روشن است

ديگري نوع دوسـتي و كمـك بـه    بيشتر براي نفع شخصي و التذاذ مادي است و

نوع دوستي نيـز مبنـايي   گيرد كه انگيزهميتر نتيجهدر تحليل عميق. استهم نوع

كه بـراي اسـميت   اي لهئمسلذا . جز نفع شخصي و كسب منافع مادي بيشتر ندارد

مطرح شد اين بود كه چگونه منافع شخص با منافع جامعـه در سـازگاري مطلـق    

كه منافع فـرد همـان منـافع    شودميبه نظر او اين امر وقتي حاصل؟گيردقرار مي

نيز همان منافعي باشد كـه شـخص در تعقيـب آن    جامعه و بالعكس منافع جامعه

گيـرد؟ جـواب   ميو اين تنظيم صورتشودميچگونه اين انطباق حاصل. است

اگر منافع توليـد كننـده   به عنوان مثال . ستهاقيمتاسميت در اين مورد مكانيسم 

افـزايش  : شـود مـي اين هدف از دو طريـق تحصـيل  باشد، تحصيل حداكثر سود 

معذلك نتيجه هردو روش جهت حداكثر نمودن سود توليـد  . دقيمت و كاهش مز

به كاهش قدرت خريد مصرف كننده خواهد شد و اين امر در واقـع  كننده منتهي 

؟ از طريـق  شودمياين تضاد چگونه حل. يك تضاد بين منافع فرد و جامعه است

كاهش تقاضاهايي است كه حاصل كم شـدن قـدرت   كه ناشي از هاقيمتكاهش 

زاد اسـت كـه   آبه عبارت اخري، اين مكانيسم بـازار  . باشدميهكنندمصرفخريد 

آدام اسـميت بـه چنـين مكانيسـمي عنـوان      . كنـد مـي تعادل را در اقتصاد حاصل

تعادل بـين عرضـه   ،ي در بازاريگويد اين دست نامرميدهد ومي» ييدست نامر«

نمايـد  مـي جامعه را حلو تقاضا را به وجود آورده و نهايتاً تضاد بين منافع فرد و

سيسـتمي  ،ي اسـت يآزاد كه مبتني بر ايـن دسـت نـامر   داري سرمايهو لذا سيستم

.شودميچرا كه تضادهايش به طور اتوماتيك حل؛جاويدان و پايدار خواهد بود

223) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

آنهـا  ،كننـد داري ملاحظـه مـي  كننده را در نظام روابط اقتصاد سـرمايه فرد مصرف

من الزامـاً ؤغافل از اينكه  اين آقـاي م ـ ؛نمايندمن ميؤصحبت از رفتار يك فرد م

هــاقيمــتداري هــيكس و در مكانيســم بايــد در همــان روابــط اقتصــاد ســرمايه

اما ريشـه  در اين زمينه مثال فراوان است، . مقتضي را داشته باشدهاي العملعكس

سفانه اقتصاددانان كشورهاي اسلامي متوجـه  أدر اين است كه متهاهمه اين انحراف

داري چيزي جـز اصـالت   تصاد سرمايهاند كه مبناي نظام اقاين امر بسيار مهم نشده

سرمايه نيست و مبناي نظام اقتصاد سوسياليستي نيز اصالت كار است كـه هـر دو   

از آنجا كه مبنـاي نظـام اقتصـاد اسـلامي اصـالت      . باشندمتعارض احكام الهي مي

لذا هـر تئـوري و هـر نحـوه تنظـيم امـور اقتصـادي كـه بـر مبنـاي            ،وحي است

.جايي درتنظيم امور اقتصاد مسلمين نداردائه شود قهراًغرب و شرق ارهاي نظام

بـه علمـي بـودن    قايـل اقتصادداناني كـه  ركنيم كه خطتكرار ميداًكّؤلذا باز م

ي هـا تئوريزيرا نهايتاً هدف آنها حفظ ؛عظيم است،اقتصاد غرب و شرق هستند

بـزرگ  نهاست و با اين كار دو انحـراف  آغرب و شرق و اسلاميزه كردن ظاهري 

عد اقتصاد غـرب و شـرق تحكـيم    نظام فكري كفر جهاني از ب:اولاً؛شودميواقع 

احكـام الهـي از   :ثانيـاً .رسـد ان مسـلمان مـي  اقتصـاددان شده و حداقل به امضاي 

آينـد كـه هسـته    ميدرپوستهبه صورت حتواي واقعي خود خالي شده و صرفاًم

بـار ديگـر   يـك لـذا  . دهندميكفر اقتصاد غرب و شرق تشكيل ي هاتئوريآن را 

اي احكـام وحـي وسـيله   ،اقتصاد اسلامياكنيم كه در چنين برخوردي باشاره مي

بـدين ترتيـب   . كفـار اسـلاميزه شـود   ي هاتئوريتا شودميدر دست اقتصاددانان

از اقتصـاد  يان مسلماني كه معتقد به چنـين تحليل ـ اقتصاددانكه شودميديده اكثراً

در مقابـل  مجتهـد، ولـي   ،برابر فقها و بزرگـان اسـلام  مولاً در مع،اسلامي هستند
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ايـن يـك بيمـاري خطرنـاك     . باشندد ميفلاسفه و اقتصاددانان غرب و شرق مقلِّ

. فرهنگي است كه امروزه مبتلا به اكثر قريب به اتفاق كشورهاي اسلامي است

ايـن  ،نظر به خطرات عظيمي كه از اين جهـت متوجـه امـت اسـلامي اسـت     

تحليـل  اي صورت جداگانـه ه ب»اصالت وحي و تقليد از كينز«تحت عنوان سئلهم

.شده است

يعني اقتصادي با اهداف و ويژگيهاي عقلي؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال چهارم4/1/4

آيا اقتصاد اسلامي اساساً تحقيق در مكانيسم تحقق آن دسته از اهـداف اقتصـادي   

روري تشخيص داده شده است؟ با اينكـه بـه   براي انسان مفيد و ضاست كه عقلاً

بيشـتر از  اي رسد درجه انحراف در بررسي اقتصاد اسلامي از چنين زاويـه نظر مي

اسـلامي  بسياري از متفكران اقتصـادي كشـورهاي   احتمالات است، ولي انحراف

بررسـي اقتصـاد   ةمقدم ـو معتقدنـد كـه   سفانه پيرو چنين خط فكـري هسـتند  أمت

يـك اقتصـاد مطلـوب بايـد داراي چـه      شـود  مشـخصّ كـه  اسلامي اين اسـت  

هـايي را  و بعد از اينكه مستقلاً چنـين ويژگـي  باشد؟ هايي و ويژگيخصوصيات

و مصالح مسـلمين  پسندند ميعقلاكنند كه هر آنچه استدلال ميكردند، مشخصّ

با مـوازين شـرعي نيـز سـازگار خواهـد بـود و لـذا        الزاماً، نيز در تحقق آن باشد

يـا بـا اسـتفاده از احاديـث و     .گيرنـد خود رانتيجـه مـي  ي هاتئوريودن بسلامي ا

كننـد كـه ثابـت نماينـد نظريـات      ني كوشش ميآعه به آيات قرجمرابا روايات و 

سفانه توجه به ايـن نكتـه ندارنـد كـه عقـل      أاقتصادي آنها اسلامي است، ليكن مت

در اسـتنباط احكـام   يقـي توانـد طر ميبلكه صرفاً،تواند جايگزين وحي شودنمي

اينكه تشخيص مصالح و مفاسد تنظيمـات اقتصـادي بـراي    مضافاً.قرار گيردالهي

آن را بايد با توجـه بـه   مصاديق جامعه مسلمين از موضوعات تخصصي است كه 

85/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

توليـد  ،توليـد زيـاد شـد   ةكالايي افزايش يافت و سود توليدكننـدگان در آن رشـت  

كنند و لذا نيروي انسـاني بيشـتري   مياري گذكنندگان بيشتري در آن رشته سرمايه

بـه  هـا قيمـت يابد و در نتيجه ميجذب آن فعاليت اقتصادي شده و توليد افزايش

 ـقيمـت توليـدات   ،اگر بـرعكس . كندميل ميسمت تعادل ي پـايين آمـد و   خاص

سودآوري توليد در آن رشته كاهش يافت، سـرمايه از آن بخـش توليـدي خـارج     

امـر،  نتيجـه ايـن   كهشودميه نرخ سود بالاتري دارد متمركزشده و در فعاليتي ك

پايين آمدن سطح توليدات در آن رشته و لذا كم شدن عرضه و نهايتـاً بـالا رفـتن    

در ايـن  هـا قيمـت افـزايش  . باشدميو تمايل آن به سمت قيمت متعادلهاقيمت

نتيجـه ، در كنـد مـي رشته از توليدات از خـروج بيشـتر سـرمايه نيـز جلـوگيري     

فعاليتهاي متعدد توليـدي در سـطح مطلـوب صـورت     براي نيز سرمايه تخصيص 

.خواهد گرفت

بعضي از طرفداران مكانيسم بازار در تخصيص منـابع از ايـن حـد نيـز فراتـر      

بـه عنـوان   . بودن چنين سيسـتمي هسـتند  آلايدهبه اثبات پايداري و قايلرفته و 

تحـول ،ين باب اشاره كرد كه عقيـده دارد توان به نظريه آدام اسميت در اميمثال

تاريخ و تبديل رژيمهاي مختلف اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي صـرفاً ناشـي از     

منـافع  هـر وقـت منـافع افـرادي بـا     . برخورد منافع فرد با منافع جامعه بوده است

جامعه در يك ناسازگاري مطلق واقع شده نظـام سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي     

گرفت كه اگر بتوان سيسـتمي را تنظـيم   ميلذا نتيجه. ديده استجامعه منقلب گر

كرد كه در آن تضادي بين منافع فرد و جامعه نبوده و اين دو مجموعـه منـافع در   

سازگاري مطلق باشند در آن صورت سيستم مربوطه پايـدار و جاويـدان خواهـد    

عنـي آزادي  ي؛آزادداري سـرمايه جـز سيسـتم  آلايـده به نظر او اين سيسـتم  . بود

نحـوة اسـتدلالش نيـز    . در تخصيص منابع چيز ديگري نيسـت هاقيمتمكانيسم 
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، روابط رياضي بين متغيرهاي اقتصـادي، تخمـين   هاتئوريكنيم همين ميملاحظه

كه زيربنايشان رفتار انسـان مـادي   ـ عمراني  هاي و برنامههامدلها، پيش بيني ها، 

ن شده است؟وسيله تنظيم امور اقتصادي مسلميـ است 

 ـتخصيص منابع و تئوري قيمت3/2

بـه دنبـال   ،منابع كمياب و مكانيسم تخصيص آن به موارد استعمال متعـدد ئلهمس

موضـوعي  . شـود ميكميابي نسبي منابع در رفع نيازهاي مادي انسان مطرحلهئمس

ايـن اسـت كـه    ،قرار گرفتهداري سرمايهكه در اين ارتباط مورد توجه اقتصاددانان

آيـا  ؟باشـند ميچه عواملي تعيين كننده تخصيص منابع كمياب در جوامع مختلف

بايد مكانيسم تخصيص منابع را به بازار واگذار كرد تا عمل تخصـيص خـود بـه    

يـا بايـد تصـميم گيرنـدگان اقتصـادي و نهايتـاً       آخود و اتوماتيـك انجـام شـود؟    

تخصيص منـابع يـك   سياستمداران و رهبران يك جامعه به طور آگاهانه در عمل

آمـدهاي ايـن امـر    اقتصاد دخالت نمايند؟ و اگر اين چنـين اسـت عواقـب و پـي    

آيا دخالت آگاهانه در امر توزيع منابع در توليد بايد مقيـد بـه   ؟چگونه خواهد بود

؟ شـود مـي حدي باشد يا اين دخالت كليه منابع اقتصادي يـك جامعـه را شـامل   

مربوط بـه اقتصـاد آزاد و مكانيسـم بـازار در     كه مسائلشودميملاحظه،بنابراين

ريـزي  واقع حد پايين و دخالت تامه دولت در تخصـيص منـابع از طريـق برنامـه    

متمركز حد بالاي موضوعاتي است كه تحت عنوان تخصـيص منـابع كميـاب در    

.شودمياقتصاد مارژيناليستي مطرح

و مـؤثر در تنظـيم   يي كـه اقتصـاد آزاد و بـازار را عـاملي اتوماتيـك      هاتئوري

كننـد كـه در واقـع امـر مكانيسـم      مـي دانند به اين نكته اشـاره ميتخصيص منابع

بدين معني كه وقتـي قيمـت   دهد؛ميرا انجامقيمت هاست كه چنين تخصيصي 
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البتـه خطـر   . محـض يعقل ـهاي كرد نه به استناد دلالتمعيناحكام شرع مقدس 

زيـرا در  ؛بر اساس اصالت رأي نيز روشن استعظيم استفاده از آيات و احاديث

صـرفاً ،اي اينكه وحـي در تنظـيم امـور اقتصـادي اصـل باشـد      ه جاين صورت ب

.گيردمورد استفاده قرار مي،ابزاري خواهد بود كه جهت توجيه و تاييد رأي

گوينـد كـه از   معمـولاً مـي  .مفيد باشـد مسئلهشايد ذكر مثالي براي تبيين اين 

ادعـا  نيـز  لوب يك نظام اقتصادي تعادل و رشد اقتصادي است و مطخصوصيات

صـحت مطلوبيـت ايـن دو خصـلت را نتيجـه      تواند عقـلاً كنند هر انساني ميمي

مفـاهيمي چـون   گوييم اولاًاقتصاد اسلامي ميبا در نقض چنين برخوردي . بگيرد

شـما  آورده ايـد؟ اگـر مـراد   به دست تعادل و رشد اقتصادي را چگونه و از كجا 

گوينـد در آن صـورت آيـا از ايـن     تعادل اقتصادي است كه كينز و پيروان او مـي 

هستيد كه منظور كنيز در تعادل اقتصادي، شـرايط و مقتضـياتي اسـت    غافل نكته 

چنـين  شده باشد كـه  چهارگانه اقتصاد كلان مهيا هاي در بازار» امنيت سرمايه«كه 

مبنـاي نظـام اقتصـادي اسـت كـه      عنـوان ه ب»اصالت سرمايه«معياري نيز حاصل 

اگـر مـراد شـما تعـادل     امـا  . باشـد متعارض مبناي نظام اقتصاد اسلامي ميقاعدتاً

ايـد  در آن صورت حتماً فراموش كـرده ،اقتصادي به روايت ماركس و لنين است

ديالكتيـك كه تعادل موقعي مصداق دارد كه وجوه مختلف اقتصاد در يك پروسه 

شـوند كـه  تحـول طبقاتي حركت نمـوده و م هاي تضادطرف حله ماترياليستي ب

آيـا  . متعـارض مـوازين اسـلامي اسـت    تعارض چنين استنباطي از تعادل نيز قهراً

تكـاثر سـرمايه جهـت تحقـق مبنـاي اصـالت       منظور شما از رشد اقتصادي صرفاً

گويند يـا اينكـه بـر عكـس رشـد      سرمايه است آن گونه كه كينز و ساموئلسن مي

هـاي  و سپس ايجـاد زمينـه  سوسياليسمدر جهت تحولبه حركت و اقتصادي را
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از رشـد  هـايي  چنـين برداشـت  كـه قاعـدتاً  ؟دانيدميلازم براي نيل به كمونيسم

.اقتصادي نيز غير اسلامي است

حركـت بـه سـمت    ،گوييد مراد شـما از تعـادل و رشـد اقتصـادي    اما اگر مي

تعادل و رشـد اقتصـادي را نيـز    ن صورت مصاديق آدر،اجراي احكام الهي است

عقلـي  هاي نه به استناد كاوش،احكام الهي ملاحظه كنيدهاي بايد در نحوه دلالت

بـه جـاي   »عقـل «بلكه مخالف جايگزين نمـودن  ،البته ما منكر عقل نيستيم. خود

گوييم در يك كلمه اين است كـه بايـد غايـت كوشـش     آنچه مي.هستيم»وحي«

كـه حضـرت حـق سـبحانه و     شـود  نگونه تنظيم قتصادي آاعقلي را نمود تا امور 

نـه وحـي ابـزاري در دسـت     ،يعني عقل در خدمت وحي باشد؛خواهدتعالي مي

.عقل

يعني اصل قرار گـرفتن وحـي در امـور    ؛اقتصاد اسلامي: ـ احتمال پنجم5/1/4
منطـق  (شناسـي  و چه در موضـوع ) روش فقها(شناسي اقتصادي، چه در حكم

)نانطباق متخصصي

عـد اقتصـادي اسـت؟    آيا اقتصاد اسلامي چيزي فراتر از مجموعه احكام الهي در ب

ازاحكام الهي در اقتصاد در دسـترس  اي وقتي مجموعهآيا اصولاً،به عبارت ديگر

رسد كـه چنـين   نظر ميه است ديگر ضرورتي براي اقتصاد اسلامي وجود دارد؟ ب

دادن به وحـي و فرامـوش   اهميت مسائل اقتصاد اسلامي حد افراطيبا برخوردي 

البته همان گونه كه قبلاً متـذكر شـديم و در قسـمت بعـد نيـز      . كردن عقل است

استنباط احكام الهي در انحصار فقيه است و اقتصـاددان حـق   ،اشاره خواهيم نمود

زيرا فقيه مجهز بـه علـم   ندارد؛كوچكترين دخالتي در نسبت دادن حكمي به خدا 

. كمك آنها حكم خدا را استنباط نمايـد ه تواند بمياست كهاصول و ساير علومي

83/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

بـه  . فعاليت اقتصادي اين است كه با عملكرد اين انسان اقتصادي مطابقـت نمايـد  

نذر و انفاق و زكات را انجـام دهـد   عنوان مثال، اگر اين انسان اقتصادي، صدقه و

 ـاين افعال، فعاليتهايي عقلااين صورتدر ي هسـتند و اگـر انجـام ندهـد اينهـا      ي

ي هـا تئـوري تواند زمينه ي ناميده نخواهند شد و لذا نمييفعاليتهاي اقتصادي عقلا

تـوان يـك تئـوري علمـي بـراي      نميبدين معني كه. اقتصادي واقع شود» علمي«

 ـه عقلازيرا انسان اقتصـادي مفـروض كـه همـوار    ؛انفاق ارائه دادتبيين  ي عمـل ي

!نمايدنميامر انفاق يا صدقهكند هيچگاه مبادرت به مي

هـاي  رفتار مادي اين انسان، زمينه بحـث خصوصياتانسان اقتصادي و لهئمس

اينكه امروزه كمتر اين موضـوع مـورد   . بوده استداري سرمايهمكتبمفصل اولية 

ن روسـت كـه ايـن را    ، از ايشودميتوجه و بررسي كتابهاي جديد اقتصادي واقع

ولـي در  ،بيننـد نميدانند و ضرورتي در بررسي مجدد آنمييك بحث تمام شده

ي هـا تئـوري واقع، رفتار اين انسان اقتصادي كه مبتني بر اصالت ماده است اساس 

سـازي اقتصـادي، تنهـا    در تجزيه و تحليل و تئـوري . دهدميتشكيلاقتصادي را

رفتـار ايـن انسـان    » ةمشـاهد «دهد ميانجاماري دسرمايهكاري كه يك اقتصاددان

اصالت تجربـه و مشـاهده نيـز دقيقـاً در همـين ارتبـاط تعريـف       . اقتصادي است

زيـرا  ؛اينكه تجربه و مشاهده، روش علمي است مبنايش همين جاسـت . شودمي

بـه همـين   . مـادي را دارد عقلايـي ـ   چنين انسان ي تبيين رفتار اقتصاددر كوشش 

مقـولاتي چـون صـدقات، نـذورات و    و آمارگيريِتجربه مشاهده، دليل است كه 

نتيجـه  . نمايـد نمـي آنهـا  زيرا انسان مادي مبادرت به انجـام  ؛نيست» علمي«،انفاق

جز اصـيل شـمردن رفتـار چنـين انسـان      ،ي اقتصاديهاتئورياينكه علمي بودن 

ديـد  ي جهـا تئـوري حال كـه دريـافتيم مبنـاي همـه     . ندارديمفهوم ديگر،مادي

و رفتار اين انسان مادي است، آيا جاي تعجب نيسـت كـه   ماده اقتصادي، اصالت 
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مع الوصـف ايـن سـؤال هنـوز     . توان ملاحظه كردميهادر عينيترا آن مصاديق 

ماند كه اگر هم رفتار فرد يا گروهي از افراد كـه در پـي حـداكثر نمـودن     ميباقي 

ر طبق چه ضـوابطي  دهند، با چه استدلالي و بميمنافع خود هستند را ملاك قرار

مضافاً اينكه اگر رفتار فرد يـا  ؟توان دادميي بودن را به چنين رفتارييعنوان عقلا

گروهي از افراد را اين چنين تصور كنيم، چرا و چگونه اين امر را به كـل جامعـه  

ن تعميم داد و گفت كه در كل اقتصاد نيز سـرمايه گـذاري، مصـرف، پـس     اتومي

شوند كه رفتار اقتصـادي آن  ميمتعينراساس همان ضوابطي انداز، توليد و غيره ب

جواب اين سؤال كه آيا رفتار ايـن انسـان   درثانياً . متأثر از آن استعقلاييانسان 

يعني آيا از طريـق آمـار و   ؛آزمايش و بررسي شده است» علمي«ي از طريق يعقلا

ر ايـن انسـان   ست كه پيش بيني رفتـا هاتئوريي علمي و آزمون هاتئوريساختن 

كنند كه اين امري اسـت كـه در   مياستدلال؟مجرد و ذهني به اثبات رسيده است

و مربوط بـه مسـائل انسـان شناسـي و مطالعـه رفتـار       شودميناقتصاد واقعدامنه 

دانيم رفتـار اقتصـادي انسـان چيـزي جـز      ميي كهياز آنجاما ولي است،هاانسان

بـريم كـه   ميباشد، به اين نكته پينمياو انيبيني و مناسبات انسجهانانعكاس از 

داننـد كـه مـثلاً    مـي دقيقاً پاسخ اين سؤال راداري سرمايهاقتصاد وي هاتئوريسين

ي هـا تئوريتابع چنان متغيرهايي است و در واقع امر، زيربناي گذاري چرا سرمايه

بـه عنـوان   اقتصادي آنها رفتار اقتصادي انساني است كه به عبارت متداول امروزي

كه اصـالت را بـه   ـ آنچه اين انسان مادي   . شودميانسان مادي و غيرالهي شناخته

ي اسـت كـه   ي ـن چيـزي عقلا آاست و عقلاييانجام دهد ـدهدميروابط مادي

رفتـار ايـن انسـان مـادي كـه در اقتصـاد       ،بنابراين. دهدمياين انسان مادي انجام

محور اصلي و ملاك صـحت  ،معروف است» انسان اقتصادي«داري به نام سرمايه

بـودن يـك   عقلايـي  به عبارت ديگـر، معيـار   . شودميو سقم فعاليتهاي اقتصادي
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مربـوط بـه ابـواب    او از فتاوي اي مجموعهدر جز نيز كوشش فقيه در اقتصاد اين 

؟ شودميظاهر نمختلف فقه اقتصادي 

و مسـائل تخصصـي اقتصـادي و غيـره نيـز      ساير امـور  تواند در البته فقيه مي

يـك نظـر كارشناسـي و تخصصـي اسـت كـه       فاًاما نظر او صر،اظهار نظر نمايد

نه يك فتوي و حكم شرعي كـه مسـلمين   ،محل نزاع متفكرّين خواهد بودقاعدتاً

.بايد از آن تبعيت نمايندالزاماً

توانـد متكفّـل تنظـيم    كنيم كه آيا مجموعه احكام اقتصادي مـي ال ميؤحال س

جعـه بـه تحريـر الوسـيله     آيا با مرا،امور اقتصادي مسلمين شود؟ به عبارت ديگر

توسـعه و رشـد   هـاي  برنامـه ،ه اقتصـادي دولـت را تنظـيم نمـود    ج ـتوان بودمي

تكنولـوژي و  كيفيتيا در خصوصساله را نوشتاقتصادي پنج ساله و يا بيست

و خطر نيـز  خيرو يا رفع تورم و بيكاري تصميم گرفت؟ مسلماًها گذاريسرمايه

انحرافـي از اقتصـاد اسـلامي    هـاي  در برداشتزيرا همان گونه كه؛همين جاست

ي اقتصـادي را يـا بـر    ص ـكوشند كـه مسـائل تخص  ميان مسلماناقتصاددانديديم 

مبناي اقتصاد غرب و يا بر مبناي اقتصاد شرق فرموله كنند و سپس بـه نحـوي آن   

.را در چهار چوب احكام الهي قرار دهند

كـه  بـه طـوري   ا نيازمند فقيه اسـت  واقع امر اقتصاد اسلامي نه تنهدر،بنابراين

و كارشـناس نيـز   اقتصـاددان بلكه محتـاج  ،در سيستم فقاهتي به حكم خدا برسد

اصـالت  «امـا كارشناسـي كـه بـر اسـاس      ،باشد كه امور اقتصادي را تنظيم كندمي

منطقـي  نيازمنـد  اين امر كه »ي كينز و ماركسهاتئورياصالت «بينديشد نه »وحي

واند احكـام الهـي را در موضـوعات ومصـاديق جزئيـه جـاري       است كه نه تنها بت

بـا  بلكه با يك ديد سيسـتمي مسـائل و موضـوعات اقتصـادي را در ربـط      ،سازد
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بيني نمـوده ديده و منتجه تنظيمات مختلف بر اساس احكام الهي را پيشيكديگر 

.حل را انتخاب كندبهترين راهو

معنـاي مجموعـه احكـام الهـي در     بـه  اگر اقتصاد اسـلامي را صـرفاً  ،بنابراين

موضوعات اقتصادي بدانيم درآن صورت نـه تنهـا تنظـيم امـور اقتصـادي منتفـي       

امـا  . نيازي نيز به كارشناس و متخصص اقتصادي نخواهـد بـود  اًاساسبلكه،است

در آن باشـيم  به حكومت اسلامي و معتقـد بـه نظـام اسـلامي     قايلبر عكس اگر 

بـه عنـوان   تنظيم امـور اقتصـادي   كيفيتبه معناي صورت نه تنها اقتصاد اسلامي

منطقـي كـه بتوانـد    داشـتنِ بلكـه ضـرورت  ،متظاهر خواهد شـد مسئلهمهمترين 

موضـوعات اقتصـادي را شناسـايي و    ،و كينـز مـاركس  از نحوه اسـتدلال  مستقل 

احسـاس خواهـد   ،سپس در جهت تحقق اجراي احكام الهي تنظـيم امـور نمايـد   

هـاي بعـد بحـث    تحت عنوان منطـق انطبـاق در قسـمت   سئلهماين در باره . شد

.بيشتري خواهيم داشت

گيـريم كـه ريشـه اخـتلاف و نـزاع در درك و تعبيـر       بدين ترتيب نتيجه مـي 

اصـالت  «گردد كه آيا اقتصـاد اسـلامي بـر مبنـاي     اقتصاد اسلامي به اين امر بر مي

يـك اقتصـاددان   به عبـارت ديگـر اگـر    .»يأراصالت«تبيين شده است يا »وحي

ي اقتصـادي و دلالـت آن   هاتئوريمعتقد به علم اقتصاد باشد و كوشش نمايد كه

از علـم اقتصـاد غـرب    ،در نحوه روابط انساني و تنظيم امور اقتصاديراهاتئوري

را يـا در  بـه دسـت آمـده   سپس بـه نحـوي نتـايج    يا علم اقتصاد شرق اخذ كند،

احكـام الهـي را چنـان تعبيـر و     لوحانـه  دهساچهارچوب احكام الهي جا دهد و يا 

در آن صـورت ،را توجيـه اسـلامي نمايـد   بـه دسـت آمـده    تفسير كند كه نتـايج  

زيرا اقتصـاد اسـلامي را بـر    ؛انحرافي استرأساً ها گونه برداشتگوييم كه اينمي

مبناي اصالت رأي توجيه و تفسير نمـوده و جهـت تحقـق چنـين هـدفي وحـي       

81/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

مزبور تئـوري مفيـدي اسـت و حفـظ    گذاري صورت تئوري سرمايهدر آنباشد 

.را به تئوري رقيب خواهد داددولا جاي خو اشودمي

يابيم كـه ايـن بحـث چراهـا     ميرا تحليل بيشتري كنيم درلهئمسمعذلك اگر 

اسـت كـه بـه روي حقيقـت     اي نيز باطـل اسـت و در واقـع پـرده    ها وچگونگي

اسـت كـه   اي امري است حق، ولي مطالعـه » هاچگونگي«مسلماً بحث . اندكشيده

» چـرا «جـواب سـؤال   . شودميمطرح» چرا«ه جواب سؤال اساساً بعد از رسيدن ب

داري در اقتصـادي وسـرمايه  ي هـا تئوريسينفكري مباني توان به راحتي در ميرا

.انسان و در اصول اوليه اقتصاديشان يافتلهئمسبرخورد با 

كند كـه اگـر   ميدلالت بر اين امرداري سرمايهي اقتصادهاتئورياصول اوليه 

تابعي است از نرخ بهره، سود، درآمد و غيره، بدين دليل اسـت كـه   گذاريسرمايه

گـذاري، مبـادرت بـه    حداكثر كردن سود حاصل از سـرمايه گذار به جهت سرمايه

اگـر مصـرف   . كنـد مـي ي عمليچرا؟ براي اينكه عقلا. نمايدميفعاليت اقتصادي

كنـد، بـدين   نمـي كننده، ميزان مصرف خود را به همان نسبت افزايش درآمد زياد

بهـره  خواهـد لـذت و  مـي دليل است كه از طريق پس انداز نمودن مابه التفاوت،

آينـده نيـز منتقـل كنـد تـا در جمـع مـدت        هـاي  حاصل از درآمدش را بـه دوره 

چرا؟ براي اينكـه  . زندگانيش لذت و سود مادي خود را به حداكثر ممكن برساند

را نيـز شـامل   يي اقتصـاد هـا تئـوري چنين استدلالي ساير .كندميي عمليعقلا

. شودمي

اولاً ايـن انسـاني كـه چنـين     . شودميدر دو قسمت ارائهلهئمسنقد ما بر اين 

مـد  ي معيندر مكان و زمان مشخصّيكجاست؟ آيا انسان،كندميعمل» ييعقلا«

يا انساني انتزاعي و مجرد را در ذهن خود ساخته ايم؟ جـواب بـه ايـن    نظر است

، انساني است مجرد و ذهني ولكـن  عقلايياين است كه اين انسان سؤال معمولاً
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. ابط رياضي مـورد بررسـي واقـع گرديـد    آن در تئوري تخمين پارامترهاي اين رو

را از نقطه نظر جامع مشترك هـر دوي اينهـا نيـز مطالعـه     لهئمستوان ميمعذالك

ي اقتصـادي كـه امـروزه    هـا مدلي جديد و هاتئوريبحث ما اين است كه . نمود

آن ،باشند براين اساس استوارند كه اصالت بـا مشـاهده و تجربـه   ميمورد استفاده

مـثلاً تـابعي از درآمـد،    گذاري اگر سرمايه. شودميدر عمل واقعچيزي است كه 

، اين امر بدين دليـل  استنرخ بهره، سود، قيمت كالاي توليدي و اعتبارات بانكي

 ـ    سؤالي نيست كه مثلاً  گـذاري  اصـلي سـرمايه  رمطرح شـده مبنـي بـر اينكـه مغي

آنچـه  گوينـد مـي بلكه،حاصل شده استمذكور ن، جواب آچيست و در پاسخ 

گـذاري، درآمـد، نـرخ بهـره و غيـره      بينيم اين است كه بين سـرمايه مي»علم«در 

توانـد ايـن   مـي شده و بعد يك تابع رياضي از نوع كذا و كـذا » مشاهده«اي رابطه

سـت  هامشـاهده عينيـت  پس اصالت با. رابطه مشاهده شده در عمل را تبيين كند

ن روابطـي در چهـارچوب   و تئوري سازي چيزي نيست جز سـاختن و پـرداخت  

.در تجربه سازگاري داشته باشد،رياضيات كه با اين مشاهدات

مـثلاً تـابعي باشـد از درآمـد،     گذاري حال اگر سؤال كنيم كه چرا بايد سرمايه

اقتصاد ايـن خواهـد بـود    » علمي«ي هاتئوريطرفداران جواب ؟نرخ بهره و غيره

ط بـه دوران قبـل از انقـلاب    بحثـي قـديمي و مربـو   » چراها«كه بحث مربوط به 

» هـا چگـونگي «بايـد پيرامـون   »چراهـا «امروزه به جاي صحبت از . استصنعتي

دهنـد؟  مـي چنين جـوابي هاتئوريسيناين » چرا«كنيم كه ميما سؤال. بحث نمود

آنهـا سـازگار   » علمـي «روشن است كه آنها به دنبال جوابي هستند كـه بـا روش   

ي اقتصادي، صـحبت از ايـن نيسـت كـه چـرا      در روش علمي تئوري ساز. باشد

گويند مهم اين است كـه آيـا   مي، بلكهستاااز متغيرهاي كذتابعي گذاري سرمايه

؟ اگر جـواب مثبـت   يانهكنندميرا در عمل تبيينگذاري اين متغيرها رفتار سرمايه

229) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

 ـ .نبوده استبيشاي وسيلهصرفاً عنـوان مبنـاي نظـام    ه در حالي كه وحي بايـد ب

اقتصاد اسلامي باشد نه ابزاري در جهت اسلاميزه كردن نظامي كه بر مبنـاي كفـر   

.تنظيم شده است

كـه  گـرديم  مـي ه اين فصل به آن اشاره كرديم بـر مقدمالي كه در ؤحال به س

در انحصار فقيـه  طلقاًمنظور از اصالت وحي چيست و چرا استنباط احكام الهي م

است؟

مفهـوم اقتصـاد   : اولاً.دنبـال دارد ه پاسخ به اين سؤال دو نتيجه بسيار مهم را ب

مسـلمان  اقتصـاددان :ثانيـاً .شـود مياسلامي و مبناي آن بهتر تبيين و توضيح داده 

توانـد بـه اعتبـار اينكـه او چـه تصـور       متوجه اين نكته خواهد شد كه نمـي دقيقاً

آيات و روايات بـرود و حكـم مطلـوب    به سراغ ،اقتصاد در ذهن داردمطلوبي از 

. خود را استنتاج نمايد

زيـرا اغلـب مشـاهده    ؛امروزه حائز اهميت فراوان استبخصوصمسئلهاين 

قبل از شـروع  ،كه اقتصاددانان مسلماني كه دلباخته كينز يا ماركس هستندشودمي

را از اقتصـاد  اي از قبـل ترسـيم شـده   به تحليل و بررسي اقتصاد اسلامي تصـوير  

يعني در واقع كينـز و مـاركس بـه آنهـا آموختـه انـد كـه        ؛اسلامي در ذهن دارند

سپس تنها كاري كه ايـن اقتصـاددانان مسـلمان    ،اقتصاد اسلامي چگونه بايد باشد

خورنـد   ميدنبال كشف حديثي در وسائل الشيعه چرخي ه كنند اين است كه بمي

نماينـد و يـا در   ميني به كتب تفسير مراجعه آسير مناسبي از آيات قرتفبه دنبال يا 

تصويري كه كينـز   ،گردند تا از اين طريقميي خاصدنبال حكم ه تحرير الوسيله ب

بنابراين در قسمت بعـد  .اند را اسلامي جلوه دهنديا ماركس براي آنها رسم نموده

گيـرد؟  ام الهي چگونه صورت ميپردازيم كه استنباط احكميمسئلهبه تحليل اين 
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انحرافي اجتهاد و سپس به منطق اصـوليين اشـاره   ي هاروشبه ابتدامورد در اين

.كنيممي

ي استنباط احكام از وحيهاروشبررسي اجمالي  ـ2/4

در قسمت قبل به اين نكته اشـاره كـرديم كـه محـور اصـلي تحقيـق در اقتصـاد        

بـه عبـارت ديگـر    . وزه اقتصاد اسـت حتميز حوزه فقاهت وواسلامي تشخيص

اصـالت وحـي   ،اين موضوع تبيين شود كه اگر معناي اقتصـاد اسـلامي  بايد دقيقاً

حكم خدا نيز در قلمرو فقاهـت، در آن صـورت منطـق فقيـه در     استنباطاست و

توانـد در  احكام الهي چيست و چگونه است كه اقتصاددان نـه تنهـا نمـي   استنباط 

بلكـه بايـد در منطـق اسـتنتاج قضـاياي      ،ي صـادر كنـد  موضع فقيه حكم اقتصاد

اتكا بر مبنـا و متـدلوژي اقتصـاد    به جاي تئوري اقتصادي نيز تجديد نظر نموده و 

اقتصـاد  ي هـا تئـوري بتواند بـر اسـاس احكـام الهـي     ،سوسياليسمداري و سرمايه

.اسلامي ارائه نمايد

اينكـه وجـوه   مگـر بحث ما اين است كه درك اقتصاد اسلامي ممكن نيست

زيـرا در غيـر ايـن    ؛روشـن شـود  اقتصاددان دقيقـاً با افتراق و اشتراك حوزه فقيه 

دانسته يـا ندانسـته در   در پروسه تحقيقات اقتصادي خودصورت اقتصاددان الزاماً

 ـ   چهـارچوب يـك مطالعـه    درعنـوان اقتصـاددان و   ه موضع فقيه قـرار گرفتـه و ب

.كه انحرافي بسيار عميق استاقتصادي فتواي اقتصادي نيز خواهد داد 

از سوي ديگر اگر جامع مشترك منطق فقيه و منطـق اقتصـاددان نيـز روشـن     

تعـارض و  قهـراً ،نشده و وجوه اشـتراك قلمـرو ايـن دو حـوزه روشـن نگـردد      

زده يـا  فقيـه متخصـص اقتصـاد را غـرب    .مطرح خواهد شداي عمدههاي تزاحم

من بـه ؤتعبد از احكام الهي مبه جاي كند كهشرق زده شناخته و او را محكوم مي

79/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

بالاخص در مورد جوامعي كه مواجه با انقلاب در سطوح اجتمـاعي، فرهنگـي و   

مـثلاً در مـورد انقـلاب اسـلامي ايـن      . اهميت فراوان استحائز،اندسياسي شده

ي اقتصـادي و تخمـين پارامترهـا و نهايتـاً     هاتئوريبايد لحاظ شود كه اگر لهئمس

ــ ــي كمي ــيش بين ــدهاي  آت اقتصــادي در اپ ــداول مت ــه روال مت ــد ب ــده بخواهن ين

د، اين امـر دلالـت بـر    راقتصادسنجي از طريق جمع آوري آمار گذشته صورت گي

اين موضوع خواهد داشت كه هيچ تغييري در فرهنـگ و رفتـار توليـد كننـدگان،     

ساير واحدهاي اقتصـادي نسـبت بـه قبـل از    مصرف كنندگان، توزيع كنندگان و

حاصل نشده است و در يك كلمه تلويحاً ذكر اين معني خواهد بـود كـه   انقلاب 

عميـق روابـط انسـاني تـأثيري     ابعـاد  انقلاب اسلامي امري ظـاهري اسـت و در   

چنـين روشـي در پـيش بينـي     . نداشته و نخواهد داشت و اين امري باطل اسـت 

هـاي  ي رشـد و توسـعه و برنامـه   هـا مدلتواند ميگذشته، چگونهمبناي آينده بر 

رو كـردن  وبراي آيندة انقلاب اسلامي بسازد؟ انقلابي كه هدفش زيـر راعمراني

توانـد  مـي تنظيم اين روابط براساس احكام الهي اسـت چگونـه  وهاانسانروابط 

يي بدهـد كـه مبنايشـان همـان روابـط      هاتئورياقتصاديش را به دست هاي برنامه

گـرانقلاب تغييـر در فكـر و    كـه ا شـود مـي انساني دورة طاغوت است؟ ملاحظه

فرهنگ را در همه آحاد افراد، از جمله اقتصاددانان، ايجاد نكند چه نتـايج شـوم و   

و » علمـي «ايـن بنـد   اسـارت  رهايي از خطرناكي را به دنبال خواهد داشت و اگر 

تـوان بـه اسـتقلال    ي اقتصادي حاصل نشود پس چگونه ميهاتئوري»زدگيعلم«

شد؟عد اقتصادي نائل در ب

عـد سـومي نيـز نقـد     توان از بميي اقتصادي راهاتئوريموضوع علمي بودن 

يك بار از نقطه نظـر متغيرهـا و   لهئمسآنچه تا به حال عنوان شد اين بود كه . كرد

ي اقتصادي و بار ديگر از زاوية آمـار و اسـتفاده از   هاتئوريروابط رياضي آنها در 



هاي اقتصادينظام/ 78

اما از طرف ديگر به ايـن نكتـه برخـورديم كـه بـر طبـق       ،ديگري خواهيم داشت

ي علمي، آن تئوري مورد استفاده خواهد بود كه پيش بينـي آن در عمـل   هاتئوري

. يعني پيش بيني حاصل از تئوري بـا واقعيـات سـازگار باشـد    ؛آميز باشدقيتموف

صـحت  نظـر  از نقطـه  كه ممكن است واقعاً تئوري شودميمطرحنكته حال اين 

ولي صرفاً به دليل انتخاب مجموعـه  ،روابط رياضي متغيرهاي آن قابل قبول باشد

از پارامترهـاي آن  نامناسبي از ارقام و آمـار سـالهاي گذشـته، تخمـين صـحيحي      

صورت نگرفته و لذا پيش بيني غلطي از يك تئوري صحيح حاصل شده باشـد و  

تـر اينكـه احتمـالاً تئـوري غلطـي      مهـم . آن تئوري صحيح شودطرد اين منجر به 

اشتباهي كه در تخمـين ضـرائب آن   بنابر زيرا مثلاً ؛جانشين تئوري صحيحي شود

. شـود ميصحيحي از آن مدل حاصل تصادفاً پيش بيني،مدل غلط صورت گرفته

اين بازي اعـداد اسـت كـه ارجحيـت يـك تئـوري بـه        شودميدر واقع ملاحظه

بـراي  » علمـي «الوصـف ايـن روش را روش   كنـد و مـع  ميمعينتئوري ديگر را 

.دانندميي اقتصاديهاتئوريساختن 

ن توان به آن اشاره كـرد ايـن اسـت كـه چنـي     مينقد ديگري كه در اين زمينه

تهيه اطلاعات لازم جهت تخمين پارامترهاي مثلاً مدل مصـرف  روشي در آمار و

كننـدگان و اسـت كـه رفتـار مصـرف    امـر  مبتنـي بـر ايـن    ،گـذاري و يا سـرمايه 

به عبارت ديگـر،  . توليدكنندگان در آينده عيناً همان باشد كه در گذشته بوده است

 ـ هـا انسـان روابط الزاماً بايد فرهنگ حاكم بر  ه صـورت توليـد كننـده و يـا     چـه ب

استفاده از ارقام ده يـا بيسـت   . ينده را ثابت فرض كنيمآمصرف كننده درگذشته و 

دلالـت بـراين   ،آينـده گذاري سال گذشته براي پيش بيني ميزان مصرف و سرمايه

كند كه هـيچ تغييـري در رفتـار واحـدهاي اقتصـادي درايـن خصـوص        مينكته

ايـن نكتـه   . ادامـة فرهنـگ گذشـته اسـت    و فرهنـگ آينـده   حاصل نشده اسـت 
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درمقابل اقتصاددان نيـز فقيـه را مـتهم بـه عـدم      .تعاليم كينز و ماركس شده است

مفاهمـه و  نمايـد و زمان و شرايط پيچيده اقتصادي معاصر ميمقتضيات شناسايي 

هاي هـزار سـال   كند كه فقيه حرفمباحثه با او را غير ضروري شناخته و ادعا مي

.كندان بزرگ معاصر را تبيين مياقتصادداندرحالي كه او تئوري ،زندميپيش را 

داري و نظــام اقتصــاد در خــلال مباحــث مربــوط بــه نظــام اقتصــاد ســرمايه

منطق اقتصاددانان اين دو نظـام در اثبـات قضـاياي اقتصـادي     سوسياليستي اجمالاً

ظـام متعـارض بـا    مباني ايـن دو ن نه تنها دست آمد كه ه روشن شد و اين نتيجه ب

بلكه منطق مورد استفاده اقتصاددانان ايـن دو نظـام نيـز كـه يـا      ،احكام الهي است

ماترياليستي هر دو متعارض و متباين با بيـنش  ديالكتيكاصالت تجربه است و يا 

زيـرا  ؛پـزدازيم مياين قسمت به منطق فقها در استنباط احكام الهيدر.الهي است

متوقـف بـر   )اصـالت وحـي  (نـاي اقتصـاد اسـلامي    رسد كـه درك مب ميبه نظر 

شناخت منطق اصوليين است تا از اين طريق نه تنها زمينه اقتصاد اسـلامي روشـن   

اسـلامي كـه   هـاي  حـل بلكه خطر عظـيم دخالـت اقتصـاددان در ارائـه راه    ،شود

بحـث را در دو قسـمت   . خواهد جايگزين فتواي فقها شود نيز بررسي گـردد مي

،كنـيم رأي را مطالعه ميتفسير به ابتدا استنباط احكام الهي براساس . دهيمارائه مي

.سپس استنباط احكام الهي بر اساس تعبد به وحي را مطرح خواهيم نمود

رأييا تفسير به اجتهاد ترجيحيـ 1/2/4
عبـارت اسـت از   »موضـوع «كنيم كه در اصطلاح فقهي به اين نكته اشاره ميابتدا

دارد و آن وجـود  دربـاره آنچـه امكـان بحـث و بررسـي     مختلـف و هاي كيفيت

بيان رابطه ميـان انسـان و موضـوع كـه در واقـع موضـع       از تساعبارت»حكم«

مثـال شـراب يـك    بـه عنـوان   . كنـد مـي مشـخصّ انسان را نسبت به آن موضوع 
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حكـم آن  ،شـرب اسـت  كه همان حرمـت  موضوع و رابطه اين موضوع با انسان 

.باشدمي

مبنـا و اسـاس را رأي و نظـر    ،يعني اينكه براي تعيين حكم؛ياجتهاد ترجيح

حتـي اگـر   ،دهند و لذا نتيجه چيزي جز نظر شخص نخواهد بودشخص قرار مي

ي هـا روشبـه بررسـي   جهت تبيين اجتهاد ترجيحي صـرفاً . شودبيانبنام اسلام 

.كنيمقياس و استحسان اكتفا مي

يـ روش قياسالف 

بلكه قياس به معناي مصطلح فقهـي  ،قياس منطقي نيستاينجادراز قياسمنظور 

ولي ازنظر فقهي عبـارت از  ،قياس از نظر لغوي به معناي سنجش است. آن است

. اسـت موضـوعات مشـابه   يك حكم درعلتّاستنباط احكام جديد از راه تعميم 

سـپس بـراي موضـوعات    ويابي علتّفرد با نظر خود حكمي را ،به عبارت ديگر

.كندز همان حكم را صادر مينيمشابه 

مـثلاً بـر اسـاس    .احكام را خود مكتب ذكر كـرده اسـت  بعضي ازعلتّالبته 

مسـت كننـدگي آن ذكـر    ،حرمت شـراب علتّ» ه مسكرنّالخمر حرام لأ«روايت

گونـه احكـام كـه    ايـن لـذا، . حرام اسـت اي لذا هر چيز مست كنندهو شده است

،نيسـت فقهـي  قيـاس  ،ر نص وجود داردحكم دعلتّو هستند » همنصوص العلّ«

در اينجـا ممكـن   » الخمـر نجـس  «اما عبارت ديگري نيز داريم كه فرمـوده اسـت   

سـكرآوريش نجـس اسـت و لـذا     بـه دليـل   شود كـه شـراب   احتمال داده است 

بـه  اگر خمر همچنين وري نجس است و آماده سكرهر پس شود كه گيرينتيجه

كـه هـيچ كـدام    ، در حالينيستنجس ور نباشد ديگرآقدري رقيق شود كه سكر

. باشدنمياز اين دو نتيجه با احكام اسلامي سازگار

77/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

نقـش اعتبـارات بـانكي    » بخواهد«حال اگر اقتصادداني . ايمتخمين پارامترها نموده

بسيار مؤثر نشـان دهـد در آن صـورت معـادلات رياضـي و      گذاري را درسرمايه

تأييـد  » علمـي «كند كـه نظـرش   ميانتخاب» متناسب«ي تخمين را چنان هاروش

ي اقتصـادي تـا   هـا تئـوري كه شودميبنابراين از اين نقطه نظر هم ملاحظه. شود

.ي آماري و محاسباتي قرار دارندهاروشچه حدي تحت تأثير 

كنـيم و آن موضـوع اسـتفاده از آمـار و     ميويه ديگري نقدرا از زالهئمسحال 

با مراجعه بـه مثـال قبلـي    . ي اقتصادي و آزمون آنهاستهاتئوريارقام در ساختن 

مشاهده آمار مربوط به ايـن دو مقولـه اقتصـادي، اولاً    در مورد مصرف و درآمد و 

ثانيـاً بـا   .يابـد مـي افزايش،كه مصرف با افزايش درآمدشودمياين نتيجه حاصل

ملاحظـه خواهـد شـد كـه     ) 1/1(تخمين ضريب درآمد در معادله مصرف شماره 

گيرنـد كـه بـا افـزايش     مـي و لـذا نتيجـه  اين ضريب همواره كمتر از واحد است 

يعني اگر درآمـد مـثلاً   ؛ولي به نسبت كمتري،كندميدرآمد، مصرف افزايش پيدا

. دكن ـمـي سـت درصـد رشـد   بيست درصد رشد كند مصرف به ميزان كمتر از بي

مضافاً اينكه با داشتن ارقام مربوط به مصـرف و درآمـد و تخمـين ضـرائب تـابع      

ي از درآمد پـيش  معينتوان ميزان مصرف در آينده را با توجه به سطح مي،مصرف

حال موضوع بحث اين جاست كه اگر مثلاً يك بـار ارقـام مصـرف و   . بيني نمود

قـرار داده و بـا اسـتفاده از آن پارامترهـاي تـابع      درآمد پنج سال گذشته را مـلاك  

مصرف را تخمين بزنيم و بار ديگر ارقـام مصـرف و درآمـد ده سـال گذشـته را      

آيـد و لـذا دو   مـي دو نتيجة متفاوت به دسـت ،مبناي تخمين پارامترها قرار دهيم

بـه  . پيش بيني متفاوت نسبت به سطح مصرف براي سال آينـده خـواهيم داشـت   

ديگـر صـد تومـان باشـد     كه اگر درآمـد سـال   لهئمسر، در مقابل اين عبارت ديگ

مصرف چقدر است، با روش اول يك جـواب و بـا روش دوم جـواب متفـاوت     
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از . ي بسيار نامناسب قابل تخمـين نيسـتند  كيفيتآن هم با ،در موارد بسيار استثنائي

توانـد مسـتقل از   نمـي ساختن يك تئـوري اقتصـادي و آزمـون آن   اين جهت كه

لذا قيـد ديگـري از طـرف آمـار و     .دتخمين پارامترهاي معادلات آن صورت گير

را در تنگنـاي  و آنشـود مـي سـازي اقتصـادي وارد   ي تخمين، به تئوريهاروش

چيسـت و  ديگر صحبت اين نيسـت كـه واقعيـت امـر     . دهدميمحدودتري قرار

بحـث بـر سـر ايـن     بلكه ،بين چند متغير اقتصادي كما هو حقه كدام استرابطه 

است كه چگونه متغيرهاي اقتصـادي را كنـار هـم قـرار دهـيم تـا بـا اسـتفاده از         

.ي موجود آماري بتوان پارامترهاي آن را تخمين زدهاروش

ه اينكه آيا مـثلاً س ـ . تواند نقد شودميديگري نيزعددر همين زمينه از بلهئمس

تأثير دارند و يا متغير جديـدي چـون   گذاري يا چهار متغير در تعيين رفتار سرمايه

توان در اين امـر مـؤثر دانسـت، فقـط و فقـط از طريـق       مياعتبارات بانكي را نيز

بـدين معنـي كـه    ؛پذير استي آماري و متدهاي تخميني امكانهاروشتوسل به 

مثلاً نرخ بهره، درآمد و سود سـرمايه گذاري را فقط تابعي ازبار رفتار سرمايهيك

گـذاري را تـابعي   زنند و بار ديگر سرمايهميدانند و ضرائب هر يك را تخمينمي

از اين سه متغير به علاوة اعتبـارات بـانكي فـرض نمـوده و ضـريب مربـوط بـه        

بـود و از  اعتمـاد  اگر ايـن ضـريب قابـل    . نمايندمياعتبارات بانكي را نيز برآورد

گـذاري  گويند اعتبارات بانكي نيز در سرمايهميصورتله داشت در آنصفر فاص

يناديده گرفت كه با يـك روش تخمين ـ شودمينمسلماً اين احتمال را. تأثير دارد

قابـل قبـول و بـا روش ديگـر غيرقابـل      ،، پارامتر مربوط به اعتبارات بانكيخاص

.مواجـه شـويم  گـذاري  سرمايهقبول تخمين زده شود و لهذا ما نهايتاً با دو تئوري 

گـذاري  نه بـدين جهـت كـه دو تفسـير و دو توجيـه متفـاوت از رفتـار سـرمايه        

بلكه صرفاً به اين دليل كه مبادرت بـه اسـتفاده از دو روش متفـاوت در    ،ايمداشته
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. گوييم بر اساس احكام الهي نمـاز مسـافر شكسـته اسـت    مياينكه مثال ديگر 

شكسته بودن نماز مسافر را خستگي حاصـل از  علتّحال اگر كسي با رأي خود 

امـروزي  هـاي  ه در مسافرتمسافرت بداند در آن صورت نتيجه خواهد گرفت ك

ايـن چنـين   . ديگر نبايـد نمـاز را شكسـته خوانـد    ،استبراي استراحت بعضاً كه 

 ـ  كنـد مـي استنباط خود حكم را علتّفقيه قياسي كه  ه گفتـه  ، قيـاس مسـتنبط العلّ

.در فقه شيعه مردود استكه شودمي

ـ روش استحسانب 

تـر از قيـاس   تـر و ابتـدايي  هساداما،سنجش عقلي است،استحسان نيز مانند قياس

مـلاك بيـان حكـم يـك موضـوع      ،فردديدن در استحسان صرف نيكو .باشدمي

تواند استدلال كند كه حذف ربا از شـبكه بـانكي   مثال يك فرد ميبه عنوان . است

باعث ايجاد بحران در بازار پول و لذا موجب عدم تعـادل اقتصـادي در بازارهـاي    

رت مـالي  موجب ركود اقتصادي شـده و قـد  و قهراًچهارگانه اقتصاد كلان است 

خريـد  يا اينكه در خصوص حكم . لذا ربا جايز استكند،مسلمين را تضعيف مي

فروش شراب كسي بگويد كه چون اين خريد و فـروش بـراي تقويـت مـالي     و

لـذا خريـد و   ،مسلمين و افزايش درآمد بودجـه حكومـت اسـلامي مفيـد اسـت     

كه در دو مثال بالا، صرف خـوب  شودميملاحظه .باشدفروش شراب حلال مي

 ـ  ايـن  . ت آن موضـوع داده شـود  پنداشتن يك امر باعث گرديده كه حكم بـه حلي

. استنامند كه در فقه شيعه مردود شيوه را استحسان مي

و غيره نيز در بـاب اجتهـاد   ، تأويلديگري چون استصلاحي هاروشمعمولاً 

.پردازيمنمييز از اطناب كلام به بررسي آنهاكنند كه جهت پرهترجيحي ذكر مي
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تعبد به وحييااجتهاد تخريجيـ 2/2/4

ديديم كه فرد با رأي خود حكمي را بر حكـم ديگـر تـرجيح   ترجيحي در اجتهاد 

چيـز ديگـري   )كتاب و سـنتّ (در اجتهاد تخريجي جز متون مكتب ، وليدادمي

ذكـر روش اخبـاريين و روش   در اين قسمت بـه . كنددر بيان حكم دخالت نمي

.پردازيماصوليين مي

ـ روش اخباريينالف 

و از هر نـوع  ز متن مكتب استخراج نموداخباريين معتقدند كه بايد حكم خدا را ا

بدين ترتيب معتقد به عدم دخالـت  . پرهيز كرددخالت در احكام الهي بايد شديداً

حتـي  . انـد مـورد شـده  عقل در استخراج احكام الهي و عدم حجيـت آن در ايـن  

در راسـخان  لـذا قـرآن را جـز    ،عقيده دارند كه چون عقل ممكن است اشتباه كند

گوينـد  لـذا مـي  . هستند كس ديگري نبايد تفسير كند)ع(كه همان معصومينعلم

بـه همـين   . ظاهر قرآن نيز براي ما حجيت نداشته و نبايد ملاك عمل قـرار گيـرد  

اسـت  )ع(اصل استنباط عقـول غيـر معصـومين   گويند اجماع نيز كه حترتيب مي

حجيت ندارد و تنها سنتّ است كه بايد بـدون بررسـي و دخالـت دادن عقـل و     

.شخصي ملاك عمل قرار گيردنظر

بـه  . ظاهر سنتّ بايد كاملاً تبعيت و عمل شـود ،بر اساس اين روش،بنابراين

يا صـراحت داشـته   بوده و تقيه در شرايط )ع(عبارت ديگر اينكه آيا كلام معصوم

. شـود ميمطرح نمطلقاً،و يا اين حكم قاعده كليّ بوده و يا دستور موضعي است

ايـن اصـل   نتيجه طبيعي چنين برخوردي با استنباط احكام الهي منتهي به پذيرش 

بـه حرمـت   فتـواي  كه هرجا مطلبي گفته نشده و يا دستوري نرسيده بايد شودمي

.داد
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بلكـه بايـد   ،مدها و غيره وجـود دارد بهره، سطح درآو سود صاحب سرمايه، نرخ 

توانـد مـورد اسـتفاده واقـع     ديد از بين سه يا چهار نوع تابعي كه در رياضيات مي

ملاحظـه  ،بنـابراين . توان انتخاب نمـود كدام يك را براي بيان اين رابطه مي،شود

كه دامنه يك تئوري اقتصادي تا چه حد مقيد بـه محـدوديت انـواع تـابع     شودمي

حتـي از بـين انـواع توابـع     . پـذيرد نمـي جـا خاتمـه  بدينلهئمس. شوديمرياضي

. رياضي، بيشتر آنها به خاطر معضلات محاسباتي، قابل استفاده در اقتصـاد نيسـت  

را بهتـر تبيـين   گـذاري  مثلاً با اينكه ممكن است يك تابع لگاريتمي رفتار سـرمايه 

معمـولاً بـه كـار گرفتـه    ،ي محاسباتي آنهاروشبه خاطر بغرنج بودن ولي ،كند

ي اقتصادي كـه هدفشـان تبيـين رفتـار     هامدلاين امر، بالاخص درباره . شودمين

باشد؛ زيرا از آنجا كـه تعـداد نسـبتاً    حائز اهميت  مياستاقتصاد در سطح ماكرو

زيادي از متغيرهاي اقتصادي جهت بيان رفتار كل اقتصاد در سـطح مـاكرو مـورد    

؛كننـد مـي اضي بين اين متغيرهـا را اجبـاراً خطـي فـرض    ريرابطه لذا ،نياز است

ي اقتصادي هم از نظر رياضـيات وهـم از نظـر    هامدلدر غير اين صورت چراكه

حتـي اگـر در مـورد    . حجم لازم براي حافظه كامپيوتر قابل محاسبه نخواهند بـود 

يـر كه رابطه اقتصادي بين دو يا سه متغشته باشدوجود دانيز ، اين اطمينان خاص،

ــيخطــي نيســت ــار وآن، ول ــور رياضــي و  را از روي اجب ــت تســهيل ام جه

. كنندميمحاسباتي، خطي فرض

از واقعيـات اقتصـادي فاصـله    ،ي اقتصـادي نـه تنهـا در ايـن بعـد     هـا تئوري

ي موجـود تخمـين پارامترهـا در    هـا روشگيرند، بلكه محـدوديت آمـاري و   مي

ي دور از هـا تئـوري ي و سـاختن  سـازي اقتصـاد  اقتصادسنجي نيز در چنين ساده

تئوري تخمين پارامترها در اقتصادسنجي هنـوز از  . واقعيات دخالت مستقيم دارند

مرحله تخمين پارامتر معادلات خطي فراتر نرفته است و معادلات غير خطي جـز  



هاي اقتصادينظام/ 74

بـه عبـارت ديگـر، اقتصـاددانان از     . دهدميداده تخمين ضرائب مورد نظر را ارائه

دهنـد و از طـرف ديگـر    مـي اعداد را به كـامپيوتر هاي يك طرف آمار و مجموعه

 ـ ايكننـد و آن تئـوري  مـي ي خود را از كـامپيوتر دريافـت  هاتئوري وان را بـه عن

بهتـر  با آمـار و ارقـام داده شـده بـه كـامپيوتر      كه كنند ميتئوري انتخاب» بهترين«

هـاي اقتصـادي و   بينـي شتئوري، اسـاس پـي  » بهترين«اين . سازگاري داشته باشد

.ريزي وتنظيم امورات اقتصادي خواهد بودي برنامههامدلنهايتاً 

ختن و تسـت كـردن   ضرائب و نهايتاً سانقد اجمالي چنين روشي در تخمين 

ي هـا تئـوري بنابرآنچه گذشت ملاحظه شد كه . ي اقتصادي روشن استهاتئوري

يكـي از  . گيـرد مـي جديد، براسـاس دو محـور شـكل   داري سرمايهعلمي اقتصاد

طريق در نظر گرفتن تعدادي متغير اقتصادي وتصور رابطـة رياضـي بـين آنهـا و     

طريـق اسـتفاده از مجموعـه    ازايـن رابطـه رياضـي،   ديگري تخمين پارامترهـاي  

كنيم نه تنها ناظر بـر  ميلهئمسنقدي كه بر . مشاهدات يا آمار مربوط به آن متغيرها

و چگـونگي طـرح آن نيـز وارد   لهئمس ـبلكـه بـر كـل    ،مراحل اول و دوم است

.شودمي

از نقطه نظر تصور رابطة رياضي بين متغيرهاي اقتصادي، اقتصـاددان غربـي و   

اسـتوار  واهد در چهارچوب توابع رياضـي روابـط اقتصـادي را   خمييا شرقي كه

بالاجبار در تنگناي محـدوديت رياضـيات از نظـر نـوع توابـع      ونهايت درسازد،

تحليـل  توابع رياضي كـه قابـل محاسـبه و بررسـي و    . گيردميشناخته شده قرار

بـدين معنـي كـه يـا خطـي      ؛كنندنميرياضي هستند معمولاً از چند گروه تجاوز

.باشندميهستند يا از نوع توابع درجات بالاترند و يا توابع لگاريتمي ومثلثاتي

. يكي از ايـن طبقـات قـرار گيـرد    رابطه بين متغيرهاي اقتصادي الزاماً بايد در

گـذاري  بين سـرمايه اي چه رابطهداري سرمايهاين مهم نيست كه واقعاً در سيستم

235) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ـ روش اصوليينب 

ين كه در واقع همان روش فقهـاي شـيعه در اسـتنباط احكـام اسـت      روش اصولي

كـه  شـود مـي علمي است كه در آن از قواعـدي بحـث   : چنين تعريف شده است

بـه عبـارت   . آوردن حجت برحكم شرعي تهيه و تمهيد شده استبه دست براي 

يعني بكـارگيري نهايـت تـلاش و كوشـش در     ؛اجتهاد در روش اصوليين،ديگر

 ـ احكـام  هدف فقهاي شيعه اين اسـت كـه   . حكام الهيمسير كشف ا ه شـارع را ب

ينسبت ندهند كـه افتـرا  مكتب دست آورند و سعي بر اين دارند كه چيزي را به 

.به آن باشد

اجتهاد و استنباط احكام الهي بر اسـاس علـم اصـول از منـابع     مسئلهدر واقع 

مسـتمر ادامـه   طـور  بـه  است كه بعد از غيبت كبري تا اين زمـان  اي مسئله،وحي

از منــابع وحــي بــراي تمــام بــودن حجيــت اهللاســتنباط احكــام . داشــته اســت

زيرا براي هر مسلمان تـا حجـت   ؛استمسلمين امري ضروريهاي گيريموضع

در مسـائل و روابـط   ، بخصـوص در هـيچ امـري  الهي تمام نشـود نبايـد قاعـدتاً   

.اجتماعي، اقتصادي و سياسي تصميم بگيرد

در نيـز  سـنت را  اخبـار و ،قـرآن به همـراه  آوردن احكام الهي دست به براي 

و يـا ائمـه   ) ص(شود كه اين سنتّ از پيـامبر  براي اينكه مسلم، لكنداريماختيار 

آن شود و هنگامي كه مسـلم  »اصل صدور«بايد تحقيق در ،رسيده) ع(معصومين 

اسـت تحقيـق در   ) ص(يا پيامبر اكرم ) ع(گرديد اخبار وارده از جانب ائمه هدي 

هنگامي كه فقيـه يقـين حاصـل نمـود كـه بيـان       آن لازم است و»جهت صدور«

آن خبـر تفحـص   » دلالـت «بيان حكم شـرعي اسـت در آن صـورت در    ،روايت

.كندمي
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بـر چـه   )ع(كند كـه بفهمـد سـخن معصـوم    به عبارت ديگر فقيه كوشش مي

بـه  پـس بـراي   . بيان كنـد معنايي دلالت دارد تا بتواند حكم الهي را براي مقلدين 

: گيردآوردن احكام الهي سه مرحله ذيل، مورد بررسي قرار ميدست 

.كلام وحي است،يعني قطع به اينكه كلام؛خبرصدور ـ تحقيق در اصل 1

چـه  )ع(صدور كلام از ناحيه معصومعلتّيعني ؛هت صدورجـ تحقيق در 2

.بوده است

عـم از كتـاب و سـنتّ بـر چـه      يعني سخن وحي ادلالت خبر؛ ـ تحقيق در 3

.معنايي دلالت دارد

علم رجال و درايهتوسط ـ تحقيق در اصل صدور 1

زنجيـره حـديث   به وسيله ثر خبر و يا ؤشواهد مبه وسيله تحقيق در اصل صدور 

ناحيـه وحـي   يعني براي اينكه يقين حاصـل شـود كـه سـخن از    ؛پذيردانجام مي

هـاي  بدين معنـي كـه شخصـيت   ؛اشدشناس بفقيه بايد حديث،صادر شده است

چنـين  . ناقل خبر را شناسايي كرده و از اين راه پي به صحت و سقم حديث ببـرد 

كـه بـه   ) ع(از معصومنقل شدهاصولاً يك روايت.استتحقيقي موضوع علم رجال

زنجيـره  هـا  كـه ايـن واسـطه   راوي نقل شـده  رسد به وسيله چندين دست ما مي

ا زنجيره حـديث شناسـايي نشـود تمسـك بـه آن      دهند و تحديث را تشكيل مي

ـتـا  لـذا .ت شرعي نداردحديث صحيح نيست و هيچگونه حجي  ت شـرعي  حجي

.توان حكمي را به خدا نسبت داد و يا از آن حكـم پيـروي نمـود   نمي،تمام نشود

علم رجال براي شناخت صلاح و فساد افراد ناقـل خبـر مـورد اسـتفاده     ،بنابراين

.گيردقرار مي

73/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

شـده در  مشـخصّ باشد خطي است كه كمتـرين فاصـله ممكـن را بـا نقـاط      مي

.داردبلنمودار ق

كه نقاطي كه در زير خط قرار دارند فاصله شان تا خـط منفـي   به اين صورت 

فواصـل نقـاط تـا    نهـايي  لذا مجموع .و فاصله نقاط فوق خط با خط مثبت است

زيرا تعـداد زيـادي از اعـداد    ؛منبع اطلاعاتي مهم و قابل اهميتي نخواهد بود،خط

 ـ. كننـد مثبت و منفي همديگر را خنثي مـي  هـاي ن جهـت اسـت كـه مربـع    از اي

را معيـاري بـراي   فواصل نقاط مزبـور را بـا خـط در نظـر گرفتـه و مجمـوع آن      

در ايـن شـيوه،   . كننـد ميبودن تخمين رابطه بين مصرف و درآمد تصور» خوب«

كه خط چنان در بين نقاط قرار گيرد كه اين مجموعـه مربـع  است اين كوشش بر

ن نقـاط  خـط تخمينـي، بهتـرين مبـي    در اين صورت اسـت كـه   . ، حداقل شودها

را در نظـر لهئمس ـدر عمـل، معكـوس   . مختصات خواهد بـود مندرج در صفحه 

كننـد و خطـي كـه    مـي را حـداقل هابدين معني كه اين مجموعه مربع؛گيرندمي

از اين نظر كه هر خـط بـه   . خواهد بودلهئمسآيد جواب ميوسيله به دستبدين

bو aلــذا پارامترهــاي .شــودمــيمشــخصّن وســيله ضــرائب يــا پارامترهــاي آ

.دگردميتعيين ،شده و نهايتاً معادله مصرفمشخصّ

شويم و لزومـي هـم بـر ايـن     نميلهئمسدر اينجا وارد مكانيسم دقيق رياضي 

ذكر است كـه در عمـل نيـز اقتصـاددانان وارد مسـائل رياضـي       شايان . كار نيست

، ســرمايه گــذاري، توليــد، اقتصــادي ماننــد مصــرفتخمــين معــادلات مختلــف 

،مختلـف هـاي  تخمينبلكه مكانيسم رياضي ،شوندنميصادرات، واردات و غيره

تنهـا كـاري كـه    . شـود مـي به زبان كامپيوتر نوشته شده و در حافظه كامپيوتر ثبت

كنند اين است كه مجموعه آمارهـاي مقـولات مختلـف اقتصـادي     مياقتصاددانان

دهند و كامپيوتر محاسـبات لازم را انجـام   امپيوتر ميو درآمد را به كمانند مصرف
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آنها را در محور مختصـات شده،براي يافتن رابطه بين دو مجموعه اعداد ذكر

روشن است كـه نتيجـه امـر هشـت نقطـه در صـفحه محـور        . كنيمميمشخصّ

.مختصات خواهد بود

0C

007

0006

005

004

003

Y1098765

رابطه مصرف و درآمد0) 2/1(نمودار 

كه وقتي درآمـد زيـاد شـود    شودميصلاز مشاهده دياگرام بالا اين نتيجه حا

؛براي تخمين دقيق نسبت افـزايش مصـرف بـه درآمـد    . شودميمصرف نيز زياد 

حلهـاي مختلفـي در اقتصادسـنجي ذكـر شـده      راهbو aيعني تخمين پارامترهاي 

ترين آنها كـه  از جمله ساده. اصول مشترك هستندداراي همه شكم و بيكهاست

تخمينـي اسـت   ،شـود ميتخمين مورد استفاده نيز واقعي هاتكنيكةبيشتر از هم

كننـد بهتـرين   ميكه فرضترتيب بدين . O.L.S1به نام روش حداقل مربعات يا 

ن رابطه خطي كه مبيby+a=C      بوده و سـازگار بـا مجموعـه ده تـائي ارقـام نيـز

Ordinary Least Squareـ 1

237) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

. كتـاب و سـنت  : ماتي كه از ناحيه وحي به ما رسيده دو قسمت عمده داردكل

گونه بحثي در اين زمينـه نيسـت و  هيچ،در مورد كتاب كه صدور آن قطعي است

و هيچ كلمه و يـا حرفـي   ستتمام مسلمين متفق هستند كه تمام آن از ناحيه خدا

اما سـنت كـه   ،يده استكم و يا زياد نشده و تماماً به صورت تواتر لفظي به ما رس

قسمت معظم احكام الهي نيز در آن است به خاطر تحريف و جعل و تصـرف در  

كتاب اسـت و  تفسير كننده ، نظر به اينكه سنت. قاعدتاً نيازمند بازشناسي استآن

طبق فرموده خداي متعال سـنديت بـراي مسـلمين دارد، لـذا بـراي تمسـك بـه        

بـه  )ع(شـوند تـا سـخن غيـر معصـوم     هم بايد رجال ناقل آن شناسـايي ،حديث

.متن آن دقيقاً بررسي شوددلالت نسبت داده نشود و هم )ع(معصوم

بـه عنـوان   .بدين ترتيب اولين كار يك مجتهد بررسي رجـال حـديث اسـت   

در كتـاب اصـول كـافي    . شـود مـي مثال حديثي براي روشن شدن مطلـب ذكـر   

علـي كـوفي   ابن از حسين ابو علي اشعريبه من كرد نقل گويد مرحوم كليني مي

امـام  (ار از ابـوجعفر  سـي ابـن  عثمـان از فضـيل   ابـن  عـامر از ابـان   ابـن  از عباس 

ـ 3ـ زكـات  2ـ نمـاز  1: اسلام بر پنج چيز استوار است: كه فرمود)ع(محمدباقر

ترين آنهـا كـه مـورد تأكيـد فـراوان      ـ ولايت و رهبري و اساسي5ـ حج 4روزه 

. ا مردم چهارتاي اول را گرفتند و اين را ترك كردنـد ولايت است، اممسئلهاست 

از دو قسـمت جـدا   شـود مياين يك نمونه حديث است و همانطور كه ملاحظه 

و ) ع(هايي كه بـه عنـوان واسـطه ميـان امـام     اسامي و نام:اولاً؛تشكيل شده است

بت داده مطالب و سخناني كه از طريق آنها به امام نس ـ:ثانياً.شيخ كليني قرار دارند

.است» متن حديث«و قسمت دوم » زنجيره حديث«قسمت اول . شده است

ناقـل حـديث  هاي يعني شخصيت؛»رجال«را » زنجيره حديث«افراد واقع در 

زنجيـرة آن را  ابتـدا براي اطمينان يافتن از صحت و سـقم حـديث بايـد    .نامندمي



هاي اقتصادينظام/ 238

دي كـه در  اجتمـاعي افـرا  و بدين معني كه شرح زندگي خصوصـي  ؛بررسي كرد

ي كـه يـك راوي   خصوصـيات . زنجيره هستند مورد بررسي و تحقيـق قـرار گيـرد   

ــ  1: عمدتاً شـش چيـز اسـت   تا روايتش مورد قبول باشد، حديث بايد دارا باشد 

.ـ ايمان6ـ ضبط 5ـ عدالت 4ـ عقل 3ـ بلوغ 2اسلام 

 ـ خاصدانشمندان علم رجال و درايه تعبيرات  ه كـار ي در مورد راويان اخبـار ب

بـه عبـارت ديگـر    . ناقلين خبر روشن شـود درجه وثاقت برند تا بدين ترتيب مي

روايـت  تا معلم شود كنند بررسي فردي را عدالت اند علماي رجال وقتي خواسته

 ـاو را بـا اصـطلاحات ويـژه و    درجـه عـدالت   او چقدر ارزش دارد،  ي بيـان  معين

ـ عـدلٌ، امـامي،   1: كنـيم را نقل ميالفاظ زياد است كه تعدادي از آناين . اندكرده

8ـ حـافظٌ  7ـ ثبـت  6ـ متقنٌَ 5ـ صحيح الحديث 4ـ حجت 3ـ ثقه 2ضابطٌ، 

ـ شـيخٌ  10ـ صـدوقٌ  9) حديث او مورد فتوي قرار گرفته است(ـ يحتجَ بحديثه 

فقـط  (ـ خـالص  14ـ فاضـلٌ  13ـ خيـرٌ  12ـ مشكور 11جليلٌ صالح الحديث 

ـ قريـب الامـر   18ـ صـالح  17ـ زاهد عالم 16حدوح مـ م15) ده استشيعه بو

چون ديگـران بـه روايـت او    (ـ مشكونٌ الي روايته 19) حديث او مشهور است(

ـ لابـأس بـه   20) تـر اسـت  عمل كرده اند از اين جهت عمل به روايت او راحت

).اشكال به حديث او وارد نشده است(

تـوان  رود كـه مـي  ي است كه در مورد افرادي به كار مياينها قسمتي از تعبيرات

.حديث آنها را پذيرفت

خواهند شخصـي را بـه عنـوان كسـي كـه      يعني آنجا كه مي؛»جرحْ«در مورد 

ديگـري بـه كـار    خـاص اصـطلاحات  ،حديث او مورد قبول نيست معرفي كنند

 ـ3اب ـ كذ2ّـ ضعيف 1: برند من جملهمي يث جعـل  حـد (لحـديث  لاعـ وضّ

ـ 5) بالا برده اسـت خدا بوده كه ائمه را در حد غالي شيعه (ـ غالٌ 4) كرده است

71/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

نقش آمار و اقتصادسنجي تا حـدي در تخمـين پارامترهـا و نهايتـاً     براي اينكه

ي جديد اقتصادي روشن شـود بـه ذكـر مثـالي    هاتئوريدر شكل دادن وساختن 

ايـن اسـت كـه    هـدف مـا  . را در نظـر بگيريـد  ) 1/1(مـدل مصـرف   . پردازيممي

متغيرهـاي مصـرف و  كميـت براي اين منظور، . را تخمين بزنيمbو aپارامترهاي 

آمار براي هـر يـك   » سري زماني«كنيم و يك ميدرآمد را طي چند سال ملاحظه

مدت زمان بيشـتري را  شودميهر قدر آماري كه جمع آوري. آوريمميبه دست

.تر خواهد بودتخمين رابطه بين دو متغير از نقطه نظر رياضي دقيق،شامل شود

مجموعـه هـر يـك    صـورت دو مثلاً اگر هشت سال را ملاحظه كنيم در اين

فـرض كنيـد اعـداد    . شامل هشت مشاهده براي مصرف و درآمد خواهيم داشـت 

:زير حاصل شده است

Y) = 5و6و7و7و5/8و9و10و10(

و

C)=3و3و4و5/4و5/4و5و5و6(

درآمـد نهايتـاً   ودر اين صورت، تئوري مصرف و تخمين رابطه بـين مصـرف   

مجموعـه هشـت تـايي از   كه رابطه بـين تغييـرات دو  شودميمنجرلهئمسبه اين 

.اعداد را از طريق رياضي به دست آوريم

جـاي  . شودميتعريف و خلاصه،بودن نيز دقيقاً درهمين حد» علمي«مفهوم 

ي علمـي  هـا تئـوري تعجب نيست وقتي علمي بودن چنين ساده تعريـف شـود،   

، هنـوز  با اين حـال . اقتصاد تا چه حد از واقعيات اقتصادي فاصله خواهند گرفت

انتـزاع  ،ي علمي اقتصـاد عقيـده دارنـد كـه اينگونـه برخـورد      هاتئوريرفداران ط

جاي خـود  نقد روش علمي در اقتصاد را به . از واقعيات اقتصادي است» مفيدي«

.دهيمميكنيم و فعلاً دنباله بحث را ادامهميواگذار
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،مربوط به مصرف جامعه نيست؟ به عبارت ديگر، آيا تابع مزبور در حـد كفايـت  

بيني حاصـل از  پيشوسازگاري با واقعيات اقتصادي ندارد؟ اگر جواب مثبت بود 

در آن صـورت تئـوري مصـرفي كـه     ،با واقعيـات سـازگاري داشـت   ) 2/1(مدل 

داند قابل استناد خواهـد  ميال گذشتهمصرف را تابعي از درآمد سال و مصرف س

يـا  اضافه يا كم نموده و،اين صورت متغيرهاي جديدي به آن معادلهدر غير.بود

شكل رياضي آن را از خطي به غير خطي و يا لگاريتمي تغييـر داده تـا آنجـا كـه     

.سازگاري پيدا كندتپيش بيني مدل مصرف با عيني

cو bو aزدن ضـرائب يـا پارامترهـاي    مسلماً از اركان چنين روشي، تخمين 

»علمـي «آيـد و آن را از هـر نظـر    مـي است و اينجاست كه آمار به كمك اقتصاد

بخشي از اقتصاد كه مربـوط بـه اسـتفاده از آمـار در تخمـين پارامترهـاي       . كندمي

. معرفي شـده اسـت  1اقتصادي است تحت عنوان اقتصاد سنجي يا اكونومتريكس

بلكـه پـيش بينـي    ،زنـد ميرا تخمينcو bو aا پارامترهاي اقتصاد سنجي نه تنه

و بـا  ) 2/1(و يـا  )  1/1(ي مصـرف  هـا مـدل اساس مصرف سالهاي بعد را نيز بر

گـر درآمـد جامعـه در سـال گذشـته      مثلاً ا. دهدميسطوح مختلف احتمال انجام

95تومان و مصرف جامعـه  120تومان و درآمد امسال75تومان و مصرف آن 100

سنجي از طريق تخمين ضـرائب تـابع مصـرف، پـيش بينـي      اقتصاد،مان باشدتو

درصـد احتمـال،   90تومـان باشـد بـا   150جامعه سال ديگرآمدكند كه اگر درمي

احتمـال  درصد 95تومان خواهد بود و يا با 125و110مصرف جامعه بين دو حد

.شودميتومان برآورد129و105مصرف جامعه بين دو حد 

econometricsـ 1

239) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ـ مـتهّم  8) قول او مـردود اسـت  (ـ مرتفع القول 7ـ متروك 6مضطرب الحديث 

و حرفي زده نشـده  ادر مورد (ـ لاشيء به 10) حديث او ساقط است(ـ ساقط 9

نقل به معني كرده و تصرف در حـديث  (ـ لينٌ بذالك 11) و مجهول الحال است

) نموده است

علـم  .پـردازيم مـي بعد از بررسي اجمالي از علم رجال، به معرفي علم درايـه 

وسيله درجـه اعتبـار حـديث را از    درايه متكفلّ دسته بندي احاديث است و بدين

ـ 1: شـود مـي كند كه به چهار صورت كلي تقسـيم بنـدي   جهت ناقل آن بيان مي

ـ ضـعيف، كـه البتـه هـر كـدام از اينهـا خـود        4ـ موثـق  3سـن  ــ ح 2صحيح 

اسـت كـه   آن» يي ـصـحيح اعلا «به عنوان مثال خبـر  . داردي خاصبنديهاي تقسيم

آن اسـت  »صحيح«خبر . آن تماماً شيعه دوازده امامي، عادل و ضابط باشندراويان

تي است كـه در  رواي»حسن«خبر . آن شيعه دوازده امامي و عادل باشندراويانكه 

»موثـق «خبـر  . كه تصـريح بـه عـدالت او نشـده باشـد     باشد اي شيعه،راويانبين 

ديگـر تشـيع   عشـري يـا از فـرق    خبري است كه در بين ناقلين آن غير شيعه اثني

خبـري  »ضـعيف «خبر . شده استاو ولي تصريح به ثقه بودن ،وجود داشته باشد

از آن صفات دور شـود بـه ضـعيف    است كه شرايط بالا را نداشته باشد و هرچه 

ديگري نيز  وجـود دارد  هاي بنديهمانطور كه اشاره شد دسته. گرددتر مينزديك

يض، خبـر مقبولـه، خبـر    فخبـر مسـت  . شودميكه صرفاً به ذكر بعضي از آنها اكتفا 

.مرفوعه، خبر معلقّ، خبر منقطع، خبر مرسل، خبر مجعوله

عميق بـا اسـتفاده از علـم رجـال و     كلام اين است كه پس از بررسي حاصل

نهايتاً روايت يا اصلاً مـردود شـناخته شـده    ،بندي و جايگزيني در علم درايهدسته

كـه  شـود مـي براي فقيه قطعي ) ع(رود و يا صدور آن از طرف معصومميو كنار 

امـا ممكـن   ،گوينـد مـي »قطعي الصـدور «در اين صورت آن دسته از احاديث را 
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هم قطعي نباشد وصـرفاً  ) ع(ولي صدور آن از معصوم،ودهاست حديث مردود نب

صادر شده است كه در اين صـورت  ) ع(كه از معصومشودميگمان قوي حاصل 

.شودميناميده » ظنيّ الصدور«

تحقيق در جهت صدورـ 2

قطعي شد به تحقيـق در خصـوص   ) ع(از معصوم» اصل صدور خبر«پس از آنكه 

، دقت نظرهاي علمـي و  يرحله از بررسي اجتهاددر اين م.پردازندميجهت خبر

صـورت  ) ع(تاريخي بر روي علل و عوامل طـرح و بيـان خبـر توسـط معصـوم     

خصوصـيات اين بخش از تحقيق، مطالعـه بـر روي   هاي مهم ترين جنبه. گيردمي

اگـر  مـثلاً  . موضع و موقعي است كه روايت در آن عنـوان شـده اسـت   مجلس و

فرد سؤال كننـده  خصوصياتصورت ل است در آنخبر به صورت پاسخ به سؤا

همچنين تحقيـق راجـع بـه    . شودميو دقت بر روي جو حاكم بر مجلس مطالعه 

يك اصل كلي گفته شـده يـا يـك موضـوع     به صورت اين موضوع كه آيا حكم 

نيـز دقيقـاً بررسـي و تبيـين     است، ي در رابطه با شرايط همان زمان يمصداقي جز

.گرددمي

» شـأن صـدور خبـر   «بـه اصـطلاح   به اين مسائل و عدم دقـت در  توجهي بي

كـه  افتـاده  اتفـاق بسيار زيرا ؛ممكن است محقق را دچار ابهامات و شبهاتي نمايد

خـاص هـاي  در برخي موارد بـراي حفـظ ارزش  خاصبه دليل شرايط ) ع(امام 

وده انـد  مطـالبي را بيـان فرم ـ  عملي را انجام داده اند و يا،رغم مخالفت قلبيعلي

آنهـا  ،در برخورد ابتـدايي محقق كه همين امر ممكن است )انددر واقع تقيه كرده(

در .تصـور كنـد  مكتب اسلام هاي گيريبا اصول اعتقادي و موضعتعارض را در 

،كه آگاهي نسبت به مجموعه شرايطي كه در آن شرايط خبـر صـادر شـده   حالي

69/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

،اسـت آنبينـي  شو نهايتـاً پـي  مصرف كه هدفش تبيـين رفتـار مصـرف جامعـه     

ايـن متغيرهـا   ،بـه زبـان رياضـي   . داندميمصرف را تابعي از متغيري به نام درآمد

نشـان  Vو درآمـد را بـا   Cاگر مصرف را بـا  . به صورت علاماتي داده شوندبايد 

در اينجاسـت  . بزنيم» حدس«را Vو Cدهيم در آن صورت بايد تابع رياضي بين 

مسـلم  . آيـد مـي مارژيناليست پيرو مكتب كينـز ناكه رياضيات به كمك اقتصاددان

است اقتصادداني كه مكانيسم و رفتار پيچيدة مصرف جامعـه را تـا بـه ايـن حـد      

تـرين راهنمـايي از طـرف    خواستار ساده،نگري نموده استو سادهخلاصه كرده 

. همـه رقـم تـابع و متغيـر وجـود دارد     ،در رياضـيات نيـز  . باشدميرياضيات نيز

مكتب جديد سـرمايه داري، بـدون توجـه بـه مكانيسـم بغـرنج رفتـار        اقتصاددان 

در مسـائل محاسـباتي و   سهولت انساني درعملكردهاي اقتصادي، صرفاً به خاطر 

را از رياضـيات گرفتـه و لبـاس مفـاهيم     )تـابع خطـي  (آماري، ساده ترين تـابع 

جامعـه  و مدل مصرف را در كندمياقتصادي را بر تن متغيرهاي بي زبان رياضي 

:نمايدميچنين عنوان

)1/1(by+a=C

ممكن است اقتصادداني به اين حد از اختصار قناعت نكـرده و بخواهـد تـابع    

را نـه  Ctدر اين صورت مثلاً مصـرف امسـال   . تري را عرضه كندمصرف پيچيده

نيـز Ct-1بلكـه تـابعي از مصـرف سـال گذشـته      ،Ytتنها تابعي از درآمد امسـال  

:ر آن صورت مدل مصرف چنين خواهد بودد. داندمي

)2/1(Cct-1+bYt+a=Ct

مقابـل  ن صورت درآاگر اقتصادداني بخواهد متغيرهاي جديدي ارائه دهد در 

معيـار مفيـد بـودن نيـز     ؟خواهد بود» مفيد«گيرد كه آيا عمل او مياين سؤال قرار

ن آمـار  مـورد نيـاز مبـي   در حـد  ) 2/1(گردد به اين امر كه آيا تـابع  ميدر اينجا بر
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گيـري انـدازه وهـا تحليل تئوريك از طريق قياس منطقي ومشـاهده عينيـت  

بـدين  ؛دهـد تشـكيل مـي  ي اقتصـاد را هاتئورياساس ،، به موازات همهاكميت

اددانان از تعاريف و فروض يك تئوري شروع كرده و بـا اسـتفاده   ترتيب كه اقتص

ايـن  . نـد نكمينتايج حاصل از فروض و تعاريف را استنتاج،از يك تحليل منطقي

نتايج مزبور بـا مشـاهدات عينـي    . بيني تئوري مورد نظر استپيش،نتايج در واقع

ورت تغييـرات  بـود در آن ص ـ عينيـت  اگر متنـاقض بـا   . شودميدر اقتصاد مقابله

سـازگار شـده و لـذا    عينيت آن با هاي بينيپيشتاشودميمناسبي در تئوري داده

در صـورتي كـه چنـين امـري ممكـن نباشـد تئـوري        .تئوري بهتري ساخته شود

.ن اين مطلب استمبي1/1نمودار شماره . شودميديگري جانشين اين تئوري

لمي اقتصاديساختمان يك  تئوري ع: 1/1ودار شماره نم

اگـر  . 1ي اقتصـادي حيـاتي اسـت   هـا تئورينقش رياضيات وآمار در ساختن 

هدف يك تئوري اقتصادي تبيين رابطه بين چند مقوله اقتصادي اسـت ابتـدا بايـد    

مـثلاً تئـوري   . رابطة اين مقولات اقتصـادي در يـك تـابع رياضـي روشـن شـود      

ـ لازم به يادآوري است كه آنچه در اين قسمت ملاحظه مي شود به اقتصاد مارژيناليسـت هـا و   1

.فصل اول مراجه شود2/1ب به قسمت اقتصاد جديد براي تبيين مطل

241) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

حتـي در زمـان خـود ائمـه     . كـرد مسلماً ابهام و يا شبهه حاصله را رفـع خواهـد  

لـيكن اصـحاب بـا    ، شـد افتاد كه روايتي از امام نقل ميمينيز اتفاق) ع(معصومين

مجلـس خبـر داشـتند، ابـداً بـه آن      خصوصياتتوجه به شناختي كه از شرايط و 

لـذا تحقيـق در خصـوص    . نمودنـد مـي را حمل بر تقيهكردند و آننميتوجهي

ات مشخصّ ـافراد حاضر در مجلـس و  خصوصياتزمان صدور خبر، محل آن و 

بررسـي  ،سؤال كننـده و مسـائلي از ايـن قبيـل در تحقيـق جهـت صـدور خبـر        

. گرددمي

علم اصولتوسطتحقيق در دلالت صدورـ 3

شـده اسـت چـه    قطعي و مشخصّاز خبري كه اصل صدور و جهت صدور آن 

در واقـع محـور   مسئلهو بر چه مفهومي دلالت دارد؟ اين؟شودميمطلبي فهميده 

قواعـد  اصـول و  . دهـد اصلي اجتهاد است و موضوع علم اصول را تشـكيل مـي  

درك دلالت مفاهيم يك خبر كه دقيقاً مبتني بر برهان استدلال فن اسـت در واقـع   

در اينجا لازم است بلافاصله اين نكتـه را  . و منطق استنباط احكام الهي استابزار 

،اد در اين نيست كه بتواند حكم خدا را عـوض كنـد  متذكر شويم كه پويايي اجته

توانـد  بلكه در حقيقت مراد از پويايي اجتهاد اين است كه قواعد علم اصـول مـي  

بدين معني كه امكان دارد كساني به اتكا و قدرت فكري و اسـتدلالي  ؛تكامل يابد

نـود و هشـت   خود بتوانند اصول ديگري را بر قواعد اصولي موجود كـه عمـدتاً  

قاعده است بيافزايند و يا حتي برخي اصول را غير ضروري دانسـته و از مجمـوع   

در شـده حال به بررسي موضـوعات كلـي مطـرح   . اصول اجتهادي حذف نمايند

.پردازيمميعلم اصول



هاي اقتصادينظام/ 242

اسـت كنيم كه ادبيات عرب كه شامل صرف و نحو به اين نكته اشاره ميابتداً

يرا تا فقيه دقيقاً به آن احاطـه نداشـته باشـد،   ز؛از لوازم اصلي استنباط احكام است

ديگر فقيـه  به عبارت . فهمداز قرآن يا سنت را نميمعناي صحيح كلام وحي اعم

در احاديث بـه كـار   تمام كلمات و لغاتي كه تا كلمات باشد مدلول ط بر بايد مسلّ

بـه  در اين مـورد ممكـن اسـت   . رفته از نقطه نظر معنا و مفهوم واقعي مطالعه كند

كـه قبـل از اسـلام بـه     هايي واژه:اولاً؛وجود داشته باشدطور كلي سه گروه واژه 

معمـولاً  هـا  اينگونـه واژه . نها را عيناً استعمال كرده استآرفته و اسلام همميكار

كه اسـتعمال آنهـا در   هايي واژه:ثانياً. شوندبحث مي» حقيقت لغوي«تحت عنوان 

آن معنـي  درقبلاً بدان صـورت و ار اسلام است و، ابداع و ابتكخاصيك مورد 

رفتـه و  مـي استعمال نشده است، مانند لفظ صلاه كه قبلاً به معنـاي دعـا بـه كـار    

معمـولاً تحـت عنـوان    هـا  اينگونـه واژه . كـرده اسـت  را بر نماز اطلاق اسلام آن

صـورت اسـتعمال  كه قبلاً بـدان هايي واژه:ثالثاً. شوندبحث مي» حقيقت شرعي«

ي اطلاق نكـرده  خاصرا مستقيماً وضع ننموده و بر مورد شده و اسلام نيز آننمي

ليكن در جامعه اسلامي بر اثر تكـرار و اسـتمرار مـورد قبـول واقـع شـده       ،است

. شـوند بحـث مـي  » حقيقـت متشـرعه  «معمولاً تحت عنوان ها اينگونه واژه. است

.حال به بحث علم اصول برگرديم

قع ابزار و منطق استنباط احكـام اسـت از چهـار قسـمت     علم اصول كه در وا

ـ 3حـث ملازمـات عقليـه    اـ مب2حـث الفـاظ   اـ مب1: عمده تشكيل شده اسـت 

.حث اصول علميهاـ مب4حث حجت امب

حث الفاظامب: قسمت اول اصول فقه

جهـت عمـومي يـا اطلاقـي يـا      در اين قسمت در مورد تشخيص ظهور الفاظ از

در . اسـت ظهـور برخـي از الفـاظ    بـه  بحث راجـع  يعني ؛شودميوضعي بحث 

67/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

گويند تئوري مورد نظر انتزاع مفيدي از واقعيات اقتصادي است و در غير ايـن  مي

بيـان كنـد جـايگزين ايـن تئـوري      راهـا صورت تئوري ديگري كه بهتر واقعيت

.خواهد شد

علمـي از يـك تئـوري    هـاي  پـيش بينـي  كـه شـود ميبدين ترتيب ملاحظه

گويـد  ميبدين معني كه؛شرطي باشدهاي بايد از نوع پيش بينياقتصادي، قاعدتاً

اگـر  . امور كذا وكذا واقع خواهنـد شـد  » در اين صورت«اين امر واقع شود » اگر«

ي تركيـب كنـيم در آن صـورت نمـك طعـام بـه       خاصكلر و سديم را در شرايط 

حجـم  ي كه مثلاً توليد ثابت باشـد خاصگر دولت در شرايط ا. دست خواهد آمد

لكـن اگـر تحـت  همـان     . يابـد مـي ، تورم افـزايش پول در گردش را اضافه كند

نـرخ  ودولت پول در گردش را اضـافه نمـود   ،كندميشرايطي كه تئوري دلالت

قابـل  مزبـور  در آن صـورت تئـوري   يافـت،  بلكه كـاهش  ،تورم نه تنها زياد نشد

را آنهـاي  بينـي لذا براي تست كردن يك تئوري علمي، پيش. د نخواهد بوداستنا

بينـي  صحت يك تئوري از نقطه نظر درجه پيش. كنندميبا شواهد و وقايع مقابله

ي، معين ـآن هيچگاه به حد يقينـي نخواهـد رسـيد و همـواره بـا درصـد احتمـال        

ودي دمع ـمـوارد  ممكـن اسـت  ،بنـابراين . شودمييك تئوري ذكرهاي بينيپيش

ايـن بـدان معنـي    ، ولـي واقع شـوند نيز خلاف پيش بيني تئوري ما ،مشاهداتاز

درجـه  هر تئوري بـا هاي بينيزيرا اساساً پيش؛نيست كه تئوري مزبور باطل است

لذا همـواره امكـان مشـاهدات خـلاف نتـايج      .كندميي قطعيت پيدامعيناحتمال 

ــوري وجــود دارد  ــي تئ ــيش بين ــوري. پ ــك تئ ــه درجــة صــحت  ي ــا آنجــا ك ت

حفـظ و مـورد   » مفيـد «هايش بهتر ازتئوري ديگر است به عنوان تئـوري  بينيپيش

. شودمياستفاده واقع



هاي اقتصادينظام/ 66

ي اقتصاديهاتئوري» علمي« ـماهيت 2/2

داري سـرمايه عنوان شد كـه اقتصـاددانان  لهئمساين در فصل اول 3/1در قسمت 

عكـس  ،معـين اي ن تحـت تـأثير انگيـزه   نسـا اعقيده دارنـد كـه رفتـار اقتصـادي     

شـوند  مـي هـا تبيـين  اين عكـس العمـل  » چگونه«اينكه . ي داردخاصهاي العمل

مهم در اين مورد اين اسـت كـه   لهئمس. ي اقتصادي استهاتئوريموضوع بحث 

امـري  » بينـي پـيش «كنند يك تئوري اقتصادي وقتي علمي است كه بتواند ميادعا

به عنـوان مثـال، تئـوري مصـرف كـه      . ت را نيز انجام دهدكه هنوز واقع نشده اس

بيني كند كـه اگـر درآمـد    تواند پيشميكندميرابطه بين درآمد و مصرف را تبيين

معـين را نيـز  هـا  بعلاوه نسبت افزايش؛يابدميمصرف نيز افزايش،افزايش يافت

قيقاً متكي اسـت  د،بينيپيشدر و استفاده از آن مسلماً ساختن يك تئوري . كندمي

كنـيم كـه هـدف    فـرض مـثلاً اگر . كنـد مـي را تعيـين به فروضي كه زيربناي آن

راجع به تأثير نـرخ بهـره   اي ن منفعت است و نيز فرضيهدحداكثر كرتوليدكنندگان

كـه  لهئمس ـتوانيم درباره ايـن  ميدرآن صورت،بر سود توليد كنندگان ارائه دهيم

نظـر  ،دهنـد مـي يير نرخ بهره عكس العمل نشانچگونه توليدكنندگان در مقابل تغ

كـه يـك تئـوري    ادعاي طرفداران اين مكتب اين اسـت  . بدهيم و پيش بيني كنيم

تئـوري  برتري يك . اقتصادي نهايتاً چيزي جز انتزاعي از واقعيات اقتصادي نيست

نسبت به تئوري ديگر در اين اسـت كـه ايـن انتـزاع از واقعيـات را بـه صـورت        

منظور از مفيدتر بودن اين است كـه نتـايج حاصـل از    . انجام داده باشد» مفيدتري«

مـثلاً در  . پيش بيني تئوري مزبور، با واقعيات اقتصادي انطباق بيشتري داشته باشد

 ـتغييـرات  ، اگـر نـرخ بهـره تغييـر يافـت و     مـذكور مورد مثـال  ي در سـطح  معين

صـورتي كـه ايـن    توليـدي بـروز نمـود و در   هـاي  و ساير فعاليتگذاري سرمايه

در آن صـورت ،سازگار با پـيش بينـي تئـوري مـا بـود     ها العمليرات و عكسيتغ

243) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

شوند كـه بـه ذكـر چنـد قسـمت آن اكتفـا       بحث الفاظ مسائل متعددي بحث مي

.كنيممي

بحث اوامر و نواهيـ 

اوامر شرعي دلالت بر چه معنايي دارد؟ به عبارت ديگر اگر در كتاب و يـا سـنت   

شد كه آن امـر بـر چـه معنـايي     هم نبااي كلمه يا كلامي دلالت بر امر كند و قرينه

آيا اين امـر و فرمـان   . شودميدلالت دارد قاعدتاً سؤالات زيادي براي فقيه مطرح 

: فرمايدمي؟ مثلاً در آيه شريفه كهاستحبابدلالت بر وجوب دارد يا ،شارع

 ـنافله لـك ع دجهتَفَو من اليّلِ« أي سن يبـع   ـكثُ يعنـي » ك مقامـاً محمـوداً  رب

 ـ اي  د بگـذران، اميـد اسـت كـه خداونـد مقـام       پيامبر مقداري از شب را بـه تهج

ل اصيغه امـر اسـت و لـذا ايـن سـؤ     دجهتَدر اين آيه، فَ. بر تو قرار دهداي ستوده

؟استحبابكه آيا امر دلالت بر وجوب دارد يا شودميمطرح 

نـي آيـا فرمـان    ؟ يع»تراخـي «به همين ترتيب آيا امر دلالت بر فوريت دارد يا 

شارع كه بدون قرينه است بايد فـوراً انجـام شـود و تـأخير آن جـايز نيسـت يـا        

را به تأخير انداخت؟ آيا امر دلالت بر يكبار انجام دادن آن فرمـان دارد  توان آنمي

قدر كه يكبار صـورت گيـرد آن امـر    يعني همان؛يا بيشتر از يكبار ضروري است

را انجام داد؟ البته در مبحـث اوامـر از تقسـيمات    نيا بايد هميشه آشودميساقط 

بدين معني كه واجب را بـه اقسـام متعـددي از جملـه     ؛شودميواجب هم بحث 

ز، واجـب  جنَق و ملَّعواجب مطلق و مشروط، واجب م: كنندموارد زير تقسيم مي

 ـو، واجب تخييري و تعييني، واجب عيني و كفايي و واجـب م غيريو نفسي  ع س

ضَو مداردق، كه هر كدام مباحث مفصليي.
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نهي به معنـاي بازداشـتن از   . شودمينيز به همين ترتيب مطرح »نواهي«بحث 

كه اگر لفظ يا كلام نهـي  شودميدر اين باب هم بحث . در مقابل امر است،كاري

كراهـت؟ ثمـره علمـي    ان كتاب يا سنت باشد آيا دلالت بر حرمت دارد يـا زبدر 

كه اگر بگوييم نهـي دلالـت بـر حرمـت     شودميمشخصّهم در آنجا اين بحث 

 ـمي ف معاقـب خواهـد بـود و اگـر دلالـت بـر       كند، در صورت ارتكاب آن مكلّ

.كراهت داشته باشد عقاب ندارد

مبحث مفهوم و منطوقـ 

در اين باب بحث از اين اسـت كـه بعضـي جمـلات يـك منطـوق دارد و يـك        

كـه  » نـوا فتبيأم فاسقٌ بنب ـكُها الذين آمنوا ان جائَيأيا «: يدفرمامييه نبأآمثلاً . مفهوم

منطوق آن به اين معنا است كه اگر فاسقي خبـري بـراي شـما آورد در مـورد آن     

هـم  ديگـر آن تحقيق كنيد و بدون تحقيق دست به عمل نزنيد، ولي آيـا  مفهـوم  

كه اگر عادل خبري براي شما آورد تحقيق لازم نيست؟اين است 

.»مفهـوم مخـالف  «و » مفهـوم موافـق  «؛ خود بر دو قسم اسـت نيز مفهوم بته ال

مثـل آيـه   .هسـتند مفهوم هر دو ايجـابي يـا سـلبي   يعني منطوق و؛موافقمفهوم 

بـه پـدر و مـادر خـود اف     كه منطوق آن اين است كه »فاُو لا تقل لهما «مباركه 

ولـي  ،منطـوق اسـت  د چرا كه زدن اشّ؛آنها را نزناين است كه مفهوم آن و مگو 

مثـل  .هسـتند در ناحيه سلب و ايجاب متفـاوت  منطوق همواره با مفهوم مخالف 

اصـوليين مفهـوم مخـالف را بـه شـش دسـته تقسـيم        . آيه نبأ كه قبلاً بحث شـد 

مفهوم شرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغايه، مفهـوم عـدد، مفهـوم حصـر،     : كنندمي

.مفهوم لقب

65/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

ايـن  علّـت رسد كه ميچنين به نظر. را نام برد2كيو ايو1هاي كنترل چاوسيستم

خواهنـد  مـي اسـت كـه  داري سرمايهامر ناشي از كوشش اين دسته از اقتصاددانان

بـا  . مطالعه مسائل مادي ومستقل از روابط انساني بررسـي كننـد  بااقتصاد را صرفاً

براي آنهـا  اين برخورد و با چنين بينشي، سيستم مارژيناليستي جاي بسيار مناسبي 

فاصـله بگيرنـد و طـرز    از آن سيستم كه هم كوشش كنند هرچقدر و خواهد بود 

كننـد  مـي معهذا در سراشيبي حركـت ،فكر خود را تحت مكتبي ديگر عنوان كنند

اقتصاد را تحت عنوان توزيـع حـد   خواهند افتاد وهامارژيناليستبه دام كه نهايتاً 

ي، به صـورت حـداكثر كـردن يـك تـابع      مطلوب منابع كمياب و يا به زبان رياض

ايـن دقيقـاً آن چيـزي اسـت كـه      . كننـد مـي بين متغيرها بيانمتعينتحت شرايط 

مضافاً اينكـه بـدون هـيچ ضـابطة     .شودميامروزه به نام علم اقتصاد جديد ناميده

معنـي مطالعـه اقتصـاد واحـدهاي     بـه  ،خـرد (به دو قسمت ميكـرو  رادقيقي آن

.اندتقسيم نموده)به معني مطالعه اقتصاد در سطح كل،نكلا(و ماكرو )جزئي

ملاحظه خواهد شـد مسـائلي اسـت كـه در بـاب اقتصـاد       اين فصل آنچه در 

يي است كـه بـر آن اسـاس شـكل گرفتـه      هاتئوريعنوان شده و هامارژيناليست

انتخاب چنين مقولاتي اين است كـه مطالـب و موضـوعات اقتصـاد    علتّ. است

نكـاتي هسـتند كـه امـروزه جهـان     ـهر چند خسته كننـده ـديدجداري سرمايه

. ن پايه استوار و آشنايي با آن براي اقتصـاددانان ضـروري اسـت   بر آداري سرمايه

مطالعـات بيشـتر در زمينـه مسـائل     .لذا شروع بحث ما نيز از همانجا خواهد بـود 

واگـذار  ديگرهايرا به كتابهاتئورييابي اين گونه علتّو گيري فلسفي، جهت

ي جديد اقتصـادي و اقتصـاد مارژيناليسـتي    هاتئوريحال كه زمينه قبلي . كنيممي

.شويمميروشن شد وارد مقولات آن

G. Chawـ1
M.Aokiـ 2
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و لـذا راه  شـود ميآن دو كالاي هاقيمتهمين امر است كه منجر به تغيير نسبت 

در چهـارچوب  يبايسـت را كه از نقطه نظـر اقتصـاددانان كلاسـيك   اي لهئمسحل 

حركتهـاي  . سـت دانمـي حل شود، در واژگـوني آن سيسـتم  داري سرمايهسيستم

بـه عنـوان مثـال    . نمـود ميافكار ماركس كارگري در اروپا كمك زيادي به اشاعه 

ن در لنـد 1864الملل سوسياليستي در سـال بينمجمع اگر در نظر آوريم كه اولين 

، چهار كنگـره در چهارشـهر اروپـا    1866ـ 69تشكيل شد و در عرض چهار سال 

شر شد، اهميت موضوع به مراتـب  منت1876تشكيل داد و كتاب ماركس در سال 

اقتصـاد  )1870دهه(جاي تعجب نيست كه دقيقاً در همين زمان . شودميروشنتر

دانسـت رشـد زيـادي    مـي مارژيناليستي كه اساساً خود را از مسائل سياسي فـارغ 

.نمود

تئوريك خود را با دقـت بيـان   هاي مهم اين بود كه بحثهامارژيناليستبراي 

آيد ايـن اسـت كـه حرفهـاي بـي      ميآنچه از نتيجه كارهايشان براً ولي نهايت،كنند

ي ديگري كـه از زمـان كينـز    هاتئوري. كنندميربطي را با دقت كامل بيان كرده و

خـود را رسـماً   هرچنـد  ،انـد نيـز  ي جديـد اقتصـاد عنـوان شـده    هاتئوريبه نام 

از آن جملـه . ستندولي نهايتاً در چهارچوب سيستم آنها ه،دانندنميمارژيناليست

، 1لزوم دخالـت دولـت كينـز و كـالكي    ي بيكاري كوتاه مدت وهاتئوريتوان مي

، 3لئونتيـف هـاي  و ستادهها ، تحليل داده2رفتار واحد توليدي و تئوري توليد سرافا

ريـزي رشـد و   ي برنامـه هـا مدل، و 5و دومار4ي رشد اقتصاد كلان هارودهامدل

Michel Kaceckiـ 1
Piero Sraffaـ 2
Wassily leontiefـ 3
Ray Haroodـ 4
Evsey Domarـ 5
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خاصبحث عام و ـ 

موضوع جـاري  جميع افرادحكم بر شارع كه زبانكلامي درت است از عبارعام 

در . را اطعـام كـن  يعني تمـام فقـرا  »الفقراءكلَطعمأ«:فرمايدميمثلاً شارع. باشد

كند كه تمام فقرا اعم از مسلمان و غير مسلمان صـغير  اينجا خبر دلالت بر اين مي

يعني آن قيـدي كـه عـام را    ؛خاصل، در مقاب. گيردو كبير، مرد و زن را در بر مي

فقيـر  ايـن  »مقير المسلَالفَطعمأ«فرمايد بمثلاً اگر شارع. كندمحصور ميو محدود 

.مسلم تخصيص است براي فقير

كه چه الفاظي دلالت بـر عمـوم دارد   شودميدر علم اصول اين بحث مطرح 

تـوان صـرفاً   ميعام باشد آيا بعد از فحصبه صورت و اينكه اگر كلامي در شرع 

تـوان بـه عـام    به عموم آن عمل كرد يا خير؟ و آيا قبل از فحص از تخصيص مي

شود تـا  مشخصّبراي اين است كه ظهور كلام ها عمل كرد يا نه؟ تمام اين بحث

.بعد كلام الهي بيان گردد

گيرد ايـن اسـت كـه    مطلب مهم ديگري كه در اين باب مورد بررسي قرار مي

را تخصيص بزنـد؟ منشـأ   تواند آنواحد ميخبر آن كريم بود، آيا اگر عامي در قر

ولـي خبـر واحـد    ،الصـدور اسـت  قطعـي ،در اينجاسـت كـه كتـاب   اين سـخن 

اخبـار دلالتشـان قطعـي    برخـي  ولـي  ،الصدور، اما دلالت كتاب ظنـي اسـت  ظني

خبر واحد است و عموميـت  ،تعارض در اينجا بين ادله حجيت،بنابراين. باشدمي

انـد خبـر واحـد، شـأنيت     اصول فرمـوده كه علماي) الاصاله عموم(ت بر آن لدلا

توان بـا تكيـه بـر دلالـت خبـر واحـد، عموميـت        بنابراين مي.تفسير قرآن را دارد

توانـد،  الصدور بـودن قـرآن نمـي   دلالت قرآن را تخصيص زد، در حالي كه قطعي

احد قطعـي الدلالـه،   توان با خبر وادله حجيت خبر واحد را مخدوش كند، لذا مي

.قرآني را تخصيص زدهايتيدلالت ظني عموم
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بحث مطلق و مقيدـ 

ليكن از نظر اصـطلاح اصـوليين بـه    ، مطلق از نظر لغوي به معناي رها شده است

و مقابـل  كنـد  دلالت مـي ست كه بر معناي شايع در جنس خودشالفظي معناي 

، كـه بيـع در اينجـا    »حل االله البيـع ا«:فرمايدميمثلاً خداوند. آن مفهوم مقيد است

.مطلق است و قيدي ندارد

كنـد،  مـي دلالـت  لفـظ بـر اطـلاق    بحث اصوليين در اين است كـه چگونـه   

گوينـد  در پاسـخ مـي  هيچ داليّ در كلام براي اين دلالت وجود ندارد؟ كهحاليدر

و نـه بـه وسـيله     شـود مـي ات حكمت اطلاق از آن فهميـده  مقدمكلام به وسيله 

موضـوع حكـم،   كـه اگـر بگـوييم    شـود ميثمره نزاع در آنجا ظاهر .ع لغويوض

مطلـق  اگـر موضـوع  ، در حـالي كـه   هم مطلق خواهد بودآن مطلق است، حكم 

، امكان داشت كه قيدهايي مدنظر متكلم بوده باشد كه در اين بيان نيامده، لـذا  نبود

مـثلاً بگـوييم كـه    .توانستيم حكم را به صورت مطلق به موضوع نسبت دهيمنمي

زيرا ممكن بـود خداونـد برخـي از مـوارد     ؛خداوند هر بيعي را حلال كرده است

.بيع را مدنظر نداشته است

نيبل و ممجبحث مـ 

»مجنباشدكه دلالت آن واضحاست كلامي »لم .»ملفظي است كه معنـي آن  »نيِّب

وا عطَقْأالسـارقه ف ـ ق ووالسـار «: فرمايدميمثلاً خداوند. به نظر عرف آشكار باشد

ايديـد «كه به عقيده بسياري از بزرگان مانند سيد مرتضي در لفـظ  »ماهاجمـال  » ي

نيـز  دست از قسمتي بر ،شودمياطلاق چنانكه بر همه دست »يد«لفظ ؛ زيرادارد

نيز اجمال دارد، چه لفظ قطـع هـم بـه معنـاي     » قطع«همچنين لفظ . شودميگفته 

. استعمال شده و هم به معناي مجروح نمودنجدا كردن

63/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

بين اقتصاد و ساير مسائل اجتماعي، سياسي تعيين كنندة سيستم اقتصادي و اساساً 

.بوده و هستآلايدهدهد، مكتبي مطلوب و ميو فرهنگي خط فاصلي قرار

اصـلي  ماركس از اين نظر كه توليد و بالاخص توليد توسط سرمايه را محـور 

 ـ،بندي شوداقتصاددانان كلاسيك طبقهتواند جزوميدهدميبحث خود قرار يول

هاي اقتصاد كلاسـيك  از تئوري،در مخالفت شديد با عقائد اقتصاددانان آن مكتب

كردنـد بـه   مـي را كـه در آن زنـدگي  اي جامعـه ،اقتصادانان كلاسيك.استفاده كرد

بودند و هدفشـان صـرفاً تحليـل مسـائل     عنوان جزئي از يك نظام طبيعي پذيرفته 

اروپاي قـرن نـوزدهم را بـه عنـوان     ،در حالي كه ماركس.اقتصادي آن جامعه بود

بـه عـلاوه   . كـرد مـي از گذار فئوداليسم به جامعه سوسياليستي ملاحظهاي مرحله

.نمودميماركس زندگي اقتصادي را بر حسب تضاد منافع وجنگ طبقاتي بيان

سيك كوشش داشتند كه وضع سيستم موجود را بشناسـند تـا   اقتصاددانان كلا

در حالي كه ماركس سـعي   .عملكرد بهتر آن سيستم بنمايندبه از آن طريق كمكي 

داشت كه تضادهاي موجود در جامعه را ارزيابي نمايد تـا از طريـق انقـلاب، راه    

رايـج  ماركس دقيقاً از همان مفـاهيم واصـطلاحات  . واژگوني سيستم را تبيين كند

را نهـا  آولي ،كلاسيك كه مورد استفاده اسميت و ريكاردو بود استفاده كرداقتصاد

خود خالي كرده و چنان مفـاهيم جديـدي جـايگزين آنهـا نمـود كـه       واياز محت

بـه  . استفاده كندداري سرمايهتوانست از آنها در ساختن تئوري اضمحلال سيستم

ارزش كار با آن مواجه شـد ايـن بـود    عنوان مثال، مشكلي كه ريكاردو در تئوري 

توزيـع درآمـد تغييـر    ولـي ،دو كالا ثابت بماندكه اگر نسبت مقدار كار متبلور در

در راه تلاشـي مـاركس نـه تنهـا    . كنـد ميتغييركالا آن دوي هاقيمتنسبت ،كند

داري سـرمايه را ناشي از ماهيت سيستملهئمسبلكه اين ،حل اين مشكل ارائه نداد

كنـد و  مـي كه در آن سرمايه دار، ارزش اضافي را به نام منفعت تصـاحب دانست
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حركتهـاي  . حائز اهميت بسيار زيادي استهامارژيناليستطرز تفكر و منطق 

در خـط فكـري   شهمـه كـم و بـي   ،كينـز و غيـره  » انقلاب«تئوريك ديگر مانند 

جديد اقتصـاد  هاي اين طرز فكر به صور مختلف در رشته. هستندهامارژيناليست

هـاي  برنامـه وهـا مـدل مثل رشد اقتصادي، برنامه ريزي اقتصادي، اقتصاد توسعه 

هـر  .دعمراني كوتاه مدت و بلندمدت به نحوي نقش تعيين كننده را به عهـده دار 

اً مشخصّ ـچند در نظر اول، مفاهيم مطلوبيت و مطلوبيت نهايي در بسياري از آنهـا  

ي جديد اقتصـادي  هامدلو هاتئورياساس و مبناي ااينه، وليشودمينملاحظه

جاي تعجب اينجاست كه مكتبـي بـه ايـن درجـه از اهميـت      . دهندميتشكيلرا

بسياري از اقتصاددانان از نيمـة دوم  . علمي، از نقطه نظر تئوري از صفر شروع شد

صـرفاً بـا اسـتفاده از مفـاهيم سـاده مطلوبيـت ومطلوبيـت نهـايي و         قرن نوزدهم 

الوصـف بـه نظـر   مـع . شروع به تدوين اقتصاد جديدي كردند،ي رياضيهاشرو

رسد كه بحرانهاي اقتصادي نيمه دوم قـرن نـوزدهم در اروپـا و عـدم توانـايي      مي

آنها از يك طرف و ظهور اقتصاد ماركس و انتشار كتاب اقتصاد كلاسيك در تبيين

ايجـاد و  علّـت توانند مياز طرف ديگر، عواملي هستند كه1867سرمايه در سال 

نهايت اينكـه تنهـا سيسـتم فكـري     . دنرشد سريع مكتب مارژينالست را روشن كن

كـارگري  هـاي  كه در تحليل بحرانهاي اقتصـادي و بـالاخص حركـت   يموجود

توانسـت  نمـي اين تئوري به هـيچ وجـه  البته . تئوري ماركس بود،داشتكوشش 

سياسـي و اقتصـادي جامعـه    ،رسـمي يمردان و سـازمانها و ارگانهـا  براي دولت

ر نهادها و دگرگوني سازمانهاي سياسي يزيرا تغي؛قابل قبول باشدرضايت بخش و

اقتصــادي مكتــب ي هــاتئــوريدر ايــن ميــان، . كــردمــيو اقتصــادي را ايجــاب

، از اين نظر كه نه به كارگر توجه دارد، نه به اتحاديه كارگران، نه به هامارژيناليست

نه به طبقات و ستيز طبقاتي و نه حتي به توليد بـه عنـوان جـزء    روابط توليدي و 

247) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

 ـامو«: سـر اسـتفاده نمـود   تـوان از آيـه مسـحِ   مي،به عنوان مثال ديگر سوا ح

بر تبعـيض و نيـز تصـريح    » باء«شيعه به استناد دلالت حرف كه علماي»مكُسبرؤُ

ولـي  ،حديث صحيح، مسح را نسبت به بعضي از قسمت سر واجب دانسـته انـد  

،انـد را در لغت عرب به معني تبعيض نپذيرفتـه » باء«ي چون استعمال علماي مالك

را بـه  » باء«ليكن علماي حنفي چون بودن ، اند كه بايد همه سر مسح شودلذا گفته

كـه بايـد از سـر    ايهمعني تبعيض انكار نكرده اند تنها از لحاظ معلوم نبودن انداز

نيـز در بـاب الفـاظ مطـرح     مباحـث ديگـري  . اندرا مجمل دانستهآن،مسح گردد

.پردازيمنمياست كه به بررسي آنها

عقليهمباحث : قسمت دوم اصول فقه

كه فقهاي اماميه در استنباط احكام از كتاب و سـنت از آن اسـتفاده   اي يكي از ادله

از ناحيـه  نيز ت و اجماع كتاب و سنّكه حجيتگويندمي، لذاكنند، عقل استمي

اب و سنت از وحي بالتفصيل است و اجماع بالاجمـال  عقل است كه كاشفيت كت

.كه در مبحث حجت از آن بحث خواهد شد

ملازمـه  شرع حكم عقل و حكم در اين است كه بين شادر حقيقت پشتوانه 

تابع مصـالح و  متعالاين است كه احكام خداونددليل اين مطلب نيز . وجود دارد

شـديد در آن موجـود باشـد    يعني هر چيزي كـه اقتضـاي مفسـده    ؛مفاسد است

را واجـب  باشـد، آن اي را حرام فرموده و اگر مصـلحت ملزمـه  تعال آنمخداوند 

غيـر  را مستحب و اگـر مفسـدة   آنغير ملزمه باشد، اما اگر مصلحت ،كرده است

نسـبت بـه مصـلحت و مفسـده لا     امـري  مكروه فرموده و چنانچـه  ،باشدشديده 

شـيعه  در نزد» اصل«اين قضيه به عنوان يك . را مباح نموده استاقتضاء باشد آن

.اماميه پذيرفته شده است
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احكـام الهـي را بشـر   هايملاكفرمايند كه معيارها و ميفقها و متكلمين شيعه

جعـل حرمـت   علتّكه شديده و يا مفسده ملزمه مصلحت وتواند درك كندنمي

و تعالي اسـت كـه   اند در اختيار بشر نيست و تنها خداي تبارك و يا وجوب شده

تواند جعـل حكـم  داند و ميميرااحاطه علمي كه بر كل هستي دارد آنبه دليل 

توانـد بـدون رجـوع بـه     نمـي ارسال رسل امري واجب است و بشـر پس. نمايد

اعتقاد شـيعه ايـن اسـت    ،بنابراين.تعيين وظيفه كند)ع(رسولان الهي و ائمه هدي

)ع(و ائمـه ) ص(نت رسـول االله كه هر كس بدون رجـوع بـه كتـاب خـدا و س ـ    

و عقـاب  است االله و گناه كبيره علي، افترايحكمي را به خداي تعالي نسبت دهد

لذا بنا به اعتقاد شيعه دست بشر از جعل حكـم بـراي تعيـين خـط     .به همراه دارد

مشي زندگي كوتاه اسـت و عقـل بشـري چنـين قـدرتي نـدارد و هيچگـاه هـم         

توانـد بـراي خـود راه    شـويم كـه روزي بشـر مـي    قايلزيرا اگر ؛نخواهد داشت

شـويم و  ) ع(و امـام )ص(به عدم ضرورت پيامبرقايلصحيح را انتخاب كند بايد 

.نقش تعيين كننده وحي را در زندگي انكار نماييم

و »مسـتقلات عقليـه  «: شـود مـي مبحث عقل در اصول از دو قسمت تشكيل 

همانگونـه كـه ذكـر شـد حكـم      در مورد مستقلات عقلي .»عقليهغير مستقلات «

هـم كلـي   مگر در مـورد بـديهيات كـه آن   ،نداريمدر موارد جزيي مستقلي عقليِ

كند كـه ظلـم   لذا حكم مي،»ظلم قبيح است«يابد كه عقل در ميمانند اينكه .است

اما نكته مهم اين اسـت كـه مصـداق ظلـم را بايـد      .باشدحرام مينيز از نظر شرع 

اما در مـورد غيـر مسـتقلات    ،ده فكر بشر خارج استكند و از عهمشخصّشرع 

عقليه بايد بگوييم بحث در اين است كه هرگاه حكمـي از طـرف شـارع مقـدس     

قسـمت ايـن در،بنـابراين .صادر شود قهراً اين حكم يك سلسله لوازم نيـز دارد 

.كنيممثالي ذكر ميمسئلهجهت تبيين . تا اين لوازم شناسايي شوندشودميسعي 

61/ داري مروري بر نظام اقتصاد سرمايه

با منابع طبيعي و ذخايري از كالاها و توليدات روبرو هستند و هر كدام نيـز داراي  

»ي متعـادل هـا قيمـت «بنابراين موضوع نهايتاً يـافتن  . باشندمييك تابع مطلوبيت

كانيسـم مبادلـه، بهتـرين تخصـيص     از طريـق م هـا قيمتكه اين اي است به گونه

تخصـيص منـابع، آن چنـان    » بهتـرين «منظـور از  . منابع موجـود را باعـث شـود   

افراد، واحدهاي توليـدي و يـا واحـدهاي مصـرفي     مطلوبيتتخصيصي است كه

لهئمس ـكه اساساً مكانيسـم توليـد در تحليـل ايـن     شودميملاحظه. حداكثر شود

اقتصاد در اين مكتب، در واقع يـك انتخـاب   لذا موضوع. شودمياقتصادي وارد ن

عقلايـي افراد و يا واحـدهاي اقتصـادي اگـر    .استعقلاييگيري ويا يك تصميم

هـاي  گيـرد كـه در آن نسـبت مطلوبيـت    ميصورتدر سطحي عمل كنند مبادله 

»نقطـه تعـادل  «مساوي نسبت قيمت آن كالاها خواهد بـود و ايـن،   ،نهايي كالاها

در يـك  . انده واحدهاي اقتصادي مطلوبيتشان را حداكثر كردههم،است كه در آن

صحبت اين مكتب به زبان رياضي، در واقع حداكثر كـردن يـك تـابع    كلمه تمام

است با توجه به مقيايـن طـرز تفكـر،    . باشدميرهاي آن تابعداتي كه حاكم بر مغي

. اسـت داريسـرمايه امروزه نيـز زيربنـاي فكـري اقتصـاددانان معـروف سيسـتم      

كه هر دو از برندگان جايزه نوبل اقتصاد هستند به ترتيـب  2و هيكس1ساموئلسن

از 1939در سـال ايه و ارزش و سرم1947در كتابهاي پايه تحليل اقتصادي در سال

بـه زبـان ايـن دو رهبـر     . ر نمـوده انـد  را بارورتاين طرز فكر حمايت كرده و آن

ن يـك تـابع   درياضي به حـداكثر كـر  معاصر، اقتصاد به زبانيي اقتصادهاتئوري

ندات تحت شرايط و مقيشودميي تعريفمعي.

Paul Samuelsonـ 1
J.R.Hicksـ 2
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»تقاضـا «لهئمستاً قاعد،توليدلهئمساقتصادانان كلاسيك با چنين برخوردي به 

را »عرضـه «لهئمس ـبه عبارت اقتصاد جديد، صـرفاً  را مورد بررسي قرار ندادند و

از نيمه دوم قرن نوزدهم انتقـادات شـديدي بـه اقتصـاد كلاسـيك      .عنوان نمودند

مكتبـي اسـتوار گرديـد كـه امـروزه بـه نـام        هـاي  پايـه ،در مقابـل آن وارد شد و

نقطـه شـروع حركـت آنهـا در تحليـل مسـائل       . معروف است»1مارژيناليست ها«

،ده داردن ـكنمهم تر اسـت و يـا نقـش تعـين    اي اقتصادي اين نيست كه چه مقوله

بلكه بحث بر سر اين است كه براي تحليلهاي اقتصادي چه موضوعي ساده تـر و  

با استفاده از رياضـيات و علـوم تجربـي قـرن نـوزدهم      . استتر متقنتر وروشن

شـروع  »شناخت اسـتاتيك «مرحله ه در تحليل اقتصادي بايد ازشد كمياستدلال

اسـت كـه  يبلكه منطقاً نخسـتين قـدم  ،تر استنه فقط به اين دليل كه ساده،كرد

، متـدلوژي لذا از نقطه نظـر  . دراقتصاد برداشت»شناخت ديناميك«توان جهت مي

اسـتفاده  ي اين مكتب از مسائل بسيار ساده و محكمي شروع شـده و بـا   هاتئوري

روش اسـتدلال  . رسـند مـي به نتايج سازگار منطقي نيزقياسي روش رياضي و از 

اگـر در ابتـدا از   . شـود مـي ترنيز در اين مكتب، پا به پاي پيشرفت رياضيات كامل

شـد  ميي اقتصادي استفادههاتئوريجهت تبيين ،هندسيهاي و ترسيمها دياگرام

مـورد اسـتفاده   هـا  مجموعـه يز، امروزه تئوري و در اوائل قرن بيستم از جبر و آنال

ته والـراس  ش ـشايد بتوان كتاب مباني اقتصاد نو. شودمياقتصادي واقعي هاتئوري

آغـاز  . خوانـد جـامع ايـن طـرز فكـر     كتاب منتشر شد اولين 1874را كه در سال

گوينـد،  مـي نيزها كيين آنها نئوكلاسمقدم، كه گاه به هامارژيناليستشروع بحث 

بدين ترتيب كه افراد يا واحـدهاي توليـدي هـر كـدام     . شودميشروع»لهئمس«از

marginalistsـ 1

249) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

در ايـن صـورت   .امر فرموده كه هركس مستطيع شد بايد به حج برود،شارع

اتي از جملـه تهيـه   مقـدم اگر كسي قدرت مالي رفتن بـه حـج پيـدا كـرد قاعـدتاً      

حال سؤال اين است كه آيا امـر بـه حـج مسـتلزم     . را به همراه داردات سفرمقدم

ود آيـا دو گنـاه   ات آن نيز هست يا نه؟ يعني اگـر فـرد مـثلاً حـج نـر     مقدمامر به 

شويم امر به يك موضـوع در  قايلمرتكب شده است و دو عقاب دارد؟ زيرا اگر 

ــه   ــر ب ــع ام ــدمواق ــز هســتمق ــر  در آن،ات آن ني ــت دو ام صــورت در حقيق

امـا  ، كه اگر ترك شود الزاماً دو امر ترك شده اسـت شودميالاطاعه مطرح واجب

ات آن نيست، در اين صـورت  مقدمشويم كه امر به شيء مستلزم امر به قايلاگر 

وجـود  دارد و اگـر تـرك گـردد فقـط يـك عقـاب       » ه صرفاً وجوب عقليمقدم«

به همـين  .و آن هم عقاب ترك حكم شرعي به وجوب حج استخواهد داشت

كنند كه آيا امر به شيء مسـتلزم نهـي ضـد آن    ترتيب مثلاً اين سؤال را مطرح مي

صلوه مستلزم نهي از ترك كارهاي غير نماز اسـت يا نه؟ مثلاً آيا امر به هستنيز 

يا نه؟

مباحث حجت: قسمت سوم اصول فقه

در . آن اسـت مسـئله تـرين  بلكـه مهـم  ،مباحث حجت از اهم مسائل علم اصـول 

؛گذشته در مورد تشخيص ظهور الفاظ و كلمات وحـي بحـث شـد   هاي قسمت

بحـث حجـت   در . چه معنـايي اسـت  بدين معني كه كلمات وحي ظهورشان در

توان بـه  يعني آيا مي؛حجت است،كه آيا ظواهر كلماتشودميمطرح مسئلهاين 

ذكـر اسـت تـا زمـاني كـه      شـايان  آن تمسك كرده و استنباط حكم شرع نمـود؟  

انسان حـق نـدارد بـدان    ،حجيت كلامي يا فعلي يا لفظي و يا تقريري تمام نشود
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هـر مسـلمان واجـب اسـت كـه      لذا بر .تمسك كند و معذور عنداالله نخواهد بود

.تمام افعال و اقوال خود را بعد از اتمام حجيت انجام دهد

،»كتـاب «بدين ترتيب فقهاي شيعه اماميـه بـا زحمـت بسـيار زيـاد حجيـت       

در حقيقت فقيـه  . كنندبعد به آن عمل مي،را تمام كرده»اجماع«و »عقل«، »سنت«

 ـ يك حكم الهي را با يك برهان منطقي بايد به دست ت بـراي او  آورد و تـا قطعي

اين برهان منطقـي بـدين   . نظر نخواهد داد،خداستپيدا نشود كه حكم مربوط به

ظهـور بـر   ،امـر شـارع  : الـف ؛صورت است كه مثلاً در تشخيص ظهور لفظ امـر 

،وجـوب لذا ظهور امر در : ج؛است» حجت«چون هر ظهوري : ب؛وجوب دارد

كنـد  حل است كه حكم وجوب را استنباط ميدقيقاً بعداز اين مرا.باشدحجت مي

.شودميهاي دقيق و مفصلي در اين مورد مطرح كه البته بحث

فقهـاي شـيعه معتقدنـد هـر كـس حـق اظهـارنظر در اسـلام را نـدارد و         لذا 

حكمي را به شارع مقدس نسبت دهـد و  ،تواند به صرف ديدن آيه يا روايتينمي

در اينجاسـت كـه تقليـد بـه معنـاي      . دحتماً بايد متخصص در فقه و اصول باش ـ

در مباحث حجت مسائل متعددي مـورد بررسـي   . كندصحيح موضوعيت پيدا مي

گيرد از جمله قطع، ظنّ، كتاب، سنتّ، اجماع، سـيره و شـهرت، تعـادل و    قرار مي

مختصــراً توضــيح مــذكورتــراجيح و ماننــد آن كــه در مــورد بعضــي از مفــاهيم 

.دهيممي

قطع و ظنّـ 

اسـت و  »قطـع «چيزي كه در استنباط احكام حجيت دارد گويند تنهاون مياصولي

اگر به وسيله آيه يا روايت يـا اجمـاع   ،به عبارت ديگر. حجيت آن هم ذاتي است

آن قطع حجـت اسـت   ،علما و يا راه ديگري قطع و يقين بر حكم الهي پيدا كنيم

داريمروري بر نظام اقتصاد سرمايه: فصل دوم

ي اقتصاد سرمايه داريهاتئوريتحولنگرشي اجمالي بر  ـ1/2

تئـوري  «اقتصاددانان به روزافزون تحت تأثير انقلاب صنعتي در انگلستان و توجه 

د و ايـن نقطـه   تـدوين نمـو  1776، آدام اسميت كتاب ثروت ملل را در سال»توليد

اينكـه  . شـود ميشروع بحثهايي شد كه امروزه از آن به نام اقتصاد كلاسيك بحث

توليـد صـنايع و مبادلـه كالاهـاي     لهئمس ـكاملاً تحت تـأثير  اقتصاددانان كلاسيك 

مثـال،  بـه عنـوان   . كـرد مشاهدهتوان ميفصول اوليه كتابهايشان در،صنعتي بودند

به عنـوان  » علل رشد نيروي مولده كارگر«ليلي از آدام اسميت كتاب خود را با تح

تقريبـاً  تـر  دقيـق يچنين برخوردي به صـورت . كندميتنها منبع ثروت ملل شروع

در او. شـود ميپنج سال بعد در افكار ريكاردو اقتصاددان معروف انگليس متجلي

كـه وجـوه   شـود مـي مطلـب  صفحه دوم كتاب اصول اقتصاد سياسي متذكر ايـن  

دارد ريكـاردو عقيـده  . طبيعتاً از وجوه توليدي آن متمايز اسـت ،يك كالااي مبادله

او .شـود مـي كالاهايي وجود دارند كه ارزش آنها منحصراً توسط كميابي تضمين 

را مـورد توجـه قـرار نـداده و اهميـت بسـيار       » كميـاب «اساساً اينگونه كالاهـاي  

ي او هـا تئـوري در عوض . استقايلناچيزي در تحليل اقتصادي خود براي آنها 

كـارگر توليـد   ناظر به تبيين مكانيسم توليد كالاهاي مورد نيازي است كـه توسـط  

صـرفاً بـا   تنگنـايي وجـود نـدارد و   شده و در ميزان توليدات آن هـيچ مضـيقه و  

.رودميسطح توليدات بالا،افزايش نيروي كار
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عرضه و تقاضـا، بـازده   » قانون«ائل اقتصادي مانند بسياري از مس:اشكال دوم

پـول، توليـد، مبادلـه، مصـرف و قيمـت در هـر سـه نظـام اقتصـادي          نزولي، 

مـذكور  بـا لـوازم صـحت قضـيه     ضآيا چنين امري متعـار . موضوعيت دارد

نيست؟

تـوان هـيچ   نمـي صحيح باشد در آن صـورت مذكوراگر قضيه :اشكال سوم

را در تنظـيم امـور   سوسياليسـم و يـا  داري سـرمايه اقتصادي هاتئوريكدام از 

»علـم اقتصـاد  «بدين ترتيب قاعدتاً بايد .اد مسلمين مورد استفاده قرار داداقتص

» علـم «تـوان  ميبه نظر شما آيا اساساً. غرب و يا شرق مورد ترديد واقع شود

تـوان  مـي اقتصاد نداشت؟ اگر جواب شما مثبت است در آن صورت چگونه

نمود؟گيري موضع» علم«بدون 

251) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

د به آن حجيت دهـد  توانمينيز نشارع حتي دارد و » وجوب عقلي«و عمل به آن 

.زيرا يقين انسان طريق به واقع است؛از آن سلب كنديا حجيت را و 

در اين است كـه آيـا ظـن حجيـت دارد يـا نـه؟ در ايـن زمينـه         »ظنّ«بحث 

يعنـي انسـان   ؛گويند كه اصل اوليه حرمت عمل به كليه ظنون اسـت اصوليون مي

ه آيات و روايات هـم ايـن   البته به وسيل. گمان خود عمل كندندارد به ظن وحق

 ـلايالظنَّنّإ«: فرمايدمياز جمله خداوند در قرآن.كننداصل كلي را اثبات مي ي غن

لا «كند و يا آيه شريفه از حق نميكفايت يعني همانا ظن » شيئاًن الحقِّم  مـا  ثقَْـب

.يعني از چيزي كه بدان علم نداري پيروي مكن» علمبه لكيسلَ

هـر ظنـي   . كنندمياستثناء را خاصقاعده يك سري ظنون ين اصل والبته از ا

مثلاً وقتـي قطـع   . آن ظن حجت است،بر حجيت آن داشته باشيمخاصكه دليل 

كه مـثلاً خبـر واحـدي كـه شـخص عـادل از      شودميو يقين براي فقيه حاصل 

عمـل  به آن فقيه نيز ،خبر را حجت قرار دادهدين شارع روايت كرده، ) ع(معصوم

خبـر بـه   گاه عمل او قطع و يقين  است اگر چه خوددر آن صورت تكيه. كندمي

 ـبحـث ظنـون   ،بنـابراين . ظنـي اسـت  ،دليل اينكه واحد است ه از اهميـت  خاص

از جملـه ظـواهر   .ي در علم اصول برخـوردار اسـت و تقسـيماتي نيـز دارد    خاص

مفصـل آن در  تعادل و تـراجيح كـه بحـث    ،كتاب، سنت، اجماع، شهرت و سيره

. شودمياكتفا اي علم اصول است و در اينجا به اشاره

برخـي  نظـر  . دو نظر عمده وجود دارد،و حجيت آن»ظواهر كتاب«در بحث 

اخباريين اين است كه ظواهر كتاب مطلقاً حجيت ندارد و جايز نيسـت عمـل بـه    

وليين نظـر اص ـ ولـي  رسـيده باشـد،   )ع(بيتطريق اهلآن مگر اينكه تفسير آن از

البته بـا  .فرمايند ظواهر كتاب مثل هر كلامي حجت استميم شيعه است كهمعظّ
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كه دلالـت كلمـات   دارد حق رجوع به كتاب و عمل به آن را كسي اين فرض كه 

.اساس علم اصول درك كندالهي را بر

اسـت، امـا فقهـاي اماميـه    ) ص(در اصطلاح فقها قول و فعـل پيـامبر  »سنت«

فعـل و قـول و   در حكـم  هـم  )ع(ون اقوال و افعال و اقارير ائمهفرمايند كه چمي

و ائمـه  )ص(از قـول و فعـل و تقريـر پيـامبر    اعـم  سـنت لـذا ،تقرير پيامبر است

در بحث سنت همانگونه كه بيان شد ابتـدا، اصـل صـدور    . باشدمي) ع(معصومين

روايت بايد قطعي شود كه موضوع علم رجـال و درايـه اسـت و سـپس جهـت      

گيرد كه در چه شرايطي امام اين بيـان را  موضوع تحقيق فقيه قرار مي،خبرصدور 

در . باشـد آيا سؤال شخصي بوده يا حكـم عـام مـي   فرموده و آيا مثلاً تقيه نموده،

مـا  فعلي كه در واقع موضوع بحث شودميمرحله سوم دلالت صدور خبر بحث 

را بفهمد و حجيـت آن كند تا معناي صحيح روايت راباشد كه فقيه تلاش ميمي

.تمام كند تا از اين طريق حكم خداي تعالي را استنباط نمايد

. ـ واحـد 2ـ متـواتر  1: رسيده به دوگونه هسـتند )ع(اخباري كه از ائمه هدي

مـاع آنهـا بـر    انـد كـه اجت  را نقل كردهزيادي آنخاصخبر متواتر آن است كه اش

هيچگونـه شـكي نيسـت و    متـواتر  لذا در حجيت اخبار .كذب عادتاً محال است

فقها در درجه اول براي اسـتنباط احكـام شـرعيه فرعيـه بـه ايـن اخبـار تمسـك         

رسد، لـيكن خبـر   نميخبر واحد خبري است كه راويان آن به حد تواتر. كنندمي

را شـيعه آن ودقيـق  يعني شخص عـادل،  قرائت است؛ به دليل اينكه محفوف به 

ايـن اخبـار   شودميوطي كه در علم رجال مطرح حجيت دارد و با شر،نقل كرده

.هم مورد تمسك است

نظـر اصـطلاح اهـل    اجمـاع از . اسـت »اجماع«شودميبعد كه مطرح مسئله

اهـل تسـنت  .اسـت خـاص مسئلهسنت به معناي اتفاق اهل حلّ و عقد در يك 

57/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

مزبور بر مبناي اصالت ماده استوار است آيا اين امر دلالـت بـر وحـدت    

اين دو نظـام در جهـت واقعـي دارد؟ اگـر جـواب منفـي اسـت در آن       

صورت چگونه دو نظام اقتصادي توانسته است براساس يك مبنا شـكل  

گرفته و آثار متفاوتي از خود ظاهر نمايد؟

 ـ يـا اينكـه   ،كندميمشخصّنظام اقتصادي هدف آن نظام را آيا مبناي يكد 

باشـد كـه محـيط بـر نظـام      ميهدف يك نظام اقتصادي متخذ از نظامي

به صحت قسمت اول هسـتيد در آن صـورت   قايلاقتصادي است؟ اگر 

ايـم خدشــه وارد آيـا بـه تعريفـي كـه بــراي نظـام اقتصـادي ارائـه داده       

معتقديـد در آن صـورت چـه    ؟ و اگر به صحت قسـمت دوم  شودمين

 ـهـدف  بتوانـد  دليلي وجود دارد كه مبناي يك نظام اقتصادي را ي خاص

كه از نظام شاملتر اخذ شده است محقق سازد؟

يتواند براساس مبناي نظام اقتصادي ديگـر نميـ هدف يك نظام اقتصادي3

:زيرا؛ محقق شود

ز مبنـاي آن نظـام در   دقيقـاً تبلـوري ا  ،ـ هر جزء از يك نظـام اقتصـادي  اولاً

.جهت تحقق هدف آن نظام اقتصادي است

جديـدي را  كيفيـات يك نظام اقتصـادي در رابطـه بـا يكـديگر     اجزايثانياً  ـ

تواند در جمـع  ميمبناي نظاماي دهند و لذا از طريق چنين رابطهمينتيجه

در تقويـت اسـتدلال   . شوند نيز متبلـور شـود  ميي كه در نظام ظاهركيفيات

:اولاً و ثانياً بحث كنيد واشكالات زير را بررسي نماييدهاي سمتق

تـوان  مـي صورت چگونهدر آنصحيح باشد اي اگر چنين قضيه:اشكال اول

به نظام اقتصاد اسلامي و يا نظـام اقتصـاد   داري سرمايهمثلاً تبديل نظام اقتصاد

سوسياليستي را تبيين تئوريك نمود؟
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اقتصادي بايد الزاماً متكي بر روشي باشد كـه درتغييـرات   هاي مطالعه نظام

.داندمياقتصادي رابطه را اصل

.زير بحث كنيدهايرا تبيين نماييد و در موضع دفاع و نقض ايرادمذكور نكات 

 ـ اسـت كـه حاصـل    اي لهئمس ـخـود  ،گيري در عينيتضعلزوم موايراد اول 

تـوان ضـرورت مطالعـه    نمـي لـذا ،باشدمييمعيني در نظام خاصايدئولوژي 

.به ثبوت رسانداي لهئمساقتصادي را به اعتبار چنين هاي نظام

 ـكيفيـت خـود  ،تعيـين موضـع در عينيـت   ـايراد دوم ي اسـت و لـذا  خاص

.مطالعه شودكيفياتغيير عام تلهئمستواند مترادف نمي

ذاتـي مـاده   هـاي  ي است كه حاصـل خصـلت  كيفيتخود ،رابطهـ ايراد سوم

 ـواقع دلالت بـر صـحت نظـام اقتصـادي     دراست و لذا اصالت رابطه  ي خاص

تـوان براسـاس چنـين فرضـي     نمـي بدين ترتيب. كندمي)نظام ماركسيستي(

.تحليل نموداقتصادي به معناي اعم راهاي نظام

اقتصادي است كه در ارتبـاط بـا   از اجزاي اي يك نظام اقتصادي مجموعهـ2

.سازدميي را متحققخاصهدف يكديگر و براساس مبناي واحدي 

 ـ ، روابط و مبنـا را تبيـين   ؛ يعني هدف، اجزامات يك نظام اقتصاديمقوالف 

اقتصـاد سـرمايه داري،   هـاي  را در يكـي از نظـام  نموده و مصـاديق آن 

.و يا اسلامي توضيح دهيديسمسوسيال

 ـ تواند دو مبنـاي متعـارض داشـته باشـد؟ ايـن      ميآيا يك نظام اقتصاديب 

.تحليل نماييدسوسياليسمو اسلام و يا داري سرمايهرا در موردلهئمس

و داري سـرمايه كه در قسمت ب مطرح شده است را در مـورد اي ـ قضيهج

ياگـر هـر دو نظـام اقتصـاد    بررسي كنيد، بدين معنـي كـه  سوسياليسم

253) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

اجمـاع بـه   معتقدنـد  امـا فقهـاي شـيعه اماميـه     ،دانندميچنين اجماعي را حجت

دارد كـه كاشـف از قـول    حجيـت  بلكـه اجمـاعي   ،دي خود اصـالت نـدارد  خو

اتفـاق نظـر داشـته    اي مسـئله بنابراين اگر تمام فقها بر فرض در .باشد) ع(معصوم

نباشد هيچ ارزشي ندارد و لذا آن چيزي كـه  )ع(ولي كاشف از نظر معصوم،باشد

همـان  نـه كاشـف كـه   ،باشدمي)قول معصوم(حجيت دارد منكشف در حقيقت 

.اجماع است

اجماع منقـول آن اسـت   . لحصاجماع منقول و اجماع م: قسم دارددواجماع 

را ايـن ادعـا   اي ادعاي اجماع كـرده و ديگـران فقـط    مسئلهكه يك نفر از فقها در 

امـا اجمـاع   ،آورنـد بـه دسـت   اند بدون اينكه نظر تمام مجتهدين اعصـار را  ديده

تحصـيل كـرده و   ايمسـئله ظرات فقها را در فقيه خود تمام نآن است كه محصل 

فرماينـد  مـي فقهـاي اماميـه  . اتفاق نظـر دارنـد  خاصمسئلهدر يقين پيدا كنند كه

صـورت كاشـفيت   اجماع منقول حجيت ندارد مگر به نحو تواتر باشد كه در اين

محـال عـادي   ،ليكن در ايـن زمـان  ، ل حجيت داردحصاما اجماع م،اجمالي دارد

.راي فقيه چنين اجماعي حاصل شوداست كه ب

را بررسـي ننمـوده و   »شهرت و سيره«جهت حفظ اختصار، مسائل مربوط به 

برابـري دو دليـل   معنـاي  تعادل به . پردازيممي»تعادل و تراجيح«به معرفي مبحث 

گويد نمـاز جمعـه در   مثلاً روايتي صحيح السند مي. متعارض در هر چيزي است

روايـت صـحيح السـند ديگـري     .اسـت ظهـر حـرام  روز جمعه واجب و نمـاز  

خبـر را متعـادل   دو نماز ظهر واجب است كـه ايـن   وحرامگويد نماز جمعهمي

حـاتي  رجمعلّـت بـه  يعني ترجيح يك روايت به روايت ديگر ؛تراجيح. گويندمي

البته تعارض هم به معناي تكاذب دو دليل با يكديگر است يـا در جميـع   . كه دارد

.و يا در بعضي از جهات)اً و دلالتاًسند(جهات 



هاي اقتصادينظام/ 254

طرح اين بحث از طـرف اصـوليين اماميـه ايـن اسـت كـه روايـاتي از        علتّ

حـال كـه   . كننددر باب احكام شرعيه رسيده است كه يكديگر را نفي مي)ع(ائمه

وظيفـه او چيسـت؟   ،اسـتنباط كنـد  اين روايـات  خواهد حكم شرع را از ميفقيه

روايت را ملاك قرار دهد؟يعني كداميك از اين دو 

اگــر يكــي . شــودمــيدر درجــه اول ســند حــديث از نظــر راوي ملاحظــه 

آنكـه صـحيح السـند اسـت اخـذ      ،تـر بـود  و ديگري در مرتبه پايينالسندصحيح

و يـا  تخييـر  ،صحيح السند بودند قاعده اوليه به حكم عقلهر دو اما اگر ،شودمي

لاحظــه كــن كــداميك از دو رأي فرمايــد كــه ممــياســت، امــا روايــاتتســاقط 

عامـه  فقـه  اگر هر دو مشهور بودند بايد ديـد كـه كـداميك مخـالف     . مشهورترند

تخييـر اسـت و فقيـه    حكـم  صورت در اين،اگر هر دو مخالف عامه بوداست و

در مـورد تـراجيح اخبـار،    ،بنـابراين . تواند كه هر كدام را خواست اختيار كنـد مي

ترجيح به شهرت و تـرجيح بـه موافقـت بـا     سپس، ترجيح به صفات راوي است

البته از ناحيه جهـت صـدور و   . استعامه فقه كتاب و نهايتاً ترجيح به مخالفت با 

.دلالت صدور هم برتري يك روايت بر ديگري حجت است

عمليه مباحث اصول : قسمت چهارم اصول فقه

دليـل در آخـر   است و بـدين  » عمليهاصول «مسائل ،آخرين بحث در علم اصول

بعد از فحص از دليل و يأس از يافتن دليلي بـر حكـم   عمليه واقع شده كه اصول 

در ـ كـه  ف است تمام تلاش خود را  در واقع مجتهد موظّ. شودميشرعي مطرح 

بـه وسـيله كلمـاتي كـه از     تا به كار برد ـ شودميناميده » وسعاستفراغ «اصطلاح 

اي ي را تمام كند و تا زماني كـه آيـه  جانب وحي به او رسيده حجيت حكم شرع

موضوعيت نـدارد،  عمليه اصول ،در دست است) ع(از كتاب يا روايتي از معصوم
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بـه  . كنـد مـرتبط  خـاص طوري كه مبناي نظام را به آن بخش ؛خاصمقيد به قيد 

مبناي كل نظام اقتصـاد ،نظر آوريمدر دوباره قضيه بانك ربوي راعنوان مثال، اگر

لـذا  كه اصالت سرمايه است مقيد به بخش اعتبـارات پـولي شـده و    داري سرمايه

در. شـود مـي مبناي بانك به صورت اصالت سرمايه در اعتبـارات پـولي متظـاهر   

در . و گسـترش دانشـگاهها نـام بـرد    در رشـد  ريزي توان از برنامهميديگريمثال

سـاني لازم بـراي   وظيفه و هدف دانشگاه تربيت نيروي انداري سرمايهنظام اقتصاد

اني در واقـع چيـزي جـز تخصـص     و نظر به اينكه نيروي انستكاثر سرمايه است

لـذا هـدف   ،شـود ميبندينيست وتخصص نيز تحت عنوان سرمايه انساني طبقه

بـه  . اقتصـادي اسـت  هـاي  انساني جهت رشد سـرمايه هاي تكاثر سرمايه،گاهدانش

ايـن مبنـا   ، تكاثر سرمايه استداري سرمايهنظاممبناي نظر به اينكه ،عبارت ديگر

تـا ايـن   شـود مـي متخصـص  خش تربيت نيروي انسـاني  مقيد به بدر دانشگاهها 

بـراي رشـد نيـروي    بتوانند به تكـاثر بيشـتر سـرمايه كمـك كننـد؛ يعنـي       هانيرو

ـ سـرمايه   كمـي  رشـد  تاگذاري كردمتخصص انساني در دانشگاهها بايد سرمايه

بحـث  داري سـرمايه لذاست كه در نظام. متحقق شوداست ـ  كه هدف مورد نظر 

ه موضـوعيت پيـدا  براي رشد نيروي انساني بـالمرّ خاصو فرهنگ روابط انساني

.شوندان سرمايه بيان ميزبزيرا خود همين مفاهيم به؛كندنمي

:سؤالات مربوط به فصل اول

اقتصادي بـه لحـاظ لـزوم تعيـين موضـوع در      هاي ـ ضرورت مطالعه نظام1

يـات كيفعينيت است و تعيين موضـع در واقـع چيـزي جـز تغييـر دادن      

لـذا  ،اصـالت بـا رابطـه اسـت    ،كيفيتنظر به اينكه در تعيين يك . نيست
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تم شامل بر بانك كه همـان نظـام اقتصـاد   سيسزيرا هدف ؛پولي باشدهاي سرمايه

هـاي  به همين ترتيب اگـر زيـر سيسـتم   . باشدمياست تكاثر سرمايهداري سرمايه

آنها بايد با هدف بانك كـه تكـاثر   همه تحت شمول بانك را ملاحظه كنيم اهداف 

بـه عبـارت   . دن ـهم جهت باشد و يكـديگر را نقـض نكن  پولي است هاي سرمايه

بانك را ملاحظه كنيم هر كـدام نظـامي هسـتند كـه در     هاي تمديگر اگر زير سيس

يعنـي موجوديـت   ؛انـد پولي به وجود آمـده هاي جهت تحقق هدف تكاثر سرمايه

تـوان ربـا را از بانـك حـذف     مـي حال چگونه. آنها به اقتضاي هدف بانك است

تحـت شـمول آن    هاي كه اهداف سيستم شامل بر بانك و سيستمدر حالي،نمود

ثمـري ،بانكلهئمسد گذشته به قوت خود باقي مانده اند؟ چنين برخوردي با مانن

يك نظام به دنبال نخواهـد  اجزايجز بحرانهاي حاصل از عدم هم جهتي اهداف

.داشت

ـ لزوم هماهنگي يك جزء با سيستم شامل و مشمول خود، از نقطه نظر مبنا2/6/1

ثابت نموديم، بدين معنـي كـه   گذشته وحدت مبنا براي يك نظام راهاي در بحث

مـثلاً اصـالت سـرمايه بـه     . مثلاً يك نظام اقتصادي الزاماً بايد داراي يك مبنا باشد

واصالت كار به عنـوان مبنـاي نظـام اقتصـاد     داري سرمايهعنوان مبناي نظام اقتصاد

حـال  . باشـند مـي ماركسيستي واصالت وحي به عنوان مبناي نظام اقتصاد اسلامي

ا به عنوان يك سيستم ملاحظه كنيم درآن صـورت قاعـدتاً ايـن جـزء     اگر جزء ر

بـين  اي اين اسـت كـه چـه رابطـه    شودميداراي مبنايي است و سؤالي كه مطرح

مبناي يك جزء آن نظام وجود دارد؟مبناي نظام اقتصادي و

گوييم انسجام يك نظـام وحركـت آن در جهـت تحقـق هـدف      ميدر پاسخ

منتهـي  ،يك جزء در واقع همان مبنـاي كـل نظـام باشـد    كند كه مبنايميايجاب

255) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

كلمـات  اما اگر فقيه تلاش فراوان به كار بـرد و در مـورد موضـوعي حكمـي در    

اصـول عمليـه مطـرح    ، آنگاهوحي نيافت و از اجماع هم نتوانست بيان حكم كند

.شوندمي

اد آوري است كه اتقان اين اصول علميه هم به وسيله ادلـه شـرعيه و  لازم به ي

. كنـد تمام مـي هم به وسيله دليل عقلي اثبات شده است و تمسك بدان حجت را

شارع بشر را رها نگذاشـته و در تمـام مراحـل    اي به عبارت ديگر در هيچ مرحله

ائـت،  ؛ براصـول علميـه چهـار دسـته هسـتند     . زندگي تعيين حكم نمـوده اسـت  

كه مباحث بسيار مفصـلي هسـتند كـه جهـت تبيـين      احتياط، تخيير و استصحاب

.كنيماكتفا ميبرائت موضوع به ذكر مختصري از 

اي حكمـي  مسئلهاگر در مورد .برائت به معني بري بودن ذمه از تكليف است

از طرف شارع نرسيده باشد تكليف چيست؟ اين عدم بيان نص از طـرف شـارع   

در دهـد و يـا   كـه انسـان احتمـال حرمـت مـي     باشـد  موضوعي در ممكن است 

نصـي  مـثلاً در مـورد سـيگار كشـيدن     . كه احتمال وجـوب دارد باشد موضوعي 

فرماينـد كـه در   مـي ون ياصـولي . دهد كه حـرام اسـت  نرسيده و انسان احتمال مي

موضـوع  اين اسـت كـه   يعني اصل ؛برائت استبا شبهات حكميه تحريميه اصل 

و اصل برائت در چنين مواردي را به وسيله حديث رفـع  ام نيست حرمورد شك 

.شودميكنند كه ذيلاً بيان دليل عقلي ثابت ميو

و مـا  سـيانُ أ و النطَالخَ،عن امتي تسعه اشياءعفر«: فرمايندمي)ص(رسول االله

هو الطيـر حسدليه و الإوا رّضطَإوما طيقون يمون و ما لالَعما لا يوا عليه وهرَكْتَسإ

،نه چيز از امـت مـن برداشـته شـد    ؛ يعني »هفَشَوا بقُطنْم يما لَلقِفي الخَو التفكرُ

داننـد، چيزهـايي   نمـي خطا، نسيان، چيزي كه بر آن مجبور شوند، چيزهايي را كه

فـال بـد زدن،   ،دهنددر حالت اضطرار انجام ميرا كه طاقت ندارند، چيزهايي كه 
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مـالا  «اند كه فقـره  جاري نكردهبر زبان اني در خلقت تا زماني كه حسد، فكر شيط

اگر انسان در حكم امري شـك داشـته باشـد از او    بر اين كهدلالت دارد »يعلمون

امـا دليـل   چرا كه در حالت شك، علم به حكـم نـدارد،  ؛شودميتكليف برداشته 

مسـتند عقلـي   ،اسـت معـروف  »قبح عقاب بلابيـان «عقلي كه در واقع بنام قاعده 

را اي ه خداوند متعـال بنـده  كزشت است يد وگباشد اين قاعده مياصل برائت مي

معمـولاً علمـاي اصـولي    . عقاب كند بدون اينكه حكم را براي او بيان كرده باشد

.كنندميثابت تحت اين دو دليل اصل برائت را 

ه و حكمي ـحكميـه تحريميـه   ذكر است كه اصوليين در تمـام شـبهات   شايان 

شـبهات  و همچنـين در  اعم از فقدان نص، تعارض نصين، اجمال نـص ،وجوبيه

كنند، اما اخباريون در شبهات تحريميه قاعـده  جاري ميرااصل برائت،موضوعيه

جهـت حفـظ   .كنندجاري ميرا دانند و در مابقي اصل برائت احتياط را جاري مي

تر مسـائل و معرفـي قواعـد    حد اكتفا نموده و تبيين بيش ـبه همين اختصار مطلب 

.كنيمميواگذار احتياط، تخيير و استصحاب را به كتب اصولي 

!و تقليد از كينز)اصالت وحي( ـاقتصاد اسلامي 3/4

وسـيله تنظـيم زنـدگي    بلكـه  ، نظري در مقولات ذهني نيستهاي كاوش،اقتصاد

هـات  مريكايي يا كينز و هـيكس انگليسـي و ج  آنظريات آقاي ساموئلسن . ماست

ــث   ــه بح ــانتورويچ روس از جمل ــا ك ــه آن ب ــاي فارق ــداد  ه ــتيكي تع اسكولاس

بحـث ايـن آقايـان ايـن     . نيست،گيرندكه در نوك يك سوزن جا ميهايي ملائكه

آيـا افـزايش   . جوامع انساني چگونه بايد تنظيم شـود اقتصادي در است كه روابط 

ي و رشـد  هـاي بـزرگ توليـد   حاصل تكاثر سرمايه و تشـكيل شـركت  ،توليدات

نتيجه دولتي كردن واحدهاي بزرگ صنعتي؟ آيا سيسـتم بـازار   است يا تكنولوژي 
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ريـزي بـراي رشـد را    برنامهلهئمس،ي از ماده استخاصفرضيه كه انسان خصلت 

تواننـد انجـام دهنـد    مـي يعني نهايـت كـاري كـه   ؛اندعد تئوريك ممتنع نمودهاز ب

؛ريزي براي رفع بحران خواهد بود آن هم به صورت موضـعي و انعكاسـي  برنامه

قضـيه را در جـاي  خـود    دو البته بر ماست كه اين . دانندنميرشد را» علتّ«زيرا 

. در اينجا صرفاً جهت تبيين موضوع به پاسخ اجمالي اشـاره نمـوديم  ثابت كنيم و

انسان را موجـودي مـاوراي   مبتني بر اصالت ماده،هاي اما اگر برعكس ايدئولوژي

توانـد مسـير صـحيح    ميدر آن صورت انسان،دارد» اختيار«ماده بدانيم كه قدرت 

حاصـل از تصـميمات   هـاي  رشد را انتخاب نكند و لذا نظام اقتصادي را با بحران

كه در جاي خود بحـث خـواهيم كـرد    در اين مورد همانگونه .غلط مواجه سازد

.كندميايت علم اقتصاد موضوعيت پيدابرنامه ريزي و در نهلهئمس

ديـديم كـه در   . دهـيم مـي ، بحث اصلي را ادامهمذكوربعد از پاسخ به اشكال 

شـامل و نيـز تحـت    هـاي  را بايد از نظر رابطه آن بـا سيسـتم  ، يك جزءيك نظام

ايـن اسـت كـه تحليـل يـك      شودميحال سؤالي كه مطرح.كردملاحظه شمول 

را در دو لهئمس ـ؟ شودميمبنا متبلوردر مسائل هدف وجزء از اين زاويه چگونه 

:كنيمميقسمت بررسي

از نقطه نظر هدف،شامل و مشمول خودبا سيستم ـ لزوم هماهنگي يك جزء1/6/1

اگر يك جزء در يك نظام راملاحظه كنيم بايد بين اين جزء و سيسـتم شـامل بـر    

بـه عبـارت ديگـر    .دجهتي در هـدف باش ـ هم،تحت شمول آنهاي آن و سيستم

تحـت  هـاي  سيستماهداف « و »اهداف سيستم شامل بر آن«و »هدف يك جزء«

به عنوان مثال اگر بانك ربـوي بـه عنـوان    .نبايد نقيض يكديگر باشند»شمول آن

هـدف بانـك بايـد تكـاثر     ،را ملاحظه كنـيم داري سرمايهاز نظام اقتصاديك جزء
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تـوان تـأثير   مـي در نظـام با جايگاه اجـزا از طريق چنين برخوردي ،عبارت ديگر

 ـاجـزا كوچكترين فلسفه حاكم بر نظام را تا  ال كـرد ونقـش ايـدئولوژي را در    دنب

تن هر تعيثر ملاحظه نمودؤي هر چند ناچيز و در ظاهر غيرمكيفي.

حال سؤالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود ايـن اسـت كـه آيـا تحليـل      

كنـد؟ و اگـر چنـين    نميدر كل نظام اقتصادي» جبر«دلالت بر وجود يك مذكور 

اهانـه انسـان در امـور اقتصـادي     گيـري آگ موضعلهئمسصورت است آيا در اين

در نظام اقتصـادي  هدف تحقق يك گوييم،ميدر پاسخ؟ شودمينموضوعاً منتفي

قاعـدتاً  )شدي كه با بحران مواجـه نشـود  ر(مانند رشد اقتصادي درتداوم تاريخي 

نظـام لازمـة تحقـق آن هـدف    يعنـي مبنـاي واحـدي در   ؛وجود داردعلتّيك 

تبلـور  و روابط نظـام  در تمام اجزاو ح شناخته شود صحيمبناي اگر اين . باشدمي

البتـه در  . خواهـد بـود  و اجتنـاب ناپـذير  » جبـري «امـري  تحقق هدف پيدا كند، 

» صـحيح «را تبيين خواهيم كرد كه تبعيت از قـوانين  لهئمسديگري اين هاي بحث

بلكه مقيـد بـودن و تسـليم بـودن بـه      ،مطلقاً به معناي اسارت انسان نيست،رشد

امـا در  . رشـد عـين آزادي اسـت   و روابط صـحيحِ كيفياتانين حاكم بر تغيير قو

گيـري آگاهانـه   كـه آيـا موضـع   لهئمس ـاين ،گوييمپاسخ به قسمت دوم سؤال مي

.دارد»فلسفه حاكم بـر نظـام  «به ييا نه، دقيقاً بستگشودميانسان موضوعاً منتفي

يـزي جـز   گوينـد انسـان چ  مياقتصادي غرب و شرقهاي اگر همانگونه كه نظام

گيـري  و تصـميم گيـري  در آن صـورت موضـع  ،ي از مـاده نباشـد  خاصخصلت 

اقتصـادي غـرب و   هـاي  لذاست كـه نظـام  . شودميآگاهانه انسان موضوعاً منتفي

آينده متذكر آن خواهيم شد بـا دو ايـراد اساسـي    هاي شرق همانگونه كه در بحث

اصـالت سـرمايه و اصـالت كـار تنظـيم      اولاً اينكه بر مبـاني غلـط  :مواجه هستند

ثانيـاً بـا ايـن    .د رشـد را در تـداوم نتيجـه دهنـد    نتواننمييعني اين مباني؛اندشده

257) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ست كه متكفلّ تخصيص منابع توليدي بـه بهتـرين نحـو    هاقيمتآزاد و مكانيسم 

متمركز و حد مطلوب دولتي؟ آيا كار و سـرمايه و بـه   هاي ريزيباشد يا برنامهمي

ه مهندسـي توليـد در كنـار هـم قـرار      يـك رابط ـ در دارتبع آن كـارگر و سـرمايه  

 ـدو طبقـه مت به عنوان دهند يا اينكه گيرند و رشد توليدات را حاصل ميمي م خاص

بـه  آنتحـول جنگند تـا نـابودي سيسـتم و    ميرايي نموده وآدر مقابل هم صف

بـا توجـه بـه    روابط اقتصادي ديگر حاصل شود؟ آيا درآمد حاصل از توليد صرفاً

يـا  شـود مـي وليد چون كار و سرمايه است كه بين آنها تقسـيم  مشاركت عوامل ت

قدرت طبقاتي و موضع هر يك از طـرفين و توانـايي در اخـذ سـهم بيشـتري از      

دهد؟ آيـا سيسـتم اعتبـاري و شـبكه     اساس سيستم توزيعي را تشكيل مي،درآمد

 ـ  بانكي صرفاً هـاي  مين مـالي هزينـه پـروژه   أمتكفلّ تسهيل امر توليـد از طريـق ت

طبقـه ديگـر  توسـط  اي جهـت اسـتثمار طبقـه   اي توليدي است يا برعكس وسيله

اقتصـادي ناشـي از عملكـرد غلـط بـازار آزاد و مكانيسـم       هاي ؟ آيا بحراناست 

اقتصـاد  ،پولي و مالي ناهماهنگي هاسياستست يا اينكه دولت با اتخاذ هاقيمت

اقتصـادي  هـاي  بحـران را از تعادل و رشد متوازن خارج نموده و يا اينكـه اساسـاً  

و سـؤالات بسـياري از ايـن    حاصل وجود روابط و مناسبات غلط انساني است؟ 

.دست

را شـود ميعلم اقتصاد جديد ناميده به نام لذا هر وجهي از وجوه متعدد آنچه 

جامعـه  رفتـار اقتصـادي در  خـاص در حقيقت چيزي جز نحـوه  ،وريمآدر نظر 

رق و غرب در اين است كه انسـان از نظـر   اقتصادي شي هاتئوريةجوهر. نيست

تنظيمات اقتصادي او چگونه بايد باشد و نهادهـاي  . كنداقتصادي چگونه رفتار مي

توانـد  آيـا چنـين برخـوردي مـي    . گيـرد اقتصادي در اين رابطه چگونه شكل مـي 

مستقل از جهان بيني آنها در تحليل مسائل اقتصادي باشد؟
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نيسـت  »اصـالت مـاده  «ك كلمه چيزي جز جهان بيني غرب و شرق نيز در ي

داري را تشـكيل  مبناي سيستم اقتصاد سـرمايه »اصالت سرمايه«به صورت كه گاه 

. مبناي سيستم اقتصاد سوسياليستي است»اصالت كار«صورت ه دهد و گاه بمي

بـه عنـوان   لذا هر تئوري اقتصادي غرب يـا شـرق زيربنـاي اصـالت مـاده را      

آنچه عملاً تحت عنوان روابط و تنظيمات اقتصـادي  . دفرض خود همراه دارپيش

بـا  . اسـت يـا شـرق  ويا در چهارچوب سيستم غرب ،شودميدر جهان ملاحظه 

معـذلك از آن نظـر كـه    ،قرار دارندمادي اينكه هر دو سيستم بر مبناي جهان بيني 

ماترياليسـتي بـه   ديالكتيـك و ديگري بر اساس منطق تجربي يكي بر اساس منطق 

. شـود مـي صور مختلف ظـاهر  ه بمادي اقتصاد ،پردازدميل مسائل اقتصاديتحلي

 ـوالتقـاط ،از تنظيمات امور اقتصـادي ايكنند كه دستهبعضي هم ادعا مي يتركيب

در مقام اين بحث نيستيم كه آيـا اساسـاً امكـان التقـاط     ،ما. از اين دو مكتب است

اين است كه هر گونه التقـاطي از  بين اين مكتب وجود دارد يا نه، ولي قدر متيقن 

نهايتاً بر اساس همان جهان بيني مـادي خواهـد   ـ فرض چنين امكاني  ـ بر اين دو  

.بود

كنـد كـه متكفّـل تنظـيم امـور      در مقابل اين دو سيستم فكري، اسلام ادعا مي

چنـين  . اسـت »اصـالت وحـي  «كه بـر اسـاس   ،اقتصادي نه بر مبناي اصالت ماده

. اقتصادي غرب و شـرق دارد هاي لالت بر قطع رابطه با سيستمادعايي بلافاصله د

ود كه مثلاً ساختن هواپيما و تلويزيون يا توليد بـرنج  شحال ممكن است استدلال 

بر اسـاس اصـالت   گندم گندم چه ربطي به وحي دارد؟ اينكه توليد تلويزيون يا و 

ويزيـون چـه   مهـم ايـن اسـت كـه در تل    .مفهومي نداردماده است يا وحي اصولاً

بـا مـوازين احكـام    هـا  اين برنامهاگر .شودميبه معرض نمايش گذاشته اي برنامه

51/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

از يـك طـرف تحـت    ،ء در يـك نظـام  به عبارت ديگر هر جـز . زيرسيستم است

بـه عنـوان   . ديگـري اسـت  هاي از طرف ديگر شامل نظامشمول آن نظام است و

ملاحظه كنيم بانك به عنوان يـك جـزء ايـن نظـام     مثال اگر يك نظام اقتصادي را

ولي بانـك در واقـع خـود يـك     ،باشدلذا تحت شمول نظام اقتصادي مياست و

.شودميرا شاملديگري هاي نظام است كه سيستم

هـر جـزء را از دو   ،در يك نظـام اقتصـادي  كنيم كه ميبدين ترتيب ملاحظه

شـامل تـر و ثانيـاً    هـاي  اولاً رابطه آن جزء با سيسـتم . توان بررسي نمودميزاويه

مـا را بـه تـأثير    اول؛ تحليل قسمت . تحت شمول آنهاي رابطه آن جزء با سيستم

رسـاند  ميآن جزءكيفيتو كميتن ظام در تعيفسلفه و ايدئولوژي حاكم بر آن ن

زايتأثير و نقش آن فلسفه و ايدئولوژي در به وجود آمدن اج ـدوم؛ و در قسمت 

.شودميديگري كه تحت شمول آن جزء مورد نظر است روشن

تحـت  ،بانك به عنـوان يـك جـزء   . به مثال بانك برگرديملهئمسجهت تبيين 

م اقتصادي خـود تحـت شـمول نظـام ديگـري     نظاشمول نظام اقتصادي است و

يا نظام شامل بر اقتصاد مـثلاً انسـان شناسـي    آدر اين نيست كه ،بحث ما. باشدمي

در اين است كه ايـن نظـام   ،است يا جامعه شناسي و يا امر ديگري، بلكه بحث ما

هرچه باشد نهايتاً به فلسفه و ايدئولوژي حـاكم بـر نظـام منتهـي    ،شامل براقتصاد

شـامل بـرآن مطالعـه    هـاي  بدين ترتيب اگر يك جزء را در رابطه با نظام. ودشمي

در واقـع از كجـا   كيفيـت رسيم كه اين جزء بـه عنـوان يـك    ميكنيم به اين نكته

فلسـفي آن جـزء   گيري گيرد و اصول موضوعه آن چيست و لذا جهتمي»خط«

در رابطـه بـا   را از سوي ديگر اگـر آن جـزء مـورد نظـر     . شودميمشخصّدقيقاً 

تحت شمول آن بررسي كنيم اين نكته روشن خواهد شد كـه فلسـفه   هاي ستمسي

بـه  . شـود مـي كوچكتري منتقـل يو ايدئولوژي حاكم بر آن جزء چگونه به اجزا
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بايد در ارتبـاط  ،يك نظام اقتصادي مانند بانك، شبكه توليدي و يا توزيعياجزاي

. جديدي در نظام اقتصادي مورد نظـر حاصـل شـود   كيفياتتا متقابل واقع شوند 

تواننـد بـه   مـي آنهـا  ،اجـزا تبلور مبنا دررغم علينكته مهم در اينجا اين است كه 

. متفاوتي راتحويـل دهنـد  كيفياتبا يكديگر در رابطه قرار گيرند و مختلفي صور 

ين ترتيب حاصـل متعددي كه بدكيفياتاز نقطه نظر تحقق هدف يك نظام، البته 

بـه دسـت   كيفيـات از اي بلكه صرفاً آن دسـته ،نيستندشوند همگي مطلوب مامي

مسـلماً  . قابل قبول هستند كه لازمه تحقق هدف كلي نظام مورد نظـر باشـند  آمده 

 ـي هسـتند كـه در روابـط    ي ـمطلوب، منتجـة اجزا كيفياتاين دسته از  ي بـا  خاص

يقاً براسـاس مبنـاي آن نظـام حاصـل شـده      كه آن روابط دقانديكديگر واقع شده

.است

ولـي اصـل   ،تبلوري از مبنا هسـتند با اينكه اجزا،گيريمميبدين ترتيب نتيجه

در روابـط متقابـل   زيرا اجـزا ؛باشدميروابط بين اجزا،در تحقق هدف يك نظام

نيـز در  بـه دسـت آمـده   كيفياتدهند و آن ميجديدي را نتيجهكيفياتاست كه 

آورد وايـن سـير ادامـه    ميديگري را به وجودكيفياتو اط متقابل قرار گرفته ارتب

ي كه هر يـك تبلـوري   يلذا رابطه بين اجزا. كند تا هدف نظام متحقق شودميپيدا

از مبناي نظام هستند بايد براساس مبنـاي آن نظـام تنظـيم شـود تـا هـدف نظـام        

.حاصل گردد

تحت شمول آنهاي سيستمسيستم شامل وبا  ـرابطه يك جزء 6/1

ي اسـت كـه خـود    كيفيت ـجزء در يك نظام را ملاحظه كنـيم ايـن جـزء    اگر يك

 ـو روابـط  مبنا بوده و از اجزايعني داراي هدف و؛يك نظام استدرواقع  ي خاص

يـك  ،خـود شـامل  نظـام  با در عين حال اين جزء در رابطه وشده استتشكيل 

259) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

نيـز  توليد گنـدم . جايز است،اسلامي سازگار نبود حرام و اگر منع شرعي نداشت

.طور استهمين

گوييم توليد تلويزيون يا گندم و برنج در واقـع موضـوع بحـث    در جواب مي

مـا  سي كشاورزي است و علي القاعده نسبت به آنچه مهندسي الكترونيك و مهند

 ـ. از اقتصاد مراد داريم خـروج موضـوعي دارد   طـور كلّـي فـن توليـد در هـر      ه ب

در دايـره مهندسـي توليـدات و بحثـي از     اي مسـئله ،از توليـدات مـادي  اي رشته

ربـوط اسـت بـه روابـط     حـال آنكـه اقتصـاد نهايتـاً م    .استمباحث علوم تجربي

نكته مهم در اينجا اين اسـت كـه   .استعلوم انسانيبابي ازن، پس اقتصادي انسا

علوم تجربي مستقل از علوم انساني نيست و جهان بيني حاكم بـر علـوم انسـاني    

مثـال اينكـه   به عنوان . كننده مسير و ديناميسم روند علوم تجربي استنهايتاً تعيين

شـود  چه ميـزان توليـد   در سيستم توليدي چه توليد شود، چگونه توليد شود و به

، تابعي است از روابط اقتصادي انسان و روابـط  »تكنولوژي توليد«و در يك كلمه 

انسـاني و نهايتـاً   اقتصادي انسان نيز تابعي از بينش حاكم بـر كـل سيسـتم روبـط     

.شناخت انسان است

دلالـت  گرفته است الزامـاً يك سيستم اقتصادي كه بر مبناي اصالت ماده شكل

مبنـاي سيسـتم   به عنوان اصالت وحي ، لذاخود را داردخاصاقتصادي بر روابط

ر يـك كلمـه بـه آن    دكـه  نـد كمـي را ايجـاب خـاص روابط اقتصادي نيز، الهي 

فقه الاقتصاد معارض روابـط اقتصـادي حـاكم در    مسلماً. گويندمي»الاقتصادفقه«

.مادي استهاي سيستم

م اقتصـاد اسـلامي را از اقتصـاد    محال است كه بتوان روابط اقتصـادي سيسـت  

بر روابـط اقتصـادي   الاقتصاد رافقهشودمينهمانطور كه .غرب و شرق اخذ كرد

د يـا لنـدن در   راگر شما در دانشـگاه هـاروا  مسلماً. نمودحاكم مريكا و شوروي آ
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حضور آقاي ساموئلسن يا هيكس در يك سمينار اقتصادي شركت كنيد و به ايـن  

سـاس  ااقتصـادي خـود را بر  هاي ريزيو برنامههاتئوريييد كه آقايان پيشنهاد نما

علميـه را  هـاي  اصالت وحي و نهايتاً فقه الاقتصاد تدوين نمايند و دكترين حـوزه 

،حاكم بر تفكر اقتصادي جامعه اقتصاددانان مكتب شيكاگو يـا لنـدن قـرار دهنـد    

.وندشعنوان اعتراض از جلسه بحث خارج ميه اين آقايان بترديد بي

زيـرا  ؛اسـت عقلايـي خصوص به تعبيري كـاملاً  اين عكس العمل ايشان در

تواننـد قبـول   نمي.باشدمنسجم خواهند سيستم اقتصادي آنها در ذهن و عمل مي

نمـي  . اصـالت مـاده باشـد   كنند كه مبناي عمل آنها فقه الاقتصاد و مبناي فكرشان 

يا مجتمـع عظـيم جنـرال    »امبياي «توانند قبول كنند كه فعاليت اقتصادي شركت

تئوري معتقد بـه تكـاثر   ولي در،موتورز بر اساس احكام الهي تنظيم و كنترل شود

آنهـا  . ر رشد توليدات داخلي باشـند عامل و مغيبه عنوان سرمايه و استثمار جهاني 

جـامع مشـترك فكـر و    لازم اسـت كـه   زيـرا  ؛كننـد به تعبيري صحيح عمل مـي 

. شدبااصالت ماده،عملشان

اقتصـادي  هـاي  در سـمينار زيـرا  ؛اسـت ور آسـف أاما وضعيت ما مسـلمين ت 

كينز و ساموئلسن و گاه ماركس و لنين با بسـمه تعـالي ارائـه    ي هاتئوري،اسلامي

كـه ايـن   شوندميتنظيم امور اقتصادي مسلمين معرفي طريق تنها به عنوان شده و 

در ذهـن معتقـد بـه    .اريمدر فكر و عمل جامع مشـترك نـد  ،بدان معناست كه ما

اقتصـادي غـرب و شـرق   ي هـا تئـوري من به اجراي ؤاصالت وحي و در عمل م

.هستيم

امـور  كـرده،  تنظـيم برنامـه   بـراي مـا   اين مشركين خواهند بود كـه  در نتيجه 

ما مورد هجمه آنها قـرار  و درحال حاضر خواهند داشتاقتصادي ما را در كنترل 

بلكــه از طريــق صــادرات افكــار و ،مســتقيمنــه از طريــق حضــور البتــه .داريــم

49/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

وجود وسـيله و  ،گيردميانيسم اين تبديل نيز از طريق احتراق در موتور انجاممك

تبـديل انـرژي را كنتـرل كنـد     حركت جزئي كه بتواند چنين احتراقي را ممكن و 

تـوان بـاطري را از   ميالبته. باشدنميضروري است و اين جزء چيزي جز باطري

را مـثلاً كـروي   آند ظاهري آن كه مكعـب مسـتطيل اسـت خـارج نمـوده و      انم

را در جاي ديگـري كـه متعـارف    ساخت و به جاي اينكه در كنار موتور باشد آن

ولي به هـر حـال مـا صـرفاً در جهـت ظـاهري قضـيه تصـرف         ،نيست قرار داد

،ديگـر در يـك جـزء از سيسـتم    بـه عبـارت  .نه در نقـش و وظيفـه آن  ،ايمكرده

تـوان بانـك را   مـي رويكرد است كه همين با. »مبنايي«ايم نه نموده» ييتصرف بنا«

را عـوض نمـود و بـا حمـل     اسـم آن اخـذ كـرده و   داري سرمايهاز نظام اقتصاد

نقـش و وظيفـه   در حالي كه .ظاهري آن تغييراتي دادهايدر جهت،اصطلاحاتي

در رابطه با نقش و وظيفـه بانـك   كه،ظاهري آنشكلربوي بانك نه در رابطه با 

بانك ربـوي بـه عنـوان جزئـي خـارج از نظـام      .الي استمهاي در تكاثر سرمايه

مـي  لت سرمايه، اقتضـا بلكه مبناي اصا،به آن نظام تزريق نشده استداري سرمايه

 ـكه شبكه اعتبارات توسط بانك ربوي در كنترل و تنظيم كند ي قـرار گيـرد  خاص .

ت به عبارت ديگر، همانگونه كه مبناي تبديل انرژي حرارتي به مكـانيكي ضـرور  

وجود مبناي اصالت سرمايه مسـتلزم يـك شـبكة    ،كندميوجود باطري را ايجاب

اينكـه  ، مگـر توان ربا را از بانـك حـذف كـرد   نميلذا.منسجم بانك ربوي است

بـا مبنـاي اصـالت    نمود و رابطة آن را در بانك تصرف  مبنايي ،بر هر امريمقدم

.سرمايه قطع كرد

تحقق هدف، براياس مبناـ لزوم ارتباط اجزاء براس2/5/1

شـدند بايـد در   مشـخصّ يك نظام در رابطه با مبناي آن نظام بعد از اينكه اجزاي

بـه عنـوان مثـال،    . م حاصل شودي با يكديگر قرار گيرند تا هدف نظاخاصروابط 
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ـ جزء به عنوان تبلوري از مبناي يك نظام در جهت تحقق هدف1/5/1

هـر جـزء را كـه ملاحظـه كنـيم الزامـاً       ،در يك نظامخلاصه بحث اين است كه 

ي دارد كه بـا توجـه بـه مبنـاي آن نظـام در جهـت تحقـق هـدف         كيفيتو كميت

بـر آن اسـاس در   كـه اجـزا  شـود مييعني در واقع مبنا اساسي؛ودشميمشخصّ

گوييم اجـزا در يـك نظـام لا    مياصطلاحاً،بنابراين. گيرندميربط با يكديگر قرار

و كميـت يعني مبناي يك نظـام اقتضـا دارد كـه يـك جـزء داراي      ؛نيستندتضاقا

مقتضـاي  جـزء  يـك  كيفيـت و كميـت ،باشد و يا به عبارت ديگرخاصي كيفيت

در كنـيم كـه لااقتضـا نبـودن اجـزا     مـي بدين ترتيب ملاحظه. استي خاصمبناي 

.باشدمياجزاحقيقت همان جهت دار بودن 

توانستيم هر جـزء از  ميدار نبودند در آن صورتجهت،يك نظاماگر اجزاي

قـع  يك نظام را انتخاب كرده و در نظام ديگر مورد استفاده قرار دهيم، ليكن در وا

اين گونه نيست و همين امر ضرورت تحليل يك جزء به عنـوان تبلـوري از مبنـا    

بـه عنـوان مثـال يـك اتومبيـل را در نظـر       . كندميدر جهت تحقق هدف را ثابت

ايـن مبنـا اقتضـا   . به مكانيكي اسـت بگيريد، مبناي اين نظام تبديل انرژي حرارتي

حتـراق و تبـديل انـرژي    عمـل ا ي به نام موتـور مطـرح شـود تـا    يكند كه جزمي

لازمة تحقق چنين هدفي در موتور ايـن  . حرارتي به مكانيكي در آن صورت گيرد

حـال اگـر خواسـتيم    .جزء ديگري به نام باطري موضـوعيت پيـدا كنـد   است كه 

را اي نقـش و وظيفـه  ابتـدا اتومبيل داراي باطري نباشد در آن صورت الزاماً بايـد  

رابطه با مبنا تحليل نموده و سـپس بـه ايـن نتيجـه     در،كه باطري در اتومبيل دارد

كـه خـود   ـ توان با حفظ مبناي نظام و حفظ جزئي به نام موتـور    ميياآرسيد كه 

جزئي به نام بـاطري را حـذف كـرد؟ مسـلماً     ـدر رابطه با مبنا مطرح شده است

تبديل انرژي حرارتـي بـه مكـانيكي اسـت و    ،كه مبناوقتيتا . جواب منفي است

261) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

كشند تـا از ايـن طريـق    ميبه يدك را نيز بودن علمي اتفاقاً عنوان كه يي هاتئوري

.بار ايدئولوژيكي و بينش الحادي را مخفي نگاه دارند

. ماننـد ميـوه و ريشـه يـك درخـت هسـتند      »روابط انسـاني «و »تكنولوژي«

اينكـه  مگـر بر درخت سـيب ظـاهر شـود    توان انتظار داشت كه ميوه گلابينمي

. نمـود تحـول ماهيت درخت سيب را از طريق تغيير و تصرف در ارگانيسـم آن م 

 ـروابط اقتصادي تكنولوژي غرب سازگار با ي اسـت كـه خـود حاصـل آن     خاص

تـوان ايـن تكنولـوژي    نمي. است و اين روابط نيز تابعي از ايدئولوژي مادي است

جهان بيني الهي حاكم است منتقل كرد و در عـين حـال   كه در آن اي را به جامعه

. جهان بيني الهي را نيز از دست نداد

چون و چرا بـه  بيو دهيم رشد غرب را الگو قرار يمتوانمين. هستيممختار ما 

شـرايط لازم و كـافي جهـت    بايد توجـه داشـت كـه    ولي كنيم، حركت دنبال آن 

مگر اينكـه روابـط انسـاني سـازگار     ،شودميا نحصول رشد ظاهري اقتصادي مهي

روابـط اقتصـادي   بـه عنـوان   فقه الاقتصـاد  . تقويت و تحكيم شود،با آن نيز ايجاد

بايد كنـار رود تـا   الزاماًنيز منبعث از وحي و متكفلّ تنظيم امور اقتصادي مسلمين 

الگوهاي رشد و توسعه غرب و در يك كلمـه علـم اقتصـاد غـرب     وتكنولوژي 

آن چيـزي  و متناسب خـود را ايجـاد نمايـد و ايـن     خاصقتصادي بتواند روابط ا

.عملاً واقع شده و خواهد شداست كه

داريمكتب سرمايهي هاتئوريـ ثمره نزاع با 1/3/4

چرا بايـد بـه مطالعـه اقتصـاد     ممكن است اين سؤال بذهن متبادر شود كه اصولاً

ينـز و ساموئلسـن چـه    اينكـه ك . داري و يا اقتصاد سوسياليسـتي پرداخـت  سرمايه

 ـ ،انديشـند مـي گويند يا ماركس و لنـين چگونـه  مي ثيري در تنظـيم امـور   أچـه ت
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اقتصادي مسلمين دارد؟ وقتي اقتصاد مسـلمين بـر اسـاس فقـه الاقتصـاد شـكل       

روش اجتهاد و فقاهـت نيـز   وعلم اصول متقن،گيرد و منابع فقهي نيز روشنمي

علميـه چنـين دقيـق،    هـاي  در حوزهبعد از گذشت بيش از هزار سال كار فكري

اقتصـادي غـرب   ي هاتئوريديگر چه نيازي به مطالعه ،بارور و پر ثمر شده است

و خلاصــه اينكــه آيــا نهايتــاً هــر نــوع بررســي در عقايــد ايــن ؟و شــرق اســت

شود؟رتواند فراتر از يك كار تتبعي متصوميهاتئوريسين

بلكـه  ،يك تحليل ذهنـي نيسـت  اقتصادي غرب و شرق ي هاتئورينزاع ما با 

هدف ما ايـن اسـت كـه امـور اقتصـادي مسـلمين بـر        . اين نزاع ثمره عملي دارد

قدر متيقن اين است كه امور اقتصـادي مسـلمين   . اساس احكام اسلام تنظيم شود

بـه عبـارت ديگـر چـه اصـالت      . تواند بر مبناي اقتصاد غرب و شـرق باشـد  نمي

حاصل چيـزي جـز اصـالت    ،ر اقتصاد شرقسرمايه اقتصاد غرب و چه اصالت كا

.خواهد بودلماده نيست و تنظيم اقتصاد مسلمين بر اساس هر يك از آنها باط

هدف ما از مطالعه و تحليـل افكـار   . حائز اهميت بسيار استمسئلهدرك اين 

جمهـوري شـيطان بـزرگ را    ساموئلسن اين نيست كه مشـاور اقتصـادي رئـيس   

مريكا هشدار دهيم كه مبناي تنظيم اقتصادشان اصـالت  آمسلمان كنيم يا به اقتصاد 

هدف اين است كه در تنظيم امور اقتصادي خـود راه ساموئلسـن   ، بلكهماده است

.در لباس الفاظ اسلامي تكرار نكنيم،آنچه او گفتهما ورا نرويم

غـرب و  ي هـا تئـوري جـزء جـزء   در خواهيم تبلور مبناي اصالت ماده را مي

ي آنهـا  هـا تئورييم و در يك كلمه نتيجه بگيريم كه هيچ يك از شرق ملاحظه كن

بر سر انتخاب نيست كه در افكـار و نظـرات   مسئله. مفيد به حال مسلمين نيست

كينز، فريدمن، ساموئلسن و يا ماركس و لنين جستجو كنيم تا هر چه خـوب بـود   

يمنسـجم بـا مبـان   بايـد در رابطـه و  اند قاعـدتاً كه آنها گفتهاي هر نكته. برگزينيم

47/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

كـه  ـ سـلامي   تواند در بررسي نظـام اقتصـاد ا  نميمبناي اصالت ماده تدوين شده،

در ابتـدا مگر اينكـه  ،مورد استفاده قرار گيرداست ـ  محور اصلي آن اصالت وحي

.كردخواهيم تبيين مفهوم تصرف يا تغيير مبنايي را بعداً . تصرف مبنايي شودآنها 

 ـضرورت مبناي واحد در تحقق يك هدف5/1

متفـاوت بـه   اساس دو يا چنـد مبنـاي  ي را برمعينتوان يك هدف واحد و ميآيا

داشـته  علّـت تواند بـيش از يـك   ميبه عبارت ديگر آيا يك معلولدست آورد؟

را براسـاس  داري سـرمايه تـوان هـدف نظـام اقتصـاد    ميباشد؟ به عنوان مثال، آيا

مبناي اصالت وحي به دست آورد و يا بر عكس هدف نظـام اقتصـاد اسـلامي را    

متحقـق نمـود؟ ايـن سـؤال را    براساس مبناي اصالت سرمايه و يـا اصـالت كـار    

اقتصـاد آمريكـا را براسـاس    تـوان  مييا آكهصورت نيز مطرح كرددينتوان بمي

يا اقتصاد حكومت اسـلامي را براسـاس   اداره نمود واسلامي احكام فقهي اقتصاد 

تئوري كينز و ساموئلسن تنظيم نمود؟

اي يـين كننـده  از نقطه نظر تنظيم امور اقتصادي نقش تعمذكور پاسخ به سؤال 

زيرا اگر جواب مثبت باشد در آن صورت ديگر نيازي بـه اقتصـاد اسـلامي    ؛دارد

ي هـا تئـوري عنـوان  نهـا تحـت   آپيروان بلكه آنچه را كينز و ماركس و يا،نداريم

اقتصادي ساخته اند مستقيماً در تنظيم امور اقتصاد مسلمين به كار خـواهيم بـرد و   

ت عظمت مسئوليتي كه بـر عهـده اقتصـاددانان    در آن صور،اگر جواب منفي بود

تنظيم امور اقتصادي در نظام اقتصـاد اسـلامي كـه    .شودمياست تا حدي روشن

اي شناخت موضـوعات اقتصـادي بـه گونـه    محتاج ،بر مبناي اصالت وحي است

در اينجا بحـث مـا صـرفاً بـه     .ي كينز و ماركس نباشدهاتئورياست كه در قالب 

.پردازيممياين امر به ذكر دو نكتهجهت و شودميمحدودسابق تحليل سؤال 
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ـ كه نقيض مبنـاي الـف اسـت     ـ ب  مبناي كند كه ميتحقق هدف سيستم مطرح

تغييـر آن اجـزا  بلكه حذف و،داندنميو روابط را ضرورينه تنها وجود آن اجزا

لذا نظامي كه براي آن تعدد مبـاني فـرض شـده اسـت     .كندميو روابط را توصيه

قهراً در يك پروسه بحران قرار گرفته و نهايتاً به نظـامي تبـديل خواهـد شـد كـه      

.تنظيم شده استبراساس يك مبنافقط 

بـه  مجـدداً تـوانيم  مـي شنا شديمآحال كه مختصراً با مفهوم مبنا در يك نظام 

مـرتبط بـا  از اجـزاي اي مجموعـه »نظـام اقتصـادي  «يـك  . تعريف نظام برگرديم

اگر اين تعريـف را  . ي داردمعينهدف ،يمشخصّيكديگر است كه براساس مبناي 

كـه  شـود ميكنيم ملاحظهدر ربط مقايسهتعريف نظام به عنوان مجموعة اجزا،با 

در واقـع  .وجه تمايز اصلي در اين دو تعريف عمدتاً در مفهوم مبنـا نهفتـه اسـت   

را از هـا  مفهوم مبناست كه وجوه افتـراق نظـام  ،همانگونه كه قبلاً نيز متذكر شديم

در ربط كـه معمـولاً  ةالبته در تعريف نظام به عنوان مجموع. كندمييكديگر تبيين

تشـخيص  ي راخاصتوان مبناي ميشودمياز طرف متفكرين غرب و شرق ارائه

داده شـده اسـت و   اصالت به اجزا،به عبارت ديگر، در چنين تعريفي از نظام. داد

لـذا ملاحظـه  .نيسـت ذاتـي آن اجـزا  هـاي  رابطه در حقيقت چيزي جز خصلت

 ـ . گـردد ميكه مبناي چنين نظامي نهايتاً به اصالت ماده برشودمي هدرك ايـن نكت

مطالعـه  ،زيرا آنچه در اينجا تحـت عنـوان نظـام   ؛حائز اهميت بسيار زيادي است

به عبـارت  . مفهومي اعم از نظام يا سيستم به معناي غربي يا شرقي آن است،شده

و يـا  »هـا تئـوري سيسـتم  «نچه را متفكرين غربي و يا شرقي تحت عنوان آ،ديگر

هايي است كـه مبنـاي آنهـا بـه     دهند در واقع مطالعه نظامميارائه»هاتحليل نظام«

بـه  توان اين نتيجه را نيـز در همـين جـا    ميبدين ترتيب. گرددمياصالت ماده بر

غرب و شرق، به دليـل اينكـه بـر    هاي آورد كه كليه مطالعات وتحليل نظامدست 

263) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

شان باشد و لذا مهره نامناسبي براي تنظيم امور اقتصـادي مسـلمين خواهـد    فكري

گيـري شـود كـه در تنظـيم امـور      روشني تحليـل و نتيجـه  ه بايد بمسئلهاين . بود

اقتصادي مسلمين يا جاي افكار كينز و ساموئلسن و لنـين اسـت يـا جـاي شـيخ      

. الشأن شيعهو ساير علماي عظيمخراساني آخوند ،شيخ مرتضي،الطائفه

نيز ايـن اسـت كـه    التقاط افكار مسلمين و كفار در تنظيم امور مسلمين نتيجه 

و عنـاوين  پيـدا كنـد   شـرايط اضـطرار سـوق    سمت به تنظيم امور مسلمين مرتباً

ثانوي يكي بعد از ديگري صادر شود، بـدون اينكـه ايـن عنـاوين ثانويـه بتواننـد       

كام اوليه تغيير دهند و جامعه مسلمين را از شـرايط اضـطرار   شرايطي را به نفع اح

. برهانند

غـرب نمـاييم   ي هـا تئوريسيناين نيست كه تتبعي در افكار هدف ما ،بنابراين

وي مختلـف را در بوتـه نقـد گـذارده    هـا تئـوري ،تا بر سبيل يك تمرين ذهنـي 

و اجراي احكـام م نگذاريم به نام اسلاهدف ما اين است كه ، بلكهمحاكمه نماييم

.و اين كار بسيار مشكلي استشودعقايد ساموئلسن و كينز تبليغاالله 

از خطر اقتصاد شـرق  به مراتب رسد كه در حال حاضر خطر غرب به نظر مي

 ـ  ي هاتئوري.زيادتر است ظـاهر  طـور عريـان مبـاني كفـر را    ه اقتصـادي شـرق ب

ام مباني شرك را در اسـتتار  غرب با زيركي تمي هاتئوريسينحال آنكه ،سازندمي

هـاي  بنـدي برند و داروهاي سمي را در بستهمياقتصادي هافرمولظواهر فريبنده 

. دهندمسلمين ميبه خورد داروي نجات بخش به عنوان زيبا 

جهت تبيين خطر اقتصـاد غـرب بـراي مسـلمين توجـه بـه سيسـتم بـانكي         

نقــلاب اســلامي و بعــد از گذشـت چهــار ســال از ا . كنــدخودمـان كفايــت مــي 

اخلاص و ايمـان دولـت   اين مخلصين راه امام و با وجوداي افسانههاي كاريافد

نظـران تـا اسـلامي كـردن     صاحببه قول اند و ها اسلامي نشدههنوز بانك،مردان
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تـوزيعي و  ،هنـوز سيسـتم اعتبـاري   .واقعي آنها راه بسيار درازي در پـيش اسـت  

زنـد و رهـايي از آن در نظـر    اد دست و پا ميتوليدي در چنگال مبناي كفر و الح

.اقتصاددانان مسلمان بيشتر شبيه يك خواب شيرين است

رسد كه دليلي جز پيچيـدگي روابـط اقتصـادي    چرا اينگونه است؟ به نظر مي

داري و روابـط متكـي بـه آن پيچيـده،     مبـاني كفـر اقتصـاد سـرمايه    . غرب نـدارد 

و توجيهات مختلـف  ها به رنگب ا مرتّزير؛خطرناك و رهايي از آن دشوار است

اگر وجهي از آن را دفع كنيم به شكل و شمايل ديگـري ظـاهر   . كندنمود پيدا مي

.خواهيم بودآن مظاهر اسير مبارزه با تا ريشه آن قطع نشود صرفاًوشودمي

مسـئله داري چيزي جز تبيـين ايـن   هدف ما از تحليل اقتصاد سرمايه،بنابراين

اقتصاد غرب را خورد و آن را در تنظـيم  ي هاتئورييد فريب ظواهر نيست كه نبا

جهت تحقق اين هـدف نـاگزير از بررسـي    . گرفتبه كار امور اقتصادي مسلمين 

. هستممسئلهدو 

ي اقتصاد غرب را در رابطه با مبناي سيسـتم اقتصـاد   هاتئوريهر يك از :اولاً

بلكـه بـراي   ،الحادي آن روشن شودهاي داري تحليل كنيم تا نه تنها ريشهسرمايه

كه هر نـوع  دروشن گردبه وضوح تنظيم كنندگان امور اقتصادي مسلمين اين امر 

بلكـه مضـر و   نه تنها مطلوب نيسـت،  در اقتصاد مسلمين هاتئورياستفاده از اين 

را در داريسـرمايه موضع هر يك از موضوعات اقتصاد :ثانياً.مخربّ خواهد بود

تبيـين كنـيم تـا از ايـن     داري سـرمايه ا و عملكرد كليّ سيستم اقتصـاد رابطه با مبن

ايـن  كـه  ديگـر را رفـع نمـاييم    اي طريق خطر تظاهر مجدد همان تئوري به گونه

بحـث را بـا مثـال بانـك     . حائز اهميت بسيار زياد است،از نقطه نظر عمليمسئله

.دهيمادامه مي

45/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

داري سـرمايه همانگونه كه درتحليل نظام اقتصـاد . شويممياز آن دورنزديك و يا

بيان خواهيم كرد آنچه امروزه به نام علم اقتصاد غرب مطـرح اسـت چيـزي جـز     

در اين نظام رشد تئـوري سـازي اقتصـادي نهايتـاً     . نيستهاچرخش در مكانيسم

هـاي  كلمه تحليلدر يكوتبيين روابط بيشتر و پيچيده تر بين متغيرهاي اقتصادي

اكونومتريكسـي در  روابـط  ،در واقـع .تر تئوري تخمين اقتصادسنجي استپيچيده

يـك  و در ها ومكانيسمها چيزي جز تبيين عكس العمل،تحليل مقولات اقتصادي

اينكـه  مگرشودميندانيم كه چگونگي نيز دركميباشد ونميها چگونگيكلمه 

نظـام  متـدلوژي البتـه در قسـمت مربـوط بـه     .چرايي پاسخ داده شودلهئمسابتدا

لهئمس ـطـرح  علّـت به ايـن نكتـه اشـاره خـواهيم كـرد كـه       داري سرمايهاقتصاد

ي است كه همـان  خاص» مبناي«جايگزين نمودن روابط به جاي مبنا خود متأثر از 

باشد كه در اقتصاد غرب به صورت اصـالت تجربـه متبلـور شـده     مياصالت ماده

تحليـل  ،توان بـه روشـي مشـابه   ميرا در اقتصاد ماركسيستي نيزلهئمساين . است

ديالكتيـك  ،نمود، ليكن نظر به اينكه منطق مورد اسـتفاده در اقتصـاد ماركسيسـتي   

بـه قسـمت   كـه  اسـت  تـر بررسي اين موضوع تا حدي مفصل،ماترياليستي است

.شودميمربوط به تحليل نظام اقتصاد ماركسيستي ارجاع

كنيم موضوع امكان تعدد مبـاني  ميمبنا مطرحلهئمسدر مورد نكته ديگري كه

»واحـد «بحث ما اين است كه مبنـا در هـر سيسـتمي    . استمعينبراي يك نظام 

در آن صـورت بايـد ديـد    ،اگر تعدد مباني براي يك نظام فرض شودولي،است

جامع مشترك دارند يا نه؟ در صـورت وجـود چنـين جـامع    ،آيا اين مباني متعدد

امـا  . مشتركي در آن صورت آن جامع در واقع مبناي اصلي آن نظـام خواهـد بـود   

مفروضه جامع مشتركي نداشته باشند الزاماً نقيض يكديگر خواهند بـود  مباني اگر 

 ـو روابط كه مثلاً مبناي الف ضرورتاً اجزاو اين بدان معني است  ي را بـراي  خاص
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خواهد براساس مبناي اصالت وحـي  ميحال در نظامي كه. انديشدمياصالت كار

هـاي  ارائه شـده در نظـام  هاي توان يكي از راه حلميتنظيم اموراقتصادي كند آيا

اقتصـاد  و به عنوان وسيله تنظـيم امـور   اقتصادي غرب و يا شرق را انتخاب نمود 

بعـدي تحليـل   هـاي  مسلمين مورد استفاده قـرار داد؟ ايـن سـؤال را در قسـمت    

. بيشتر تبيين خواهيم نمودها مباحث نظام

تحقق هـدف يـك   چرا براي اين كه شودميسؤال ديگري كه در اينجا مطرح

كند؟ به عبـارت  نميآن نظام كفايتبين اجزايخاصروابط وجود ، صرفنظام

ي قرار گيرند كه متكفـل تحقـق   خاصا و عناصر يك نظام در روابط ديگر، اگر اجز

مبنـا ضـرورت دارد؟ در پاسـخ   لهئمس ـمنظور باشند آيا هنـوز هـم طـرح    هدف 

سـتقل از مبنـاي يـك نظـام در واقـع      ئلة روابط بـين اجـزا، م  مسگوييم مطالعة مي

را يـك نظـام  تأثير و تأثر متقابل اجزاي. نيستها چيزي جز چرخش در مكانيسم

محــال اســت كــه بتــوان در . ملاحظــه كــردن همــان تحليــل چگــونگي هاســت

اسـت كـه   چگونگي ؛ چرا كه اينبه چراها رسيدها چهارچوب بررسي چگونگي

چگـونگي تـأثير و   لهئمسبستر و زمينه طرح ،مبنا. كندميدر بستر چرايي معنا پيدا

تحليل خـود  ،مبنالهئمساگر ما بخواهيم بدون درك و تميز . استتأثر متقابل اجزا

صـورت در قلمـرو   در آن،را صرفاً محدود بـه مطالعـه روابـط بـين اجـزا كنـيم      

تـوانيم  نمـي بـه طـور مطلـق   لـذا  .شـد زنداني خواهيم ها و مكانيسمها چگونگي

موجـود در يـك نظـام    هـاي  ترتيب بحرانو حركت را تبيين كنيم و بدين » تغيير«

نيـز كـاملاً   گيـري  ريزي و موضـع تي برنامهدر چنين صور. يابي نخواهند شدريشه

در برخـورد بـا بحـران تنهـا كـاري كـه      ؛ يعنـي انفعالي و غيرآگاهانه خواهد بـود 

مضـافاً اينكـه عليـرغم هرگونـه عكـس      .توانيم انجام دهيم عكس العمل استمي

نيستيم كه آيا به طرف راه حـل بحـران   » مطمئن«هنوز ـ هر چند پيچيده  ـ العملي  

265) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ضرورت ربا را ايجـاب  الزاماًداريوجود بانك در يك سيستم اقتصاد سرمايه

يعنـي مبنـاي   ؛اسـت داري سـرمايه ناشـي از خصـلت سيسـتم   الزام،اين . كندمي

دانـد،  رشد توليدات مادي مـي راهاصالت سرمايه كه تكاثر و تراكم سرمايه را تنها 

وسيله تحقق تعادل در بازار پـول و نهايتـاً   ،وجود ربا را به عنوان قيمت پولالزاماً

. دكنري در رشد اقتصادي معرفي ميثؤعامل م

مين منافع مادي صـاحبان  أتبه دليل وجود ربا در سيستم بانكي صرفاً،بنابراين

تعادل بازارهاي چهارگانه كالا، سـرمايه،  (اقتصادي بلكه تعادل سيستم ،پول نيست

عنوان وسـيله تنظـيم عرضـه و تقاضـا     ه كند كه نرخ بهره بايجاب مي)پول و كار

حربـه  بـه صـورت   حجم اعتبارات، تورم و اشتغال را كنترل نمايد و نهايتـاً  بتواند 

.داري داشته باشدپولي دولت نقش مهمي در سيستم سرمايهي هاسياستمهم 

كه شبكه اعتباري يك جامعـه در رابطـه متقابـل بـا     شودميملاحظه ،بنابراين

مشـخصّ كلان را رفتار كل سيستم اقتصاد ،توليدي، توزيعي و مصرفيهاي شبكه

هـر يـك از   وظيفه ،حال با توجه به اينكه مبناي سيستم اقتصادي چيست. كندمي

در سيستمي كه بر اساس اصالت سرمايه عمـل  . شودميمشخصّنيزهااين شبكه

توليـدي،  هـاي  را در رابطه با شـبكه يخاصشبكه اعتباري وظيفه و نقش ،كندمي

وت بـا وظيفـه شـبكه اعتبـاري در سيسـتم      مصرفي و توزيعي دارد كه مـثلاً متفـا  

. سوسياليستي است

 ـنيازمند نحوه داري الزاماًسيستم اقتصاد سرمايه ي از شـبكه اعتبـاري بـا    خاص

غير قابل تغيير بـدين معنـي   . و غيرقابل تغيير استمعينو مشخصّهاي خصلت

ايـن ميـل و نظـر    . باشـد مـي در رفتار و خصـلت آن ميسـور ن  مبنايي كه تصرف 

در رژيـم  بـانكي  خصي آقاي ساموئلسـن يـا كينـز نيسـت كـه بگويـد شـبكه        ش
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داري چنـين  ربـوي باشـد، بلكـه خصـلت سيسـتم سـرمايه      داري بايد ذاتاًسرمايه

.دكنروره ايجاب ميخصوصيت شبكه بانكي را بالضّ

كيفيـت سيستم بـانكي در يـك جامعـه در رابطـه بـا      كيفيت،به عبارت ديگر

مكـن اسـت   مچگونـه  . شودميمتعينو مصرفي است كه شبكه توليدي، توزيعي 

اقتصـادي تغييـرات بنيـادي    هـاي  كه سيستم بانكي را بدون اينكه در ساير شـبكه 

كـه توليـد و توزيـع و    اي در جامعـه شـود مـي اسلامي كرد؟ مگـر  ،بوجود آورد

مصرفش بر مبناي كفر استوار است سيستم بانكي را اسلامي نمود؟

گيـريم كـه نقـش و خصوصـيت بانـك در يـك سيسـتم        نتيجه مـي ،بنابراين

توافق و قرارداد بين افراد و جعـل اصـطلاحات جديـد    ،اقتصادي از طريق مذاكره

كه بانـك بايـد متكفّـل آن    را بلكه خصلت سيستم نقش و عملي ،شودميتعيين ن

لذا خصلت بانـك  . كندو اجراي آن را به شبكه اعتباري تحميل ميمشخصّباشد 

كه از مطالعه رابطه آن با سـاير  ،من و شماهاي يف آن بر اساس خواستنه از تعر

داري ي كـه اسـاس سيسـتم سـرمايه    ت ـوقتـا . شودمياقتصادي روشن هاي شبكه

سيسـتم  كيفيـت باشـد كـه   چيـزي وظيفه بانك بايد همـان ،دست نخورده بماند

نـه تغييـري   داري هرگوبا حفظ مبناي سيستم سرمايه.كنداقتصادي آن را تعيين مي

توان ظواهر را تغييـر داد و در  البته مي. خواهد بودزابحراندر رفتار بانك ضرورتاً

ظـاهر  به در اين صورت .سابق حفظ نمودمانند عين حال نقش و وظيفه بانك را 

هـا  شبكه اعتبـاري و سـاير شـبكه   بين زيرا ؛بحران در سيستم متظاهر نخواهد شد

. ا خواهد بودمفرحكمحداقل توافق و انسجام ظاهري 

هـاي  داري را حفـظ كنـيم و شـبكه   حال اگر از يك طـرف سيسـتم سـرمايه   

مانند گذشته و به همان روال سابق در رابطـه بـا   توليدي، توزيعي و مصرفي را نيز

و در عين حال اصرار داشـته باشـيم كـه   داري تقويت نماييم مبناي سيستم سرمايه

43/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

اوليـه  در كنار ساير عوامل توليد مانند ابزار توليدي و مـواد سرمايه انساني ناميده و

حـال جهـت   . كننـد ميو غيره قرار داده و تحت شمول عنوان كلي سرمايه مطرح

هـاي  و عناصري چـون بانـك، شـركت هـا، شـبكه     اجزا،رد نظرتحقق هدف مو

كـه براسـاس اصـالت    دهنـد  مـي توليدي، توزيعي و غيره را در چنان ربطي قـرار 

و كميـت گيـريم كـه   مـي بـدين ترتيـب نتيجـه   . هدف نظام را تأمين كند،سرمايه

را لهئمس ـايـن  .شودميمشخصّو عناصر و ارتباط آنها با مبناي نظام اجزاكيفيت

.در قسمت بعدي نيز بررسي خواهيم كرد

كنيم كـه قاعـدتاً قـدم اول    ميديگر بر اين نكته تأكيدبار لهئمسنظر به اهميت 

تـا مـوقعي كـه مبنـا     . باشد»مبناي نظام«بايد بررسي ها در شناسايي و تحليل نظام

نهـا بـا يكـديگر را    آو نحـوه ربـط   توان موضـع اجـزا  نمي،نشده استمشخصّ

در نظـام  هـا  و يـا تعـاوني  داري سـرمايه توان بانـك در نظـام  ميچگونه.شناخت

شـناخت و  »اصـالت كـار  «و يـا  »اصالت سرمايه«از مباني مستقل سوسياليستي را 

مـورد نظـر   هـدف تحقـقِ بـه منظـور   را در حركت نظام موضع و نقش اين اجزا

مسـائل  ،متفكرين غرب و شرق هر كدام در چهارچوب نظام خودارزيابي نمود؟ 

اقتصـادي  هـاي  لذا در بررسـي .كنندميتحليلنظام اقتصادي را براساس مباني آن 

خـواهيم از  مـي ما كهبراي، وليشودمينمعمولاً معرفي مبناي نظام مشاهده،آنها

مبنـا و  لهئمس ـدرك ،تحليـل كنـيم  اقتصـادي را هاي نظام،موضع استقلال فكري

. ق و اسـلام حـائز اهميـت فـراوان اسـت     غرب و شرهاي شناسايي آن براي نظام

هـاي  همـه نظـام  در كـه  را ـ  اقتصادي مانند تورم و يا رشد اقتصـادي  لهئمسيك 

غرب براسـاس مبنـاي اصـالت سـرمايه     . در نظر بگيريدـاست  مشترك اقتصادي 

شـرق بـراي   . دهـد ي براي رفع تورم و يا ايجاد رشد ارائـه مـي  خاصيك راه حل 

زيـرا براسـاس مبنـاي    ؛كنـد مـي حل كاملاً متفاوتي عرضهراه ،واحدلهئمسهمان 



هاي اقتصادينظام/ 42

اعم از اينكه به صورت طبيعي باشـد و يـا   ـ كنيم  ميهر نظامي را كه ملاحظه

موجـود  يدر اين امر مشترك هستند كه اجزاـ را آگاهانه تنظيم كرده باشيم  ما آن

به طـوري كـه از   ؛گيرندميدر كنار يكديگر قرار» يخاص«در آن نظام به صورت 

در حقيقـت چگـونگي در   »مبنـا «. دن ـد هدف سيستم را نتيجه دهناين طريق بتوان

معـين روابـط را  كيفيـت يعني ؛كندميمشخصّكنار يكديگر قرار گرفتن اجزا را 

.و معلولي استعلتّيك رابطه »هدف«و »مبنا«لذا رابطه .سازدمي

دف يك نظام، از طريق وجود اجزا و در ربط قـرار گـرفتن آن اجـزا   ق هتحق

و نيـز  ايـن اجـزا  كيفيـت و كميـت حال نكته مهم در اينجاست كه . ممكن است

به عنـوان مثـال،   . كندميرا مبناي سيستم تعييننحوة در ربط قرار گرفتن اين اجزا

تقـال اشـياء باشـد و    اتومبيلي را در نظر بگيريد، اگر هدف ايـن اتومبيـل نقـل و ان   

تحقق اين هدف را نيز تبديل انرژي حرارتـي بـه انـرژي مكـانيكي فـرض      علتّ

حـال بـراي   . اصلي تحقق عيني مبناسـت علتّكنيم در آن صورت احتراق بنزين 

.و روابـط هسـتيم  دف مـا را تحويـل دهـد نيازمنـد اجـزا     اينكه اين مبنا بتواند ه ـ

كه براسـاس مبنـا بـا يكـديگر     طري و غيره اجزايي مانند موتور، دينام، محورها، با

موتـور،  كيفيـت و كميـت لـذا  .سازنداند و تحقق هدف را ممكن ميمرتبط شده

 ـدينام و غيره و ارتباط آنها با يكديگر نيـز در ايـن رابطـه تع    حـال  . شـود مـي ين ي

توان موتور را از چنين اتـومبيلي برداشـت و در اتومبيـل ديگـري كـه      ميچگونه

بـه  !يل انرژي اتمي به انرژي مكانيكي تنظيم شده است به كار گرفتبراساس تبد

 ـفزامـثلاً تـوان  .نمـود اقتصادي بحثهاي توان در مورد نظامميهمين ترتيب ي ي

اصـلي را  ،تحقق اين هـدف براي .استداري سرمايههدف سيستم اقتصاد،مادي

علّـت عنـي سـرمايه را   ي؛كنندميبه عنوان مبناي نظام قبول»اصالت سرمايه«به نام 

را نيـز نهايتـاً   )كـار (دانيم كه نيـروي انسـاني   البته مي. دانندميغائي رشد توليدات

267) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

در ايـن صـورت بـا دو    ،نبايـد باشـد  ،ه استچون ربا در احكام الهي تحريم شد

. حل مواجه خواهيم بودراه

اينكه تصرف مبنايي در سيستم بانكي كنيم وبانك را از ريشه الحـادي آن  :اولاً

اقتصـادي  هـاي  مورد نظر به اينكه ساير شبكهنايدر. قطع نماييم)اصالت سرمايه(

عمل ما جـز بحـران در   ،كنندميهنوز با مباني كفر در ارتباط و از آن طريق تغذيه 

.نخواهد داشتبه دنبال را اي سيستم اقتصادي نتيجه

را »بانـك ربـوي  «اسـم  توان صـرفاً ميمذكور هاي جهت پرهيز از بحران:ثانياً

تغيير داده و بـدون اينكـه وظيفـه بانـك را در رابطـه بـا سـاير        »بانك مضاربه«به 

در ايـن  كـه  به تصرفّات بنايي اكتفا نماييمداري تغيير دهيم اقتصاد سرمايهنهادهاي 

كـه  اي مسـئله ايم جز تغيير ظواهر و اسلاميزه كردن ظـاهريِ كاري نكردهصورت

، براسـاس راه  نكنيمتوجه مسئلهعد حياتي از اين ببهاگر. مبناي كفر داردريشه در 

از اي توان نحوه تنظيم بانك را چنـان اسـلامي كـرد كـه هـر وظيفـه      ميحل دوم

ظايف گوناگون بانك چون وكالت اجاره به شرط تمليك، مشاركت، مضـاربه و  و

ولي بانك در كليت خـود، از  ،جملگي بر طبق موازين و احكام رساله باشد،غيره

هـاي  كه در كل سيستم اقتصادي و در رابطه بـا شـبكه  اي نقطه نظر نقش و وظيفه

.بمانداقي بهمان بانك كينز توليد و توزيع و مصرف دارد، دقيقاً

داري نـه تنهـا تبيـين مبـاني     در تحليل و نقد اقتصاد سـرمايه ،وظيفه مابنابراين 

بلكـه بررسـي و تحليـل موضـع هـر      ،مختلـف اقتصـادي اسـت   ي هاتئوريكفر 

موضوعي در رابطه با كل سيستم نيز مورد بحث و تحقيق واقع خواهد شـد تـا از   

؛روشـن و تبيـين شـوند   هـا  فـه و وظيها نقش،جاي اسامي و ظواهره اين طريق ب

توانيم در تنظـيم امـور اقتصـادي مسـلمين هـر      از اين طريق است كه ميتنهازيرا

فـوراً  را در امري از امور اقتصادي مشاهده كـرديم  اي كجا كه چنين نقش و وظيفه
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داري غـرب تحليـل نمـوده و از التقـاط     آن را در رابطه با مباني كفر نظام سـرمايه 

.پرهيز نماييم

دارياقتصاد سرمايهي هاتئوريكميتـ مسائل مستحدثه و حا2/3/4

رسد امكان ظهـور مسـائل مسـتحدثه در اقتصـاد از دو طريـق ممكـن       به نظر مي

يا حاصل رشد و گسترش طبيعي سيستم اقتصاد اسـلامي اسـت يـا اينكـه     : است

. باشدمسلمين ميرشد و نفوذ مباني كفر در سيستم اقتصاد تبعات 

 ـنوعـاً مشـكل   شـود مـي اول مطرح حالت كه در مسائلي ي را بوجـود خاص

حي تنظيم شده است نه تنهـا بوجـود   ودر سيستمي كه بر مبناي اصالت . آوردنمي

بلكـه حـل آن   ،نشانه رشـد و پويـايي سيسـتم اسـت    ،مستحدثهمسئلهآمدن يك 

سيستم و تسريع در حركـت آن بـه سـمت قـرب الهـي      تحكيم نيز جز در مسئله

امروزه در جوامـع مسـلمين مطالعـه و    ، ولي متأسفانهديگري نخواهد داشتثيرأت

تـابعي از رشـد اقتصـاد    مسائلي است كه حدوث آن صـرفاً .خواهددقت زياد مي

نـه تنهـا مطـرح    ،بنابراين. داري و يا سوسياليستي در اقتصاد مسلمين استسرمايه

شانه رشد مبـاني كفـر   ن،مستحدثه از اين نوع در اقتصاد مسلمينمسئلهشدن يك 

بلكه حـل صـوري   ،به قيمت كنار رفتن زمينه اجراي احكام اقتصادي اسلام است

مبـاني شـرك را در چهـارچوب    هـاي  آن نيز از اين نظر كه عارضه و ثمره اقتصاد

سيستم اقتصاد اسلامي را هر چه بيشـتر بـه   حتماً،دهدقوانين اسلامي رسميت مي

.دادكفر سوق خواهدهاي سمت اقتصاد

گويند سيسـتم  مي. شودميتعريفايدر چنين رابطهشرايط اضطرار نيز دقيقاً

كنـد كـه   اقتصاد مسلمين در شرايط اضطرار است و مصالح مسلمين ايجـاب مـي  

.عناوين ثانوي اجرا شوند

41/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

گيـري در قلمـرو يـك نظـام اقتصـادي      اينجا صرفاً مربوط به تنظيم امور و موضع

ر كـه بعـداً   نه تحليل مكانيسم واژگوني يك نظـام و اسـتقرار نظـامي ديگ ـ   ،است

.بررسي خواهد شد

توان اين نتيجه را نيز به دسـت آورد كـه اگـر وضـعيت     ميمذكور از بررسي 

متمـايز ملاحظـه شـوند در آن    كيفيتدر يك نظام به عنوان دو ،موجود و هدف

كيفيـت صورت برنامه ريزي جهت تحقق هدف في الواقع چيزي جز تبديل يك 

ن گذشـته ديـديم كـه تعـي    هاي نكه در بحثو نظر به اينيستمطلوبكيفيتبه 

اي لذا تحقق هـدف مطلـوب مسـتلزم وجـود رابطـه     ،در رابطه استكيفيتيك 

بـه عنـوان مثـال    . است كه براساس آن وضعيت موجود به مطلوب تبـديل شـود  

همانگونــه كــه بعــداً خــواهيم ديــد در تحليلــي كــه براســاس منطــق ديــالكتيكي 

را سوسياليسـم بدانـد و يـا   سوسياليسـم هدف ا ماترياليستي است اگر كمونيسم ر

و سوسياليســمهــدف كاپيتاليســم، در آن صــورت الزامــاً بايــد بــين كمونيســم و 

به همين ترتيب در تحليل مسائل اقتصـاد . وجود داشته باشد» ايرابطه«كاپيتاليسم 

 ـهدفي كه نهايتاً چيزي جز وجـه  هر تحقق داري سرمايه ي ازتكـاثر سـرمايه   خاص

.مستلزم وجود رابطه بين آن هدف و وضعيت موجود استنيست، 

مبناي يك نظامـ 3/4/1

در بحث هـدف  . موضوع مبناي يك نظام است،هادر تحليل نظاملهئمسمهمترين 

مطلوبي است كـه  كيفيتدر يك نظام به اين نكته اشاره كرديم كه هدف در واقع 

كـه ، هدف معلولي است به عبارت ديگر. گيري صرفاً براي تحقق آن استموضع

.گوييممي»مبناي آن نظام«تحقق هدف در يك نظام را علتّ.خواهدمييعلتّ



هاي اقتصادينظام/ 40

گوييم آثار كنـوني  ميپاسخدر الزاماً بايد هم جهت باشند؟ آينده آن ظام و هدف ن

به عبـارت ديگـر، اگـر در    . يك نظام قاعدتاً اهداف آن نظام در ادوار گذشته است

بنـاميم مسـلماً در   αرا مجموعـه  داري سـرمايه ات اصلي اقتصادمشخصtّدوره 

بـه همـين ترتيـب،    . چيزي جز هدف آن نظام نبوده اسـت αمجموعه t-hدوره 

وضـعيت يـك نظـام در    ،نظام در آينـده بنگـريم  تحولاگر ما از موضع امروز به 

هدف نظام اقتصـاد βبه عبارت ديگر اگر .شودميآن نظام ناميده» هدف«،آينده

زي ي ـچβمجموعه t+hدر آن صورت در زمان ،دباشt+hدر دوره داري سرمايه

اما سؤال مورد بحث ما اين بود كه آيا وضـعيت  . نيستجز وضعيت موجود نظام

ي داشـته  يهمسـو بايد با يكديگر هم جهتـي و )هدف(آينده، موجود و وضعيت 

بوده و بـا يكـديگر سـازگار باشـند؟ پاسـخ      جهتبايد همβو αيعني ؛باشند

و αيـك نظـام الزامـاً بايـد     » چهارچوب«مختصر به اين سؤال اين است كه در 

βزيرا در غير اين صـورت  ؛با يكديگر سازگار بوده و حداقل نقيض هم نباشند

به عنوان مثال، اگر وضـعيت  . حران نخواهد بودجز بيعملكرد اين سيستم حاصل

اسـت كـه ربـا از جملـه     اي بـه گونـه  داري سـرمايه موجود در يك نظام اقتصـاد 

ي دولـت جهـت حفـظ تعـادل و رشـد اقتصـادي      لپوي هاسياستمهمترين ابزار 

فرض حفظ اصول اساسـي برنامـه ريـزي در    به توان نميدر آن صورت،باشدمي

تعـادل و  . در عين حال حذف ربا را هدف نظام قرار داد،اريدسرمايهنظام اقتصاد

بايـد در جهـت   ،ف ربـا حذكند كه به جاي ميحفظ انسجام ظاهري نظام ايجاب

. تحكيم و تعميق معادلات ربوي و گسترش شبكه اعتبارات ربـوي حركـت كـرد   

در غير اين صورت تعارض بين وضعيت موجود و اهداف آينده در چهـارچوب  

شديد اقتصـادي بـه   هاي عة نظام مورد بحث نهايتاً چيزي جز بحراناصول موضو

در ،البته توجه به اين نكته حائز اهميت است كـه بحـث مـا   . دنبال نخواهد داشت

269) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ي هستند يـا نـه؟ و آيـا    علتّل به كنيم كه آيا شرايط اضطرار خود معلّسؤال مي

آن ممكـن اسـت؟ شـرايط    علّـت با از بين بردن ريشه و رفع شرايط اضطرار جز 

رمـا را بـه شـرايط اضـطرا    ،اند؟ آيا اجراي احكام الهياضطرار چگونه ايجاد شده

مثلاً صاحب جواهر يا شيخ مرتضـي و يـا   ي هادخالتو ها برده است؟ آيا توصيه

يـا  ،ساير فقهاي بزرگ بوده كه اقتصاد مسـلمين را بـه شـرايط اضـطرار كشـانده     

چون كينز و ساموئلسن اقتصاد مـا را  يي هاتئوريسينمريكا و نظرات آي هادخالت

كنـيم كـه ايـن    به چنـين شـرايطي هـدايت كـرده اسـت؟ اگـر قبـول مـي        اجباراً

دسـت نشـانده   هـاي  جانبـه دولـت  همـه ي هادخالتپولي و مالي و ي هاسياست

،غـرب ي هـا يتئـور شبكه استكبار جهاني در ايران بوده است كـه در تبعيـت از   

ي هـا تئـوري چرا حملـه مسـتقيم و كوبنـده را بـه     ،اقتصاد مسلمين را فلج نموده

داري معطوف نكنيم؟اقتصاد سرمايه

خود حاصل عملكرد روابـط درونـي يـك سيسـتم     ،شرايط اضطرار اقتصادي

توان يك مـرض را بـدون   چگونه ميحال. يك بيماري استو به مثابهاقتصادي

داروهـاي  تـوان بـا تجـويز    م بيماري را مييمود؟ ظواهر و علايابي معالجه نعلتّ

، شـود ميولي قدر مسلم اين است كه نه تنها رفع مرض ن،مسكن قوي رفع نمود

با استتار آن از يك طرف و تجويز داروهاي مسـكن از طـرف ديگـر زمينـه     بلكه

. تر هموار خواهد شدخطرناكبه مراتب براي كسالتي 

شـناخته و  مسئلهيابي نشود و ريشه علتّرايط اضطرار به همين ترتيب اگر ش

زمينـه بـراي حـدوث شـرايط     مسـلماً ،قطع نگردد و به رفع ظواهر آن اكتفا شود

اضطرار در مرحله بعد به مراتب آماده تر شـده و ايـن امـر بالضـروره اسـتفاده از      

ن عنـاوي در حالي كـه  .تري ايجاب خواهد كردعناوين ثانوي را در سطح گسترده

،واقع براي رفع شرايط اضطرار و حركت به سمت عنـاوين اوليـه اسـت   درثانوي 
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جراي عناوين ثانوي زمينه بـراي ايجـاد شـرايط اضـطرار در     انه اينكه بر عكس با 

.ا شودتري مهيسطح وسيع

قـوي  اي وسـيله به عنوان نفت مسلماً.به مثال فروش نفت به كفار توجه كنيم

سياسـي و  ،نه تنها باعث تقويت سيستم اقتصادي،كفاررنده در دستباي و حربه

لـذا فـروش   ،بلكه از آنجا كه شبكه استكبار جهاني واحـد اسـت  ،نهاستآنظامي 

ثر ؤغيرمسـتقيم در تضـعيف مسـلمين م ـ   نفت حتي به كشورهاي اروپايي مسـلماً 

.خواهد بود

خاطر حفـظ مصـالح و   ه كند كه بشرايط اضطرار ايجاب ميمعتقدند گروهي 

بلكه كوشش بـراي  ،منافع مسلمين نه تنها صادرات نفت به كفار ادامه داشته باشد

دليل چنين تجويزي چيست؟.صادرات بيشتر نفت نيز صورت گيرد

كننــد كــه اقتصــاد مســلمين در حــال حاضــر محتــاج واردات اســتدلال مــي

.محتـاج مـواد غـذايي اسـت    آنهاسـت و همچنـين  تكنولوژي غرب و تخصص

 ـ ،ساخته شده استهاي كالانيازمند  آنهـا  ات از حتي محتاج خريد اسـلحه و مهم

پرسند چرا اقتصـاد مسـلمين وابسـته شـده     نمياين دسته !ستبراي جنگ با آنها

خواهنـد  مـي صـرفاً ، بلكـه گويند ريشه وابسـتگي را بايـد قطـع كـرد    نمي.است

يمـت  حتي با استخدام احكـام ثانويـه و بـه ق   هر نحوي ه وابستگي را بهاي عطش

.سيراب كنند،وابستگي بيشتر

كه رفع عطش وابستگي دارد اين اسـت كـه زمينـه را بـراي نيـاز      تأثيري تنها 

د وجـو نيـز  كند و اين در حالي است كه قـدرت رفـع نيـاز جديـد     ا ميبعدي مهي

بـه كفـار جهـت واردات كـالا و     بيشـتر  آن التمـاس  ندارد و نهايتاً تنها راه ارضاي

اسـتدلال  . شـرايط اضـطرار اسـت   ست كه به معني تشـديد  اصادرات بيشتر نفت 

مجبـور بـه فـروش نفـت بـه كفـار       كنند كه فعلاً در شرايط اضطرار هستيم ومي

39/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

موضـوعيت خواهـد   جهت تحقق اهدافي كه بـالمرهّ براسـاس نظـام مـورد نظـر      

چنـين  و روابط نظام حاضر نيز به چگونگي امكـان وقـوع  در بحث اجزا. داشت

را لهئمس ـخطري اشاره كرديم و در مراحل بعدي بحث نيز وجوه ديگري از ايـن  

اقتصـادي، جايگـاه   هـاي  بررسي خواهيم نمود تا در مجموعه مطالعات ما از نظام

.تبيين شودبيشتر خطر التقاط 

در . تـوان بررسـي نمـود   مـي هدف در يك نظام را از زاويه ديگري نيزلهئمس

نكته را تحليل كرديم كه يك نظام اقتصادي به عنـوان يـك   گذشته اين هاي بحث

بنـابراين الزامـاً   .تصـور شـود  » حركـت «تواند چيزي جز يك نميدر واقعكيفيت

ورود بـه  . بايد داراي جهتي باشد و اين جهت چيـزي جـز هـدف نظـام نيسـت     

خـاص ي را بتوان بـدون آثـار   كيفيتاستدلال اين قضيه نيز اين بود كه محال است 

،است از خـود كيفيتلذا يك نظام اقتصادي از آن جهت كه يك .آن تصور نمود

هـاي  كند كه صفت مميزة آن نظـام از نظـام  ميمتظاهرخاصهاي ثار و خصلتآ

را در نظـر  داري سـرمايه اگر مثلاً نظام اقتصـاد ،به عبارت ديگر. ديگر خواهد بود

متغـاير بـا نظـام اقتصـاد     كـه - لهويـت مسـتق  يـك اين نظام به عنـوان ،بگيريم

تـوان  مـي دهـد كـه  ميقهراً از خود آثاري نشان- سوسياليستي و يا اسلامي است

تحليـل  . ناميـد داري سـرمايه نظام اقتصـاد » وضعيت موجود«مجموعة اين آثار را 

توانـد جهـت حركـت آن نظـام را در     مـي چنين وضعيتي از يك نظام اسـت كـه  

.كندصمشخمراحل بعدي 

ايد به اين نكته توجه نمود كه وضعيت موجود يك نظـام اقتصـادي   در اينجا ب

در حالي كـه هـدف يـك نظـام در حقيقـت      .ت ملاحظه نمودتوان در عينيرا مي

حـال ممكـن اسـت ايـن     . ن خواهد رسيدآخصلتي است كه آن نظام در آينده به 

توان نتيجه گرفت كه وضـعيت موجـود يـك    ميسؤال به ذهن متبادر شود كه آيا
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بدون ملاحظه ربط سيستمي بانك با كـل نظـام   داري سرمايهمثلاً بانك در اقتصاد

همواره اين خطـر را بـه دنبـال دارد كـه نتـايج      ،بررسي شودداري سرمايهاقتصاد

در لباس الفاظ ديگـر و بـا اسـتفاده از جعـل     بتواند ،بانكلهئمسحاصل از تحليل 

داشـته  ينقشي اساسي در تنظيم امور اقتصـادي نظـام ديگـر   ،اصطلاحاتي جديد

. را در مراحل بعدي بحث نيز دنبال خواهيم كردلهئمساين . باشد

هدف يك نظامـ 2/4/1

شـوند خصـلت   ميو عناصري كه در ارتباط با يكديگر در يك نظام ملاحظهاجزا

تـوان آن ميآورند كه در يك كلمهميبه وجودخاصرك يا خصلت تركيبي مشت

مسـلماً اگـر در ارتبـاط بـين     . و يا هدف آن سيستم ناميدجهترا كارآيي، نقش، 

كـارآيي  تغييـري حاصـل شـود سيسـتم جديـد ديگر     كـوچكترين  ،مزبوراجزاي

.وخصلت سابق را نخواهد داشت

در رابطـه بـا   ،يك جزء در يك نظـام كيفيتكه شودميبدين ترتيب ملاحظه

تـوان  نمـي كـه قاعـدتاً  شودميلذا اين نتيجه حاصل.شودميمشخصّهدف آن 

ييك جزء از يك نظام را اخذ نموده و بدون هيچگونـه تغييـري در نظـام ديگـر    

توليـدي و يـا   هـاي  تـوان زيـر سيسـتم   نمـي به عنوان مثال. مورد استفاده قرار داد

هـا  اصـلي ايـن نظـام   را ـ كه اجـزاي  و يا سوسياليستي داري سرمايهتوزيعي نظام

آنهـا را در تنظـيم امـور    ،اخذ كرده و بدون تصرف و تغييـرات اساسـي  هستند ـ  

حـائز  اي لهئمس ـدرك چنـين  . مسلمين در نظام اقتصاد اسـلامي بـه كـار گرفـت    

اقتصـادي  هـاي  در تحليـل نظـام  ،و يكي از اهداف اصلي مـا اهميت فراوان است

ريـزي جهـت تنظـيم    در واقع خطر التقـاط در برنامـه  . باشدميين اين موضوعتبي

يـك نظـام بيگانـه    زي نيست جز استفاده از اجـزاي چي،امور اقتصادي يك جامعه

271) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

دقيق اقتصـادي در  هاي ريزيتوان با برنامهوليكن از طريق تحصيل منابع ارزي مي

در. صنعت و خدمات نائـل شـد  ،انتقال تكنولوژي به استقلال در ابعاد كشاورزي

رشد اقتصادي و نقد اجمالي آن ديـديم  ي هاتئوريخلال فصل اول و در قسمت 

ريـزي بـراي رشـد و    برنامـه به عنوان زيرا آنچه ؛كه اين ادعاي باطلي بيش نيست

قع چيزي نيست جـز برنامـه ريـزي بـراي     در واشودمياستقلال اقتصادي مطرح 

كـه از جانـب   نيازهـايي  يحاصل از فروش نفت جهت ارضاهاي مصرف درآمد

نكتـه مهـم در ايـن    . مسلمين تزريـق شـده اسـت   جوامعسيستم اقتصاد غرب به

رابطه اين است كه رفع اين نيازهاي كاذب توسـط انتقـال تكنولـوژي غـرب كـه      

وجـد  خـود م ،متناسب با روابط انساني حاكم بـر اقتصـاد مسـلمين نيسـت    اساساً 

توانـد رافـع   صاد غـرب مـي  وابستگي بيشتر به اقتنيازهاي جديدي است كه صرفاً

بـا  »حركـت بـراي اسـتقلال اقتصـادي    «بـا شـعار   اين چنين است كه و آن باشد

بـه  كنـيم و  مـي ترسرعت هر چه بيشتر بندهاي اسارت در دام وابستگي را محكم

فـرو  بيشـتر در شـرايط اضـطرار    ،احكام ثانويه جهـت رفـع شـرايط اضـطرار    نام 

.رويممي

نقـش  ،شـود مـي ح شـرايط اضـطرار مطـرح    كـه بلافاصـله بـا طـر    اي مسئله

ات و مقــدمداري در تحليــل ايــن شــرايط و تهيــه اقتصــاد ســرمايهي هــاتئــوري

تحليـل  كيفيـت اسـت كـه در ارتبـاط بـا     اي لازم جهت احكـام ثانويـه  هاي زمينه

. كندغرب موضوعيت پيدا ميي هاتئوري

در كـل  ي اعارضـه بـه صـورت   يابي نشود و صـرفاً اگر شرايط اضطرار ريشه

ظـاهري آن  خصوصياترف القاعده فقط صعلي،سيستم اقتصادي ملاحظه گردد

از آنجـا كـه در جوامـع اسـلامي     . عارضه دلالت بر نحوه رفـع آن خواهـد نمـود   

حاصـل نفـوذ و رشـد مبـاني اقتصـاد      ،حدوث شرايط اضطرار در اقتصاد جديـد 
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مسـئله لـذا اگـر   ،تغرب و شرق و كنار زدن احكام الهي در باب اقتصاد بوده اس

حـل آن نيـز بالاجبـار يـا در     ملاحظه نشود در آن صورت راهاي ريشهبه صورت 

.شـود مطرح مـي يا اقتصاد سوسياليستيوداري چهارچوب سيستم اقتصاد سرمايه

ها  بـه صـورت ظـاهري هماهنـگ بـا احكـام       حلكه اين راهشودميالبته تلاش 

اسلاميزه كـردن ظـاهري   نيازمند صرفاًكار دشواري نيست و ايناسلامي باشد كه 

از اي حل است تا بدين وسيله هيچ وجهي از وجوه ظاهري آن و هـيچ مرحلـه  راه

مراحل اجراي آن منع شـرعي نداشـته باشـد و ايـن در حـالي اسـت كـه چنـين         

،كه در جهت دادن به حركت اقتصـادي دارد اي ثمرهحلي در كليت خود و در راه

.كينز يا ماركس نيستي اهتئوريچيزي جز اجراي 

ظاهري يك امر ملاحظـه  خصوصياتكه اگر صرفاًشودميملاحظه ،بنابراين

حدوث اين شـرايط اضـطرار تحليـل    علتّيابي و ريشهمسئلهبدون اينكه ،گردد

. جامعه مسلمين با دو خطر جدي مواجه خواهد شد،شود

وسـيله تبيـين و تحليـل    اقتصادي غرب يا شرق به عنوان تنهاي هاتئوري:اولاً

از بــه دســت آمــدههــاي حــلراه:ثانيــاً.شــرايط اضــطرار معرفــي خواهنــد شــد

اسـلامي از  هاي حلصورت راهه كه متكي به مباني كفر هستند نهايتاً بيي هاتئوري

زمينه را براي تحقـق شـرايط اضـطرار    ،كانال فقاهتي خواهد گذشت و اين هر دو

حركـت  به جاي ا خواهد نمود و جامعه مسلمين يتري در آينده مهدر سطح وسيع

تر شـدن در شـرايط   همواره به سمت عميق،از احكام ثانويه به طرف احكام اوليه

.پيش خواهد رفتاضطرار 

شـرايط اضـطرار اقتصـادي    مسـئله سفانه آنچه معمولاً در برخورد با أليكن مت

در واقـع  كـه  اسـت امـري ايك برخورد مهندسي توليد ب ـصرفاًشودميملاحظه 

تـوان  موضوعيت انساني داشته و براساس روابط و مناسبات انساني است كـه مـي  

37/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

يـك  ت حاصـله از منتجـة روابـط بـين اجـزاي     به همين دليل است كه خصل

.باشـد مـي تر از يك دوچرخهتر و در عين حال تكامل يافتهبسيار پيچيده،اتومبيل

تواند انجام دهد كه دوچرخـه از انجـام آن   مياتومبيل كارهايي را،بارت ديگربه ع

را بـا  سوسياليسـم و يـا  داري سرمايهبه همين ترتيب اگر نظام اقتصاد. عاجز است

كـه هـم از نقطـه نظـر     شـود مينظام اقتصاد جوامع گذشته مقايسه كنيم ملاحظه

 ـاجزاكيفيتو كميت بـه مراتـب پيچيـدگي    ين اجـزا، و هم از نقطه نظر روابط ب

اقتصـاد  هـاي  زيادي حاصل شده است كه اين امر خود دلالـت بـر توانـايي نظـام    

.كند كه سابقاً ممكن نبودميغرب و شرق در تحقق اهدافي

كنـيم ايـن   مـي و روابط يك نظام به آن اشـاره نكته ديگري كه در بحث اجزا

؛مانند يك نظـام ملاحظـه نمـود   پيچيده يك جزء را بايد به هاي است كه در نظام

يعني در واقع يك جزء را بايد به صـورت يـك زيـر سيسـتم از سيسـتم اصـلي       

معهـذا نكتـه مهـم در   . ي تشكيل شـده اسـت  خاصكرد كه خود از اجزايمطالعه 

سيسـتم بايـد در سـطحي    ماننـد يـك زيـر    اينجا اين است كه مطالعه يك جـزء، 

بـه  .شـده باشـد  مشـخصّ اصـلي  صورت گيرد كه موضع آن جزء در آن سيستم

آن جـزء بـا كـل صـورت     » ارتبـاط «عبارت ديگر، مطالعه يك جزء بايد با حفـظ  

زيرا در غير اين صورت انحـراف در اسـتنتاج راجـع بـه آن جـزء اجتنـاب       ؛گيرد

يك نظام اقتصاد سوسياليستي مانند بانك و يـا  به عنوان مثال، اجزاي. ناپذير است

 ـ ها تعاوني الزامـاً بايـد در رابطـه بـا كـل نظـام اقتصـاد        ،د و غيـره و يا نحـوة تولي

در اقتصـاد  هـا  زيرا در غير اين صورت اگر مثلاً تعاوني؛سوسياليستي مطالعه شود

از كل نظام اقتصاد سوسياليستي بررسي شـوند همـواره ايـن    مستقل ،سوسياليستي

در تظـيم  مسـتقيماً ،هـا خطر را به دنبال دارند كه نتايج حاصل از تحليـل تعـاوني  

بـه همـين ترتيـب اگـر     . امور اقتصادي در يك نظام ديگر مورد استفاده واقع شود



هاي اقتصادينظام/ 36

از طـرف ديگـر   . سـت ملاحظه كنيم خصلت آن جزء غير از خصلت آن سيستم ا

مزبور را از سيستم خذف كنيم مسلماً خصلت تركيبـي نظـامي   اگر يكي از اجزاي

.ظاهر نخواهد شد،كه قبلاً وجود داشت

بـدين  ؛در سيسـتم اسـت  » اخـتلاف «وجـود  ،لازمه تحقق خصلت يك نظام

تـرين  از ضـروري ي و يا اختلاف در رابطه بين اجزاكيفو معني كه اختلاف كمي 

و عناصـر يـك   اگر اجـزا . لت تركيبي يك نظام استبه و جود آمدن خصاصولِ

دقيقاً از هر نظري شبيه و مساوي يكـديگر باشـند در آن صـورت خصـلت     ،نظام

شـايد بتـوان   ها ترين سيستمو ابتداييدر ساده ترين . دجديدي حاصل نخواهد ش

ولـي در عـين   ،ي و يا كيفي بين اجزا را قبول كـرد فرض عدم وجود اختلاف كم

عـدم  اگر عـلاوه بـر  زيرا ؛را ناديده گرفتتوان اختلاف رابطة بين اجزانميحال

آنهـا  يك سيستم، اختلافـي در روابـط   ي و يا كيفي بين اجزايوجود اختلاف كم

متحقـق  ،باشـد ي كه متغاير با خصلت اجـزا خاصقهراً خصلت تركيبي نيز نباشد، 

.نخواهد شد

يـك  اجـزا و يـا رابطـه بـين اجـزاي     كيفيـت و يا كميتهر چه اختلاف در 

به همـين ترتيـب   . تر خواهد شدن صورت سيستم پيچيدهآدر ،سيستم بيشتر شود

و روابـط  اجـزا كيفيتو كميتدر هر چه اختلاف ،در پروسه تغييرات يك نظام

به عنوان مثـال  . تر خواهد بودپيچيده،خصلت تركيبي سيستم حاصله،زيادتر شود

 ـاگر يك دوچرخه را در مقام مقايسه با يك اتومبيل ملاحظه ك تـوان ايـن   يم مـي ن

 ـ  اخذ كرد كه اجزايراحتي نتيجه را به  ي و هـم از  يك دوچرخه هـم از نظـر كم

مضافاً اينكه رابطه بين ايـن اجـزا  تر از يك اتومبيل هستند و سادهنظر كيفي بسيار 

. تر از يك دوچرخه استنيز در يك اتومبيل به مراتب پيچيده

273) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

ي هـا تئـوري از همين امر است كه زمينه را براي استفاده.ديناميسم آن را شناخت

اصـالت  هاتئوريزيرا اساس اين ؛كندداري ياسوسياليستي آماده مياقتصاد سرمايه

تحقيق اقتصادي منحصر به بررسي آثـار، ظـواهر   ماده است و هر جا كه مطالعه و

اقتصادي شد بدون اينكه روابط انساني و توزيع اختيـار  مقولات و نمودهاي عيني 

اقتصادي كينـز يـا مـاركس    ي هاتئوريدرآن صورت ،را در جامعه ملاحظه نمايد

اقتصـادي خواهنـد بـود و خطـر نيـز همـين       هـاي  تنها وسيله مناسب در تحليـل 

.جاست

1ريزي در تنظيم امور اقتصاد مسلمينبر متدلوژي برنامهايهمقدم ـ4/4

در بـاب روش اكتفـا   اي همقدمبه ارائه بسيار وسيع است و لذا صرفاً،بحث روش

ضـرورت  خواهم كرد بـدين ترتيـب اسـت كـه ابتـدا      مطالبي كه عرض. كنيممي

كفّـل جريـان   منطق انطباق را كه در واقـع مت خصوصياتو سپس » منطق انطباق«

بعـد از آن  .كـنم ي خـارجي اسـت مطـرح مـي    ياحكام كليّ الهي در مصاديق جز

كه در واقع روش انطباق به حسـاب  شودمينام روش سيستمي مطرح ه روشي ب

كنـيم كـه ايـن روش سيسـتمي دقيقـا همـان       ثابـت مـي  در ايـن مرحلـه   .آيدمي

سـتمي نـه تنهـا    اينكـه ايـن روش سي  منطق انطبـاق را دارد، مضـافاً  خصوصيات

روش انطبـاق مـورد اسـتفاده    به عنـوان  در تنظيم امور اقتصادي مسلمين تواند مي

ديگـري را كـه   هـاي  طـرز فكرهـا و تخمـين   ، هـا تواند مكتب، بلكه ميقرارگيرد

در يك تئـوري واحـد و از   ،كنندهاي مباني كفر جهت تنظيم امور ارائه ميسيستم

م كـه  يكن ـله چهارم به اين نكتـه اشـاره مـي   در مرح.عد مستقل تحليل نمايديك ب

ـ متن حاضر پياده شده نوار گزارش دكتر درخشان در سمينار طرز تنظيم امور اقتصاد مسـلمين  1

.در قم ارائه شده است1362است كه در شهريور ماه 
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روش توانـد بـه عنـوان    مـي روش سيستمي كه بدين ترتيب مطـرح شـده اسـت    

قـرار  تنظيم امور اقتصادي مسلمين مورد اسـتفاده به نام اي مسئلهسازي در سيستم

يعنـي  كنـيم؛  سازي سيستمخواهيم نهايتاً ميبه عبارت ديگر در منطق انطباق . گيرد

بـه سـوي   و روابط را بر اسـاس مبنـا بـراي حركـت     كم و كيف اجزاخواهيممي

بـه ايـن نكتـه اشـاره     نيـز  در مرحله پنجم از بحـث  . هدف مطلوب تعيين نماييم

سـازي در تحليـل مسـائل اقتصـادي     سيسـتم مسئلهتوان از كنيم كه چگونه ميمي

ي هـا ريتئـو معنـي اسـتفاده از   بـه  توان از خطر التقاط استفاده نمود و چگونه مي

.شرق و غرب در تنظيم امور مسلمين پرهيز كرد

ضرورت روش انطباقـ 1/4/4

ايـن  . احتياج به منطق داريـم ،كنيممعينعمل خود را كيفيتما براي اينكه بتوانيم 

طـرح  علّـت . كنـد مشخصّجزئيه را خصوصياتد به حكم مقيمنطق بايد بتواند

تعيـين موضـع بـر   ريـزي و نامـه گيـري و بر تصـميم مسئلهموضوع هم ضرورت 

بدين معني كه در باب موضوعات تخصصـي ماننـد اقتصـاد،    ؛اساس وحي است

ايـن اسـت كـه    شودميكه مطرح اي مسئلهشناسي معمولاً جامعه شناسي يا روان

از طـرف  شـده ي مطـرح هـا تئـوري اسـاس احكـام الهـي در قبـال     موضع ما بر

متخصصين شرق و غرب چيست؟

آيا مسائلي مانند تورم و بيكاري  يا رشد اقتصـادي و سيسـتم   به عبارت ديگر 

يـا اينكـه   ،كنندبانكي را بايد آنگونه شناسايي كرد كه كينز يا ساموئلسن تحليل مي

هاي ماركس و لنين بررسي نمود و يا اينكـه  از زاويه ديد تحليلاين مسائل را بايد

»شـناس موضـوع «تبع اينكه برعكس بايد از روشي ديگر استفاده نمود؟ مسلماً به 

او نيــز در همــان گيــري بينــد، موضــعرا مــيمســئلهاي چگونــه و از چــه زاويــه

35/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

از مشـخصّ ارائـه تعريفـي   تـوان بـدون   نمـي در شروع بحث نظام نيـز ،بنابراين

مسـتلزم اخـذ نتـايجي در مباحـث     ،زيرا هر تعريفادامه بحث داد؛ » مفهوم نظام«

تعريفـي كـه معمـولاً از نظـام    با اين وجود،. تئوريك مربوط به آن موضوع است

ايـن  ،ي استخاصي حاصل تحليل موضوع براساس مبناي فلسف،كنند و خودمي

.ي با يكديگر هستندمعينكه در ربط است از عناصر اي است كه نظام مجموعه

ملاحظـه ،گذشته ديديم كه در ابتدايي ترين برخورد بـا عينيـت  هاي در بحث

و خصوصـيات كنيم كه اشياء و يا موضوعات با هم متغايرنـد و درعـين حـال    مي

كنـد كـه   مـي همين امر دلالت بر اين امر. استآنها نيز مرتباً در حال تغيير كيفيت

هسـتند و لـذا مركـب از    » محـدود «كه قابـل شـناخت و تفسـيرند    اشيائي جميع 

بنـاميم  » كيفيـات «را در معنـاي وسـيع كلمـه    حال اگر اين اشياء. باشندميياجزاي

هسـت  Aاينكه چرا اين شيء مورد نظـر  (، كيفيتن يك كه تعيشودميملاحظه

را كيفيـت ي است كـه آن شـيء و يـا    يمنوط به ارتباط و اصطكاك اجزا)Bو نه 

لازمـة هـر نظـام را    خصوصياتو ات مقدمن اتوميبدين ترتيب. تشكيل داده اند

.تبيين نمود

و روابط يك نظامزااجـ 1/4/1

،كيفيـت زيرا ديديم كه هر شيء و يا ؛و عناصري استيك نظام الزاماً داراي اجزا

. و لذا مركب از اجزايي اسـت باشدمياينكه محدود نيزست، اضافه بريك نظام ا

ي هستند و آنگـاه  خاصهر يك داراي خصلت و يا خصوصيت ،يك نظاماجزاي

خصـلت  ،)شـوند در يك ربط سيستمي واقـع (گيرند ميكه در كنار يكديگر قرار

ام اصـله در هيچكـد  خصلت ح. شودميمشترك و يا خصلت تركيبي آنها متظاهر

يعنـي اگـر يـك جـزء در يـك سيسـتم را       ؛شـود مـي نملاحظهاز عناصر و اجزا
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اسـت،  خـاص منطقـي  خود متكي بـر  ،ي صورت گيردخاصكه در قلمرو فلسفه 

عين حال بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه شروع بحث نبايـد از بررسـي   ولي در 

در و خـاص منطـق  ن صـورت هـر كسـي بـا اسـتفاده از      آزيـرا در  ؛منطق باشد

لـذا مفاهمـه بـين    .ي خواهد رسيدمشخصّبه استنتاج ، معيناي فلسفهچهارچوب 

. شودميمختلف ممتنع هاي بينش

از مبــاني و ريشــه (هــااز فلســفه منطــقرســد بايــد مــيبــه نظــر،بنــابراين

؛ زيـرا كـه در   كه خود محتاج منطقي نباشـد اي فلسفه،معهذا. بحث نمود)هامنطق

از حـوزه  ،بحث بيشتر در اين زمينـه . شودميدور باطلي حاصل،صورتغير اين

بـه ضـرورت چنـين    توجـه  ولـي لـزوم   ،اقتصادي خارج اسـت هاي مطالعه نظام

.باشدمياقتصادي اجتناب ناپذيرهاي زمة تحليل نظامبه عنوان لااي مطالعه

 ـتعريف نظام و مقومات آن4/1

كـه از آن موضـوع شـناختي    شودميارائهمعمولاً تعريف از يك موضوع موقعي 

ا تعريف ما صـرفاً در حـد تميـز دادن آن موضـوع از سـاير      والّحاصل شده باشد 

تـوان بـه شـناخت    نمـي ه هيچگـاه البته بايد متذكر شد ك. موضوعات خواهد بود

دقيق و يقيني رسيد، ولي قاعدتاً بايد به آن سطح از شناسايي برسيم كه ما را قـادر 

بـه طـور مثـال تصـور     . نمـاييم »تعيـين موضـع  «سازد در برابر موضوع مورد نظر 

اگـر از مـا بخواهنـد كـه در     .كنـيم ميجسمي برخوردبا كه براي اولين بار دنمايي

در آن سـطح نـازل از   ،تعريفـي ارائـه دهـيم مسـلماً تعريـف مـا      مورد آن جسـم  

كلـي و ابتـدايي آن جسـم مـثلاً رنـگ،      چيزي خارج از بيان مختصات،شناسايي

مسلماً چنين تعريفي از يـك  . سبكي يا سنگيني، نرمي و يا سختي آن نخواهد بود

.ي اتخاذ كنـيم خاصموضع كه نسبت به آن موضوع،موضوع كفايت نخواهد كرد 
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يـا ندانسـته   مواردي است كـه متخصـص دانسـته   . چهارچوب تعيين خواهد شد

كـه رأي او  وقتـي وصخص ـب، كنـد مـي جهت تبيين رأي خودايوحي را وسيله

برخورد، احكـام وحـي وسـيله    در اين نوع . براساس مباني كفر حاصل شده است

نـه احكـام   ،كه تخصص بايد براساس احكام باشـد شده است نه اساس، درحالي

اسـاس وحـي   تنظيم امـور بـر  وگيري تصميماگر بخواهيم. در خدمت تخصص

يعنـي منطقـي   ؛كنـد معينعمل ما را كيفيتمستلزم روشي است كه بتواند باشد، 

. نمايـد مشـخصّ جزئيـه را  خصوصـيات ه مورد نياز است كه بتواند حكم مقيد ب

معـين ما را بـا احكـام الهـي    عيني گيري اگر منطقي نداشته باشيم كه رابطه موضع

 ـ؛ريزي محكوم به انفعال خواهيم بودصورت در برنامهكند در آن دانـيم  نمـي را زي

ي اقتصـادي  هـا سياسـت تورم اقتصادي متوسل بـه چـه   مسئلهكه مثلاً براي حل 

منطقـي  مرحلـه عمـل،   لـذا در  . ف و انحراف از احكام الهي نباشـد شويم كه تخل

هـاي  گيـري مـا را نسـبت بـه موضـوعات و پديـده      كه بتواند موضـع خواهيممي

. مبنـا باشـد  با منطق نظرمان همخارجي تنظيم نمايد كه البته لازم است اين منطق

تـوان  نمي.در عمل حائز اهميت بسيار استهمعد تئوريك وهم در ب،مسئلهاين 

كه ديالكتيـك را منطـق   براي منطق عمل از منطق ديالكتيك استفاده كرد، در حالي

. كندنظرمان نقض مي

اثبـات ضـرورت جـامع مشـترك ميـان نظـر       ،محور اصلي بحثدر حقيقت 

مـا بـراي شناسـايي    منطـق  ي در انسجام است كه تفكر و عمل ما وق.عمل استو

،احكام الهي و منطق ما بـراي عمـل بـه احكـام    جهان با منطق ما براي دستيابي به

منطـق  «مفـاهيم كلـي نظـري را    گيري اگر منطق نتيجه. جامع مشترك داشته باشند

آن صـورت  بنـاميم در  »منطـق اسـتناد  «و منطق مفاهيم روابط مفاهمه را »استنتاج

احكـام الهـي بـر موضـوعات مختلـف      تطبيـق  ل كه در واقع متكفّ»منطق انطباق«
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اگر توانستيم بـه چنـين   .الزاماً بايد با آنها جامع مشترك داشته باشد،خارجي است

. مان در انسجام خواهـد بـود  صورت فكر و عملمنطق انطباقي دست بيابيم درآن

و تنظـيم برنامـه   گيري در عمل نيز آنگونه موضعمعتقد به اصالت وحي هستيم و

درغير ايـن صـورت  يم خواهيم نمود كه هدفي جز اجراي احكام الهي نداشته باش

ــد باشــيم  ــه توحي ــد ب ــي در عمــل از همــان ،اگــر در اصــول اعتقــادي معتق ول

واقـع معتقـد بـه    در صورت در آن،شرق و غرب استفاده نماييمهاي ريزيبرنامه

يعنـي در آن ؛اصالت وحي و در عين حال مقلد كينـز يـا مـاركس خـواهيم بـود     

، مقلـد اقتصـاد مقابـل فلاسـفه  در درمقابل فقها، مجتهد و،صورت متخصصين ما

. خواهند بود

منطق انطباقخصوصياتـ 2/4/4
نسـبت بـه   گيري شناسي و موضعدلالت بر اين دارد كه در موضوع،اصالت وحي

 ـ  متخّبايد اصول موضوعه ،خارجيهاي پديده رف ايـن  ذ از وحي باشـد، ولـي ص

.س وحي باشـد اساما نسبت به موضوعات برگيري كند كه موضعامركفايت نمي

رسـاله را بـه عنـوان اصـول     احكـام اقتصـاديِ  ،مسلماً در تنظـيم امـور اقتصـادي   

اقتصـادي  هاي گذاريكميتگويد كه پذيريم، ولي احكام رساله نميميموضوعه

بي يشوند و پارامتر معادلات اقتصادي در چـه ضـرا  متعينبايد هايي در چه نسبت

الله نداشته باشـند، لـذا انطبـاق اصـول     شوند كه هدفي جز تحقق احكام امشخصّ

.عينيه جزئيه وظيفه منطق انطباق استخصوصياتذ از وحي بر موضوعه متخّ

اينكـه روش  :اولاً.منطق انطباق ذكر دونكتـه لازم اسـت  خصوصياتدر باب 

 ـ،انطباق صرفاً بايد عقلي باشد صـورت نـه فقـط    زيـرا در آن ؛ذ از وحـي نه متخّ

هـاي  منطـق :ثانيـاً . لكه اصولاً مفاهمه محال خواهـد بـود  ب،دشوتسلسل لازم مي

به عبارت ديگـر روش  .مبنا نقيض يكديگر باشنددراستنتاج، استناد و انطباق نبايد 
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هـم بـي معنـي    ها گيري محال و نهايتاً بحث نظامو لذا موضعمحال استكيفيت

بـه  اصـالت را  كيفيـات يعني در تغييـر  ؛حال اگر رابطه را اصل بدانيم.خواهد شد

. خـواهيم داشـت  هـا  در آن صورت نقطه شروعي در بحث نظـام ،بدهيم» رابطه«

 ـدر ربط » الف«كيفيتگوييم مياينكه  ـت يخاصيگـري  و در ربـط د ،»ب«كيفي

، متـأخر جديـد كيفيتايجاد يك ، بدين معناست كهدهدميرا نتيجه» ج«كيفيت

چيسـت  كيفيـت يعني به جاي اينكه بگوييم ايـن  ؛استخاصايوجود رابطهاز

گويـد  مـي گـزينيم كـه  مـي روشي را بـر پس ما.استاي چه رابطهبايد گفت در

»تن تعيش را نيـز روش سيسـتمي  به لحاظ رابطـه اسـت و اسـم ايـن رو    » كيفي

ذكـر ايـن   . شـود ميمتعينچرا كه خصلت يك سيستم به شرط رابطه ؛گذاريممي

يعنـي  ؛وري است كه بايد هر موضوعي را يك سيستم به شمار آوردرنكته نيز ض

لـذا يـك سيسـتم    كنيم بسيط نيست و مركب است و» ملاحظه«ي را كه كيفيتهر 

در اين مرحله از تحقيق ايـن نيسـت   ،ث مادر اينجا دقت شود كه بح. خواهد بود

ذاتي مـاده اسـت يـا تفـويض اراده حضـرت      هاي حاصل خصلت،»رابطه«كه آيا 

در ،اين بحثي است كه بعـداً خـواهيم داشـت و در ايـن مقطـع از بررسـي      .حق

.به معناي اعم آن هستيم» نظام ها«موضع ملاحظه 

لهئمس ـايـن  ي كنـيم تـا  ش م ـتلااقتصادي، هاي درخلال بحث نظام،بنابراين

بـودن و از آن زاويـه و بـه    خاصروشن شود كه در چهارچوب يك نظام فكريِ

نظـام ديگـر را تحليـل    تحـول كمك منطق حاكم بر آن نظـام، جهـت حركـت و    

رسد كـه  ميلذا به نظر. تواند خطر التقاط را به دنبال داشته باشدميكردن، چگونه

قاعدتاً بايد از منطق حاكم بـر دسـته   ،هانظامبه جاي شروع بحث در مباني فلسفه 

منطقـي  بر تحليـل از  مقدممضافاً اينكه . ن نظام صحبت نمودآبندي اطلاعات در 

هر اسـتنتاجي  ،به عبارت ديگر. بحث نمودها بايد در مباني و ريشه منطقخاص،
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اجمـال  بلكه ادراك از هـر امـري از   رسد،نميحد يقينبه يكباره بهيك موضوع 

فكـري تـدريجي   هـاي  به عبارت ديگر علم در نزد همه مكتـب . به تفصيل است

چـون درك مـا از   ؛به اين معني ثابـت نيسـتند  » مفاهيم«بنابراين .دوشميحاصل

،مراد كنيم» مطلق«را به طور » مفهوم«اما اگر . موضوعات ثابت نيست

زيـرا  ؛ايـم فكري سخن گفتـه خاصدر آن صورت قطعاً در يك چهارچوب 

بلكـه او معتقـد   ،نيسـت » مفهوم به طور مطلـق «به وجود قايليك مادي هيچگاه 

كـه در يـك پروسـة    است كه انسان در اصطكاك متقابل با واقعيات جهان اسـت  

لـذا اگـر مفهـوم بـه معنـاي      . فهمـد مـي كنـد و ميماترياليستي دركـديالكتيكي

ادراك مــا از ،، در آن صــورت مفــاهيمرا از بحــث خــود خــارج كنــيم» مطلــق«

در اينجا دقت شود كه بحث مـا  . دنباشميكه تدريجي الحصولست اموضوعات 

دليلـي كـه هـر نظـام فكـري      فهميم، بلكه علي فرض هرمي»چرا«اين نيست كه 

تغييـر  در قدر متيقن اين است كه درك مـا از موضـوعات   ،باشدميقايلبراي آن 

در واقـع  ـ اسـت   اتكـه ثمـره ادراك ـ  ـ از اجمال به تفصيل است و لـذا مفـاهيم    

.كنندمي»تغيير«ي هستند كه كيفيات

د؟ كن ـمـي خود به چه امري بازگشت،كيفيتپرسش سوم اين است كه تغيير 

بـه  .اصـل اسـت  ،امكان تحقق داشته باشـد »كيفيتتغيير «يعني چه چيز در اينكه 

كـه  است شد؟ پاسخ اين نميواقعكيفيتعبارت ديگر، چه چيزي اگر نبود تغيير 

دهـيم  نمـي ما تعريفي از رابطه ارائه. كندميرا محققكيفياتتغيير ،»وجود رابطه«

آن نيـز تعريفـي در حـد يقـين بـه دسـت       فهم و نظـاير همانطور كه از تصميم و

وجـود نداشـته باشـد بـه هـم تبـديل       اي رابطـه » ب«و » الف«پس تا بين . نداريم

،كند محل تعـارض اسـت  ميتبديل» ب«را به » الف«اينكه چه چيز . نخواهند شد

اگـر ربـط نباشـد تغييـر     . باشـد مـي در حد في الجمله انكارناپذير،اما وجود ربط
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در بررسي علـم اصـول   ،با روش مافلسفي در تحليل مسائل اصول اعتقادي و ،ما

امع اجتمـاعي بايـد ج ـ  هـاي  و تصـميم گيـري  گيري موضعدر،روش مابا و فقه 

تـوان  كه مـي مبنايي است »فلسفه دلالت«رسد كه به نظر مي. مشترك داشته باشند

نظر به محـدوديت زمـاني بحـث،    . نقش جامع مشترك اين سه منطق را ايفا نمايد

پردازيم كه منطـق  ميمسئلهكنيم و به مطالعه اين ه اكتفا ميمقدمدرحد ارائه همين 

بر شـرايط و موضـوعات تخصصـي اسـت،     انطباق كه متفكل انطباق احكام الهي 

.باشداً چگونه روشي ميمشخصّ

روش سيستميـ معرفي 3/4/4

توانـد احكـام   تنها روشي اسـت كـه مـي   »روش سيستمي«بحث ما اين است كه 

و شــرط لازم و كــافي را در دهــد رســاله را بــر موضــوعات تخصصــي انطبــاق 

رسـي روش سيسـتمي  ابتـدا بـه بر  . برسـاند اثبـات  براساس وحي به گيري موضع

كنيم كه چرا روش سيستمي تنهـا روش  اشاره ميمسئلهسپس به اين ،پردازيممي

.انطباق است

دهند بـه معنـي مجموعـه در ربـط     تعريفي كه معمولاً از كلمه سيستم ارائه مي

.قـرار دارنـد  مشخصّكه در يك ربط ،از اجزااي مجموعه،به عبارت ديگر. است

مسـلماً داراي  ،در چنين ربطـي قـرار گيـرد   وكه در سيستمالبته هر جزء بدون اين

در يـك ربـط سيسـتمي قـرار     ي است، ولي وقتي كه اين اجزاخاصخصوصيات

بـه  در آن صـورت سيسـتم   ،شـوند مشـخصّ خاصگيرند و به صورت سيستم 

اً فاقـد آن خصـلت   مشخصّ ـخصلتي است كه نه تنها هر جـزء  داراي دست آمده

محـال  بدون ايجاد ربـط سيسـتمي بـين اجـزا    نيز خصلت بلكه تحقق اين ،است

مسـلماً خصـلت يـك    .نـاميم مـي »سيستميخصلت «باشد، چنين خصلتي را مي

. گـوييم مي»مبنا«را واحد نيز دارد كه آنعلتّي است و علتّسيستم خود معلل به 
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در ايـن . تـوان هـدف سيسـتم ناميـد    ثمره سيستم و خصلت سيسـتم را نيـز مـي   

سيستم مجموعـه مرتبطـي اسـت از    تر سيستم اين است كه دقيقصورت تعريف 

.شودميمشخصّاساس يك مبنا و يك هدف كه براجزا

. اسـت قـت بيشـتري   دخصلت سيستمي و مبنا حائز اهميت فراوان و محتاج 

دهـد، دلالـت   كه اجزا به شرط ربط است كه خصلت كل را نتيجه مـي مسئلهاين 

اگـر  ، درغيـر ايـن صـورت    وجـود دارد كيفيـت يير كند كه امكان تغميامر بر اين 

محـال  كيفيـت صـورت تغييـر   در آنباشدكل دقيقاً همان خصلت اجزاخصلت 

اثبـات ايـن مطلـب كـه     است كه ما را بـه  اي مسئلهصرفاً درك چنين . خواهد بود

زيـرا مطلـوب مـا از    ؛كنـد است، نزديك مـي روش انطباق ، همانروش سيستمي

يست؟ آيا جز اين است كه شرط لازم و كـافي را در تحقـق   انطباق چمسئلهطرح 

چيسـت؟ آيـا   گيـري  اساس وحي به دست آوريم؟ معناي موضعبرگيري موضع

گيـري  ي را مراد داريم؟ به عنوان مثال موضـع خاصكيفياتجز اين است كه تغيير 

 ـكيفياتتورم اقتصادي دقيقاً به معني تغيير دادن مسئلهما نسبت به  سـت  ي اخاص

 ـاجزا» قرار دادنخاصدر روابط «نيز از طريق كيفياتو اين تغيير  ي اسـت كـه   ي

و رفـع آن  هـا قيمتكنترل ،كند كه هدف آن سيستمميمشخصّي را معينسيستم 

مسـئله اسـت كـه اساسـاً    آن تركيبي از اجـزاي مجموعه، خصلت ،بنابراين. است

ه چنـين تصـرفي در   ل ايـن اسـت ك ـ  حـال سـؤا  .سازدرا ممكن ميگيري موضع

گيرد؟مبنايي صورت مييك سيستم بر چه اساس واجزاي

 ـ   ؛يك سيستم ذاتاً بدون مبنا ممكن نيست ب مـادي  زيرا اثـر يـك شـيء مركّ

نكتـه  .سـت تحقـق آن اثـر ني  علتّواقع چيزي جز در همواره معلول است و مبنا

قـق  يك سيستم جهت تحكه كم و كيف و چگونگي رابطه اجزايمهم اين است 

را كشـف كـرده   علّـت اگر . شودميهمه در رابطه با مبنا تعيين ،هدف آن سيستم
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معـين ـ اقتصادي اسـت   هاي كه هدف تصميم گيريـ حركت اقتصادي  »جهت«

.شود

خود متوقف بر چه امـري اسـت؟ چـه    ،ست كه تعيين موضعسؤال دوم اين ا

مختلـف اقتصـادي   هاي چيزي امكان تعيين موضوع و امكان تحقق تصميم گيري

گيـري  اسـت كـه تصـميم   » كيفيـت امكـان تغييـر   «دهيم كـه  دهد؟ پاسخ ميميرا

گيـري موضـع ، زمينـه كيفيـت يعنـي امكـان تغييـر    سـازد؛ مياقتصادي را ممكن

يعني حتـي مفـاهيم را   ؛هر شيء فلسفي است،كيفيتينجا منظور از در ا.شودمي

صـرفاً از  ،در ايـن مرحلـه از بحـث   ،بايد توجه داشت كـه مـا  . شودمينيز شامل

اينكه سبب اين تغييـرات چيسـت و   وليكنيم،ميصحبتكيفياتتبديل و تغيير 

 ـ،كيفياتاصلي در تغيير منشاء اينكه آيا  ا اراده حضـرت  خصلت ذاتي ماده است ي

چرا كـه در مقـام بيـان مفهـوم     ؛ساكتيمما حق سبحانه و تعالي، در تمام اين موارد 

دانيم كـه تحليـل از مفهـوم نظـام از موضـع اسـتقلال فكـري        ميهستيم و» نظام«

همچنـين  . صورت گيـرد خاصتواند در چهارچوب يك نظام فكري نميقاعدتاً

چـون باشـند، امـا   مـي هاره شمول ماهيتخود در داي،كيفياتبايد متذكر شد كه 

لـذا در  ،ي سـخن رانـده شـده   خاصممكن است اشكال گرفته شود كه از ديدگاه 

. بـار فلسـفي دارد  زيـرا ؛كنـيم كلمة ماهيت پرهيز مياستعمال خود از هاي تحليل

،توان از مفهـوم ماهيـت نيـز اسـتفاده نمـود     ميشد بعداً كه مواضع فلسفي روشن

كـه هـم   »كيفيـت «بهتـر اسـت از همـان مفهـوم     » نظام هـا «حث ولي در موضع ب

.استفاده نمودشودميرا در يك رتبه شامل»هاذهنيت«هم و»هاعينيت«

نـد  تاشكال ديگري كه ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه مفاهيم ثاب

بـر  ،گوييم كه يـك مفهـوم  ميدر جواب؟به تغيير آنها شديمقايلپس ما چگونه 

و يك الهي و يك مادي هـر دو معترفنـد كـه فهـم از     دلالت دارداك از امريادر



هاي اقتصادينظام/ 30

اقتصاديهاي گيريتصميمهمچنين و كيفياتدر تغيير »رابطه«اصل بودن  ـ3/1

اقتصـادي  هـاي  كنيم اين است كه چرا مطالعه نظـام مينخستين پرسشي كه طرح

هـم  ضرورت دارد؟ آيا اين كار صرفاً يك كاوش ذهنـي اسـت يـا ثمـره عملـي      

كنـد كـه   مـي ايجـاب » تعيين موضعنياز به «خواهد داشت؟ در جواب بايد گفت 

در،ري و مـا ي ـگيعنـي تصـميم  ؛ين موضعتعي. را بررسي نماييممختلف هاي نظام

امور اقتصادي نيازمند اتخاذ تصميم هستيم و اين امر مستلزم اين اسـت كـه ابتـدا    

مثلاً بـراي  . موضوع را بشناسيم تا بر آن اساس تصميم بگيريم و برنامه ريزي كنيم

يم چـه بايـد انجـام دهـيم و يـا حـدود بيسـت        اينكه به خودكفايي اقتصادي برس

،اقتصـادي هاي بحث،ميليارد دلار درآمد نفتي را چگونه بايد خرج كنيم؟ بنابراين

بلكه دقيقاً وسـيله تعيـين برنامـه زنـدگي     ،مقولات نظري نيستذهنيِهاي تحليل

ترين حركت اقتصادي محتاج بـه تعيـين موضـع   ئيدر جز،لذا ما. اقتصادي است

ريـزي ديگـران بـراي مـا برنامـه    ،گيـريم نتصميم يم و اگر خودمان آگاهانهباشمي

عـد  ب. در مسائل اقتصادي برخورد انفعالي خـواهيم داشـت  ،كنند و در نتيجه مامي

محال است و هيچ جهتـي هـم   »جهت«فلسفي قضيه اين است كه حركت بدون 

. باشـد ميگيريتصميمها بدون حركت متصور نيست و يكي از مهمترين حركت

اقتصـادي را ايجـاب  هاي پس ضرورت تنظيم امور اقتصادي است كه مطالعه نظام

خـود حركتـي اسـت    ،به عبارت ديگر، نظر به اينكه تنظيم امور اقتصـادي . كندمي

اقتصـادي در واقـع تحليـل    هـاي  كه الزاماً مستقل ازجهت نيست، لذا مطالعه نظـام 

توانيم جهـت  مياقتصاديهاي نظاميعني از مطالعه؛باشدميجهت چنين حركتي

لذا از آنجا كـه نيازمنـد بـه    . كنيممشخصّاقتصادي را هاي و سمت تصميم گيري

باشـيم تـا   مـي اقتصاديهاي اقتصادي هستيم قهراً محتاج مطالعه نظامگيري موضع
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كنـيم و در  يك سيستم را بر آن اسـاس انتخـاب مـي   صورت اجزايباشيم در آن

دهيم كه هـدف سيسـتم در عينيـت واقـع     چنان ارتباط متقابلي با يكديگر قرار مي

 ـكـانيكي اجـزاي  يل انرژي حرارتي به مشناخت اصل تبدمثلاً با. شود ي را خاص

معـين آنها را براساس اين اصل چنان تنظـيم و كميتو كيفيتكنيم و انتخاب مي

يا اينكه در اقتصاد بـا شـناخت اصـلي    . كنيم كه هدفي به نام اتومبيل تحقق يابدمي

ي را بـه نـام بانـك، حجـم پـول در گـردش،       خاصاجزاي،به نام اصالت سرمايه

كنـيم و مـي مشخصّغيره را نرخ بهره، واردات و صادرات وگذاري، مزد، سرمايه

چنـان انتخـاب و  توجه به مبناي اصالت سـرمايه آن هر كدام را باكيفيتوكميت

دهيم كه مثلاً رشد اقتصادي مـوردنظر بـه عنـوان هـدف     قرار ميخاصدر رابطه 

ي هـا مـدل چنين تنظيمي از روابط اقتصادي كه امروزه به نام . سيستم حاصل شود

دقيقاً همان روشـي اسـت كـه    ،شودميناميده داري سرمايهرشد و توسعه اقتصاد 

ي هـا مـدل اند و متأسـفانه  برگزيدهـ اين رهبران اقتصاد غرب  ـ ساموئلسن و كينز  

اقتصادي آنها به عنوان تنها وسيله تنظيم امـور اقتصـادي مسـلمين مـورد اسـتفادة      

حـال اگـر همـين اجـزاي    . ع شـده اسـت  بعضي از جوامع مسلمين در جهان واق

كار، سرمايه گذاري، تكنولـوژي، پـول، سـرمايه و غيـره را در     ،سيستم مانند بانك

صـورت جهـت   آندر،سيستمي كه بر مبناي اصالت وحي است ملاحظـه كنـيم  

نهـا  آو رابطـه  اين اجزاكيفيتو كميتتحقق هدف كه مثلاً رشد اقتصادي است 

داري سـرمايه مبنا هيچ فصل مشتركي با اقتصـاد دركهاي نهبا يكديگر اساساً به گو

ريـزي اقتصـاد   ي رشد و توسعه و برنامههامدلندارد، متظاهر خواهد شد و ديگر 

. هاي خود ديكته كـرده اسـت  مسلمين آنگونه نخواهد بود كه ساموئلسن در كتاب

بلكـه  ،داردرا هـا  روش سيستمي نه تنها قدرت تبيين، تميز و تحليل مباني سيستم

و نقـش  كميـت و كيفيـت كند و يك سيستم را در رابطه با مبنا تحليل مياجزاي
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توانـد  نمايد و لـذا بـه راحتـي مـي    ميمشخصّآنها را در راه تحقق هدف سيستم 

كند و خطـر  مباني كفر را جستجوها ترين رابطهو فرعيها ترين جزءحتي درجزء

.نمايدمشخصّرا دقيقاً هاريزيالتقاط و انحراف در برنامه

رف روابط شايد به نظر برسد كه در تحقق هدف يك سيستم ص بـين  خـاص

 ـبدين معني كـه اگـر اجـزا در روابـط     ؛كنديك سيستم كفايت مياجزاي ي خاص

 ـ . شودميقرار گيرد هدف يك سيستم واقع  در واقـع  مسـئله اچنين برخـوردي ب

ي هـا تئـوري خطـر اسـتفاده از  هاست و از مواردي است كهچرخش در مكانيسم

كنند كه براي رفـع تـورم   مثلاً استدلال مي.اقتصادي شرق و غرب را به دنبال دارد

 ـاقتصادي يا رسيدن به استقلال صنعتي صرفاً بايد روابـط   ي بـين متغيرهـاي   خاص

تر اينكه اين روابط نيز در اقتصادهاي غـرب و شـرق   اقتصادي برقرار باشد و مهم

و صـحت  تسـت  علمـي  ي هاروشبه دست آمده و بارها نيز با »علمي«با روش 

 ـ ،به عبارت ديگر. رسيده استاثبات به آنها  ه بحث آنها در اين است كه روابـط ب

اصطلاح علمي مثلاً اقتصاد غرب، خود شرط لازم و كافي جهـت تحقـق هـدف    

د ايـن  ها بـه دنبـال دار  كه معمولاً اينگونه تحليلاي نتيجه.سيستم مورد نظر ماست

است و لـذا  » علم«، »علم«واقع در اسلامي و غيراسلامي ندارد و ،است كه اقتصاد

بـراي تنظـيم امـور اقتصـادي     شـود مياز اقتصاددانان و متخصصين آمريكايي نيز 

چنين لغزشـي در تحليـل ايـن آقايـان     علتّرسد به نظر مي. مسلمين استفاده كرد

بيننـد و  نميو روابط يك سيستم راجزاتبلور و تحقق عيني مبنا در ااين است كه

اصالت ماده به عنوان مبناي سيستم اقتصاد غـرب و  . جاستخطر عظيم نيز همين

آنچـه  . سيستم غرب و شرق تحقق عينـي دارد رق در كليه روابط ممكنه اجزايش

معرفي شده است در يـك كلمـه   سوسياليسمو داري سرمايهبه عنوان علم اقتصاد

اقتصـاد اسـت و اينجاسـت كـه روش     در روابـط بـين اجـزاي   لور مباني كفـر تب
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رام الهـي قـرا  فتن و در عين حال هدف را تحقق احكراقتصاد غرب وشرق قرار گ

ــوازين   ،دادن ــرف و انحــراف در م ــك ط ــز بحــران اقتصــادي از ي حاصــلي ج

 ـ   مييعني نشان؛ايدئولوژيكي از طرف ديگر ندارد ادهيم كـه چنـين برخـوردي ب

ي كينـز و يـا مـاركس   هـا تئـوري كنار رفتن حكم خدا به قيمت تثبيت جز لهئمس

. اي نداردثمره

ري ديگـري كـه معمـولاً متوجـه     در ادامه اين بحث، بـه خطـر انحـراف فك ـ   

كنــيم و آن ايــن اســت كــه حتــي اخــذ مــياقتصــاددانان مســلمان اســت اشــاره

رهنمودهاي كلي از فقيه در باب تنظيم امور مسلمين از يـك طـرف و چرخشـي    

» چگونـه «را تمام كند كـه  لهئمستواند اين نمياز طرف ديگر نيزيهدر قواعد الفقه

امـور اقتصـاد مسـلمين را در مسـائل تخصصـي      توانمي»مبنايي«و براساس چه 

هـدف خـود قـرار دهـيم و     به عبارت ديگر، اينكه احكام اقتصادي را. تنظيم كرد

جهت حصول به حكم خدا معيارهايي مانند قاعده لاضرر و يا قاعـده لاحـرج را   

تواند براي تنظيم امـور اقتصـاد مسـلمين كفايـت     نمياخذ نماييمالفقهيه از قواعد 

را هنوز به اين سؤال پاسخ نداده ايم كه در چه سيسـتمي و براسـاس چـه    زي؛كند

اگر پاسخ دهنـد كـه مـثلاً قاعـده     . ده ايمكرمبنايي تخصيص منابع و تنظيم بودجه 

گوييم اينهـا قواعـدي عـام هسـتند     مي،تواند مبنا باشدلاضرر و قاعده لاحرج مي

بحـث تخصـيص   . شـود يمتخصيص زدهخاصكه الزاماً به اين قواعد در موارد 

است كه ثمـرة آن در چيـزي متبلـور   اصول اين قواعد عام نيز موضوع علم فقه و 

جز استنباط همان احكام الهي توسط فقيه و لذا نتيجـه خـواهيم گرفـت    شودمين

تواند به استناد آنها تنظـيم  نميو اقتصاددانه در انحصار فقيه است هيكه قواعد الفق

.امور اقتصادي نمايد
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ي هـا تئـوري كند دست بسته تسليم ميگذارد و شروع به تنظيم امور اقتصاديمي

تعبـد  «را تحت عنـوان  حساسي است كه ما آنلهئمساين . كينز و يا ماركس شود

.مطرح خواهيم نمود» تقليد از كينزبه وحي و

بـه  .هسـتند كه عموماً احكام الهي كلـي شودميآنجا ناشياين خطر بيشتر از 

بانـك  و كـدام ربا چيسـت اينكه اما ،طور مثال در احكام داريم كه ربا حرام است

يعنـي  ، به صورت مفصل در احكام نيامـده اسـت؛  ربوي استاقتصادي وسيستم 

كنـد و وظيفـه   مـي وحي كه مبناي نظام اقتصاد اسلامي است در كليات صـحبت 

كه قبلاً اشاره شد هـر يـك   همانطور . استباق احكام كلي به عهده اقتصاددانانط

،مثلاً در نظام غرب حتي در تعريف پـول .اندداراي بار ارزشيهاتئورياز اجزاي

يم بـه نظـر كينـز مرتكـب     كن ـرا حـذف  مفهوم ربا لحاظ شده و اگر بخواهيم آن

مـاركس  » سـرمايه «آخر كتـاب  يا اگر از اول تا.ايمجنايت بزرگي به بشريت شده

،را ملاحظه كنيم در ظاهر سخني از منطق ديالكتيك ماترياليستي به ميـان نيـاورده  

اگر دقيق شويم و موضوعات را بشكافيم حتي درفصل اول كتـاب آنجـا كـه    ولي

منطق مبتني بـر اصـالت مـاده را    ، گويدميسخن از ارزش مصرف و ازرش مبادله

رغـم اخـذ خطـوط كلـي از فقيـه      امكان هست كه علـي پس اين .بينيمميهويدا

» منطـق «به عبـارت ديگـر   . معذلك روش تنظيم امور را از جاي ديگر كسب كنيم

چيزي جز وسيله دسته بندي اطلاعات نيست و اخذ اطلاعـات و منطـق از يـك    

گيـري مطلـوب همـان دسـتگاه يـا سيسـتم       الزاماً موجـب نتيجـه  خاصدستگاه 

.اقتصادي خواهد شد

در فصل مربوط به نظام اقتصاد اسلامي، تأمـل در  ،ين ترتيب، ارائه بحث مابد

را تـا آنجـا كـه ممكـن     لهئمس ـمنطق انطباق خواهد بود و سعي خواهيم كرد اين 

است تبيين كنيم كه چگونه در چارچوب منطق حاكم بر دسـته بنـدي اطلاعـات    

281) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

سيستمي به عنوان تنها روش انطباق احكام الهي با موضوعات تخصصـي دلالـت   

اي از كند كه نحوه تنظيم امور اقتصاد در اسلام بايـد بـه صـورت ريشـه    بر اين مي

.و سوسياليستي قطع شودداري سرمايهاقتصادهاي

صـورت  اگر تعدد مبنا فـرض شـود، در آن  . تمبنا در هر سيستمي واحد اس

جـامع نداشـته   ،سـطح بايد ديد كه آيا اين مباني جامع دارند يا نـه؟ اگـر در هـيچ    

صورت اين امر بدين معني خواهد بود كه مبـاني مزبـور در موضـع    نآباشند در 

اگر مباني مفروضـه جـامع نداشـته    ،به عبارت ديگر.الزاماً نقيض يكديگرند،علل

كه همـديگر را نقـض نكننـد، در    توانند در حالينميبدين معني است كه،باشند

البتـه اگـر تركيـب واقـع     . گيرند متبلور شوندي كه در تركيب قرار مييروابط اجزا

كنـيم كـه  ما راجع به سيستمي صـحبت مـي  ، ولينشود چنين امكاني بعيد نيست

. مـوده اسـت  خود متظـاهر ن را ازخصلت سيستمي كه حاصل تركيب اجزا باشد

اين اسـت كـه سيسـتمي كـه در عينيـت عمـل تركيـب اجـزا را         بحث ما هم در

احتمـال ديگـر در   .الزاماً بايـد داراي مبنـاي واحـد باشـد    ،كنداً نمودار ميمشخصّ

ايـن صـورت   در.به جامع بين مباني متعدده باشـيم قايلتعدد مباني اين است كه 

بناي واقعي سيسـتم لحـاظ خواهـد    اين جامع مشترك است كه به عنوان محقيقتاً 

هـاي  مبنـاي زيـر سيسـتم   واقـع  تر در پايينهاي شد و مباني ملاحظه شده در رتبه

.توان به آنها عنوان مبناي عوامل سيستم را دادسيستم اصلي هستند كه مي

روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباقـ 4/4/4

اثبـات چنـين   . اسـت روش سيستمي به عنوان تنهـا روش انطبـاق معرفـي شـده    

جهت انسجام فكر و عمل، روش سيستمي نه تنها بايـد بـا   .انحصاري ساده است

بلكه بايد قدرت انطبـاق احكـام   ،منطق استنتاج و استناد جامع مشترك داشته باشد
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جهـت ارائـه اسـتدلال در    . جزئيه در عينيت نيـز دارا باشـد  خصوصياتالهي را بر

جامع مشترك كـافي اسـت بـه ايـن نكتـه      ضرورت وجود يعني در ؛قسمت اول

رياضـي مطـرح   ي هـا نسـبيت كه در نظريـه  ـن در رابطهتوجه كنيم كه بحث تعي

دقيقاً به عنوان محور اصـلي اسـتدلال در سيسـتم و روش سيسـتمي نيـز      ـاست

اسـاس فلسـفه   رياضي است كه بـر يروش،لذا روش سيستمي. شودميملاحظه

واقــع منطــق ر در منطــق اســتنتاج كــه دراز ســوي ديگــ.نســبيت اســتوار اســت

كـه  مفاهيم اسـت اصطكاك در مفاهيم كلي نظري است نيز عملاً اين گيري نتيجه

كه آيا اين مفهـوم صـحيح اسـت    دهدو نشان ميكندميمشخصّن مفاهيم را تعي

در بحث اسـتنتاج مـثلاً   ،بندي ماهرچند ممكن است شكل و اسلوب دسته؟يا نه

تـأثير و تأثرهـاي عينـي    دلالت به علتّدر واقع ولي ،ي باشدمنطق صوربراساس 

اين است كه كـل  مسئلهحال . گرددن در رابطه باز ميو تعي) ي رياضيهانسبيت(

كنـيم ضـرورتاً بايـد    مجموعه مفاهيمي را كه در يك دستگاه منطقي ملاحظه مـي 

يح ي صـح ت ـمنطـق وق ره ـ. بدين معني كه يكديگر را نقض نكننـد ؛منسجم باشد

و مـثلاً  در يك بخش با ساير نتـايج سـازگار باشـد    به دست آمدهاست كه نتيجه 

كامـل  لذا روش سيستمي در انسجام و هنجاري . خود را تكذيب نكندموادمنطق 

دلالـت  علّـت و در اسـت زيرا يك روش رياضي ؛با منطق استنتاج و استناد است

.كندرياضي ميي هانسبيتنيز بازگشت به 

؛گر روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباق معرفي شده اسـت از سوي دي

خـود  ،گيرنـد زيرا احكام الهي كه به عنوان اصول موضوعه مورد استفاده قرار مـي 

يك سيستم هستند و در روش سيستمي ضرورتاً همه احكام بايد ملاحظه شـوند  

جـزء  هسـتند و جـزء   » سيسـتمي «احكام الهـي  ،به عبارت ديگر. نه بعضي از آنها

در ،البتـه بحـث مـا   .كردن و قبول بعضي از آنها و رد بعضي ديگـر باطـل اسـت   

27/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

به عبارت ديگر در اين موضـع از بحـث   . براي پياده شدن حكم خدا استفاده كنيم

اگـر  .حاكم بر فكر متخصص روشـن شـود  طق منبايد منطق حاكم بر فكر فقيه و 

مطنـق  (موضـوعات  بـر  منطق حاكم براسـتنباط احكـام بـا منطـق انطبـاق حكـم       

جامع مشترك نداشته باشـد بايـد فكـر وجـود     )اقتصاديتنظيمات وريزي برنامه

تنظـيم امـور اقتصـاد    «چيـزي بـه نـام    و بپـذيريم اقتصاد اسلامي را كنار بگذاريم

.داشتوجود نخواهد » مسلمين

توان دركي في الجمله از تنظيم امور اقتصاد مسلمين براساس احكـام  مييتوق

انطبـاق  منطـق  الهي داشت كه بتوان به جامع بين منطق حاكم بر استباط احكـام و  

فصل نهايي ايـن  در ،حكم الهي بر موضوعات تخصصي اقتصاد رسيد و هدف ما

زمينـه ممكـن اسـت ايـن سـؤال      در اين. در اين باب استاي همقدمارائه نوشته، 

اسـاس  اصول كلي را از فقيه اخـذ كننـد و بـر آن    ،مطرح شود كه اگر اقتصاددانان

؟ در شـود ميعمل نمايند آيا باز بر لزوم وجود جامع بين منطق نظر و عمل تأكيد

چـرا كـه   ؛كنـد نمـي گوييم صرف اخذ خطوط كلـي از فقهـا كفايـت   ميجواب

توانـد  مـي روش خـود عمـل كنـد و روش او   توانـد براسـاس  ميشناسموضوع

در چهـارچوب عمـل   «فـرق اسـت بـين    . روشي متخذ از غرب و يا شرق باشـد 

تواند در تنظيم امـور  ميبدين معني كه اقتصاددان؛»براساس عمل كردن«و »كردن

و برنامـه ريـزي در  هـا  گيـري ولي تصميم،اقتصاد مسلمين هدف را از فقيه بگيرد

 ـ  جهت تحقق آن هدف ر ا شـرق  ا بر مبناي فكري خود كه احتمـالاً از غـرب و ي

عـدم  از كـه  فكـري  و اين چيزي نيست جـز التقـاط   اخذ كرده است تنظيم نمايد

بـه عبـارت ديگـر، ايـن     . انسجام و هماهنگي منطق نظر و عمل تظاهر شده است

امكان وجود دارد كه اقتصاددان دانسته يا ندانسـته در مقـولات نظـري مـؤمن بـه      

كـه پـاي در قلمـرو عمـل    اي ولـي لحظـه  ،عتقادات و حدود شرعي باشداصول ا
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زي در اقتصـاد اسـلامي را   ي ـرگي برنامـه چگـون لهئمس ـيعني ؛رسيممياقتصادي

توانـد بـه مـا بگويـد چگونـه      مـي آيـا وحـي  اينكـه  خلاصـه  و. كنـيم ميمطالعه

توانـد بـه اسـتناد كتـاب و     مـي ؟ و آيا فقيهشودميدر بودجه تنظيمگذاري كميت

نه در موضع اقتصاددان بگويد كه برنامـه پـنج سـاله را    ،سنت و در موضع فقاهت

دهــيم كــه در شــأن فقيــه، م؟ در ايــن قســمت نشــان مــيچگونــه تــدوين كنــي

بلكه شأن او حكم شناسي است و اگـر موضـوع شناسـي    ،شناسي نيستموضوع

اقتصادي در مسائل تخصصي نيز ارائه نمايد مسـلماً در موضـع فقاهـت نخواهـد     

هماهنگي بين منطق عمـل  «كنيم كه آنچه ما بدان محتاجيم ميدر آنجا مطرح. بود

به عبارت اخري آن گونه عمل كنـيم كـه نشـان دهـيم نبايـد      . است»و منطق نظر

موضوع شناس اقتصادي در مقابل فتواي فقيه، مجتهـد شـود و در عـين حـال در     

زيـرا اگـر چنـين شـد    ؛راي مـاركس و ساموئلسـن، مقلـد باشـد    آمقابل افكار و 

گوييم انسجام منطـق نظـر و عمـل حاصـل نشـده و نتيجـة آن از نقطـه نظـر         مي

اقتصادي و از نقطه نظر فرهنگـي عـدم   هاي دي عدم انسجام در برنامه ريزياقتصا

بحث خواهيم داشـت كـه   در اين موضوع . اتحاد بين حوزه و دانشگاه خواهد بود

جامع وحدت منطق نظر و عمل در اقتصاد اسلامي چيست؟

رسد بعد از ارائه اين مطلب اگـر بخـواهيم تحليـل نظـام اقتصـادي      ميبه نظر

داشـته  سخني در تفاوت بين منطق استناداسترا كمي عميقتر كنيم لازماسلامي 

منطق استناد در واقع منطقـي  . يعني استنباط احكام اقتصادي و منطق انطباق؛باشيم

رسـند و اقتصـاددان مطلقـاً    مـي است كه براسـاس آن بـه اسـتنباط احكـام الهـي     

يعنـي  ؛نطق انطباق اسـت در م،همه بحث ما. دخالتي داشته باشددر آن تواند نمي

نكته مهم ايـن  . منطقي كه متكفل انطباق احكام الهي بر موضوعات اقتصادي است

غرب و شـرق  ي هاروشاست كه در اين مرحله خطري عظيم وجود دارد كه از 

283) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

در موضـوعه  در استفاده از احكام به عنـوان اصـول   بلكهيابي احكام نيست،علتّ

نكته قابل توجه در اينجاست كه وقتـي احكـام بـه عنـوان     . روش سيستمي است

ي در تحقـق هـدف   يك مجموعه منسجم پذيرفته شوند و زيربناي روش سيسـتم 

دهـد بايـد   را نتيجـه مـي  ي كه هدف ماعلتّما قرار گرفتند، الزاماً هر نوع نظرمورد

ضرورتاً نسبت به احكام محكوم و در عـين حـال نسـبت بـه تنظيمـات امـور و       

.حاكم باشدسيستم مورد نظر ما گذاري و نحوة ارتباط اجزايكميت

توانـد  ان تنها روش انطباق مينكته ديگري كه در اثبات روش سيستمي به عنو

كنـد كـه هـدف    اين است كه روش سيستمي كوشش مي،قرار گيردمورد بررسي 

خـواهيم بـه خودكفـايي اقتصـادي در بخـش      مـثلاً مـي  . كنـد معينمورد نظر را 

. آوريـم ي در كنتـرل در معينكشاورزي برسيم و يا ميزان تورم اقتصادي را در حد 

پيـدايش مصـداق عينـي    علتّخواهيم به مي ميدر روش سيست،به عبارت ديگر

بعـد از بـه دسـت آوردن    . دست يابيممعينومشخصّي خارجي در شرايط يجز

پـس  . كنـيم احكـام الهـي مـي   د به تبعيـت از را مقيعلتّوقت آن ي آنعلتّچنين 

از منسجم و نزديك با احكـام الهـي دارد و  ايروش سيستمي از يك طرف رابطه

آيـا در منطـق انطبـاق    . كندي خارجي توجه مييديق عيني جزطرف ديگر به مصا

چيـز  ،تخصصـي اسـت  موضوعات كه در واقع جريان انطباق احكام كلي الهي به 

خواستيم كه از يك طرف بـا احكـام و از طـرف ديگـر بـا      ميديگري غير از اين

در شـرايط مختلـف   رامـا » تكليـف «به عبـارت ديگـر   موضوعات مرتبط باشد؟

با در دسـت داشـتن احكـام    مثل اينكه .كندمشخصّ» احكام كلي الهي«نسبت به 

ما را نسبت به يـك نظـام بـانكي در تمـام جزئيـات و      گيري موضع،اقتصادي فقه

ملاحظه كـرديم كـه روش سيسـتمي داراي    .نمايدمعينو مشخصّموارد فرعي 

.چنين خصوصيتي است
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اين است كه چگونه اين انطباق احكام الهـي بـا موضـوعات صـورت     حال سؤال 

؟ بـه عنـوان مثـال آيـا     شـود ميمنطق انطباق در عمل به چه نحو جاري ؟گيردمي

انـك ايـن اسـت كـه وظـايف و نقـش اجـزاي       بمسـئله در قبال ،ماگيري موضع

را از تئـوري كينـز اخـذ كنـيم و     داري سـرمايه مختلف بانك در سيسـتم اقتصـاد  

ي مختلف اين سيستم اعتباري و پولي است، را به همـان  هابخشبطي كه بين روا

كنـيم ايـن باشـد كـه     تنها كاري كـه مـي  گويد بپذيريم ونحو كه اقتصاد غرب مي

عوامـل شـبكه بـانكي كينـز را بـا جعـل اصـطلاحاتي در        و روابـط و همان اجزا

مسـئله روش سيستمي هاي اسلامي بريزيم و به عبارتي اسلاميزه كنيم، يا نه قالب

كند؟را از زاويه ديد ديگري بررسي مي

ي هـا نسـبيت روش سيستمي به عنوان يك روش رياضي كه ريشه در فلسفه 

 ـبانك بـه عنـوان جز  مسئلهقبل از اينكه فرضاً به تحليل ،رياضي دارد ي از يـك  ي

يعنـي  ؛كنـد مـي مشـخصّ سيستم بپردازد، ابتدا موضع موضوع را در كل سيسـتم  

نمايـد و ايـن در   مـي مشخصّنظام پولي و اعتباري را درسيستم اقتصادي هاجايگ

شـده  معـين تر خـود  حالي است كه موضع سيستم اقتصادي نيز در سيستم شامل

بـدون ملاحظـه   لذا در برخورد و شناخت سيستمي بررسي و تحليل جـزء  است، 

ي اه ـروشهمين امر يكي از جهات فارقـه چنـين روشـي از    . كل مفهومي ندارد

منطقي كه اصالت را به جزء بدهد و تحليل جـزء را بـدون شناسـايي    . ديگر است

  بـه  ،ن در رابطـه رابطه آن در كل مطالعه كند محكوم به اشتباه است و معنـاي تعـي

شـود مـي است كه خصلت كل حاصل نعنوان زيربناي روش سيستمي نيز همين

گـذاري،  بانـك، سـرمايه  قرار گيرنـد، ماننـد   مگر اينكه اجزا در يك ربط سيستمي 

خـود را  خـاص كيفيـت و كميت،در رابطه با مبناي سيستمكه كشاورزي و غيره 

25/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

استفاده كرد؟ مسلماً لازمة حفظ مصالح مسلمين رفع استثمار است، ولـي چگونـه  

كه در اقتصاد شرق بر مبنايي فرمولـه شـده كـه    ـ ي استثماري را  هاتئوريتوان مي

مورد اسـتفاده قـرار   ـآن مبنا متعارض و متباين با مبناي نظام اقتصاد اسلامي است

ي اصلي نظام اقتصاد سوسياليسـتي در تنظـيم   هاتئوريحال كه در استفاده از اد؟ د

تـوان  مـي شويم به مراتب اولي چگونهميامور اقتصاد مسلمين با بن بست مواجه

استفاده كرد؟ مسلماً اين تئـوري اسـتثمار و مكانيسـم ايجـاد     هاتئورياز لوازم آن 

وليـد، توزيـع، اعتبـارات و غيـره از     ي تهاتئوريارزش اضافي است كه دلالت بر 

يي در تنظـيم امـور   هـا تئـوري تـوان از چنـين   مـي لذا چگونه.كندميخاصنوع 

ييهـا تئورياقتصادي در نظام اقتصاد ديگر بهره گرفت؟ هرگونه استفاده از چنين 

.ي در آنها قهراً چيزي جز التقاط نيستيبدون تصرف مبنا

تحليل منطق حاكم بـر دسـته   ،سوسياليستيمرحله بعد در بررسي نظام اقتصاد 

تنـازل نمـوده و   ،د ضعف چنين منطقـي ربعد از ذكر موا. بندي اطلاعات آنهاست

دهيم كه براساس مبناي اين نظـام اقتصـادي،   مينشان،فرض صحت اين منطقبه

مختلـف  ي هاتئوريسينهاي كوشش. ممتنع است،تحقق هدف اين نظام در تداوم

از معضلات ناشي از عدم حصول هدف ايـن نظـام را اجمـالاً     اين نظام در رهايي

تحليل و موارد انحراف هر يك را از اصول موضوعه ايـن نظـام اقتصـادي تبيـين     

.خواهيم نمود

رسيم به سيسـتم اقتصـاد اسـلام و دوبـاره همـان روش را      ميدر قسمت بعد

در ايـن رابطـه   .شـود ميمبناي اصالت وحي بررسياينجا منتهي در ،كنيمميپياده

روابط و عوامل در اين نظام روشن خواهند شد و بعد به مهمتـرين مبحـث   اجزا،

پـس  . پـردازيم مي»طرز تنظيم امور اقتصاد مسلمين«يعني ؛در نظام اقتصاد اسلامي

از آن كه نظام اقتصـاد اسـلامي را فـي الجملـه شـناختيم بـه بحـث تنظـيم امـور          
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به عبارت ديگر، حتي براساس فرض صحت اصول موضـوعه نظـام   . ممتنع است

كنــيم كــه نشــان دهــيم نــابودي ايــن نظــام مــياقتصــاد ســرمايه داري، كوشــش

در اين مرحلـه از بحـث بـه    . استفع بحران در اين نظام محالناپذير و راجتناب

از سـقوط و  داري سـرمايه ي مختلفي كـه جهـت نجـات نظـام اقتصـاد     هاتئوري

هـاي كنيم و اگر فرصتي بـود انحراف ميتدوين و ارائه شده است اشاره،اضمحلال

را حتي در مقايسه با اصول موضـوعه همـين نظـام    هاتئوريعمده و اساسي اين 

.كنيمميمطرح

كـه  را اقتصادي اين است كه همـين مباحـث   هاي تدريس نظاممرحله بعد در

ي تبيـين  بيان كرديم در مورد نظام اقتصاد سوسياليسـت داري سرمايهدر مورد اقتصاد

و روابـط موجـود در نظـام اقتصـاد سوسياليسـتي را در      بدين معني كه اجزا. كنيم

يم و به جاي اينكه هر جزء را در ايـن سيسـتم   كنرابطه با مبناي اين نظام ملاحظه 

آنها را صرفاً تبلوري از مبناي آن نظـام  ،نماييمطالعهبه عنوان يك هويت مستقل م

در اين صورت موضوعاتي مانند استثمار، مالكيت عمومي بر ابـزار توليـد،   . بدانيم

نظـام  و امثـالهم را در رابطـه بـا مبنـاي ايـن     يكـار اجتمـاع  لزوم توليد اشتراكي،

بـه عبـارت   . اقتصادي و در جهت تحقق هدف اين نظام بررسـي خـواهيم نمـود   

در ايـن اقتصـاد را اگـر در    شـده ديگر نشان خواهيم داد كه موضـوعات مطـرح  

تـوان  نمـي خارج از مبناي اين نظام ملاحظه كنيم اساساً مفهوم روشني ندارند، لذا

مـور اقتصـادي در يـك نظـام     از آنها درتنظـيم ا ن تصرف مبنايي در اين اجزا،بدو

بايـد آن  ابتـدا ايـن نظـام   جـزء  جهت استفاده از هر . اقتصادي ديگر استفاده نمود

بـه  . سپس در سيسـتم مطلـوب حـل نمـود    ،را از مبناي آن نظام قطع نمودهاجزا

توان تحت عنـوان حمايـت از مستضـعفين و يـا حفـظ      ميعبارت ديگر، چگونه

ي اقتصـاد سوسياليسـتي   هـا تئـوري مي، از مصالح مسلمين در نظام اقتصـاد اسـلا  

285) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

اصالت ندارد و بمـا هـو   ،جزءكيفيتوكميتبه عبارت ديگر. آورندبه دست مي

بلكه در رابطه با مبناست كه در جهت تحقق هـدف سيسـتم   ،شودميهو تحليل ن

.شوندبررسي مي

ميت روش سيستمي بـه عنـوان تنهـا منطـق انطبـاق در ارائـه       اينجاست كه اه

زيرا وقتي جزء در رابطـه بـا   ؛گرددميمشخصّبراساس احكام الهي گيري موضع

شد و حركت و ديناميسـم كـل نيـز براسـاس احكـام الهـي تعيـين        مشخصّكل 

و شـود مـي تضمين يان احكام الهي در جزء ترين اجزاصورت جردر آن،گرديد

ي هـا سياسـت در ،كـه مـا  شـود مـي عد تئوريك اين اطمينان حاصل بحداقل در 

كنـيم كـه حضـرت حـق     فرهنگي خود آنگونـه عمـل مـي   واقتصادي، اجتماعي

.ر فرموده استسبحانه و تعالي مقرّ

عنـي تنظـيم و   ي؛سـازي اسـت  در سيسـتم ،در منطق انطباق بحث ما،بنابراين

.براي حركـت بـه سـمت هـدف    اساس مبنا وو روابط برتعيين كم و كيف اجزا

؛از مسير اجمال به تبيـين اسـت  ،خصوصيت روش سيستمي در رسيدن به هدف

مطلـوب  » الـف «گوييم موضـوع  وقتي مي. علم ما تدريجي الحصول استچراكه 

مطلـق  و همه ابعاد آن مطلـوب را بـه صـورت    خصوصياتهمه در واقع ماست 

لـذا  . شودميبهتر روشن مسئلهي هرچه بيشتر تحليل كنيم زواياولي شناسيم، نمي

اينكـه مبنـا   ولي بعـد از ،شناسيمميهدف را در حد اجماليابتداسازي در سيستم

، اجزا و روابط سيستم را در پرتو چنين هدف اجمـالي تحليـل نمـوديم   كيفيتو 

. شـود ميجزئيه خصوصياتد به يعني مقي؛هدف سيستم بهتر روشن خواهد شد

متعـين تـر در رابطـه بـا مبنـا     يد بخورد، اجزا و روابط دقيـق هر چه بيشتر هدف ق

.شوندمي
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بـدين  ؛شـود مـي مشـخصّ تـر  يك سيستم در رابطه با سيستم شامل»هدف«

تـر آن ضـرورتاً بايـد از نقطـه نظـر هـدف       معني كه يك سيستم و سيستم شـامل 

حركـت كـل سيسـتم متوقـف     گرنـه يكديگر را نقض نكنند وجهت باشند وهم

ترين سيستم مـا تحقـق احكـام الهـي و     به عنوان مثال اگر هدف كلي.شدخواهد 

كـه هـدف زيـر سيسـتمي از ايـن      درحـالي ،االله باشدحركت در جهت قرب الي

و داري سـرمايه سيستم اقتصـاد هاي زيرسيستم اقتصادي، تحقق برنامهمثلسيستم

هـا  رسيستمزيو جهتي در هدف سيستم شامل مسلماً هم، آنگاهسوسياليستي باشد

محكوم به حركت بـه سـمت عـدم    سيستم، ديناميسم لذا وجود نخواهد داشت و 

.انسجام خواهد بود

پيـدايش آن  علتّشد ضرورتاً بايد به جستجوي مشخصّبعد از اينكه هدف 

مطالعـه عوامـل   «ن مبنـا  مرحلـة بعـد از تعـي   . سـت ا» مبنا«همان در واقع رفت كه 

در روابـط  ن دسـته بنـدي ممكـن از اجـزا    بزرگتـري است كه در حقيقت »سيستم

سـازي  عوامـل در سيسـتم  مسـئله .است كه از نقطه نظر موضوع قابل تميز هستند

زيرا در روش انطباق احكام الهـي بـه موضـوعات    ؛حائز اهميت بسيار زياد است

بررسي عوامل از نقطه نظر تئوري نيروها و تعادل منتجـه نيروهـا   مسئلهتخصصي 

.نقش اصلي را به عهده دارد،مدر تحقق هدف سيست

كه صـدها جـزء كـه در ارتبـاط بـا يكـديگر       شودميدر هر سيستم ملاحظه 

كنـد، تشـكيل   مـي مشخصّي كه يك بخش يا يك عامل را خاصي يكارآ،هستند

كـه در ارتبـاط بـا يكديگرنـد اگـر از زاويـه       ديگر همينطور صدها جزء . دهندمي

ي و خصـلت بخـش يـا    يدارنـد كـه كـارآ   ي اتئوري نيروها ملاحظه شوند، منتجه

اين است كه چگونه نيروهـايي كـه   مسئلهحال . كندميمشخصّعامل ديگري را 

كننده يك بخش هستند در رابطه تعادلي با نتيجه نيروهاي بخـش ديگـر   مشخصّ

23/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

چنـين روشـي در   اقتصـادي، از  هاي در بحث برنامه ريزي جهت تبديل نظام

در آنجـا نشـان   . تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي اسـتفاده زيـادي خـواهيم نمـود    

اينكـه  مگـر توان مثلاً بانك كينز را به بانك اسلامي تبديل كرد نميخواهيم داد كه

يعنـي بانـك كينـز را    ؛ييمبر هر امر ديگري، در بانك كينز تصرف مبنايي نمامقدم

كنـد، قطـع و بانـك را از اقتضـاي سيسـتم اقتصـاد       ه مياز آن تغذيكه اي از ريشه

بــه عبــارت ديگــر، مقتضــي انســجام و تــداوم نظــام . داري تهــي نمــودســرمايه

وجـود يـك شـبكة بـانكي اسـت كـه همـاهنگي مبنـايي بـا نظـام          ،داريسرمايه

داري را به بانك اسـلامي تبـديل   براي اينكه بانك سرمايه. داشته باشدداري سرمايه

مختلـف و  كيفيـات دتاً بايد ابتدا چنين اقتضائي را قطع كنيم و سـپس در  يم قاعكن

جهت با مبناي نظام اقتصـاد  هم،راآثار و لوازم گوناگون بانك تصرف نموده و آن

اگـر خـلاف ايـن عمـل     . م تا بدين ترتيب به بانك اسـلامي برسـيم  ياسلامي نماي

بـا جعـل   دي، صـرفاً  يك نظـام اقتصـا  يعني بدون تصرف مبنايي در اجزاي؛شود

جهـت ظـاهري امـري را تغييـر داده و مـثلاً      شود كهكوشش اصطلاحات جديد 

در آن صورت ما بـه  ــ بدون اينكه جهت اقتضاي آن عوض شوداسلامي نمايد  

اقتصادي، صرفاً در چهارچوب يـك نظـام اقتصـادي عمـل     هاي جاي تبديل نظام

.ايمكرده

موضـوع تحقيـق مـا    داري سـرمايه دديگري كه در بررسي نظام اقتصـا لهئمس

ي اقتصاد غـرب  هاتئوريواقع خواهد شد مطالعه روش و منطق حاكم بر استنتاج 

اقتصـادي  هـاي  وجوه افتراق چنين منطقي را بـا منطقهـاي حـاكم در نظـام    . است

بـه سپس تنـازل نمـوده و   . ديگر تحليل و موارد ضعف آن را تبيين خواهيم نمود

سته بندي اطلاعـات نظـام اقتصـاد سـرمايه داري،     فرض صحت منطق حاكم بر د

هكنيم كه تحقق هدف اين نظـام اقتصـادي در تـداوم بـالمرّ    مياشارهلهئمسبه اين 



هاي اقتصادينظام/ 22

واهند بود؟ نه اينكه مثلاً بانك را بـه طـور مسـتقل    ن نظام چگونه خآو امثالهم در 

يعني هر جـزء را در  ؛كنيمميبلكه بانك را در ربط سيستمي مطالعه،بررسي كنيم

ن را در رابطـه مهـم ايـن اسـت كـه تعـي     . رابطه با سيستم شناسايي خواهيم نمود

 ـ. چيسـت xاسـت تـا بتـوان گفـت     اي در چه رابطهxيعني بايد ديد ؛بينيممي ه ب

تـوان  مـي بايد در ربط سيستمي لحاظ شوند و در اينجاست كهعبارت ديگر اجزا

چـرا كـه اگـر    ؛تئوري ارزش را براساس مبناي يك سيستم اقتصـادي بيـان كـرد   

 ن در رابطـه ملاحظـه نكنـيم در آن صـورت     تئوري ارزش را براساس قاعده تعـي

شـويم ودر  ميكلاتاقتصادي دچار مشهاي نشان خواهيم داد كه در تنظيم برنامه

موضع انفعال واقع خواهيم شد و لذا الزاماً ديگران براي ما برنامه ريـزي اقتصـادي   

.به دنبال خود خواهند بردرا ما كرده و 

برخورد ما با مسائل از زاويـه ديـد   داري سرمايهدر بحث نظام اقتصاد،بنابراين

 ـ يعني اجزاي؛نگري نيستجزء ك، توليـد، توزيـع و   اين نظام اقتصادي ماننـد بان

از نظـام اقتصـاد  مسـتقل  ي ملاحظـه نخـواهيم كـرد كـه     كيفيـات نوان غيره را به ع

دارند، بلكه هر جزء در اين نظـام دقيقـاً تبلـوري از    اي هويت مستقلهداري سرمايه

گيـريم كـه   ميبدين ترتيب نتيجه. باشدميمبناي آن نظام در جهت تحقق آن نظام

قاعـدتاً داري سـرمايه حقيقـات پيرامـون بانـك در نظـام    مثلاً شروع مطالعـات و ت 

زيـرا اگـر   ؛تواند از تعريفي كه كينز براي پول ارائـه داده اسـت شـروع شـود    نمي

حتـي در ايـن تعريـف سـاده از     پول را تجزيه و تحليل كنيم الزاماًتعريف كينز از 

. ده اسـت آن را لحاظ كـر را منعكس ديده و داري سرمايهپول نيز نقش مبناي نظام

لذا وقتي در تعريف پول انعكاس فلسـفه حـاكم بـر نظـام اقتصـادي را ملاحظـه      

و موضع پول در يـك نظـام   كميتكه ابزار تنظيم ـتوان بانكميكنيم چگونهمي

از فلسفه حاكم بر آن نظام تحليل نمود؟مستقل را ـاقتصادي است
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گيرند؟ به عبارت ديگر تحليل نسبيت معـادلات منتجـه نيروهـاي عوامـل     قرار مي

نقش تعيين كننـده  ،متشكله هر عاملاجزايكميتو ار مقدچگونه است؟ مسلماً 

نقطـه  منتجه آن عامل در معادلات توازن عوامل نـدارد و ايـن مطلـب از   ردار بدر 

؛نظر تئوري تنظيم امور اقتصادي مسلمين بر اساس احكام االله حائز اهميت اسـت 

توازنر زيرا آنچه مغيـت كمو نيروهاي عوامل است تعـداد اجـزا  معادلاتآنهـا  ي

را بـه يكـديگر   ي است كـه اجـزا  خاص» روابط«ر اصلي در واقع بلكه مغي،نيست

بـه  نيـروي  ي باشند منتجـه  خاصحتي دو يا سه جزء اگر در رابطه .كندمرتبط مي

در جـزء  از هـزاران  به دست آمدهاز آنها ممكن است با منتجه نيروي دست آمده

موازنـه نمايـد و اينجاسـت كـه     ديگـري هسـتند  خاصكه در رابطه بخش ديگر

؛شـود مـي يكبار ديگر اهميت روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباق مطـرح  

چيـزي جـز در رابطـه قـرار دادن     اساس احكام الهي زيرا تنظيم امور اقتصادي بر

تنظـيم  مسـئله در چنين برخـوردي بـه   .اساس احكام االله نيستاقتصاد براجزاي

چيـزي نيسـت جـز شناسـايي جـزء      در واقع ريزي امهامور اقتصادي مسلمين، برن

ضـــع آن جـــزء در رابطـــه بـــا ســـاير اجـــزالازم در سيســـتم و درك لازم مو

، بـه طـوري كـه   نسبت به آن جزء بر مبنـاي احكـام الهـي   خاصگذاري كميتو

در ارتباط متقابـل بـا سـاير    تا ي ايجاد نمايد معيني را در بخش خاصبتواند نيروي 

كنيم كه ايـن نـوع   ملاحظه مي. ي اهداف مطلوب را تأمين نمايدي اقتصادهابخش

.هاي كينز و ساموئلسن نيستريزيريزي از سنخ برنامهبرنامه

در تحليل اجـزا «سازي، بررسي عوامل، موضوع مورد بحث در سيستمبعد از

لـذا ارزش هـر   ،ي از مبناستكيفيت،هر جزء در يك سيستم. است»روابط سيستم

بـه  مسـئله براي تبيين . شودميمشخصّابطه با هدف و مبناي سيستم جزئي در ر

رسـيدن بـه   ،فرض كنيم كه در اقتصـاد هـدف سيسـتم مـا    . پردازيمميذكر مثالي
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ي صـنعتي  يخودكفااين نگاه در . خودكفايي صنعتي بر مبناي اصالت سرمايه است

رمايه و س ـكميـت رابطـه  . ي اسـت معينبه معني رسيدن توليدات صنعتي به سطح 

كنـد  اساس اصالت سرمايه ايجاب ميبرگذاري معادلات ديناميك سرمايهوتوليد 

مسـلماً در  . ي از سرمايه لازم اسـت معينحجم ،كه جهت تحقق توليدات مطلوب

اقتصادي بـه درجـات مختلـف در    ي هابخشكليه ،پروسه تبديل سرمايه به توليد

 ـبا يكديگر و در نسبيت خاصروابط ديناميكي  ي نسـبت بـه سـرمايه واقـع     معين

كه مكانيسم تبديل سـرمايه بـه توليـدات مطلـوب صـورت      اي به گونه،شوندمي

ن تـأثير  ب معادلاتي كه مبـي يضرا. مثلاً بخش نيروي انساني را ملاحظه كنيم. گيرد

كند كـه فرضـاً   دلالت مي،مكانيسم تبديل سرمايه به توليد در نيروي انساني است

نيروي انساني جهت تحقق هدف كلـي سيسـتم اقتصـادي،    ميتكي از معينحجم 

نيـروي انسـاني يـا بـه عبـارت      كميتكنيم كه اين حال سؤال مي. ضرورت دارد

ي بايـد  كيفيت ـچه » انسانيهاي سرمايه«كميتاين داري سرمايهاقتصاددانان مكتب

يسـتم  سمبنـاي  انسـاني در رابطـه بـا    هـاي  سـرمايه كيفيـت باشند؟ مسـلماً  داشته

هـا و  دانشگاه» توليدي«كيفيتتوجه به از طرف ديگر با. شونداقتصادي تعيين مي

داري سـرمايه ي اقتصـاد هـا تئـوري مراكز تربيتي موجود در يك سيستم اقتصادي 

هـا و مراكـز تربيتـي در بودجـه كـل      دولتي در دانشـگاه هاي اً ميزان هزينهمشخصّ

و هـا فرمولپارامترهايي كه كميتجه به لذا با تو. كنندميمشخصّرا نيز مملكت 

دلالت بر آن دارد و بـا توجـه بـه تبـديل چنـين      ،معادلات تبديل سرمايه به توليد

انسـاني از يـك طـرف و    هاي نيرويي در بخش نيروهاي انساني به مقياس سرمايه

با توجه به ظرفيت توليدي مراكز دانشگاهي از طرف ديگر، كه اين خـود نيـز بـه    

لازم در بخش تربيـت نيـروي انسـاني    هاي ، ميزان هزينهشودميايه بيان سرمزبان

21/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

رسـد كـه ايـن اسـتنتاج     مـي به نظـر .دستگاه منطق صوري يا مطنق ارسطو است

در .كفل استنتاج مفاهيم كلـي نظـري اسـت   زيرا منطق ارسطو مت؛صحيحي نيست

منطقي است كـه بـا   ،ن محتاجيمآيعني اقتصاد به مقوله؛ در اين ،حالي كه آنچه ما

خلاصـه كـلام ايـن كـه اگـر از      . را تبيـين نمـاييم  كيفيـات كمك آن بتوانيم تغيير 

ايـن نيسـت كـه از    البتـه منظـور مـا   . مشتركات شروع نكنيم مفاهمه ممتنع اسـت 

هـم در دسـتگاه منطقـي    » بـديهي «خـود  چون ؛بديهات اوليه ارسطو شروع كنيم

توانـد بـه عنـوان پايـه محكمـي بـراي روش       نمـي و لذاشودميي تعريفخاص

.اقتصادي لحاظ شودهاي بررسي نظام

انسـجام و موازنـة   لهئمس ـگيـرد  مـي مطلب بعدي كـه موضـوع بحـث قـرار    

تـا  . يعني چه موقع يك سيستم اقتصـادي پايـدار اسـت   ؛اقتصادي استهاي نظام

 ـكنـيم و از موضـع فلسـفه    مـي ة مباحث را عقلاً تمـام اينجا هم برخـورد ي خاص

پـردازيم كـه اگـر بـه     مـي رسيد به اين بحثپايان وقتي اين كليات به . نماييمنمي

:توانيم آنها را به دو گروه تقسيم نماييمميتوجه كنيمها مباني سيستم

ه براسـاس  سيسـتمي ك ـ ـ2كه بر اساس اصـالت مـاده هسـتند    هايي سيستمـ1

الـف ـ   : شـده اسـت  متظـاهر  گروه اول خود به دو گونـه  . باشداصالت وحي مي

داري سـرمايه يعني نظام اقتصـاد ؛اساس اصالت سرمايه مبتني استرسيستمي كه ب

.يعني نظام اقتصاد سوسياليستي؛ب ـ سيستمي كه براساس اصالت كار است

ناي اصالت وحي تنظـيم  نظام اقتصاد اسلامي در واقع سيستمي است كه بر مب

.شده است

اگـر  . اقتصـادي خـواهيم شـد   هـاي  از اينجا به بعد وارد مباحث اصـلي نظـام  

كنـيم كـه هـدف    مـي بيـان سيستمي براساس اصالت سرمايه شكل گرفته اسـت، 

هـا  توليد، توزيع، شبكة بانك. روابط و مبناي آن سيستم چگونه خواهد بوداجزاي
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به بررسـي و  بتوانيم مأخوذ از اين نظامها نيست ،به وسيله روشي كه خودابتداكه 

.ميبپردازمستقل تحليل اين نظامها از موضع 

 ـنگرش اجمالي بر طرح مسائل2/1

تأمـل در مفهـوم سيسـتم يـا     ،يم پرداختاز مطالبي كه قبل از هر چيز به آن خواه

را خواهيم داشت به مقومات سيستم كـه آن اي نظام است و در اين برخورد اشاره

:كنيمميبه چهار بخش تقسيم

ـ هدف سيستم1

سيستميـ اجزا2

ـ روابط سيستم3

.ـ مبناي سيستم4

رد مات سيستم مطـرح خـواهيم ك ـ  بحث عوامل هر سيستم را هم در كنار مقو

اقتصـادي را  هـاي  كنيم كه روش تجزيـه و تحليـل نظـام   ميشتلابدين ترتيب و

.اجمالاً معرفي كنيم

هـاي  اشاره خواهيم كـرد كـه در تحليـل سيسـتم    لهئمسدر مرحله بعد به اين 

اقتصادي بايد از جهات مشترك شروع كنيم نه از وجوه افتـراق، چـرا كـه اگـر از     

و يك مادي هر كدام در دستگاه فكـري  متأله جهات افتراق شروع كنيم نهايتاً يك

كند بـدون آنكـه رابطـه    ميزنند و هر كس سخن خويش را تكرارميخود حرف

بسيار بعيد است كه يك مادي و يك الهي بدون آغـاز از  . در ميان باشداي مفاهمه

مادي در دستگاه فكري مبتني بـر ماترياليسـم   يك زيرا ؛مشتركات به تفاهم برسند

باشـد  مـي يك غوطه ور است و يك الهي نيز دردسـتگاهي كـه نـاقض آن   ديالكت

غالب بر افكار اين است كـه منطـق نقـيض ماترياليسـم     البته جو. كندمياستدلال
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كه حتي خرج كردن يك تومـان در  شودميبدين ترتيب ملاحظه . گرددميمعين

. خواهد شدمشخصّها در ارتباط با مبناي سيستم اقتصادي دانشگاه

اي چـه  اينكه اين جـزء دار .شودميمشخصّارزش اجزا نيز در ارتباط با مبنا 

تقـال  توانـد در مكانيسـم ان  مياي ارزشي است بستگي به اين دارد كه تا چه درجه

يك سيستم كه مبتني بـر تحقـق هـدف براسـاس     نيروها در معادلات بين اجزاي

باشـد ارزش  ترهر قدر اين نقـش مـؤثر  .مبناي سيستم است، نقش مثبت ايفا كند

.آن جزء بالاتر است و برعكس

اقتصـادي نيـز در   هاي گيريموضع و در يك كلمه تصميمتنظيم امور وتعيين 

ثرتر اسـت و  ؤتصـميمي بهتـر و م ـ  . كنـد بار ارزشي پيدا مـي ،اييك چنين زمينه

و نحـوه ارتبـاط آنهـا    اجـزا گـذاري  كميتكارايي بيشتري دارد كه بهتر بتواند در 

آمـاده  و تحقق هدف سيسـتم در اجزامبنا زمينه را براي انتقال نيروها جهت تبلور 

ريـزي براسـاس وحـي    كه برنامهشودمياينجاست كه يك بار ديگر ملاحظه . كند

نقــيض اًغــرب و شـرق فصــل مشـتركي نــدارد و اساس ـ  هـاي  مبنـا بـا برنامــه  در

در راه تحقـق رشـد   داري سـرمايه كه در سيسـتم اي مثلاً جزء يا رابطه. يكديگرند

ظـيم امـور اقتصـادي    ممكـن اسـت در سيسـتم تن   ،استداقتصادي بسيار ارزشمن

.مسلمين ارزش منفي داشته باشد

تسـت  «شدند به مرحلـه  مشخصّبعد از اينكه اجزا و روابط نيز بدين ترتيب 

رسيم كه آيا هدف مطلوب حاصل شده است يـا نـه؟ اگـر    مي»و آزمايش سيستم

و روابـط  كردن اجزاجزيهجواب منفي بود به بررسي و محاسبه مجدد عوامل و ت

متناسـب بـا   يا در انتخاب اجـزا پردازيم كه آيا در روابط نقصي بوده يمدر عوامل

تعادل عوامل و اجـزا مسئلهموازات اين امر، ه اشتباهي واقع شده است؟ بها رابطه

هر بار نسـبت بـه   ،و محاسباتيسنجشي سنجيم و در چنين پروسه ميو روابط را
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ما نسبت بـه مكانيسـم   كنيم و لذا دركعملكرد سيستم آگاهي بيشتري حاصل مي

.شودميتر روش سيستمي عميق

سير تحليل مسائل در روش سيستمي بـه عنـوان تنهـا روش انطبـاق     ،بنابراين

صـرفاً  بررسي ما تا اين مرحله . احكام الهي بر موضوعات از اجمال به تبيين است

 ـ. مطالعات درون سيستمي است مـوازات چنـين مطالعـاتي وضـعيت سيسـتم      ه ب

معني كـه سيسـتم   بدين؛شودبررسي دقيقاًدبايخارجي نيز هاي ستمنسبت به سي

تـر  زير سيستمي است از يك سيستم شـامل خود،) سيستم اقتصادي(مورد نظر ما 

جهتـي كامـل بـا يكـديگر داشـته      هم،مبنا و هم از نقطه نظر هدفدركه بايد هم

.باشند

قتصادي اهاي استفاده از روش سيستمي در تحليل نظامـ 6/4/4

سـعي كـرديم كـه بـا     خلال بحثي كـه از روش سيسـتمي ارائـه داديـم مرتبـاً     در 

هايي از اقتصاد موارد استفاده از اين روش را در تنظيم امور اقتصـادي روشـن   مثال

كنـيم  به ذكر يك نكته ديگر در اين باب اكتفا مـي صرفاًضيق مجال علتّه ب. كنيم

تواند امور اقتصـادي مسـلمين را بـر    ميو آن اين است كه روش سيستمي نه تنها

بلكـه در ايـن پروسـه، تنظيمـات اقتصـادي سـاير       ،اساس احكام الهي تنظيم كند

مبنا مورد آزمايش قـرار داده و بطـلان آنهـا    درتواند اقتصادي را نيز ميهاي مكتب

. را روشن كند

وقتـي كـه بـا   وصاخير چنين منطقي ارزش زيـادي دارد بخص ـ خصوصيات

و داري ســرمايهاقتصـاد هـاي  متعـارف كلاسـيك در تحليــل سيسـتم   ي هـا روش

اقتصـادي  هاي كلاسيك مطالعه نظامي هاروشمعمولاً. سوسياليستي مقايسه شود

را از زاويـه  داري سـرمايه غرب و شرق به اين ترتيب است كـه سيسـتم اقتصـاد   
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وارد ميدان مبارزه شود به اميد اينكه دشمن سلاحي به او هديه كند تـا او توانـايي   

مسـلماً دشـمن سـلاحي بـه او عرضـه      ، در حـالي كـه  رزم با خصم را پيدا نمايد

.من پيروزي خود و شكست اوستخواهد كرد كه متض

اقتصادي بايد بتوانيم از پايگاه خـود  هاي رسد كه در تحليل نظامميلذا به نظر

 ـ،و برمبناي خودمان به آن دو نظام حمله نماييم و البته اين كار مشكلي است را  زي

چـرا  شـود سـؤال  است كه البتـه بايـد  كار فكري در اين زمينه كم صورت گرفته

به اين مهمي كمتر فكـر شـده اسـت؟ در جـواب بايـد گفـت كـه        يامرپيرامون 

تصورشان اين اسـت كـه   در حد لزوم درك نشده و هنوز خيلي هامسئلهاهميت 

انسـاني اسـت و از آن خطرنـاكتر    هـاي  مستقل از ارزشموجود، » يعلم اقتصاد«

صـورتي  چرا كه اقتصـاد شـرق بـه    ؛اينكه اين علم همان علم اقتصاد غرب است

خواهـد  را نتيجـه  ايـن  چنـين تصـوري   . كنـد ميعليه مذهب اعلام موضععريان 

كارشناس اقتصـادي از غـرب   توانيم، نميكه اگر تحت تأثير مسائل سياسيداشت 

بـه عبـارت ديگـر نـوكري     . تخصـص را از آنجـا آورد  بايسـت  ميلااقل ،ياوريمب

مـا برنامـه   اگر شخصي استخدام شد كه براي . كنيم كه ارباب ما باشدمياستخدام

گويـد كـه چگونـه زنـدگي     ميبه ما بلكه او ،ريزي كند اين ديگرمستخدم نيست

خواهـد شـد حـول    قمـري  الزامـاً  ،براساس تئوري كينز بنا شودها اگر بانك. كنيم

 ـ؛شبكة بانك جهاني كينـز سـاخته شـده و    ه هـاي چرا كه آن شبكه براساس نظري

بـراي نفـي   ايبلكه در مرحلة بعد پايـه ،يابدنميبه اينجا نيز خاتمهمسئلهمسلماً 

بگوييم غـرب  كه اين نيست در اين درس منظور ما،بنابراين. شودمياعتقادات ما

غرب و شرق را به وسيله هـم  ، سپساين است، شرق اين است و اسلام هم اين

ر تكيه بر اعتقادات و باورها به عنوان نظامي در كنـا رد كنيم و نهايتاً اسلام را نيز با

اقتصادي ايـن اسـت   هاي ما از تدريس نظامم، بلكه هدف كنينظامهاي ديگر قبول 
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فكري مربوطـه در نقـد و   هاي با استفاده از نزاع حوزهكه اگر ادعا شود وصبخص

. نظام اقتصاد سوسياليستي را در كليت خـود نقـض نمـود   توان مينقض يكديگر، 

كنـد و  مـي به جامع مشترك واحـدي بازگشـت  درنهايتافكار اين آقايان مسلماً 

نقض سيستم اقتصاد سوسياليستي بالمرهّ با شكستن چنـين جـامع مشـتركي بايـد     

بررسـي  ابتـدا اينكـه مگـر شـود مـي و حصول به چنين هدفي واقـع ن غاز شودآ

آغـاز  هـا  كـه از فـوق آن نظـام   ،هااقتصادي را نه در چهارچوب آن نظامهاي نظام

مشـخصّ ي كـه جايگـاه نظـام اقتصـاد سوسياليسـتي      تتا وق،ارت ديگربه عب.كرد

بـدون ملاحظـه   تـه البوتحليل و بررسي نمود؟ آن راتوانميچگونه،نشده است

جـز  اي نتيجـه ،چنين جايگاهي، شنا كردن در درياي تفكر اقتصاددانان ايـن نظـام  

.غرق شدن در آنها به دنبال نخواهد داشت

مطالعـه نظـام اقتصـاد سوسياليسـتي، بـه جـاي       بـراي  بحث ما اين نيست كه 

بلكـه ،زيمپـردا ببه بررسي افكار بودا و يا ابن عربـي  ،مطالعه افكار ماركس و لنين

ي ماركس و توجه به منطق حاكم بـر  رشدن موضع فكمشخصّگوييم بعد از مي

بايد به بررسي قضايايي پرداخت كـه از طـرف او مطـرح    ،بندي اطلاعات اودسته

.شده است

حال ممكن است اشكال كنند كه موضع فكـري مـاركس و توجـه بـه منطـق      

حاصـل  اوهـاي  نوشـته مطالعـه  بجز از طريـق  ،حاكم بر دسته بندي اطلاعات او

او جهـت پاسـخ بـه    هـاي  ما منكر مطالعـه نوشـته  گوييم؛ميدر جواب.شودمين

شـود ميياآدر اين است كه ،از طرف اهل فن نيستيم، بلكه بحث مامذكورسؤال 

بـدون اينكـه معيـاري جهـت تعيـين      ،كـرد مشخصّموضع فكري يك متفكر را 

؛اسخ به چنـين سـؤالي منفـي اسـت    موضع فكري متفكران داشته باشيم؟ مسلماً پ

سـلاح بـه  شدنمانند كسي خواهيم بود كه بدون  مجهززيرا در غير اين صورت 

291) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

را و بر عكس سيسـتم سوسياليسـتي  نمودهماركسيستي نقد و بررسيهاي تحليل

به عبارت ديگـر مـاركس را از   .كنندميمطالعه نيز از زاويه ديد اقتصاددانان غربي 

كننـد، لـيكن روش   مـاركس نقـد مـي   زبـان زبان ساموئلسن و ساموئلسـن را بـه  

. عد يك تئوري واحـد تحليـل كنـد   برا ازمختلف هاي مكتبقادر است سيستمي 

.كنيممبنا بررسي ميدر وجوه هدف و را صرفاًمسئلهاختصار، علتّه ب

ابتدا بايد موضـوع آن سيسـتم در حـد    در بررسي هدف يك سيستم ضرورتاً

تـري  ولي چون هر سيستم تحت پوشش يك سيستم شامل،تغايري شناخته شود

ترين سيستم را نيز بايد شناخت تا بـدين ترتيـب موضـع    لذا هدف كلي،قرار دارد

يم كـه موضـوع سيسـتم مـورد     به عبارت ديگر بايد بـدان . شودمشخصّموضوع 

يي هـا بخـش ما تحت شمول چه موضـوعي اسـت و خـود شـامل چـه      بررسي 

بدين ترتيب است كه هدف سيستم اقتصادي در حد اجمالي خـود مـثلاً   . باشدمي

در حالي كه در سيسـتم تنظـيم امـور    .شودميي مادي متظاهر يفزاصورت توانه ب

، شـود مـي اصـول موضـوعه پذيرفتـه    اقتصادي در اسلام كه احكام الهي به عنوان 

حذف سيستم اقتصـادي خواهـد بـود، نـه     ،فزايي مادي در جهت قرب الهيتوان

. وري از مادهفزايي مادي در جهت توسعه بهرهتوان

تحقق هـدف  علتّتغييرات و علتّمبنا كه در واقع تخميني از مسئلهبررسي 

تغييـرات روشـن   علّـت مسـئله قبل از اينكه . نيز هين طورمي باشدسيستم است

تغييراتي كـه تخمـين زده   علتّسپس ،شودمياصول موضوعه تخمين زده ،شود

شده است در مقايسه با اين اصول موضوعه تحليل و بررسي خواهنـد شـد و آن   

. كه با اصول موضوعه سازگار باشدشودميمبنا پذيرفته به عنواني علتّ

بعـد از  الهـي  ادي بر اسـاس احكـام   عنوان مثال در بررسي تنظيم امور اقتصه ب

علّـت مختلـف نسـبت بـه    هـاي  نظري و ابداع احتمالهاي اينكه تجزيه و تحليل
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 ـ      ه تغييرات صورت گرفت، مرحله بعد آزمايش آنهـا در رابطـه بـا احكـام الهـي ب

بـا اصـول   ها عدم ناسازگاري بسياري از اين تخمين. عنوان اصول موضوعه است

بعضـي از  در خصوص حتي اگر .كندكفايت ميموضوعه جهت رد و حذف آنها

در ، ملاحظـه شـد كـه    سازگاري دارنـد با احكام الهي كه در ظاهر اين احتمالات 

 ـ نكنـد و  اقتصاد در جهـت مطلـوب حركـت    اند باعث شدهعمل  جـاي  ه مـثلاً ب

به طرف عنـاوين ثانويـه   بر عكس مرتباًوطرف مستحباته حركت از مباحات ب

، در آن ايـم شـده حـرام  پذيرش راهكارهـاي  كه مثلاً مبتلا به يا اينسوق داده شود 

رشـد در نظـر گرفتـه    علّـت صورت خواهيم فهميد كه آن تخميني كه به عنـوان  

بـا  ايـم صـرفاً  مجبـور شـده  عمل در چرا كه؛بوديم سازگار با همه احكام نيست

بـه  را هـا  استفاده از عناوين ثانوي و حركت به سـمت اضـطرار اينگونـه تخمـين    

.سازگار با احكام نماييمصورت صوري 

كند كه از خطـر عظـيم اسـتفاده از    به ما كمك مي،مبنامسئلهچنين تحليلي از 

يا سوسياليسـتي تحـت عنـوان اجـراي احكـام      داري سرمايهاقتصاديي هاتئوري

ي از مبنـا مـا را بـه ايـن نتيجـه      كيفيت ـعنوان ه زيرا مطالعه جزء ب؛الهي پرهيز كنيم

نـه  داري سـرمايه كه مثلاً سياست توزيع يا شبكه اعتباري در يك اقتصادرساند مي

اًبلكـه اساس ـ ،نيستخنثي بودن جهت بودن و يبه معني ب»علمي«تنها يك مقوله 

ي در آن، ايـن مفـاهيم را در تنظـيم امـور اقتصـادي      يتوان بدون تصرف مبنـا نمي

كـه قسـمتي از   اسـت اي مسـئله در ارتباط بـا چنـين   . گرفتبه خدمت مسلمين 

و كـار  بايد پيرامون بررسي مباني اصالت مربوط به منطق انطباق قاعدتاًهاي بحث

معنـي  بـدين  ؛اقتصاد شرق و غرب باشـد هاي اصالت سرمايه به عنوان مباني نظام

اقتصـادي ملاحظـه   هـاي  تبلور اين مباني را در اجزا و روابط اين سيسـتم :كه اولاً

را به صـورت  ي مادي يتواند توان فزانميالزاماً ه مباني كفر ثابت كنيم ك:ثانياً.كنيم
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و نحوة شناخت ما نيز در واقع همانگونه خواهـد بـود   كيفيتلذا ،واقع شده است

.خواهدميسوسياليسمكه نظام اقتصاد 

تـوان مـدعي تحليـل نظـام اقتصـاد      مـي با چنين استدلالي كه ارائه داديـم آيـا  

شـد؟ آيـا در واقـع چنـين برخـوردي ذوب شـدن در نظـام اقتصـاد         سوسياليسم

ما را نبايد بـه  نيزسوسياليسمنيست؟ مباحث و منازعات درون نظام سوسياليستي 

كه معمولاً بـين متفكـرين يـك نظـام     ـ ها  زيرا نهايتاً اين گونه نزاعاشتباه بياندازد؛

ولـي وحـدت   ،نـد داراهر تعـارض عقيـده   درظ ـبا اينكهـ شودمياقتصادي واقع

حاصـل سوسياليسـم ددانان درك وحدت مبنايي منازعات اقتصاالبته . دارندمبنايي

اينكه خود را از چهارچوب مطالعات سوسياليسـتي خـارج نمـوده    مگرشودمين

كنـد در  مـي اينكه لنين ادعـا . را تحليل كنيمسوسياليستي نظام موضعي شامل، واز 

يـا مـائو  جهاتي ماركس را نقض كرده و در ابعادي او را تكميـل نمـوده اسـت و   

راه صـحيح  هم لنين را نقض نمـوده و اركس وهم مخاصي گويد در زواياي مي

آرايـي  است و يا استالين در مقابـل همـه اينهـا بـه صـف     يافته نيل به كمونيسم را 

جديـد  هـاي  پردازد و بالاخره ظهور ماركسيستميجديدي در تفكرات اقتصادي

و يـا اقتصـاددانان نظـام   داري سـرمايه پيرو مكتب ريكاردو يـا سـاير اقتصـاددانان   

مثل مدل و موريشـيما و نظـاير آنهـا كـه روز بـه      ها پيرو ماركسيستداري سرمايه

ينده هستند و بـالاخره  آروز نيز از نظر تعداد افراد و حجم انتشاراتشان در رشد فز

،اروپـايي، انگليسـي، آفريقـايي، آمريكـاي لاتينـي و غيـره      هاي ظهور ماركسيست

تباه نمايـد كـه بـا مطالعـه افكـار      اين  اشقاعدتاً نبايد يك متفكر اقتصادي را دچار 

توانـد بـه شـناخت واقعـي از آن نظـام      مـي م نظام سوسياليستيخاصهاي متهگرو

بـا مطالعـه افكـار    ،ساده انديشي است كـه بتـوان ادعـا كـرد    . اقتصادي دست يابد

.تـوان شـناخت  مـي اليسـتي را  ياقتصاد سوسمائو، سيستم ماركس، لنين، استالين و 
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.ايـم شـده حـل  م س ـداري، در نظام اقتصاد سوسياليبر نقض سرمايهمقدمصورتي 

ساس منطق او بـه جمـع   ادر دستگاه فكري ماركس قرار گرفت و برشودميمگر

و يـا متعـارض بـا    ولي به نتايجي متغـاير  ،آوري ودسته بندي اطلاعات پرداخت

اي م قاعـدتاً بايـد از زاويـه   س ـس رسيد؟ تحليل نظـام اقتصـاد سوسيالي  نتايج مارك

استدلال قضـيه نيـز روشـن    .م باشدسصورت پذيرد كه مسلط بر اقتصاد سوسيالي

آن م را تحليل كنـيم نـه اينكـه در    سخواهيم نظام اقتصاد سوسياليميچراكه؛است

بـه  وسياليسـم سدر واقع بايد روش بررسي مـا از نظـام اقتصـاد    . نظام حل شويم

اگـر از فـوق نظـام    . باشد كه محيط بر موضوعات باشيم نه محـاط در آن اي گونه

توان اميد داشـت كـه   ميصورتاقتصاد سوسياليستي به آن نظام نگريستيم در آن

سوسياليسـم ا اگر تحت پوشش اقتصاد ، و الّايمهرا شناختسوسياليسمنظام اقتصاد 

در آن صورت الزامـاً شـناخت   ،ت قضايا بپردازيمبه شناسايي اجزاء و اثباباشيم و 

بـدين معنـي كـه   ؛شـناختي انفعـالي خواهـد بـود    سوسياليسـم ما نسبت به نظام 

به عبـارت ديگـر   . گيري كنيمدانيم چگونه نسبت به اين نظام اقتصادي موضعنمي

آن از شـناختي اسـت كـه نتوانـد مـا را      ،شناخت انفعالي از يك قضـيه اقتصـادي  

» بـي تفـاوت  «توان نسبت به يك موضوع و نظر به اينكه نميكندلمستقموضوع 

انفعالي، در واقـع ايـن خـود موضـوع اسـت كـه بـر نحـوه         لذا در شناخت ،بود

يعنـي اگـر شـناخت    ؛خواهد داشتد لالت،به آن موضوعگيري ما نسبت موضع

كـه در  اسـت  بـدين معنـي   ،شناخت انفعـالي باشـد  سوسياليسمما نسبت به نظام 

سعي در شناخت موضـوعات  قرار بگيريم و سوسياليسمرچوب نظام اقتصاد چها

گويـد كـه   ميخود به ما،در آن صورت نحوة شناخت ما از موضوع. داشته باشيم

و نظر بـه اينكـه   و اتخاذ موضع نماييمگيري چگونه نسبت به آن موضوع تصميم

وسياليسـم سنيز تحت پوشش منطـق حـاكم بـر    سوسياليسمشناخت ما از اقتصاد 
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داشـته  بـه ايـن مباحـث    براي اينكه نگرشي هر چند مختصـر  . تحويل دهدمداوم 

اكتفـا  داري سـرمايه باشيم به ذكر مثالي از اقتصاد سوسياليستي و مثـالي از اقتصـاد  

.كنيممي

مباحـث  ،اسـت فتـه كه بر مبناي اصالت كار شـكل گر سوسياليسمدر اقتصاد 

ي بـين  ديـالكتيك نظام پـولي و اعتبـاري از مفهـوم رابطـه     ريك توليد، توزيع ووتئ

كه اين خود نيز متكي بـر اصـالت   شودميغاز آروابط توليدي و نيروهاي توليدي 

روابط توليدي بر اساس نحوه تحليـل مسـائل در ايـن سيسـتم نهايتـاً     .ماده است

مور اقتصادي كه در روابـط مالكيـت متبلـور    چيزي نيست جز همان نحوه تنظيم ا

ريزي براي حركت بـه سـمت   دليل است كه در موضع برنامهبه همين . شده است

.مالكيت بسيار زياد استمسئلهتوجه روي سوسياليسم

ي بـا نيروهـاي   ديـالكتيك از طرف ديگر چون روابط مالكيـت در يـك رابطـه    

.اسـت يك امـر تـاريخي   ،اليستي آنبه تعبير سوسيلذا مالكيت،توليدي قرار دارد

كند كه خـود  ميمشخصّمادي خلق شده در جامعه را هاي ارزش،نحوه مصرف

كـه مفهـوم مالكيـت در    شـود مـي بنابراين ملاحظـه  . شودميتحولنيز در زمان م

يعني تبلور مبنا در اجـزا  ؛براساس اصالت كار شكل گرفته استدقيقاًسوسياليسم

سيسـيتم ،اسـت كـه اقتصـاددانان ماركسيسـم    اي ز چنين زاويـه او اتفاقاً و روابط

داري سـرمايه وينـد در سيسـتم  گمـي بدين معني كـه . كنندنقد ميراداري سرمايه

يعنـي بـين كـار و    ؛انـد توليد كالا خلع يـد شـده  ابزار توليدكنندگان واقعي كالا از 

صـاحب اي صـاحب كـار و طبقـه   اي طبقـه . ي حاصل شـده اسـت  يسرمايه جدا

.هستندسرمايه

خود بر اساس اصـالت كـار شـكل    كه را بدين ترتيب مصداق مفهوم مالكيتي 

بينند و لـذا آن را محكـوم   نميداري سرمايهگرفته است در روابط مالكيت سيستم
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كـه  شـود مـي گيرند كه به كارگر مـزدي پرداخـت   اينكه نتيجه ميمضافاً. كنندمي

تفـاوت  الآن كارگر توليد كرده است و مـا بـه  كمتر از ارزش كالايي است كه الزاماً

. شودميدار متراكم صورت ارزش اضافي در دست طبقه سرمايهه ب

اقتصـاد  هـاي  ر اصلي در مكانيسم تحليلمفهوم ارزش اضافي كه مغي،بنابراين

از مفهـوم ارزش اضـافي   . اسـت ي از مبناي سيستمكيفيتخود ،سوسياليستي است

گيرند كـه  كنند و لذا نتيجه مير انسان از انسان استفاده مياستثمامسئلهدر بررسي 

چنين استثماري اين است كه ابزار توليد و سرمايه مالكيت خصوصـي پيـدا   علتّ

گيرنـد نحـوه مالكيـت در واقـع چگـونگي      مياز اينجاست كه نتيجه.استه كرد

يعنـي بـدين   ؛نـد كمـي معـين مادي خلق شده در جامعـه را  هاي مصرف ارزش

.گذارندرتيب تئوري توزيع را نيز بر اساس مبناي اصالت كار بنيان ميت

بيننـد كـه مالكيـت    مـي در ايـن ضـرورتاً نيـز  راه حل از بين بردن استثمار را 

ادامـه  . مالكيت اجتماعي پيـدا كنـد  ،خصوصي حذف شود و سرمايه و ابزار توليد

زم در جامعـه  منطقي چنين بحثي اين است كـه اسـتدلال كننـد كـار اجتمـاعي لا     

مصـرف آن چنـان   كيفيـت كند كه مالكيت نيز بايد اجتماعي باشـد تـا   ايجاب مي

.اصالت كار دلالت بر آن داردمبناي باشد كه 

اقتصادي و تنظيم امور اقتصاد سوسياليستي نيز بر اسـاس چنـين   ي هاسياست

. مالكيت بايد اجتماعي يا بـه عبـارت بهتـر دولتـي باشـد     . گيردميمبنايي صورت

حال ممكـن اسـت شـرايط و مقتضـيات سيسـتم توليـدي ايجـاب كنـد كـه در          

ولـي سـير حركـت    ،دنهاي خصوصي و تعاوني نيز پذيرفته شومالكيتاي مرحله

بـه  .و بعد دولتي كردن كامـل باشـد  ها طرف تعاونيه بايد از مالكيت خصوصي ب

عبارت ديگر اقتضاي مبناي اصـالت كـار ايـن اسـت كـه بـراي تحقـق مالكيـت        

اجتماعي ابتدا بايد واحدهاي بزرگ توليدي كه كار اجتمـاعي در آن متبلـور شـده    

15/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

باشد بدين معني است كـه مهـره   » وبيخ«غرب و اگر بخواهد در واقع دانشجوي 

يعنـي در جهـت تحقـق هـدف ايـن نظـام       ؛شـود اقتصـادي  خوبي در اين نظـام  

داري خـدمت بـه دسـتگاه اقتصـاد سـرمايه     .اقتصادي بهتر و مؤثرترخـدمت كنـد  

چيزي جز تقويت كفر نيست و از آنجا كه اين نظـام اقتصـادي متعـارض احكـام     

حدود شـرعي و سركشـي و مخالفـت بـا     ز بالذا نهايتاً چيزي جز ستي،الهي است

.نخواهد بود)ع(كلام معصومين

توان با مطالعه افكـار ساموئلسـن و يـا ديگـر     ميممكن است اشكال كنند كه

در . ي آنها را نقـد و اسـتنتاجات آنهـا را نقـض نمـود     هاتئوري،اقتصاددانان غرب

قتصادي بتـوان  گوييم چگونه ممكن است كه با غرق شدن در يك نظام اميپاسخ

همـه اطلاعـات را از   شـود مـي مباني فكري آن نظـام را زيـر سـؤال بـرد؟ مگـر     

بـا اسـتفاده از منطـق    ساموئلسن اخذ كرد و در عين حال بر مبناي فكري ايشان و

نامبرده، اصول موضوعه دستگاه فكري او را نقض كرد؟ نهايـت كوشـش فكـري    

رچوب مباحـث درون گروهـي   كـه در چهـا  جز ايـن  ندارد اي ثمره،در اين مورد

يعني بـه عبـارت   ؛بر نحوه ارائه مطلب و جمع بندي نتايج ارائه داداي خدشه،آنها

تـا  ساموئلسني شـد  ،و يا در مقابل كينزفريدمني شد ،اخري، در مقابل ساموئلسن

در حالي كه هـدف مـا نقـض    .داشتدر اقتصادلجايزه نوبكسب اميدي به بلكه

.ب در كليت خود استجامعه اقتصاددانان غر

مسدر چهارچوب نظام اقتصاد سوسياليداري سرمايهـ نقد اقتصاد2/1/1

لذا صرفاً بـه  شموليت دارد وسوسياليسم دقيقاً درباره نظام اقتصاد مذكور استدلال 

توان در چهـارچوب افكـار مـاركس    نميمسلماً. كنيمميخلاصه بحث اكتفاارائه 

زيـرا در چنـين   ؛حملـه نمـود  داري سـرمايه اقتصـاد قرار گرفت و از آن زاويه به 
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ي را م و اطلاعـات اقتصـاد  ي، اگر در دستگاه فكري ساموئلسن سـخن بگـوي  ديگر

گيـري  قهراً به همان نتيجـه ،نيز به روش ايشان دسته بندي كرده و در رابطه ببينيم

البته منظور ما از ساموئلسن در اينجـا  . خواهيم رسيد كه اين آقا به آن رسيده است

بلكه ايشان را به عنوان سخنگوي اقتصاد غـرب معرفـي  ،نامبرده نيست» شخص«

داري سـرمايه ا جهت واقعي صحبت ما بـا جامعـه اقتصـاددانان نظـام    كنيم و الّمي

باشـد كـه   مـي يعني روي سخن ما با مثلاً فريدمن و يا جن رابينسـون نيـز  ؛است

اينجـا بـار   در . هسـتند نيـز  مخالف ساموئلسن و در عين حال معـارض يكـديگر   

كه صرفاً با قـرار نگـرفتن در چهـارچوب    شودميروشن مسئلهديگر اهميت اين 

در مباحثـات و نـزاع   علاوه بـر حـل نشـدن    توان مييك نظام اقتصادي است كه

همه آنها را در كنار يكديگر مشـاهده نمـوده و   ،مختلف فكري آن نظامهاي حوزه

دروغ پردازان جهان كفـر اقتصـاد   با حمله به جامع مشترك فكري آنها، جميع اين

.غرب را نقض نمود

بـا حـوزه شـيكاگو و يـا     »تـي .ام آي«مثلاً با اينكه جهت ظاهري نزاع حـوزه 

بـا  داري سـرمايه هاي فكـري اقتصـاد  دلالت بر تعارض اين مكتب،حوزه كمبريج

كنيم كه در ريشـه  ميولي اگر در جهت واقعي دقيق شويم مشاهده،يكديگر دارد

بلكـه جامعـه   ،اين نظام اقتصادي ديگر اثري از چنين وجوه افتراقي نيسـت فكري 

بـار  لـذا  . اقتصاددانان غرب در مبناي كفر اين نظام اقتصادي وحـدت نظـر دارنـد   

كنـيم كـه مطالعـه و تحليـل مسـائل اقتصـادي در       ميقوياً تأكيد بر اين نكته ديگر 

در آن نظـام  جـز حـل و ذوب شـدن   اي نتيجـه ،چهارچوب يك نظام اقتصـادي 

خواندن كتـاب ساموئلسـن و مسـلط شـدن بـر      ،به عبارت ديگر. اقتصادي ندارد

،ن ايشـان زباتوجيه و گاه تبيين موضوعات اقتصادي به ي هاروشاصطلاحات و 

در دسـتگاه كفـر اقتصـاد    شودميايكه دانشجو مهرهشودمينهايتاً به اينجا منتهي
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و كسـبه جـزء را كـه    وران پيشـه دولتي شود و بعد واحدهاي كوچك مثل ،است

ادغـام نمـود تـا در    هـا  در تعـاوني ،ريـزي متمركـز كـرد   براي آنها برنامهشودمين

.رنددولتي قرار گيهاي ريزيمجموع به نحوي تحت برنامه

عـد  مختلفي در بي هاتئوريالبته ممكن است اين نكته به ذهن متبادر شود كه 

از هـا تئـوري اقتصادي جهت نيل به كمونيسم ارائـه شـده و طيـف    ي هاسياست

نظريات مائو تا استالين و از عقايد ماركس تا لنين متغير است، ولي نكتـه مهـم در   

باشـد و  مـي »اصـالت كـار  «هـا تئـوري اينجا اين است كه جامع مشترك همه اين 

سوسياليسـتي بـه   ي هـا تئوريسـين كه معمولا »روز يونيستي«و اتهامات ها تفاوت

، در حالي كـه بـر ايـن    كنند در نحوه انتخاب اجزا و روابط استيكديگر وارد مي

.القولندهمه متفق،باشدي از مبناي اصالت كار ميكيفيتو روابط اامر كه اجز

شـود ميدر ارتباط با مبناي سيستم مطرح دقيقاًمسئلهوليد نيز عد تئوري تاز ب .

داري ســرمايهگوينــد هــدف از توليــد در سيســتماقتصـاددانان سوسياليســت مــي 

حداكثر كردن آن ارزش اضافي است كه از طريق تملك بـر ابـزار توليـد حاصـل     

مـين  از ه. اصالت كـار اسـت  مسئلهو ديديم كه اين مفهوم خود متكي به شودمي

گويند چون مالكيت ابـزار  كنند و ميزاويه سيستم توليدي خودشان را بررسي مي

،توليـد لذا هدف توليد بـراي اجتمـاع اسـت و نهايتـاً    ،اجتماعي شده است،توليد

گيرنـد كـه فقـط در ايـن     عاري از تضادهاي دروني خود خواهد شد و نتيجه مـي 

شـود مـي ملاحظـه  ،بنابراين.بودريزي توليد ممكن خواهد حالت است كه برنامه

داننـد كـه   مـي ريزي توليد را فقـط در سيسـتمي ممكـن   كه با اين استدلال برنامه

كـاملاً  ديگـر را  هـاي  ريزي توليد در سيستمبرنامهگرنهمبنايش اصالت كار باشد و

.خوانندميريزي براي حل تضادبرنامه
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در ارتبـاط بـا مبنـاي    دقيقـاً مسـئله نيز گذاري تئوري مصرف و سرمايهاز بعد 

سيسـتم  گويند كه دراقتصاددانان نظام سوسياليستي مي. شودمياصالت كار مطرح 

زيرا توليـد بـراي حـداكثر    ؛تضاد استبين توليد و مصرف اجتماعي داري سرمايه

براي ايـن اسـت كـه تمركـز سـرمايه      گذاري كردن ارزش اضافي است و سرمايه

اينكـه  مضـافاً . يادتر و ارزش اضافي بـالاتر رود حاصل شود تا از اين راه توليد ز

از طريـق اسـتفاده از آن ارزش اضـافي    گـذاري  سـرمايه ،داريسـرمايه در سيستم

حـال اگـر   . است كه درمكانيسـم اسـتثمار انسـان از انسـان حاصـل شـده اسـت       

و رشد توليدات ميـزان ارزش  گذاري دار ملاحظه كند كه با افزايش سرمايهسرمايه

گيرنـد  نخواهد كرد و لذا نتيجـه مـي  گذاري اقدام به سرمايه،شودمياد ناضافي زي

؛همواره بين مصرف و توليد عـدم تـوازن وجـود دارد   داري سرمايهكه در سيستم

در حـالي كـه   .جاي تبعيت از مصرف، تابعي از ارزش اضافي اسـت ه زيرا توليد ب

لـق بـه يـك طبقـه     ي متعفزيرا ارزش اضا؛باشدقضيه برعكس ميسوسياليسمدر 

گيرنـد كـه   نتيجه ميبراين اساس نيست، بلكه كل جامعه مالك آن است و خاص

ممكـن خواهـد   گـذاري  ريزي در امر سـرمايه است كه برنامهسوسياليسمفقط در 

كـه چگونـه تبلـور مبنـا در اجـزا و      شـود مييك بار ديگر ملاحظه ،بنابراين. بود

بلكه اين مبنـا معيـاري اسـت    ،كندتعيين ميآنها راكيفيتو كميتروابط نه تنها 

كنند حقانيت خود و بطـلان  ديگر را تحليل كرده و سعي ميهاي كه با آن سيستم

.برسانندبه ثبوت آنها را 

 ـ،كه اجـزا و روابـط  مسئلهدر مورد اين  ي از مبنـا هسـتند مثـالي نيـز از     كيفيت

 ـ   اين نكته روشن اسـت  .كنيمذكر ميداري سرمايهاقتصاد ه كـه اصـالت سـرمايه ب

و همچنـين اصـالت تجربـه و    داري سرمايهاقتصادي هاتئوريعنوان محور اصلي 

و نيز جهت تست و آزمـايش  داري سرمايهاقتصادي هاتئوريمشاهده در ساختن 

13/ هاي اقتصادي تحليل اجمالي كليات نظام

پـس  .رسـند بسـت مـي  نشان دهيم كه نظام اقتصادي شرق و غرب چگونه به بن

تواند بـه  ميتوانيم بطلان آنها را به اثبات برسانيم و اين كارقدم اول اين است كه ب

: هاي مختلف صورت گيردگونه

را توسط سوسياليسـم و سوسياليسـم را بـه    داري سرمايهيك راه اين است كه

ن ماركس نقض نمـاييم و  زبامثلاً ساموئلسن را به.نقض كنيمداري سرمايهوسيله

ه چگونه ساموئلسن به ماركس ايـراد گرفتـه، آن  اينك،به عبارت ديگر. به عكسيا

م اسـتفاده  س ـرا بزرگ نماييم و به نفع خود از آن در جهت ضربه زدن به سوسيالي

در رد سوسياليسم يـا آكـادمي علـوم    CIAكتابهايي را كه به اين صورت كه ؛كنيم

ترجمه و چاپ كنـيم و بپنـداريم كـه    ،منتشر كردهداري سرمايهشوروي براي نفي

ايـن  . شـود مياما اين طريقه نهايتاً به انحراف كشيده. ايمسود اسلام عمل كردهبه

:كنيممياجمالاً تحت دو عنوان زير بررسيرا مسئله

داريم در چهارچوب نظام اقتصادي سرمايهسنقد اقتصاد سوسياليـ1/1/1

مسلماً در چهارچوب افكار ساموئلسـن قـرار گـرفتن و از آن زاويـه بـه مـاركس       

م، س ـبـر نفـي سيسـتم سوسيالي   مقدمواقع چيزي نيست جز اينكه در،حمله كردن

يـم در  اهشـد اي يعنـي مهـره  ؛ايـم حل شدهداري سرمايهخود در نظام اقتصادابتدا

ي هـا تئـوري كه امروز به نام لاطائلاتي از اي دستگاه عظيم دروغ پردازي مجموعه

دسـتگاه  در قيقـت، اگـر   در ح. اقتصاد معـروف شـده اسـت   » علمي«به اصطلاح 

فكري ساموئلسن و يا ديگر رهبران فكري اقتصاد غرب قـرار گيـريم و براسـاس    

مورد نياز آن منطـق را اخـذ نمـوده    اطلاعات قاعدتاً بايد فقط نها فكر كنيم آمنطق 

و سپس براساس مبنـاي فكـري اقتصـاددانان غـرب شـروع بـه دسـته بنـدي آن         

ام بـه كجـا خـواهيم رسـيد؟ بـه عبـارت       سرانجدر اين صورت. اطلاعات نماييم
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ستيم كه بتواند قضاوت كنـد كـداميك   هديگر مدعيان و در نهايت نيازمند منطقي

هـاي  برخورد سوم اين است كه بگوييم در ميان نظـام . استصحيح و كدام باطل

يعنـي يـك نحـوه تنظـيم امـور      ؛مختلف صرفاً يك نظام صـحيح و حـق اسـت   

راديگـر هـاي  اقتصادي صحيح است و اين نظام حق بايد الزاماً قدرت حل سيستم

حـق  ،كنيم كه اسلام و نظام اقتصـادي آن ميعلاملذا اگر ا. باشداشتهدرخودش د

يعنـي نهايتـاً   ؛ديگر را داردهاي است بايد بتوانيم ثابت كنيم كه قدرت حل سيستم

ي اقتصـاد غـرب   هـا تئـوري ارچوب هبرسيم كه مثلاً خارج از چاي بايد به مرحله

 ـراه حل ارائه دهيم و يا ثابت كنيم كـه  ،بتوانيم براي تورم در آمريكا بحـران  تعلّ

.است» صحيح«انحراف آنها از سيستم اقتصادي ،اقتصاد آمريكا و شوروي

يك سيسـتم اقتصـادي  شود كه آيا در چهارچوب سؤالممكن است در اينجا 

زيـرا اگـر در   ؛خيـر :گوييمميرا تشخيص دهيم؟ در جوابتوانيم انحراف آنمي

يعنـي  ؛جه نخواهيم شـد يسم سيستم را متومدينا،ها قرار بگيريممحدوده مكانيسم

بـه عبـارت   . كنـيم هـا را درك نمـي  چرائي،ها واقع شويماگر در حوزه چگونگي

بحـران  علّـت ما را به ،ديگر در چهارچوب سيستم آمريكا و يا غرب قرار گرفتن

رو بايد استدلال كنـيم كـه فقـط براسـاس     از اين.در غرب راهنمايي نخواهد كرد

، ديناميسـم نظـام اقتصـادي را    هـا رو مكانيسميك سيستم صحيح كه خارج از قلم

ديگر را پيش بينـي  هاي موجود در سيستمهاي توان تمام بحرانمي،كندميتحليل

داراي يك موضع حمله و تهـاجم  مسئلهبا چنين برخوردي ،بنابراين. و حل نمود

نـزاع حـق و باطـل    بحـث  ،باطل اقتصادي اسـت و در واقـع  هاي نسبت به نظام

.كه ما اين طريق را پيش خواهيم گرفتهد بوداخو

اقتصـادي چيسـت؟   هـاي  حال بايد ديد لوازم اين نحوة بررسي و تحليل نظام

بايد در كنار ساير مسـائل و مباحـث   است براي آن كه ثابت كنيم نظام اسلام حق 
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لازمه تحقق تبلـور اصـالت مـاده در جميـع     . متكي بر اصالت ماده استآنها نهايتاً

ايـن اسـت كـه سـرمايه و     داري سـرمايه اقتصاديهاتئورياجزا و روابط موجود 

. اقتصادي فرض شوندهاي كيفيتقيمت به عنوان جامع مشترك همه 

بـر مبنـاي اصـالت    داري سـرمايه اقتصـاد ي هـا تئوريهنجار در وجه ظاهري 

مسلتزم اين فرض اسـت كـه انسـان را بـا تخصـص توليـدي او       سرمايه ضرورتاً

شـود  دانند كه در جريان توليد اسـتخدام مـي  يمكالاييزبشناسند و تخصص را ني

يعنـي  ؛ و قيمت آن نيز تابعي از بازده و كارايي اين كـالا در پروسـه توليـد اسـت    

كـه نـه   شـود مـي مشابه ديگر ابزار توليدي ،معني تخصص توليديه انسان بدقيقاً

بلكه قيمـت انسـان و قيمـت    ،تواند در مكانيسم توليد جايگزين آنها شودتنها مي

  ن مطـرح و  ،قيمـت ابزار توليد در يك تئـوري واحـددر چنـين  . شـود مـي معـي

سرمايه خواهد بود و كـار و تكنيـك صـرفاً   ر توليد است الزاماًسيستمي آنچه مغي

هستند كه سرمايه بتواند از آن طريـق عمـل كـرده و رشـد توليـدات را      اي وسيله

.حاصل دهد

كنـد كـه   دلالت بر اين ميداري هسرمايعنوان مبناي سيستمه اصالت سرمايه ب

در آن صورت عوامل توليدي مانند مواد اوليـه، كـار،   ،ر توليد شدوقتي سرمايه مغي

 ـهاي ابزار و تكنولوژي نيز خصلت آينـد كـه   مـي ي از سـرمايه بـه حسـاب   خاص

انسـاني  هاي سرمايه،نام سرمايه طبيعيه اقتصاددانان غربي از آنها بزبانبهمعمولاً

. برندفني نام ميهاي يهو سرما

اينكـه ايـن   مضـافاً .شـود مـي متبلور مبنا در اجزا به روشني ملاحظه ،بنابراين

كنند كه عوامل توليدي محدود و كمياب هستند و لذا وظيفـه  لحاظ مينيز نكته را 

تنظيم امور اقتصادي مطالعه در تخصـيص ايـن منـابع توليـدي محـدود      اصلي در

نجــا كــه انســان نيــز در اقتصــادآاز . انســان اســتجهــت رفــع نيازهــاي مــادي 
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لذا رفع نيازهـاي مـادي   ،از سرمايه نيستخاصچيزي جز خصلت داري سرمايه

آن دسته از احتياجات انسان كه در پروسه توليد ايجـاد شـده   ييعني ارضا؛انسان

. به افزايش توليد كمـك خواهـد كـرد   اينكه رفع آن احتياجات الزاماًمضافاً. است

اصـل  كه اصالت سرمايه نه تنها در تعريـف اقتصـاد   شودميين ترتيب ملاحظه بد

نيـروي كـار و تخصـيص منـابع نيـز      ،است، بلكه در تعريف توليد، پروسه توليـد 

.باشدمياصل 

با آن مواجه هستند اين اسـت  داري سرمايهالي كه اقتصاددانان مكتبؤحال س

بهتـرين  «اقتصـادي بـه معنـاي    كه معيار تخصيص منابع چيست؟ اگر تنظيم امـور 

؟ در اينجـا نيـز   شـود مـي چگونه تعريـف  »بهترين«معيار ،است»تخصيص منابع

بهتـرين اسـت كـه    تخصيصـي  آن . ال اسـت ؤمبناي اصالت سرمايه جوابگوي س ـ

ــد   ــل ده ــالاترين درجــه رشــد ســرمايه را تحوي ــد ب ــب. بتوان اقتصــاددانان مكت

كـه  اي ر اصلي در رشـد سـرمايه  مغيكنندال ميؤروند و سجلوتر ميداري سرمايه

خواهد در پروسه توليـد از عوامـل توليـد در راه رفـع نيازهـاي مـادي انسـان        مي

دست آورد چيست؟ه بالاترين كارايي را ب

تكنولوژي بـه معنـي تسـلط بيشـتر انسـان بـر       جواب آنها اين است كه رشد

اسـت كـه اخـذ    بـا رشـد تكنولـوژي    زيرا صرفاً؛ر اصلي خواهد بودمغي،طبيعت

در سـير  . شـود ميبالاترين درجه كارايي و بازدهي از منابع محدود توليدي ممكن 

كنند كه رشـد تكنولـوژي چگونـه صـورت     ال بعدي را مطرح ميؤبحث خود س

آيـد و  مبناي اصالت سرمايه در اينجا نيز بـه كمـك ايـن آقايـان مـي     كه گيرد؟ مي

 ـ    امگـر ،گيردنميگويد رشد تكنولوژي صورتمي ه ينكـه تمركـز سـرمايه چـه ب

مـالي و فنـي   هـاي  يا به صـورت سـرمايه  )تخصص(انساني هاي صورت سرمايه

انساني نهايتـاً هاي نجا كه تمركز سرمايهآاز .واقع شود)واحدهاي بزرگ توليدي(

اقتصاديهاي تحليل اجمالي كليات نظام: فصل اول

ياقتصادي از موضع استقلال فكرهاي  ـضرورت بررسي  نظام1/1

كـه آن روش بايـد از طـرف    هسـت اقتصادي الزاماً روشـي  هاي در تدريس نظام

كـه پـرورش   ـ دانشجويان شديداً نقد و بررسي شود تـا شـايد رسـالت دانشـگاه      

ـكه تنها محفوظاتش زياد اسـت » اقتصاددان«است، نه پرورش » متفكر اقتصادي«

و حملـه بـه   لازمة اين هدف برخـورد صـريح و از موضـع قـدرت    . انجام پذيرد

رسـد كـه بـالمرهّ از طريـق چنـين      مـي زيـرا بـه نظـر   اسـت؛ موجودي هاتئوري

توان به جاي رشد مطالعات تتبعـي دانشـجويان، قـدرت و    ميبرخوردي است كه

در حـال حاضـر بـا دو نظـام اقتصـادي      . ايشان را افزايش داد» استنباطي«ظرفيت 

كنـد نظـام اقتصـادي    ميعلامشرق و غرب روبرو هستيم و از آنجا كه اسلام هم ا

تـوان  ميلذا به سه طريق،ي دارد كه متعارض و متباين دو نظام مذكور استخاص

:برخورد داشتمسئلهبا اين 

طريقه اول اين است كه به صرف تعبد به احكام اسلام بگوييم آن دو مكتـب  

وزه، امـر انجـام شـده   مطالعات كه اكثر ـ راه دوم  . ديگر باطلند و اسلام حق است

در كنـار  نيـز اين اسـت كـه بگـوييم اسـلام    ـ گيرندميمعمولاً در اين دسته قرار

رسـد  ميبه نظر. اقتصادي شرق و غرب داراي يك نظام اقتصادي استهاي نظام

در كنـار  اسـت  چرا كه حداكثر اين ادعايي ؛كه اين راه نيز به جايي نخواهد رسيد



ــن  ــباي اســت كــه بعضــي از هــايي يادداشــت،مطال
 ـادانشجويان عزيز اينجانب در كلاس درس تهيه نمـوده  د ن

قايان بيات افشـار و  آو توسط آقاي بهزادنيا تنظيم و توسط 
ز همكـاري صـميمانه ايـن    ا. انصارين تحريـر شـده اسـت   

ايـن  قابل ذكر است كه . دانشجويان گرامي بسيار متشكرم
در كـلاس  مطـرح شـده   مطالب صـرفاً قسـمتي از نكـات    

.درس را منعكس نموده است
مسعود درخشان
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لـذا رشـد   ،اسـت و مراكـز فنـي   هـا  در دانشـگاه گـذاري  تابعي از درجه سـرمايه 

.خواهد بودتمركز سرمايه به معناي مطلق آنتكنولوژي در يك كلمه تابعي از

از داري سـرمايه اقتصـاد ي هـا تئوريسـين كه بحـث  شودميملاحظه ،بنابراين

و معلـولي بـه   علتّو بعد از طي يك سري روابط شودمياصالت سرمايه شروع 

ال نهايي آنهـا در ايـن زمينـه ايـن اسـت كـه       ؤسرانجام س. رسدتمركز سرمايه مي

 ـ    ،دهنـد جواب ميسرمايه چيست؟لازمه تمركز  ر تمركـز سـرمايه بـه عنـوان مغي

بـدين ترتيـب   . دارد»سـرمايه تـأمين  «وجود شرايط به اصلي رشد تكنولوژي نياز 

 ـ  ـ. داننـد مـي مين سـرمايه محـال  أتكاثر را در صورت فقدان ت مـوازات چنـين   ه ب

زيـرا  ؛سـت كننـدگان ا به نفع مصرفكنند كه تمركز سرمايه نهايتاًتحليلي، ادعا مي

دانيم كـه در چنـين   ميزيرا؛بطلان اين ادعا روشن است. دهدتوليد را افزايش مي

بدين دليـل نيسـت   ،تشخيص داده شده است»مفيد«سيستمي اگر رشد اقتصادي 

، بلكه به اعتبار اين است كه زمينه رشـد و تكـاثر   استكه به نفع مصرف كنندگان 

كندا ميسرمايه را مهي.

توانـد هـدف را نفـع    نمـي بر اساس اصالت سرمايه منطقاًداري سرمايهسيستم

در واقع در سيسـتمي كـه بـر مبنـاي اصـالت سـرمايه       .كنندگان قرار دهدمصرف

كه نـه تنهـا بـه نفـع مصـرف      استشرط لازم جهت رشد اين ،تنظيم شده است

حـل نمايـد   » تمركز سرمايه«را نيز به نفع»حق مصرف«بلكه ،كنندگان عمل نكند

.مين سرمايه نيستأجز ايجاد شرايط مساعد جهت تدر واقع اين و

نيـز جالـب   داري سـرمايه تحليل تبلور اصالت سرمايه در سيستم پولي اقتصاد

ي معين ـگويند هر كالايي قيمتي دارد كه در اثر عرضه و تقاضـا در بـازار   مي.است

شـود مـي معين،ار كاريا بازار كالاهاي مصرفي يا بازاي مثل بازار كالاهاي سرمايه

.آن نرخ بهره استو شودميمشخصّو پول نيز قيمتي دارد كه در بازار پول 
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كند كـه قيمـت در ايـن بازارهـاي اقتصـاد      اصالت سرمايه ايجاب مي،بنابراين

ي كه رشد سـرمايه را حـداكثر كنـد تعيـين     خاصدر يك هماهنگي كلان ضرورتاً

تعـادل  بـه عـدم   ت ربوي در واقع به معناي لذا حذف بهره و تحريم معاملا. شود

.و تقاضا در بازار ماكرو اقتصادي استكشاندن روابط عرضه

گوييد اشكالي ندارد كه بـا جعـل اصـطلاحات جديـد اسـم      بدين ترتيب مي

 ـ  جـاي بهـره در سيسـتم بـانكي آن را چيـز      ه معاملات ربوي را عوض كنيد يـا ب

و نقش ربا در ايجـاد تعـادل و رشـد    ولي مهم اين است كه وظيفه،ديگري بناميد

اينكـه  مضافاً. كينز و ساموئلسن تعيين شودي هاتئوريبر طبق اقتصادي بايد دقيقاً

لـذا نـرخ بهـره    ،هسـتند هـا دولتهـاي مركـزي در كنتـرل    نجا كه امروزه بانكآاز 

زيـرا  ؛دولت باشدهاي ريزياقتصادي در برنامهكنترل تواند عامل مهمي جهت مي

بلكه از طريق كنترل سيسـتم  ،دكنتعادل متواند بازار پول را مايه نه تنها مينرخ سر

در بـازار سـرمايه و كـالا نيـز تـاثير      اي قابـل ملاحظـه  ه طـور تواند باعتبارات مي

حاصل از تـورم  هاي در رفع بحرانثر نمايد و نهايتاًأگذاشته، عرضه و تقاضا را مت

ي هـا سياسـت تواند در ين نرخ بهره ميهمچن.طور فعال شركت كنده و بيكاري ب

ثير خود قـرار  أزيرا بازار كالا و سرمايه را نيز تحت ت؛ثر باشدؤرشد و توسعه نيز م

مبتني بر اصالت سرمايه دلالت بـر ايـن   ي هاتئوريخلاصه در يك كلمه .دهدمي

دارد كه حذف ربا چيزي جز بحران و ورشكستگي اقتصادي و فقر و محروميـت  

.نبال نخواهد داشتمردم به د

ثر از اصالت سـرمايه بـه   أاقتصادي چگونه متي هاسياستكه شودميملاحظه 

توليـد و  ي هاتئوريولي از آنجا كه مبناي ،استداري سرمايهعنوان مبناي سيستم

الزامـاً هـا تئوريسينلذا مطالعات اين ،اصالت سرمايه است،توزيع و نظام اعتباري

ترف بايد به صتزها و نياكميمحـدود شـده و   ،آن نيازهـا يقدرت ارضـا كمي

مقدمه

هـاي پيرامـوني مـرتبط بـا     از مباحث اقتصادي و بحـث اي حاضر، مجموعهكتاب

تحـت نظـر بـرادر    1363و 1362هـاي  هاي اقتصادي اسـت كـه طـي سـال    نظام

درحاشيه حضور و فعاليـت علمـي   ،انديشمند جناب آقاي دكتر مسعود درخشان

گستان علوم اسلامي قم تهيـه و تنظـيم و در   ايشان در مجامع تخصصي دفتر فرهن

. تهاي تهران و قم تدريس شده اسدانشگاه

ه جدي جامعه علمـي و پژوهشـي   توجمندرج در آن و نياز و ارزشمندي مطالب 

رغم فاصله گرفتن بيست و پـنج سـال   در شرايط فعلي عليبه ويژه كشور به آنها، 

تنظيم و انتشـار محـدود داخلـي    تا نسبت بهه است، موجب شدتنظيم آناز زمان

.آن اقدام گرددو مجدد 

سسه فرهنگي فجر ولايتؤم
20/2/87
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301) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

وصبخص ـ،آن را نداشته باشـند يارضاكيفيتنياز و كيفيتقدرت تحليل منطقاً

.دانندميعنوان خصلتي از سرمايهه اينكه انسان و نياز او را نيز ب

يكنيم كه رشد نياز همواره نسبت به قـدرت ارضـا  در عين حال ملاحظه مي

شـوند  سرمايه ملاحظه و بيان مـي كميتبا مقياس دو زيرا هر ؛گيردآن سبقت مي

هـاي  تورمي و بحرانهاي صور بحرانه اقتصادي بهاي و اين امر جز ايجاد بحران

.اي نداردنتيجه،ناشي از عدم اشتغال كامل ظرفيت توليدي

تند قادر نيس ـداري سرمايهاقتصادي هاتئوريكه گرفت نتيجهتوان مي،بنابراين

تحليـل  . يابي بحـران هسـتند  علتّزيرا عاجز از ؛اقتصادي را رفع كنندهاي بحران

دلالـت بـر   اقتصادي اسـت كـه الزامـاً   هاي آنها محدود به بررسي مكانيسم بحران

زيرا شرط لازم براي تحليـل سيسـتم   ؛كندميها ناتواني آنها در خروج از مكانيسم

 ـيابي بحران در واقععلتّاقتصادي جهت  عنـوان  ه كنار گذاشتن اصالت سرمايه ب

به معنـي طـرد و   ه در آن صورت اين امر دقيقاًكاست داري سرمايهمبناي سيستم

.خواهد بودداري سرمايهنقض سيستم

گيرينتيجهـ 7/4/4

مـا را  ،سوسياليسـم و داري سـرمايه ذكر مثال از تبلور مبنا در اجزا و روابط اقتصاد

گـذاري، حجـم پـول در    كه يك جزء مانند بانك، سـرمايه رساندبه اين نتيجه مي

دولتي و غيره بايد همواره در يك ربط سيستمي و بـر اسـاس   هاي گردش، هزينه

 ـ   عنـوان  ه مبناي سيستمي ملاحظه و تحليل شوند و ديديم كـه روش سيسـتمي ب

تنها روش انطباق نه تنها قدرت انطباق احكام كلي الهي را بر مصـاديق جزئيـه در   

را سوسياليسـم و داري سـرمايه غيرالهـي هاي بلكه قادر است سيستم،يت داردعين

تواند مبـاني سـرمايه و   تر اينكه ميتحليل منطقي كند و مهم،در يك تئوري واحد
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ي مادي تحليل و بطلان آنها را در رسيدن بـه هـدف   يفزاكار را به عنوان علل توان

تبيـين ايـن   بـراي  مجـال  سـفانه  أكـه مت ي مادي در تداوم به ثبوت برساند يفزاتوان

.قسمت اخير نيست

چـه  ال به ذهن متبادر شود كه در روش سيستمي اصـولاً ؤممكن است اين س

صـور مبـاني اصـالت كـار يـا      بـه  تحقق هدف علتّنيازي به تخمين و آزمايش 

گوينـد يـا   اينكه كينز و ساموئلسـن چـه مـي   ،به عبارت ديگر. سرمايه وجود دارد

ثيري در تنظيم امـور اقتصـادي مسـلمين    أچه ت،انديشندمين چگونهماركس و لني

گيـرد و منـابع فقهـي    دارد؟ وقتي اقتصاد مسلمين بر اساس فقه الاقتصاد شكل مي

روش اجتهاد و فقاهـت نيـز بعـد از گذشـت بـيش از      و علم اصول شفاف و نيز 

،شده اسـت علميه چنين دقيق، بارور و پر ثمر هاي هزار سال كار فكري در حوزه

ديگر چه نيازي به مطالعه تخمين مباني سرمايه و كار بـا روش سيسـتمي داريـم؟    

اقتصادي شرق و غرب يـك تحليـل   ي هاتئوريگوييم كه نزاع ما با در جواب مي

.داردعملي بلكه اين نزاع ثمره ،ذهني نيست

هدف ما از مطالعه و تحليل افكار ساموئلسن اين نيست كه مشـاور اقتصـادي   

.آشـنا كنـيم  داري سـرمايه مريكا را با مبناي كفـر سيسـتم اقتصـاد   آيس جمهور رئ

در تنظيم امور اقتصادي خود خداي ناكرده راه ساموئلسـن  ،هدف اين است كه ما

بـر  مسـئله .در لباس الفاظ اسلامي تكرار نكنـيم ،را نرويم و آنچه را كه او گفته ما

و ساموئلسن و مـاركس  فريدمن و نظريات كينز سر انتخاب نيست كه در افكار و

بايـد در يـك   آنها قاعدتاًي هاتئوري. جستجو كنيم تا هر چه خوب بود برگزينيم

لـذا  ،ملاحظه شـود سوسياليسمو داري سرمايهربط سيستمي با مباني كفر سيستم

توانند در تنظيم امور اقتصاد مسلمين كه بر مبنـاي احكـام الهـي اسـت     نمياساساً 

.قرار گيرندمورد استفاده 
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ي را ايجـاب  خاصروابط اقتصادي ،عنوان مبناي سيستم الهيه اصالت وحي ب

فقـه الاقتصـاد   مسـلماً .گـوييم كند كه در يك كلمه بـه آن فقـه الاقتصـاد مـي    مي

محال است كـه بتـوان   . مادي استهاي روابط اقتصادي حاكم بر سيستممعارض 

تصاد شـرق و غـرب اخـذ كـرد و     روابط اقتصادي سيستم اقتصاد اسلامي را از اق

.برعكس

. مريكـا و شـوروي نمـود   آتوان فقه الاقتصاد را حاكم بر روابط اقتصاديينم

ام و يا كارخانه جنـرال موتـورز بتواننـد بـر اسـاس      .بي.محال است كه شركت اي

نـد و يـا   نيع يا ساير احكام در ابواب اقتصادي فقه تنظيم امـور ك بت وكاحكام شر

عمل غـرب  . گيردشكل بر اساس حرمت ربا رزرو انكي فدرال مديريت سيستم ب

.منكر احكام الهي هستندعمل در ذهن و در؛و شرق سازگار با فكرشان است

،خطر متوجه ما مسلمين خواهد بود كه معتقـد بـه اصـالت وحـي هسـتيم     اما 

. شـويم مـي د كينـز، ساموئلسـن و يـا مـاركس    دانسته يا ندانسته مقلّمتأسفانه ولي 

 ـ بـود كـه   ت بحث ما نيز ايـن  يكل عنـوان تنهـا روش انطبـاق    ه روش سيسـتمي ب

بـدون اينكـه   ،تواند احكام كلي الهي را بر موضوعات تخصصي جـاري سـازد  مي

غـرب و شـرق در تنظـيم امـور اقتصـادي      ي هـا تئـوري خطر التقاط يا استفاده از 

.مسلمين را مطرح كند
و بركاته... والسلام عليكم و رحمه ا
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چهارمت مربوط به فصل الاؤس

نظام اقتصاد اسلامي بر مبناي اصالت وحي و در جهت تحقق هدف تـوان  ـ1

 ـ، لـذا روابـط اقتصـادي    تي مادي جهت قـرب الهـي اس ـ  يفزا ي را خاص

.گوييمكند كه در يك كلمه به آن فقه الاقتصاد ميايجاب مي

ظـام  رغـم وجـود يـك ن   به نظر شما آيا دليلي وجود دارد كه علي:اولاً

بنام تنظـيم امـور   اي مسئلهمنسجم فقاهتي در استنباط احكام بتوان 

توانيـد ضـرورت نظـام    اقتصاد مسلمين را مطرح كرد؟ چگونه مي

 ـ عنـوان موضـوعي فراتـر از مجموعـه احكـام      ه اقتصاد اسلامي ب

يد؟ياقتصادي را ثابت نما

 ـ آيا مي:ثانياً  ـعنـوان نظـام ارزشـي    ه توان احكام اقتصـادي را ب ي خاص

تصور نمود كه در چهارچوب آن امور اقتصـادي را تنظـيم كـرد؟    

در اين صورت آيـا ايـن امكـان وجـود دارد كـه در چهـارچوب       

مبناي اقتصـاد غـرب   اساس احكام الهي امور اقتصادي مسلمين بر

يا مبناي اقتصاد شرق تنظيم شود؟ اگر جواب شما مثبت يـا منفـي   

.بيان كنيداست در هر دو صورت دلايل خود را دقيقاً

مسـتلزم  ي در نظام اقتصادي قهـراً معينعا كند كه تحقق هدف اگر كسي ادـ2

طوري كه از وضـعيت  ه اقتصادي است بكيفياتدسترسي به قانون تبديل 

قبـول و تبعيـت   جـز  موجود بتوان به وضعيت مطلوب رسيد، اين چيزي 

ي هـا تئـوري ي علمي اقتصادي نيست، ليكن اگر پروسه تحقق هاتئورياز

علمي اقتصاد در عينيت وجـوه تعارضـي را بـا اجـراي احكـام الهـي در       

رفع تعارض بايـد از طريـق تعبيـر و تفسـير و احيانـاً     ،دناقتصاد مطرح كن

فهرست مطالب

9............................... ................................ ................................ ................................ مقدمه

11................ ................................ هاي اقتصاديتحليل اجمالي كليات نظام: فصل اول
11. ................................ هاي اقتصادي از موضع استقلال فكريـ ضرورت بررسي  نظام1/1

13......... داريـ نقد اقتصاد سوسياليسم در چهارچوب نظام اقتصادي سرمايه1/1/1
15................. داري در چهارچوب نظام اقتصاد سوسياليسمـ نقد اقتصاد سرمايه2/1/1

20................................ ................................ ................................ ـ نگرش اجمالي بر طرح مسائل2/1
30..................... هاي اقتصاديگيريدر تغيير كيفيات و تصميم» رابطه«ـ اصل بودن 3/1
34........ ................................ ................................ ................................ ـ تعريف نظام و مقومات آن4/1

35.. ................................ ................................ ................................ ـ اجزاء و روابط يك نظام1/4/1
38................. ................................ ................................ ................................ ـ هدف يك نظام2/4/1
41................ ................................ ................................ ................................ ـ مبناي يك نظام3/4/1

47......... ................................ ................................ ـ ضرورت مبناي واحد در تحقق يك هدف5/1
48............... عنوان تبلوري از مبناي يك نظام در جهت تحقق هدفـ جزء به 1/5/1
49............ ................................ ـ لزوم ارتباط اجزاء براساس مبنا، براي تحقق هدف2/5/1

50............................ هاي تحت شمول آنيستم شامل و سيستم ـرابطه يك جزء با س6/1
53............ با سيستم شامل و مشمول خود، از نقطه نظر هدفرء ـلزوم هماهنگي يك ج1/6/1
54. نگي يك جزء با سيستم شامل و مشمول خود، از نقطه نظر مبنا ـلزوم هماه2/6/1

55....................... ................................ ................................ سؤالات مربوط به فصل اول

59...................... ................................ داريمروري بر نظام اقتصاد سرمايه: فصل دوم
59........ ................................ هاي اقتصاد سرمايه داريـ نگرشي اجمالي بر تحول تئوري1/2
66................. ................................ ................................ هاي اقتصاديتئوري» علمي«ـ ماهيت 2/2



هاي اقتصادينظام

ف���� دكتر مسعود درخشان:مؤلـ

1363:تاريخ تدوين����

علي محمدي:مجدد ويرايش����

حسين فقيهي:آراييطرح جلد و صفحه����

وبت تكثير���� 1387شهريور/دوم:نـ

اـن  ���� اـرگ تكثير داخلي/ جلد30:شم

مؤسسه فرهنگي فجر ولايت
االله مرعشيخيابان آيت/ قم

355پلاك / 20روبروي كوچه 

0251ـ 7734390: تلفن و دورنويس

305) / الاقتصادفقه(تحليل اجمالي مباني نظام اقتصاد اسلامي 

شــرايط مســئلهتصـرف و تغييــر در احكــام اقتصــادي صــورت گيــرد و  

مسائل مستحدثه نيز در واقع مجوز شـرعي در ايـن خصـوص    اضطرار و

:يديموارد زير را بررسي نمادر اين صورت. است

ي هـا تئـوري در جهت دفاع يا رد امكان وقوع تعارض بين دلالت :اولاً

علمي اقتصادي جهت تحقق اهداف اقتصادي و احكـام الهـي در   

.يديامور اقتصادي بحث نما

مسائل مستحدثه و شـرايط اضـطرار در نظـام اقتصـاد اسـلامي را      :ثانياً

مسائل مسـتحدثه و برخـورد   حل ين نموده و توضيح دهيد كهيتب

به شرايط اضطرار از طريق متدلوژي اقتصاد غـرب يـا شـرق آيـا     

تر شدن در شرايط اضـطرار و حركـت بـه سـمت عنـاوين      عميق

»علمـي «يك برخـورد  ، يا برعكس صرفاًشودميثانويه را موجب 

تـوان نظـام امـور اقتصـاد     كارشناسي است كـه مـي  و يا اصطلاحاً

هدايت كرد؟اوليه احكام به طرفمسلمين را 

توانـد  نمـي علمي و كارشناسياگر به نظر شما يك برخورد صرفاً:ثالثاً

آيا فكـر  ،نظام اقتصاد مسلمين را به طرف احكام اوليه هدايت كند

كنيد كه به كمك قواعد الفقهيـه و اسـتفاده از مفـاهيمي چـون     مي

قسـط  و قاعده لاضرر يا لاحرج و نيز اخذ ضوابط كلي مانند عدل

اـس      لـمين را بـر اس اـد مس و حفظ مصالح مسلمين بتوان امور اقتص

اـتي را مـي    تـوان در  كتاب و سنت تنظيم نمود؟ به نظر شما چـه نك

ارائه داد؟مذكورييد استدلالأجهت نقض و نيز در جهت ت

اگر هدف از تنظيم امور اقتصاد مسلمين انطباق احكام كلـي بـر مصـاديق    ـ3

؛نيازمند منطق انطباق هسـتيم قاعدتاًدر آن صورتجزئيه در عينيت است 
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يعني متدي كه بتواند متكفل شناخت موضوعات تخصصي و پيچيـده بـر   

اساس احكام كلي الهي باشد تـا از ايـن طريـق مكانيسـم جريـان يـافتن       

:بحث كنيد.  احكام الهي بر همه موضوعات هر چند جزئي ممكن شود

يعنـي منطـق   ؛ط احكـام كلـي الهـي   به نظر شما چرا منطق اسـتنبا : اولاً

تـوان بـه   اصوليين منسجم و تغيير ناپذير است؟ آيا به نظر شما مي

اعتبار شرايط اضطرار يا حدوث مسـائل تخصصـي جديـد ماننـد     

اين منطـق را تغييـر داد؟ دلايـل    سوسياليسميا وداري سرمايهنظام

.ذكر كنيدخود را دقيقاً

سـت در آن صـورت چگونـه    ر منفـي ا وذكم ـال ؤاگر جواب شما به س

؟را رفع نماييددر قسمت ثانياًشدهتوانيد تعارض مطرحمي

ديگر چـه  ،اگر يك و فقط يك واقعيت عيني اقتصادي وجود دارد:ثانياً

؛لزومي به محدود كردن منطق انطباق در قلمرو احكام الهي داريـم 

كافي است كه آن واقعيت عينـي اقتصـادي را از طريـق    زيرا صرفاً

.علمي كشف كنيمي هاشرو

مثبـت اسـت   در قسمت اولاًشده ال مطرح ؤاگر جواب شما به س: ثالثاً

در آن صورت آيا بـه نظـر شـما ديگـر جـايي بـراي فقاهـت در        

مانـد؟ آيـا نظـام اقتصـاد     مباحث تئوريك اقتصاد اسلامي باقي مي

نخواهد شد؟حل اقتصادي غرب و شرق هاي در نظاماسلامي

هاي اقتصادينظام

درخشاندكتر مسعود
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هاي اقتصادي ایرانوهشفصلنامه پژ
33-71، صفحات1391پاییز، 52، شماره هفدهمسال 

سازي اقتصادي و اقتصاد اسلامی:بومی
ملاحظاتی در رویکردهاي تطبیقی و مبنائی

*دکتر مسعود درخشان

1391دي 27تاریخ پذیرش: 1391مهر5تاریخ دریافت:

و بـومی بـه نظریـات    نخست به تعریف و بررسـی اجمـالی رویکردهـاي تقلیـدي     
پـردازیم و سـپس مفـاهیم بـومی و     اقتصادي رایج از دیدگاه اقتصاد اسـلامی مـی  

و مقام معظم رهبري بـه اجمـال   (ره)سازي را از دیدگاه حضرت امام خمینیبومی
کنیم. رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان مرور می

اي در نظریات اقتصـادي و تبیـین   یقی، نقد فروض پایهایم که در رویکرد تطبداده
هـاي اقتصـادي بـه ویـژه در شناسـایی      پردازيهاي منطق انتزاع در نظریهکاستی

تواند ثمربخش باشد. فعالان اقتصادي و جایگاه آنان در نظریات اقتصادي رایج می
قتصـاد  پـردازي در ا با وجود این، رویکرد تطبیقی فاقد ظرفیت کافی براي نظریه

هاي اقتصادي به کار گرفـت.  توان آن را در سیاستگذارياسلامی است و لذا نمی
ایم کـه رویکـرد مبنـایی، تنهـا راهکـار بـراي       به پایان رساندهمقاله را با این نتیجه

ایرانـی پیشـرفت   -سازي اقتصاد و شرط لازم براي ساختن الگـوي اسـلامی  بومی
باشد.می

ي اقتصاد، رویکرد تقلیدي، رویکرد تطبیقی، رویکرد مبنایی، اقتصـاد  سازبومی:هاي کلیديواژه

.دارياسلامی، اقتصاد سرمایه
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. مقدمه1
پـردازي بـراي تبیـین رفتارهـاي اقتصـادي اسـت کـه بـدان         هدف غایی در مطالعات اقتصادي، نظریه

الگوسازي و سیاستگذاري کرد. مجموعه نظریات، الگوهـا و  وسیله بتوان براي تنظیم امور اقتصادي

شـود و اصـطلاحاً بـه آن علـم اقتصـاد      ها تـدریس مـی  سیاستهاي اقتصادي که هم اکنون در دانشگاه

ساله دارد. این علم تحت تأثیر رشد 250کم اي دستزمین شکل گرفته و سابقهگویند در مغربمی

و هــااجتمــاعی در کشــورهاي صــنعتی، فــراز و نشــیبدانــش فنــی، تحــولات فرهنگــی، سیاســی و 

است. کاربرد ایـن مجموعـه از دانـش بشـري در تنظـیم امـور       هاي زیادي را تجربه کرده دگرگونی

اي بوده، هسـت و خواهـد   اقتصادي مسلمین و به ویژه در جمهوري اسلامی ایران مسئله بحث انگیزه

ه شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تقلیدي و رویکـرد  توان دو رویکرد کلی ببود. در این کاربرد می

در » علمی«اي از قضایاي . رویکرد تقلیدي مبتنی بر این فرض است که علم اقتصاد، مجموعه1بومی

تـوان آن را مسـتقیماً در تنظـیم امـور اقتصـادي      شناخت مفاهیم و رفتارهاي اقتصادي است و لذا مـی 

بومی قائل به ضرورت جرح و تعدیل و نقد و مبـارزه  مسلمین و غیرمسلمین به کار گرفت. رویکرد

در نظریات اقتصاديِ غربی و سیاستهاي اقتصاديِ مبتنی بر آن است تا » تصرف«فکري و به اصطلاح 

تی از واژگـان  هاي مختلف علـوم، برداشـتهاي متفـاو   نظران در رشتهرسد که صاحبتذکر دو نکته ضروري است. اولاً به نظر می. 1

دارند هرچند که این تفاوتها در بسیاري موارد جدي نیست. توجه ما در این مقاله، صرفاً محدود به مطالعـات  » سازيبومی«و » بومی«

در نظام اسلامی مراد » سازي اقتصادبومی«به معنایی که ما در » سازيبومی«و » بومی«رسد که واژگان اقتصادي است. ثانیاً به نظر می

شود. در واقع، این واژگان با توجه به ضرورتها است زیرا در زبان انگلیسی معادل صحیحی براي آنها یافت نمی» بومی«کنیم واقعاً یم

جوشیده است.» خودمان«، از درون نظام فکري »خودمان«و براي پاسخگویی به مسائل » خودمان«و نیازهاي ویژة 

باشد که هر دو به معناي بومی اسـت و  indigenousو nativeل در زبان انگلیسی، ترین معادبا وجود این، احتمالاً نزدیک

(زبان indigenous language(فرهنگ بومی)، indigenous cultureالبته واژه دوم کاربردهایی در علوم انسانی دارد مانند 

ــومی)،  ــی    indigenous peopleب ــز م ــري نی ــات دیگ ــایر آن. ترکیب ــومی) و نظ ــردم ب ــو(م ــد   ت ــاخت مانن ــن واژه س ان از ای

indigenousness (بومی بودن) و یاindigenouslyهاي (به طور بومی). واژهindegenity ،indigenal ،indigenize و

indigenizationتواند مفاهیمی را که نیز قابل اشتقاق است. چنانکه در متن مقاله خواهیم دید، هیچکدام از این اصطلاحات نمی

است به درستی منتقل کند. با وجود این، بهتر دیدیم که در ترجمه چکیده این مقاله به زبان انگلیسی » سازيبومی«و » ومیب«در بطن 

کنیم که در زبان انگلیسی این واژه را است استفاده کنیم. خاطرنشان می» سازيبومی«ترین واژه به که نزدیکindigenizationاز 

شناسی است.برند و کاربرد آن محدود به مطالعات مردمو سیاسی بکار میبه ندرت در مطالعات اقتصادي 

را در زبان انگلیسی ترویج کرد » Boomi«به صورت » بومی«توان تلفظ انگلیسی البته در نگارش مقالات به زبان انگلیسی می

-Boomi«تـوان از  سـازي نیـز مـی   بـومی دسـت یابنـد. بـراي    » بـومی «تا خوانندگان خارجی با مطالعه متن مقالات، به مفهوم واقعی 

Formalization « یا ترکیبات بهتري که استادان زبان و ادبیات انگلیسی توصیه خواهند کرد بهره گرفت. در گذشته نیز دیگران از

بـرده و  عینـاً بـه کـار    jihadو halalرا بـه صـورت   » جهـاد «و » حـلال «هـایی ماننـد   اند و واژهچنین رویکردي بارها استفاده کرده

ها به علت بار ارزشی و اسلامی آنها، معادل انگلیسی ندارد.اند زیرا این واژهها نیز آن را پذیرفتهخارجی
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بدین وسیله بتوان آن نظریات و سیاستهاي اقتصـادي را بـا شـرایط و مقتضـیات تـاریخی، فرهنگـی،       

پـذیر اسـت:   در دو سـطح بـه شـرح ذیـل امکـان     » صرفت«اجتماعی و سیاسی کشور تطبیق داد. این 

روبنایی یا تطبیقی و زیربنایی یا مبنایی.

اي در نظریات اقتصادي، نقد تعاریف و ویژگی فعالان رویکرد تطبیقی متضمن نقد فروض پایه

در نظریات اقتصادي، نقد روش انتزاعِ مفاهیم اقتصادي از واقعیات اقتصادي، نقد روش اسـتنتاج در  

توان قسم دیگري نیـز بـراي رویکـرد تطبیقـی     هاي اقتصادي و نظایر آن است. البته میپردازيیهنظر

تر است. در واقع، کـاربرد نظریـات اقتصـادي غربـی در     الذکر ضعیفتعریف کرد که از اقسام فوق

توانــد نــوعی بخشـهایی از اقتصــاد کشــور کــه بـه لحــاظ تحلیــل اقتصــادي مغفــول مانـده اســت مــی   

تلقی شود. الگوسازي و سیاستگذاري در اقتصاد فرش و یا اقتصاد اوقاف، در چارچوب سازيبومی

هـایی از ایـن رویکـرد    نظریات اقتصادي رایج اما با توجه دقیـق بـه مختصـات اقتصـاد ایـران، نمونـه      

تطبیقی است. 

بایسـتی مبنـاي نظریـات اقتصـاديِ غربـی و اهـداف سیاسـتهاي        در رویکـرد مبنـایی نخسـت مـی    

دي مبتنی بر آن نظریات را کشف و سـپس آن مبنـا و اهـداف را نقـد کـرد. حاصـل آنکـه در        اقتصا

شـود در  رویکرد تطبیقی، نظریات و سیاستهاي اقتصادي با حفظ چارچوبهاي فلسـفی آنهـا نقـد مـی    

کنیم. نظـر  هاي فلسفی حاکم بر نظریات اقتصادي را نقد میحالی که در رویکرد مبنایی، چارچوب

سازي و اقتصاد اسـلامی اسـت، نقـد زیربنـایی یـا مبنـایی نظریـات        ضوع این مقاله، بومیبه اینکه مو

بایستی از دیدگاه اسلامی باشد.اقتصادي ضرورتاً می

رویکرد تقلیدي، موضوع بخش دوم این مقاله است و در بخش سوم به بررسی کلیات رویکرد 

و مقام معظم رهبري (ره)ي حضرت امامسازي از دیدگاههاپردازیم. در بخش چهارم، بومیمیبومی

شود و رویکرد مبنایی موضوع بخش مطرح خواهد شد. رویکرد تطبیقی در بخش پنجم بررسی می

پردازیم.بندي مقاله میباشد. سرانجام در بخش هفتم، به جمعششم می

رویکرد تقلیدي به نظریات اقتصادي: تعریف و کلیات.2
اقتصادي در جوامع اسـلامی را مسـتقیماً بـه کمـک نظریـات اقتصـاد       در رویکرد تقلیدي، رفتارهاي

کننـد و  ، تجزیـه و تحلیـل مـی   1داري، یا اصطلاحاً نظریات اقتصادي غربی، رایج یـا متـداول  سرمایه

1.Conventional Economic Theoriesتـوان بـه نظریـات اقتصـادي متعـارف نیـز ترجمـه کـرد. واژه         . این اصطلاح را می

اي، بار ارزشی مثبت دارد. نظر به اینکه قصـد نـداریم   در زبان محاوره» متعارف«نیز هست اما» معمول و متداول«به معناي » متعارف«
ج
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اي از هـا، الگوهـایی بـراي تنظـیم امـور اقتصـادي مسـلمین تـدوین و مجموعـه         مبتنی بر ایـن تحلیـل  

شود. در این رویکرد، هیچ کوششی براي تحلیل فـروض و  راج میهاي اقتصادي استخسیاستگذاري

گیرد و لـذا هـیچ   نقد مبانی و مبادي این نظریات با تکیه بر موازین و ارزشهاي اسلامی صورت نمی

اي وجود ندارد که درخصوص تناسب، ظرفیت و کـارایی ایـن نظریـات در تحلیـل مفـاهیم،      انگیزه

مع اسلامی مطالعات جدي صورت گیرد زیرا در این رویکرد مقولات و رفتارهاي اقتصادي در جوا

شـود کـه تحلیـل رفتارهـاي اقتصـادي در جوامـع اسـلامی ریشـه در         اساساً به این حقیقت توجه نمی

شناسی اسلامی دارد. شناسی و انسانشناسی، جهانمعرف

ظامهـاي  فرضِ موجود در رویکرد تقلیدي این اسـت کـه موضـوع علـم اقتصـاد اساسـاً از ن      پیش

باشـد و اگـر هـم در    هاي غیرمادي است مستقل مـی ارزشی و رفتارهاي اقتصادي که ملهم از انگیزه

شود صرفاً به آثـار  دوستانه در نظریات اقتصادي وارد میبرخی موارد رفتارهاي خیرخواهانه و انسان

هـاي  پـردازي هشود نه علل آنها. همچنین، چـون روش اسـتنتاج در نظریـ   مادي این رفتارها توجه می

اي از مفاهیم مجـرد را  هاي اقتصادي، مجموعهبایستی از واقعیتاقتصادي نوعاً ریاضی است پس می

انتزاع نمود و آنها را متغیرهاي اقتصـادي نامیـد تـا بتـوان ایـن متغیرهـا را در چـارچوب معـادلات و         

صـادي بـه لحـاظ روش    گیرند که نظریات اقتساختارهاي ریاضی تحلیل کرد. بدین ترتیب نتیجه می

انتزاع و استنتاج نیز از نظامهاي ارزشی مستقل است. حاصل آنکه در رویکرد تقلیدي فرض بـر ایـن   

هـاي اقتصـادي، هـر دو نسـبت بـه      پردازياست که موضوع علم اقتصاد و روشهاي معمول در نظریه

لامی بـه صـورت   تـوان آن را در جوامـع اسـلامی و غیراسـ    نظامهاي ارزشی لااقتضاء است و لذا مـی 

یکسان به کار گرفت.

رویکرد تقلیدي به نظریات و سیاسـتهاي اقتصـاديِ رایـج، ریشـه در فقـدان و یـا ضـعف شـدید         

سازي و اقتصاد اسلامی مورد نیاز جوامـع اسـلامی اسـت وجـود     استقلال فکري دارد. آنچه در بومی

ــی اســت کــه بتواننــد نظریــات اقتصــادي در نظ اندیشــمندان و صــاحب داري و امهــاي ســرمایهنظران

سوسیالیسم را از موضع استقلال فکري نقد و بررسی کنند. بدیهی است که استقلال فکري به معناي 

داري از موضع سوسیالیسم نیست بلکـه نقـد هـر    داري و نقد سرمایهنقد سوسیالیسم از موضع سرمایه

کنیم که منظور استفاده می» متداول«و » رایج«هاي از واژه» متعارف«گیري ارزشی داشته باشیم، به جاي واژه ها موضعدر کاربرد واژه

باشد. موضوع بحث ما در این مقاله، رویکرد بـومی بـه   می» داريرمایهس«اي از واژه است که در واقع بیان ساده» غربی«ما البته همان 

اقتصاد سوسیالیستی و «سازي، نظریات است، اما این امر مطلقاً بدین معنی نیست که دایره شمول بومی» دارياقتصاد سرمایه«نظریات 

آن پرداخت.اي مستقل، بهبایستی جداگانه و در مقالهگیرد، که میرا دربر نمی» مارکسیستی
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سـتجو کـرد: اسـتقلال، چیـزي     دو از موضع اسلامی است. دلیل این امر را باید در مفهوم استقلال ج

که آزادي، همـان بنـدگی حضـرت حـق     جز تبعیت مطلق از احکام و موازین شرعی نیست همچنان

سبحانه و تعالی است.

پـردازي در اقتصـاد اسـلامی    رسد که مهمترین مانع در فرآینـد رشـد و توسـعۀ نظریـه    به نظر می

بسیار اقتصاددانانی که در اعتقادات ضعف استقلال فکري در جامعه کارشناسان اقتصادي است. چه 

هـاي اقتصـادي، از   پـردازي و تـدوین سیاسـتگذاري   دینی، متعبد به وحی هسـتند امـا در مقـام نظریـه    

هـاي تجـویز شـده از سـوي بانـک جهـانی و صـندوق        کنند و نسـخه ها تقلید میکینزها و ساموئلسن

درنـگ و بـدون هـیچ تأمـل و نقـدي      هـا و قـال الباقرهـا بـی    المللی پول را همچـون قـال الصـادق   بین

بندنـد. ایـن نکتـه را نویسـنده ایـن مقالـه در       پذیرند و در تنظیم امور اقتصادي مسلمین به کار مـی می

) در خلال تدریس نظامهاي اقتصادي، تحت عنوان 1363و 1362سالهاي نخستین انقلاب اسلامی (

ا یگانـه مـانع جـدي در توسـعه و     کـرد و ایـن نقیصـه ر   مطـرح مـی  » اصالت وحـی و تقلیـد از کینـز   «

محـال اسـت کـه بتـوان روابـط اقتصـادي در       «دانست: پردازي در اقتصاد اسلامی میشکوفاییِ نظریه

الاقتصـاد را بـر   شـود فقـه  نظام اقتصاد اسلامی را از اقتصاد غرب و شرق اخذ کرد، همانطور که نمی

دانشگاه هاروارد یـا لنـدن در حضـور    روابط اقتصادي آمریکا و شوروي حاکم نمود. مسلماً اگر در 

آقاي ساموئلسن یا هیکس در یـک سـمینار اقتصـادي بـه ایـن آقایـان پیشـنهاد کنـیم کـه تئوریهـا و           

الاقتصـاد تـدوین نماینـد ...    سیاستهاي اقتصادي خود را براساس اصالت وحی و نهایتاً منطبق بـر فقـه  

العمـل ایشـان بـه تعبیـري کـاملاً      عکـس کننـد.  تردید این آقایان به اعتـراض جلسـه را تـرك مـی    بی

خواهند نظـام اقتصـادي آنهـا در عمـل و نظـر منسـجم و هماهنـگ باشـد ...         است زیرا می» عقلایی«

جنـرال  «یـا در مجتمـع عظـیم    » اي. بـی. ام «توانند قبول کننـد کـه روابـط اقتصـادي در شـرکت      نمی

ر حوزه مباحـث نظـري معتقـد بـه     در عمل براساس احکام الهی تنظیم و مدیریت شود اما د» موتورز

کننـد زیـرا کـه لازم اسـت جـامع      مبناي اصالت سرمایه ... باشند. آنها به تعبیـري صـحیح عمـل مـی    

آور است ... در نظـر  مشترك نظر و عملشان، اصالت ماده باشد. متأسفانه وضعیت ما مسلمین تأسف

صادي غرب هستیم ... و دانسـته یـا   معتقد به اصالت وحی و در عمل مؤمن به تئوریها و سیاستهاي اقت

)303و 260صفحات 1363(درخشان » شویم.ندانسته مقلد کینز و ساموئلسن می

دانند و استفاده ) رویکرد تقلیدي را مانع جدي در تحقیقات علمی می1384مقام معظم رهبري (

هـاي  فـرآورده اسـاتیدي هسـتند کـه   «کننـد:  از آن را در علوم انسانی با شدیدترین لحن محکوم مـی 
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گویند سجده نکنید امـا در مقابـل   هاي غربی در علوم انسانی، بت آنهاست. در مقابل خدا میاندیشه

کنند ... آن کسی که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست، همان ها  به راحتی سجده میبت

هی اوقـات آن حـرف   داند، حالا گاحرفی که از  دهان یک متفکر غربی درآمده، آن را حجت می

ها زیاد داریم ... چقدر براسـاس همـین نظـرات اقتصـادي     هم در خود غرب نسخ شده! از این نمونه

ها دادند و چقـدر از طـرف   غربی، بانک جهانی و مجامع پولی و مالی جهانی به ملتها و دولتها برنامه

هـا را  کـه همـان توصـیه   ها علیه آنها موارد نقض نوشـته شـده، بـاز هـم کسـانی را داریـم      خود غربی

نویسـند. ایـن غلـط اسـت. تحقیـق علمـی بـه        ها را مـی کنند و عیناً همان نسخهآیند عیناً تکرار میمی

(دیدار اسـتادان و دانشـجویان دانشـگاه    » معناي فقط فراگیري و تقلید نیست. تحقیق ضد تقلید است.

)29/10/1384امام صادق علیه السلام، 

سازي علم اقتصاد و ارتباط آن با اقتصاد اسـلامی اسـت و لـذا رویکـرد     موضوع این مقاله، بومی

تقلیدي، به اجمالی که گفته شد، موضوع این مقاله نیست و از این رو به شرح و بسـط و نقـد بیشـتر    

شـاءا... موکـول   اي مسـتقل ان پـردازیم و ایـن امـر بسـیار مهـم را بـه فرصـتی دیگـر و مقالـه         آن نمی

در ادامه، صرفاً رویکرد بومی را از منظر اقتصاد اسـلامی بررسـی خـواهیم کـرد.     بنابراین،1کنیم.می

کنیم.اشاره مینخست به کلیات رویکرد بومی

صـفحه)  306، از انتشارات مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، 1363(درخشان، گفتارهاي نظامهاي اقتصادي-درستوان به کتاب می. 1

اینجانب از انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سال تحصـیلی  » نظامهاي اقتصادي«مراجعه کرد. همینطور مراجعه شود به جزوه 

گفتارهـاي اینجانـب در دوره آموزشـی    -). این جزوه شـامل درس 1362(درخشان جزوه اقتصادو همچنین صفحه،250، 3-1362

ا... حسین مظاهري دامت برکاته در محل مدیریت حوزه علمیـه قـم در مدرسـه    باشد که با مدیریت حضرت آیتاقتصاد اسلامی می

دریس مباحـث  الاقتصـاد. ت ـ تصـاد و فقـه  مل دو بخـش بـود: اق  ) برگزار شد. این دوره شا1361-62فیضیه به مدت یکسال تحصیلی (

ثمـره  جـزوه اقتصـاد  داري و سوسیالیستی برعهده اینجانب قرار داشت که اقتصادي شامل اصول اقتصاد و نقد نظریات اقتصاد سرمایه

مشتمل بر دو کتاب بـود:  دجزوه اقتصافرمودند. ا... مظاهري دامت برکاته شخصاً تدریس میالاقتصاد را حضرت آیتآن است. فقه

صفحه در نقد اقتصاد مارکسیستی که دفتر مجامع مقدماتی 76داري و کتاب دوم در صفحه در نقد اقتصاد سرمایه287کتاب اول در 

ــاب   فرهنگســتان علــوم اســلامی در قــم زحمــت تایــپ و تکثیــر و صــحافی آن را تقبــل نمودنــد. برخــی مطالــب ایــن جــزوه در کت

الذکر آمده است. متأسفانه به علت ضـیق وقـت، جـزوه    فوق» نظامهاي اقتصادي«و نیز در جزوه » امهاي اقتصاديگفتارهاي نظدرس«

گاه تکمیل و به صورت کتابی مستقل منتشر نشد. اکنون بحمـدا... بـا تأکیـدات و مطالبـات مقـام معظـم رهبـري نقـد         اقتصادي هیچ

هـا و مراکـز   پـردازان غیراسـلامی در دانشـکده   در مبارزه فکـري بـا نظریـه   نظریات اقتصادي غرب و شرق رونق یافته و نشاط علمی 

یافته و هماهنگ در نقـد مبـانی و مبـادي نظریـات     شاءا... با تحقیقات سامانپژوهشی اقتصاد در حوزه و دانشگاه ایجاد شده است. ان

تر شویم و بـا تولیـد نظریـات اقتصـاديِ     نزدیکاي نه چندان دور به هدف اسلامی کردن علوم انسانیاقتصادي غربی بتوان در آینده

هاي اقتصاديِ مناسب، امور اقتصادي مسلمین را هماهنگ بـا نظـام سیاسـی و فرهنگـی جامعـه      بومی و تدوین الگوها و سیاستگذاري

مدیریت کنیم.
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رویکرد بومی به نظریات اقتصادي: تعریف و کلیات.3
اقتصـاد  رسـد کـه بـا    اصطلاح جدیدي است و در وهله نخست به نظر مـی » سازي علم اقتصادبومی«

متفاوت است اما چنانکه خواهیم دید اینگونـه نیسـت بلکـه    می کردن علوم اقتصادي اسلاو اسلامی

، متضمن اتخاذ مواضع غیرتقلیدي در قبال نظریـات اقتصـادي   مشترکات اساسی دارد. رویکرد بومی

هـاي اقتصـادي مبتنـی بـر آن اسـت. چنانکـه قـبلاً گفتـه شـد،          ها و سیاسـتگذاري غربی و الگوسازي

سازي را به شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تطبیقی و رویکرد مبنایی.از بومیتوان دو سطحمی

هـاي  رویکرد تطبیقی نظر به تصرف در روبنا و عملکـرد نظریـات اقتصـاديِ غربـی دارد. حـوزه     

توجـه بـه موضـوعاتی کـه     -توان در رویکرد تطبیقی شناسایی کـرد، از جملـه: الـف   متعددي را می

ع و احـوال اقتصـادي کشـور مـا دارد امـا بـه دلیـل عـدم تناسـب ایـن           تـري بـا اوضـا   ارتباط نزدیـک 

هـاي اقتصـادي رایـج مغفـول مانـده اسـت، ماننـد        موضوعات با ساختار اقتصادهاي غربی، در نظریـه 

ــاف. ب   ــاد اوق ــرش و اقتص ــاد ف ــه -اقتص ــروض پای ــد ف ــتگاه   نق ــتنتاج در دس ــی اس ــیر منطق اي و س

-مفاهیم و متغیرهـاي اقتصـادي از عینیـت اقتصـادي، د    نقد روش انتزاع-پردازي اقتصادي، جنظریه

بایسـتی مقـالات   نقد تعاریف و جایگاه فعالان اقتصادي در نظریات اقتصـادي، و نظـایر آن کـه مـی    

مستقلی را براي تحلیل هر یک اختصاص داد. با وجـود ایـن، در بخـش چهـارم ایـن مقالـه، برخـی        

اد.الذکر را به اجمال توضیح خواهیم دموارد فوق

رویکرد زیربنایی یا مبنایی نظر به تصرف در مبانی نظریات اقتصادي غربی دارد تا بدین ترتیـب  

هاي اقتصادي کـه مبتنـی بـر آن مبـانی اسـت در همـاهنگی کامـل بـا         دلالت تئوریها و سیاستگذاري

ا وجوه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نظام اسلامی قرار بگیرد و موجبات رشـد و تعـالی جامعـه ر   

سـازي  توان گفت که بـومی بر مبناي احکام، اخلاق و معارف اسلامی فراهم آورد. بدین ترتیب می

ایرانیِ پیشرفت است زیرا کـه  -مطالعات اقتصادي در ایران شرط لازم براي تدوین الگوي اسلامی 

بایستی هم بـر مبنـاي شـریعت اسـتوار باشـد و هـم در چـارچوب مختصـات فرهنگـی،          این الگو می

صادي، اجتماعی و سیاسی کشور تدوین گردد. اقت

چنانکه در بخش ششم ایـن مقالـه خـواهیم دیـد، بـراي کشـورهایی چـون انگلسـتان و آمریکـا          

اي به نام بومی سازي علم اقتصاد اساساً موضوعیت ندارد زیرا که در این کشورها تولید دانش مقوله

گیـرد.  هاي ایدئولوژیک آنها صـورت مـی  ملهم از دیدگاههاي ارزشی و در چارچوباقتصاد دقیقاً

هـاي  بینی مـادي و ارزش ها و تنظیم امور اقتصادي در کشورهاي غربی، مبتنی بر جهانسیاستگذاري
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داري است که مبناي این نظام را شکل داده است. از سـوي دیگـر، ثمـرات    غیرالهی در نظام سرمایه

دافی که در تنظیم امـور اقتصـادي تعقیـب    ها در سطوح خرد و کلان و همچنین اهاین سیاستگذاري

شود در نهایت مقوم همین مبناست که تبلور آن، از یک سو در ترتیبات نهادي است و از سـوي  می

هاي مختلف اقتصادي است.دیگر در روبناها یعنی سازوکارهاي اقتصادي در بخش

ي ما همـان مبنـاي نظـام    اگر در جمهوري اسلامی ایران بر این باور باشیم که مبناي نظام اقتصاد

داري است و هدف نظام اقتصادي ما سازگار با همان مبنـا و در راسـتاي تقویـت آن اسـت و     سرمایه

هاي اقتصادي ما همسو با تبلور همان مبنا در روبناهاي اقتصـادي اسـت   منطق حاکم بر سیاستگذاري

به عبـارت دیگـر، هرگـاه    آنگاه بومی سازي علم اقتصاد در ایران اساساً موضوعیت نخواهد داشت.

داري اشتراك مبنائی داشته باشد و در راسـتاي  نظام اقتصاديِ جمهوري اسلامی ایران با نظام سرمایه

داري گـام بـردارد و امـور اقتصـادي را بـر همـان سـیاق تنظـیم کنـد هـیچ           همان اهداف نظام سرمایه

ضرورتی به بومی سازي علم اقتصاد نخواهد بود.  

اسـت و هـدف آن تکـاثر ثـروت     » مـداري سـرمایه «داري اصـالت سـرمایه یـا    یهمبناي نظام سرما

باشد در حالی که تنظیم امور اقتصادي در جوامع اسلامی بـر مبنـاي احکـام، اخـلاق، مـوازین و      می

ارزشهاي اسلامی و با هدف استقرار قسط و عدالت اقتصـادي اسـت. رشـد اقتصـادي نیـز در همـین        

رو، توجه به مبانی نظریات اقتصادي و دقت در ثمرات این مبـانی  ینشود. از اچارچوب تعریف می

هاي اقتصادي، اساس رویکرد مبنایی در علم اقتصاد است.در سیاستگذاري

» سـازي علـم اقتصـاد   بـومی «در » علـم «اي در خاتمۀ این بخـش ضـروري اسـت. واژه    ذکر نکته

باشد. امـا بـه همـین قـدر اکتفـا      قاله میابهامات زیادي دارد که ورود به آن، خارج از موضوع این م

کنیم که از واژه علـم در علـم ریاضـی و یـا علـم      کنیم که از این واژه همان مفهومی را مراد نمیمی

ــابراین، کــاربرد واژه علــم در   ــا در نظــر گــرفتن کلیــه  »علــم اقتصــاد«فیزیــک مــد نظــر اســت. بن ، ب

وجود دارد. » یعلوم انسان«ها و ابهاماتی است که در تعریف محدودیت

و مقام معظم رهبري(ره)هاي حضرت امامسازي در اندیشهبومی.4
به ویژه در علوم انسانی سابقۀ چندانی ندارد. شاید براي نخستین بار حضـرت  » سازيبومی«اصطلاح 

اي بـه ) از این واژه، در معناي مبارزه با وابستگی اقتصـادي و بـه مثابـه دریچـه    1361((ره)امام خمینی

ی و شـرقی           «اند: سوي استقلال استفاده کرده از گهـواره تـا قبـر بـه هرچـه بنگـریم اگـر بـا واژه غربـ
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هـاي  گذاري شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمـدن و پیشـرفتگی محسـوب، و اگـر واژه    اسم

نامه سیاسی الهی حضرت (وصیت» زده خواهد بود.خودي به کار رود مطرود و کهنه و واپسبومی

و شـما مسـلمانان پایبنـد بـه ارزشـهاي      «خـوانیم:  نامه چنین مـی ). در جاي دیگر همین وصیت(ره)ماما

دهـد و مغزهـاي   بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان میاسلامی می

کند و آنچه کارشناسان خائن غربـی و به کار افتاده و به سوي خودکفایی پیشروي میبومیمتفکر 

گیري با دست و فکر ملت انجام گرفته و دادند امروز بطور چشمشرقی براي ملت ما محال جلوه می

»شاءا... تعالی در درازمدت انجام خواهد گرفت.ان

هـاي خـارجی دارد و لـذا    کارگیري واژهنقل قول اول دلالت بر مذمت وابستگی فرهنگی در به

هاي بومی و خودي، کـه از گامهـاي اولیـه بـه سـوي      واژه، بر استفاده از (ره)در فرمایش حضرت امام

استقلال فرهنگی است و طبعاً شرط لازم براي استقلال اقتصادي و سیاسـی نیـز هسـت، تأکیـد شـده      

است. متأسفانه این کاستی و نقص فرهنگی در جامعه ما هنوز باقی اسـت و حتـی تقویـت نیـز شـده      

کنـد:  سازي است. ذکر چند نمونه کفایت مـی بومیاست و از این رو مانع فرهنگی بزرگی در مسیر

ها و فروشگاهها در سراسر شهرهاي بزرگ و کوچک، اعم از شمال شهرها یا عناوین و سردر مغازه

جنوب شهرها، و یا برچسب صدها نوع تولیدات داخلی اعم از ارزان قیمت یا گران قیمت، یکی از 

ها که یـا صـرفاً بـه نامهـاي خـارجی مـزین       و برچسبها شاهد گویا بر این مدعاست. این عناوین ده

است و یا اگر فارسی است حتماً ترجمه انگلیسی یا حتـی معـادل تلفـظ انگلیسـی آنهـا را نیـز دارد،       

نشانۀ دلباختگی فرهنگی است که البته ثمره آن تضعیف عقلانیت در رفتارهاي اجتماعی، اقتصـادي  

سازي است ذیلاً بـه اجمـال بـه ایـن     یط لازم براي بومیو سیاسی است. نظر به آنکه عقلانیت از شرا

کنیم. نکته اشاره می

گذارنـد و بـراي   نوجوانانی که بـه اقتضـاي سـن خـود پـاي در حـوزه عقلانیـت و اسـتدلال مـی         

سؤالات خود در جستجوي پاسخهاي منطقی هستند چون در فضـاي مسـمومِ تبلیغـات محیطـی، بـه      

کنند در معرض رکود شدید عقلانیت قـرار  دیدیم، رشد می(ره)شرحی که در فرمایش حضرت امام

بیننـد و از سـوي   گیرند زیرا از یک سو هیچ دلیل منطقی براي این گونـه تبلیغـات محیطـی نمـی    می

کنند تا چه رسـد بـه مبـارزة اجتمـاعیِ     دیگر هیچ نقد فکري بر این دلباختگی فرهنگی مشاهده نمی

ط    گی. بدین ترتیب خود نیز در گوشـه قانونمند با این مظاهر وابستگی فرهن اي از ایـن مـاتریس روابـ

هـاي غیرعقلائـی در جامعـه تقویـت     گیرنـد و لـذا کـنش و واکـنش    اجتماعیِ غیرعقلائـی قـرار مـی   
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اکنون چنین دلباختگی فرهنگی تا بدانجا پیش رفته است که علاوه بر نـام بزرگراههـا و   شود. هممی

ها نیز مزین به تلفظ انگلیسی آن نامهاست. هیچ عقلانیتـی  کوچهها و پسخیابانها، اسامی تمام کوچه

دانـیم کـه درج معـادل انگلیسـی نـام خیابانهـا و       بر چنین رفتار اجتماعی حاکم نیست. البته خوب می

ه گردشـگران و مسـافران خـارجی     کوچهها و پسکوچه هاي دور و نزدیک مطلقاً براي مساعدت بـ

به فرهنگ غربـی اسـت. نـام فارسـی خـودروي ملـی را حتمـاً بـه         نیست بلکه مصداقی از دلباختگی

اي از کیفیت خوب تولیـدات داخلـی باشـد.    کنند تا نشانهحروف انگلیسی بر روي خودرو درج می

هاي راهنمایی در چهارراهها نیز به اعداد انگلیسی مزین است تا کیفیت خـوب  شمار چراغحتی ثانیه

ن آنکه براي کودکان ایرانی نیز جنبـه آموزشـی داشـته باشـد     شهرنشینی در کشور را نشان دهد ضم

که بتوانند اعداد انگلیسی را حتی قبل از آشنایی با اعداد فارسی بخوانند!

دلالــت بــر ظرفیــت بــالقوه » تفکــر بــومی«، واژة (ره)در نقــل قــول دوم از حضــرت امــام خمینــی

اظ انگیزه و فرهنـگ جهـادي بـراي    اندیشمندان داخلی دارد که با فراهم شدن فضاي مناسب، به لح

را فراهم آورند و » خودکفایی«ماندگی موجود را جبران و زمینۀ دستیابی به دانش فنی، بتوانند عقب

به سرانجام برسـانند. چنـین   » امروز با دست و فکر ملت«نمود می» محال«آنچه را قبلاً دستیابی به آن 

جهـاد  «و » فرهنگ جهـادي «بسیار نزدیک به ره)(در فرمایشات حضرت امام» تفکر بومی«نگرشی به 

ایرانـیِ پیشـرفت و   -در فرمایشات مقام معظم رهبري است کـه زیربنـاي الگـوي اسـلامی    » اقتصادي

).1391اقتصاد مقاومتی است. (درخشان 

رود، حاصـل تأکیـدات و مطالبـات    سازي علوم انسانی، در مفهومی که امروز بـه کـار مـی   بومی

ر خلال بیش از یک دهه اخیر است. شاید نخسـتین تأکیـد ایشـان بـه ضـرورت      مقام معظم رهبري د

به همین معنایی آزادي اجتماعیپس ببینید،...«مطرح شد: 1377سازي علوم انسانی در سال بومی

شود، یک چنین ریشه قرآنی دارد. هـیچ لزومـی نـدارد    که امروز در فرهنگ سیاسی دنیا ترجمه می

جـان اسـتوارت   «و » کانـت «رن هجدهم اروپا مراجعه کنیم و دنبال این باشیم که که ما به لیبرالیسم ق

اند! ما خودمان حرف و منطق داریم. خواهم گفت که آن حرفها به دلایلی و دیگران چه گفته» میل

را اسلامی بدانید. البته به نظر مـن، دو گـروه هسـتند    » آزادي«تواند براي ما راهگشا باشد. مقوله نمی

کننـد: با هم همکاري مـی » آزادي«کردن و خودي کردن مقوله بومیضد اسلامی کردن وکه بر

هاي فلاسفه دو، سه قرن اخیر غربی بـراي  یک گروه کسانی هستند که در کلماتشان، مرتبّ از گفته

طور گفته اسـت. البتـه   طور گفته است، فلان کس آنکس اینآورند: فلانشاهد می» آزادي«مسأله 
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نماهـاي مطبوعـاتی هـم    آورنـد، امـا بعضـی فیلسـوف    ها هستند که اسم این فلاسفه را مینجیباینها

و حرف فلان فیلسوف فرانسـوي یـا آلمـانی یـا آمریکـایی را      » جان استوارت میل«هستند که حرف 

کننـد، لـیکن بـاز    گویند! اینها هم تقلبّ میآورند، به نام خودشان میآورند، ولی اسمش را نمیمی

به اینکه این فکر به وجود آید که تفکّر آزادي و مفهـوم آزادي اجتمـاعی، یـک فکـر غربـی و      هم 

التحصـیلان گروهـی از   (مراسـم فـارغ  » !کننـد یک هدیه از سوي غـرب بـراي ماسـت، کمـک مـی     

). در اینجا نیز واژه بومی کـردن کـه در کنـار    1377شهریور 12دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، 

قـبلاً بـه کـار    (ره)ده است، دقیقاً مشابه ساختاري است کـه حضـرت امـام خمینـی    آم» خودي کردن«

اند.برده

هـاي مقـام معظـم رهبـري مفهـومی اسـت کـه کاشـف از عـدم تقلیـد           در اندیشـه » سـازي بومی«

سازي، تحقیـق بـراي نقـد و نـوآوري نهفتـه      کورکورانه از نظریات غربی است. در بطن مفهوم بومی

سازي علوم انسانی فرآیندي است که از مبـارزه  ید قرار دارد. از این رو، بومیاست که در مقابل تقل

کند و لذا اساسـاً  هاي مختلف علوم انسانی حکایت میپردازان مغرب زمین در حوزهفکري با نظریه

بـومی  «توان علاوه بر نقد مبادي و مبانی آن نظریات، ویژگیهـاي  مایۀ جهادي دارد. بدین ترتیب می

بایستی از موضع اسـتقلال فکـري سـاخته شـود، وارد کـرد.      را در ساختار نظریاتی که می»و خودي

تمدن واقعی براي مـردم مـا ... تمـدنی    «کاشف از همین نکته است: 1380فرمایشات ایشان در سال 

است که ... از استعدادهاي ما جوشیده و با شرایط زندگی ما در هم آمیخته و چفت شده اسـت. راه  

اردیبهشـت  2است. (ملاقات بـا جوانـان فرهنگیـان در مصـلاي رشـت،      بومیی، راه حل حل حقیق

1380.(

سـازي علـوم انسـانی را موتـور محرکـه توسـعه اقتصـادي، سیاسـی و         مقام معظم رهبـري، بـومی  

بایستی بومی باشد و منظور دانند زیرا که معتقدند الگوي مناسب براي توسعه میاجتماعی کشور می

ن در واقع تولید نظریه و الگـو از موضـع اسـتقلال فکـري اسـت نـه صـرفاً تکـرار آنچـه          از بومی بود

سـازي در واقـع تولیـد الگـویی اسـت کـه بـا مختصـات         انـد. از همـین دیـدگاه، بـومی    دیگران گفته

فرهنگی، تاریخی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و نظام اعتقادات و التزامات قلبی مردم سازگار باشد 

اسـت. ایـن حقیقـت را ایشـان در سـال      » مختص به خود ملت بودن«، بومی به معناي و در یک کلمه

اي هستیم؟ ... مدل چینی، مدل ژاپنـی؟ ... مـدل   ما دنبال چه نوع توسعه«اند: چنین تبیین نموده1383

توسعه در جمهوري اسلامی، به اقتضاي شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این 
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و مختص به خود ملت ایران است، از هیچ جا نباید تقلیـد کـرد، نـه از    بومیک مدل کاملاً مردم، ی

المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست ... فـرق  بانک جهانی، نه از صندوق بین

نسوخ است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران با پیروي از مدلهاي تحلیلی و القایی و غالباً هم م

و خـودي  بـومی  ها باید استفاده کرد اما الگـو و شـیوه و مـدل را بایـد کـاملاً      ها و دانش... از تجربه

).1383خرداد 27(دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شوراي اسلامی، » انتخاب کرد.

حاصل خلاقیـت اسـتعدادها و سرچشـمۀ درونـی عناصـر انسـانی       » علم بومی«ایشان معتقدند که 

شود که استعداد و سرچشمۀ درونی عناصـر انسـانی   اي علم محترم شمرده میوقتی در جامعه«ست: ا

» گـذاري بـراي علـم، بایـد بـا ایـن هـدف باشـد.        گردد. سرمایهبومیشود و علم کشور جوشان می

سـازي بـه مثابـه    ). از سـوي دیگـر، بـومی   1383آبـان  10(دیدار دانشجویان در ماه مبارك رمضـان  

براي خروج از وابستگی و رسـیدن بـه اسـتقلال، بـه صـراحت در فرمایشـات مقـام معظـم         راهکاري 

باشد، البته فشار هسـت. بایـد   بومیخواهیم وابسته نباشیم و کار وقتی می«رهبري تأکید شده است: 

تیـر مـاه   1(دیـدار هیئـت علمـی و کارشناسـان جهـاد دانشـگاهی،       » در مقابل فشارها مقاومت کـرد. 

دهند و تفاوتهاي بنیـادین در مبـانی تفکـرات الهـی و     سازي را توسعه میمفهوم بومی). ایشان1383

مبانی تفکـرات مـا بـا مبـانی تفکـرات      «کنند: سازي میمادي را نیز وارد قلمرو مطالعات نظري بومی

تواند مشکلی را براي ما حل کند مادي متفاوت است به همین علت تقلید از علوم انسانی غربی، نمی

ما از یادگیري علوم انسـانی و دیگـر علـوم غـرب و شـرق بـه هـیچ وجـه احسـاس سرشکسـتگی           ...

کنیم به شرط اینکه این یادگیري به آگاهی و دانایی و افزایش قدرت تفکر ما منتهی شـود و بـا   نمی

(در دیـدار بــا جمعـی از دانشــجویان   » ایـن علـوم، از شــاگردي بـه اســتادي برسـیم.    بـومی کــردن 

19/5/1390(

. رویکرد تطبیقی و برخی مصادیق آن5
رود تولید نظریاتی است کـه  اقتصاد رایج انتظار می» علم«شود که آنچه از معمولاً چنین استدلال می

مسـیر تحـولات   هـاي اقتصـادي را بـه درسـتی تحلیـل کـرد و ثانیـاً       پدیـده به کمک آنهـا بتـوان اولاً  

اي از مبتنـی بـر ایـن دو، بـه مجموعـه     الثـاً اقتصادي را به نحـو رضـایت بخشـی پـیش بینـی نمـود و ث      

محیطـی،  هاي اقتصادي رسید که با رعایت منـافع نسـلهاي آینـده و ملاحظـات زیسـت     سیاستگذاري

هـاي  پـردازي متضمن رشد و پیشرفت اقتصـادي بـراي نسـل فعلـی باشـد. قلمـرو مطالعـات و نظریـه        
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کنـد و  عه نهادهاي اقتصادي رشد مـی هاي اقتصادي و توساقتصادي رایج معمولاً متناسب با پیشرفت

ــدگی ــوردار مــی   از پیچی ــتري برخ ــاي بیش ــدگی  ه ــین پیچی ــود، و هم ــد    ش ــه فرآین ــري ب ــاي نظ ه

دهد.هاي اقتصادي شتاب میپردازينظریه

» علـم «کنیم که آنچه از وظایف و اهداف پذیریم اما خاطرنشان میالذکر را میتمام نکات فوق

بایسـتی از دیـدگاه اسـلامی بـا     ازي و سیاسـتگذاري گفتـه شـد مـی    پـرد هاي نظریـه اقتصاد در حوزه

نظامهاي فرهنگی و سیاسی پیوند مبنایی و با اهداف آنها همسویی و هماهنگی داشته باشـد تـا بتـوان    

را در وحدت ترکیبی اقتصاد و سیاست و فرهنگ متبلـور نمـود. بـه عبـارت دیگـر،      » تمدن اسلامی«

بایستی از نظام فرهنگ ظام سیاسی باشد و برعکس، و این هر دو میبایستی مقوم ننظام اقتصادي می

اسلامی تغذیه کند ضمن آنکه مقوم نظام فرهنگی نیز باشد. چنین رویکردي را اصـطلاحاً رویکـرد   

نامیم که موضوع بخش بعدي مقاله است.مبنایی می

رهنگـی و  وجه مشخصـه رویکـرد تطبیقـی، جداسـازي نظـام اقتصـادي از نظامهـاي سیاسـی و ف        

فراموش کردن ارتباطات متقابل آنهاست. بدین ترتیب، هدف رویکرد تطبیقی این اسـت کـه صـرفاً    

نظریات اقتصادي رایج را با مختصات اقتصادي کشور مطابقت بدهد و موارد اخـتلاف را شناسـایی   

تـوان  تطبیق، میکند و با رفع آنها زمینه را براي کاربرد آن نظریات هموار سازد. البته در این فرآیند 

فروض به کار رفته در نظریات و سیاستگذاریهاي اقتصـادي، روش انتـزاع مفـاهیم اقتصـادي، روش     

کنـد  استنتاج در قضایاي اقتصادي و نظایر آن را نقد کرد. رویکرد تطبیقی، به نقد روبنایی اکتفا مـی 

بـه سـه قسـم از رویکـرد     در حالی که رویکرد مبنایی بر نقد زیربنایی اسـتوار اسـت. اکنـون اجمـالاً    

کنیم.تطبیقی به شرح ذیل اشاره می

توجه به موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادي  -الف
یکی از اشکالات وارده به آموزش علم اقتصاد در کشور این است که چون اکثر منابع براي دروس 

پس ضرورتاً شامل پایه همچون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی ترجمه منابع غربی است 

مثالهاي متعدد از عملکرد اقتصادهاي آمریکا، انگلستان و سایر کشورهاي غربی است در حالی کـه  

بایستی نظریات اقتصـادي را در کنـار مثالهـا و مطالعـات مـوردي از اقتصـاد ایـران        دانشجویان ما می

درسـی بـا محوریـت    بیاموزند. بدین ترتیب، یکی از مصادیق رویکـرد تطبیقـی را اصـلاح کتابهـاي    

الـذکر  سـازي در مفهـوم فـوق   دانند. بومیاستفاده از مثالهاي ایرانی براي نظریات اقتصادي غربی می

ضروري است زیرا دانشجوي اقتصاد را در آستانه نقـد زیربنـایی بـه نظریـات اقتصـادي غربـی قـرار        

تناسـب آن نظریـات را بـا    کند که با تحقیق و دقـت بیشـتر بتوانـد عـدم     دهد و زمینه را هموار میمی
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سـازي  توان آن را گام اول در مسیر بـومی عملکرد اقتصاد ایران اسلامی به اثبات برساند. بنابراین می

تلقی کرد.

تـوان تعمـیم داد و بـر ایـن نکتـه تأکیـد کـرد کـه در         الـذکر را مـی  سـازي در مفهـوم فـوق   بومی

رخی بخشهاي بسیار مهم و کلیدي در اقتصاد هاي نظري و کاربردي اقتصاد رایج اساساً یا به بتحلیل

ملی توجه لازم مبذول نشده است مانند ابـداعات و سـازوکارهاي مـالی و پـولی و یـا آنکـه عمـدتاً        

رغـم تناسـب   دانیم که فرش و اوقاف علیمغفول مانده است مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف. می

تصاد ایران دارد تاکنون موضوع بحـث و تحلیـل   هاي بومی اقو هماهنگی بسیار زیادي که با ویژگی

تـوان  در نظریات اقتصادي رایج نبوده است. بدین ترتیب، یکی از مصادیق رویکـرد تطبیقـی را مـی   

توجه به چنین موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادي دانست. در ادامه به شـرح اجمـالی برخـی از    

پردازیم.این موارد می

اسلامیتوسعه مالی و بانکداري •
وین مـالی در کشـورهاي پیشـرفته       توسعه بازارهاي مالی و پیشرفت هاي علمی در ابـداع ابزارهـاي نـ

هاي صنعتی موجب شده است که رشد اقتصادي در این کشورها تسریع شود اما در عین حال، زمینه

کـا، کـه   میلادي در آمری2008هاي مالی فراهم نموده که بحران بزرگ سپتامبر مناسبی براي بحران

داري را با بحرانهاي رکود و بیکـاري مواجـه کـرد و هنـوز هـم ادامـه دارد،       به سرعت جهان سرمایه

هرچنـد کـه از   1یـابی ایـن بحرانهـا خـارج از موضـوع ایـن مقالـه اسـت        باشد. ریشهبارزترین آن می

سازي است.مصادیق رویکرد مبنایی به بومی

ي در کشـورهاي صـنعتی بـوده اسـت متأسـفانه تـا       ساز رشد سریع اقتصـاد اقتصاد مالی که زمینه

بود. آگـاهی از ایـن حقیقـت    نگرفتهسالهاي اخیر اساساً مورد توجه جدي اقتصاددانان کشور ما قرار

هـاي  موجب شد که به اقتصاد و مدیریت مالی توجه بیشـتري معطـوف شـود کـه رشـد سـریع دوره      

ي متعـدد و انتشـار مقـالات پژوهشـی در     هـا کارشناسی ارشد و دکتري در این رشته و تألیف کتاب

هاي مناسبی را در کشـور بـراي تأسـیس بـورس     مطالعات مالی از ثمرات آن است ضمن آنکه زمینه

کالا و معاملات کاغذي در بازار سرمایه فراهم نمود که به سرعت در مسیر شکوفائی است.

عه شود.) مراج1389میلادي به درخشان (2008براي توضیحات بیشتر درخصوص علل و ماهیت بحران مالی سال . 1
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به 1ت در بورسها و فرابورسهادانیم که مطالعات مربوط به مرزهاي دانش در سازوکار معاملامی

اي از اقتصاد مالی و مدیریت مـالی را تشـکیل   ، امروزه شاخه3بازيو یا سفته2منظور پوشش ریسک

رویکرد تطبیقی بـه مشـتقات و معـاملات در بورسـها ایـن      5معروف است.4»مشتقات«دهد که به می

ه با توجـه بـه مقتضـیات و شـرایط     کنیم کاست که اولاً سازوکار نظارت بر بورسها را چنان طراحی 

حاکم بر بازارهاي مالی در کشورمان، احتمال بروز بحرانهاي مالی و آثار مخرب اقتصادي ناشی از 

آن به حداقل ممکن کاهش یابد، ثانیاً چارچوب حقوقی قراردادهاي رایج در ایـن بورسـها، اعـم از    

ا مـوازین و احکـام شـرع مقـدس در     معاملات واقعی و معاملات کاغذي را چنان طراحی کنیم که ب

بـازي را محـدود و   تعارض نبوده و مطلقاً مصادیقی از معاملات ربوي نباشد، و ثالثـاً معـاملات سـفته   

معاملات مرتبط با پوشش ریسک را تشویق کنیم و رابعاً معاملات در بورسها را در راستاي تقویـت  

اسبی براي انتقال سرمایه از نظام تولیدي به اقتصاد واقعی هدایت و ساماندهی کنیم نه آنکه فضاي من

بینی نشده باشد.بورسها براي کسب سودهاي بادآورده و یا تحمل زیانهاي پیش

الذکر محل تأمل بسیار و تردیـدهاي جـدي اسـت.    توفیق رویکرد تطبیقی در تحقق اهداف فوق

رهاي نوین مـالی بـه ویـژه    بحث ما این است که رشد بازارهاي سرمایه، توسعه بورسها و کاربرد ابزا

داري یعنـی اصـالت   در معاملات کاغذي، همـه ریشـه در مبنـاي نظـام سـرمایه     7و اختیارات6هاآتی

مداري دارد و در واقع تبلور همین مبنا در روبناي بازارهـاي مـالی اسـت. بنـابراین،     سرمایه یا سرمایه

ت کـه بتـوان در بازارهـاي مـالی     پـذیر اس ـ سازي واقعی در معامله مشتقات فقط مـوقعی امکـان  بومی

هـا در نهایـت   تصرفات مبنایی کرد زیرا در غیر این صورت هرگونه تصرفات روبنایی در این حوزه

موجب تثبیت و تعمیق همین سازوکارها و اعتباربخشی به همین ابزارهاي نوین مالی اسـت، هرچنـد   

اهیـت، نقـش و جایگـاه قبلـی خـود      در مواردي همین ابزارها با عناوین جدید اسلامی اما با همـان م 

شوند.ظاهر می

توان این بحـث را پـیش بـرد.    سازي نمیبدیهی است که بدون ورود به رویکرد مبنایی در بومی

مداري با مفهوم ربـا و ضـرورت معـاملات ربـوي     کنیم که سرمایهاما در اینجا به همین قدر اکتفا می

1. OTC: Over-the-Counter
2. Hedging
3. Speculation
4. Derivatives

) مراجعه شود.1383براي آشنایی با مشتقات به درخشان (. 5

6. Futures
7. Options
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بازي و پوشش ریسـک در بـازار مشـتقات لازم و    هناپذیر است چنانکه سفتدر هم آمیخته و تفکیک

سازي، معاملات مرتبط با پوشش ریسک را توان در رویکرد تطبیقی به بومیملزوم یکدیگرند. نمی

بازان به معاملات کاغذي در بورسها شـد. رویکـرد   به لحاظ شرعی موجه دانست اما مانع ورود سفته

اً منجر به جعل اصطلاحات جدید با محتـواي قـدیم و   سازي اقتصاد مالیِ رایج صرفتطبیقی در بومی

ــاهیم، رفتارهــاي معــاملاتی و     ــژه و بعضــاً اســلامی از برخــی مف ــرات و تفســیرهاي وی ــذیرش تعبی پ

ها در معامله مشتقات است. استراتژي

تصرفات روبنایی به شرحی که گذشت مانع از زائل شدن آثار سوء ناشی از مبنـاي ربـوي ایـن    

رغم توفیق در تصرفات روبنایی در رویکرد تطبیقـی، بحرانهـاي ناشـی از    لذا علیمعاملات نیست و

چنین ترتیبات نهادي در بازار سرمایه دیر یا زود به ابعاد واقعی اقتصادي سرایت کرده و کل نظام را 

) چنین بیان 1389ا... مصباح یزدي (با بحران مواجه خواهد کرد. این معنی را مضموناً حضرت آیت

اگر اقتصاد ما به معناي واقعی کلمـه اقتصـاد اسـلامی نباشـد و کسـانی براسـاس همـان        «... اند: هکرد

گیري کننـد، اختلالاتـی در دسـتگاههاي    هاي اقتصاد غربی که در دنیا معروف است، تصمیمتئوري

در کند. مـثلاً اگـر  مربوط پیدا خواهد شد و طبعاً با واسطه، نقایص آن به عموم مردم هم سرایت می

گیـري شـود ایـن    هاي اقتصادي براساس اقتصاد رایج جهان و اقتصـاد لیبـرال تصـمیم   بعضی از برنامه

احتمال وجود دارد که بعضی از قوانین مـا بـا مسـائل ربـوي آلـوده شـود. ایـن اشـکال، اول متوجـه          

در هـاي مربـوط دیگـر    نخبگانی است که در قوه مقننه یا در دولـت و وزارت اقتصـاد یـا وزارتخانـه    

کنـد. ایـن هـم بخشـی از     گیریها مؤثرند، ولی به هر حال فساد آن به همه جامعه سـرایت مـی  تصمیم

گیـران،  علوم انسانی است که مستقیماً با همه مردم سروکار ندارد، ولی بـا واسـطه نخبگـان، تصـمیم    

ن التحصـیلا (نـوزدهمین نشسـت انجمـن فـارغ    » رسـد. سازان بـه مـردم هـم مـی    سازان و تصمیمبرنامه

).4/4/1389، (ره)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

توان ذکر کرد وضـعیت بانکهـاي اسـلامی در کشـور مـا و در      مثال دیگري که در این مورد می

نظران پولی و بانکی، نوعاً نظام بانکی کشور را سایر کشورهاي اسلامی است. کارشناسان و صاحب

مداري اسـت همچنـان دسـت    اي این نظام که همان سرمایهاند و مبنبا رویکرد تطبیقی اسلامی کرده

توان انتظار داشت که از مبناي غیراسلامی ثمرات اسلامی نخورده باقی است. در چنین شرایط، نمی

سازي شـبکه بـانکی   توان در رویکرد تطبیقی به بومیحاصل شود. از این رو، تنها دستاوردي که می

ا اصطلاحات فقهی در ابواب اجاره، مضاربه و نظایر آن و در انتظار داشت مطابقت عملیات بانکی ب
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یک کلمه تصرفات روبنایی در عملکردها و ظواهر است. بدیهی است کـه اسـتمرار چنـین وضـعی     

اي جز بحرانهاي پولی و مالی نخواهد داشت که بخـش واقعـی اقتصـاد را نیـز بـه شـدت       نهایتاً نتیجه

بسـت کشـانده   نان مکتبی و دولتمردان دلسوز و متعهد را به بنتحت تأثیر قرار خواهد داد و اقتصاددا

و به سوي راهکارهاي مخصوص به شرایط اضطرار هدایت خواهد کرد، چنانکه در عمل نیز شـاهد  

آن بوده و هستیم.

این نکته را اینجانب در سالهاي نخستین انقلاب اسلامی قویـاً تـذکر دادم امـا متأسـفانه هیچگـاه      

پولی و بانکی در دانشگاهها و مراکز اجرایی نوعـاً پیگیـري نشـد. در اینجـا بـه      نظرانتوسط صاحب

پردازیم تا اهمیت مطلب به لحاظ تاریخی نیز معلوم شـود:  هاي همان سالها میذکر عباراتی از نوشته

کند. بعد از جهت تبیین خطر اقتصاد غرب براي مسلمین توجه به سیستم بانکی خودمان کفایت می«

اي ایـن مخلصـین راه امـام و بـا وجـود      هاي افسـانه ار سال از انقلاب اسلامی و فداکاريگذشت چه

نظـران تـا اسـلامی    است و بـه قـول صـاحب   ها اسلامی نشدهاخلاص و ایمان دولتمردان، هنوز بانک

وجـود بانـک در   )... «263، ص1363 (درخشـان » کردن واقعی آنها راه بسیار درازي در پیش است.

کند. ایـن الـزام، ناشـی از خصـلت     داري الزاماً ضرورت ربا را ایجاب میقتصاد سرمایهیک سیستم ا

داري است... وجود ربا در سیستم بانکی صرفاً به دلیل تأمین منافع مادي صاحبان پول سیستم سرمایه

نیست، بلکه تعادل سیستم اقتصادي (تعادل بازارهاي چهارگانه کالا، سـرمایه، پـول و کـار) ایجـاب     

کند که نرخ بهره به عنوان وسیله تنظیم عرضه و تقاضا بتواند حجم اعتبارات ... را کنترل نماید و یم

داري داشـته  هاي پـولی دولـت، نقـش مهمـی در سیسـتم سـرمایه      نهایتاً به صورت حربه مهم سیاست

)265، ص 1363 (درخشان» باشد.

هـاي تولیـدي،   رابطه متقابل با شبکهشود که شبکه اعتباري یک جامعه دربنابراین، ملاحظه می«

کند. حال با توجه بـه اینکـه مبنـاي    توزیعی و مصرفی، رفتار کل سیستم اقتصاد کلان را مشخّص می

شـود. در سیسـتمی کـه    هـا نیـز مشـخّص مـی    سیستم اقتصادي چیست، وظیفه هر یـک از ایـن شـبکه   

هـاي  خاصی را در رابطه با شبکهکند، شبکه اعتباري وظیفه و نقش براساس اصالت سرمایه عمل می

تولیدي، مصرفی و توزیعی دارد که متفاوت با وظیفه شـبکه اعتبـاري در مـثلاً سیسـتم سوسیالیسـتی      

رژیـم دربـانکی شـبکه بگویـد کـه نیستکینزیاساموئلسنآقايشخصینظرومیلاست. ... این

رابـانکی شـبکه خصوصـیت نـین چداريسرمایهسیستمخصلتبلکهباشد،ربويبایدداريسرمایه

)265، ص 1363 (درخشان» .کندمیایجاببالضّروره
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نقش و خصوصیت بانک در یک سیستم اقتصادي از طریق مذاکره، توافق و قرارداد بین افـراد  «

شود، بلکه خصـلت سیسـتم نقـش و عملـی را کـه بانـک بایـد        و جعل اصطلاحات جدید تعیین نمی

کند. لذا خصـلت بانـک نـه از    راي آن را به شبکه اعتباري تحمیل میمتکفّل آن باشد مشخّص و اج

هـاي اقتصـادي   هاي من و شما، که از مطالعه رابطـه آن بـا سـایر شـبکه    تعریف آن براساس خواست

داري دست نخورده بماند، وظیفه بانک باید همـان  شود. تا وقتی که اساس سیستم سرمایهروشن می

داري کنـد. بـا حفـظ مبنـاي سیسـتم سـرمایه      قتصادي آن را تعیین میچیزي باشد که کیفیت سیستم ا

)266، ص 1363 (درخشان» خواهد بود.زاهرگونه تغییري در رفتار بانک ضرورتاً بحران

رابانـک وظیفـه اینکـه بدونودادتغییر»مضاربهبانک«بهرا»ربويبانک«اسمصرفاًتوانمی«

درکـه نمـاییم اکتفـا روبنـایی تصـرفّات بهدهیمتغییرداريسرمایهاقتصادنهادهايسایربارابطهدر

مبنـاي درریشهکهايمسئلهظاهريِکردناسلامیزهوظواهرتغییرجزایمنکردهکاريصورتاین

چنـان رابانـک تنظیمنحوهتوانمیآنگاه...نکنیم،توجهمسئلهازاساسیبعدایناگر به. داردکفر

تملیـک، شـرط بـه اجـاره وکالـت، چـون بانـک گونـاگون تعاملاتازتعاملیهرهککرداسلامی

خود،کلیتدربانکولیباشد،رسالهاحکاموموازینطبقبرجملگیغیره،ومضاربهمشارکت،

وتوزیـع وتولیـد هـاي شـبکه بـا رابطـه درواقتصـادي سیسـتم کـل درکـه ايوظیفهونقشنظراز

)267، ص 1363 (درخشان» .بماندباقیداري]کینزي [سرمایهبانکانهمدقیقاًدارد،مصرف

اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف•
سازي علم اقتصاد این است که نظریات اقتصادي رایج را یکی از مصادیق رویکرد تطبیقی در بومی

لاوه بـر  هاي اقتصادي مغفول در کشور مطابقت دهیم. به عنوان مثال، صنعت فرش عبا برخی فعالیت

هاي فرهنگی این کشور با قدمت چند هـزار سـاله محسـوب    آنکه یک هنر ایرانی است و از سرمایه

کند و یکی از منابع اصلی بـراي  شود، به لحاظ اقتصادي نیز نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا میمی

تحلیـل  هیچگـاه از دیـدگاه   » اقتصاد فرش«شود. با وجود این، کسب درآمدهاي ارزي محسوب می

هاي اقتصاد کشور قرارنگرفتـه اسـت و ایـن در    اقتصادي، موضوع بحث و تحقیق جدي در دانشکده

اقتصـاد  «حالی است که حدود دو میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. به ترتیبـی مشـابه،   

هاي اقتصاد کشور تدریس نشده و موضوع تحقیقـات جـدي و  نیز در هیچ یک از دانشکده» اوقاف

گسترده دانشگاهی قرار نگرفته است، و این در حالی است که موقوفات عـلاوه بـر دارا بـودن سـهم     

قابل ملاحظه در سرمایه ملی، ریشه در معرفت دینی و مـوازین شـریعت مقـدس نیـز دارد. متأسـفانه      
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یکی از دلایل اصلی در غفلت از چنین موضوعات کلیدي در دانشـگاههاي کشـور همـان رویکـرد     

کنیم.است که قبلاً به اجمال بررسی کردیم و در اینجا مجدداً به آن اشاره میتقلیدي

رغـم  اسـت کـه علـی   هاي آموزشی موجب شدهریزيهاي غربی در برنامهتقلید کور از دانشگاه

هاي علمـی در مقـولاتی چـون اقتصـاد فـرش یـا اقتصـاد اوقـاف، توجـه          هاي عینی به دقتضرورت

باشد. از جمله دلایل توجیهی این است که اولاً منابع علمـی در ایـن زمینـه    چندانی به این مطالعات ن

در دانشگاههاي بزرگ غربی تولید نشده است و ثانیاً این مباحـث از جملـه عنـاوینی نیسـت کـه در      

علمـی نیسـت یـا اگـر هسـت      شود، فلذا این مقولات یا اساسـاً دانشگاههاي مغرب زمین تدریس می

موضوع آموزش و پژوهش در مراکـز دانشـگاهی مـا باشـد زیـرا کـه اگـر        ارزش چندانی ندارد که 

شد!ارزشی داشت حتماً در دانشگاههاي آمریکا و انگلستان تدریس می

با وجود این، اگر اقتصاددانان دلسوز و متعهد بخواهند با رویکـرد تطبیقـی و از طریـق تکیـه بـر      

ول که برخاسته از نظام اقتصادي ایـران  نظریات اقتصادي غربی به بررسی موضوعات کلیدي اما مغف

پـردازي در  شـوند کـه دسـتگاه نظریـه    اسلامی است همت کنند به زودي با این حقیقـت مواجـه مـی   

د در تحلیـل مسـائل   پردازي و همچنـین ابزارهـاي موجـو   اقتصاد رایج، به ویژه روش انتزاع در نظریه

چنین مقولاتی را ندارد. توجه بـه ایـن امـر    تناسب لازم و ظرفیت کافی براي تحلیل اقتصادي، اساساً

گـردیم: فـرش ایرانـی تبلـوري از هنـر چنـد       حائز اهمیت فراوان است. مجـدداً بـه مثـال قبلـی برمـی     

اي بـه  هـا از ناحیـه  ها و بافتها و رنگها و نقشهزارساله مردم این مرز و بوم است که تفاوت طرح

، عـادات و رسـوم  و در یـک کلمـه تجلـی      هـا کننـده شـیوه زنـدگی، نگـرش    ناحیه دیگـر مـنعکس  

هـا از چنـان پیونـدي برخـوردار    هاي وسیع فرهنگی است. با وجود این، مجموعه ایـن تفـاوت  طیف

است که توانسته صنعت و هنري را شکل بدهد که در طول تاریخ چند هزار ساله آن، تحـت عنـوان   

قتصـادي رایـج کـه رفتارهـاي     شـناخته شـده اسـت. از ایـن رو، نظریـات و مـدلهاي ا      » فرش ایرانی«

کـرده و آن را در فضـاي مجـرد اقتصـادي     هاي هنري و فرهنگی و تاریخی جـدا اقتصادي را از مایه

تواند چنان تحلیل درستی از اقتصاد فرش ایران داشته باشد کـه بتـوان آن تحلیـل    کند نمیمطالعه می

قرارداد و در عین حال ویژگـی  هاي اقتصادي براي رشد و توسعه این صنعت را مبناي سیاستگذاري

اصلی این صنعت را که همان هنر ایرانی است حفظ کرد. 

اي چـون اوقـاف را کـه ریشــه در    تـوان مقولــه اقتصـاد اوقـاف نیـز وضــعیت مشـابهی دارد. نمـی     

وده اسـت در چـارچوب         ارزشهاي دینی دارد و  جزئی از عملکرد نظـام اسـلامی در طـول تـاریخ بـ
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توانـد در  داري تحلیل نمود و براي رشد و شکوفائی اوقاف و نقشـی کـه مـی   نظریات اقتصاد سرمایه

ریــزي کــرد. از دیــدگاه اقتصــاد پیشــرفت اقتصــادي کشــور ایفــا کنــد در چنــین چــارچوبی برنامــه 

-داري، تجزیه و تحلیل اقتصادي اوقاف مستلزم داشتن اطلاعاتی به شـرح ذیـل اسـت: الـف    سرمایه

-گذاري، جنحوه محاسبه سود مورد انتظار از چنین سرمایه-قف، بهاي مالی و اقتصادي واانگیزه

سهم موقوفات در سبد دارائـی واقـف و بـالاخره، هزینـه فرصـت      -ها، دگذاريریسک این سرمایه

گیـري واقـف   الذکر نقشی در تصمیمیک از موارد فوقوقف. حال اگر به این  نتیجه برسیم که هیچ

قف صرفاً ناشـی از ارزشـهاي دینـی اسـت آنگـاه از دیـدگاه منطـق        ایفا نکرده است بلکه عمل به و

نداشته است » رفتار عقلائی«شود که واقف اساساًداري این نتیجه حاصل میحاکم بر اقتصاد سرمایه

توان گفت که توسعه و رونـق نهـاد وقـف نـه تنهـا موجـب       و اگر این نتیجه را تعمیم دهیم آنگاه می

توانـد موانـع جـدي    که با اخلال در سازوکار تخصیص بهینه منابع، مـی شود بلپیشرفت اقتصادي نمی

در مسیر پیشرفت اقتصادي فراهم کند.  

داري بررسی مقوله اوقاف تحت عنوان امور خیریـه  از سوي دیگر، در چارچوب اقتصاد سرمایه

ی کـه  بودکه به لحاظ سازوکار، ضوابط، گستره، عمق و جایگاهخواهد» عقلائی«به شرطی موجه و 

هـاي امـور خیریـه و تحـت همـان      مشـابه فعالیـت  کند دقیقـاً ر توزیع درآمد ایفا میدر سطح کلان د

هـاي اقتصـادي رایـج،    داري باشد. از دیدگاه نظریهچارچوبهاي نظارتی رایج در نظام اقتصاد سرمایه

هـا از تملـک بخـش خصوصـی و تخصـیص      اي از امـوال و دارایـی  خارج شدن حجم قابل ملاحظه

رسانی به جامعـه در سـطح کـلان، آنهـم بـدون رعایـت       ئمی آن به حوزه اوقاف به منظور خدمتدا

داري که همانا تکاثر ثروت اسـت و بـا   با هدف نظام سرمایهگذاري، قطعاًمعیارهاي رایج در سرمایه

انگیزه فعالان اقتصادي در این نظام کـه همانـا دنبـال کـردن نفـع شخصـی در فضـاي رقـابتی اسـت          

رفتـار انسـان   » بـودن عقلایـی «داري، خواهـد بـود. در نظـام سـرمایه    » غیر عقلائـی «ت دارد و لذا منافا

شـود. از ایـن دیـدگاه، توسـعه اوقـاف موجـب       اقتصادي صرفاً در تعقیب نفع شخصـی تعریـف مـی   

هـاي  سـاز بحـران  وري، رکـود اقتصـادي و در یـک کلمـه زمینـه     تخصیص نابهینه منابع، کاهش بهره

شد. لندمدت خواهداقتصادي در ب

سـازي در مقولـه اوقـاف، نهایتـاً بـا ایـن نقـد از جانـب         حاصل آنکه رویکـرد تطبیقـی بـه بـومی    

طرفداران اقتصاد غربی مواجه خواهد شد که اوقاف بـه منزلـه نهـادي اسـلامی یـا متـرادف بـا امـور         

نیسـت و  اصطلاح جدیدي بـیش  هاي اقتصادي رایج است که در آن صورت صرفاًخیریه در نظریه
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بایسـتی در چــارچوب همـان نظریـات اقتصـادي حــاکم بـر امـور خیریـه در نظــام        القاعـده مـی  علـی 

داري آن هـاي خیریـه در مفهـوم سـرمایه    شود و یا آنکه تفاوت مبنائی با فعالیـت داري تحلیلسرمایه

جـز  بود و لذا استمرار حضور این نهاد در زندگی اقتصادينخواهد» علمی«دارد که در آن صورت 

دیگري نخواهد داشت. رکود اقتصادي و تخریب منابع ثمره

سـازي بـه معنـاي اسـتفاده از نظریـات      شد که رویکرد تطبیقـی در بـومی  از آنچه گذشت معلوم 

ارد و حاصل بینی اسلامی داقتصاد غربی در تحلیل آن دسته از مقولات اقتصادي که ریشه در جهان

هـاي  کننـده اسـت. بـدیهی اسـت سیاسـتگذاري     داشـته و گمـراه  کـارایی ن معرفت دینی است مطلقـاً  

داري اسـت،  اقتصادي براي جوامع مسلمین در چنین دستگاه تحلیلی کـه مبنائـاً همـان نظـام سـرمایه     

ثباتی و رکود اقتصـادي مسـلمین   موجبات اخلال در تعادل نظام اقتصادي را فراهم خواهد کرد و بی

کنیم.دیگري از رویکرد تطبیقی را بررسی میرا به دنبال خواهد داشت. اکنون قسم

سنجش صحت فروض در نظریات اقتصادي رایج-ب
داري و ملهـم از مبـانی آن نظـام    مجموعه نظریات اقتصادي رایج که ساخته و پرداخته نظـام سـرمایه  

هـا را بررسـی   پردازان غربی خود نیز بسـیاري از ایـن کاسـتی   است قطعاً خالی از نقص نیست. نظریه

نقـد  «را از » نقـد در چـارچوب  «اسـت کـه در رویکـرد اسـلامی،     اند. با وجـود ایـن، ضـروري   کرده

داري اولاً محـدود بـه ارزیـابی    دهـیم. نقـد نظریـات، در چـارچوب اقتصـاد سـرمایه      تمیز» چارچوب

به بررسـی تناقضـات منطقـی در سـیر اسـتدلال و      صحت فروض موجود در آن نظریات است و ثانیاً

پردازد بدون آنکه به نقائص و خطاهاي موجود در مبناي این نظریـات و ظهـور آنهـا    ت میاستنتاجا

در فروض و روبناها توجهی داشته باشد. شناخت اشکالات و نقدهاي موجود در نظریات اقتصـادي  

ها مستقل از نقدهاي مبنائی صورت پـذیرد.  است حتی اگر این تحلیلرایج البته ضروري و آموزنده

پـردازي از موضـع   به بررسی، سنجش و نقـد مبنـاي دسـتگاه نظریـه    » نقد چارچوب«یگر، از سوي د

استقلال فکري توجه دارد چنانکه شرح آن در بخش ششم خواهد آمد.

تواند در رویکـرد تطبیقـی بسـیار    ارزیابی صحت فروض موجود در نظریات اقتصادي غربی می

ضـی اسـت کـه سـنجش صـحت آنهـا البتـه        ارزشمند باشد. نظریـات اقتصـادي رایـج مبتنـی بـر فرو     

بایستی در چارچوبی فراتر از آن نظریه انجام شـود. از آنجـا کـه بسـیاري از فـروض موجـود در       می

هـا و نظـام   بینـی ویژه در اقتصاد کلان و یا در اقتصاد خرد ریشه در جهانهاي اقتصادي رایج بهنظریه

توانـد  دارد ارزیابی این فروض چه بسا مـی داريپردازي سرمایهارزشی حاکم بر دستگاههاي نظریه
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پردازيِ اقتصاد غربی را به خوبی معلـوم  بینی حاکم در دستگاه نظریههاي غیر الهی در جهانویژگی

کند. 

بایستی به این نکتـه توجـه داشـت کـه     در سنجش فروض موجود در نظریات اقتصادي رایج می

الظاهر فاقد بار ارزشی اسـت و لـذا   ت که علیاین فروض در چنان سطحی از انتزاع تعریف شده اس

بسیار مشکل است که بتوان صحت یا سقم آنها را به کمک معیارهاي ارزشی ارزیابی نمود. تحلیـل  

هاي اقتصاد غربی، خارج از موضوع ایـن مقالـه اسـت هرچنـد در بنـد      پردازيدر نظریه1منطق انتزاع

هـاي اقتصـادي   پـردازي گوییم که در نظریـه جا میجیم این بخش به اجمال اشاره خواهد شد. در این

کنند و سپس آنهـا را در دسـتگاه ریاضـی در    نخست مفاهیم مجرد را از واقعیات اقتصادي انتزاع می

کـه صـورت مجـردي از فعـالان     2»انسان اقتصـادي «دهند. به عنوان مثال، ارتباط با یکدیگر قرار می

ایدئولوژیک است و چنان تعریف شده که از هر نوع اقتصادي است فاقد هرگونه گرایش یا تمایل 

رفتـار اوسـت. البتـه    3»عقلایـی بـودن  «نظام ارزشی مستقل باشد، اما یک ویژگی اساسـی دارد و آن  

شـده  4بنـدي فرض بر این است که این انسان اقتصـادي داراي مجموعـه کـاملی از ترجیحـات رتبـه     

کنـد کـه   ی برخـوردار اسـت، چنـان عمـل مـی     است، اطلاعات کامل دارد، از توان محاسـباتی کـاف  

ترجیحات او بهتر تأمین شود و چون از هر نظام ارزشی مسـتقل اسـت پـس ایـن سـؤال کـه ریشـه و        

فایده است. محور اصلی استدلال این است کـه کـاراترین تصـمیم و    ارزش ترجیحات او چیست بی

م است؟انتخاب بهینۀ امکانات توسط انسان اقتصادي براي تحقق اهداف کدا

پـردازي اقتصـادي چنـان تعریـف شـده اسـت کـه ظـاهراً اسـلامی و          فروض زیربنایی در نظریـه 

غیراسلامی ندارد. استدلال طرفداران اقتصاد رایج این است که انسان اقتصاديِ اسلامی نیز همچـون  

بایستی عقلایی عمل کنـد هرچنـد کـه البتـه ویژگیهـاي دیگـري نیـز       انسان اقتصاديِ غیراسلامی می

تواند داشته باشد که ملهم از نظام ارزشهاي الهی اوست که صرفاً بر ویژگـی عقلانیـت او اضـافه    می

شود اما هرگز نافی آن نخواهد بود. به هر حال، براساس این دیدگاه، هر دو نوع انسان اقتصـادي  می

شود. پس یمشترك هستند و لذا نظریه اقتصادي بر همین فصل مشترك استوار م» رفتار عقلایی«در 

سازي اقتصاد اصـولاً  علم اقتصاد رایج، اساساً اسلامی و غیراسلامی ندارد و رویکرد مبنایی در بومی

سازي تحلیلی بسنده کرد.توان فقط به بومیمعناست و در بهترین حالت میبی

1. The Logic of Abstraction
2. Economic Man= Homo Economicus
3. Rationality
4. Ordered Preferences
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الـذکر در ایـن مقالـه میسـور نیسـت و نیازمنـد زمـان و فضـاي         نقد و بررسی و رد استدلال فـوق 

گـوییم کـه دو اشـکال بـر ایـن بحـث وارد اسـت. اول آنکـه         سبتري است اما در حد اجمـال مـی  منا

اسـت کــه  1عقلانیـت رفتـار انســان اقتصـادي در اقتصـاد غربــی، صـرفاً در مفهـوم عقلانیــت ابـزاري       

اشکالات بسیار جدي بر آن وارد و محل بحثهاي فراوان نظري اسـت. دوم آنکـه حتـی اگـر چنـین      

با تمام ویژگیهاي مجرد و انتزاعی او، به شرحی که گذشـت، بپـذیریم و نظریـات    انسان اقتصادي را

هـاي اقتصـادي را بـه کمـک آن     اي از سیاستگذارياقتصادي را بر آن پایه بنا نهیم و سپس مجموعه

گیرنـد قطعـاً   نظریات تدوین کنیم آنگاه کسانی که تحت شمول این سیاسـتهاي اقتصـادي قـرار مـی    

ديِ مجرد از واقعیات اقتصادي نیستند بلکه مجموعه نامنجانسی از انسانهاي واقعـی  همان انسان اقتصا

کننده و تولیدکننده، فعالان بخش خصوصی و یا دولتی هسـتند  دار، مصرفاعم از کارگر و سرمایه

که به شدت تحت تأثیر سوابق تاریخی، نظام ارزشی و ایـدئولوژیک، محـیط اجتمـاعی و سیاسـی،     

پـردازي اقتصـاد رایـج وجـود     ظایر آن قرار دارند. هیچ سازوکاري در دستگاه نظریهنگري و نآینده

ندارد که بتواند شکاف عمیقی را که بین فضاي مجرد نظري و واقعیات پیچیده عینی وجود دارد پر 

کنیم که مجموعه نظریات اقتصادي غربی از چنان ضعف ساختاري در کند. به همین دلیل، ادعا می

برخوردار است که قادر نیست واقعیات اقتصادي را به درستی تحلیل کند.روش انتزاع 

نقد تعاریف و جایگاه فعالان اقتصادي در نظریات اقتصادي-ج
یکی از مسائل بسیار مهم و کلیـدي کـه در تحلیـل نظریـات اقتصـادي غربـی معمـولاً مغفـول واقـع          

جایگـاه آنـان در نظریـات اقتصـادي     شود تعریف دقیق فعالان یا بازیگران اقتصادي و تشـخیص می

است. پژوهشگران اقتصادي در کشورهاي پیشـرفته صـنعتی و در حـال توسـعه تعـابیر و برداشـتهاي       

ویژه بـراي دسـتگاه تحلیلـی اقتصـاددانان     آمدهاي این مسئله بهمتفاوتی از فعالان اقتصادي دارند. پی

دار، بخش خصوصـی و  کارگر، سرمایهمسلمان بسیار حساس است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از 

شود، این مفاهیم در چنان سطح بـالایی از انتـزاع یـا تجریـد     یا دولت در نظریات اقتصادي رایج می

توان مابه ازاي دقیق عینی براي آنها تعریف کـرد. بـه عنـوان مثـال،     شود که به زحمت میمطرح می

نیست که آیا منظور همان راکفلرهـا هسـتند یـا    گذار، معلوم دار یا سرمایهشود سرمایهوقتی گفته می

راي خانـه        ها، یا مغـازه الضربها و حاج امینحاج حسین ملک داران سـر کوچـه یـا شخصـی کـه بـ

کند.گذاري میمسکونی خود سرمایه

1. Rationality in an Instrumental Sense
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دار مفهومی است که از طیـف وسـیعی از   داري، سرمایهپردازي اقتصاد سرمایهدر دستگاه نظریه

اي از فعـالان  نیز از طیف گسترده» کارگر«زاع شده است. به همین ترتیب مفهوم فعالان اقتصادي انت

شود. بدیهی است دههـا ویژگـی بسـیار مهـم تـاریخی، اجتمـاعی و فرهنگـی در        اقتصادي انتزاع می

یابـد. از  شود. مسئله به همین جا خاتمـه نمـی  چنین فرآیند مجردسازي، به دست فراموشی سپرده می

شود که طبعـاً در سـطوح بـالاتري از    دار، مفاهیم کار و سرمایه نیز انتزاع میسرمایهمفاهیم کارگر و 

گـذاري  نـام » متغیرهـاي اقتصـادي  «هاي تجرید یا انتزاع قرار دارد. اکنون این دو مفهوم مجرد را لایه

تولیدي دهند. بدیهی است کنند تا به سهولت در روابط ریاضی قرار بگیرند و تابع تولید را نتیجه می

هایی است که در سازوکار تولید در جهـان واقعـیِ   که حاصل چنین توابع تولیدي باشد فاقد ویژگی

اقتصاد وجود دارد. رویکرد تطبیقی، بـه مفهـومی کـه در ایـن بنـد مـد نظـر اسـت، توجـه بـه چنـین            

اتفـاق  هاي اقتصادي غربی ضـرورتاً پردازيهاي مغفولی است که در فرآیند انتزاع در نظریهویژگی

هـاي اقتصـاد   پـردازي پـردازي بـه ویـژه ثمـره آن در نظریـه     افتد. روش یا منطـق انتـزاع در نظریـه   می

طلبد.اسلامی، بحث جالب و عمیقی است که ادامه آن، فرصت دیگري را می

در فرآیند رسیدن بـه مفـاهیم مجـرد از مطالعـۀ فعـالان واقعـی در صـحنه اقتصـادي، نـه تنهـا بـه            

گیري اقشار و طبقـات مختلـف از فعـالان اقتصـادي توجـه      ها و سازوکارهاي شکلها، ساختارریشه

مانـد.  شود بلکه تغییرات نقش و جایگاه آنان در بستر تحولات تاریخی نیز ضرورتاً مغفـول مـی  نمی

شود که نتوان جایگاه فعلی و به ویژه نقش آینده این فعالان اقتصـادي را  ها موجب میهمین کاستی

قتصادي به درستی تجزیه و تحلیل کرد. در تحولات ا

کارگیري روشهاي متـداول  هاي اقتصادي رایج، بهپردازيیکی از علل خطاي موجود در نظریه

هـاي چندبعـدي را   هاي اقتصادي است. روشـهاي ریاضـی ضـرورتاً پدیـده    ریاضی در تحلیل پدیده

صادي در عینیت وجود دارد آنقـدر  اي که در فضاي تعاملات اقتکند تا روابط پیچیدهبعدي میتک

اي اسـت کـه   سازي شود که بتوان آنهـا را بـه صـورت روابـط ریاضـی بیـان کـرد. ایـن مسـئله         ساده

هاي اقتصـادي از سـطح   ، اما توجه می دهیم که هر چه تحلیل1بایستی مستقلاً به آن پرداخته شودمی

تـر  منطـق انتـزاع محسـوس   هـاي موجـود در  خرد به سمت کلان نزدیک تر شود آثار سـوء کاسـتی  

پـردازي تکیـه دارد خطـرات    هـاي اقتصـادي کـه بـر چنـین دسـتگاه نظریـه       شود و سیاسـتگذاري می

تري به همراه خواهد داشت زیرا که در تحلیل اقتصادي، هر چه از سطح خرد به سطح کـلان  جدي

شاءا... تعالی، نویسنده به زودي کتابی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.ان. 1
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تـر  هـا پررنـگ  يپردازپیش برویم نقش نظامهاي ارزشی و معیارها و موازین ایدئولوژیک در نظریه

شود.می

نقد جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریات اقتصادي رایج•
سـازي نظریـات اقتصـادي از ایـن منظـر، بـه       براي تبیین بیشتر این مسئله و نشـان دادن اهمیـت بـومی   

پردازیم. بعد از جنگ هاي اقتصادي میپردازيمفاهیم و جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریه

هـاي  ، اقتصاددان معروف انگلیسی، با تقویت دیدگاه کلان در تحلیـل 1جان میناردکینزجهانی دوم، 

هـا در تعـدیل و تصـحیح    هـا و نئوکلاسـیک  بینانـه کلاسـیک  اقتصادي توانست علیه نظریات خـوش 

خودکار نظام اقتصادي در خروج از بحران و میل به تعادل اقتصـادي مقابلـه کنـد و نشـان دهـد کـه       

ادي و خروج از بحران بیکـاري در کشـورهاي صـنعتی، حضـور فعـال دولـت در       راهکار رشد اقتص

هاي دولتی است. البته نباید این حقیقت گذاريهاي مصرفی و سرمایهصحنه اقتصاد و افزایش هزینه

را فراموش کرد که یکی از اهداف پنهان در نظریات کینز، مقابلـه بـا گسـترش سوسیالیسـم و نفـوذ      

اي اروپایی بود و از دیـدگاه ایـن اقتصـاددان انگلیسـی، حضـور دولـت در       شوروي سابق به کشوره

رفت. بـه هـر حـال، تعـالیم     صحنه اقتصاد راهکار بسیار کارآمدي براي تحقق این هدف به شمار می

1960و 1950هـاي  این اقتصاددان انگلیسـی کـه زمینـۀ توسـعه نظریـات رشـد اقتصـادي را در دهـه        

داري در کشـورهاي  کـه دوران طلایـی رونـق اقتصـاد سـرمایه     میلادي فراهم سـاخت، موجـب شـد   

صنعتی آغاز شود.

هـاي مسـتقل دولتـی بـراي افـزایش      گـذاري نظریات کینز در رشد اقتصادي که بر محور سرمایه

هاي دولتی در کشورهاي پیشرفته صنعتی قـرار گرفـت.   تقاضاي کل استوار بود مبناي سیاستگذاري

ه اقتصاددانان در کشورهاي در حال توسعه حاکم بود و نوعاً نیز هست رویکرد تقلیدي که بر دیدگا

هاي کینز به کشورهاي در حال توسعه از یک سو و کوشش سیاستمداران غربی براي صدور اندیشه

از سوي دیگر، موجب شد که نظریات کینز به زودي زیربناي الگـوي مـدیریت بهینـۀ اقتصـادي در     

وسعه نیز بشود. این مسئله به ویژه در ایران که به طور جـدي در  سطح کلان در کشورهاي در حال ت

اي برخوردار بود. به معرض تهدید اتحاد جماهیر شوروي سابق قرار داشت از اهمیت راهبردي ویژه

ها براي اجراي طرحهاي تقویت دخالـت دولـت   همین دلیل، کارشناسان خارجی به ویژه آمریکایی

شدند و نهادهاي لازم از جمله سازمان برنامه و بانک توسعه صـنعتی و  در امور اقتصادي روانه ایران 

1.)1946-1883 (John Meynard Keynes انقلاب کینزي نظریه عمومی اشتغال، بهره و پولبا انتشار کتاب 1936. در سال ،

را بنا نهاد که سرآغاز اقتصاد جدید است.
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هاي مرتبط با حضور فعال دولت در بازارهاي نظایر آن را تأسیس کردند و سایر نهادها و وزارتخانه

پولی، مالی و امور اقتصادي را تقویت نمودند. به همین دلیل، شاید ایران، نخسـتین کشـور در میـان    

توسعه محسوب مـی شـود کـه بعـد از جنـگ جهـانی دوم، بـا حمایـت آمریکـا          کشورهاي در حال

توانست از نهادهاي لازم براي حضور فعـال و گسـترده دولـت در امـور اقتصـادي برخـوردار شـود،        

دانیم که همین مسئله، تضعیف ساختاري نظام اقتصاد ملی را به دنبال داشت.هرچند می

کـم دو  در کاربرد نظریات کینز در کشـور مـا دسـت   اقتصاددانان داخلی و کارشناسان خارجی

کـرد و قـرار بـود    حقیقت را نادیده گرفتند. اول آنکه دولتی که کینز در نظریـات خـود مطـرح مـی    

دار شود، خود در بطـن  داري عهدهمدیریت رشد و تثبیت اقتصادي را در کشورهاي پیشرفته سرمایه

یشرفته صنعتی اروپا و آمریکا شکل گرفته بـود و  نظام اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در کشورهاي پ

داري همـاهنگی  به لحاظ فرهنگی و نظام ارزشی دقیقاً با زیربناي فرهنگـی حـاکم بـر نظـام سـرمایه     

دانست که از قدرت سیاسی، امنیتـی و نظـامی اسـتفاده    کامل داشت. حتی این دولت وظیفه خود می

داران ر حال توسعه را براي تولیـدات انبـوه سـرمایه   کند تا بازارهاي بزرگ، به ویژه در کشورهاي د

خودي، باز کند.

کـه در  1هاي اقتصاد کشـور آموختگان اقتصاد از مدارس عالی و دانشکدهنخستین نسل از دانش

هـاي اقتصـادي گذاشـتند،    مـیلادي) پـا بـه صـحنه مـدیریت     1960هجري شمسـی (دهـه   1340دهه 

آموختـۀ دانشـگاههاي خـارج از کشـور بودنـد، از      اً دانـش همچون اقتصاددانان قبل از خود کـه نوع ـ 

مدافعان سرسخت عقایـد و نظریـات کینـز شـدند و تنظـیم امـور اقتصـادي کشـور را بـر مـداخلات           

گسترده دولت در امور اقتصادي بنا نهادند. متأسفانه این اقتصاددانان و پیروان ایشـان تـاکنون از ایـن    

رد نظر کینز اساسـاً بـا دولتهـاي موجـود در کشـورهاي در      حقیقت غافل بوده و هستند که دولت مو

حال توسعه و به ویژه در ایران تفاوتهاي مبنایی داشته و دارد. وجه مشخصه دولتها در ایران عبـارت  

بود از وابستگی سیاسی، نظامی و امنیتی به انگلستان و آمریکا، تصاحب درآمدهاي ارزيِ حاصل از 

گذاران و کالاهاي خارجی، ایجاد و تقویـت  خلی بر روي سرمایهصدور نفت، گشودن بازارهاي دا

شود که نخستین مرکز دانشگاهی در کشور در علوم اقتصادي و بازرگانی، مدرسه عالی بازرگانی بود که در سـال  خاطرنشان می. 1

اکنون دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است، تأسیس شد و بعد از انقلاب اسلامی، بـا تجمیـع سـایر    در محلی که هم1337

هاي مرتبط، به مجتمع عالی علوم اداري و بازرگانی تغییر نام داد و بعد از رحلـت علامـه   انی و رشتهمدارس عالی در اقتصاد و بازرگ

علیه، به نام ایشان مزین شد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که اولین دانشـکده تخصصـی در علـوم اقتصـادي در     رحمةا...طباطبائی 

م استاد دکتر حسین پیرنیا فعال شد. قبل از آن تاریخ، اقتصاد به صـورت  به همت مرحو1347شود عملاً در سال کشور محسوب می

شد.اي در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادي دانشگاه تهران تدریس میرشته
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بخش خصوصی جدیدي که متکفل واردات و تجارت خارجی متکی بـر درآمـدهاي نفتـی باشـد،     

تقویت ارتش و پلیس سرکوبگر، و بالاخره مقابله جدي و قهرآمیز با ملتی که براي کسب اسـتقلال  

کرد.سیاسی و آزادي خود تلاش می

که مغفول ماند این بود که بخش خصوصی در نظریات کینز، مطلقاً شامل کسـبه و  حقیقت دوم

تجار و بازاریانی نبود کـه روابـط اقتصـادي، پـولی و مـالی ایشـان در بسـتر اقتصـاد ملـی و در بطـن           

بازارهاي سنتی و با تکیه بر ارزشها و اخلاق اسلامی و با رویکرد استقلال اقتصادي و کوشش بـراي  

دات ملی شکل گرفته باشد. از این رو، دولتی که در ایـران بـر طبـق نظریـات اقتصـادي      تقویت تولی

کینــز مــدیریت اقتصــادي کشــور را در دســت گرفــت بلافاصــله بــه مقابلــه بــا بخــش خصوصــی و   

تولیدکننــدگان ملــی واقعــی پرداخــت و بــا تخصــیص دلارهــاي نفتــی بــراي تقویــت دســتگاههاي   

گیري طبقه جدیدي از فعالان اقتصـادي در بخـش خصوصـی    لسرکوبگر امنیتی، زمینه را براي شک

آماده کرد که با تکیه بر دلارهاي نفتی، هـدفی جـز تقویـت وابسـتگی اقتصـاد ملـی بـه اقتصـادهاي         

ناپـذیر بـر تجـارت و صـنعت ملـی،      مسلط جهانی نداشتند. بدین ترتیب، علاوه بـر خسـارات جبـران   

اري که متکی بر روابـط ویـژه اجتمـاعی و اقتصـاديِ     ساختار تولید در روستاها نیز فروریخت، ساخت

بومی در بافت سنتی روسـتایی کشـور بـود. تولیـد کشـاورزي بـه شـدت افـت کـرد و بـا مهـاجرت            

شـهرها ایجـاد شـدند و وابسـتگی بـه      روستائیان به شهرها و اتکاي شهرها به درآمدهاي نفتی، کـلان 

سرعت  افزایش یافت. انقـلاب اسـلامی وارث   ها به ویژه کالاهاي مصرفی به واردات در همه زمینه

هـاي مصـرفی بـوده و هسـتند. مثـال      شـهرهایی کـه هـر یـک غـول     گرا شد با کلاناقتصادي مصرف

دهد که عـدم دقـت کـافی در شـناخت ماهیـت و جایگـاه فعـالان اقتصـادي در         الذکر نشان میفوق

حلیل مسائل اقتصـادي کشـور   قید و شرط آن نظریات در تنظریات اقتصادي رایج و به کارگیري بی

هاي اقتصادي را به شدت مختل کند.تواند سیاستگذاريچگونه می

40میلادي یعنی حـدود  1980نکته مهم دیگر به لحاظ نظري و کاربردي این است که در دهه 

سال بعد از تعالیم کینز و در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي که خطر کمونیسم را براي نظام 

هـاي خـانم تـاچر و    کرد، پدیده دیگري را شاهد هستیم: توصیهداري تا حد زیادي مرتفع مییهسرما

آقاي ریگان که به سیاستهاي تاچریسم و ریگانیسم معروف است و هدف آن محدود کردن فعالیت 

هاي دولتی بـه بخـش خصوصـی بـود. ایـن سیاسـتهاي       دولتها و واگذاري بخش عظیمی از مسئولیت

المللـی پـول و بانـک جهـانی در کشـورهاي درحـال       بلافاصله توسـط صـندوق بـین   جدید اقتصادي
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شد. متأسفانه این بـار بـه ماهیـت و جایگـاه بخـش خصوصـی در کشـورهاي در حـال         توسعه ترویج

توسعه و به ویژه در کشورهاي در حال توسعۀ مسـلمان نفتـی، مطلقـاً تـوجهی نشـد و تقلیـد کـور و        

المللـی پـول همچنـان در اکثـر     هاي بانک جهانی و صـندوق بـین  ملقید و شرط دستورالعاجراي بی

کشورهاي در حال توسعه ادامه یافت.

هـاي بخـش خصوصـی    بایسـتی فعالیـت  البته منظور ما این نیست که در نظام اقتصاد اسلامی مـی 

محدود شود، بلکه برعکس، جامعه پژوهشـگران اقتصـاد اسـلامی اتفـاق نظـر دارنـد کـه فعالیتهـاي         

بایسـتی در اختیـار مـردم و فعـالان اقتصـادي در بخـش       دي در همه بخشهاي اقتصـاد ملـی مـی   اقتصا

هـاي مـالی،   خصوصی باشد مگر در مواردي که خلاف مصلحت نظام باشـد یـا آنکـه اساسـاً زمینـه     

مدیریتی و تخصصی لازم بـراي حضـور بخـش خصوصـی مهیـا نباشـد کـه در آن صـورت دولـت          

هـا و فضـاي مناسـب را بـراي فعالیـت بخـش       ر آن بخـش، زمینـه  بایستی با حضـور فعـال خـود د   می

خصوصی آماده کند. نکته اصلی ما این است کـه در رویکـرد تقلیـدي، هرگـاه نظریـات اقتصـادي       

هاي مسـتقل  گذاريرایج دلالت بر حضور فعال دولت در تخصیص بهینه منابع داشته باشد و سرمایه

و 1950هـاي  چنانکه نظریات رشـد اقتصـادي در دهـه   دولتی را موتور محرکه رشد اقتصادي بداند،

ایـم و  میلادي اینگونه بود، ما نیز مقدرات اقتصادي کشور را مقلدانه بـه دسـت دولـت سـپرده    1960

هـاي حـداکثري   سازي دولتها و مشـارکت هرگاه این نظریات با چرخش ناگهانی، به سوي کوچک

ایـم، مـا نیـز بـا     به بعد شـاهد آن بـوده  1980است، چنانکه از دهه بخش خصوصی تغییر جهت داده

و به هر قیمتی همان بخش خصوصی وابسته بـه درآمـدهاي نفتـی را    رویکرد تقلیدي، متابعت کرده

که هماهنگ و متناسب با همان نظام حاکمیـت دولتـی بـر اقتصـاد ملـی بـود، در سـطح گسـترده در         

ه دولـت و بخـش خصوصـی در نظریـات     ایم. خطر غفلت از ماهیت و جایگااقتصاد ملی فعال کرده

اقتصادي غربـی و تفـاوت مبنـایی آن بـا دولـت و بخـش خصوصـی در فضـاي فرهنگـی، سیاسـی،           

اکنون آثار غفلت از این ساز است چنانکه هماجتماعی و تاریخی کشورمان بسیار جدي و سرنوشت

کنیم.حقایق را بر وضعیت اقتصادي کشور به روشنی ملاحظه می

بایسـتی در نظریـات و   ی بـه شـرحی کـه گذشـت، دلالـت بـر ایـن دارد کـه مـی         رویکرد تطبیق ـ

سیاســتهاي اقتصــادي کــه بنــا بــه اقتضــائات کشــورهاي صــنعتی و شــرایط حــاکم بــر نظــام اقتصــاد   

اي، بـه بررسـی   شود، به دقت تأمـل کنـیم و عـلاوه بـر تحلیـل فـروض پایـه       داري طراحی میسرمایه

گاه فعالان  اصلی اقتصـادي یعنـی دولـت، بخـش خصوصـی،      ها و تحول نقش و جایماهیت، انگیزه
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هـاي موجـود در نظـام    خانوارها، شرکتها و نظایر آن بپردازیم و در این مطالعات، شرایط و ویژگـی 

اقتصادي، سیاسی و فرهنگی خود را در نظر بگیریم تا بتوانیم الگوهاي موجود را بـا نظـام اقتصـادي    

خود هماهنگ کنیم.

کرد تطبیقی به شرحی که گذشت بسیار آموزنده است و می توانـد خسـارات   سازي با رویبومی

وارده بر اقتصاد ملی را که ناشی از خطا در تشخیص ماهیت و جایگاه فعالان اقتصـادي در نظریـات   

سـازد کـه   مـی است، به خوبی روشن کند و در عین حـال ایـن امکـان را فـراهم    اقتصادي رایج بوده 

جبران آن خسارات نیز تا حدي معلوم شـود. اگـر بـه ایـن حقیقـت توجـه       راهکارهاي مناسب براي 

کنیم که جایگاه و نقش فعالان اقتصادي در بستر تاریخ متحول شده است آنگاه با درك قانونمندي 

توان گفت که ماهیت، سـاختار و جایگـاه فعـالان اقتصـادي در نظریـات اقتصـادي       این تحولات می

اد اسلامی است تفاوت مبنـایی دارد. همـین امـر، همچـون مطـالبی کـه       با آنچه در اقتصغربی اساساً

الذکر بیان شد، دلالـت بـر اهمیـت    درباره سنجش فروض در نظریات اقتصادي رایج در بند ب فوق

رویکرد مبنایی دارد. حاصل آنکه در رویکـرد تطبیقـی، هـر چقـدر در مباحـث مـرتبط بـا سـنجش         

لیل جایگاه فعالان اقتصادي در نظریات اقتصـادي غربـی   فروض در نظریات اقتصادي رایج و در تح

تر خواهد بود.هاي مبنایی پیش برویم نتایج رویکرد تطبیقی ثمربخشبه سمت تحلیل

رویکرد مبنایی و پیوند آن با نگرش اسلامی.6
هـاي  در خلال مباحثی که در رویکرد تطبیقی در بخش پنجم این مقاله بیـان شـد بـه برخـی کاسـتی     

در آن نیز به اجمال اشاره کردیم. در دو مورد (بندهاي ب و جـیم) معلـوم شـد کـه اگـر در      موجود

مقام بررسی و سنجش فروض موجود در نظریات اقتصادي رایج باشیم و یا آنکه بخواهیم ماهیت و 

ــات و           ــایی نظری ــارض مبن ــه تع ــی کنــیم ب ــن نظریــات بررس ــادي را در ای ــالان اقتص ــاه فع جایگ

شـویم و  داري با اقتصـاد اسـلامی نزدیـک مـی    تصادي موجود در اقتصاد سرمایههاي اقسیاستگذاري

دهد.همین امر ضرورت رویکرد مبنایی را نشان می

ادا موضـوعاً   چنانکه در مباحث پیشین گفته شد، بومی سازي اقتصاد در آمریکا، انگلستان یا کانـ

ا سـاختارهاي فرهنگـی، سیاسـی،    پردازي اقتصادي بمنتفی است زیرا که تعارضی بین دستگاه نظریه

داري بـه  پـردازان اقتصـاد سـرمایه   شـود. البتـه نظریـه   نمیاجتماعی و تاریخی در این کشورها مشاهده

هایی دارد کـه  پردازي آنان و نظریات اقتصادي رایج کاستیدرستی بر این باورند که دستگاه نظریه
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قتصـادي و بـازخورد آنهـا در تـدوین     هـاي ا هاي بیشتر نظـري و بررسـی آثـار سیاسـتگذاري    با دقت

توان آنها را در فرآیند جرح و تعدیل تا حدي جبران کرد. نظریات جدید اقتصادي، می

کنــد. کنــیم مســئله تــا حــدي فــرق مــیهنگــامی کــه همــین موضــوع را در فرانســه بررســی مــی

صـورتی کـه   بههاي مبتنی بر آن رااقتصاددانان فرانسوي، مجموعه نظریات اقتصادي و سیاستگذاري

پذیرند بلکـه معتقدنـد کـه    در آمریکا و انگلستان ساخته و پرداخته شده است دربست و مقلدانه نمی

ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه فرانسه را کـه در طـول تـاریخ شـکل گرفتـه و از      بایستی طرز تلقی

موجـود در  هـاي  ها متمایز است در نظـر گرفـت، و حتـی  اگـر بـه علـت محـدودیت       دیگر فرهنگ

پردازي اقتصادي، نتوان دیدگاههاو نظام ارزشـی فرانسـوي را در سـاختار و سـازوکار     دستگاه نظریه

هاي اقتصادي، هرچند نظریات اقتصادي متجلی کرد حداقل بایستی به نحو مقتضی در سیاستگذاري

رسـیم  مـی به صورت روبنایی،  متبلورنمود. وقتی به کشورهاي اسکاندیناوي همچون سوئد و نـروژ  

شـود  که نگرشهاي سوسیالیسم اجتماعی در روابط اقتصادي آنها کاملاً گسترده اسـت ملاحظـه مـی   

هاي اقتصادي به ویـژه در بحـث عـدالت اقتصـادي و توزیـع درآمـد و حمایـت از        که سیاستگذاري

هاي چشمگیري با نظامهاي اقتصادي آمریکا و انگلسـتان دارد هرچنـد کـه    پذیر تفاوتاقشار آسیب

در تعارض مبنایی با این نظامها نیست. بنابراین برخلاف آمریکا، انگلستان یا کانـادا، رویکـرد   اساساً

تطبیقیِ اقتصاد در فرانسه و کشورهاي اسکاندیناوي موضوعیت دارد.

کنـیم مسـئله کـاملاً فـرق     اما وقتی به وضعیت حاکم بر اتحاد جماهیر شوروي سابق مراجعه مـی 

ود. ایـن کشـور، نظـام     اقتصاد سرمایهدارد. رویکرد تطبیقیِ داري در شوروي سابق موضوعاً منتفی بـ

اقتصادي خاص خود را داشت. حتی حسابهاي ملـی در اتحـاد جمـاهیر شـوروي بـه شـیوه دیگـري        

داري نبـود و  شـد و لـذا آمارهـاي اقتصـادي شـوروي قابـل مقایسـه بـا کشـورهاي سـرمایه          تنظیم می

هایی بـراي شاخصـهاي موجـود در    کردند که تقریبمعمولاً سعی میدارياقتصاددانان نظام سرمایه

ها و آمارهاي اقتصادي این کشور را بـه  حسابهاي ملی شوروي تعریف کنند و به اصطلاح، شاخص

تولید ناخالص داخلی شـوروي، در  نمایند تا متوجه شوند که مثلاً» ترجمه«داري زبان اقتصاد سرمایه

یري کرده است یا آنکه تـوان صـنعتی و بخـش خـدمات در شـوروي چـه       مقایسه با آمریکا، چه تغی

روندي داشته است.

کشور بزرگی مانند شوروي، حدود هفتاد سال تحت حاکمیت نظام کمونیستی بود کـه تفـاوت   

داري داشت، هرچند ما بر این باوریم که این تفاوت اساسی را نبایستی اساسی با نظام اقتصاد سرمایه
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ین دو نظام با یکدیگر دانسـت زیـرا کـه هـر دو نظـام، در غیرالهـی بـودن مشـترك         تعارض مبنایی ا

با وجود این، اصـالت مـاده بـه صـورت اصـالت      1هستند چون مبناي هر دو نظام، اصالت ماده است.

داري ظاهر شده اسـت امـا شناسـایی مبنـاي نظـام سوسیالیسـتی و کمونیسـتی        سرمایه در نظام سرمایه

باشـد امـا نکـاتی را در پـاورقی بـراي      مل است که طبعاً موضوع این مقالـه نمـی  و قابل تأانگیزبحث

در واقع، روبناي اقتصادي همچـون سـازوکار تخصـیص منـابع، نهادهـاي      2کنیم.علاقمندان ذکر می

هاي اقتصادي در هر دو نظام تبلوري از همان مبانی غیرالهـی اسـت کـه در    اقتصادي و سیاستگذاري

به صـورتهاي مختلـف وجـود داشـته اسـت هـر چنـد کـه حاکمیـت ماتریالیسـم           هر یک از دو نظام 

) مراجعه شود.1363براي نقد مارکسیسم به درخشان (.1

صفحه 3شماره قم (به پاورقی رهنگستان علوم اسلامی در در دفتر مجامع مقدماتی ف1363تا 1361هایی که در سالهاي در مباحثه.2

براي مبناي این نظام » اصالت کار«راجع به مبناي نظام کمونیستی داشتیم، مرحوم سیدمنیرالدین حسینی از اصطلاح بعد مراجعه شود)

اصـطلاح کاشـف از حقـایق بسـیار     کـردم. ایـن   کرد و بنده نیز در تدریس نظامهاي اقتصادي از این اصطلاح استفاده میاستفاده می

بار معنایی مثبت دارد و لذا اصالت کار در چارچوب اصـطلاحات اقتصـاد اسـلامی    » کار«هایی نیز دارد: واژه مهمی است اما کاستی

امري پسندیده است در حالی که مبناي اقتصاد کمونیستی که مصداقی از مبناي مادي آن نظام اسـت قطعـاً در تعـارض بـا ارزشـهاي      

لامی است. از این رو بهتر است اصطلاح دیگري را براي مبناي اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی برگزید.اس

ام به اصطلاحی که کاشف از مبناي اقتصاد مارکسیستی باشد دست یابم اما نکـاتی را بـراي خواننـدگان    اینجانب هنوز نتوانسته

داري به لحاظ تحولات تاریخی، ایستاسـت. بـه   اه تحلیلی اقتصاد سرمایهکنم. اول آنکه دستگمحترم براي تحقیقات آینده مطرح می

اي تـاریخی اسـت و در بسـتر    داري پدیـده داري، فرض بر ایـن نیسـت کـه نظـام سـرمایه     هاي اقتصاد سرمایهعبارت دیگر، در تحلیل

اً اصطلاحات ایستاست و لـذا کـاربرد   تحولات تاریخی متحول خواهد شد. از این رو اصطلاحات بکار رفته در تحلیل این نظام، نوع

مداري براي مبناي این نظام با مشکل چندانی روبرو نیست. اما کاپیتالیسـم در تحلیـل مـارکس، مفهـومی     یا سرمایه» اصالت سرمایه«

سـرانجام  پویاست، بدین معنی که در گذشته نبوده، در مقطعی از تاریخ ایجاد شده و در آینده نیز در یک انقلاب کارگري نـابود و 

بینی نیست زیرا که از این دیدگاه، کمونیسم جایگزین آن خواهد شد. تحولات بعد از کمونیسم از دیدگاه مارکس چندان قابل پیش

تـوان تصـور کـرد. بـدین ترتیـب مبنـاي نظـام اقتصـاد کمونیسـتی را          کمونیسم آغاز تاریخ است و تا بدانجا نرسیم بعد از آن را نمی

ایستا بیان کرد زیرا که نیازمند اصطلاحی پویا متناسب با پویایی نظام کمونیستی است، از ایـن رو اینجانـب بـا بـه     توان با مفاهیمنمی

خواهنـد در حـوزه   براي مبناي اقتصاد سوسیالیسم یا کمونیسم چندان موافـق نیسـتم. بـراي کسـانی کـه مـی      » اصالت کار«کارگیري 

» کار مجرد اجتماعاً لازم«گوییم که منظور مارکس از واژه کار، صرفاً د همین قدر مینظامهاي اقتصادي مطالعات بیشتري داشته باشن

socially abstract necessary labour timeنیروي کار«شود است و آنچه در پویایی نظام مارکسیسم مطرح می «labour

forceدهد. سرانجام، کند و پویایی سیستم را نتیجه میاست که در چارچوب روابط تولید، نیروهاي تولیدي و شیوه تولید عمل می

آنچه مغیر اصلی در پویایی نظام اقتصادي است مالکیت طبقه کارگر (پرولتاریا) بر ابزار تولیدي است. نظر به اینکه پیروزي پرولتاریا 

بایستی ه از دیدگاه اینجانب میشود. حاصل آنکداري نتیجه میگیرد واژگونی قهرآمیز نظام سرمایهاز طریق نزاع طبقاتی صورت می

یا اصطلاحاتی مشابه، که کاشف از حقایق نظـام مارکسیسـتی   » حاکمیت پرولتاریا«یا » حاکمیت طبقه کارگر«اصطلاحاتی همچون 

به عنوان مبناي نظام اقتصاد مارکسیستی معرفی شود تا بدین ترتیب تعـارض آن بـا نظـام اسـلامی نیـز تـا       » اصالت کار«است به جاي 

دي نمایان گردد.ح
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در استنتاج قضـایاي اقتصـادي در اقتصـاد    2تیک ماتریالیستیبینی، و منطق دیالکدر جهان1تاریخی

شـود، بـا نظـام    ریـزي و در اهـداف کـلان اقتصـادي ظـاهر مـی      مارکسیستی، که در الگوهاي برنامـه 

شد.باداري در تعارض میسرمایه

هـاي یـک   بینـی ها و جهـان ها، ارزشدهد که هرگاه فرهنگهاي اقتصادي نشان میمطالعه نظام

بایستی سازي مطالعات اقتصادي میداري یا نظام کمونیستی متفاوت باشد، بومینظام از نظام سرمایه

مت رویکـرد  رود. هر چقدر این تفاوتها بیشتر باشد، رویکرد تطبیقی بـه س ـ از رویکرد تطبیقی فراتر 

کرد. هر جا که این تفاوتها کمتر باشد رویکرد تطبیقی نیز به همان میزان کـارایی  مبنایی میل خواهد

داري، تفـاوت  بیشتري خواهد داشت. در نظام اقتصاد اسلامی که تفاوت مبنایی آن بـا نظـام سـرمایه   

هـاي  و سیاسـتگذاري بین ایمان و کفر است، رویکرد مبنایی، به معناي تصـرف مبنـایی در نظریـات    

اقتصادي غربی، از اهم واجبات است.

نقش اساسی بینیو جهاندیدیم که فرهنگ3پردازیم.الذکر میاکنون به تبیین بیشتر نکات فوق

کنـد. از ایـن دیـدگاه، علـت     سازي ایفـا مـی  سازي و عمق بومیسازي، قلمرو بومیدر تعریف بومی

1.Historical Materialism مفهوم مادي تاریخ«. این اصطلاح، بعد از مارکس رایج شد. مارکس در تحقیقات خود از «The

Materialist Concept of Historyکرد.استفاده می

2.Dialectical Materialism    تیـک  منطـق دیالـک  تیـک هگـل و ماتریالیسـم فوئربـاخ توانسـت      . مـارکس بـا تلفیـق دیالـک

کنیم.ماتریالیستی را تأسیس کند. ذیلاً به برخی منابع براي مطالعه بیشتر اشاره می

تیـک را بنـا نهـاد.    فیلسوف معروف آلمانی که منطـق دیالـک  Georg Wilhelm Friedrieh Hegel) 1770-1831هگل (•

ترجمـه و  T. M. Knoxد. این کتاب توسـط  منتشر ش1821که در سال Philosophy of Rightفلسفه حقوقصاحب کتاب 

تیک هگـل و ماتریالیسـم   توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسید. دستاورد مارکس در تلفیق منطق دیالک1958در سال 

Critique of Hegel’s Philoshophy ofنقـد فلسـفه حقـوق هگـل     توان در کتابی که مارکس تحت عنوان فوئرباخ را می

Right هاي انگلیسی این کتاب توسـط  نوشت، مطالعه کرد. یکی از ترجمه1843سال درJ. Oʹ Malley  توسـط  1970در سـال

انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.

پرداز ماتریالیستی است. صاحب فیلسوف آلمانی و بزرگترین نظریهLudwig Andreas Feuerbach) 1804-1872فوئرباخ (•

نوشته شد. نخستین ترجمه این کتاب به انگلیسـی  1841که در سال The Essence of Christianityسیحیتجوهره مکتاب 

باشد) صورت گرفت که در میGeorge Elliot(که در واقع همان Mary Anne (Marian) Evansتوسط 1854در سال 

رسالاتی در باب فوئربـاخ  در کتاب 1854سال در نیویورك به چاپ رسید. مارکس در Blanchardتوسط انتشارات 1855سال 

Theses on Feuerbachتیک فراهم نمود.نظریات او را نقد کرد و زمینه را براي تلفیق ماتریالیسم و دیالک

اي هرچند مختصر به سوابق رویکرد مبنایی در تحلیل نظامها و نظریات اقتصادي داشـته باشـیم. اینجانـب در    ضروري است اشاره. 3

-ها و کنترل بهینه در مدلهاي کـلان ل سالهایی که در دانشگاه آکسفورد مشغول نگارش رساله دکتري در کاربرد نظریه سیستمخلا

ها به زبان ریاضی آشنا شدم اما به اقتضاي علاقه وافري که به مطالعـه نظامهـاي   ) با نظریه سیستم1357تا 1352سنجی بودم (سالهاي 

کـردم. لـیکن   ها را نیز مطالعه میبه ویژه نظام اقتصاد اسلامی داشتم رویکردهاي فلسفی به تحلیل سیستمداري، سوسیالیسم و سرمایه
ج
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خـواهیم  این است که ما داراي نظام اسلامی هسـتیم و مـی  سازي اقتصاد در کشورمطرح شدن بومی

از دانــش اقتصــاد اســتفاده کنــیم و دســتاوردهاي آن را کــه حاصــل تــلاش اقتصــاددانان در خــلال   

بینـی  سال گذشته است از دست نـدهیم و در عـین حـال ارزشـها و فرهنـگ و جهـان      250کم دست

شـود ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه فاصـله         ح مـی اي که مطراسلامی خودمان را هم داشته باشیم. نکته

ــا نظــام ســرمایه شناســی، جهــانزیــادي کــه معرفــت داري دارد شناســی و انســان شناســی اســلامی ب

کـه قـبلاً در   سازي اقتصاد در کشور ما بایـد خیلـی فراتـر از رویکـرد تطبیقـی باشـد، آن چنـان       بومی

هایی وجود اصطلاحات و شاخصشوروي اینگونه بود و دیدیم که در حسابهاي ملی شوروي حتی

بایستی توانست تعریف شود و اقتصاددانان غربی میداري نمیداشت که اساساً در قالب نظام سرمایه

کنیم که نظـام اقتصـاد کمونیسـتی و اقتصـاد     کردند. مجدداً تأکید میهایی را براي آن پیدا میمعادل

هاي مختلف ظاهر شده اسـت و  نظام به صورتداري هر دو مبانی مادي دارند که در این دو سرمایه

پردازي آنهاست. بـه بیـان دیگـر،    هاي متفاوت در دستگاه نظریهبینیاین امر ناشی از روشها و جهان

سازوکار استنتاج قضایاي تئوریک در اولی براساس منطق دیالکتیـک ماتریالیسـتی و در چـارچوب    

رغـم اشـتراك در   وجب شد که ایـن دو نظـام، علـی   بینی ماتریالیسم تاریخی بود و همین امر مجهان

کردم سـخنی از  هاي فلسفی مطالعه در تمام مقالات و کتابهایی که در سیستم و کنترل چه به زبان ریاضی و چه در چارچوب تحلیل

سیستم نبود. خوشبختانه یک ماه بعد از پیروزي انقلاب اسلامی که بـه ایـران   مبناي یک سیستم و ثمره آن در عملکرد و روبناي آن

)، زمینه مناسبی در دانشگاهها براي تحقیقات در نظامهاي تطبیقی اقتصادي فراهم شده بود. دو سال بعد، 1357مراجعت کردم (اسفند 

اندر کار اسـلامی کـردن   ا با چند نهاد اصلی که دستکه انقلاب فرهنگی آغاز شد توفیق یافتم که به شهر مقدس قم بروم و در آنج

ا... حسین مظاهري علوم انسانی بودند همکاري نزدیکی داشته باشم، از جمله دوره آموزش اقتصاد اسلامی به مدیریت حضرت آیت

امع مقـدماتی  ا... مصـباح یـزدي دامـت برکاتـه و دفتـر مجـ      دامت برکاته، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه با مدیریت حضـرت آیـت  

علیه. تا آنجا که بنده مطلع هستم مفهوم ا...رحمةفرهنگستان علوم اسلامی با مدیریت مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی شیرازي 

و جایگاه مبنا در تحلیل نظامها و بـه ویـژه در بررسـی نظامهـاي اقتصـادي را نخسـتین بـار مرحـوم سـیدمنیرالدین در جلسـات دفتـر            

البته مطالعه مبانی و مبادي فلسفی و ارزشی نظامهاي اقتصادي به صورتهاي مختلف توسط صاحبفرهنگستان مط نظران و رح نمودند. 

و کـاربرد دقیـق آن در چـارچوب نظریـه     » مبنـا «پژوهشگران نظامهاي تطبیقی اقتصادي، قبل از ایشان انجام شده بود امـا ابـداع واژه   

ام. البتـه چـه بسـا    باشد و بنده این نکته را از ایشـان آموختـه  علیه میا...رحمةوم سیدمنیرالدین ها، از دیدگاه بنده متعلق به مرحسیستم

تواند متفاوت از دیدگاههاي مرحوم سـیدمنیرالدین باشـد، شخصـاً در تحلیـل نظامهـا و      تعابیر خاصی از این مفهوم را که احتمالاً می

لاً خطاهایی نیز دارد. بنابراین اگر نکـات مثبـت و صـحیحی در تحلیلهـاي مـن از      برم که احتماهاي اقتصادي به کار برده و مینظریه

شود قطعاً متعلق به مرحوم سیدمنیرالدین است و هـر آنچـه از خطـا و کاسـتی و     مسئله مبنا در نظامها و نظریات اقتصادي مشاهده می

دارم. براي اطلاعات بیشتر در ایـن مـورد بـه درخشـان     خورد از بنده است که تقاضاي نقد و تذکر لغزش در این تحلیلها به چشم می

ویژه همایش تحول در -نامهمعرفی، الف) مراجعه کنید و براي آگاهی بیشتر از نظرات مرحوم سیدمنیرالدین حسینی به کتاب 1390(

) مراجعه فرمائید.1390، از انتشارات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی (علوم انسانی
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مبانی، ظواهر و عملکردهاي کاملاً متفاوتی داشته باشند. پس نظام اقتصاد ما که مبناي الهـی دارد در  

تعارض مبنایی با این دو نظام است. 

بندي مبانی، بایستی مبناي الهی و مبناي مادي را از هم جدا کنیم. نظام الهـی خـود نیـز   در تقسیم

اند و تفاوت آنها در ظرایف و درجات شود، هرچند که همه الهیبه اسلامی و سایر ادیان تقسیم می

داري اسـت چـون   تکامل است. در اقتصاد اسلامی، یقیناً حسابهاي ملـی متفـاوت از اقتصـاد سـرمایه    

هـا  صانـد. روبناهـا تبلـوري از مبـانی هسـتند و شـاخ      ها متفاوتند زیرا کـه مبـانی در تعـارض   شاخص

گوییم.سنجش عملکرد در روبناهاست. ما به این دیدگاه، رویکرد مبنایی می

توانـد ثـروت تلقـی شـود در     بدین ترتیب، شماري از تولیدات کالا یا خدماتی که در غرب می

نظام اقتصاد اسلامی ممکن است از مصادیق فقر باشد یا بالعکس. ارزش، بـه تبلـور مبنـا در روبنـاي     

شود. رویکرد تطبیقی در حالت کلی، همان جرح و تعدیل اهداف نظام تعریف مینظام براي تحقق 

ایرانی است. در اینجا خطـري  -و قبض و بسط نظریات اقتصادي رایج و تطبیق آن با اقتصاد اسلامی

که وجود دارد استفاده از همان نظریـاتی اسـت کـه مبنـاي غیرالهـی دارنـد امـا در تجزیـه و تحلیـل          

می روند که متعلق به نظام الهی است.موضوعاتی به کار

در رویکرد مبنایی، محـور تـأملات نظـري اولاً تشـخیص وجـوه تعـارض مبنـاي الهـی در نظـام          

هـا در روبنـاي   داري است و ثانیاً چگونگی ظهور این تعـارض اسلامی با مبناي مادي در نظام سرمایه

رد فعـالان اقتصـادي و نظــایر آن   نظـام یعنـی در رفتارهـاي اقتصــادي و نهادهـاي اقتصـادي و عملکــ     

علـوم انسـانی [فعلـی] مـا بـر      «انـد:  ) این معنی را چنین بیان کـرده 1388باشد. مقام معظم رهبري (می

مبادي و مبانی متعارض بـا مبـانی قرآنـی و اسـلامی بنـا شـده اسـت. علـوم انسـانی غـرب مبتنـی بـر             

است و غالبـاً مبتنـی بـر نگـاه مـادي      بینی دیگري است، مبتنی بر فهم دیگري از عالم آفرینشجهان

اي، بدون اینکـه اجـازه   است ... این مبنا، مبناي غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه

آوریم در دانشگاههاي خودمـان و اینهـا   دهیم هرگونه فکر تحقیقیِ اسلامی در آن راه پیدا کند، می

ریشـه و پایـه و اسـاس علـوم انسـانی را بایـد در       دهیم در حالی کهرا در بخشهاي مختلف تعمیم می

هـا و کسـانی کـه    توانند از پیشرفتهاي دیگران، غربیقرآن کریم جستجو و پیدا کرد ... آن وقت می

(دیـدار بـا   » اند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنـاي قرآنـی باشـد.   در علوم انسانی پیشرفت داشته

مبانی تفکـرات  «فرمایند: ). ایشان در جاي دیگري چنین می28/7/1388پژوه، جمعی از بانوان قرآن
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توانـد  ما با مبانی تفکرات مادي متفاوت است و به همـین علـت تقلیـد از علـوم انسـانی غربـی، نمـی       

)19/5/1390(دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب، » مشکلی را براي ما حل کند.

قائل به وجود مبنـاي الهـی در نظـام اقتصـاد     ه آیا اساساًکلام اول در رویکرد مبنایی این است ک

گـردد. اقتصـاد   بینی برمیشناسی و جهاناسلامی هستیم؟ بدیهی است که پاسخ به این سؤال به انسان

خواهد کننده میمعتقد است که انسان اقتصادي در مقام مصرف» فردگرایی«داري با دیدگاه سرمایه

کالا و خدمات را حداکثر کنـد و در مقـام تولیدکننـده در پـی     مطلوبیت یا لذت حاصل از مصرف

حداکثرسازي سود است. درخصوص این موضوع اجماع نظر وجـود دارد. بـا وجـود ایـن، اگـر در      

نظریات اقتصادي اختلافی هست این اختلاف ناشی از مبنا و هدف نیست. به عبـارت دیگـر در ایـن    

ادیات است توافق وجود دارد، اخـتلاف بـر سـر راههـاي     بیشتر از منکته که هدف انسان تمتع هرچه

رسیدن به آن هدف در شرایط و مقتضیات متفاوت است. از سوي دیگر، این بـاور وجـود دارد کـه    

اگر فرد به دنبال منافع خود باشد آنگاه جامعه هم از طریق سازوکار بازارهاي رقابتی به منافع کـلان  

از زمـان آدام اسـمیت آغـاز شـده و هنـوز هـم ادامـه دارد.        خود خواهد رسید. حاکمیت این اندیشه 

پـردازي و  تواند در اقتصاد اسلامی مبنـاي نظریـه  سؤال این است که آیا چنین تعاریف و فروضی می

هاي اقتصادي باشد؟هدف سیاستگذاري

در تعالیم همه ادیان الهی هدف این است که انسان به سـوي تعـالی حرکـت کنـد و بـه سـمت       

الهی پیش برود که رستگاري و سعادت در ارتقاي معنویت اسـت و مادیـات ابـزاري    کسب صفات

براي تحقق آن هدف بیش نیست. فقر عامل بازدارنده رشد است، امـا رفـع فقـر بـراي تقـرب الهـی       

است نه آنکه تولید و تکاثر ثروت، تضعیف ارزشهاي الهی در جامعه را سبب شود.

الـذکر را بـه صـورت ظریفـی چنـین مطـرح       ) نکتـه فـوق  1389ا... مصباح یزدي (حضرت آیت

اگر مبنایی داشته باشیم که هدف را مشخص کند، یعنی مشخص کند که اصلاً اقتصـاد را  «اند: کرده

خواهد توسعه اقتصادي داشته باشد؟ رشد اقتصـادي را بـراي   خواهیم؟ جامعه ما چرا میبراي چه می

گیـرد.  ها[ي اقتصادي] در خدمت آن هدف قرار مـی خواهیم؟ در این صورت همه آن فرمولچه می

اگر این هدف، هدف ناپسندي بود، اگر هدف تکـاثر و تفـاخر بـود، بـاز آن فرمولهـا کـار خـود را        

و اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ«و .» 1..اَلْهاکُم التکاثر«شـود:  اش هم میکند ... اما نتیجهمی

1سوره تکاثر آیه .1
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لادالْأَو والِ وى الْأَمف کاثُرت و کُمنيب رفاخکنـد. ، همـانی کـه قـرآن از آن بـا نکـوهش یـاد مـی       »1...ت «

2)4/4/1389، (ره)التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(نوزدهمین نشست انجمن فارغ

دانـیم و  آن را رشـد اقتصـادي مـی   براساس همین نکته، بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي کـه ثمـرة   

تواند شاخص فقر اقتصادي آوریم، در واقع میجزو شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به شمار می

هـاي  کنـد. تمـامی نظریـه   باشد به شرط آنکه جامعه را از هدف اصلی که تقرب الهی است دور مـی 

اسـت. تنظـیم امـور    شکل گرفتهداري بر مبناي اصالت سرمایه و با هدف تکاثر ثروتاقتصاد سرمایه

اقتصادي و ترتیبات نهادي در این نظام چنان است که تکاثر ثروت حاصل شود. از این رو چه بهتـر  

ترجمـه  » مـداري سـرمایه «داري بـه نظـام   بود اگر نظام اقتصادي کاپیتالیسم را بـه جـاي نظـام سـرمایه    

مه بر مدار سرمایه و هدف تکاثر اسـتوار  ها همه و هکردند زیرا تنظیم امور اقتصادي و نهادسازيمی

کند، و از این طریق نیروي کار انسانی نیز است، فرآیند تکاثري که انسان را نیز به سرمایه تبدیل می

گذاري شـود. بـه جـاي آنکـه سـرمایه و      بایستی در چارچوب نظریات تکاثر ثروت ارزشصرفاً می

شـودکه فرآینـد   ي او شود، انسان تبدیل به سرمایه مـی تولید براي انسان باشد تا زمینه ساز رشد معنو

با رشد معنوي متعارض است.رشد و تکاثر ثروت را شتاب دهد، امري که ذاتاً

داري به معنـاي مخالفـت بـا    ضروري است بر این نکته تأکید شود که مخالفت ما با نظام سرمایه

ست زیرا که مبـارزه بـا فقـر یکـی از     تولید ثروت و امکان دسترسی آحاد جامعه به امکانات مادي نی

داري با اقتصاد اسلامی اسـت ایـن   اهداف نظام اقتصاد اسلامی است. آنچه وجه تمایز اقتصاد سرمایه

تواند در تنظیم امور اقتصادي در سطح کلان بـه ترتیـب   است که اصالت سرمایه و تکاثر ثروت نمی

ظریـه اقتصـادي و هـیچ ترتیبـات نهـادي و هـیچ       مبنا و هدف نظام باشد. چنانکه قبلاً گفته شد، هیچ ن

داري یافـت کـه مبتنـی بـر     تـوان در نظـام سـرمایه   هاي اقتصادي را نمـی اي از سیاستگذاريمجموعه

اصالت سرمایه و با هدف تکاثر ثروت نباشـد، در حـالی کـه سـرمایه، تولیـد و مصـرف در اقتصـاد        

عالی انسان براي تقرب الهی نیست. بـدین  اسلامی چیزي بیش از ابزار مناسب براي رشد معنویت و ت

توان این نظریـات  گیریم که بدون تصرفات مبنایی در نظریات اقتصادي غربی، نمیترتیب نتیجه می

کرد.» سازيبومی«را به معناي واقعی کلمه 

20سوره حدید آیه .1

1391شهریور 25، مورخ دي9نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هفتهبه نقل از . 2
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بندي جمع.7
کـرد در  بنـدي توان جزو مقدمات ورود بـه تحلیلهـاي اقتصـاد اسـلامی طبقـه     رویکرد تطبیقی را می

حالی که رویکرد مبنایی شرط لازم و نخستین گام استوار بـه سـوي اقتصـاد اسـلامی اسـت. اقتصـاد       

براي انسان است، آنهم انسانی که براساس موازین الهـی بایـد در مسـیر رشـد معنـوي قـرار گیـرد و        

بنائی اقتصاد صرفاً ابزار مادي این رشد است. ضروري است که در نظریات اقتصادي به صورت زیر

ایم. این سؤال کـه چگونـه   تصرف کنیم و ما به این امر، اصطلاحاً تصرف مبنایی گفتهو نه روبنائی،

توان در  نظریات اقتصادي تصرف مبنایی کرد مستلزم ورود به فصـل مشـترك حـوزه فقاهـت و     می

کام الهـی  بایستی بین اح1باشد.حوزه کارشناسی در اقتصاد است که خارج از موضوع این مقاله می

شـود و نظریـات اقتصـادي پیونـد مبنـایی      که براساس کتاب و سنت و با روش اصولیین استنباط مـی 

هـاي  پـردازي هـاي نظـري در روش اسـتنتاج در دسـتگاه نظریـه     شود و ایـن امـر مسـتلزم دقـت    ایجاد

ي اقتصاد سازاي در رویکرد مبنایی به بومیاقتصادي است. متأسفانه تاکنون پیشرفتهاي قابل ملاحظه

صورت نگرفته است ولی از دیدگاه ما، این امر نخستین گام براي نظریه پردازي در اقتصاد اسـلامی  

هاي اقتصاد اسلامی، التزامات قلبی در رتبه اول قـرار  پردازياست. قدر متیقن این است که در نظریه

تطبیقـی در مفهـوم   گیـرد. ایـن نکتـه بـا رویکـرد      دارد و استدلال عقلی در همان راستا صـورت مـی  

داري، تفـاوت اساسـی   کاربرد نظریات تعدیل شده اما متکی بر رفتار انسان عقلایی در نظام سـرمایه 

دارد.

منابع
الهی-نامه سیاسیوصیت) 1361((ره)حضرت امام خمینی

التحصیلان گروهی از دانشجویان دانشـگاه تربیـت مـدرس،    )، مراسم فارغ1377مقام معظم رهبري (

یور ماه.شهر12

اردیبهشت ماه.2» ملاقات با جوانان فرهنگیان در مصلاي رشت«)، 1380مقام معظم رهبري (

آبان ماه.10» دیدار دانشجویان در ماه مبارك رمضان«)، 1383مقام معظم رهبري (

خـرداد  27» دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شـوراي اسـلامی  «)، 1383مقام معظم رهبري (

ماه.

احکام الهی و نظریات اقتصادي «تحت عنوان 1362-63به جلسات مباحثه اینجانب در دانشگاه امام صادق علیه السلام در سالهاي . 1

مراجعه شود.» زه کارشناسیدر تنظیم امور اقتصادي مسلمین: حوزه فقاهت و حو
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تیر ماه.1» دیدار هیئت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی«)، 1383ام معظم رهبري (مق

دي 29السـلام،  )، دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه امام صـادق علیـه  1384مقام معظم رهبري (

ماه.

مهر ماه.28پژوه، )، دیدار با جمعی از بانوان قرآن1388مقام معظم رهبري (

مرداد ماه.19)، دیدار با جمعی از دانشجویان، 1390ري (مقام معظم رهب

التحصـیلان مؤسسـه آموزشــی و   )، نـوزدهمین نشســت انجمـن فـارغ   1389ا... مصـباح یـزدي (  آیـت 

تیر ماه.4، (ره)پژوهشی امام خمینی

داري و سوسیالیسـم. درس  ، نقد نظریات اقتصاد سرمایهجزوه اقتصاد)، 1361-62درخشان، مسعود (

76داري و کتاب دوم صفحه در نقد اقتصاد سرمایه287اي ارائه شده در قم. کتاب اول گفتاره

صفحه در نقد اقتصاد سوسیالیسم.

، جزوه درسی، از انتشارات دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه    نظامهاي اقتصادي)، 1362درخشان، مسعود (

.1362-63صفحه. سال تحصیلی 250تهران، 

و 1362سـالهاي  -گفتارهاي ارائه شـده در قـم  ، درسهاي اقتصادينظام)، 1363درخشان، مسعود (

صفحه. 306، 1387. از انتشارات مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، تکثیر دوم، شهریور 1363

، تهران، مؤسسـه مطالعـات   مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهاي نفت)، 1383درخشان، مسعود (

.1390صفحه، چاپ دوم، 744المللی انرژي، بین

، تهـران،  و تـأثیر آن بـر اقتصـاد ایـران    2008ماهیت و علل بحـران مـالی   )، 1387درخشان، مسعود (

مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

، نخســتین نشســت »ایرانــی پیشــرفت-ملاحظــاتی در الگــوي اســلامی«)، 1389درخشــان، مســعود (

. مجموعــه 1387دي مـاه  9ی پیشـرفت، مـورخ   ایران ـ-هـاي راهبـردي: الگـوي اســلامی   اندیشـه 

ایرانـی پیشـرفت،  -هاي راهبردي: الگوي اسلامیاندیشهمقالات ارائه شده در نشست در کتاب 

.25-33، انتشارات پیام عدالت، صفحات 1390چاپ اول، تهران 

مجموعـه  : همـایش تحـول در علـوم انسـانی    ، در کتـاب  »مصاحبه«الف)، -1390درخشان، مسعود (

، قـم،  ها به مناسبت بزرگداشـت اسـتاد فقیـد سـیدمنیرالدین حسـینی الهاشـمی شـیرازي       حبهمصا

.280تا 259صفحه، صفحات 671انتشارات فجر ولایت، 

دي ماه.4، مندرج در سایت مقام معظم رهبري، »جهاد اقتصادي«ب)، -1390درخشان، مسعود (
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اولـین همـایش ملـی اقتصـاد     کتـاب  » اياقتصـاد مقـاومتی: مفـاهیم پایـه    «)، 1391درخشان، مسعود (

اردیبهشت 28. انتشارات دانشگاه علم و صنعت. برگزاري همایش: 22تا 15، صفحات مقاومتی

، دانشگاه علم و صنعت.1391

هـاي  )، اولین نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی: مبانی نظري، سلسله نشست1391درخشان، مسعود (

آبان ماه.20، مورخ 1اه علامه طباطبائی، شماره دانشگ-تخصصی پژوهشکده علوم اقتصادي

ــوم اقتصــادي (  ــر فرهنگســتان عل ــی)، 1390دفت ــانی:   معرف ــوم انس ــول در عل ــژه همــایش تح ــه وی نام

، قـم، انتشـارات   بزرگداشت دهمین سالگرد استاد فقید سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی شـیرازي 

صفحه.186کتاب فردا، تکثیر داخلی، 



وقت��ي ماي ك نظام فرهنگي تعريف مي كنيم كه مبتني بر تعاليم الهي 
است وي ك نظام سياسي )ولايت فقيه( تعريف مي‌كنيم كه هماهنگ با 
آن نظ��ام فرهنگي و متكف��ل اجراي احكام الهي اس��ت وي ك نظام اجتماعي 
تعريف م��ي كنيم كه تبلور زندگي اجتماعي در چارچوب آن نظام فرهنگي و 
سياس��ي اس��ت، پس باید نظام اقتصادي هماهنگ با ديگر نظام‌ها و مبتني بر 

موازين الهي باشد. 
» نظام « مجموعه اي است از اجزا كه هدف خاصي را دنبال مي كنند و دسته 

اي از اين اجزا مي توانند ماهيت مستقلي داشته باشند 
یک مس��أله، مبناي اين نظام اس��ت. فلسفه تشكيل اين نظام چيست؟ اجزا را 
م��ي توان ديد، رابطه آنها و هدف را هم مي‌ت��وان ديد، اما مبنا را نمي‌توان به 
اين س��ادگي تش��خيص داد. بايد ديد اين اجزا بر چه مبنايي براي تحقق آن 
ه��دف در كنار هم قرار گرفته‌اند. در واقع كمي��ت وكيفيت اجزا، در ارتباط با 

مبنا شكل مي‌گيرد.
آيا نظام اقتصادي غيرالهي داريم؟ مي‌گويندي ك نظام در دنيا اس��ت و آن هم 
نظام عقلايي است كه اقتصاد بر مبناي آن شكل گرفته و لذا دنيا به اين نظام 
عقلايي رسيده است و اين وهم شما است كه از نظام اقتصاد اسلامي حرف مي 
زنيد. مي‌گويند ش��ما هم روزي س��رتان به سنگ مي خورد و به نظام ‌عقلايي 
برمي‌گرديد، لذا اين اقتصاد اسلامي تصور شما است و حقيقتي ندارد! مي‌گويند 
علم��ي وجود دارد به نام اقتصاد و تنظيماتي وجود دارد كه برمبناي عقلانيت 
اس��ت. دي��ن و خدا و اعتقادات الهي ربطي به اقتص��اد و تنظيم امور اقتصادی 

مسلمين ندارد.
از جمله نظام هاي غيرالهي، نظام اقتصاد س��رمايه داري اس��ت. مبنا و فلسفه 

اين نظام چيست؟
در اين نظام، مبنا ازدياد س��رمايه است و همه چيز بر اساس تراكم سرمايه شكل 
مي‌گيرد. هيچ تئوري اقتصاد سرمايه‌داري وجود ندارد كه بر مبناي ازدياد سرمايه 
نباشد. اين نظام با نظام سياسي چه رابطه‌اي بر قرار مي‌كند؟ازدياد سرمايهي عني 
قدرت اقتصادي و قدرت اقتصادي بايد هماهنگ با قدرت سياسي شود تا قدرت 
سياسي تسهيل كننده تكاثر سرمایه باشد. در نتيجه صاحبان قدرت اقتصادي و 
صاحبان قدرت هاي صنعتي و نظامي وارد نظام سياسي مي‌شوند، در احزاب نفوذ 

مي‌كنند، رئيس جمهور انتخاب مي كنند و ... . 
قدرت هاي ناش��ي از تكاثر س��رمايه، فرامرزي اند. ل��ذا حكومت‌ها و نظام‌هاي 
سياس��ی هم فرامرزي ش��ده‌اند. امريكا با اين كه بزرگترين قدرت سياس��ي و 
نظامي اس��ت، براي حمله به كشورها با س��ایر قدرت‌ها مشورت مي‌كند؛چون 
سرمايه و ارتباطات سياس��ي هم جهاني شده‌است. اين مكانيسم ارتباط نظام 

اقتصادي با نظام سياسي است. 
تهاجم اقتصاد سرمایه داری 

نظام سياس��ي ما چه ربطي به س��ازوكار ش��كل‌گيري قدرت‌هاي اقتصادي و 
نهادهاي اقتصادي دارد؟ معلوم نيست! اين‌ها اصلاً به هم نمي‌خورند. مي شود 

اقتصاد كشور را بر اساس اقتصاد آمريكا شكل داد. اما اين نظام اقتصادي ديري ا 
زود با نظام‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مبتني بر تعاليم الهي در تعارض 

قرار مي گيرد، چون روابط اجتماعي مردم مبتني بر موازين الهي است.
ببيني��د الان چطور ذهن م��ردم را بمب��اران فرهنگي مي‌كنند! ب��رای اینکه 
می‌خواهن��د نظ��ام اقتص��ادی غیرالهی به پیش ب��رود. اين بان��كي ك بانك 
سرمايه‌داري است. تا حالا كدامي ك از اين بانك هاي خصوصي گزارش داده‌اند 
كه چ��ه كارهايي در جهت محروميت زدايي كرده‌اندي ��ا بر اي تقويت و دوام 
اين نظام سياسي اسلامي مستضعفين و خانواده‌هاي فقير چه كرده اند؟ براي 
كاهش قيمت مس��كن چه قدمی برداش��ته‌اند؟ بانك فقط براي اين است كه 
مرت��ب نرخ بهره را افزايش دهد تا مردم دارايي‌هاي‌ش��ان را بياورند و به بانك 
بدهند. خوب با اين وجوه چه كرده‌ايد؟ گزارش بدهيد! فقط بمباران فرهنگي 

كرده‌ايد.
مثلاً بانك ذهنيت جامعه را كم كم به نرخ سود 20 درصد مي‌برد و لذا تورم بايد 
بالاي اين باش��د! از اين قبيل كارها كه ذهنيت‌ها و فرهنگ را شكل مي‌دهند. 
چرا؟ چون اين بانك در بطن نظام اقتصادي سرمايه داري ایجاد شده و هدفش 

تنها تكاثر ثروت است.
حالا اگر نظام سياسي ما كمي ضعيف برخورد كند، اين سيستم سرمايه داري 
كه در حال ش��كل گيري است به سرعت در نمايندگان مجلس نفوذ مي كند، 
وزير و بعد كم كم ریيس جمهور تعيين مي‌كند، اما الان نمي‌توانند چوني ك 
نظ��ام ولايت فقيه قوي داريم كه اجازه نمي‌دهد. آنها تاي ك لايه جلو مي‌آيند 
مي‌بينند به سنگي برخورده اند. طبع قضيه ايجاب مي‌كند كه به دنبال مته‌اي 
بروند تا س��نگ را سوراخ كنند چون اقتضاي قضيه اين است كه بايد در نظام 

سياسي نفوذ كنند؛ همان طور كه در همه جاي دنيا اين كار را كرده‌اند. 
آخرين حرف بوش اين بود كه مسأله ايران و سوريه زمان مي‌خواهد و ما فقط 
اميدواريم! اميد به چي؟ به ش��كل گيري نهادها و تغيير در نظام‌هاي سياسي 

و فرهنگي. 
فش��اري در نظام اقتصادي احس��اس مي‌كنم كه به طور طبيعي به دنبال اين 
اس��ت كه در نظام‌هاي سياس��ي، فرهنگي و اجتماعي تصرفات مبنايي انجام 
دهد. افرادي كه فقط به فكر دين و خدا هستند كم‌كم كنار گذاشته مي‌شوند 
چون آن زيربناي اقتصادي فش��ارهايي را به وج��ود مي‌آورد كه نمي‌تواند اين 
مدي��ران را تحمل كند. اگر بخواهم كمي جلوتر بروم به ش��ما مي‌گويم كمي 
دوروبرتان را نگاه كنيد، مثل اين كه نس��ل جديدي از مديران در حال تربيت 
ش��دن هستند كه بتوانند خودش��ان را با اين اقتصاد هماهنگ كنندي عني آن 
مديران به نظام سياسي فشار بياورند و خداي نكرده متحول كنند! اين همان 
است كه ریيس جمهور آمريكا مي گويد »اميد«!ي عني از طريق مديران نسل 

جديد اين اتفاق بيفتد. 
مبنا را هدف بگیرید

اين جايي اس��ت كه بايد خيلي مواظب باشيم. وقتي مي‌خواهيم بانك اسلامي 

دکتر مسعود درخشان 1

فقه باید روی نظام 
سرمایه‌داری کار کند
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درست كنيم،ي ك بار مي‌گوييم بانك چيست و چه اجزايي دارد، بعد مي رويم 
اجزايش را با اس�الم تطبيق مي دهيم. وليي ك موقع است كه مي گوييم اين 
بان��ك كارش چيس��ت و چه وظيفه‌اي دارد، اصلاً چه ني��ازي به بانك بوده كه 
به وجود آمده؟ ايني عني س��ؤال از فلس��فه ايجاد بانك. اين بانك به كس��اني 
كه صاحبان ثروت‌اند وام بيش��تري اعطا مي‌كند. اگر شما وام مي خواهي بايد 
پولدار باش��ي! برويد امتحان كنيد! چند نفر دانش��جو برويد به بانكي و بگوييد 
وام مي‌خواهيد. مدير بانك اول از همه مي‌گويد خوب ش��ما چه داريد؟! ش��ما 
مي‌گوييد هيچ، فقط جواني و اعتقادات و دانش. مي‌گويد نمي‌شود! اما اگر سه 
نفر بروند بانك و بگويندي ك ميليارد وام مي‌خواهيم و همين برجي كه ش��ما 
الان در آن نشسته ايد مال ماست، خوب مدير مي‌گويد بفرماييد اين هم وام! 

اصلاً دو تا وام مي‌دهد. 
يكي از ش��يوه‌هاي رايج در نظام س��رمايه داري اين اس��ت كه اگر مي‌خواهيد 
ثروتمن��د ش��ويد محرومان را هدف ق��رار دهيد نه ثروتمن��دان را ! هيچ وقت 
ثروتمند نمي‌توان��د از ثروتمند پول بچاپد، بلكه محرومان را مي چاپند! بنگاه 
ه��اي اقتص��ادي نوعاً كالاها و خدمات��ي توليد مي‌كنند كه طبقات متوس��ط 
متقاضي آن هس��تند چون بسيار مي‌فروشند و سود زيادي هم مي‌برند. بانك 
چنين وضعيتي دارد.ي عني جايي است كه پس انداز طبقات ضعيف و محروم و 
مستضعف را مي‌گيرد و به ثروتمندان منتقل مي‌كند تا ثروتمندتر شوند. شما 
پيشي ك فقيه برويد و بدون اين كه نامي از بانك ببريد، بگوييد مي خواهيم 
س��ازماني راه بياندازيم كه پس انداز طبقات متوس��ط و محروم، ثروتمندان را 
ثروتمندت��ر كند، ببينيد فقيه چه جوابي مي دهد! آيا مجوز ش��رعي به ش��ما 
مي‌ده��د؟ اما ج��واز همين بانك‌ها را مي دهد چون كارش��ناس نمي‌گويد كه 
ماهيت اين بانك‌ها چيست. فقط اجزای بانك سرمايه داري را اسلامي مي‌كنند 
و بعد مي‌گويند بانك، اسلامي شد. وظيفه ما اين است كه روي مبنا كار كنيم.
نمي ش��ود نظام سياس��ي ما بر مبناي ولايت فقيه باشد اما بانك ما عين بانك 
خارجي باش��د، از اين بدتر اين كه بانك خارجي خودش بيايد و فعاليت كند! 
بعد هم جش��ن مي گيريم و مي گوييم اين اولش است، انشالله در آينده بانك 
هاي خارجي بيشتري خواهند آمد! اگر بانك سرمايه داري بتواند دري ك نظام 
اقتصادي اس�المي تنفس و رشد كند، معلوم مي‌ش��ود كه آن نظام اقتصادي 

اسلامي اشكال دارد.
حال اگر بخواهيم طوري اين نظام اقتصادي را شكل دهيم كه با نظام سياسي 
ولايت فقيه س��ازگار ش��ود چه بايد بكنيم؟ البته اين كاري مشكل است. اگر 
دولت اقبال كند وعلاقه‌مند باش��د، اين اقتصاد اس�المي رشد مي‌كند. دولت، 
دانشگاه و حوزه بايد با هم همكاري داشته باشند. بايد بين اقتصاد و دين پيوند 
بزنيم؛ پيوند حوزه و دانشگاه و دولت. چگونه مي توان بين اقتصاد و دين پيوند 
ايجاد كرد؟ نه تنها بايد دلباختگي به تئوري‌هاي اقتصاد س��رمايه داري از بين 
برود بلكه وقتي راجع به بانك فكر مي‌كنيم بايد همان حالتي را داشته باشيم و 
از آن جايي تغذيه شويم كه داريم راجع به قول معصوم فكر مي‌كنيم، آن وقت 
ديدن اين كه تلويزيون مرتباً تبليغ سود بانكي مي كند، دلخراش است. اگر اين 

تبليغات ممنوع شود تأثير والايي بر تفكر مردم دارد.
مردم بنا به فرهنگ خود اصلاً به اين مس��ايل كاري ندارند اما ما داريم به زور 
توي مغز آنها جا مي‌اندازيم! البته مي دانم كه قطعاً دس��ت‌هايي در كار است. 
مردمي كه حساب قرض الحسنه اي باز مي‌كنند، انتظار دارند كه اين پولشان 

درد ع��ده اي را برطرف كند، خوب بانك باي��د گزارش دهد با اين پولي كه از 
مردم گرفته چقدر به مستمندان و فقيران كمك كرده‌است؟ و چگونه؟ چطور 
بانك‌ها مي‌توانند به جاي انگيزه دريافت و پرداخت بهره، جامعه را در سازندگي 

و توسعه اقتصادي مشاركت دهند؟
به نظر من بايد در چند حوزه فعاليت‌هاي‌مان را به طور همزمان آغاز كنيم. 

1. در ابتدا بايد كاستي‌هاي نظام غيرالهي را نشان دهيم. تا زماني كه اين نظام 
اقتصاد س��رمايه داري خودش را موجه نشان مي‌دهد، اين خطر همواره وجود 
دارد. اين كاس��تي‌ها دو وجه دارد:ي كي تعارض‌ه��ا و تناقص‌هايي كه در خود 
اين نظام س��رمايه داري وجود دارد. در اين نظام چيزي به نام عدالت و انسان 
محوري و رش��د در مس��يري كه خدا خواسته مطرح نيست. بايد با شناخت و 
آگاهي از اين نظام اقتصاد متعارف و س��رمايه داري، به اين سؤال‌ها پاسخ داد. 
اگر اقتصادسنجيي ا بانكداريي ا توسعه درس داده مي شود، نقد آن هم گفته 
ش��ود. از همين اقتصاددانان غرب هم كتاب‌هاي��ي در مورد نقد اين مباحث و 

محدوديت‌هاي كاربرد آن در كشورهاي در حال توسعه هست.
2. مسأله بعد اين است كه در تنظيم امور اقتصادي مسلمين، معيارهاي الهي 
و اس�المي خودمان را همواره مدنظر داشته باش��يم، نخست حقيقت مسايل 

اقتصادي را در اختيار فقيه قرار دهيم و سپس از او فتوا بخواهيم.
اگر دلباخته معصومين عليهم السلام باشيد نگران اين بانك‌ها هستيد، ولي اگر 
دلباخته فيلسوفان و اقتصاددانان غربي باشيد و به آن‌ها افتخار كنيد ديگر اين 
بانك برايتان مهم نيس��ت و مي‌گوييد بايد نظام سياسي، خودش را با اقتضاي 
بانك تطبيق دهد، تا جايي كه نهايتا مي‌گويند بايد دين را هم تغيير داد! پس 
اس��اس كار به خودمان برمي گردد كه دغدغه دين داش��ته باشيم. بانك را كه 

مي‌خوانيد فلسفه بانك را هم بخوانيد. 
3. كار بعدي اين است كه مبنا و فلسفه اين تنظيمات اقتصادي را در چارچوب 
مختصات��ي به نام اح��كام قرار دهي��م. ببينيد هر چيزي مختصات��ي دارد. ما 
مختصاتي داريم به نام احكام الهي، مباني و اصول. بايد مباني و فلس��فه نظام 
اقتصادي با مختصات احكام سازگاري داشته باشد، احكامي كه فقها استنباط 
كرده اند. متأسفانه در بسياري موارد فقه نظر به اجزا مي‌كند. ما بايد به مراحلي 
برس��يم كه بتوانيم »نظام س��رمايه داري« را موضوع اجتهاد قرار دهيم؛ي عني 
جايي كه فقه به كل نظر مي كند. آيا فقه مي‌تواند به اين مرحله برسد؟ البته 
فكر مي‌كنم كه مس��أله حساس��يت زيادي دارد چ��ون امكان خطرات ديگري 
وج��ود دارد. البت��ه اين فرضيه را نيز نبايد فرام��وش كرد كه همين فقه كافي 
است. چون اين فقه مي‌تواند به همه مسايل پاسخ شرعي بدهد، به شرط آنكه 
مسأله را درست مطرح كنيم. به عنوان مثال، آيا صادرات نفت ما مصداق سلطه 
كفار بر مس��لمين نيست؟ آمريكا توپ و تانك خودش را به چه منظوري آورد 
و درعراق پياده كرد؟ غير از امنيت عرضه نفت خام به جهان س��رمايه داري؟! 
ما به دنياي استكبار نفت مي دهيم، آن‌ها صنعت‌شان را رشد مي‌دهند و ابزار 
سركوب‌ش��ان را تقويت مي‌كنن��د و در عوض به م��ا دلار مي‌دهند و ما با آن 
دلارها، بيش��تر خودمان را به اجناس آنها وابسته مي‌كنيم! پس با اين صادرت 
نفت، هم مس��تكبرين وكف��ار را تقويت كرده‌ايم و هم اقتص��اد خود را به آنها 
وابسته كرده ايم. آيا كسي تاكنون اين مسأله را به اين نحو پيش فقيه مطرح 

كرده‌است؟
4. حرف آخر اين كه وظيفه اقتصاد اس�المي اين اس��ت كه طبقات پايين را 
بالا ببرد، تا هر جا كه اس��تعدادش را داش��ته باش��د. الان مي بينيم كه با اين 
نظام س��رمايه داري چقدر ش��كاف در جهان زياد ش��ده و اين ش��كاف، نظام 
س��رمايه داري را با بحران مواجه خواهد ك��رد. ما نمي خواهيم افراد ثروتمند 
را فقير كنيم بلكه مي خواهيم افراد فقير را بالا بكش��يم كه در نهايت موجب 
رش��د و توسعه اقتصادي و توانگري كليه طبقات اجتماعي است. كدامي ك از 
تئوري‌هاي اساس��ي اقتصاد س��رمايه داري محور اصلي بحث خود را عدالت و 

رشد طبقات محروم قرار داده است؟
..................................................................................................................................................................

1-  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع(

آخرين حرف بوش اين بود كه مسأله ايران و سوريه زمان مي‌خواهد و 
ما فقط اميدواريم! اميد به چي؟ به شكل گيري نهادها و تغيير در 

نظام‌هاي سياسي و فرهنگي

شما پيش يك فقيه برويد و بدون اين كه نامي از بانك ببريد، بگوييد مي 
خواهيم سازماني راه بياندازيم كه پس انداز طبقات متوسط و محروم، 

ثروتمندان را ثروتمندتر كند، ببينيد فقيه چه جوابي مي دهد! آيا مجوز شرعي 
به شما مي‌دهد؟ اما جواز همين بانك‌ها را مي دهد
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